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ص: 6 


حضرتش 


- فُل أطیغوا ال و سول قَان توَلوّا قاِّ ال لایْحثٌ الکافرین (1) 


را ات مد ار بای یی تا 
خداوند کافران را دوست ندارد. 4 


۱ 9 دا و ودرا را سرت 
باشد که مشمول رحمت قرار گیرید. 1 


- لیس لک من الم لیخ ۶ او توت انیم او تقوم قاَهْمْ طالمون (3) 


(هیچ یک از اين کارها در اختیار تو نیست يا [خدا] بر آنان می بخشاید یا 
عذابشان می کند زیرا انان ستمعارند. !4 


- و من بطع ال 5 و شولة با ُحلَه جتات تجری من تختها انار خالدین فیها و 
دلک اور الْعَظِيمْ * و من تقص الله و رَسُولة و بَتعة َدودة نله نار 
خالدا ها خ له ات کمن 3 اهر کس از دا مافیر اه اطاعبت کند 
7 ی که از زیر [درختان] آن نهرها روآن است در آن 
نافرمانی کند و از حدود مقرر او 


ص : 7 


رال قمران 3227 
2 ال ظمران 7 132 
3-. آل عمران / 128 
4 . نساء / 13 - 14 


تجاوز نماید وی را در اتشی دراورد که همواره در ان خواهد بود و برای او 
عذابی خفت اور است. 1 


- یا ۳ الذین منوا آطیعُوا ال مار الرَسول و | از نکم فان 
ارم فی شت و قرو آلی اه سول ان عنم منوت بالاه و الوم 
الاخر ذلک خَیر و أَحسَنْ تأویلا (1) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید خدا| را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر 
خود را [نیز ] اطاعت کنید پس هر گاه در امری [دینی ] اختلاف نظر یافتید 
اگر به خدا| و روز بازیسین ایمان دارید أَنْ را به [کتاب ] خدا| و [سنت ] 
پیامبر [او] عرضه بدارید اين بهتر و نیک ِ تر است. ) 


- و من بُطع ال الرَسول قأولنک مغ الذین تعم ال علَبهم من النبیین و 
الصدیقین و5 1 و5 الصَالحین حسن 1 المائده (2" 


[و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمره کسانی خواهند بود که 


خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی] با پیامبران و راستان و شهیدان و 
شایشتانند و آنان اجه که هجدعانته. 1 


- و أَطیعُوا ال و آطیفُوا الرْسْول و اْدَرُوا قان ول قَاعلَقوا أنما علی 
رسولتا الا بیش (3) 

(ه اطاعت تا و اطاغت رامین کنید و اد کناهان] پرحور باشیه پس آگر 
است. 1 


ن 


- و طیُوا اللة و رشولة ان کم مَوّمنینَ (4) (و اگر ایمان دارید از خدا و 


> با ی آلذین آئوا آطیوا ال و سوه و لاتولوّا عغ و أَْ تشمغون (5) 
ص: 9 
1- . نساء / 59 


2 . نساء / 69 
3- . مائده / 92 


4- . انفال / 1 
5- . انفال / 20 


(ای کسانی که ایمان آورده اید خدا| و فرستاده او را فرمان برید و از او 
روی برنتابید در حالی که [سخنان او را] می شنوید 1 


ی بظیقوق اه واه اولنک بت عفقه الة نزو ار خدا وشآمپزش 
فرمان می برند انانند که خدا به زد ۰ رحمتشان قرار خواهد 


داد. 4 

-_و من بّطع ال و سوه و تشن الّه و یه قاولی هم الْغاتژون * 
وأَفْسَمّوا باللهٍ جَهّد تُمانهم لین امرم خرچ فل لا تقسغوا طاعة 
مَعْرُوقَ ان ال حَییرٌ با تَعْمَلْونَ * فُل اطیعوا اللة واطیو | سول قان 
تولوا قانْما عَلیه ما حمّل وعلنکم کا فعلثر وان تطیعوه تهْتَدُوا وَمَا عَلی 
لول الا البلاغ المیین * وعَد اللَهْ الذین مَُو منم ولو الصَالحات 
ِ متخلمیم فی ۱ 2 کمَا 7 الذین من من بل مُ ول ِ لَهْم ديتَهَم 
الذی ارتضی هم ولیبَدلَهم صن بعد حوفهم آمتا جعبدذوتیی لا بُشر کون بی 
شَینا ومن کقر بَعد دک فاولیک هم القاسقون * واقیموا الا وائوا الرکاه 


([و کسی که خدا و فرستاده او را فرمان برد و از خدا بترسد و از او پروا 
کند آنانند که خود کاميابند. و با سوگندهای سخت خود به خدا سوگند یاد 
کردند که اگر به آنان فرمان دهی بی شک [برای جهاد] بیرون خواهند آمد 
بگو سوگند مخورید اطاعتی پسندیده [بهتر است ] که خدا , به آنچة ی کنید 
داناست. بگو خدا و پیامبر را اطاعت کنید پس اگر پشت نمودید [بدانید که ] 
بر عهده اوست انچه تکلیف شده و بر عهده شماست انچه موظف هستید 
و اگر اطاعتش کنید راه خواهید یافت و بر فرستاده [خدا] جز ابلاغ آشکار 
اماففزتی | فست دایم سا از کم مان اورومه کازهاق 
شایسته کرده اند وعده داده است که تما انا را در این سرزمین جانشین 
آخود] قرار دهد همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین 
[خود ] قرار داد و ضَ دینی را که برایشان پسندیده است به سودشان 
مستقر کند و بیمشان را , بق ای یل حروانه [تا ] مرا عبادت کنند و 
چیزی ۶ 


ص: 9 


1- . توبه / 71 
2 . نور / 52- 56 


نگردانند و هر کس یس از ان به کفر کراید آنانند که تافرمانند. و نماز را 
را بدهید و پیأمبر [خدا ] را فرمان برید تا مورد رحمت 


قرار گیرید. 1 
رورم کات لغامن ۱۶ ققمتر وا قضت اه و ره شرا ان یکون لَهخ 


([و هیچ مرد و زن مومنی را نرسد که چون خدا| و فرستاده اش به کاری 
فرمان دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد و هر کس خدا و فرستاده 
اش را نافرمانی کند قطعا دچار گمراهی آشکاری گردیده است. ) 


- ضلق کم أعمالكُم ویفیز کم دنک و من بُطِعٌ ال وَرَسولة َقَ قار 
فوَرّا عظیما(2) 


)تا اعمال شما را به صلاح آورد و گناهانتان را بر شما ببخشاید و هر کس 
خدا و پیامبرش را ار 


- 


- 6 له لقن الافرین واه هم سمیزا * عایدین فا بدا : بجذون ول 5 
تصیزا * وم نفلت وَجْوهُهْمْ فی التار یَفولون یا لیتتا أَطَعتا اللة وَطَغتا 


الرسْولا (3) 


[خدا کافران را لعنت کرده و برای آنها آتش فروزانی آماده کرده است. 
جاودانه در آن می مانند نه یاری می یابند و نه یاوری. روزی که چهره 
هایشان را در انتن زیروزه.می کنند. من کویند اي کاش ما خدا را قرمان 
می بردیم و پیامبر را اطاعت می کردیم. ) 


- یا چا الذین آمَئوا آطیغُوا ال و آطیغُوا الشول و لائبْطلُوا أَغْمالَكُم (۵) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و از پیامبر [او نیز ] 
اطاعت نمایید و کرده های خود را تباه مکنید. 4 


من بطم ال و رَسُولة یله جتات تجری من تشتها الما و من 
خذابا آلیماً (3) [و 


- 
۳ 


۳ 


هر کس خدا و پیامبر او را فرمان برد وی را در باغهایی که از 
ص: 10 


. -1 
. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


احزاب | 64- 66 
محمد / 33 
فتح / 17 


زير [درختان] آن نهرهایی روان است درمی اورد و هر کس روی برتابد به 
عذابی دردنای معذبش می دارد. 1 


ِ و ان تطیعوا ال و رَسولة لا لک من أَعمالکُم شین (1) (و 


ا 1 . ۱ 

مرو سرو ۹ ی ۳1 حاص ا رش 1 و و م ٍ هچ 
12 ن که ویخسیون انهْم 0 الا أنهّم هم تادبوب ۳ ‌ ‌ 
01 و یم -]. - مص مس و و با و و 
هم السَیّطان قانساهم دکر اللّه آقلیک حرّب الشَیْطان لا ان چرّت 
الشیّطان هم الخاسد * ان الذین بخادون الله ور رس 
لشیطار, سژون * [ٍن الذيي یحَادذونت 


ایا نذنده: اق. کسانی را که قومی را که. هورت خشنم خداند مه :دوستن 
گرفته اند آنها نه از شمایند و نه از ایشان و به دروغ سوگند یاد می کنند و 
خودشان [هم] می دانند. خدا برای آنان. عذابی سخت آمفاده کرده است 
راستی که چه بد می کردند. سوگندهای خود را [چون ] سپری قرار داده 
بودند و آنزدم را] از راه خدا بازداشتند و آدر تتیجه ] برای انان. عذابین 
خفت آوز است. در برابر خداوند نه از اموالشان و نه از اولادشان هرگز 
کاری ساخته نیست آنها دوزخی اند [و ] در آن جاودانه آمی مانند . آروزی که 
خدا همه آنان را برمی انگیزد همان گونه که برای شما سوگند یاد می 
کردند برای او [نیز] سوگند یاد می کنند و چنان پندارند که حق به جانب 
آنهاست آگاه باش که آنان همان دروغگویانند. شیطان بر آنان چیره شده و 
خدا را از یادشان 


ص: 1۳ 


1 خخرات 12۸.7 


2- . مجادله / 13- 21 


برده استت. آنان حزب شیطانند آگاه باش که حزب شیطان همان 
زیانکارانند. در حقیقت کسانی که با خدا و پیامبر او به دشمنی برمی خیزند 
آنان 9 [زمره ] زبونان خواهند بود. خدا| مقرر کرده است که حتما من و 
فرستادگانم چیره خواهیم گردید آری خدا نیرومند شکست ناپذیر است. 1 


ی 2 شَاقوا ال و َسَولة و من مساو ال قَاِنّ ال شدیذ العقاب 
(1) 


زاین اعقویت براس ان نود که ابا دام سامرش در آفتا وید و هر کس 
بااخدا درانید ایداند که ادا سکت فقو اشت. ۱ 
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- و ما تاک اللْسول قَحْذوهٌ و ما تَهاکُمْ عَلْذ قائتهوا و الوا ال ان اللّ 
شدیذ العقاب (2) 


اه آنجه با فرساه انا ها داد اها کنر ها اه ضنا را با 


داشت بازایستید و از خدا پر وا بدارید که خدا سخت کیفر است. 


- و آطیعُوا اللّ و آطیغوا الَسول قان تولخ قالتّما غلی ترشولتا الا لین 
۱31 ۱ 


(و خد| را فرمان برید و پیامبر [او ] را اطاعت نمایید, و اگر روی بگردانید, 
اصی ‏ طا اس ار اس 


اش ِ سا نی 9 
میگویم: تفسیر «ليسَ لک من الامُر شی 4(»۶) 


(هیج یک از این کارها در اختیار تو نیست. 1 را در باب عصمت آوز تیه 
چنان که خواهد آمد,منظور از «اولی الأمر» امامان معصوم علیهم السلام 
هستند. «5 احسَن تأویلا» یعنی این فرجامش نیکتر افیت:. وا این تاویل 
بدون شک از تأویل شما نیکتر است. «قائما عَلیّه» یعنی بر عهده پیامبر 
صلی الله علیه و آله «ما َل» یعنی ابلاغ رسالت «و لب ما ملث» 
یعنی گردن نهادن. «اذا قَصّی الله 5 و رسولة امرا» یعنی وقتی رسول خدا| 
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ضلی: الله -علبه بو ال یه کانی فزمان هو ابا آز برای بترگکداشت از 
خداوند نیز نام برده تا آگاه سازد که فرمان حضرت صلّی الله علیه و آله 
همان فرمان خداوند است. گفتهاند این ان درباره ینب بنت جحش, دختر 
عمه پیامیر صلّ آلله علیه و له ی دکتر آمیمم فت. عبدالمطلب تال 
تشن کف ی وا ای الله علیه و آله او را برای زید بن حارثه 
ای ان را تاه سر باز زدند؛ نیز گفته شده 
درباره ام کلثوم بت عقبه نازل شده است. «وهبت هب تفسها لِلتّبيی»(1) 


(که خود را [داوطلبانه ] به پیامبر بخشید. ) و پیامپر صلّی الله علیه و آله او 


زا بة فد رید گر اور «آأن یَکونَ آقم الخبره من آفرهم» بعتی شین پیست 
که پیرامون کارشان خودشان بخواهند اختیاری بکنند, بلکه بایست 
اختیارشان را پیرو اختیار خداوند و رسولش قرار دهند. «یَوَمّ تقَلبْ وَجُوهَهَم 
فی التّارٍ» یعنی چهرهها, یشان همچون گوشتی که بر آتش کباب ميشود از 
این رو به آن رو ميشود, و يا از حالتی به به حالت دیگر درمياید. «لا بتکم من 
أَعمالِکمٌ» یعنی از پاداش کردههای آنان چیزی نمیکاهد؛ فعل فعل «یِثْکْعُ» 3 
«لات لیتأ» برگرفته شده که به معنای «کاستن» است.,در «یْحَادُونَ» نیز 
«محاده» به معنای مخالفت و ضدیت است و در «شافوا» «مشاقه» به 
معنای مخالفت و دشمنی. 

روایات: 

1 کافی: از ابی اسحاق نحوی روایت شده که وی گفت: خدمت امام 
جعفر صادق علیه السلام رسیدم و از ایشان شنیدم که فر مود: خداوند عز 
و جل پیامبرش را بر اساس محبت خود تربیت کرد و فرمود: «و نک لعلی 


لو عظیم>(2) 


[و راستی که تو را خویی والاست. ) 
فرمود: «و ما آتَاکَم قشع ل قَحْذدوه 


سیس امد را به اج تفویض کرد و 
ما تهاکق عَه قالتقُوا»(3) (و آنچه را 
و 


6 و 
فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید اه شما را باز داشت 
با اه ۱۳ «مَن بطع الرَسُول فَقَد 
ص: 13 


2- . قلم 4 
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آطاع اللّ»(1) 


(هر کس از پیامبر فرمان برد در حقیقت خدا را فرمان برده. + سپس 
تامیر خدا ضلی الله یه و آله‌ اهر زا صرق علی علبه السای موس 
س و او را امین خود نهاد و شما سر سپردید و مردم انکار کردند ؛ به خدا 

ما شما را بر این دوست میداریم که چون ما سخن گفتیم سخن 
۷ ما واسطه میان شما و 
خداوند عرٌ و جل هستیم. خداوند در خلاف امر ما برای هیچ کس خیری 
ننهاده است(2). 


از عاصم نیز همانند این حدیث روایت شده است(3). 


2 کافی: از ژراره روایت شده که وی گفت: از امام مجمد باقر علیه 
السلام و امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: خداوند عر و 
جلٌ امر آفریدگان خود را به پیامبرش صلّی الله علیه و آله تفویض کرد تا 
ببیند اطاعت آنان چگونه است. «و ما تا کم الرَسُول قَحْدومْ و ما تهاکم 412 عَن 
قانْتهُوا»(4) و آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه 
شا راباز ات ای 7 


از تعلبه نیز همانند این حدیبت روایت شده است(6), 


3. کافی: از فصَیل بن یسار روایت شده که وی گفت: شنیدم که امام 
ی از یاران قیس ماصر میفرمود: خداوند عز 
و جل پیامبر خود صلّی الله علیه و آله را تربیت کرد و تربیت ایشان را نیک 
گرداند ؛ چون تربیت را از برای حضرتش تمام گرداند فرمود: «و اک لعلی 


خلق عظیم»(8) 


و راستی که تو را خویی است والا. + سپس امر دین و امت را,: به ایشان 
تفویض کرد تا کار 
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بندگان خدا را تدبیر کند؛ آنگاه فرمود: «و ما آتا کم الرَسول قحْذوه و ما 
تهاکم عله عَنْه قانتهّوا»(1) (و آنچه را فرستاده [او] به شما, داد آن را بگیرید و 
از آنچه شما را باز داشت بازایستید. 1 رسول خدا ضلی: الله علية و اله 
رهیافته و توفیقمند و تأیید شده به روح القدْس بود, در راه تدبیر خلق هیچ 


لغزش و خطایی نداشت چه به آذات الهی پر پیت شده بود. خداوند عم و 
جل دو رکعث دو رکعت, ده رکعت نماز واجب گردانید و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله دو رکعت به دو رکعت و یک رکعت به نماز مغرب افزود و 
افزودههای حضرت صی ال علت و اه با واکتب 0 
چنانکه ترک آنها جز در سفر جایز نیست, مگر در نماز مغرب که به آن یک 
رکعت افزود و آن را چه در سفر و چه در حصّر برجا گذاشت. خداوند عز و 
جل برای اين همه به حضرت اجازه داد و اینچنین نماز واجب هفده رکعت 
گشت. سپس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نمازهای نافله را دو برابر 
نمازهای واجب, سی و چهار رکعت سنت نهاد و خداوند عرٌ و جل برای این 
نیز به حضرت اجازه داد, اینگونه نماز واجب و مستحب پنجاه و یک رکعت 
شد که از آن جمله دو رکعت بهطور نشسته پس از عشا به جای نماز وتر 
است که یک رکعت به حساب میاید. همچنین خداوند متعال روزه را در 
ا‌ ال فوصت ات سا وتا ای اه اه اه 
روزه ماه شعبان و سه روز روزه از هر ماه را به عنوان سنت نهاد که دو 
برابر روزه واجب میشود, و خداوند عر و جل برای این نیز به حضرت اجازه 
داد. باز خداوند عرٌ و جل فقط خمر را حرام گرداند و رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله هر نوشيدني مستکنندهای رز حرام گرداند, و خداوند برای این 
تبز مه حظرت آجازه داد: تسول خدا صلی. الم علیه و له از برخی جنزها 
خودداری نمود و آنها را مکروه داشت اما از آنها نهی تحریمی نکرد بلکه 
تنها از آنها نهی آعافه (نهی به خودداری) و نهی کراهتی کرد و درباره آنها 
رخصت داد؛ ؛ اینچنین در موارد مورد نظر حضرت صلی الله علیه و آله اخذ 
به رخصت بر بندگان نیز واجب شد. به همان شکل که اخذ به نهی و غدقن 
توا هه سا سر ی ال و ات ای 
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واجب است. رسول خدا صلّی الله علیه و آله هم درباره چیزهایی که آنها را 
مورد نهی تحریمی قرار داد و هم درباره چیزهایی که آنها را مورد امر 
وجوبی و الزامی قرار داد هی رخصتی به بندگان نداد؛ از همین جهت 
بندگان را از بسیاری نوشیدنیها که مست کننده هستند نهی تحریمی کرد و 
به هیچ کس درباره آن نوشیدنیها رخصت نداد, 9 
که خودش به نمازهای واجب خداوند افزوده بود به هیچ کس رخصتِ تقصیر 
نداد بلکه بندگان را بهطور واجب بر آنها ملزم داشت و در مورد آنها برای 
هیچ کس رخصتی نگذاشت مگر برای مسافر؛ هیچ کس حق ندارد در مورد 
آنچه که رسول خدا صلّی الله علیه و آله رخصت نداده رخصت بگذارد. پس 
امر رسول خدا صلّی الله علیه و آله با امر خداوند عر و جلّ و نهی ایشان 
با نهی خداوند عر و جل همخوان گشته و بر بندگان واجب است که به 
خطرت اضلی. الله عایه و لو سر سیازند. حمخحا نکم به دنه کار نج 
تعالی سر میسپارند(1). 


4 کافی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی پیامبرش صلّی الله علیه و آله را تربیت کرد و وقتی 
ایشان را ۹ که میخواست گرداند, فرمود: و اک اعلف لو 
عظیم»(2) [و راستی که تو را خوبی است وال ) آنگاه دین خود را به 
حضرت تفویض کرد و فرمود: «و ما آتَاکَم الرَسُول فَحْدُوهْ و ما تهاکم عَنَة 
قاواه ی و اه را فوفاده زا اضما داد انا سید و ار آنهه 
شما را باز داشت بازایستید. > خداوند عز و جل سهمهای ارت را مقزر 
گرداند براق جد شسهمی. نهادد. انجام سول خدا صلّی الله علیه و آله 
ر از ارث را بهره جدٌ قرار داد و خداوند عرٌ و جل برای اين به 
۳ اجازه داد ؛ این ,همان کلام خداوند عز و جل است که فرمود: «هذا] 
عطاوٌّنا فان او سک بقیّر جساب»(4) ( اين بخشش ماست [آن را] بی 
ره 2 ام (5) 


۳ 
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بصائر الدرجات: از محمد بن سنان نیز همانند اين حدیث روایت شده 
است(1). 


5 کافی: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله دیه چشم و دیه جان را وضع فرمود و نبیذ 
(شراب خرما) و هر مستکننده دیگری را حرام کرد. مردی به امام علیه 
السلام عرض کرد: رسول دی سوم عذون. اه در این باون 
دسنوری آمدخ بااشد اینها را وضع کرد؟ امام علیه السلام فرمود: بله ! تا 
اب ۳ کتسانت که 
از ایشان نافرمانی میکنند مشخص شوند(2). 


6 کافی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
نه ! به خدا سوگند خداوند به هیچ یک از آفریدگان خود تفویض مر نکرد جز 
ی ی و ی 


جلْ فرمود: «ا أنرْلنا ایک الکتاب بالعَق لِتخکم ین التّاس بما اراک 
اللْْ»(3) 


[ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به [موجب ] آنچه 
خد | به تو اموخته داوری کت 1 و این در مورد اوصیا ء علیه السلام نیز 
جاری است(4). 


7. کافی: از محمد بن حسن میثمی روایت شده که وی گفت: از امام 
جعفر صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: خداوند عر و جل رسولش 
الله علیه و آله را تربیت کرد تا اينکه ایشان را آنچنانکه میخواست استوار 


داشت. سپس امر را به به ایشان تفویض کرد و فرمود: «و ما آتَاکَمٌ الرَسو 
قحْدوةْ و ما تهاکَم عَلْهْ قانتهوا»(5) 

[و آنچه را فرستاده [او ] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز 
ات اش اه ص‌ ام تایه ای صای ام اه اه 
تفویض کرد به ما تفویض کرده است(6). 


ص: 17 


1- . بصاثر الدرجات: 111 
2 . اصول کافی 1: 267 


. نساء / 105 
. اصول کافی 1: 268 


. حشر | 7 
. اصول کافی 1: 268 


8 کافی: از زید شخام روایت شده که وی گفت: از امام جعفر صادق علیه 
السلام درباره کلام حق تعالی «هذا عطانا قَامبْن او آمسک بقیر 
چساب»(1) 


[ این بخشش ماست [آن را] بی شمار ببخش يا نگاه دار. ) پرسیدم. 
ایشان فرمود: خداوند به حضرت سلیمان علیه السلام ملکی عظیم عطا 
فرمم رس از آن این اشنا در بانیم رصول دا صلی‌الله یه الم ار 
ساخت, پس ایشان حق یافت که هر چه خواست به هر که خواست عطا 
کند. خداوند چیزی برتر از آنچه به حضرت سلیمان علیه السلام داده بوده 

حضرت صلی الله علیه و آله عطا فرمود زیرا که فرمود: وا اراک 
سول قَحْذدُومْ ما تهاکم عَنْهْ قَائتهُوا»(2) (و آنچه را فرستاده [او] به 
شا اد آن را کید وا آنچه شم ابر اش بام یه 236 


نون اغبار الرضا علبه السلام* از باشر خادم روایت شده که وی کفت: 
به امام رضاأ علیه السلام عرض کردم: درباره تفویض چه میفرمایید؟ ایشان 
فرمتود؛ خداوند تبارک و تعالی امر دینش را به پیامبرش صلی الله علیه و 
آله تفویض کرد و فرمود: «و ما آتَاکُمٌ الَسُول قَحْدُوهُ و ما تهاکم عََه 
تهوا»(4) 


[و آنچه را فرستاده [او ] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز 
داشت بازایستید. ) اما آفرشش و.رژن را نه. امام علیه السلام سپس 
فرمود: خداوند عر و جل «خالو* کل ش (5) 


[آفریننده هر چیزی است. ) او عرٌ و جلٍ میفرماید: «الّذی حلَقكَم نم 
رَرَقكم نم ٍ یِمیتکم بُْحَییکَمْ هل من شُرَکایِکمٌ مَن یفعلّ من ذِکَمْ من شی 
ء سب ت و تعالی غقَا بَشْرکون»(6) (خدا همان کسی است که شما را 


آفرید سپس به شما روزی بخشید آنگاهن: قفا زا هی میر اند و بش از آن 
زنده می گرداند آیا در میان شریکان شما کسی 


ص: 19 
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هست که کاری از این [قبیل ] کند منزه است او و برتر است از آنچه [با 
وی ] شریک می گردانند. ) (1) 


10. بصائر الدرجات: از قاسم بن محمد روایت شده که وی گفت: خداوند 
ی «جْذ الْعَفو 
مر بالعرف و آغرِض غن الجاهلین»(2) 


(گذشت پیشه کن و به [کار] پسندیده فرمان ده و از نادانان رخ برتاب. ) 
وقتی چنین شد خداوند نازل فرمود: «5 اک لعلی خْلّق عظیم»(3) زو 
پاش را قوس و ام زا ده تفویض کرد و 
فرموده «2 ما آتاکم سول قَحْدُوهُ و ما تام عََة قانتهوا»(4) (و آنچه را 
فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید و از اب ۳3 رآ باز داشت 
باز ایستید. ۹ ۳۹ فعظ حمر وا حراق کروانده سول 7 
و آله هر مست کنندهای را حرام کرد و خداوند برای این به ایشان اجازه 
داد. خضظرت. صلی. اللف علیم. و اه نزد خداوند بهشت را ضمانت میکرد و 
خداوند اين را از برای ایشان اجازه میداد. خداوند سهمهای ارث را ۳ 
فرمود اما برای جدٌ چیزی پیان نکرد. انکام رل خدا صلی الله قلیه ه ال 
سهمی را بهره جد قرار داد و خداوند برای اين به ایشان اجازه داد, حال 
آنکه بخ فیح یک از تامبر ان قود سر خضرت صلی الم علیه و آله تقونض 
اهر نکزدم نود و 


1. بصائر الدرجات: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
انشان کر مود خداوند بارش .ضلی اااه علیه و آله را تربیت کرد تا اینکه 
وقتی ایشان را آنچنان که میخواست به پا داشت, به به ایشان فرمود: «خْذ 
العَفْو و مر ژ بالعرّْف و اغرض عغن الجاهلین»(6) [گذشت پیشه کن و به 
اکازا تحیتم فرصان دورو از‌تادانان رح وناب وف رصول دا صان 
اللة علیة و اله-چتین کرت خدامند یشان رابای 
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6- . اعراف / 199 


گرداند و فرمو۶ع اک آعلی خلق عظیم 3 زو راستب که مورا خوین 
والاست. ) سپس وقتی حضرت را پاک گرداند دین خود را به ایشان تفویض 
کرد و فرمود: «و ما تام الْسُول قَحْذُوةُ و ما تهاکم عَنهٌ قانتهوا»(2) 


[و آنچه را فرستاده [او ] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز 
داشت باراد خداوند مد زا حرام گرداند و رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله هر مست کنندهای را حرام کرد و خداوند برای این به حضرت 
اجازه داد. خداوند حکم نماز را نازل فرمود و رسول خدا صلی الله علیه و 
اله اوقات ان را تعیین کرد و خداوند برای این به حضرت اجازه داد(3). 


حل ااخصار ضایر ارات ار فص شهار مواست فده که ند 
گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام پر سیدم: امیر مومنان علیه السلام 
با کسی که خمر مینوشید چه میکرد؟ ایشان فرمود: او را حد میزد. عرض 
کردم: اگر تکرار میکرد؟ فرمود: او را حد میزد. عرض کردم: اکر تکرار 
میکرد؟ فرمود: برای بار سوم او را حد میزد و ار باز تکرار میکرد او را 
ِ عرض کردم: زا فک سا ۱ 
: همانند همان. عرض کرثئم: آیا کنسنی: که نوشیدنی. فست کنده 
نوشد مانند کسی است که خمر نوشیده؟ فرمود: «یکی است.» چون این 
گران نیاید. خداوند حضرت و را فقط «رَممَة 
للعالهین»(4) (رحمتی برای جهانیان ) برانگیخت و پیامبر خود 105 
علیه و آله را تربیت کرد و تربیت ایشان را 7 گرداند, وقتی حضرت 
تربیت گشت امر را به ایشان تفویض نمود. اینچنین خداوند خمر را حرام 
را رل ای یلص مت ها را ار کر 
خداوند برای این به ایشان اجازه داد. خداوند از برای مکه خرمت نهاد و 
تا ات اه اه و ار سای مس یی یم اوه را 
این به ایشان اجازه داد. خداوند سهمهای ارث را مقژر فرمود و رسول 
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دا ضای الله علیه وه اه برای جدذ نیز بهره نهاد و خداوند برای تمامی این 
موارد به ایشان اجازه داد. تحریف شد و این آیه ی ۳۲ آیه 
تحریف شد و چه تحریفی شد که مقصود تحریف معنایی آیه است ) : « 
بطع الرشول قَقَذ أطاع الَ»(1) 


اهر کن از ناسر فرمان توص خففت خرار ا فرمان س ات 


3. بصائر الدرجات: از عبدالله بن سنان نیز همانند این حدیث از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت شده است(د). 


14 بصائر الدرجات: از ژراره روایت شده که وی گفت: از امام مجمد باقر 
علیه السلام درباره اموری از نماز و دیات و سهمهای ارت و اموری همچون 
ات سس آننان یمه اند به امس ضاه تایه و | 
تفویض کرده است(4). 


5 بصائر الدرجات: از حمران نیز همانند این حدیث از امام محمد باقر 
علیه السلام روایت شده است(<). 


6. بصائر الدرجات: از اسماعیل بن عبد العزیز روایت شده که وي گفت: 
امام جعفر صادق علیه السلام به من فرمود: امر به رسول خدا صلی الله 
علیه و آله تفویض میشد. خداوند تبارک و تعالی ملک خود را بو چضرت 
سلیمان علیه السلام تفویض نمود و فرمود: « هذا] عَطاوٌنا قامتن 1 ششک 
بقیر جساب»(6) 


[ این تخشش ,ماست. (آن را تی:شمار تیخش با دگام نان 1 ف یبا میز 

و ی ی ی «و ما 
ناکم سول فَجْدُوهُ و ما تهاكمْ له قائتُوا»(7) (و آنچه را فرستاده [او] 
به شماأ داد آن را زکفرد و از آنچه 1 باز داشت بازایستید. 4 راوی 
میگوید: مردی عرض کرد: به رسول خدا صلی الله علیه و 
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آله فقط در کشاورزی و دامداری تفویض امر شده بوده ! ناگاه امام علیه 
السلام:خشمتا کرو از آن-هرد. کرزاند وه فرخودد در هفه.خیزم بة خدا سوه کید 
در همه چیز(1). 


7. بصائر الدرجات: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: خداوند حضرت محمد صلی الله علیه و آله را کاملا تربیت کرد 


سپس امر ِ ِِِ تفویض نمود و فر مود: «و ما تام الرَسَول فخذوه 
و ما تهاکَمْ له قانتهوا»(2) 


[و آنچه را فرستاده [او ] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز 
داشت باز ایستید. ) از جمله آنچه که خداوند در کتاب خود به آن امر فرمود 


تفا ار یر رل دا لیب الا اه القسر ای ی که تسه ناد د 
خداوند برای این به ایشان اجازه داد. خداوند در کتاب خود فقط خمر را 


حرا وراه ون ضای اس ماه ور یه وا ای اه 
کرد و خداوند برای این به ایشان اجازه داد(3). 


8. بصائر الدرجات: از تمالی روایت شده که وی گفت: نزد امام محمد 
باقر علیه السلام این سخن خداوند به پیامبرش را قرائت ت کردم: «ليسَ لک 
ما رت *(4) 

(شنج یی از این کار‌ها در اختبار تو تيشت. 4 هیخواشتم از آقام.غلية الشلام 
درباره این آیه بیر سم که ایشان دو مر تبه فرمود: اختیار داشت. سیس 
فرمود: چگونه پیامبر صلّی الله علیه و آله هیچ اختیاری نداشت حال آنکه 
خداوند دینش را به ایشان تفویض کرد و فرمود: «و ما آتاکَمٌ ال تخل 
قحْذُوه ما ای 23 ۹13 قانتم نتقو۱»(<) 

او آنخه را فرساده (اوابه ما فاد ان را بگیرید و از آنچه. نقما را باز 
دانتتت با زایستید. ) پس: هر آنچه,رسصول خدا صلی. الله. غلبه و. آله: حلال 
کرده آن حلال است و هر چه ایشان حرام کرده آن حرام است(6). 
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9 بصاتر الورحات: از انم مسمد باقز علیه السلام روایت فده که استتان 
یره حدامد ارگ یرت مجمد‌ضای الله علیعو لمزا تست 
کرد و وقتی حضرت صلی الله علیه و آله تربیت شد به ایشان تفویض امر 
9 خداوند تبارک و تعالی ور مود. «و ما ناکم الَسول قجْذوةه ما تهاکم 
عَنهٌ فانتهوا»(1) 


داشت 1 0 ۱ قعو اطاع الم( 


(هر کس از پیامبر فرمان برد در حقیقت خدا را فرمان برده. 4 در میان 
آنچه: خداهند در قران مفرر کرد سهمهای ارت بجده رتسول خدا ضلی الله 
علیه و آله سهم جد را نیز مقرر کرد و خداوند درباره امور بسیاری به 
اسان جازم داد فش هر حم زا رسل خوا ضلی الله علیهه الم حرام کزوم 
به منزله چیزی است که خداوند حرام کرده است(3). 


در صاگر الخانع اه این خسن ار اما سخمه اقفر غانه لام باه 


0 بصائر الدرجات: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
ایشان فرمود: خداوند به هیچ پیامبری چیزی عطا نکرد جز آنکه آن را به 
حضرت محمد صلّی الله علیه و آله نیز عطا فرمود. خداوند به جضرت 
سلیمان علیه السلام فرمود: «هذا عَطاوّنا قامتن و آفشدک بغیر 
چساب»(د) 


[ اين بخشش ماست [آن را] بی شمار ببخیش یا نگاه دار. ) و به 
فجمد صلی الله غلیری آلف فرمهوی ها آبانم التصول ره 
و و عم قا22 تتهوا»(6) 


و ما تاک 


داشت بازایستید. ) (۶) 
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1 بصائر الدرجات: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
ایشان فرمود: خداوند رت مخ ها الله غلیه و اله.را بای: افرید و 
سپس ایشان را تربیت فرمود تا اینکه ایشان را آنچنانکه میخواست ِِ 
داشت, آنگاه امر را به ایشان تفویض کرد و فرمود: «و ما تام الرَسو 
قحْذُوه ما ما 2 عَ فانتم نتهو1(»۱) 


[و آنچه را فرستاده [او ] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را پاز 
داشت بازایستید. # دا ند فق. مر را حرام گرداند و رسول خدا صن 
الله علیه و آله هر نوشیدنی مست کنندهای را حرام کرد, خداوند سهمهای 
ارث را مقرر کرد و رسول خدا صلّی الله علیه و آله به جدٌ سهمی عطا 
کرد, و خداوند برای این به ایشان اجازه داد و نیز برای چیزهای دیگری از 


22 تفسیر عیاشی: از جابر جعفی روایت شده که وی گفت: ریزد امام 
محمد باقر علیه السلام کلام خداوند عر و جلّ «لیْسَ لک من الأمٍْ شَی 
(3) 


(هیج یک از اين کارها در اختیار تو نیست. ) را قرائت کردم. ایشان فرمود: 
آری به خدا سوگند اختیار داشت و برای او در اختیار امور چیزی بود وچیزی 
وچیزی(اختیار زیادی داشت) و چنین نیست که تو پنداشتهای. , اما من اکنون 
تورا آگاه-سکنم: دید افند نار ی و فعالی یه سارت .ی الم هلیم و 
آله آمز کردها ولانت: خظرت علو ك السام زا اشکار مان اهر صای 
الله علیه و آله به دشمنی قوم خود با امام علیه السلام و شناختی که از 
آنان داشت انديشید. این به خاطر همه ویژگیهای ۳ السلام 
بود. که خذاوتة با آنها ایشان, را بر انان برتری بخشیده بود؛ حضرت علی 
علیه السلام نخستین کسی بود که به رسول خدا صلّی الله علیه و آله و به 
کی کهبامیر ضلی الله عله و له را فرساوم نهد انفان, آوزد وشن از 
همه مردم خدا و رسولش صلی الله علیه و آله را یاری کرد و بیش از همه 
آبان با رشان قدا و رسهواش صلی الله علبه .و آله چنکند و شش از همه 
آنان با مخالفان‌ او رسولش صلی الله علیه: و اله تفن ود خداوند به 
حصرت علت عانه التنا م 
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چنان دانشی عطا کرد که هیچ کس را یارای غلبه بر آن نبود و مناقبی به 
ایشان عنایت کرد که شرافتشان در حساب نمیگنجد. ۱ 
الله علیه و آله به دشمنی قوم خود با حضرت علیه السلام و حسدورزی 
آنان بر ایشان به خاطر این ویژگیها اندیشید. خاطرش رنجور شد. آنگاه 
خداوند به پیامبر صلّی الله علیه و آله خبر داد که ایشان در این امر هیچ 
اختیاری ندارد و اين امر فقط به خداوند بازمیگردد تا پیامبر صلّی الله علیه 
و آله حضرت علی علیه السلام را وصی خود گرداتد و ایشان را پس از خود 
ول امز کذارد متظور خداوند این بود. عکوته یامبر صلی الله علیه و ال 
هب اختیاری در امر نداشت حال آنکه خداوند به ایشان تفویض امر کرد تا ۳ 
هر چه را ایشان حلال کرد آن حلال باشد و هر چه را حرام کرد آن حرام 
باشد؟ خداوند فرمود: 5 ما آتا کم ال ول قحْذوهٌ و ما ای ۶ عَنة 

توا و اجه :ا فرساده آاها به شما داد آن. را 5 و از آلچه 
مارا 


23. تفسیر عیاشی: از جابر روایت شده که وی گفت: به امام محمد باقر 
علیه السلام عرض کردم اين کلام خداوند متعال به پیامبرش صلی الله علیه 
و آله را تفسیر بفرما: لش لی هت ار شَی (3) (هیچ یک از این 
کارها در اختیار تو نیست. ) ایشان فرمود: خداوند این سخن را به سببی 
خرمووو آز آن اوری‌زاست ای سار ا رل عدا سای اه عنم و آله 
آزمند بود تا پس از خودش حضرت علی علیه السلام بر مردم ولی باشد 
حال آنکه در علم خداوند بر خلاف خواسته رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
بود(4).جابر میگوید: عرض کردم به این ترتیب آیه به چه معناست؟ امام 
علیه السلام فرمود: آری تور خدام ند ات این کع وروی سای 
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2- . تفسیر عیاشی: نسخه خطی ؛ علامه بحرانی نیز این حدیث را در تفسیر 
البرهان 1: 314 آورده است. 

3- . آل عمران 1281 ر 

4- . یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله آزمند بود تا همچنان که در امر 
تشریعی خداوند به ایشان آمفخ بود, خلافت حضرت علی علیه السلام 
عملی گردد حال آنکه در علم خداوند جز اين بود, چراکه خداوند میدانست 
خلافت از امام علیه السلام غصب ميیشود و امت در این کار به فتنه 


الله علیه و آله فرمود: «لَیْسن لک من الأَمَرٍ شَی » اين بود که ای محمد! 
امر درباره علی علیه السلام یا غیر علی علیه السلام به من بازمیگردد. ای 
محمد! مگر در آنچه که از کتایم بر تو نازل کردم برایت ت تلاوت نکردم که 
«الم | وت الناس آن پثرگوا ن آقوله متا و هم لا مت یفتئْون»(1) (آبا مردم 
10 
گیرند؟ ) تا آنجا که «قلَیِعْلَمنّ ال الذین صَدقوا وَلیِعلمنَ الکاذبین»(2) 


[تا خدا آنان را که راست گفته اند معلوم دارد و دروغگویان را [نیز ] معلوم 
ای یم ما اس اس 


24. تفسیر عیاشی: از امام محجمد باقر علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: خداوند فرمود: «لّس ی من ار شوه 2 (هیح یک از این 
انان ستمکارند(د). 


5 کشف الفمّه: از جابر روایت شده که وی گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: وقتی خداوند اسمانها و زمین را افرید انها را فراخواند و 
آنها خداوند را اجابت کردند, انگاه نبوت من و و لایت علی بن ابی طالب را 

به آنها عرضه داشت و آنها پذیر فتند, , سپس خلق را آفزید و آهر دی را به 
ات ی ی اوه 
بخت کی است. که ار ها بشهره کردم علال:خد افند. را ها حلال, .ميکتيم و 
جرافش‌را ضا حرام فیساویم ۱ 


خواهد امد. 


ص: 26 


1- . عنکبوت / 2 
2 . عنکبوت / 3 
3- . تفسیر عیاشی: نسخه خطی ؛ علامه بحرانی نیز این حدیث را در تفسیر 
: 314 آورده است. 

. آل عمران / 128 
0 نسخه خطی ؛ علامه بحرانی نیز این حدیث را در تفسیر 
البرهان 1: 314 آورده است. 


6-. کشف الغمه: 85 


6 علل الشرائع: از آتس روایت شده که وی گفت: مردی از بادیه 
نشینان نزد پیامبر صلی الله علیه وآله آمد و ما خوشمان می آمد که بادیه 
نشینی نزد پیامبر آمده و از آن حضرت سوال کند. عرض کرد: ای رسول 
خدا! کی قیامت به پا میشود؟ در آن دم هنگام وقت نماز شد. چون حضرت 
صلی اه علض اه نمازش را به پایان رساند فرمود: کسی که درباره 
قیامت میپرسید کجاست؟ عرض کرد: منم ای رسول خدا! فرمود: چه چیز 
بزاینش آماده کردهای؟ عرض کرد: به خدا سوگند اعمال زیادی از نماز و 
روزه برایش آماده نکردهام, اما من خدا و رسولش را دوست میدارم. 
پیامبر صلّی الله علیه و آله به او فرمود: انسان با کسی است که او را 
دوست میدارد ! اتس میگوید: پس از اسلام هیچگاه ندیدم مسلمانان از 


7 علل الشرائع: از رسول خدا ضلی الله. علیه و آله زوایت شنده: که 
ایشان فرمود: هیچ بندهای مومن نمیگردد جز آنگاه که مرا بیشتر از خودش 
دوست بدارد و خاندان مرا بیشتر از خاندان خودش دوست بدارد و اهل 
بیت مرا بیشتر از اهل بیت خودش دوست بدارد و ذات مرا بیشتر از ذات 
خودش دوست بدارد(2). 


8 علل الشرائع: از امام محمد باقر علیه السلام روا شده که ایشان 
فرمود: ول عدا-ضاین لاف عضو الم مص هر دم که و ذاشان ود افخه 


بودند, فرمود: خداوند را به خاطر آنچه که از نعمتهایش به شما عطا 
میفرماید دوست بدارید و مرا , به خاطر خداوند دوست بدارید و خاندان مرا 


به خاطر من دوست بدارید(3). 
در باب تفاب دوشت داشفن ال محمه صلی الله علنه و آله اخار بسیازی 
خواهد امد. 


9 الاأمالی: امام سجاد علیه السلام از امام حسن و امام حسین علیهما 
السلام و ایشان از امام علی علیه السلام نقل کردند که ایشان فرمود: 
مرخ ار انضار ترمرسول خدا ضلی اه له الم هد کر کرد آ 
رسول خدا! من تاب دوری از 


ص: 27 


1-. علل الشرایئع: 58 


هل الشتر انیت 58 
3- . علل الشرائع: 200 


شما را ندارم, وارد خانهام میشوم و به یاد شما میافتم. آنگاه خانوادهام را 

ک میکنم و به راه میافتم تا به شما بنگرم, چراکه دوستتان میدارم. به 
موی و اس واه وا وی ام 
علیّین فراز شدید من چژونه میتوانم به‌شما برسم ای رسول ,دا ۱٩‏ آنگاه 
نارل شد: «و من بطع ال و سول قاولیک مع الدین القم ال عَلبهمْ ین 
ان و الطفین 5 الشهداء و الصالچین و عشن آولنک فیفاه(1) 


[و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمره کسانی خواهند بود که 
خدا اسان را گزافی استه ایعتی ها مامران و راسان «شهیدان.و 
ام نی ان هک ات تس سول هی ام ای 
آله آن مرد را فراخواند و اين آیه را برایش قرائت ت فرمود و این مژده را به 
او داد(2). 


ص: 29 


1- . نساء / 80 
2 . مجالس الشیخ: 39- 40 


نات جو رده ادا معاشرت با بیاسید صلی لاه علیه و العف ار تیان و ارام شید آشان 
در زمان حیات و پس از درگذشت حضرت 


ایات: 


- ما لَمْوْیئُْون الُذین آمئوا پاللّه و شوه و |ذا کائوا مَعَه علی أفر جامع لَم 
دا حیون ادنوه ان الذین, شتا دوک اولنک الذین یْوْمنَونَ بالله و5 


رسوله فاد استأدئُوک لَبَعّض شانهم قأدَنْ لِمَنْ شنت شبت مهم و5 
ال از ال عَمُورٌ رجی * لا تجعلوا عاء ال شول نک کوعاء عصد ,فا 
قد تعلم اااد از 171 بت اون نکم لواذا قَلیَحْدّر الذین یخالفُون 


تضیتمم فقة آز نَضیعم غذاب آلید [1) 


هنگامی که با او بر سر کاری اجتماع کردند تا از وی کسب اجازه نکنند نمی 
روند در حقیقت کسانی که از تو کسب اجازه می کنند آنانند که به خدا و 
پیامبرش ایمان دارند پس چون برای برخی از کارهایشان از تو اجازه 
خواستند به هر کس از آنان که خواستی اجازه ده و برایشان آمرزش بخواه 
که خدا آمرزنده مهریان است. خطاب کردن پیامبر را در میان خود مانند 
خطاب کردن بعضی از خودتان به بعضی [دیگر] قرار مدهید خدا می داند 
[چه ] کسانی از شما دزدانه [از نزد او] می گریزند پس کسانی که از 
فرمان او تمرد می کنند بترسند که مبادا بلایی بدیشان رسد يا به عذابی 
دردناک گرفتار شوند. ) 
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-. نور | 62- 63 
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ن هل ۲ سح هم یا ! لا تچوئوا کالذین 
وا موی قراء ال مقّا قالوا وکا عند اه وجبها * با ها الذین آقثوا ۷ 
تکوئوا کالزین ها غوسی قَتَأه ال مقا قالوا و کان علة الله وجیها (1) 


ِ 


(ای کسانی که ایمان آورده اید داخل اتاقهای پیامبر مشوید کر انکه برای 
[آخوردن ]| طعامی به شما اجازه داده شود [ان هم ] بی انکه در انتظار پخته 


شدن ان 


ص: لاد 


1-. احزاب / 53- 69 


باشید ولی هنگامی که دعوت شدید داخل گردید و وقتی غذا خوردید 
پراکنده شوید بی آنکه سرگرم سخنی گردید این آرفتار] شما پیامبر را می 
زنجاند والی] از تما تشرم می,ذارد و حال آنکه خدا از خق هی ] شوم 
نت کت و چون از زنان [پیامبر ] چیزی خواستید از پشت پرده از آنان 
بخواهید این برای دلهای شما و دلهای انان پاکیزه تر است و شما حق 
ندارید رسول خدا را برنجانید و مطلقا [نباید] زنانش را پس از [مرگ] 1 
به نکاح خود درآورید چرا که اين [کار ] نزد خدا| همواره [گناهی ] نوراک 
است. اگر چیزی را فاش کنید يا آن را پنهان دارید قطعا خدا به هر چیزی 
داناست. بر زنان در مورد پدران و پسران و برادران و پسران برادران و 
پسران خواهران و زنان [همکیش ] و بردگانشان کناهی بیست [که دیده 
شوند] و باید از خدا پروا بدارید که خدا همواره بر هر چیزی گواه است. 
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند ای کسانی که ایمان آورده 
اید بر او درود فرستید و به فرمانش بخوبی گردن نهید. بی گمان کسانی 
کا مه ماهر اف وا راو سای را نرادن وی ۰ 
کروه هترایسان عداینخفت اون آمادی شاختم است: ی کب 
زنان موّمن را بی آنکه مرتکب [عمل زشتی] شده باشند آزار می رسانند 
قطعا تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفته اند. ای پیامبر به زنان و 
دخترانت و به زنان مومنان بگو پوششهای خود را بر خود فروتر گیرند این 
برای آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند [به احتیاط ] نزدیکتر است 
و تا ازجم ربا اشت.. ای صقان ی کسان کم ور مان ان 
ترشیت متا هه فان هر سم اه ای بان مایت توا 
سخت بر آنان مسلط می کنیم تا جز [مدتی] اندک در همسایگی تو نپایند. 
از رحمت خدا دور گردیده و هر کجا یافته شوند گرفته و سخت کشته 
خواهند شد. در باره کسانی که پیشتر بوده اند [همین ] سنت خدا [جاری 
بوده ] است و در سنت خدا هرگز تغییری نخواهی یافت. مردم از تو در باره 
رستاخیز می پرسند بگو علم آن فقط نزد خداست و چه می دانی شاید 
رستاخیز بردیی باشد,:خدا کافران را لغفت کردم‌و ترای آنها انش فروزانی 
آماده کرده است. جاودانه در آن می مانند نه یاری می یابند و نه یاوری. 
روزی که چهره هایشان را در آتش زیرورو می کنند می گویند ای کاش ما 
خدا را فرمان می بردیم و پیامبر را اطاعت می کردیم. و 


ص: 31 


می گویند پروردگارا ما روسا و بزرگتران خویش را اطاعت کردیم و ما را 
از راه به در کردند. پروردگارا آنان را دو چندان عذاب ده و لعنتشان کن 
لعنتی و ای کسانی که ایمان آورده اید مانند کسانی مباشید که 
موسی را [با اتهام خود] آزار دادند و خدا او را از آنچه گفتند مبرا ساخت و 
نزد خدا ابرومند بود. 4 


7 رسَلناک, نا هدا و فعشرا ق تفا 
ُوَقروة و تُسَبِخُوه بُکرَه و صیلا صبلا (0) 
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([ای پیامبر ] ما تو را آبه سمت ] گواه و بشارتگر و هشداردهنده ای 
فرستادیم. تا به خدا| و فرستاده اش ایمان اورید و او را یاری کنید و ارجش 
نهید و [خدا] را بامدادان و شامگاهان به پاکی بستایید. ) 


"ی الذین ۳ لا ْقدذقوا ین یی له ,و شوله و الوا اللة ان اللة 
سمیع علیم : ِ با ایا ۳۳ مَنُوا ۱ ترَفعوا اواتَکم فقو ٍِِِ انب 3 5 ۷ 
تجهزو له بالَْوّل کچهر بعْضِكُمٌ لعض آن تخیط مالک و ام لاِتسُْرُون 
* ان الذین فصو ِِ ند سول اللّه آولنک الذین امَتحن ال قلوهَم 
للتفوی لهْم مغر عظیم * ان الذین پناژوتک من وراء الْحْجرات 


کترهم ۱ تفقلون * و لو اه صتزوا علی تخزج هم لعان را لهم و ال 


(ای کسانی که ایمان آورده اید در برابر خدا| و پیامبرش [در هب ِ 
پیشی مجویید و از خدا| پر وا بدارید که خدا| شنوای داناست. ای کسانی که 

انمان اورده ید ضدایتان را بلتدتر از ضدای پیامیز مکنید و همخنانکه بعضی 
ی و 
مگویید مبادا بی آنکه بدانید کرده هایتان تباه شود. کسانی که پیش پیامبر 
خدا صدایشان را فرو می کشند همان کسانند که خدا دلهایشان را برای 
پرهیز گاری امتحان کرده است آنان را آمرزش و پاداشی بزرگ است. 
کسانی که تو را از پشت اتاقها ی مسکونی تو] به فریاد می خوانند 
بیشترشان نمی فهمند. و اگر صبر کنند تا بر انان درایی مسلما برایشان 
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ال و آن ال فان ما فی التماوات فا فی اوض ما کین من تقو 
تلائم الا هو راهم و لا خشسه الا هو سادِسُهُم و لا آدنی من ذلک و لا کر لا 
هو مَعَهْمْ آيْن ما کائوا ثم يتبهُمْ یما عملوا یوم القيامه اِنْ اللة یکل ی ۶ 
یم * الم تر [لی الذین نوا عن الجُوی تم بغوژون لما تهوا له و یتناچون 
پالائم و العْدُوانِ و معصیه الرّسول و ذا جاوک حة لمْ یخیک به اللةْ 5 
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ا لس فافسَخوا یمسج ال لکم و اذا قیل انشْزوا قانشروا : فع الله 

ت ۳ تفت 

الذین امتوا مِنکمّ و الذین اوئوا العلم رجات و الله یما تعملون خبیرُ * یا 

۲ 1 ٍ ۳ 0 مس رب لا ۳[ او و 

آیها الذین منوا |ٍذا ناجْئمُ الرَسُول ققَدْموا بیْنَ یی تَحُواکم صَدقة دلک حَیْر 
۳ خ91 + و 2 | ۷۲ . سر "۳ ۶ ه هه < حم رز 

لکم و اطَرّ فان لمٌ تجذوا فار اللة غفور رَچيم * | اشقفتم ان تقدموا ین 

مس مس 0 ت 3 ی مس ۳ ن‌ 

7 | و تا | | الصّلاح چ آئوا 


رت رد هی یی سیر رای وه 
می داند هیچ گفتگوی محرمانه ای میان سه تن نیست مگر اینکه او 
چهارمین آنهاست و نه میان پنج تن مگر اينکه او ششمین آنهاست و نه 
کمتر از اين [عدد] و نه بیشتر مگر اینکه هر کجا باشند او با آنهاست آنگاه 
روز قیامت آنان را به آنچه کرده اند آگاه خواهد گردانید زیرا خدا به هر 
چیزی داناست. آیا ۱۷ را که از نجوا منع شدم بودند ندیدی که باز 
بدانچه از آن منع گردیده اند برمی گردند و با همدیگر به [منظور] گناه و 
تعدی و سرپیچی از پیامبر محرمانه گفتگو می کنند و چون به نزد تو آیند تو 
را بدانچه خدا به آن [شیوه ] سلام نگفته سلام می دهند و در دلهای خود می 
گویند چرا نم که بی و فا ها عذاب نمی کند جهنم برای آنان 
کات است فر آن 
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درمی آیند و چه بد سرانجامی است. ای کسانی که ایمان آورده اید چون با 
یکدیگر محرمانه گفتگو می کنید به [قصد] گناه و تعدی و نافرمانی پیامبر با 
همدیگر محرمانه گفتگو نکنید و به نیکوکاری و پرهیزگاری نجوا کنید و از 
خدایی که نزد او محشور خواهید گشت پروا دارید. چنان نجوایی صرفا از 
[القاآت ] شیطان است تا کسانی را که ایمان آورده اند دشک گرداند و[لی ] 
جز به فرمان خدا هیچ آسیبی به آنها نمی رساند و مومنان باید بر خدا 
اعتماد کنند. ای کسانی که ایمان آورده اید چون به شما گفته شود در 
مجالس جای باز ز کنید پس جای باز کنید تا خدا برای شما گشایش حاصل 
کند و چون گفته شود برخیزید پس برخیزید خدا [رتبه ] کسانی از شما را 
که گرویده و کسانی را که دانشمندند [بر حسب ] درجات بلند گرداند و خدا 

به آنچه می کنید آگاه است. ای کسانی که ایمان آورده اید هرگاه با پیامبر 
[خدا] گفتگوی محرمانه می کنید پیش از گفتگوی محرمانو خود صدقه ای 
تقدیم بدارید این [کار] برای شما بهتر و پاکیزه تر است و اگر چیزی نیافتید 
بدانید که خدا آضزنتده مهربان است. آیا ترسیدید که پیش از گفتگوی 
محرمانه خود صدقه هایی تقدیم دارید و چون نکردید و خدا [هم ] بر شما 
بخشود پس نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و از خدا و پیامبر او فرمان 
برید و خدا , به آنچه می کنید آگاه است. ۶ 


بیضاوی میگوید «نَمَا ال مه یعنی کسانی که در ایمان کامل هسیتند 
«الذین منوا بالله شوله» از صمیم قلبهایشان «و |ذا کائوا معَةّ علی مر 
جامع» همچون نماز جمعه و نمازهای اعیاد و جنگهر و مشورت در آمور «لمْ 
یَدهبُوا حتّی یسَتَأَذئُوة» تا آنگاه که از رسول خدا صای اللة علیة و اله کتتوف 
اجازه کنند و حضرت به آنان اجازه دهد. اين معیار برای کمال ایمان بدان 
جفت: استه کم.حطرت ضلی اللهعله و اه محین علاکی است تتای 
صحت ایمان و مشخصهای است برای جداسازی مخلص از منافق؛ چراکه 
عادت منافق بر مخفیانه رفتن و گریختن است. برای اینکه نشان دهد خروح 
از مجلس کار ان الله علیه و آله بدون اجازه گرفتن از ایشان جرم 
بزرگی است این سخن را در اسلوبی بلیغتر باز تکرار میکند و 
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میفرماید: «ٍنّ الْذین بَستاذئوتک ولیک الذین یُوْمتُونَ یال و رَسُوله» این 
کلام افاده میکند کسی که اجازه میگیرد بو حتم مومن است و کسی که بی 
اجازه میر ود این چنین نیست. «فادَ] استأدئوک لِبعض شأنهم» بعلی برای 
انجام کارهای مهمی که براشان ری میدهد ؛ در اینجا مبالغه و محدود 
کردن موارد این امر وجود دارد. «قَاَدَنْ لِمَن شتّت مِنهْمٌ» این نمونه تفویض 
امر به رای رسول خدا صلی الله علیه و آله است و پر آن استدلال میکنند 
بو مکنته حی وصاحوند هام ضلی الب علم و مزا فیدی میدانبه 
کهسبه احافی حضرت صلی: الله علیه ه الما ضدافت فص احا ره کر نده 
وابسته است, بدین ترتیب معنا چنین میشود: به هر کس که دانستی عذری 
دارد اجازه بده. «و اسْتَعفرّ لهْمٌ الل» یعنی پس از آنکه اجازهاش دادی, 
تحار ار رای برن مخلسی تا مس سای الم اه و ای ار 
به سبب عذری هم باشد نوعی قصور و کوتاهی است چون این کار مقذم 
داشتن امر دنیا بر امر دین است. «اِنَ اللة عَفُورُ» برای کوتاهيهاي بندگان, 
«رَجيمٌ» با اسان گرفتن بر بندگان. «لا تجعلوا دعاء الرَسول بتکم کذعاء 
َعَضِكُمْ بَعضاً» خطاب پیامبر صلی الله علیه و آله به شماً را با خطاب 
خودتان به یکدیگر در باب مجاز بودن خودداری و اهمال در ی 
اجازه برگشتن مقایسه نکنید, چراکه شتافتن به اجابت پیامبر صلی الله 
علیه و آله واجب است و برگشتن بدون اجازه ایشان حرام است. نیز 
گفتهاند یعنی صدا زدن و نام بردن از پیامبر صلّی الله علیه و آله را همانند 
آن. که نکدنر نا ید به اسم صدا میزنید و صدایتان را بلند میکنید و یکدیگر را 
از پشت اتاقها تدامیدفنه قدایت» رباع امین صلی: الله علیهم الم زا 
لقبهای شریف ایشان, مانند ای پیامبر خدا و ای رسول خدا. آن, هم با 
احترام و تواضع و صدای پایین خطاب کنید. و یا یعنی دعای پیامبر صلی الله 
علیه و اله علیه شما و نفرین ایشان بر شما را همچون دعای خودتان علیه 
یکدیگر ندانید که به خشم یکدیگر اهمیت نمیدهید, چراکه دعای پیامیر صلی 
الله علیه و آله مستجاب است. سای فعانن دست است یا مر ضلی:» اه 
علیه و آله به درگاه خداوند را همچجون دعا و درخواست کوچکتان از 
بزرگتان ندانید که وی یک بار او را اجابت میکند و یک بار نمیکند, چراکه 
دعای 
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پیامبر صلّی الله علیه و آله مستجاب است. «قَد یعلَمْ ال الدین یتسَللُون 
مکم »سنوی کساتی کم آندک اندک مخفیانه از میان جمعیت میگریزند و 
قدم به قدم خارج میشوند. «لواذآ» یعنی با پناه گرفتن به یکدیگر, اینگونه 
که پشت یکدیگر پنهان میشوند تا خارج شوند یا به کسی که اجازه خروج 
دارد پناه میگیرند و همراهش به راه میافتند انگارٍ که دنپاله او هستند. این 
کلمه بنا بر حال بودن منصوب امده است. «فلیحذر الذین یخالفون عَن 
آفره» کسانی که آنچه را پیامیر صای الم علنم و آله طلنیده ترک میکتند و 
از سمت خلاف حضرت میروند, در اینجا حرف «عغن» را آورده چون معنای 
اعراض و روگردانی میدهد, و يا یعنی جلوی مومنان را در انجام امر 
حضرت میگیرند که اين از «خالفه عن الأمر» به معنای «جلوی کسی را در 
انجام کاری گرفتن» برگرفته ميشود, که در این تقریر, مفعول حذف شده 
زیرا مقصود بیان چیزی بوده که از آن جلوگیری میشود, و ضمير به اسم 
جلاله الله برمیگردد چون امر در حقیقت از برای خداوند است و يا به 


و 0 


رسول برمیگردد چون مقصود از این سخن ایشان است. «أن لتَصيبهْمّ فننَهُ» 


_ 


هی در تیا «اد تیه عرات لیم در اخرت 111 


وی درباره کلام حق تعالی میگوید: «یا نما الذین توا لا َوخْلُوا یوت التبم« 
لا آن ود ل» یعنی به جز هنگامی که به شما اجازه داده شده و یا به 
جز اینکه به شما اجازه داده شده باشد. «الی طعام» متعلق به «یْقْدَنَ» 
است ۳ منضمن معنایی است که میفهماند ورود به طعام بدون دعوت 
نیکو نیست گرچه با اجازه باشد همچنانکه ادامه سخن میفهماند: «عَیْرَ 
ناظرین اناة» یعنی بدون اینکه منتظر هنگامش و یا آماده شدنش بوده 
باشید. اس عبارت حال است برای فاعل «لا تلو و یا برای مجرور 
«لکمٍ», وی نیز به عنوان صفت برای «طعام»خوانده شده است. «و 
لك آذا عنم قادخْلوا قلذا طَعمتم فان / نتشروا» پراگنده شوید و بر جا نمانید. 
آبه خطاب یه قوعن است که منتظر وقت غذای رسول خدا صای اللّة عایه 
و اله مشندند: بسن داخل میا هدند و در اتظار .متسد تا غدا براق انان و 
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آنان فراهم شود وگرنه برای هیچ کس مجاز نبود که با اجازه گرفتن برای 
امری و وارود خانههای پیامبر شود و یا پس از غذا برای کاری بر جا 
بماند. «و لا ه مُستانسین لِحَدیتٍ» یعنی سرگرم سخن گفتن با یکدیگر و یا 
سر گرم شنیدن سخن اهل بیت ۱ الله علیه و آله ۰ « اب ذلکم» 
این باون ان اروه التی» ترا فضاهکانه زار سات حلی ال 
علیهتو ال و خاندان ایشان تنگ میکرد و حضرت را : ۱۳ 
مربوط نبود مشغول میکرد. «فیِسْتَحیی کف شما را با سخن خود 
بیرون کند. «و ال لا بَستخیی من الْعَقٍ» یعنی بیرون کردن شما یک حق 
۳۳ 
حیا آن را گنار نگذاشته است و اینچنین به شما امر میکند تا خارج شوید. 
«و آذا سوه * *فتاغا* سعنی. .خیزی. کهه. از ان بهرهای برده, میشود, 
«قشتلوفن», آن متاع را «من وراء ججاب» از پشت پرده. «ذکم َطعَرٌ 
لِفْلَویکَم و فلوبینَ» ۳ برابر اندیشههای شیطانی «و ما کا ن لکَمّ» برایتان 
صحیح نیست «أنْ توْدُوا رَسُول اللّه» با کاری که پیامبر ۳ اللف عنم و 
آله را خوش تما ید, 5 لا ان تلکخوا آژو اجة من بعده آبدا» پس از 
درگذشت حضرت یا فراق ایشیان؛ «انْ_ دم یعنی رنجاندن حضرت پا 
نکاح زنان ایشان «کانَ عنْدَ اللّه عظیما» گناهی بزرگ است, «ان ئبدُوا 
سَینا» درباره رکا- با آنان چیزی بر زیان بیاورید «أوّ تَحْفوهْ» پا آن را در 
سینههایتان پنهان کنید «فَانٌ اللحَ کان بکل شی ِ علیما» پس آن را میداند و 
به خاطرش مجازاتتان میکند. «لا جُناح علیهنَّ فی آبائهن و لا ناهن و لا 
|خوانهن و لا آبناء اخوانهن و لا آناء آخواتهن» آیه استتنافی ۳ 
دای سای که رورا رات ات کت انار یه 


روایت شده: وقتی آیه حجاب نازل شد پدران و پسران و نزدیکان عرض 
کردند: ای رسول خدا ایا ما نیز باید از پشت پرده با زنان سخن بگوییم؟ 
انگاه این سخن نازل شد. 
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عمو و دایی را ذکر نکرده زیرا اين دو به منزله پدر هستند و از همین رو 
عمو پدر نامیده شده است(1). 


و يا بدان جهت که ترک حجاب از عمو و دایی را خوش نداشته تا مبادا آن 
دو برای پسرانشان تعریف کنند. «و لا نسائهن» یعنی زنان مومن «ع لا ما 
ملکث مان هَنٍ» یعنی بردگان و کنیزان, نیز گفته شده فقط کنیزاپ. 5 
ائقین اللة» در آنچه به شما فرمان داده شده, «أن الله کا ن علین کل.سشنن 
ء شهید» هب پنهانی بر خداوند پنهان نیست(2). 


طبرسی میگوید: معناي «اِنْ ال و مَلائْکَنة بصَلون علی اللّيي» این است 
بر هی اه اه ماه رو وت وا را رشان 
میستاید و به نیکی بزرگ میدارد. و فرشتگانش نیز بر او درود میفرستند, و 
پا بهترین ستایشها او را میستایند و برایش بهترین دعاها را میکنند «یا ما 
الدیت احترا صلوا عَبه 3 سَلَْموا تسْلیما». 


از کعب بن عٌّجره روایت شده که وی گفت: وقتی این آیه نازل شد عرض 
کردیم: ای رسول خدا! پیشتر سلام بر شما را آموخته بودیم. صلوات و 
درود بر شما چگونه است؟ حضرت فرمود: بگویید: خداوندا بر محمد و آل 
محمد درود فرست همچنانکه بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی, به 
دی ها ۱ 
همچنانکه بر ات آهیم و ال ابر اهیم بز کت فرسادی: یم راشتی که و ستوزم 
5 که شود وب 


درباره اين ایه پرسیدم و عرض کردم درود خدا بر رسولش صلی الله علیه 
و اله چگونه است ؟ امام علیه السلام فر مود: ای ابا محمد! به پاکی باد 


کردن از او در آسمانهای 
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1- . در آیه 133 سوره بقره: : «أَم کم شهداء لا حضر بَعفوت الْمَوّث لا 
قال لته ها نون من دق قالوا تعید ال.هی وال.2 آبانک ابراهم 
اسماعیل واسْحق ال-ها واجذا» (آیا وقتی که یعقوب را مرگ فراً رسید 
حاضر بودید هنگامی که به پسران خود گفت پس از من چه را خواهید 


پرستید گفتند معبود تو و معبود پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق 


معبودی یگانه را می پرستیم. 4 
2 . انوار التنزیل 2: 278- 279 


بالاست. عرض کردم: درود فرستادنمان بر ایشان را دانستهام اما تسلیم 
چگونه است؟ فر مود: تسلیم ایشان بودن در همه امور. 


بر این اساس کلام حق تعالی یا ی نم ایو ان رون 
و در راه اطاعت از او و اطاعت از همه آنچه که به شما امر کرده بکوشید. 
نیز گفتهاند یعنی با دعا بر او سلام بفرستید یعنی بگویید: سلام بر تو ای 
رسول خدا. 


«اِنَ الذین یَوْذونَ ال و5 رَسُولَه» گفتهاند اینان منافقان و کافران هسنند و 
نیز کسانی که خدا را بة انخه. که شرآوارنش. تیننت. وضف ببنا 
فرستادگانش را تکذیب میکنند و بر او دروغ میبندند. به خداوند ع۶* وچ 
آزاری ِِِ نب یت 
ات ِ «رسول خراهای الساس لاعف و اس او ار 
روی بزرگداشت و تعظیم پیامبر صلْی الله علیه و آله مقدم آمده است 
بدینگونه که خداوند ازا رسولش را آزار خودش عنوان کرده ۳ این ارج و 
کرامتی از برای پيامبر صلّی الله علیه و آله باشد. «لََتَهُم ال فی الثتیا و 
الاجرو» بعنی خداوند آنان را از رحمت خود دور میدارد و با محروم کردن 
آنان از فزونی هدایت در دنیا و جاوان شیدنشان در آتش دوزخ در آخرت, 
گزند عذابش را بر آنان فرود میاآورد. «و اعد لَهْمْ» در آخرت «عغذاباً مهینا» 
یف ار لا کی کال ی را وشن مد سا که ی سرا[ 
حضرت موسی علیه السلام را آزار کردند حضرت محمد صلی الله علیه و 
اله را ازار نکنید(1). 


میگویم: ات آزار بت اسر اتیل به. حصضرت موسی علیه السلام در کتاب 


وی درباره کلام حق تعالی میگوید: 5 عَرروة» بعنی او را با شمشیر و 
زبان یاری کنید, ضمیر «0» به پیامبر صلّی الله علیه و آله بازمیگردد. یز 
تُوَفَرْوخْ» یعنی او را بزرگ دارید و ارج نهید. «5 شسبخوة بر و اصبلا» 
بعنلی از برای خدا| وید در شامگاهان و بامدادان نماز بحرارید بسیاری از 
قژاء وقف بر «و وفوة» را برگزیده 
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1-. مجمع البیان 8 : 369- 372 


اند زیرا| ضمیر در آن با ضمیير در بعد از آن تفاوت دارد. نیز گفته شده: ۰ «5 
ثعَرَروة» یعنی خدا| ۳ یاری کنید 5 َوَفروة» یعنی خدا| را رک دارید و از 
اه اطاعت کندنه اسگونه کنانات ای میهد 1 


ق مکسده کلام خی عالی هرا اما الویی ال وا دربارم هشب از 
ببی تمیم نازل شد. یعنی عطارد بن حاجب بن زراره در میان چندی از 
اشراف بنی تمیم از جمله اقرع بن حابس و زبرقان بن بدر و عمرو بن 
اهتم و قیس بن عاصم که هیثتی بزرگ بودند. آنان وقتی وارد مسجد شدند 
ازیشت اتافها زسول,خدا صلی الله علیه.و الوا چنین ندا دادید که ای 
محمد نزد ما بیرون آق ! این برخورد زسول خدا صلی. الله علیه. و آله را 
رنجاند. حضرت نزدشان آمد. عرض کردند: ما نزد تو آمدهایم تا با تو 
مفاخره کنیم, اجازه بده تا شاعر ما ای ها ان کر فر مود: اجازه 
مید هم . آنگاه عطارد بن حاجب برخاست و گفت: حمد و سیاس خدایی را 
که ما را مَلِک گرداند, اوست که بر ما برتری دارد, ۳ 
هگفت قطا فرموده ها باعطای ار کارهای نیک مریم او ما را در میان 
اهل مشرق عزیزترین و پرشمارترین و مجهزترین قرار داد در میان مردم 
چه کسی همانند ماست؟! هر که با ما مفاخره میکند بایست همانند انچه را 
ما برشمردیم برشمارد گرچه اگر میخواستیم بر سخن میافز‌ودیم اما از 
سا نی آزرم دازیی او این کف و سست: رسول,خها ضلی الله علیه 
و آله به ثابت بن قیس بن شمّاس فرمود: برخیز و او را پاسخ ده. او 
برخاست و گفت: حمد و سپاس خدایی زا که. انتیمانها ‏ ژمتن را آفرید 
آفریدنی و امر خود را در آنها جاری کردانت: کرسین او دانشش را در بر 
گرفته و هر چیز که هست از فضل اوست. همچنانکه از فضلش ما را ملک 
گرداند و از میان نیکترین بندگانش رسولی را برگزید که گرامیترین تسب و 
راستترین سخن و والاترین تبار را داشت, آنگاه کتابی بر او نازل فرمود و 

را سا ار ار 
از آن پس مردم را سوی ایمان به خدا فراخواند, از میان قوم او مهاجران 
و خویشاوندانش به او ایمان اوردند که در 
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1- . مجمع البیان 9: 112 


میان مردم والاترین تبار و نیکترین وجهه را داشتند, او - یعنی حضرت علی 
علیه السلام - نخستین کسی بود که از میان خلق اجابت کرد و وقتی 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فراخواندش خداوند را اجابت گفت. و اما 
ما؛ ما انصار و پشتیبان رسول خدا صلی الله علیه و آله هستیم که با 
مردمان ميجنگيدهايم تا ایمان بیاورند. هر کس به خدا و رسولش صلی الله 
علیه و اله ایمان اورد جان و مالش را در امان داشته و هر کس پیمان 
بشکند تا ابد در راه خدا با او جهاد میکنیم و البته هلاکت او بر ما اسان 
است, این را میگویم و از خداوند برای مردان و زنان باایمان ار 
میطلبم, و السلام علیکم. آنگاه زبرقان بن بدر برخاست و شعری سرود و 
سپس حسٌان بن ثابت پاسخش را گفت. چون حسان سخن به پایان رسانید 
اقرع گفت: ی ایس ی فسوی ات سل 
هم شاعرش از شاعر ما شاعرتر ! آوای اینان از آوای ما برتر است ! ! وقتی 
مجلسشن را بایان زشاندند.رسول,خدا صلی: الله علبه و اله هداباش نی 
به آنان داد و آنان اسلام آوردند. اين به روایتی از ابن اسحاق بود. همچنین 
کقهانه که آنان کرفهی از ستق. کسیر بووند که فاموهای الله اه اد 
چندی از فرزندانشان را در اسارت داشت. آنان راهی شدند تا فدیه آزادی 
اسیران را بدهند. به مدینه آمدند و وارد مسجد شدند و با عجله خواستار 
خروح سار اصلی. الله .غليه ن. له سوی خود شدند. پس شروع کردند 
بکونده اي مخمد برد ما تیرون آیا و این تفع روای از ان عبانتن, نود 


«یْن بدي اللّهٍ و رَسوله» عبارت «بین یدین» به معنای روبرو است و 
معنای آیه اين است که جلوتر از خدا و رسول او صلّی الله علیه و آله 
امری را سپری نکنید و در آن شتاب نورزید. در اینجا « قذم » به معنای 
«تقدم » و لازم است. , نیز گفتهاند معنایش این است که مگذارید کسی 
جلوتر از رسول خدا صلّی الله علیه و آله راه برود بلکه دنبالهرو او باشید و 
گفتار و کردارتان را پشت گفتار و کردار او بياورید. حسن گفته: این آیه 
درباره قومی نازل شد که پیش از عید قربانی کردند و رسول خدا صلّی 
الله کلب ق اله چه آنان دون داد با دوناره قریانی کنشد این عتان. کفته 
مردم را از اين نهی کرده که قبل از سخن پیامبر صلّی الله علیه و آله 
قنخه کوب یا کر جر تام ری دا صلی اللض یه ۵ الهش مه 
بودید و سوالی پرسیده 


ص: 1 


شد, در پاسخ دادن از پیامبر صلّی الله علیه و آله پیشی نگیرید تا ابتدا 
ایشان پاسخ بدهد. نیز گفتهاند معنایش این است که در هیچ سخن و هیچ 
کاری از او پیشی نگیرید تا آنگاه که او په شما دستور دهد. معنای نخست 
همه اینها را میرساند. ٍِ تَرَفْعوا اصَواتکم فوّق صَوّ ألثي» 0 در این 
و ی بی ادبی که اين نیز بر خلاف آمری ۳ احترام به حضرت 
به شما داده شده. «و لا زر تجْهَژوا لْ بالقَوّل» یعنی هنگام سخن گفتن با 
حضرت و در مجلس ایشان صدایتان را تا بیاورید چراکه او همانند شما 
نیست و احترام و بزرگداشت او از هر جهت واجب است. و گفتهاند یعنی 
به او نگویید «ای محمد» آنچنان که یکدیگر را صداٍ میز نید پلکه با ۱ حترام و 
ات اقا ضدا تب نید.و نجویید ای رصول خدا»:دان تحما َعمالَکمٍ» یعنی 
از روی جلوگیری از باطل شدن و يا برای اینکه باطل نشود, «و ام 
تَسْعَرون» که با بلند کردن صدایتان بر صدای حضرت و ترک ان 
اعمالتان را باطل کردهاید. «ِنّ آلذین ون ضواتَهم ند سول الله» 
مناوزند «أولتک رت امتحن ار فلوم لللْفُوی» بعنی ایشا ۴ 
ازفوده ودان براق ای ال که میتی تس بت 
دلهایشان را دانسته. و باز گفته شده یعنی با آنان رفتاری از روی ا تحار 
کرد تا آنان را در عبادت بیازماید و آنان از این افو سربلند 11 بی ریا 
بیرون امدند همچنان که طلای با آتش خالص ميشود, « مَعفره» از 
سوی خداوند برای گناهانشان و جر عَظیمٌ» به خاطر طاعاتشان «اِنّ الذین 
ایو ی رورا را تعتی کصتاخا نی مضه که قمی اه 
حضرت در کدام تا است و از این رو دور اتاقها میچر خیدند و حضرت را 
ضدا میردنه «ارهم لا بففلون» «جراکه. آنان: قدن و منرلت. نیامنز 
اللم. علنهه اد و احترامی را که پرای ایشان بایسته بود درنیافته بودند و 
گویی همچون ۷ بودند. «و لو أَهُمْ روا 


ص: 12 


تخر ایهم لکان تٍ خرا ,راهان نت از این نهد که تم را ارس 
ٍِِ ۳ پزنندا 1 


بیضاوی درباره کلام خداوند متعال میگوید: «من تجّوی تلائتو» یعنی نجوای 
سه نفری, و میتوان مضاف را در تقدیر یا تاویل به «متناجین» یعنی 
نجواکنندگان حمل کرد تا «ثلائه» برایش صفت شود. « لا هو رايعَهَمْ» جز 
اینکه خداوند چهارمین آنهاست چراکه خداوند در آگاهی از نجوایشان با 
آنان مشارکت دارد, «و لا حَمَسَو» و نه نجوای پنج نفری « لا هو سادِسْهّمُ» 
تخصیص این دو عدد پا برای خصوصیت رویداد است فر کم آیه درباره 
نجوای منافقان نازل شده, و يا چون خداوند فرد است فردیت را دوست 
میدارد و سه را آورده که نخستین عدد فرد است و يا بدین خاطر که تبادل 
نظر ناگزیر میان دو نفر است که همچون دو متنازع هستند و سومی 
میانشان داوری میکند.  9«‏ لا ادن ف دلی»* و جه کفتر از آنجه کفته شد 
مانند یک و دو «و لا أکترَ الا هو ج وه سر خراوند ام مراتان 
جریان دارد را میداند, «اينَ ما کائوا» چون علم خداوند از آمور به سپب 
ِِ فان بیست که با اختلاف فعانیع تغییر کند, تم فد ِِ 
یه ۵ ۹22 ِ مایه رسواییشان گردد و تاییدی باشد بر و 


طبرسی درباره کلام خداوند متعال میگوید: آیه ترالی الذین وا عن 
اللَعّوی» درباره یهودیان و منافقان نازل شد. آنها مان خود پشت تیتر 
مومنان مخفیانه نجوا میکردند و به مومنان مینگریستند و با چشم به یکدیگر 
علامت میدادند. وقتی مومنان نجوا کردنشان را دیدند گفتند اینان به چیزی 
نمیاندیشند جز اینکه خویشان و برادران ما در جنگهایشان با آنها موجب 
مرگ و مصیبت و دردسرشان شدهاند. این مومنان را میآزرد و غمگینشان 
میکرد. چون این کار ادامه یافت , نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شکایت کردند. حضرت به آنان دستور داد تا درباره مسلمانان مخفیانه نجوا 
نکنند, اما آنان دست از این کار نکشیدند و بان به نجواهای مخفیانه خود 
ادامه دادند. آنگاه نازل شد: «و پتناجوّن بالائم 5 المووان» 


ِ 
« له 7 
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1-. مجمع البیان 9: 129- 130 
2 . انوار التنزیل ۰:2 304 


در راستای مخالفت با رسول, خدا صلّی الله علیه و آله ؛ کاری که خداوند از 
آن چنین تعبیر فرمود: «و معصیه الرَسول» چراکه حضرت آنان را از این 
نجوا منع کرد اما سرپیچی کردند. فتاه تکیی فا رن کسدند رتور 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله را واگذارید و از او سرپیچی کنید. «و |ذا 
جاوٌک حَیْوْک ما لَم بْحَیکَ ال از ان را که مان و پیامبر صلّی 
الله علیه و آله ميأمدند و میگفتند: «السام علیک» و سام یعنی مرگ. آنان 
اين را میگفتند و بم خیال حضرت میانداختند که دارند میگویند «السلام 
علیک». اما پیامبر صلّی الله علیه و آله در پاسخ به کسی که چنین میگفت 
میفرمود: : «و علیک» یعنی و بر تو. «و یَفُولونَ فی أنفُسِهمٌ» یعنی به یکدیگر 
میگفتند «لو لا ٍ تا ال پما تقول» یعنی اگر این مرد پیامبر است پس چرا 
خداوته هار غذاب نکن ۲ و اگر , به ما میگوید «و بر شما» چرا این سخنش 
را مستجاب نمیکند؟ ! «حسنفخ» یعنی این برایشان کافی است: «جَهَنم 
یصَلوْتها» در روز قیامت به دوزخ درآیند و در آنجا میسوزند, «قَیُسَ 
ا ار ری عم ند بازگشتگاه و سرانجامی است دوزخ! «و تناجها بالبك و 
الَفُوی» یعنی به قصد کارهای نیک و اطاعت و پرهیز از ی 9 
«تَمَا اللَجوی من السَیّطان» یعنی نجوای منافقان و کافران, «لٍ ن الذین 
مَُوا» چون به خیالشان میانداخت که درباره ضربه زدن به 0 9 
6 شیپطان يا نجوای مخفیانه «بضارَهمٌ» یعنی به ضرر مومنان, «سَیثاً 
الا یادن الله» یعنی به علم خدا, نیز گفتهاند یعنی به امر خدا زیرا سبب این 
زهیداد همانا امر خداست که همان جهاد باشد. «]ذا قبل کم تقَسَخوا» 


قتاده میگوید: آنان دز معلس, رزیل تقو صلی الله عایهو آلفچشم :و 
همچشمی میکردند, وقتی میدیدند کسی دارد میآید در محلهای نشستنشان 
نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله بخل میورزیدند. از این رو خداوند به 
آنان امر فرمود تا برای یکدیگر جا باز کنند. مقاتلان (مقاتل بن سلیمان و 
مقاتل بن حیان) می گویند: تسیل وهی اه غانه ملس رو مه در 
صفه بود و جا تنگ بود. حضرت صلی الله علیه و آله پیوسته مهاجران و 
انصاری را که اهل بدر بودند تکریم میکرد. آن روز گروهی از اهل بدر که 
ثابت بن قیس بن شماس نیز در میانشان بود از راه رسیدند. جلوی مجلس 
ورس ری سار صای ال اه رال اسماوند 
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و عرض کردند: سلام و رحمت و برکت خدا بر تو ای پیامبر ! پیامبر صلی 
الله علیه و اله نیز جواب سلامشان را داد. سپس بر قوم سلام کردند و 
قوم نیز جوابشان را دادند. آنان روی پا ایستادند,و به مردم نگرپستند اما 
آنان برای ایشان جا باز نکردند. ابر ساعنر صلف الله لت و اله کزان 
اه ی و ی ی ی ی 
فرمو : ای فلان و ای فلان برخیزید. یعنی به تعداد آن اهل بدری که 
0 این بر کسانی که از جا بلند شدند گران آمد 
و ناخشنودی دز -جفر‌ههایشان: هویدا شتء در ان جم-صتاففان. به -مسلمانان 
گفتند: «اين شما نبودید که میپنداشتید رفیقتان میان مردم به عدالت رفتار 
میکند؟ ! به خدا سوگند که با اینان به عدالت رفتار نکرد! عدهای سر جای 
خود نشسته بودند و از نزدیکی به پیامبرشان لذت میبردند اما او آنها را 
بلند کرد و کسانی را که دیر آمده بودند جایشان نشاند.» آنگاه اين آیه نازل 
شد. (پایان روایت قتاده) 


و ای و در مجالس که همان مجلس پیامبر صلّی الله 

۲ علیه و [له پاشد, و گفته شده همه مجالس را منظور دارد. «قافسَخوا 
یمسج اللهْ لکَمٌ» یعنی جا با ز کنید که خداوند جایتان را در بهشت باز میکند. 
«و [ذا قیل انشوا» بلند شوید و برخيیزید و برای برادرانتان جا باز کنید 
فا وی انار زا کته نیز گفتهاند یعنی وقتی به شما گفته شد 
سوی نماز و جهاد و کار نیک برخیزید «قَانْشژوا» و کوتاهی نکنید, یا 
هنگامی که به شما گفته شد از جا برخيزید و برای کسی که وارد شده جا 
باز کنید چنین کنید. یا وقتی سوی نماز ندا دادند برخيزید. نیز گفتهاند این 
دربازه قومی است که در کنار حصرت صلی اللة علبه .و آله درنک میکزد ند 
و هر یک از آنان دوست میداشت آخرین نفر باشد که میرود. پس خدا به 
آنان دستور داد که برخپزند و فرمود: «قائْشژوا». «یرَفع اللة الذین َو 
منم و الذین 0 العلم رجات » ابن عباس گفته: یعنی خداوند مومنان 
دانشمند را چندین درجه بر کسانی که دانش ندارند بلند میگرداند. نیز 
گفتهاند یعنی خداوند در بهشت مومنان شما را به خاطر اطاعت از رسول 
خدا لین الله»عليه ای ال دزخهای بلده میحر دا تن و همان دا تمند را .یه 
خاطر فضیلت دانش و سبقتشان چند درجه بلند می 
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گوذانهه.و کفتهاند بغتی جندین درحه:در لسن رسول خدا صلی الله غلیه و 
آلم هشن خوانید معال ند سافیر صضلمع الله علیه و الم فننتور اوه 
دانشمندان را بیشتر از کسانی که دانش ندارند به خود نزدیک سازد تا 
برتری دانشمندان بر دیگران را آشکار سازد. «ذا ناحیِتْمٌ الرَسُول قَقَدموا 
ین تَدق تقواکر ضَدَقة» یعنی هرگاه با پیامبر صلّی الله غلیه و آله 
محرمانه سخن میگویید پیش از آنکه گفتگوی محرمانه خود صدقه ای تقدیم 
بدارید. از اين سخن بزرگداشت پیامبر صلی الله علیه و اله را اراده کرده 
و خواسته این کار سبب شود آنان صدقه دهند تا پاداش گیرند و نیز موجب 
آسودگی پیامبر صلّی الله علیه و آله شود. مفسران گفتهاند وقتی مردم تا 
گام که.ضفقه دهند ار توا با سامیر ضلی االه غلیه و الم منم دی 
بسیاری از مردم بخل ورزیدند و از اين کار دست کشیدند, اینچنین هیچ 
ار ار ای ای 
گفته: این حکم فقط ساعتی بر جا ماند. مقاتل گفته: این حکم ده شب بر 
خا شاند.ه فنیس در اذامه. تقیح شند ه اختیار ضدفه به. آنان: سردم شد و 
دیگر واجب نبود(1). 


بیضاوی از امام علی علیه السلام روایت کرده که ایشان فرمود: همانا در 
کتاب خدا آیهای هست که هیچ کس جز من به آن عمل نکرد, دیناری داشتم 
که آن را خُرد کردم و هرگاه با پیامبر صلی الله علیه و آله نجوا کردم یک 
درهمش را صد قه دادم. 


«ذلک» یعنی صدقه دادن «حَیْر کم 5 َطهَث» برای جانهایتان تا از شک 1 
مال دوسی پاک شود که اینها نشان دهنده استحباب است. «فانْ لم تجذ 

قَانٌ اللة عَفور رجیمٌْ» در حق کسی که چیزی برای صد قه دادن ِ. 
است؛ پم , طوری که برای نفی نجوا بدون صدقه دلالت بیشتری بر وجوب 
دارد. «ً اه عنم قفیق آن تَقدموا بین دی تخماکم صَدقات » آیا در دادن صدقه از 
فقر ترسیدید !, دید؟ با چون شیطان درباره فقر به شما هشدار میداد از تقدیر 
ترسیدید؟ «قاذٌ لَمٌ تَفْعلوا 5 تاب اللَه عَلیعمٌ» بدین سان که اجازه داد به 
حکم عمل فکند: این مفهومی را 0 ۱ 
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1- . مجمع البیان 9: 249 


بود که خداوند از آن درمیگذرد زیرا از آنان چیزی دید که برایشان به جای 
توبه بود. «ذ» به معنای خود به کار رفته. نیز گفته شده به معنای «]ذا» و 
یا «|ٍن» آمده است(1). 


روایات: 


1 . تفسیر قمی: علی بن ابراهیم درباره کلام خداوند متعال «ْمَا الْمْوْمثو 

الذین أمَتّوا بالله و رَسُوله» تا آنجا که میفرماید «حنّی بَسْتأذئوخ» مگوید 
این آیه درباره قومي نازل شده که هرگاه رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
برای امری از امور آنان را گرد میأورد تا پی ماموریتی که در نظر داشت یا 
جنگی که روی داده بود بفرستد, بدون این که از حضرت اجازه بگیرند 
پراکنده ميشدند. خداوند عر و جل آنان را از اين کار نهی فرمود. آیه «قلدا 
استاد نوف لِبعض شأنهم» درباره حنظله بن ابی عامر نازل شد. از این قرار 
که او در شبی که صبحش جنگ احد بود ازدواج کرد و از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله اجازه خواست تا نزد همسرش بماند. آنگاه خداوند اين آیه 
را نازل فرمود. اين چنین او نزد همسرش ماند تا اینکه صبح شد و او جنب 
بود, اما در جنگ حضور یافت و شهید شد. اه شفتوا تا صایت اه یه 
و آله فرمود: دیدم فرشتگان حنظله را با آب باران در ظرفی سیمین میان 
آسمان و زمین غسل میدادند. اینگونه او «غسیل الملائکه» یعنی غسل 
شده فرشتگان نامیده شد. «لا تجْعَلوا ذعاء الرَسول بتکم کذعاء بَعضکم 
بَعضاً» میفرماید انجنان. که بکدیکر را صدا میزیید رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله را صدا نزنید. سپس فرمود «قَلیَعْدَر الذین بخالفُون عَن مره ان 
نَصييهَمه فئنه» یعنی مصیبت «او بَصييعَم عذاب آلیت یعنی کشته شدن. 


ت- 


در روایت ابی جارود از امام محمد باقر علیه السلام آمده است که ایشاین 


فرمود: :کلام حق تعالی «لا تجعلوا دعاء الرَسَول 9 کذدعاء فد بعضا» 
میفرماید نگویید «ای محمد» و نه «ای ابو القاسم» بلکه بگویید «ای پیامبر 
خدا» و 
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- . انوار التنزیل 2: 905 


«ای رسول خدا». خداوند فرمود: «قَلَیَعْدّر الذین یخالفُون غر آترو» یعنی 
۱9 ای دای ۲ ۲ 


2 تفسیر قمی: «یا ها الذین آمئوا لا لوا بو نون آکم 
ی 
بنت چحش ازدواج کرد چون او را دوست میداشت ولیمه داد و اصحاب 
خود را دعوت کرد. اصحاب حضرت وقتی غذا را خوردند دوست داشتند نزد 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله به صحبت بنشینند اما رسول خدا صلّی 
الله علیمٍ و آله دوست داشت با زینب خلوت کند. آنگاه خداوند نازل کرد: 
«یا ۳ الذ, ین اَمَنْوا لا تدخلها بو ت التبی / آن یود کم چراکه آنان بدون 
اجازه وارد ميشدند, بنابراین ۰ فرمود: «الا آن وْدّنَ لِکمْ>ٍ تا آنجا که 
«هِن وراء ججاب». نیز حق تعالی فرمود: «و ما کان لک أن توْدُوا رسول 
اللو» این آیه از . آن رو نازل شد که وقتی خداوند نازل فرمود: «النبوهٌ ای 
بالَفومنین من ْفْسهم و ارواجْ أَمَهائهغ»(2) پیامبر به موّمنان از 
خودشان سزاوارتر [و نزدیکتر ] است و همسرآنش مادران ایشانند. 1 ِِِ 
زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله را بر مسلمانان حرام کرد طلحه 
خشمگین شد و گفت: محمد زنانش را بر ما حرام میکند حال آنکه خودش 
با زنان ما ازدواج میکند؟ وفتن: دا وند. مهد .را میراند به میان خلخالهای 
زنانش ميشتابيم همانگونه که او به میان خلخالهای زنان ما شتافت. آنگاه 
خداوند نازل فرمود: «و ما کان کم آن توا رسول الله لا آن تنکخوا 
ازواجة جَه من بعده آبدا» تا آنجا که «کان بکل شی ء علیما», سپس به عده 
شناخته شدهای اجازه داد تا پدون اجازه نزد زنان بروند و فرمود: «لا جناح 
عَلْهنَ» تا آنجا که «غلی کل شی ۶ شهید 4 سیس از فضیلت پیامبرش 
صلي الله علیه و آله نزد خود سخن گفت و فرمود: «اِنّ ال و مَلائْکتَهُ 
0 علی الثّيي» |تا آنجا که «تسْلیما» امام علیه السلام فرمود: درود 
خدا بر پیامبر صلّی الله علیه و آله یاد کردن از حضرت به پاکی است و نیز 
ستایش او از وی, و درود فرشتگان مدح آنان از حضرت است., و درود 
مردم دعای آنان برای حضرت و نیز تصدیق و اقرار به 
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3 
لته أ 


کس 


1-. تفسیر قمی: 462 


فضیلت ایشان, و کلام حق تعالی «و سَلْمُوا تسلیما» یعنی با پذیرش ولایت 
و آنچه که حضرت آهرته تشسايم انشان شوید. کلام حق تعالی «ِنْ الذیت 
1 بودون اللة و رَسْولة» درباره کسانی تازال شد که.خق امیر هومنان: علبه 
الا هه و هر 
اس را اس ی اه هس ای رم 
هر که او را در زمان حیات من بیازارد همچون کسی است که او را پس از 
درگذشت من بیازارد و هر کس او را پس از مرگ من بیازارد همچون 
کسی است که او را در زمان حیات من بیازارد و هر کس او را بیازارد مرا 
اس کش مرا اوه درا است 1 


این همان کلام خداوند متعال است که فر مود: «ِنَ بودون ال 5 
رسُولهة» 2(.۰) 


3 تقسیر قمی؛* آیه یا ۳ اَمَتُوا لا قَدَمّوا» درباره هیئتی از بنی 
تفیم تازل شند. آنان وفتن. تون رنول خوا صلی. الله علیه. و الم آمدند 
پشت در اتاق حضرت ایستادند و ندا دادند: ای محمد نزد ما بیرون آی ! و 
وقتی رسول خدا صلّی الله علیه و آله بیرون آمد پیشاپیش حضرت به راه 
افتادند و وقتی با حضرت سخن گفتند صدایشان را بر صدای ایشان بلند 
کردند و میگفتند: ای محمد! ای ِ فلان چه میگویی؟ درباره 
فلان چه میگویی؟ درست هجانگونه که با یکدیگر سخن میگفتند. آنگاه 
خداوند نازل فرمود: «یا ۳ الذین آمَْوا» تا آنجا که سا الذین ینادوتک» 
یعنی بنی تمیم(3). 


4 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم درباره کلام حق تعالی میگوید: «أ لَم تر 
الي الذین تهوا عن وی تم یِعودون لما توا عَنْةْ» اصحاب رسول ۳۹ 
صلی الله علیه و آله نزد ایشان ميآمدند و از حضرت میخواستند تا برای 
آنان از خداوند درخواست کند. آنان چیزیر میخواستند که برایشان روا نبود. 
آنگاه خداوند نازل فرمود: «و یتَناجَوّن بالائم 5 الْعَدوان و مَعصیّه الرسول» 
آنان وفتن نز رسول خدا ضلی اللم..علیه 
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- . بخاری این حدیث را در صحیح خود آورده است که آن را در جای خود 


با القا ظ ردحیت اشنم آمرن: 
2 . تفسیر قمی: 532- 533 


3- . تفسیر قمی: 638- 639 


و آله میآمدند به ایشان میگفتند: خاتفی حتاضا ‏ مفتی (ص کین 
« آنعم مساء» (عصر به خیر) و این تحیت اهل جاهلیت بود. پس خداوند 
نازل فرمود: «و |ذا جاوّک ها ۲ به اللْه» و رسول خدا صلّی 
الله علیه و آلهو به آنان کرموه حداآونم به جاع این نکن که سیگویید اکن 
بهتر برایمان گذارده و آن «السلام علیکم» تحیت | بهشت است. و 
مقصود ا 1 فرمود: «قافسَخوا یِفسح الله لک این ات 
که: وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد مسجد میشد مردم برای 
ایشان به پا میخاستند. خداوند انان را از اين که برخیزند نهی کرد و فرمود: 
«قافسَخوا» یعنی برای حضرت جا باز کنید, «و اذا قیل انشروا قانْشرژوا» 
یعنی وقتی گفت برخیزید برخيزید. و سخن خداوند که فرمود: «یا ایها 
الذین منوا اذا نا< ید جَیتَم الرَسول ققَدموا بَينَ دی ماک صَدقةهٌ» یعنی وقتی 
از رسول ۰ درخواستی کردید پیش از درخواستتان 
صدقه بدهید که این برای رفع نیازهایتان کارسازتر است. اما این کار را 
هیچ کس نکرد جز امیر مومنان علیه السلام , ایشان دیناری صدقه داد و ده 
بار با رصول خدا صلی الله عليه و ال توا کرو 11 


5. تفسیر قمی: از ابی بصیر روایت شده که وی گفت: از امام محمد باقر 
علیه السلام درباره کلام خداوند متعال «]ذا ناجیِتَمّ السْول ققَدموا بین ید 
1 و صَدقه» پر سیدم. ایشان فرمود: اه طالب پیش از نجوای 
خوو نا قامر صلی الله غابه و له سدفه داوس ان تن حی سای 
آن-سخن را تنسخ کرد «ً و2 مَفْتَم ان تقدقها ببه بو تخوا ار صَدّقات ». 
(2) 

6. تفسیر قمی: از مٌجاهد روایت شده که وی گفت: حضرت علی علیه 
السلام فرمود: همانا در کتاب خدا آیهای هست که نه پیش از من کسی به 
آن عمل کرده و نه پس از من نیز کسی , به آن عمل ميکند. آن آیه نجوی 
است. من دیناری داشتم که آن را به ده درهم فر وختم, , آنگاه پیش از هر 
توا ما اس ضای اه و اه 


ص: 50 


1- . تفسیر قمی: 468- 470 
2 تسیر قمش: 270 


ِ و م 9و 


کردم درهمی را صدقه دادم. آنگاه این آیه آن آیه را پسخ کرد: «أَ 
آن تقدفوا بنن بکم تخواکم ضوفات» تا آنضا که «و اللة عنی بما تععلون». 
(1) 


7. تفسیر قمی: از سلیمان بن خالد روایت شده که وی گفت: از امام 
هید باعر علیه لس م درباره لاش خداوند متعال پرنیدم و گرض کردم 
«[نقا للجُوع من السْبّْطانِ» فرمود: نفر دوم. عرض کردم: «ما یَکونْ من 
تجوی تلائو الا هو رايعْهُمٌ» فرمود: فلانی و فلانی و ابو فلان که امین آنان 
بود دز آن: هنگام که گرد آمدند و وارد کعبه شدند و میان خود نوشتهای 
تحاتت که ابر مهد کر در شت دییر هر کر آمر به:آنان با درد 12 


8 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام از پیامبر صلّی الله علیه و آله نقل 


کرد که ایشان فرمود: هر کس برایش چهار پسر به دنیا امد و بر هیچ یک از 
انها نام مرا نگذاشت به من جفا کرده است(د). 


9 کافی: از ابو هارون مولای (وابسته و هم پیمان) آل جعده روایت شده 
که وی گفت: در مدینه با امام جعفر صادق علیه السلام همنشین بودم. چند 
روزی مرا ندید. سپس من نزد ایشان رفتم, به من فرمود: چند روزی تو را 
ندیدم ای ابو هارون ! عرض کردم: پسری برایم به دنیا امد. فرمود: خداوند 
در او برایت برکت نهد, چه نامی بر او نهادی؟ عرض کردم: او را محمد 
نامیدم. ناگاه حضرت در حالی که گونه سوی زمین میبرد فرمود: محمد 
محمد محمد. و نزدیک بود گونه مبارکش بر زمین بساید. سپس فرمود: 
جان من و فرزندانم و مادرم و پدرم و همه اهل زمین فدای رسول خدا 
این اللت کلنم و الد ! به پسرت دشنام مده و او را نزن و به او بد نکن و 
بدان که هیچ خانهای بر زمین نام محمد را در بر نگرفته جز آنکه هر روز 
تقدیس میشود(4). 
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1- . تفسیر قمی: 670 
۰-2 . تفسیر قمی: 669 
3- . فروع کافی 2: 860 
4 . فروع کافی 2: 92 


0 کافی: از صفوان روایت شده که وی گفت: نزد امام رضا علیه السلام 
بودم که ناگاه حضرت عطسه کرد. به ایشان عرض کردم: درود خدا بر شما 
باد. باز عطسه کرد. عرض کردم: درود خدا بر شما باد. 1 
عرض کردم: درود خدا بر شما باد. سپس عرض کردم: فدایتان شوم ! وقتی 
کسی مثل شما عطسه کرد به همچنان که دیگران میگویند بگوییم «یرحمک 
الله» (خدا رحمتت کند) يا همچنان که خود میگوییم به او بگوییم؟ فرمود: 
همچنان که خود میگوییم؛ مگر تقیجونین درود خدا بر محمد و خاندان 
محمد؟ عرض کردم: بله میگویم. فرمود: مگر نمیگویی خداوندا بر محمد و 
خاندان محمد رحمت فرست؟ عرض کردم: بله میگویم. فرمود: خداوند بر 
او درود و رحمت فرستاده است, درود ما بر او رحمت و قربتی برای 
خودمان است(1). 


بت کافی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
هرگاه نام شاهتر تصلی اللة-عایه و الم آورده شد بسیار بر او درود فرستید 
چراکه هر کس یک درود بر پیامبر صلّی الله علیه و آله بفرستد خداوند در 
میان هزار صف از فرشتگان هزار درود بر او میفرستد و چون خداوند و 
فرشتگانش بر بنده خدا درود فرستادهاند همه آنچه خداوند آفریده بر او 
درم فتعزر ند بسن هر که کین آروویی تشه پاش به راستی کمهتا دار 
و مغرور است و خداوند و رسول او صلّی الله علیه و آله و اهل بیتش 
عم سم اراس رد 


2. کافی: امام جعفر صادق علیه السلام از رسول خدا صلّی الله علیه و 
اله نقل کرد که ایشان فرمود: هر که در حضورش نام من اورده شود و او 
فراموش کند که بر من درود بفرستد خداوند راه او را سوی بهشت بیراهه 


میگرداند(3). 


13. کافی: در روایت محمد بن مسلم از امام محمد باقر علیه السلام در 
ضمن حدیتی طولانی در باب درگذشت امام حسن علیه السلام آمده که 
ایشان فرمود: وقتی بر 


ص: 52 
1-. اصول کافی 2: 653- 654 


2 . اصول کافی 2: 492 
3-. اصول کافی 2: 495 


پیکر پاک حضرت علیه السلام نماز خوانده شد ایشان را بر,دوش آوزدند و 
مه را وروی جفن اسان را بر مار رسول خدارضای الم هه 
ال ایستاندند این خبر را به غایه رماندند و به. آف کنسند آنان جشتن-ن 
کل یه الا ما ادها با کار رستاه رسای هس الم 
خاک بسپارند. . او روی استر زین کرده ای نشست و با شتاب بیرون شد 
واو نخستین زنی بود که پس از اسلام بر زین نشست. آنگاه آمد و ایستاد و 
گفت: پسرتان را از خانه من دور کنید ! هیچ چیز در آن به خاک سیرده 
نمیشود و نباید پرده رسول خدا اضای الله علیه و آله دریده شود . امام 
حسین علیه السلام به او فرمود: پیشتر تو با پدرت پرده رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله را دریدی و به خانه حضرتش کسی را درآوردی که ایشان 
دوست نداشت نزدیی او باشد, خداوند در این باره از تو بازخواست خواهد 
کرد ای عایشه ! برادر من به من دستور داد تا او را نزد پدرش رسول خدا 
صلی الله علیه و ال .نیامزم ا عهدش با آودتازه شوه یدان که برآدزم. بت 
اتهفکان خدا هرتئل او ضای الله علیة و الم را خشتاحت ق اوه ناویل 
کات داد ناش ار آرسود که برد رو دا صلی الاه خلیه و اه ۱ درد 
چراکه خداوند تبارک و تعالی میفرماید: «یا ها الذین منوا لا تحْلُوا بو 
یره لا آن نون لک اما تو بدون اجازه رسول خدا صلّی الله علیه ۳ 
فا را به خانه ایشان آوردی؛ خداوند عر و جل فرموده: «یا ۳ 00 
آموا لا ترَقَوا أضْواتکمٌ وق صوّت الّبی» اما به جان خودم سوگند تو برای 
پدرت و فاروقش کنار گوش 9 1 صلّی الله علیه و آله کلنگها زدي, 
خداوند بعز و جل فرمودهخ «ن الذین یعْصَون اه ات22 عند رسشول اللّه 
اولنک الذین امتحن 1 ج اللَة قلَوبعَم لِلَفُوی» به جان خودم لد گنز پدر نو و 
فاروهتشن با فزدیک 2 (خسد)جوزشان به رسول خدا صلی, الله علیه او 
الم وا را ده ی روا اه دامص یر ای شوت انا 
فرموده بود رعایت نکردند: خداوند آنجة را برای مومنان در حال حیانشان 
حرام کرده پس از مرگشان نیز حرام کرده است. ای عایشه ! به خدا| 
سوگند اگر خاکسپاری حسن علیه السلام نزد پدرش, که تو خوش نمیداری, 
در انچه که میان ما و خداوند است جایز میبود میدیدی که او اینجا به خاک 
سپرده ميشد گرچه علی رغم میل تو باشد. 
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کون اختار زره فر اون رامین ضلی الله علیه و السون کنات وغا و 
آداب زیارت ایشان در کتاب مزار خواهد آمد و اخبار عدم اشراف بر مزار 
پیامبر صلی الله علیه و آله و بقیه آداب در اين باره در دیگر ابواب کتاب 
خواهد آمد.به ویژه: در بیان اخوال ,همسشر ان خضرت صلی الله علیه و اله: 


14 قاضی در الشفاء در بیان عادت صحابه ِ احترام به تباشین اه الله 
علیه و آله از آسامه بن شریک روا یت کرده که وی میگوید: نزد پیامبر صلّی 
الله علیه و اله آمدم و دیدم اصحاب حضرت چنان بی حرکت گرد ایشان 
نشستهاند که انگار روی سرهایشان پرنده نشسته است. 


غروه بن مسعود وت وقتی _ قریشیان در «عام القضیبه» او را به سوی 
سول -خدا صلی: الله علیه و ال فرستند آم ار اضتحاب ببا مد صلی الا 
علیه و آله رفتار بسیاری در بزرگداشت حضرت میبیند. از آن جمله: هرگاه 
او وضو میگرفت آنان چنان سوی قطرههای وضویش میشتافتند که نزدیک 
تمد سکیا نکش هر اه آت.دهان ماش راخارم کرد نان با 


سم 


دستانشان آن اب را برمیداشتند و به چهرهها و بدنهای خود میکشیدند, 
هرگاه تار مویی از او میافتاد آنان به سوی آن مو ميشتافتند, هر گاه 
دسنوری به آنان میداد در انجامش از هم پیشی میگرفتند, وقتی سخن 
میگفت صدایشان را نزد او پایین میاًوردند, از روی احترام به او خیره 
نميشدند. وقتی او نزد قریشیان برمیگرد میگوید: ای قریشیان ! من نزد 
کسری در قلمروش و نزد قیصر در قلمروش و نزد نجاشی در قلمروش 


رس 


رفتهام اما به خدا سوگند هرگز هیچ پادشاهی را ندیدهام که در میان 
قومش همانند محمد در میان یارانش باشد. 


ق از انستن زوايت شنده: سول خندا صلی. اللم غلیه و اله: را دیدم که 
سای داش مها زا ترا میکرد. ایاضر ضایر | لاه یه د 
آله کر ایشان را گرفته بودند و هر آنچه از موهایش میریخت در دست 
مردی قرار میگرفت. 

و در روایت قیله آمده: ففتی زتوال دا ضلی الا غلیه و الا دیجم که 
را رب ۱ 
به خود لرزیدم. 
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۵ فر شغانت نسم آفده: اضحانت سول خدا خی ال له و الم ۱ 
ناخنهایشان در خانه ایشان را میزدند. 


و برع بن غاوب کیت میخوانشم از رسجل غها ضلی ال علجهی آله دربارن 
موضوعی سوال کنم اما از هیبت حضرت صلّی الله علیه و آله سالها آن را 
به تاخیر انداختم. بدان که حرمت و احترام و بزرگداشت پیامبر صلی الله 
علیه و آله بس از درگذشت حضرت همچون زمان حیات ایشان لازم است 
ات اج ات کیان خصرت ای ان لس ال با آ زر یب 
سنت ایشان یاد شود و یا سخن از اسم و سیرت ایشان شنیده شود و پا 
خاملی با خایوان وعرت اشان صوزت کیرد تقطیم آهل .بت ۵ .ها ده 
پیامبر نیز لازم است . 


از ابن حمید روایت شده: منصور در مسجد رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله داشت با مالک بحث میکرد. مالک به او گفت: ای امیر المومنین ! در این 
مسجد صدایت را بلند نکن؛ چراکه خداوند عرٌ و جل قومی را ادب آموخت 
و فرمود: «لا تفعوا أَضصَواتَکُم قوّق صَوّتِ اللّبي» و قومی را ستود و فرهود: 
«اِنّ الذین یَفْصونَ أضَواتَهْمٌ» و قومی را نکوهید. و فرمود: «ِنْ الْذین 
نونک من وراء الحْجُراتِ»؛ همانا حرمت پیامبر صلّی الله علیه و آله پس 
از درگذشت حضرت همانند حرمت ایشان در زمان حیاتش است. 


از مالک روایت شده که وی گفت: میدیدم که امام جعفر صادق علیه 
السلام با اینکه بسیار مزاح میکرد و تبسم بر لب داشت, وقتی در حضورش 
از سامیر ضلی الله علبه و آله بان فد زنکش زره کشت هرگز ندیدم 
ی رارصا من اه سای ص 
ها ات[ 
میدیدم: يا در نماز بود يا ساکت بود و یا قران میخواند. درباره مطلبی که 

به ایشان مربوط نبود سخن نمیگفت و از جمله عالمان و عابدانی بود که 
از خداوند عز و جل پروا دارندل(1). 
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1-. شرح الشفاء 1: 67- 72 


4 و 15. عیون آخبار الرضا علیه السلام : از امام رضا علیه السلام روایت 
شده که ایشان فرمود: شنیدم پدرم علیه السلام از پدر بزرگوار خود تِِ 
ترگوان انشان علیه: السلاع از جایر بن عبدالله نقل مریر مود که وی کته 
وسول ع وس له علض ور سا نی آز پوت تاه وی ددم 
بلال حبشی از نزد ایشان بیرون آمد و باقیمانده ات وضوی پیامبر ان 
الله علیه و آله را با خود آورد. در آن دم مردم شتافتند و هر کس مقداری 
از آب به وی میرسید چهرهاش را با آن مسح میکرد و هر که چیزی به او 
نمیرسید از آب دستان دوستش میگرفت و چهره خود را با آن مسح میکرد. 
با باقی مانده اب وضوی امیرمومنان علیه السلام نیز همین کار را 
میکردند(1). 


6 طب الائمه علیهم السلام : امام جعفر صادق علیه السلام از پدر 
بزرگوارش نقل کرد که ایشان فرمود: رسول کی ضلی: الم له اله 
هرگز به دردی مبتلا نشد جز اينکه سوی حجامت پناه میبرد. 


و ابو ظَبیه میگوید: من رسول خدا صلّی الله علیه و آله را حجامت کردم و 
حضرت دیناری به من داد. من خون ایشان را ۳ رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: نوشیدی ؟ ! عرض کردم: بله. فرمود: چرا این کار را 
کردی؟ عرض کردم: از آن تبژک جستم. فرمود: از همه دردها و مرضها و 
فقر و تنگدستی امان یافتی, به+خدا نسو کند هر ند. آستن و را لمتس, تخوا هد 
کرد(2). 
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, عیون آخبار الرضا: 227 
ِ . طب الاأئمه: 69- 70 


پات ناشخهه عضصنت صامیر ضلی الله لیم و آله و تامتل برخی از اجه لاف را همان سانداید 


- و لین الَبَعَت أَهَواعقغ بَعْد الّذی جاک من الم ما تک من اللّه من ول و 
لا تصیر (1) 


[و چنانچه پس از آن علمی که تو را حاصل شد باز از هوسهای آنان پیروی 
کنی در برابر خدا سرور و یاوری نخواهی داشت. ) 


- و ین البغت أَهُواءَفم من بَفْدٍ ما جاعک من اللّم تک دا من الظلِمین 
(2) ثٍٍِِِ۳ 


[و پس از علمی که تو را [حاصل ] آمده اگر از هوسهای ایشان پیروی کنی 


- الحَودٌ من یک قلا تون من الْمْمترین (3) 

(حق از جانب پروردگار توست پس مبادا از تردیدکنندگان باشی. ) 

- الْحَوه من ربک قلا تن من الْمَعْترینَ (4) 

۲ 

یس لک من الأْمر شمه ۶ َو یوب لبم و بُعَدهْمْ هم طالمون (5) 


(هیج یک از اين کارها در اختیار تو نیست يا [آخدا] بر آنان می بخشاید یا 
عذابشان می کند زیرا انان ستمکارند. !4 


ص: 57 


1-. بقره / 120 
2 . بقره / 145 
3- . بقره / 147 
4 . آل عمران | 60 
5-. آل عمران / 128 


مس ج 9 مر 9 9 ع‌ ۳ 5 س‌ رو 
- تا انرلتا الیْک الکتابِ بالحق لتحکم بین الا بِمَا اراک اللهٌ ولا ر 
سم + گت - سس سس ‌ و 
ااجآء. یر ج ‏ 2 ی 9 1 م مج 2+ 12 تنل ِ + - ٩‏ 
للخاتنینٍ بح ٩!‏ واستعفر الله ان الله کان عفورّا رجیمَا * ولا تجادل عَنِ 
الذین یَختاتون انفسَهَم ان اللة لا یِچب من کان خوانا ائیما * یِستخفون من 
التاس. ۷۶ تون من الله. وه معقم اا ون عا لا باضی مخ اوه 

باس وا یستجفون من ۵ وهو معهم 2 پبیبوي ۲ برضی, من لقوّل 

ی ِ و ] م سس مس اس 
وگان ال بقا بَفملون مجیطا * هاأنبم -ولاء جالثم عَلهم في الحیاه الک 
خر و زر 92و و أَ ی 1 ۳ 2]ه و ٩‏ ما 2 02 
قمن تجادل ال عم یوم القیامه آم من کون عَلهمْ وکبلا * ومن عمل 
ي.. ۰ 2 مس 0 9 و ال ح و9 ۰ ات مه م2 -ا] تنل لا مت ۵ 
و ی ی 
اما فانما یکسبةه علی تفسه و ن اللهٌ عَلیمّا حَکیما * وَمن یکسب حَطیَة او 
<ا #ل - ری -- عووه * <ل لل ول جح 9 ۶ 2 
الما نم بم به پربت ققد امختقل بهتانا والقا عُییتا * علولا قصْلّ ال عَلیک 
ِ و رن و 0 رسد 0 جات 
چرحمله لت طاَیْقَةٌ بروو ه ان بُضا 25 بضا ِ الا أزه و 0 ما بِصرّوتک 
‌ - و 0۲-2 ره س ‏ رظ ]سرص تب سرا ۰۵ ی ]و ]+ 

۱ وانرل | ِِ الکتاب وَالحعمَة وعلمک ما لمّ تکن تَعلم و ‌ 


(ما اين کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به [موجب ] انچه 
خدا به تو آموخته داوری کنی و زنهار جانیدار خیاتتکاران مباش. و از خدا 
امرزش بخواه که خدا امرزنده مهربان است. و از کسانی که به خویشتن 
خیانت می کنند دفاع مکن که خداوند هر کس را که خیانتگر و گناه پيشه 
باشد دوست ندارد. [کارهای ناروای خود را از مردم پنهان می دارند و[لی 
نمی توانند ] از خدا پنهان دارند و چون شبانگاه به چاره اندیشی می پردازند 
آنچه انجام می دهند همواره احاطه دارد. هان شما همانان هستید که در 
زند کی دنیا از ایشان جانبداری کردید پس چه کسی روز رستاخیز از آنان 
در برابر خدا جانبداری خواهد کرد يا چه کسی حمایتگر [و مدافع] انان تواند 
بود. و هر کس کار بدی کند یا بر خویشتن ستم ورزد سپس از خدا امرزش 
بخواهد خدا را امرزنده مهربان خواهد یافت. و هر کس کناهی مرتکب شود 
فقط ان را به زیان خود مرتکب شده و خدا همواره دانای سنجیده کار 
است. و هر کس خطا یا گناهی مرتکب شود سپس آن را به بی گناهی 
نسبت دهد قطعا بهتان و گناه آشکاری بر دوش کشیده 


ص: 59 


1- . نساء / 105- 113 


است. و اگر فضل خدا و رحمت او یز تو تبود طایقه ای از ایشان آهنگ آن 
داشتند که تو را از راه به در کنند و[لی] جز خودشان [کسی ] را گمراه 
نمی سازند و هیچ گونه زیانی به تو نمی رسانند و خدا کتاب و حکمت بر تو 
نازل کرد و آنچه را نمی دانستی به تو آموخت و تفضل خدا بر تو همواره 
بزرگ بود. ) 


زو کر اغراضن. کرون آنان ار قران | بر تو کران استت اگر می توانی نقبی 

در زمین يا نردبانی در آسمان بجویی تا معجزه ای [دیگر] برایشان بیاوری 
[پس چنین کن ] و اگر خدا می خواست قطعا آنان را بر هدایت گرد می 
آورد پس زنهار از نادانان مباش. ) 


- و لا تطرژد 29 پالقداه و الشی بُریدون وجهَة ما عَلیک من 
حسايهمٌ من شی ء و ما من جسایک هم من شَی ء قتطردهم قتکون من 
الظالمین * و کذلک فتتا بِعصَهم بَعض ولو هوّلاء مش ال غلبم من 
ثینا آ لس ال باعل بالشاکر بت 21) 


[و کسانی را که پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان می خوانند در 

حالی که خشووی او را می‌خواهد سران از خساب آنان یز مر کهده بو 

نیست و از حساب تو [نیز] چیزی بر عهده آنان نیست تا ایشان را برانی و 

از ستمکاران باشی. و بدین گونه ما برخی ان انان را به برخی دٍ 

آزمودیم ود انا اند کم از سات‌ها جوا بر اشان مت ماد ات ۱۱ 
ال ا سا وان ار هیا 


0 ۳ و ن‌ ۳ 
و |مّا برَغتّک من السْیّطان تزع قاسَتعذ بالله لته سَمبع عَلیمْ (3) 


‌ 
ی 


اما 


ک 


و اگر از شیطان وسوسه ای به تو رسد به خدا پناه ببر زیرا که او شنوای 
داناست. 1 


ص: 59 


- . انعام / 35 


2 . انعام / 52- 53 
3- . اعراف / 200 


ن لب تکون له آشری علی بن فی الازضم نییذون عم الب 
و له بُرید اجره و اللهُ عزیژ حکیم * لو لا کتات من ال سَتَقَ لَمَسَکَمْ فیما 
حدم عذابٌ عَظیمٌ (1) 


[هیچ پیامبری را سزاوار نیست که [برای اخذ سرمها از دشمنان ] اسیرانی 
بگیرد تا در زمین به طور کامل از آنان کشتار کند شما متاع دنیا را می 
خواهید و خدا ی ی وت اکر ور 
رسید. ) 


- عقا ال عتک لح آذئت لَهْم ی بتبتّن لک الذین صدفوا و تلم الکاذیین 
(2) 


[خدایت ببخشاید چرا پیش از آنکه [حال ] راستگویان بر تو روشن شود و 
دروغگویان را بازشناسی به آنان اجازه دادی. ) 


. قِن نت فی, شک ممّا آ تلا [لیک قَستل الذين بَفروّن الْتاب من هیلک 


لد جاک الحَقٌ ین زبک قلا تکوتن من الَفْفترین * و لا ون هن الذیت 
کذبوا بایاتِ الله قتکون من الخاسرین (3) 


[و اگر از آنچه به سوی تو نازل کرده ایم در تردیدی از کسانی که پیش از 
تو کتاب آاستفانن | می خواندند بپیرس قطعا حق از جانب پروردگارت به 
سوی نو آهذه است پس زنهار از تردیدکنندگان مباش. ۰ و9 از کسانی که آیات 
ما را دروغ پنداشتند مباش که از زیانکارانخواهی بود. 1 


2 وا ۳ شک فریب 3 ی لا لوفیتهم یک اأَععَالَهة 


- . انفال / 67- 68 
2- . توبه ‏ 43 


3- . یونس / 94- 95 
4هود 113-110 


ژو به حقیقت ما به موسی کتاب [آسمانی ] دادیم پس در مورد آن اختلاف 
شد و اگر از جانب پروردگارت وعده ای پیشی نگرفته بود قطعا میان آنها 
داوری شده بود و بی گمان آنان در باره آن در شکی بهتان آميزند. و قطعا 
پروردگارت آنتیجه] اعمال هر یک را به تمام [و کمال] به آنان خواهد داد 
چرا که او به آنچه انجام می دهند آگاه است. هنرگو 
ای اس ی نهر که وه دا ی 
هو ای ی رو 
متمایل مشوید که اتش [دوزخ] به شما می رسد و در برابر خدا برای شما 
دوستانی نخواهد بود و سرانجام یاری نخواهید شد. ) 


- و لین الَبعَت أَمَواعفْغ بَعَد ما جاعک من الْلّم ما تک من ال من ول و لا 
واق (1) 


(اگر پس از دانشی که به تو رسیده [باز ] از هوسهای آنان پیروی کنی در 
برابر خدا هیچ دوست و حمایتگری نخواهی داشت. 1 


لا تجِعلٌ مع اللّه لها آخر قتقفد مَدْفْوماً ولا (2) 
([معبود دیگری با خدا قرار مده تا نکوهیده و وامانده بنشینی. ) 
- و لا تجْعل عع ال الها خر قیلفی فی جه خو ج فاو‌یا فا خورا (9 


و با خدای یگانه معبودی دیگر قرار مده و گرنه حسرت زده و مطرود در 
جهنم افکنده خواهی شد. 1 


[و چیزی نمانده بود که تو را از آنچه به سوی تو وحی کرده ایم گمراه کنند 
تا غیر از آن را : بر..ما سدع و در ان صووت و را به دوهی خوق یر نگ .6 


اگر تو را 
ص: 601 


1-. رعد / 37 


]شا 2 2 
3-. اسراء / 39 
75 


استوار نمی داشتیم قطعا نزدیک بود کمی به هی آنازن تفای شوی. در 
ان صورت حتما تو را دو برابر [در] زندگی و دو برابر [پس ازا مرگ 
[عذاب ] می چشانیدیم انگاه در برابر ما برای خود یاوری نمی یافتی. 4 


#7 به عَلیْنا وکیلا * 
کمن بیس ار فصاه بان‌عای کییرا ۱11 


اکس 


پروردگارت اک اک 


تسس( 


۳ 


[و پیش از تو [نیز] هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم جز اينکه هر گاه 
چیزی تلاوت مینمود شیطان در تلاونش القای [شبهه ] میکرد بش خذا آانجه 
را شیطان القا میکرد محو میگردانید سپس خدا آیات خود را افتتواز 

میساخت و خدا دانای حکیم است. تا آنچه را که شیطان القا میکند برای 
کسانی که در دلهایشان بیماری است و [نیز] برای سنگدلان ازمایشی 
گرداند و ستمگران در ستیزهای بس دور و درازند. و تا انان که دانش 
يافتهاند بدانند که اين [قرآن] حق است و از جانب پروردگار توست و 
بدان ایمان اورند و دلهایشان برای او خاضع گردد و به راستی خداوند 
کسانی را که ایمان اوردهاند به سوی راهی راست راهبر است. 1 


- قلا ند مع ال الها آحر فَتَکُون من الْمَعَدْبیَ (3) 
ص: 02 
1-. اسراء / 86- 87 


2 . حج/ 54-52 
3- . شعراء/ 213 


یس با خدا خدای دیگر مخوان که از عذاب شدگان خواهی شد. ) 


درها کت پر توا آن بلقی الک الوات الا رکه مرس فا تجوتن هیر 
للکافرین ولا تفگ عن آبات له [3] اتزلت الیک و انع الی زک و لا 


2 2 مم 


تن من الْمْشرکین * و لا توغ مع الله الها آَحَرَ لا ال الا هو (1) 


[و تو امیدوار نبودی که بر تو کتاب القا شود بلکه این رجمتی از پروردگار 
تو بود پس تو هرگز پشتیبان کافران مباش. و البته نباید تو را از آیات خدا 
بعد از آنکه بر تو نازل شده است باز دارند و به سوی پروردگارت دعوت 
کن و زنهار از مشرکان مباش. و با خدا معبودی دیگر مخوان خدایی جز او 


ِ- 


و لد تفُول ِلّذٍی آلعم ال عَلبّه و آلقشت عَلیّه آشسیک علیک زوجک و اتّق 


اللة و ثجْفی فی تفسک ما اللة مُبّدیه و تخشی التّاس و اللهّ آحف" آن کشا 
(2) 


0۷۱ 


[و آنگاه که به کسی که خدا بر او نعمت ارزانی داشته بود و تو [نیز] به او 
نعمت داده بودی می گفتی همسرت را پیش خود نگاه دار و از خدا پروا 
بدار و آنچه را که خدا آشکارکننده آن بود در دل خود ی 


رل ان صللث قللّما آَضلٌ علی تَفْسی ان اهْتَدَیْْ قبما پوجی ال بی 
اه سمیع میم کرت ۱ 


(بگو اگر گمراه شوم فقط به زیان خود گمراه شده ام و اگر هدایت یابم 
[اين از برکت ] چیزی است که پروردگارم به سویم وحی می کند که اوست 
شنوای نزدیک. 4 


- و لقا آوچ لیک و الی الذین من قبلک لین آشرفت لَیکتطع ععلک و 
للَکوتَنّ من الخاسرین ۳7 


[و قطعا به تو و به کسانی که پیش از تو بودند وحی شده است اگر شرک 
ورزی حتما کردارت تباه و مسلما از زیانکاران خواهی شد. 1 


ص: 63 


1- . 
2-. 
. سبا / 50 
4- . 


قصص | 86- 88 


زمر / 65 


- َم یَفولون افتری عَلّی اللّه کذباً قان بَشَّا ال یکت علی قلْیکَ (1) 


می نهد. 1 

۳ 3 9 ۳ ِ 3 0 ۳ ۳ 
- و سل مَن ارسَلنا من قَبلِک من سنا | جِقلنا من دون الرّحْمنِ للعة 
0۶ و ِ- 
یعبذون(2) 


ژو از رسولان ما که پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو آیا در برابر [خدای] 
رحمان خدایانی که مورد پرستش قرار گیرند مقرر داشته ایم. 4 


سِ 


3 


- قُلّ ان کان للخمن وِلَذ قأتا أوَلْ العابدین (3) 


ژ[بگو اگر برای [خدای ] رحمان فرزندی بود خود من نخستین پرستندگان 
بودم. ) 


جقلناک علی شریعم من الأمر قائیغها و ا تیغٌ أَواء الّذینَ لبون * 
تم لن منوا علک من اه شتا (2) 


[سیس نو را در ظریقه آییتی [که ناشی ] از امر [خداست ] نهادیم پس آن 
را پیروی کن و هوسهای کسانی را که نمی دانند پیروی مکن. آنان هرگز در 
برابر خدا از تو حمایت نمی کنند [و به هیچ وجه به کار تو نمی ایند ]. ) 
لیر تک ال ما تقد ین دئیک و ما تأحر (5) 

نا خنداوند از خناه کذشته و ایندم تو در کذرد. 1 

- و ما ینْطِق عَن الهُوی * ان هو الا وی یُوحی (6) 


[و از سر هوس سخن نمی گوید. این سخن بجز وحیی که وحی می شود 


نیست. 4 


ص: 604 


1-. شوری / 24 
2 . زخرف / 45 


, زخرف / 81 

. جاثیه / 18- 19 
. فتح ‏ 2 

. نجم / 3- 4 


- يا شا البیهٌ ل محَلمْ ما آَحلّ ال لک تتفی مَوضات آژواجک و ال عَفوذ 
رجيم (1) 

اي ناسر خرا براي ششنوزی همسرانت انجه. را خدا برای. ثو حلال 
کته انم ب‌ ات که اه مان است. ) 


1 


- عبسن و تولی ۶ أنَ جاعغ اأغمی . * و ما ذریک له ری 2 أو در 
قْعة الذکری * آمّا من اشتنی ی * قأنت له تضَدی ۳ 
و أمّا من جاک بسعی * و هو بکشی * قأنئت عَلة تلهّی * کلا [تها درخ * 


مق شاء دکرَهْ (2) 


[چهره در هم کشید و روی گردانید. که آن مرد تابینا پیش او آهد. و تو چه 
دانی شاید او به پاکی گراید. يا پند پذیرد و اندرز سودش دهد. اما آن کس 
که خود را بی نیاز می پندارد. تو ندو می بردازی. با آنکه اگر پاک نگردد بر 
تو [مسوولیتی ] نیست. و اما آن کس که شتابان پیش تو آمد. در حالی که 
[از خدا] می ترسید. تو از او به دیگران می ۰ زنهار [چنین مکن] این 
[آیات ] پندی است. تا هر که خواهد از آن پند گیرد. ) 


کلام خداوند متعال «ليّن اتَبَعَت ت أَهُواعَهَة مِِ« شرطیه است و نافي عصمت 
خرف او له یه وان سیر کون ماه ترصن با ات ات دمم 
اتترط) نف یبد مشود ومنظون ار اه باه کردن آنان انشت از نک 
باس عای الم یه واه ار فوشای ال آنان ری کنو وسمت اه 
آرزوهای آنان در اين_ باره را ناکام کند و از بدحالی و شدت عذابی که در 
انتظارشان است به آنان هشدار دهد. چون پیامبر صلّی الله علیه و آله با 
غایت تقربی که به درگاه خداوند متعال دارد اگر این کار را انجام دهد 
حالش چنین خواهد بود دیگر چه رسد به کسان دیگر ! 
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> تصویم .1 
2 سس 7 121 


همچنان که روایت شده قرآن بر اساس «به در میگوید تا دیوار بشنود» 
نازل شده است. 


بیضاوی درباره کلام حق تعالی میگوید: «قلا توت من المْمْترِینٍ» بعنی 
کسانی که شک دارند این سخنان از جانب پروردگار تو باشد و یا در حالی 
که خود حقیقت را میدانند آن را پنهان میکنند, منظور از این کلام نهی 
حضرت سول سین للم علیم و آله ار شی کرتن در این تاره حست سر ای 
این اصلا از ایشان انتظار نمیرود, بلکه منظورش محقق بودن اين امر 
است به گونه ای که هیچ بینندهای در آن شک نمیکند و يا بر وجه رساتر, 
ِِ امر کردن امت است به آمه تن معارفی که شک را از بین بیر- 


وی میگوید: «لَیْسَ لک من الأْفر شی ِ« یعنی جای اعتراض, «أَو یوب 
عَلَْهم و 31 ده عطف است به «او و یت 12۱ یا آنان را خوار سازد. ) 
بدین سا که 2 صاحب امر آنان است يا هلاکشان میکند یا خوارشان 
میسازد یا توبهشان را میپذیرد اکر اسلام آورند یا غذانشان میکند اکر ادامه 
دهند, و درباره امر انان تو هیچ اختیاری نداری, تو تنها بندهای هستی که 
برای هشدار دادن و جهاد کرد با اینان مامور شدهای. همچنین محتمل 
است که با اضمار «آن» به «الأمر» و يا به «سَی ۶» عطف شده باشد, 
یعنی درباره امر آنان با پذیرش توبهشان با عذاب کردنشان تو هی اختیاری 
نداری, و يا بدین معنا که تو درباره لمر آنان, اينکه توبهشان پذیرفته شود یا 
عذاب شون اخپاری قدازی وا < ۵ یه حعناق- هلا ان» (جز اینکه) است 
که بدین ترتیب یعئلی تو درباره ام انان هی اختیاری نداری جز اينکه پا 
توبهشان را میپذیرد و تو از اين بابت خشنود میشوی و یا عذابشان میکند و 
تو انتقام خود را میگیری. 


الله علیه و اله زد و دندان حضرت شکست و پیامبر خون را از چهره 
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1- . انوار التنزیل 1: 122 
2 . آل عمران / 127 


مبارک پاک می کرد ومی فرمود: قومی که چهره پیامبرشان را به خون 
تم مکی که رس انسیا نام ای انم از ل.شند 


فر مان که ام رای الله علیه و آله خواست آنان را نفرین کند اما 
خداوند چون میدانست در میان انان کسانی هستند که ایمان میاورند 
حضرت را از اين کار نهی کرد «فانْهْم ظالِمُون» به خاطر ستمگریشان 
مستحق عذاب شدهاند(1). 


میگویم: این که امر درباره هلاک کردن پا عذاب کردن با قبول توبه به 
خداوند متعال برمیگردد به هیچ وجه منافي عصمت حضرت صلی الله علیه 
و آله نیست. و این دو خبر؛ ثابت نیستند و با فرض ثبوت باز با عصمت 
خاات ای سا سار ان باه ها اه که مالص ای ره و 
نهی نشده بوده و خداوند تنها به سبب نوعی مصلحت امر کرده که حضرت 
تاره من از میتی ماس صلی لت ماه از را 
تفرینکرون است: ما در باب وجوب اطاعت او پیامین صلی الم غلیة و ال 
ار وا اه نا انآ را میهد 


رازی در تفسیر خود درباره کلام حق تعالی میگوید: «بما آراک اللتة» یعنی 
با انچه خداوند به تو اموخته است.؛ در اینجا از علم به ریت تعبیر شده زیرا 


علم یقینی و مبژا از انواع شک, در توانایی و آشکاری همچون رویت است. 
ی ی هام من ای 


آله بر اساس وحی و نص بوده است و مفسران همه اتفاق کردهاند که 
بیشتر اين ایات درباره طعمه بن ابیرق(2) 


است. او زرهای دزدید و وقتی زره را از او خواستند یکی از بهودیان را به 


این سرقت متهم کرد. وقتی خصومت میان قوم او و قوم بهود ۳ 
آنان نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله رفتند و از ایشان خواستند تا آنان را در 


این,عاجرا باری کند و این ات را به ان هودی فسوب ند رو عرا 
ای ایا وا اه ی ی اس ره 


«و لا تک للخائنین خصیما» یعنی به نفع خیانتکاران با کسی که مبرای از 
گناه است نزاع نکن؛ یعنی با یهودیان به نفع منافقان نزاع نکن. کسانی که 
۷ ۳ 
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1- . انوار التنزیل 1: 231 
2 . طعمه بن ابیرق بن عمرو بن حارثه بن ظفر خزرج بن عمرو انصاری. 


پیامبران را رد فیکتنت م ند این انهسصدور اه از رسول خدا صلّی 
الل علی و ال لاله ار سرا سول را یه الا اش و اه 
یواست به نم آنشانن. براع کقد و از اه دفاع کند ان این کار تن 
تمتنقید با نت ین است که پیامبر صلی الله علیه و آله اين کار ر رد 
و الا داهن نميشد, افزون نز ان در روایت مد انشت 


که وقتی قوم طعمه باتوی رس لخد صلی ال یو له تور ل 
شفت تا از طعمه دفاع کند و سبرقت را به آن یهودی منسوب کند, حضرت 
دزی کرد و منتظر وحی ماند, آنگاه ان آیه نازل شد. غرض از این نهی 
تک کش اهر صلی الله یی ادن که هه درم وید و هرد 
یهودی از این جرم مبرا است. 


و اگر گفته شود دلیل اینکه اين خطا از پیامبر صلّی الله علیه و آله سر زدو 
ادامه کلام حق تعالی است که فرموده: «و اشتغفر ال ان ال کان فور | 
رجیما» پس چون خداوند متعال به ایشان امر به آستغفار کرده این دلالت 
دارد کل کناهی ضورت, پذیرفته:بانهخ از چند.فخه است: اول, اینکه شاج 
طع سای صای الله که سا ار کی مه ال شوم نود 
چون او در ظاهر از جمله مسلمانان بوده است و امر به استغفار برای 
همین قدر بوده و کارهای نیک نیکوکاران کارهای بد مقرژبان است. 


دوم اینکه وقتی آن قوم بر سرقت مرد بهودی و برائت طعمه از آن سرقت 
شهادت دادند و چیزیدر نظر رسول خدا صلی الله علیه و آله ننمود که 
موجب رد شهادت آنان باشد, حضرت خواست حکم به سرقت مرد بهودی 
دهد, سپس چون خداوند پیامبرش صلّی الله علیه و آله را از دروغگویی آن 
شهود باخبر کرد حضرت دریافت که آن حکم اگر صادر شده بود خطا میبود 
و استغفار حضرت به این خاطر بوده که ایشان خواسته حکمی دهد که اگر 
صادر میشد خطا میبود هرچند باز حضرت در این باره نزد خداوند معذور 
میبود. 


تناو اتکی خن اس وی اه کلام ی الب و یازا اس 
باشد که برای کسانی که از طعمه دفاع کردند و خواستند ِِ وی از 
تفه کبت: | بای کنند: هو نتم بخوام عمط ر او <الدیی ز ن لَلْفْسَهم» 
طعمه بوده و نیز کسانی از میان 


ص: 69 


قومش که میدانستند او اين سرقت را کرده اما باز یاریاش میکردند. 
«اختیان# همان خیا نت است. و بدان خاطر فزفوده «یا ون آعشتمر» که 
اگر کسی به معصیتی دست يازد خودش را از پاداش محروم کرده و 
خودش را به عذاب درانداخته است و از اين رو اين کار او خیانتی به 
خودش بوده است «من ۶ کان خوانا آنیما» یعنلی طعمه, زیرا درباره زره 
خیانت کرد و در متهم کردن بهودی به آن سرقت گناه کرد(1). حق 
تعالی فرمود: «و لو لا قَصْلّ ال عَلیِکَ و رَحْمَتْهُ» یعنی اگر نبود که خداوند 
تو را به فضل خود ویژه گرداند یعنی نپوت و نیز به رحمت که همان 
عصمت است «لهَمَتْ طایْفَهٌ منم ان بضلوک» یعنی انها تو را در حکمی 
باظل.ه‌خها سای اوه ما من الا اون مه دلل همکاری آنانتدر 
ارتکاب گناه و سنیزهگری و شهادتشان به تقلب و بهتان «و ما بَضُتّوتک من 
شی ۰ در این باره دو وجه هست .: یکی اینکه اینان در آینده هیچ زیانی به 
بخ شا و من بر این اساس خداوند متعال در اين آیه به پیامبر صلی الله 
علیه و آله وعده داده که حضرت در برابر خواسته آنان برای به خطاأ 
انداشین اشان سر عصفت ماع ماد ماه ففم انکه اای: سح 
کوشیدند تو را به باطل دراندازند, تو در باطل نمیافتادی زیرا امر را بر 

ار را با را را 
شا نی هه او ال کی الاب اف بر اسان ههای شست اه 
یعنی وقتی خداوند بر تو کتاب و حکمت نازل کرده و به تو امر کرده تا 
شریعت را به خلق ابلاغ کنی, حال چگونه اين با حکمت خداوند سازگار 
اش کر تج ۱ از درافتادن به شبهات و گمراهیها معصوم ندارد؟ ! و بر 
اساس معنای دوم ایه یعنی خداوند کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و در این 
دو بنای احکام شرع را بر ظاهر واجب ساخت, پس چگونه بنای امر پر 
ظاهر به تو ضرر میرساند؟! «و عَلمَکَ ما لم تن فلع و کان فطل الله 
عَلیّک عَظیما» در اين باره نیز دو وجه هست: اول اینکه مسائل مربوط به 
دین را منظور دارد. یعنی خداوند بر تو کتاب و حکمت نازل کرد و تو را بر 
اسرار آن دو آگاه ساخت و بر حقایقشان مسلطت گرداند با انکه و پیشتر 
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1- . مفاتیح الغیب 3: 307- 308 


همچنان در روزهای پیش رویت نیز با تو همینگونه رفتار میکند و بدین سان 
هیچ یک از منافقان نمیتواند تو را گمراه کند و بلغزاند. دوم اینکه منظورش 
این است که تو را از اخبار پیشینیان آگاه ساخت که پیشتر نمیدانستی, پس 
به همین گونه تو را از حیلههای منافقان و ابعاد نیرنگهایشان چنان آگاه 
فیشاود که خواسی تواتست از کونقهای فکر و فریشان در امان تمانی 110 


این بود خلاصه کلام فخر رازی, شرح این ماجرا در باب رویدادهای میان 
مار ایام مه ال ستا ها فا اس سوام 


بیضاوی درباره کلام حق تعالی میگوید: «و ان کان کر عَلَیْک» بعنلی اگر بر 

تو گران و سنگین آمد «اِغراضُهْمٌ» توبردانن آنان آز نو از آلمان به آنجه 
آوردهای «قان اسَتَطعت» تا آنجا که میفرماید «بایو» یعنی اگر میتوانی 
دریچهای پیداً کن و از آن به دل زمین نفوذ کن و برای آنان نشانهای آشکار 
ساز و یا نو بجو و به اسمان فراز شو تا نشانهای از آن نازل کنی ! در 
اینجا جواب شرط دوم محذوف است و تقدیرش «فافعل» (پس این کار را 
تک اسر و ان لو بط این اس متصووا ان ام وان 
آزمندي افزون پیامبر صلّی الله علیه و آله به اسلام آوردن قوم خود است 
و میکو با اگر حضرت میتواننست برای آنان رو رن پا از فراز آسمان 
نشانهای بیاورد تا ایمان بیاورند. هر آینه به اين امید چنین میکرد. «و لو شاء 
له لجَمَعَهَُ علی الَهُدی» به اين ترتیب که برایشان نشانهای اضطراری 
مفرستاد اما این کار زا نکرصجون ار عکست اه است: ۱ کون من 
الجاهلی» با آزمندی به چیزی که رخ نمیدهد و بیابی در جایی که باید صبر 


و اما رازی میگوید: مقصود از اول آیه این است که رسول خدا از ایمان 
آوردن آنان قطع امید کند و به خاطر رویگردانیشان از ایمان خود را آزار 
ندهد, نهی در کلام حق تعالی «فلا تکوتَنّ من الجاهلین» اقتضا نمیکند که 
حضرت بر اين کار اقدام کرده باشد, همانگونه که اين کلام حق تعالی «یا 
نا ای اقق ال و لا ثصطع 
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1- . مفاتیح الفیب 3: 310 
2 . انوار التنزیل 1: 377 


الک فرین و الما فقین»(1) 


آا سس از وا تایه ان وتان را فان هن ابر آرن 
دلالت ندارد که حضرت پیشتر از آنان اطاعت کرده, بلکه منظور این است 
که شایسته نیست افسوس تو بر تکذیب آنان فزونی گیرد و روا نیست به 
خاطر رویگردانیشان از تو بیتاب باشی, زیرا اگر چنین کنی حال تو به حالت 
جاهلان نزدیک میشود(2). 


وی درباره کلام حق تعالی «و لا تَطَرّد لذین یدْعُونَ رَیْهُم» میگوید: از 
عبدالله بن مسعود روایت شدم که وی گفت: جماعتی از قریشیان بر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله گذر کردند حال آنکه صَهّیب و خباب و بلال 
و عمار و چندی دیگر از مسلمانان تهیدست نزد حضرت بودند. قریشیان 
گفتند: ای محمد ! آیا از میان قومت به اینان راضی شدهای؟ آیا ما باید پیرو 
اینها باشیم؟ اينها را از خانهات بران که اگر چنین کنی شاید ما پیرویات 
کنیم:. خر تاه فر مد <ما نا بطارد المَوّمنین»(3) 


[و من طردکننده مومنان نیستم. ) گفتند؛ پس هرگاه ما آمدیم از حضور ما 
بلندشان کن و وقتی ما رفتیم اگر خواستی آنها را نزد خود بنشان. و پیامبر 
شا ات ماه ان اک ها مرت رف 


و روایت شده که عمر به حضرت عرض کرد: کاش چنین میکردی تا ببینیم 
چه میکنند. یتیاضران کره وربه: زسولن دا من للم لب « و اله عرض 
اد و ساسحا سیسات سلمان ور ات 
میگویند: اين آیه درباره ما نازل شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله با ما 
شفنشی فینتد .فا ابقتر به انشان ترصیی مستيم. که «انه‌هانمان و آنوی 
حضرت را لمس میکرد و هرگاه میخواست از نزد ما برمیخاست, تا اینکه 
نازل شد «و اصبر ه مک»(4) 


(شکیبایی نيشه. کن: 4 ایتچتين دایخر از نزد ما برتخواشت تا انگاه که ها 
برخيزيم. و فرمود: حمد و 
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2- . مفاتیح الغیب 4: 53 
3- . شعراء / 114 
4 . کهف / 28 


تن ای را که مرا ایک نکم فرهام دار قرو بر از ات 


وی میگوید: کسانی که بة عصمت پیامبران ایراد میگیرند از چند وجه به 
این ایه استدلال کردهاند: 


وین افل. اشکه ساسیر ضلی الله عايه.ي الف ابر از خود رانده > 
خداونة فقعال اه زا این کار نمت کردهی این کاو اه کناه نفده ارست. 


دوم اینکه خداوند فرموده «قتطردَهم قتکون من الطالمین» و ثابت شده 
که پنامند لین الله عایه و اه آنان را رانده پس لازم میشود بگوییم او از 
ظالمین بوده. 


سوم اینکه خداوند متعال از قول نوح حکایت کرد و فرمود: «ما آتا بطارد 
الخامتیت ۱1 


و هن طرد تدم مامتان تفه ٩‏ نیز بة خضرت: مخمد خن الب علید: و 
آله امر کرده که در همه اعمالٍ نیک از پیامبران پیروی کند و فرموده: 
« ولیک الذین هدّی الله فبهّداهم م2 اقتدع»(2) 


(اینان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است پس به هدایت آنان 
اقتدا کن.) بنابراین بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله واجب بوده که 
آنان شا از وت انم بشم‌همن ایا راظرد کرده این کاهنوده است: 


چهارم اینکه ۰ تعالی این آیه را در سوره کهف آورد و بر آن افزود و 
فرمود: «ثریدٌ زيتة الکیاه الضیا»(3) 


س‌ 


(که زیور زندگی دنیا را بخواهی. 4 خداوند در آنة تخر نیز پیامبر صلی 
الله علیه و آله را از توجه به زیور دنیا نهی کرد و فرمود: 19 تمذن عیتیک 
الی ما مَتْعنا به آرواجا مهم رَفْرَة الحباه الظْیا»(2) 


و زنهار و 9 آنچه اصنافی از ایشان را از آن برخوردار کردیم [و 
فقط ] زیور زد دی دوع تا ایشان را در آن بیازماییم دیدگان خود 


مدوز. 1 


پنجم اپنکه نقل شده پس از آن رویداد هرگاه آن فقیران 1 
خدا| ۳۳ الله علیه و آله افیرشیدند. انشا هر مود مرجیا به» کسانی. که 


پروردگا رم مرا 
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گناه دلالت دارد. 


پاسة این استه دیاین فورواون ساسیر صلی اد غليه و اله ابای را از 
خود طرد نکرد تا کوچکشان شمارد و فقرشان را ننگ بداند, بلکه برای 
خصور آنان :مان خشخضی را تفیین کرد.جدا از زماف که بزرگان قریش 
حضور مییافتند. و غرض حضرت از این کار نرمخویی و درآوردن قریشیان 

به اس موی عم شا امس ای له عه ماه کته آن اسان 
اه اس میم ی ار یمام یر ات سس ایآ 
کافران دين و اسلام را از دست میدهند و پنابراین ترجیح ان جانب بر 
جاثب اول. اواویت: داردنن مایت این اشک: کم کته شود این اجماد بر خطا 
واقع شده اما در هر حال خطای در اجتهاد امرزیده است. 


و آما دزناره نتکن. دوم که زاندن آنان: موجب میشوه بیامبر صلی الله علیه 
و آله از جمله ظالمین باشد پاسخ این است که ظلم عبارت است از قرار 
دادن چیزی در غير جایگاهش و معنای این ادعا چنین میشود که آن 
تهیدستان مستحقّ بزرگداشت از طرف رسول خدا.صای الله»عانة و اله 
بودهاند و حال که حضرت آنان را از آن مجلس رانده این ظلم بوده است. 
اما اين قضیه از باب ترک اولی و افضل بوده و نه از باب ترک واجبات؛ 
پاسخ دیگر وجوه نیز به همین ترتیب است و ما همه اینها را بر ترک افضل 
و اکمل و اولی و احری حمل میکنیم(1). 


میگویم: سخن مذکور در اين آیه دلالت نمیکند که فعل طرد از رسول خدا 
خلی الله .ارم و آله سرزده باشد. چه بسا یس از انکه آنها این تسخن را 
اس یا ها هت ۱ 
این کار نهی کرده است. اخبار دلالتگر بر اين موضوع غیر ثایت هستند و با 
وجود معا رضم با اقله ععلی و تعلن دال بر عصمت اهتو ضلن اللة غلیه,و 
آله بز انتانتن این اخباز حکم داده نمیشود, پیشتر در باب عصمت پیامبران 
برخی از این ادله ذکر شد. اگر هم انچه آنان ذکر میکنند درست باشد و این 
از پیامبر صلی الله علیه و اله سرزده باشد چه بسا 
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حضرت اجازه داشته به هرچه موجب هدایت خلق و ترغیب آنان به اسلام 
میشده عمل کند. و وقتی آنها اظهار کردهاند که اگر مجلس نوبتی شود 
اسلامهبا وزنه پیامتر صلی الله عله و اله این کار زا به امبه‌فسلمان شدن 
آنان انجام داده است, و چون خداوند میدانسته که آنان با این کار هم ایمان 
علیه و اله را از اين کار نهی کرده است و این کار پس از نهی حرام شده 
است. و خداوند متعال بیان کرده که اگر حضرت پس از این نهی مرتکب 
آن: عمل بشود از جمله ظالمین. خواهد نود و تغ. پیش از آن: و بر این معنا 
تاکید کرده تا امید کافران از چنین ماجرایی قطع شود و اظهار کند که باید 
به جایگاو مومنان تهیدست اعتنا شود. و اما سخن حضرت نوح علیه السلام 
که «ما نا نطارد العذمتین», چه بسا منظوز از طرو: طرد کلی باشد و با 
طرد بدون مصلحت و بدونر این که وعده اسلام آوزدن کافران به آن 
وابسته باشد, و یا میتوان میگفت شاید خداوند حضرت نوح را از اين کار 
نهی کرده و چون پیامبر صلّی الله علیه و آله را نهی نکرده بوده این برای 
حضرت جائز بوده است. ۰ و9 اما در کلام حق‌ تعالی «فبهّداهم افتدة» به سب 
اختلاف شریعتها منظور اقتدا در همه امور نیست بلکه منظور اقتدا به آنان 
فز آخهری است کش آساس اف ملما مشرعتا مات سنوی 


بیضاوی درباره کلام حق تعالی و 5 اما ت پر ی من السیّطان تغ» 
یعنی اگر چیزی از جانب او تو را تحریک کرد, یعنی وسوسهای که تو را به 
انجام خلاف آنچه دستور داری گرایش داد مانند غلبه خشم يا اندیشهای(1). 


رازی میگوید کسانی که بة عصمت پیامبران ایراد میگیرند به این ۳1 
استدلال کردهاند و گفتهاند اگر جایز نبود که رسول خدا صلّی الله علیه و 
آلة از رزوی معضیت و کناه: عمل. کند تین فنختی, به: او حفته نمشد 


پاسخ این سخن از وجوه اول این است که این کلام در مجموع میگوید «اگر 
در قلبت از سوی شیطان وسوسهای افتد.» و این سخن دلالت بر وقوع این 
۱ 

مر 
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ندارد, همانگونه که حق تعالی فرموده: «لَیْنْ آشرکت لیحبَط یو 
این دلالت نمیکند که پیامبر صلی رالله علیه و آله شرک ورزیده است. و 
فرموده: «لو کان فیهما ۳1 لا اللَه لقسدتا»(1) (اگر در آنها 0 و 
آسمان ] جز خدا خدایانی [دیگر ] وجود داشت قطعا [زمین و آسمان ] تباه 
می شد. ) و اين دلالت نمیکند که در آنها خدایانی وجود داشته است. 


دوم اينکه فرض کن ما پذيرفتيم که شیطان رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را وسوسه میکند, اما این فرض به عصمت ایشان خللي وارد نمیکند, 
الم وتوننته آه وا پذیر فنه باشند که النتة ایضبر این دلالت نذارد. 


یر ار تس ها ضلی الله فابم ‏ ال روازت ت کرده که ایشان فرمود: 
هر انسانی شیطانی به همراه دارد. عرض کردند: ای رسول خدا شما هم؟ ! 
فرمود: من هم ! اما او به یاری خدا اسلام آورد و نزد من آمد, من گلویش 
را گرفتم و اگر نبود دعایی که سلیمان علیه السلام کرده بود, هر آینه او را 
بر زمین میزدم. 

و این همانند دلالت , بر ان ات کسطان رخمل دا صلی. الله ضایت و 
آله را مهن سکن 


نوم اننکه فرض. کن: ما بذيرفتيم شیطان بیامیز خلی الله. غلیه. و آلهر 


پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: گاه قلب من فرو پوشیده میشود و من 


میگویم؛ اختمال دارد این آیه از قبیل خطاب عام باشد و یا خطاب به پیامبر 
صلّی الله علیه و آله باشد اما منظورش امت ایشان باشد. همچنانکه بارها 
چتین بود. تأورل کلام:حق تعالی ما کان انیم آن تکون له آسره»۱3 


(هیج پیامبری را سز| وار 
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نیست که [برای اخذ سربها از دشمنان ] اسیرانی بگیرد. ) در باب ماجرای 
بدر خواهد امد. 


رازی در تفسیرش درباره کلام حق تعالی «عفا اه عنک» میگوید: برخی از 
ای امین وکا او وا دا ی الم ی الما وف تم 
این آیه استدلال کردهاند: 


ال ا که اوه فمووه فا لاعتم اقتضاه اه یش ارآ 
دارد. 


دوم اینکه حق تعالی فرموده: «لِم أذنت لَهْم» و این استفهام به معنای 
انکار است و این دلالت دارد که ان اجازه دادن معصیت بوده است. 


پاسخ مورد اول این است که ما نمیپذیریم کلام حق تعالی «عقا ال علک» 
موجب گناه باشد. و چرا نمیتوان گفت این سخن دلالت بر مبالغه خداوند 
متعال بر بزرگداشت و ارج نهادن به پیامبر صلی الله و آله دارد 
همانطور که اگر کسی نزد انسان مقامی والا داشته باشد او به وی 
میگوید: «خدایت ببخشاید, چه لطفی به من کردی » يا «خدا از تو راضی 
باشد, چه خوب پاسخی به من دادی » يا «خدا سلامتت بدارد. قدر مرا 
دانستی » و غرض وی از این سخنان بسیار ارج نهادن و احترام است. 
وقتی متوکل فرمان داد علی بن جهم را تبعید کنند ابن جهم خطاب به او 
گفت: شعر: 


- خدا تو را ببخشاید نیست حرمتی که جایز باشد به لطف تو من تبعید 
شوم. 


و پاسخ مورد دوم این است که جایز نیست منظور از کلام حق تعالی «لم 
یت ه» انکار باشد, زیرا ما میگوپیم در آن ماجرا یا گناهی از پیامبر 
صلین الاه علیه و آلش رم هن کاهی از ای سر وهی کرر یتفر 
نزده بر اساس این برداشت «لم آزئت هم » نمیتواند انکا تن مامت ی 
الله مهو ال باه و ار بعوتم کنایی از امسر ده کام ی تعالی 
«عَا له لک لم أدنت سر کنو لعف ترا سای اه 
علیه :و آله پس, از: ان ذارد و بسن از حضول غفو ممکن. بیست: که انکار 
متوجه پیامبر شود, پس ثابت شد که بر هر تقدیر منتفی است که بگوییم 
کلام جی تعالی: «لم ازیت اقم» دلالت بر کناهکار بودن سول خدا صلّی 


ص: 
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ال کل آله کارت ود انم بانشکی راو قاطه انعر اهنا ام 
آزئت لَهَمْ» حمل بر ترک اولی و اکمل میشود و علی الخصوص اینکه این 
رویداد از بهترین موارد مربوط , ی و مصالح دنیاست(1). 


سید مرتضی در کتاب تنزیه الأنبیاء میگوید: کلام حق تعالی «غقا ال عَنک» 
نه وقوع معصیت را اقتضا میکند و نه آمرزش گناه راء و ممتنع نیست که 
منظورش بزرگداشت يا دلجویی در خطاب باشد, ژیزا یکی: از.ما کان ,در 
خطاب به دیگری میگوید: خداوند تو را رحمت کند و بیامرزد. که منظور وی 
در اين سخن طلب چشمپوشی از مجازات گناه مخاطبش نیست., چه بسا 
اصلا در ذهنش این نباشد که او گناهی دارد, بلکه منظورش زیباسازی 
خطاب است و میخواهد کلامی را به کار گیرد که در غرف اصطلاحی برای 
و و اما کلام حق تعالی «لم 
آرنت هم », ظاهر این آیه استفهام است و منظور از آن تقریر است و 
میخواهد علت اجازه دادن پیامبر صلّی الله علیه و آله روشن شود واجب 
نیست این سخن را بر سرزنش حمل کنیم زیرا گاه یکی از ما به دیگری 
میگوید: «چرا این کار را کردی؟» که گاهی میتواند برای سرزنش باشد و 
گاهی برای پرسش و بار دیگر برای تقریر. پس اين لفظ مخصوص 

سرزنش و انکار نیست, بیشترین اقتضای سخن و نهایت امکان این است 
۱ ۱ ۱ ۱ 
اولی و افضل کرده و پیشتر بیان کردیم که ترک اولی گناه نیست گرچه از 
ثواب بکاهد, یس مجاز است که پیامبران بسیاری از مستحبات را واگذارند, 
اگر یکی از ما کار مستحبی را واگذارد ممکن است کسی به او بگوید: 
«چرا افضل را واگذاشتی و از اولی روی گرداندی؟» و انز سخن نه 
اقتضای انکار میکند و نه نایسند است(2). 


سم عفکن. است اخای دا سامسخلی ان فلت در ات کاه 
نیک و موافق با امر خداوند متعال باشد و سرزنش متوجه کسانی باشد که 
اجازه خواستهاند, جون خدا| از نفاق آنان آگاه بوده, و پا متوجه جماعتی 
باشد که پیامبر 
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ان الله علیه و آله را به دادن این اجازه واداشتند, ۳ چنین 
شد, از آن جمله این کلام حق تعالی: «یا عیسّی ابن مریم نت فلت 
لاس اَخدُونی و أمّی لین من دون الله»(1) ۱ آبا 
تو به مردم گفتی من و مادرم را همچون دو خدا به جای خداوند بیرستید. 1 
و بر اساس عذرهایی که آنان در ظاهر امر با ورند. میان حرام بودن 
اجازهخواهی آنان و اجازه دادن سا صاو الله علیه و آله , به طور واجب 
یا مباح يا ترک اولی, منافاتی وجود ندارد. 


رازی در تفسیرش درباره کلام حق تعالی «قاِنْ کت فی شک مئّا أنرن 
ای ی رایع اس ات او ی 
درباره قول اول بر چند وجه اختلاف کردهاند: 


اول اینکه خطاب در ظاهر به پیامبر صلّی الله علیه و آله است و منظور جز 


ایشان است. مانند این سخن حق تعالی «یا تم التبوهٌ آذا و2 
النساع»(2) 


[ای پیامیر چون زنان را طلاق گویید. ,۰ و یا مانند «یا ۳ لب اق اللَّ و 
لا تطع الکافرین و المُنافقین»(3) (ای پیامبر از . خدا پروا بدار و کافران و 
منافقان را فرمان مبر. ) و یا مانند «لینْ آشرکت عبط عَملک»(۵) 


(اگر شرک ورزی حتما کردارت تیاه خواهد شد. ) و یا مانند سخن خداوند 
به حضرت عکیسی علیه السلام ً گت فلت للتّاس»(5) (آپا نو به مردم 


گفتی ). از متلهای مشهور این است که «به در میگویم تا دیوار بشنود. ۳ 
آنچه که بر درستی سخن پیشین ما دلالت میکند چند وجه است : اول, کلام 


حق تعالی در آخر سوره است: «یا آهّا التّاسن ان کنثْمْ فی شک من 
دینی»(6) 


(ای مردم اگر در دین فن خرنید دارننیب. ! کهبیان هی کند آنان: که در آاول 


یه به صورت رمز امده اند همان هایی هستند که به صراحت در اخر سوره 
امده آند. 
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قوم آشکه در رتصول دا ضلی اه غلیه و الم ور توت خووشم. شید شرت 


سوم اینکه به فرض شک داشتن پیامبر صلّی الله علیه و آله به نبوت 
میرفت با اینکه انان اکثرا کافر بودند و يا اگر هم کسی در میانشان مومن 
بود سخنش حجت نبود, به خصوص اینکه مشخص شد تورات و انجیلی که 
در دسترس آنان بود نگاشتهای تحریف شده بود. پس ثابت شد حق این 
ات که اسحاات هافر نم مها تا حای لاه عله هن 
دارد اما منظورش امت هستند که این روشی معمول است, وقتی 
پادشاهت بزر ک امبرق داشته باشد و. به زیر بیرق آن. آمیر جععیتن باشتد: 
وقتی پادشاه بخواهد رعیت خود را به امری مخصوص فرمان دهد. وی 
خطاب خود را متوجه آنانق نسکند تلکه ان خطاب را متوجه آن امیری میکند 
که او زا بر آنان به امارت خداشته. :۲ اینکوته. خطایشن انیر هشتری در 
دلهای آنان داشته باشتد. 


دوم اینکه خداوند متعال میدانست که رسولش صلّی. الله علیه و آله در این 
باره شک نمیکند اما مقصود این بوده که پیامبر صلّی الله علیه و آله با 
شنیدن این کلام تصریح کند و بگوید پروردگارا من من شک ندارم و از گفتار 
اهل کتاب حجتی نمیطلبم, بلکه همان دلایل اشکاری که بر من نازل 
کردهای پرایم کافی است, همانند این کلام سخن حق تعالی به فرشتگان 
است: «ا هوّلاء با کم کائو | یعبذون»(1) 


(آیا اینها بودند که شما را می پرستيدند. ) همچنانکه به حضرت عیسی 
علبه السلام فرمونه ۱۶ آلت فلت لِلّاس»(2) 


به برائّت از چنین موضوعی تصریح کند. پس اینجا نیز به همین گونه است. 


شوم آننکم رتم تمد لین الم غلیه ه الم اس سر ده کت 
خیالهای مشوّش و افکار مضطرب در دل ایشان جایز بوده و اين خیالها تنها 
با ابراز دلایل و تقریر مسائل اشکار از میان میروند. پس حق تعالی چنین 
تقریراتی را 
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۱ 


نازل فرمود تا با آنها آن وسواس را از خاطر حضرت بزداید, همچون کلام 
دیگر حق تعالی «قلقَلک تارک بَفْضَ ما یُوحی الیک»(1) (و مبادا تو برخی 
از آنچه 7 وت 0 ترک گویی. و کل تقریر در این 
واقء شدم با تشدم 0 شرط ِ 27 
در این قضایا فقط این بیان هست که ماهیت آن شرط مستلزم ماهیت آن 
جزاء است؛ بسن فایدم .در تژفل: این آیه همان افزونسازی و تقویت دلایل 
است با آنچه که بر قوت یقین و اطمینان نفس و آرامش دل میافزاید, به 
همین سبب است که خداوند در کتابش سخن برای تقریر دلاپل توحید و 
نبوت بسیار آورده است. 


چهارم اينکه مقصودش به دست آوردن دل کافران است و نزدیک کردن 
آنانبه: پذیزنتن ایمان:.زیرا آنان پی در پی از پیامبر صلّی الله علیه و آله 
نشانهای دال بر صحعت نبوت حضرت میخواستند و گویا دیگر از آن حرفهای 
تکراری و مطالبات قبلی خجالت میکشیدند و اين نزدشان مانع از پذیرش 
ایمان شده بود. پس حق تعالی فرمود اگر در نبوتت شکی داری از فلانی 
دلیل بخواه, یعنی پیش از همه مردم اين خود پیامبر صلّی الله علیه و آله 
است که به نبوتش شک ندارد اما.با این حال اگر پس از آن همه دلایل 
درخشان او باز از خودش دلیلی بر نبوت خودش بخواهد این عیبی ندارد و 
نمیداند بنابراین حتمی است که مطالبه دلیل از طرف دیگران را نیز ناپسند 
نمیشمارد. پس ثابت شد که منظور از اين کلام دلجویی آن قوم است و 
زدودن خجالتی که به خاطر گفتگوهای بسیار داشتند. 


پنجم اينکه تقدیر کلام بر این باشد که البته تو شک نداری اما اگر شک 
داشتی راههای بسیاری برای از بین بردن آن. اک دآنقنی: صانتد انجا که 
حق تعالی میفرماید: «لوّ کان فیهما له الا ال لَقسَدتا»(2) 


[اگر در آنها [<زمین و آسمان] جز 
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خدا خدایانی [دیگر ] وجود داشت قطعا [زمین و آنشفان ] تیاه مین فت ۱ 
بدین معنا که اگر فرض شود آن امر محال رخ دهد فلان امر محال نیز باید 
رخ دهد, اینجا نیز به همینگونه: اگر فرض کنیم این شک اتفاق بیافتد پس به 
تورات و انجیل رجوع کن تا با آن دو دریابی که این شک از میان رفتنی 
است و این شبهه باطل است. 


ششم اينکه زجاج گفت: خداوند متعال در اینجا در حالیکه همه خلق را مد 
فظر داشته وستول شود صلی الله علیه:و آله راتطاب کردم همجن نا 
که فرموده: «یا آیّا نیمه اذا طلَفثمْ اللساع»(1) 


[ای پیامبر چون زنان را طلاق, گویید. « قاضی گفت: این بعید است, زیرا 
ان يت ون سای الا یه ه ان مسیل این ها 
است: وال تکرار شنذه انست: 


ی ی ی 
افزوده شود, او کم اراهنه با دنت ۳ شدن عفد کان هر رم 
افزوده شد. 


و اما وجه دوم و آن اينکه بگوییم این خطاب رو به رسول خدا صلّی الله 
علیه و الف تدارص ان این فا ر که مردم در زمان حضرت سه گروه بودند: 
کسانی که پیامبر را تایید میکردند. کسانی که حضرت را تکذیب میکردند و 
کسانی که در امر ایشان مردد بودند, لذا خداوند متعال با اين سخن آنان, را 
خطاب کرد و فرمود ای انسان از ای ها بر شاه صا 
الله علیه و آله به سویت تازل کردهايم شک دارق: از اهل کتاب بپرس تا تو 
را به صحت نبوت او راهنمایی کنند, پس خداوند, خطاب را مفرد آورده و 
جمع را اراده کرده است, همچنانکه فرموده: «یا ۳ الاْسان ما عَک»(2) 


(اکٍ انسیان چه جیز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته.) و یا 
«یا یا الالسان تک کادخ»(3) 


(ای انسان حقا که تو به سوی پروردگار خود بسختی در تلاشی.) به این 
یکون برا آان سس کفت سکس ان وا ارس سود نان و از 
این که به قسم دوم بعنی به تکذیب کنندگان بپيوندند بر حذر 
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داشت و فرمود: «و لا تکُوتنَ من الذین کذْبُوا بآیاتِ اللّهِ قتکُوت من 
الخاسرین» مسئله دیگر که نزد مفسران جای اختلاف بوده این است که 
آیه میگوید از چه کسانی بپرس؟ محققان میگویند از آن اهل کتابیی که 
ایمان آورده بودند همچون عبدالله بن سلام و عبدالله بن صوریا و تمیم 
داری و کعب الاحبار, زیرا فقط به خبر اینان میتوان اطمینان کرد. برخی نیز 
میگویند فرقی ندارد که از مسلمانان باشند با از کافران. زیرا وقتی به 
تعداد تواتر رسیدند و سیس آبهای از تورات و انجیل خواندئد که از ظهور 
محمد مژده میداد. غرض حاصل شده است. حال اگر گفته شود شما که 
باور دارید این کتب دستخوش وس ِِ تغییر شدهاند ینس چگونه میتوان بر 
آنها تکبه. کرد؟ ؟ خواهم گفت آنها اين کتب را برای پنهان کردن نشانههای دال 
بر نبوت حضرت محمد صلّی الله علیه و آله تحریف کردند. پس اگر در اين 
دلایل بر صحت نبوت ایشان میباشد. چون وقتی این نشانهها علی رغم 
انگیزههای افزون آنان برای زدودنشان بر جا مانده. اين نشان میدهد که 
مژده نبوت حضرت در نهایت آشکاری آفیذخ است. و اما درباره اينکه 
مقصود از این سوال شناخت چه چیز است. دو قول وجود دارد. اول قرآن 
و شناخت نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و دوم رجوع به این سخن 
حق تعالی؛ «قما اجْتَلفوا حتّی جاعهَم الْعلَمْ»(1) 


یسب اعااف تسرد اند مکر بنن از آنکة علم برای انان خاصا شید 1 که 
قول نخست اولویت دارد چون مهمت است و نیاز به شناختش بر بیشتر است. 


و بدان وقتي خداوند متعال این راه را نمایاند سیس فرمود: «لْقَدّ جاءک 
لح ین ریک قلا توت من العْمْترِینَ» یعنی با نشانهها و برهانهای قاطع 
برایت ها ور شده حق است و هیچ جای تردیدیٍ در 
آن نیست, پس مبادا از نردید کتند را باشی, «و لا تکوتَن من الذین کذْبو أ 
پیات اللْه» یعنی استوار باش و بر رویهای که تردید و تعذیب را نزدت 


میزداید بر جا باش. جایز است که این سخن در راستای برانگیختن و اظهار 
درستی راه باشد, از همین رو پیامبر صلی الله 
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علیه و آله هنگام نزول این آیه فرمود من شک ندارم و نمیپرسم و شهادت 
میدهم که این حق است(1). 


طبرسی اکثر این وجوه را میأورد و پس از ذکر وجه اول از وجوهی که 
رازی برشمرد میگوید: از حسن و قتاده و سعید بن جبیر روایت شده که 

: پیامبر صلی الله علیه و آله شک نکرد و نپرسید. اين از امام جعفر 
صادق علیه السلام نیز روایت شده است. وی پس_ از ذکر وجوه درباره 
پرسش از اهل کتاب میگوید زهری گفته این آیه در آسمان نازل شد. اگر 
این درست باشد دیگر زحمت کم میشود(2). 


اين را اصحاب ما از امام جعفر صادق علیه السلام نیز روایت کردهاند. 
همچنین گفته شده منظور از شک., رنج و دشواری است که رسول خدا| 
صلّی الله علیه و آله از خیرهسری و آزارهای آنان میدید, یعنی اگر از آزار 
قومت به تنگ آمدی از کسانی که کتاب پیامبران پیش از تو را میخوانند 


بپرس که پیامبران چگونه بر آزار قومشان صبر پيشه کردند. پس تو نیز 
صبر کن(3). 


کلام حق تعالی «قلا تک فی مریه» یعنی در شک. پیشتر گفته شد که نهی 
از شک دلالت بر وقوع شک ندارد چراکه امکان خطاب عام و پا توجه 
خطاب به دیگران هست. « و ما بعید َعْبذٌ هوّلاء» که باطل است و سرانجام هر 
کس آنها ر بپرستد به سوی دوزخ است, «ما بعبدون / عما تعید 
َبافْهْمٌ من قَبْلّ» یعنی فقط از روی تقلید و بدون هیچ حجتی, «و 18 
7 تصيبهم » از عذاب. «عیر لْفّوصٍ» یعنی به همان اندازه 1 
مستحق هستند, خداوند سبحان با این سخن آنان را از عفو و ار تن 
ناامید میکند, «فَاسْتَقَمٌ» بر موعظه و هشدار دلدن و بر تمسک به طاعت 
الهی و فرمان دادن و فراخواندن به ره «کما آمزت» در قرآن و جز آن؛ 
«و من تاب مَعک» امر به استواری همچنین به کسانی است که با همراهی 
و ایمان به تو از شرک توبه کردند همچنانکه مامور به آن بودند, و یا به 
کسانی که سوی خدا و رسول او 
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ِ زرا در آنجا به رسول خدا صلّی الله غلنه و آله آمز شنج که از ارواه 


3- . مجمع البیان 5: 133 


ضلی اللم علیم.ج لباز کشتور نیز گفته شده یعنی تو بر آدای- وتات 
استوار باش و آنان بر پذیرش استوار باشند. «و لا تطعوّا» یعنی با 
زیادهروی و کوتاهی کردن از امر خدا درنگذرید که از مرز استقامت خارج 


و۳ وی و 
حضرت عرض کردند: پیری سویتان شتافته ای رسول خدا! ایشان فرمود: 
هود و واقعه مرا پیر کرد(1). 


درباره کلام حق تعالی 9 لین اسعت أَهَواعهَة» پیشتر 93 نت مشابهاش 
سخن به میان آمد و دیگر تکرار نميکنیم. طبرسی میگوید: خطا بش به 
ام الله علیه و آله است و منظورش امت است. «من ولِي» یعنی 
باوری که بو را قی اس رام‌باری ند ماس را ارت یار کنم جوا 
واقی» و تو را در برابر عذابش حمایت کند(2). 


رازی درباره کلام حق تعالی «لا تَجْعَل ة مع ال الهاً آحَرَ» میگوید: مفسران 
کب ۹ ۳90 7۳ 
معنایش برای همه مکلفین و عام است, نیز محتمل است که خطابش به 
انسان باشد, انگار میگوید ای انسان معبود دیگری با خدا قرار مده, و نزد 

من این احتمال قویتر است زیرا حق تعالی به آن این تنخنر | عطق کردم" 
1 آلا نیوا لا یاخ» [و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را 
مپرستید. ) تا آنجا که «ای تلع عندک الکبر آحَذُهما او کلاهما»(3) (اگر 
یکی از آن خویا هر خی دن کار وه سالخوند کی رسیدند به آنها احتی ] 
اوف مگو. ) و اين درخور پیامبر صلّی الله علیه و آله نیست زیرا والدین 
حضرت در کنار ایشان به سالخوردگی نرسیدند. پس دريافتيم که مخاطب 
این سخن نوع انسان است. و اما درباره کلام حق تعالی «قَتَفعَدّ» وجوهی 
هست : 
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اول اینکه معنای برجاماندن میدهد یعنی تا در میان مردم بر جا بمانی 


نکوهیده و وامانده و این معنا برای این لفظ (قعود) دز عزف عرب و فارس 
رت 


دوم اينکه حال انسان نکوهیده و وامانده چنین است که به خاطر خطایی 
که از او سر زده پشیمان و اندیشنای بر جا بنشیند. 


طلینهیکنم پس قعودری تشن کنانه آرترانی وصعف است 1 


سخن در آیه بعدی نیز همچون همین آیه است. کلام حق تعالی «مَوخور|» 
بعلی مطرود و دور مانده از رحجمت خدا. 


طبرسی درباره کلام حق‌ تعالی 5 أَن کاذوا آ وی # میگوید: درباره 
سب نزول این ۳ اقوالی هست : دک اینکه از ابن جبیر روایت شده 
قریشیان به پیامبر صلّی الله علیه و آله عرض کردند: به تو اجازه نمیدهیم 
به حجر الاسود دست بکشی تا آنگاه که به خدایان ما نظر کنی! پیامبر 
صلی الله علیه و آله با خود گفت: چه ایرادی دارد من به آنها نظر کنم با 
اشکه خدامتد فیداند .هار آنها شدای ارم تا اخازه هن هنم به خخر 
دست بکشم. آنگاه این آیه نازل شند. 


دوم اینکه آنان 3 دست از نکوهش خدایان ما و نادان خواندن 
خردمندان ما بکش و این بردگان و فرومایگان را که بوی میش میدهند از 


خود بران تا ما با تو همنشپن شویم و به تو گوش دهیم. خضرت اصلی. اه 
#لیهو اله امتجمار شد که بان اسلا م اند آناه این آبه از لد 


سوم اينکه عیاشی روایت کردم فقتی رس آن دا ضلی اللم. یه لها 


را از مسجد بیرون کرد قریشیان از حضرت خواستند بتی را که بر مروه 
بود رها کند. ایشان خواست چنین کند اما سپس دستور داد آن را بشکنند. 
انگاه این ایه نازل شند. 
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چهارم اينکه از ابن عباس روایت شده که این آیه درباره هیئتی از بنی ثقیف 

نازل شد که گفتند: ما به سه شرط با تو بیعت میکنیم, ما را به نماز 
خواندن داندازیتخواهی بم ان را با دشست مش کم فی سال ها را 
از وی لته دار شار رسدل خوا سای اه امه آاه موی 
در دینی که رکوع و سجود ندارد هیچ خیری نیست. و اما شکستن بتهایتان 
به دست خودتان؛ این به عهده خودتان» و اما پرستش لات. من شما را از 
این برخوردار نمیسازم. آنگاه حضرت برخاست و وضو گرفت. عفر بة: آنان 
کت جرا رتسول خدا هل الاشعله و العرا انیت منت او مارا در 
رم عرت ها نفکتد ها انانتسعسان اصران یدنا اه انم اه 
نازل شد. 


پنجم اینکه از کلبی روایت شده هیئتی از بنی ثقیف گفتند به ما یک سال 
فرصت بده تا هدایای که برای خدایانمان میاید را دریافت کنیم, وقتی آنها 
را دریافت کردیم بتها را میشکنیم و اسلام میاوریم. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله خواست به آثان فرصت دهد که اين آیه نازل شد و فرمود: «و 
ان کاژوا لیْینُوَنکَ عَن الْذی أَوَحَیْنا لیک» اینجا «|ٍن» مخشفه از ثقیله است 
و معنایش این است که مشرکان کوشیدند و اين را نزدیک کردند که تو را 
از خکم فران بازدارند و منصرف کنند, «لِتَفتری عَلیْنا عَیرَهْ» یعنی به اسم 
ما خبری:را از خون‌ تسار ی غیر از انخه یه نو وحی کردهایم: عتی تا خود ۱ 
در موضع افترا زدن قرار دهی, زیرا تو خبر دادهای که جز از سوی وحی 
سخن نمیگویی, پس اگر از هوسهای آنان پیروی کنی خیال میکنند تو اين 
کار را به امر خا 7 همچون کسی میشوی که افترا زده 
است, 5 ]دا لانحَدوک خلیلا» یعنی تو را به دوستی بگیرند و صداقتت را 
تأیید کنند, «و لو لا آنْ تثناک» یعنی ما قلب تو را بر حق استوار داشتهایم و 
با نبوت و عصمت و معجزات تو را بر راه راست استوار داشتهایم, نیز 
گفتهاند با الطاف پنهان, «لْقَ کِدّت توَکن ایهم شیناً قلیلا»-بعتین نزدیی: نود 
کمی به. آنان اعتفاد کنی: میکویند ۶ کدث ال نی زورک بود که فلان 
کنم اما نکردم. 
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در حدیئی صحیح از پیامبر صلّی الله علیه و آله آمده که ایشان فرمود: از 
امت من مسوولیت آنچه نفسشان با انها میگوید برداشته شده مادامیکه به 
ان عمل نکردهاند و بر زبانش نیاوردهاند. 


ان قباس میکویدد ففتی سامبن صلی الله. غلیه و ال کر پاسخ ده آنان 
سکوت کرد از آنجا که خداوند نیت حضرت را میدانست ایشان را تهدید 
کرد و فرمود که اگر آن کار را میکردی «ذا لأَقناک صِعّف الحیاه و ضِعّفت 
الْمَماتِ» یعنی اگر آن کار را میکردی بی شک دو برابر عذاب مشرکان در 
زندگی و دو برابر عذابشان پس از مرگ تو را عذاب میکردیم, زیرا گناه تو 
بزز کف .بو نیز گفتهاند منظور از «ضعف» عذابی است با درد مضاعف. 
ابن عباس گفته: سل دا ضای الله علیه و ال عضوم استته اما به 
عنوان تخفیفی برای امت؛ خطاب به ایشان شده تا هیچ یک از مومنان در 
هیچ یک از احکام الهی و شرعی به هیچ یک از مشرکان اعتماد نکند. «تَم لا 
تجذ لک علینا تص تصفیر آ نع باویی که که رای کتدرلز. 


وجوهی استدلال کردهاند: 


اول اينکه آیه دلالت دارد که رسول خدا صلّی الله علیه و آله به افترا زدن 
به خداوند نزدیک شده و افترا به خداوند از بزرگترین گناهان ا وت 


دوم اينکه دلالت دارد که اگر خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله را استوار 
نمیداشت و ایشان را محفوظ نمیداشت نزدیک بود که ایشان به دین نها 
اعتماد کند. 


سوم اينکه اگر هیچ جرم و جنایتی پیشتر سر نزده بود احتیاجی به ذکر چنین 
تهدید شدیدی نبود. 


پاسخ مورد اول این است که معنای «کادّ» مقاربه و نزدیکی وقوع فعل 
ات ی یا ایض نی اشته که وحوع سامتر ضای اه یه ال گر 
فتنه نزدیک بوده و این دلالت بر وقوع این اتفاق نمیکند. 
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و اما مورد دوم, «لولا» انتفای چیزی رز برای ثبوت چیزی دیگر افاده میکند, 
میگویی «لولا علمث لقلک عمر» یعنی اگر علی نبود عمر هلاک ميشد. پس 
وجود علی مانعی است برای وقوع هلاکت عمر, اینجا نیز به همینگونه 
است, کلام حق تعالی «و لو لا آنْ تبنُناک» یعنی اگر نبود استوارسازی 
خداوند برای تو ای محمد ! پس استوارسازی خداوند مانعی از وقوع ان 


اما در مورد سوم. تهدید بر معصیت دلالت بر ارتکاب معصیت ندارد, دلیل 
این سخن آیاتی است از جمله: «چ له 7 تعَلَ لا بَعض الأقاوبل * لأحَذنا ه مِنهٌ 
بالیمین» (4) 


ژو اگر [او ] بابع ای گفته ها را بر ما بسته بود, دست راستش را سخت 
می گرفتیم. ) و يا «لیْنَ أَشْرَکْت»(2) 


(اگر شرک ورزی) و نیز «و لا تطع الکافرین» (3) و کافران را فرمان 
مبر. ) (4) 


طبرسی درباره کلام حق تعالی میگوید: «و لین شئنا لتَذهب بالّذی وَحیّنا 
[لیک» قرآن را, یعنی من میتوانم چیزی را که به تو عطا کردم بگیرم 
همانطور که آن را از جز تو بازداشتم, اما من در مورد تو با رحمتم بر تو 
تدبیر کردم و آنچه را نیاز داشتی به تو عطا کردم و چیزی را که نیاز به 
تصریحش نداشتی از تو بازداشتم, «ثْمّ لا تجذ لک به عَلیْنا وکیلا» یعنی اگر 
آن کار را میکردیم آنگاه در برا؛ بر ما عدافعی را نامیا آن را از 
ما پس بگیرد(5). 


رازی میگوید: ۰ مفسران درباره سیب نزول این آیه آوردهاند که وقتی 
رسول خدا ای الله علیه و آله رویگردانی امتش از ایشان زار دید این 
برایش گران آمد که میدید آنها از آنچه برایشان آورده دوری میگزینند. از 
این رو در دلش آرزو کرد که از سوی خدا چیزی برای آنان بیاید که میان او 
و قومش را نزدیک کند و این از حرصی بود که حضرت برای ایمان اوردن 
انها داشت. روزی حضرت در یکی از 
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4 . مفاتیح الغیب 5: 420 
5- . مجمع البیان 6: 438 


مجالس قریش که جمعیتء ِ انبوه د شت, ندز نشسته بود و دو ست میدا شت 
خداوند سوره «النجم آذا هوی»(1) 


[سوگند به اختر [< قرآن] چون فرود می آید.) را نازل ای و 
خدا صلی الله علیه و آله آن را برایشان قراء که کرق نا این که زسد عم 1۶ 
فر اینمٌ اللات و العرّی و مناح الثالتَه الاخری»(2) (به من خبر دهید از لات و 
عزی, و منات آن سومین فیح ناه شیطان بر زبان حضرت غرانیق 
(یعنی این جملات) را القا کرد: «تلک الغرانیق العلی, منها الشفاعه 
ترتجی» یعنی اینها مرغان ابی زیبا و عالی مقام هستند که شفاعتشان امید 
میرود! وقتی قریشیان این جملات را شنیدند خوشحال شدند. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله قرائتش ادامه داد و کل سوره را خواند. در آنر ام 
هم سا انا هه سا سای اف مان هی سم مه 
کسانی که در مسجد بودند, چه مومن و چه کافر, به سجده رفتند جز ولید 
بن مغیره و سعید بن عاص که این دو مشتی از خاک بطحاء را برداشتند و 
آن زا سهی بیشاتی خوو بالا آوردند و بر آن سجده کردنده زیرا آن دو تیار 
سالخورده بودند و نمیتوانستند سجده کنند. قریشیان پراکنده شدند و حال 
آنکه از آنچه شنیده بودند شادمان بودند و میگفتند محمد با بهترین کلام از 
خدایان ما یاد کرد. جون تقست: شید جب رتیل ند رس [ن دا ضلی. الله غلیه و 
آله آمد و عرض کرد: چه کردی؟ ! بر مردم چیزی را تلاوت کردی که من از 
تا ار هن ی کت لا تن 2 
علیه و آله بسیار غمگین شد و به شدت از خدا ترسید, تا اينکه نازل شد: 
«چ ما أرسَلنا من قبلک من سول و لا تبي». این روایت ت از عامه مفسرین 
اه یا ۱ ت ساختگی و باطل است و 
به قرآن و سنت و عقل استدلال کردهاند. و اما استدلالشان به قرآن, 
وجوهی دارد: 


اول کلام حق تعالی «و لو تقَوّل علیْنا بَعض الأقاویل لأحَذُنا مِلة بالیمین ثم 
لَقَطْنا مِة الوتین»(3) 


[و اگر [او] پاره ای گفته ها بر ما بسته بود, دست راستش را 
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2 . نجم / 19- 20 
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سخت مي گرفتیم, سیس رگ قلبش را پاره می کردیم.) دوم: «قَل ما 
جک لیا دس تاماء تفس ان ان ار ما خی لب ۱ 


[یگو مرا نرسد که آن را از پیش خود عوض کنم, جز آنچه را که به من 
وی مي شود پیروی نمی کنم. 4 و سوم: «و ما ینطق عن العّوی ن 
وحیٌ بوحی»(2) 


[و از سر هوس سخن نمی گوید, این سخن بجز وحیی که وحی می شود 
نیست. ) اگر حضرت در ادامه اين آیه آن غرانیق را قرائت ت کرده بود کذب 
خدآوند متعال فی الحال آشکار میشد و این سخنی است که مسلمان 


هرگز نمیگوید. 
چهارم: « و ان کادُوا لیِْتلوتک» و «کاد» یعنی نزدیک بود که چنین شود اما 
ننشند. 


بنجم : 5 لو لا أنْ این و کلمه «لولا» انتفای جیزی را برای انتفای چیز 
دیگر ِ میکند. پس دلالت میکند که حتی اعتماد اندکی هم به وقوع 


ششم: «کذلک لت به فوادک»(3) 


(تا قلبت را به وسیله آن استوار گردانیم.) و هفتم «سَتْفَرِتَک قلا 
تنسی»(4) 


([ما بزودی [آیات خود را به وسیله سروش غیبی] بر تو خواهیم خواند تا 
فراموش نکنی. ) 


و اما استدلال به سنت؛ روایت شده که از محمد بن اسحاق بن خزیمه 
این باره کتابی نوشته است. 


و امام ابوبکر بیهقی گفته: این ماجرا از جهت نقل غیر ثابت است. وی در 
ادامه توضیح داده که راویان این قصه محل تردید هستند. بخاری نیز در 
کتاب صحیح گفته: پیامبر صلی الله علیه و آله سوره نجم را قرائت فرمود 
و در آن.دم همه مسامانان و مش ان و انس وحن شجده کردند: و در 
روایت وی حرفی از غرانیق 


در میان نیست. این روایت ت از طرق بسیاری روایت شده و البته در آنها بیز 
حرفی از غرانیق در میان نیست. 


و اما استدلال به عقل وجوهی دارد. اول اينکه هر کس احترام به بتها را بر 
رسول سر ای الله علیه و آله جایز بشمرد کفر ورزیده است, زیرا 
و زا سفانه است که مت سعی سامیو ضلی الله علیم ماهر راشای 
نفی بت پرستی بوده است. 


دوم اینکه برای پیامبر صلّی الله علیه و آله در آغاز امر امکان نداشته که 
در کنار ر کعبه تماز بگزارد و قرآن بخواند و از آزار مشر کین در امان باشد تا 
شاید آنان سوی حضرت دست دراز کنند, بلکه ایشان در شب و يا در خلوت 
کعبه وقتی نماز میخوانده که مشر کان حضور نداشتهاند و این سخن انان را 
باطل میکند. 


سوم آنتکه دفنستی. آنان با سول جوا خلی الله له و اله ششتر ار ان 
بوده که به همین اندازه از قرائت اقرار کنند بدون اینکه از حقیقت ماجرا 
آگاه شوند, حال چگونه اجماع کردهاند که پیامبر صلّی الله علیه و آله 
خدابانشان را بزر ی ,داشته تا به سحده بیافتند با انکه فوافعت, پیامیر صای 
اللهغلهن اله با ابان بر ایشان اشکار تسده نوده آیشت: 


چهارم اينکه حق تعالی میفرماید: «قَیْسَخْ ال ما بلَقّی الرَیّطانْ نم یبحم 
اللهْ ایایه»(1) 


زبس خدا| آنچه را شیطان القا میکرد محو میگردانید سیس خدا| آیات خود 
را استوار میساخت.) و استوارسازی آیأت با زدودن القای شیطان از 
یا قمیتر آز آرخ آشنت: که با این آبات تشد 
شود أنْ هم با آیاتی که در کنارشان شبهه منتفی ميشود. پس وقتی 
خداوند 1 استوارسازی آیاتت را اراده کرده ۳ چیزی که قرآن نیست با 
فران اشتباه تشود.. این. که شتیطان را بالاضل از این کاز بازدارد اولی 


است. 


وجه پنجم که قویترین وجه است اينکه اگر ما چنین اتفاقی را جایز بدانیم 
امنیت از شرع رخت برمیبندد و در واقع ما این ماجرا را درباره هر یک از 
احیام و شرائع جایز دانستهایم و این نافی کلام خداوند متعال است: «بلغ 
ما آئرل الک من 
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ربک و ان لَمْ تفقل قما بلَغت رسالتة و اللةٌ یَعَصِمَک من التاسٍ»(1) 


(آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی 
پیامش را نرسانده ای و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه می دارد.) و هیچ 
فرقی میان کاستن از وحی با افزودن بر آن وجود ندارد. بنا , بر این وجوه به 
ظور خاصهورتافیم که این فاسانءساخکی است و دست: با کروهی از 
مفسران ان را ذکر کردهاند اما به حد تواتر نرسیدهاند و خبر واحد با دلایل 
تصای مدای که ترجه شم ی کند. 


اکنون تفصیل بحث را آغاز میکنیم و میگوییم «تمتّی» در لغت برای دو معنا 
آمده, یکی تمنای, دل و دومی قرائت, خداوند متعال فرموده: «و مهم 
لا یَعلَمُون الکتات الا آمانی» و [بعضی ] از آنان بی سوادانی هستند 
که کتاب آخدا ]را جد خالات.حامی. نمی اند 1 بفتی نه جر فرافت: زیرا| 
فرد آمّی قرآن را از مصحف نمیآموزد بلکه از قرائت ت» میآموزد. حجسان نیز 
گفته: 


تمنی کتاب الله ول لیله و آخرها لاقی الحمام المقادر 


«در اول شب کتاب خدا را قرائت ت. کرد دی آخر با شنت مرن ملاقات 
کرد.» 


حال اگر «تمثی» را به قرائت تفسیر کنیم دو قول وجود دارد: 


اول اینکه خداوند, متعال با این سخن محلی را اراده کرده که در آن جایز 
اقفت وتواشن صای الله: علیه مراله مه کند.ه کلام بر کار مشیه و 
اما نه اینکه از قول او «تلی الفرانیق العلی»را روایت کنند. 


دوم اینکه منظورش وقوع این کلام در قرائت پیامبر صلی الله علیه و اله 
باسک: کف العت فانلین به ین کول بر محوفی اختلان گردهاند: وجه اول* ته 
پیامبر صلّی الله علیه و آله «تلک الغرانیق العلی» را بر زبان آورده و نه 
شپطان به آنها زبان گشوده و نه هیچ کس دیگری گفته, بلکه وقتی پیامبر 
ی ها ار ار 
شده و برخی از الفاظ سوره را آنچنان که خود روایت ت کردهاند پنداشتهاند 
آن هم بر اساس این اتفاق معمول که گاه بعضی از کلمات به گونهای 
متفاوت از چیزی که گفته شده شنیده میشوند. این سخن از 
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1- . مائده / 67 


وجوهی ضعیف است: اولا چنین پندارهایی در مورد سخنانی رج مبد هد که 
به گوش آشنا بوده باشند, اما در مورد سخنانی که شنیده نشده این اتفاق 
نمیافتد. ثانیا اگر اینگونه میبود چنین پنداشتی برای برخی از شنوندگان و نه 
قفه نان بو سود هبا خد: زیرا عادت. مانع از آن است که بک جمعیت انبوه 


در یک دم همگی نسبت به محسوسات به یک حالت دچار شوند. تالا اگر 
اینگونه میبود به شیطان نسبت داده نمیشد. 


وجه دوم . : گفتهاند اين کلام. سخن شیطان جن است. بدین ترتیب که او 
کلامی را از جانب خودش به زبان آورده و آن را در میان آن تلاوت انداخته 
است تا گمان شود این سخن نیز از جنس کلامی است که از رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله شنیده ميشود. و گفتهاند چیزی که این ادعا را تاکید 
میکند این است که بی شک جن و شیطان سخن میگویند و این ممتنع 
نیست که شیطان صدایی همچون صدای رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
آورده باشد و در میان کلام حضرت و هنگام سکوتش این کلمات را رانده 
باشدر:و حاضرین.با شنندن آن کلمات بنداشنهاند این کلام رشول خدا صلي 
لاش یه ماه ات که ای ریت در ست اعد ی لاه یه ور اند 
خللی وارد نمیکند چون اين فعل از ایشان سر نزده است. اين وجه نیز 
ضعیف است., زیرا اگر جایز دانستی که شیطان در میان کلام رسول خدا 
صلی الله علیه و آله سخنانی براند که بر شنوندگان به جای کلام حضرت 
مشتبه شود, اين احتمال در همه سخنان پیامبر صلّی الله علیه و آله باقی 
میماند و به سلب اعتماد از کل شرع میانجامد. حال اگر گفته شود این 
احتمال در همه موارد وجود دارد. اگر چنین میبود در حکمت خداوند واجب 
بود که حال را همچون این واقعه شرح دهد تا اشتباه بر طرف شود. گفتیم 
بر طرف کردن احتمالات همچون متشابهات بر خداوند واجب نیست, و اگر 
ار دای رد ای تشد ار اخما ل رنه ماد من سود 


وجه سوم: اينکه گفته شود گوینده آن جملات یکی از شیاطین انس بوده که 
کافران باشند, زیرا وقتی شاهنز ضلت الله علیه .و الم در فرانت ت این سوره 

به اینجا رسیده و اسامی خدایان آنانرا ند کردم جون آنان میدا ننتتهانن 
عازت صاخ صلی الم له الق اش است که بانسا شون کر یکی 
از حاضرین «تلک الغرانیق 
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العلی» را بر زبان آورده و امر بر بقیه مشتبه شده زیرا در میان آن جمع 
همهمه زیاد بوده انان سر و صدا میکردهاند و میخواستند پیامبر صلی الله 
علیه و آله را به اشتباه بیاندازند و قرائت ت ایشان را پنهان کنند, و چه بسا 
این در هنگام نماز پیامبر صلّی الله علیه و آله بوده, زیرا وقتی پیامبر صلّی 
الله علیه و آله در حال نماز بوده آنها به حضرت نزدیک میشدهاند و قرائت 
ایشان را ميشنیدهاند و در میانش حرفهای پوچ ميزدهاند. نیز گفته شده 
یار صلی ال علیه وال فرگام‌برای فرشان فران مت متفر موه 
فاصلههای آیات توقف میکرده, در آن هنگام یکی از حاضرین در میان 
وقفهها آن کلام را القا کرده و جمعیت آن را از جمله قرائت رسول خدا 
ص الله علیه و آله پنداشتهاند. سپس خداوند این کار را به شیطان نسبت 
داده چون با وسوسه او انجام پذیرفته و يا چون خداوند ان خود شخص 
گوینده را شیطان نامیده است. این نیز به دو جهت ضعیف است, یکی اینکه 
اگر چنین میبود بر رسول خدا صلی الله علیه و آله واجب بود که شبهه را 
بزداید و حقیقت را تبیین کند و آن گوینده را ساکت سازد و آشکار نماید که 
این سخنان از او صادر شده است که البته اگر پیامبر صلّی الله علیه و آله 
چنین کرده بود برخورد ایشان برای نقل و روایت اولویت داشت. 


قاکی کته شین رل وا بات ال لیف و اله این کان رز رنه سر 
را ۱ 
این موجب مشتبه شدن امر نمیشده همچنانکه سهو حضرت در نماز پس از 
آنکه وصفش فرمود موجب اشتباه نشد, در این صورت خواهیم گفت قرآن 
در زمان ات سامیر صلی,الله علیه و آلمس ی حالت اسر از تذاشتم و 
آیات یه حضرت میرر‌سیده و ایشان آنها ۳ به سورهها ملحق میساخته, 
بنابراین ارائه آن سوره بدون این زیاده ضرورتا سبب سقوط اشتباه 
نمیشود, همچنین اگر اینگونه بود ایشان برای آنچه آن قوم روایت ت کردهاند 
مستحق عذاب نميشد. 


هه یا رت ابر که مس اع‌ضای الله یه واه ات کلعات ها مس اند 
که این سه احتمال را در پی دارد: پا این سخن را به سهو گفته يا به اجبار و 
پا به اختیار. اما احتمال نخست, همچنانکه از قتاده و مقاتل روایت شده 
خصریرهای: اه 
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علیه و اله کنار مقام نماز میخواند که سهو کرد و آن دو سخن بر زبانش 
جاری شد, وقتی نمازش به پایان رسید به سجده رفت و همه حاضران در 
مسجد نیز سجده کردند و مشرکان از اتچه. شنیدند شادمان شدند, آنگاه 
جبرئیل ی سوره را قرائت کند, وقتی ایشان به 
غرانیق رسید جبرئیل گفت: من این را برایت 2 پس رسول خدا 
و ار این نیز از 
وجوهی ضعیف است, یکی اینکه اگر این سهو جایز بود در موارد دیگر نیز 
جایز میبود و اینگونه از شرع سلب اعتماد ميشد. دوم اینکه ممکن نیست 
ای انا مس سار یوار من 
سر بزند همانطور که ضرورتا ميدانیم اگر کسی قصیدهای بسراید ممکن 
نیست از روی سهو بیتی از او سر بزند که با وزن و معنا و شیوه شعر 
هماهنگ باشد. سوم اینکه فرض کن پیامبر صلّی الله علیه و آله از روی 
سهو چنین کلماتی را گفته باشد, اما چگونه وقتی آن را برای جبرئیل 
خوانده و مسئله آشکار شده باز متوجه نشده است؟! اما احتمال دوم, اگر 
پيیامبر صلّی الله علیه و آله از روی اجبار اين کلمات را گفته باشد و این 
ان تن یفن اس که ش سا سار صلن اه عاعه ع اد 
را بر ادای اين کلمات مجبور کرد, این نیز بر وجوهی نادرست است, تکف 
اسان تشک ماه صای ای الم مش اساسا سوه 
تواناییاش بر ما بیشتر میبود و این واجب میساخت که شیطان مردم را از 
دین بیرون آورد و جایز میشد که اغلب سخنان امثال ما به اجبار شیطان 
باشد. دوم اینکه اگر شیطان بر اين اجبار توانا بود با تاثیر اين احتمال 

منیت از وحی سلب ميشد. سوم اینکه چنین سخنی بنا به دلالت حکایت 
جق تعالي از قول شیطان باطل است: «و ما کان لی لیم من سْلطان لا 
آن دعَوَثکم قَاسَتجِبَُع یی قلا تلومونی و لومُوا ْْسَکُمٌ»(1) 


و مرا بر شما هیچ تسلطی نبود جز اینکه شما را دعوت کردم و اجابتم 
ی ار ی له ی ی 
کلام حق تعالی: «اَنهٌ لیسن, له شلطلان عَلی الذین امنوا و علی ر 
نو ن * ما سُلْطَنة علی الذین تلع ت»(2) 
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2 . نحل / 99- 100 


([چرا که او را بر کسانی که ایمان آوردهاند و بر تزوزد کارشان توکل 
ی تسلط, او فقط بر کسانی است که وی را به 


سرپرستی برمیگیرند. ) و نیز «اا عباتک مهم المْخلصین»(1) 


[مگر بندگان خالص : تو از میان آنان را.) و شکی نیست که رسول خدا 
اف ار ات و اما احتمال سوم و آن اينکه 
پباخیر. ضلی» اه له و اه از روی اختیار این کلمات را گفته باشد, اینجا 
نیز دو وجه هست, یکی اینکه بگوییم اين کلمات باطل است و دوم اينکه 
بگوییم باطل نیست. بنا بر وجه اول دو قول ذکر شده است. یکی 


ابن عباس در روایت عطا گفته: شیطانی به نام ابیض به شکل جبرئیل نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و اين کلمات را بر یشان القا کرد حضرت 

نیز آنها را قرائت کرد و مشرکان شنیدند و خوششان آمد. آنگاه جبرئیل آمد 
و از پیامبر صلّی الله علیه و آله خواست سوره را بخواند. وقتی ایشان به 
آن کلمات رسید جبرئیل گفت: من اینها را برایت نیاوردهام. رسول خدا 
صای اف نف ف اه نز هه کسی ب کل ات تا انم ار من سا 
القا کرد 


قول دوم اينکه برخی جاهلان گفتهاند پیامبر صلّی الله علیه و آله به خاطر 
حرص شدیدی که بر ایمان اوردن آن قوم داشت این کلمات را از جانب 
خودش درآورد و سیس آنها را نفی کرد. البته که فرد مسلمان به این دو 
فقو تفر آیجی سرا فول اول افتایفی توا یر صای اله اس الم ‌میان 
فرشته معصوم و شیطان ناپاک تمایز قائل نشود و قول دوم اقتضا میکند 
ایشان در وحی خیانت کرده باشد. که این دو سخن هر دو خروج از دین 
است. اما وجه دوم 31۳ اینکه این کلمات باطل نیست, در این باره نیز 
اقوالی هست: اول اينکه میگویند غرانیق همان فرشتگان هستند و آن 
کلمات از قران بوده و در وصف فرشتگان نازل شده, اما وقتی مشرکان 
پنداشتند خدایان آنان را منظور داشته, خداوند تلاوت این کلمات را نسخ 
دوم اينکه میگویند منظور از این کلمات استفهام انکاری است. انگار 
۰ آیا به شفاعت آنان امید میرود؟ ! سوم اینکه خداوند متعال کلام 
به شکل اثبات آورده و 
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1-. حجر / 40 


نفی را اراده کرده است. مانند آنجا که فرموده: «یبِینْ ال ا آن 
تصوا»(1) (خدا برای شما توضیح می دهد تا مبادا گمراه شوید. ) یعنی تا 
گمراه نشوید. همچنان که کلام را به شکل نفی آوریه و اثبات را اراده 
کرده است مانند: «ْل تعالا ال ها عم ویک عایکم الا رها ند (بگو 
ایا ایا رو اراس شا خرام کردم سرا نها وا جع را 
با او شریک قرار مدهید. ) که یعنی شریک قرار دهید. دو وجه آخیر چنین 
نقد میشود که اگر چنین جملاتی بر پایه تأویل جایز باشد, چرا جایز نیست 
که ذر قران وبا در تماز نا بر تأویل سخن کفر بگویند؟ ! اما اصل در دین 
این است که این سخنان هرگز بر آنان جایز نیست, زیرا خداوند متعال آنان 
را به عنوان حجت بر پا داشته و از برای رسالت برگزیده است. پس 
سخنانی که محل سوء تعبیر یا کراهت باشد بر آنان جایز نیست. چنین امر 
کراهت برانگیزی بسیار بزرگتر از اموری است که خداوند متعال پیامبرش 
را اتدانان بازداشته, اموری مانند کتابت و درشت گویی و سرودن شعر. 
پس کذب وجوه مذکور پیرامون غرانیق به قطع آشکار است. این همه در 
صورتی بود که «تمنی» را به معنای قرائت تفسیر کنیم. اما اگر آن را به 

و ال ار ام ار[ 
علیه و اله چیزهایی را در دل خود تمنا کرد. شیطان حضرت را به سوی 
باطل وسوسه کرد و ایشان را به کار ناشایست فراخواند, سپس خداوند 
ما ادا دما ال رود رصن اما مایا 
ترک اعتنا به وسوسه خود هدایت نمود. ۱ 
وسوسه بر وجوهی اختلاف کردهاند: یکی اینکه آن وتونیته همان نزدیکی 
جویی به مشرکان از راه ذکر خدایانشان بوده است. میگویند پیامبر 
الله علیه و آله دوست میداشت با آنان مأنوس شود و این در دل حضرت 
جریان داشت. پس وقتی چرت ایشان را فرا گرفته آن زیاده را چون در 
دلش بوده, افزوده است که این سخن نیز خروح از دين, است و توضیحش 
پیشتر امد. دوم, سخن مجاهد است که گفته پیامبر صلی الله علیه و آله 
تمنا داشته که وحی به سرعت و بدون تأخیر بر ایشان نازل شود اما 
خداوند آن را نسخ فرموده تا به 
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1- . نساء / 176 


ایشان بفهماند که نازل کردن وحی بر یی مصلحتهای حوادث و رویدادها 
و جز آنهاست. سوم اینکه احتمالا پیامبر صلّی الله علیه و آله هنگام نزول 
وحی داشته به تأویل آنچه مُجمَل بوده ميانديشيده, آنگاه شیطان در کلام 
حضرت چیزی را القا کرده که ایشان اراده نکرده بوده. و خداوند متعال 
تبیین فرموده که آن را با ابطال نسخ میکند و آنچه را خود اراده کرده با 
ادله و آیاتش محکم میگرداند. چهارم. معنای آیه چنین باشد که وقتی پیامبر 
ضلی الله علیم. و اله خسا کرد که کانخ راخ غاب بة. دا انجام دهم 
شیطان در کلام ایشان چیزی القا کرد که با خواسته حضرت مخالف بود, 
آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله در این پاره به خدا پناه برد و اين همان 
کلام حق تعالی است که فرمود: «اِنَ الذین امه آذا مَسَهَمٌ طائْف من 
الشَیّطان تد کر وا قاذا هم مبصرون»(1) 


(در حقیقت کسانی که [از خدا ] پروا دارند جون و سوسه ای از جانب 
سوب [آخدا را] به یاد آورند و بناگاه بینا شوند. ) و نیز: 5 

ما یرک من الشْیّطان برع اتید بالله»(2) و اگر از شیطان وسوسه 
اب مت 2 7۷ 
به معنای تمنای دل بگیریم زیرا اگر چنین باشد, چیزی که به ذهن رسول 
خدا صلی الله علیه و آله زشیدم: آزهایشی از ترای کفار ننود و این وا کلام 
( «لِیَجْعَلَ ما جلَفّی الشَبّطان فیْتَة للذین فی 

مر ض»(3) 


نا ت را که شیطان القا میکند برای کسانی که در دلهایشان بیماری 
است آزمایشی گرداند. 4 پاسخ این است که بعید نیست وقتی تمنای دل 
قوی شود. فکر ادمی به ان مشغول شود و موجب سهو در افعال ظاهری 
گردد. پس این ازمایشی از برای کافران است(4). 


سید مرتضی در التنزیه پس از نقل چندی از روایات پیشین میگوید: در 
طار ات اه هی ان رای کو ای اند مود تراروی ده 
ظاهر فقط دو امر را اقتضا" میکند: یکی اینکه «تمنیث» را به معنای 
آورده, همچنانکه 
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3- . حح/ ۵3 
4 . مفاتیح الغیب 6: 156- 158 


حشان نیز گفته, و دوم اينکه آن را به معنای تمنای دل آورده, اگر تلاوت را 
ارادم کردم با شد منطون این مشود که رولان تیش از تووفتی کلامینرا 
که آورده بودند برای قومشان تلاوت میکردند, آنها آن را تحریف میکردند و 
بر آن میافز ودند.و از آن میکاستند همخانکه بهودیان کردتد و بر پیامتزشان 
علیه السلام دروغ بستند, و خداوند اين را به شیطان نسبت داده زیرا با 
وسوسه و تحریک او انجام پذیرفته است. سپس بیان میدارد که خداوند 
متعال آن را برمیاندازد و با ظهور حجتهای خود آن را باطل و منسوخ میکند 
و ريشه شبهه را برمیکند. و هنگامی که مشرکان بر پیامبر صلی الله علیه و 
آله دروغ بستند و بر تلاوت حضرت جملاتی را در مدح خدایانشان افزودند 
که در کلام ایشان نبود, اين آیه برای آرامش دادن به حضرت به این شکل 
بیان شد. حال اگر منظور از «تمنی» تمنای دل باشد, وجه آبه تین میشنود 
که تین با فتر .ضلی. الم غلیه: و الم خیز‌هایی. را کر دل هد تمنا کرد 
شیطان حضرت را به سوی باطل وسوسه کرد و درباره معصیت با ایشان 
سخن گفت و ایشان را به انجامش برانگیخت و فراخواند. سپس خداوند 
متعال حضرت را , به مخالفت با شیطان و نافرمانی از او و ترک گوش دادن 
ام ها وا و ۰ 
که در این باره روایت شدهاند جای اعتنا نیستند زیرا حرفهایی را در 
بردارند که عقل. پیامبران را از آنها منزه میدارد. و اين در حالتی است که 
این احادیث به خودی خود نزد اصحاب حدیث محل تردید و ضعف نباشند. 
چگونه انسان چنین اتفاقی را بر ناهید. ضلی للع یه و آله جایز میشمارد 
اگر شنیده باشد خداوند متعال فرموده: «کذلک ی به فوّادک»(1) نا 
قلبت را به وسیله آن استوار گردانیم. ) یعنی به وسیله گران: .و نیز 
فرموده: «و لو تَقَوّل عَلینا بَعّض الأْقاویل»(2) 


[و اگر [او] پاره ای گفته ها را ؛ بر ما بسته بود ...) تا آنجا که «سَتْفرنّکَ قلا 


تلسی»(3) 


ما بزودی [آیات خود را به وسیله سروش غیبی ] بر تو خواهیم خواند تا 
فراموش نکنی. + کسی که سهو را ,: بر پیامبران جایز میشمارد هم 
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نباید مضمون این روایت باطل را که با پیامبر صلّی الله علیه و آله در غایت 
ناسا زگاری است. جایز بشمارد. زیرا خداوند متعال پیامبر خود صلّی الله 
علیه و آله را از امور خارجی در باب معصیت همچون درشت خویی و 
ذرشت. کونی و شرودن شغر بارداشته و حال. آنکه اینها پایینتر از مدح 
بتهایی است که به جای خداوند متعال پرستیده ميشدهاند. پیامبر ای 
عیسو المبنند ون است ماش کهراناق حکایت میکنند و میگویند ایشان 
ان کار را عمدا| و یا سهوا انجام داده است. در این باره به دلیل اشکاری 
موضوع نیازی نیست ما به ابطال انجام عمدی این کار بيردازيم. اما درباره 
اعام یی فش است: که کت تسا از کی یه ات 
مطابق با وزن و شیوه و معنای پيشيني سوره سر بزند, زیرا ما ضرورتا 
میدانیم وقتی شاعری قصیدهای میسراید ممکن نیست از روی سهو بیتی 
بسراید که با وزن شعر و معنای پیشینی و شیوه مقتضی فایده هماهنگ 
باشد و آنگاه پنداشته شود که این بیت نیز از همان قصیدهایست که وی 
سروده ! اين نکته در راستای یطلان اين اتهام بر پیامبر صلّی الله علیه و آله 
آشکار آشت. برخین از اهل علم گفتهاند ممکن است وجه التباس امر این 
تاشند که مین رش هو ادلی الله لته الم این رم سا در ای 
سه ی ی ۱ ار یج 
اینجا رسپده که «ا فراینمٌ اللات چ العرّی» یکی از قریشیانی که نزدیک 
پیامبر صلّی الله علیه و آله نشسته بوده و میدانسته بعد از این آیه آیهای 
میاید که بتان را میکوبد, برای معارضه و پاسخ دادن به چنین آیهای گفته: 
«تلک الغرانیق العلی, منها الشفاعه ترتجی» پعنی اينها مرغان آبي زیبا و 
عالی مقام هستند که شفاعتشان امید میرود ! آنگاه بیشتر حاضران آن را از 
جمله سخن پیامبر صلی الله علیه و آله پنداشتهاند قتاصن نز انان. فتتتینه 
شده, زیراآنان هنگام قرائت پیامبر صلّی آلله علیه و آله حرف میزدهاند و 
زیاد سر و صدا میکردهاند تا حضرت را به اشنباه بیاندازند و صدای قرائت 

ایشان را پنهان کنند. همچنین ممکن است این به هنگام نماز پیامبر صلی 
الله علیه و آله رخ داده باشد, زیرا وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
کنار کعبه به نماز میایستاده آنان به حضرت نزدیک میشدهاند و قرائت 

ایشان را ميشنيدهاند و در میانش حرفهای پوچ میزدهاند. نیز گفته شده 
و قنی با مین ضلی. له 
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علیه و آله برای قریشیان قرآن تلاوت میفرموده در فاصلههای آیات توقف 
میکرده و سخنی در راستای جحجت آوری برایشان, ذکر _هیکرده, اینچنین 
وقتی تلاوت کرده: ۳ قر ینم اللات و ری و مناح التالتَه الْخُری» فرموده: 
«بلی الغراتق العلیء سنا الشفاعه کحی» ی اسها مرعان ابیت زسا و 
عالت هقام.حسنه که ساسا اسدمرود مان رامع من اناره 
برایشان گفته فا سر ان اه 
۲ ۱ ۳ نماز مباح 
بوده و سپس نسخ شده است. همچنین گفته شده منظور از غرانیق 
فرشتگان بوده که در حدیث نیز چنین سخنی آمده است., اما مشرکان 
پنداشتهاند خدایان آنان را منظور د داشته است. و گفته شده این جملات از 
قرآن و در وصف فرشتگان بوده که رسول خدا صلی الله علیه و آله تلاوت 
کرده اما وقتی مشرکان گمان کردهاند منظورش خدایان آنان است 
تلاوتش نسح شده است. همه این اقوال مطابق است با آنچه که ِِِ 
تاویل. این. کلاخ حق. عالی دکر کردیم: #لدا. تعنی. آلفت. الستطان 
منییه»(1) 


ترا با قرس هه وتمومته یط کی به ام حضرت بای الله شاند. ناه 
چیزی افزوده شده که ایشان اراده نکرده که به حمد الله همه اینها واضح 


۱ ت‌. 


قاضی عیاض نیز در الشفاء پس از ضعیف شمردن این روایت و رد کردن 
سندش به وجوه گوناگون گفته: ما با برهان و اجماع ثابت کردیم که پیامبر 
ضای. الله: علیه.و اله از اینکه کقر بر قلت ب و زبانش, چه عمدی و چه 
سهوی, جریان یابد و يا القای فرشته با القای شیطان بر ایشان مشتبه شود 
و یا شیطان راهی برای نفوذ در حضرت داشته باشد و یا ایشان, چه عمدی 
و چه سهوی, کلامی را که نازل نشده به خداوند ببندد, از همه اینها معصوم 
بوده است. وی در ادامه میگوید: و اما وجه دوم این است که این داستان 
از حبث نظری و غرفی غیرممکن است, زیرا اگر کلام مطابق با این 
داستان میبود بی شک این سوره بسیار ناهماهنگ بود و اجزایش تناقض 
داشت و مدح و ذم را در هم امیخته بود و تالیفی سست و نظمی 
ناهمخوان داشت و 
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این نه بر پیامبر صلّی الله علیه و آله پنهان میماند و نه بر مسلمانان و نه 
بر بزرگان کفرپيشه قریشی که حاضر بودهاند, این مطلب بر کسی که 
اندک اندیشهای داشته باشد هم پنهان نیست چه رسد به کسی که حلمی 
والا داشته باشد و در باب بیان و شناخت فصاحت کلام دانثفتی. ؟ گسترده 


وجه سوم این است که میدانیم عادت منافقان و مشرکان ستیز هجو و 
سست دلان و مسلمانان نادان چنین بوده که در اولین فرصت میرمیدهاند و 
با کوچکترین فتنهای عليةه: پیامبر صلی الله علیه و آله تسرسام. به: پا 
میکردهاند و آنان که در ظاهر اسلام آورده بودهاند اما در دلهایشان مرض 
بوده, با کوچکترین شبههای ارتداد پيشه میکردهاند, اما با اين حال هیچ کس 
درباره اين داستان هیچ سخنی نگفته جز اين روا بت که اصلی ضعیف دارد. 
اگر این داستان واقعیت داشت قریش به این بهانه علیه مسلمانان شورش 
به راه میانداختند و یهودیان با چنین دستاویزی علیه مسلمانان حجت به پا 
میکردند همچنانکه با ستیزهگری در ماجرای اسراء کردند و اين سبب شد 
برخی سست دلان مرتد شوند, در داستان مذکور نیز به همین منوال, اکز 
این ماجرا رخ داده بود هیچ فتنهای بزگتر از این مصیبت نمیشد و اگر این 
حادثه روی میداد هیچ زمینهای شدیدتر از آن برای بلوای ستیزهجویان 
فراهم نميشد, حال انکه در این باره نه از هیچ ستیزهجویی کلامی روایت 
شده و نه از هیچ مسلمانی شبههای. این بر بطلان این داستان دلالت دارد و 
ریشهاش را برمیکند. وی در ادامه بیشتر وجوهی را که سید و رازی 
اوردهاند ذکر میکند(1). 


طبرسی پس از نقل خلاصه کلام سید میگوید: و بلخی گفته: ممکن است 
پیامبر صلی الله علیه و آله آن دو جمله را از قوم خود شنیده باشد و آنها را 
حفظ کرده باشد, بعد وقتی سوره را قرائّت میکرده شیطان آنها را در میان 
سخن حضرت القا کرده و نزدیک بوده که آنها را بر زبان ایشان جاری کند. 
اما خداوند پیامبر صلی الله علیه و اله را محفوظ داشته و ایشان را آگاه 
ساخته و وسوسه شیطان را نسخ کرده و آیات خود را محکم و استوار 
دا متام صلی الا یو ار ی 
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را استوار و به دور از خواسته شیطان قرائت لت فرموده است. و «غرانیق» 
جمع «غرنوق» است به معنای خوبروی زیبا. به جوانی که اندام و چهرهای 
نیک داشته باشد میکویند «جوان غرنتوق». و اينکه خداوند آیاتش را محکم و 
استوار میدارد بعتی. آیات و دلایل و اوامر خداوند محکم و استوار بر جا 
فیماند بدون آینکه جهی و با حظایی در آها روی دهد «لِیِجَعَل ما یلقی 
السشْیْطانْ» تا آنجا که «و القاسیه قلوبَهْمٌ» یعنی تا آن را وسیلهای برای 
سختگیری در تعبّد گرداند و امتحانی برای کسانی که در دلهایشان شک 
هست و نیز برای کافرانی که دلهایشان سنگ شده است. پس بر انان 
بایسته فرمود ۳ میان آنچه خداوند استوار میدارد و آنچه شیطان القا میکند 
فرق بگذارند. «لفی شقاق, تعی بعنی در دشمنی و مخالفتی که از حق به 
ر‌ و است؛ 5 لیِعلم الذین اوئوا الَعلم» علم به خداوند و توحید و حکمت اوء 
رم الحَقٌ من رَیک» یعنی قرآن حقی است که تغییر و تبدیل در آن روا 
نیست,؛ «فَیوّمئُوا به» یعنی بر ایمان خود استوار مانند, نیز گفته شده یعنی 
بر ایمانشان افزوده شودر «قتخبت له قَلوئْهْمٌ» یعنی دلهایشان با قدرت 
ایمانشان خاضع و متواضع کرد 


وی درباره کلام حق تعالی «قلا تَذع مَع اللّه» میگوید: بقیه مکلفین را 
منظور دارد اما ی این الله علیه و آله را بهطور مفرد خطاب کرده تا 
همگان بدانند وقتی پیامبر والامقام الله علیه و آله تهدید میشورر حال 
دیگران چگونه ِ بود و اگر به ایشان هشدار داده میشود پس دیگران 


رازی درباره کلام حق تعالی «و ما کت توجوا» میگوید: درباره کلمه «ا» 
دو وجه هست .: که اينکه برایر ی صاحب الکشاف گفته: در 
اینجا 2 حمل بر معنا شده. انگار گفته شده: کتاب بر تو القا نشده « الا 

حَمَهٌ من ۵ زک زد نیز میتوان آن را بر ظاهرش جریان داد, یعنی تو به چیزی 
۳ نبودی جز اینکه خداوند بر تو رحمت فرستد و تو را از رحمت خود 


برخوردار سازد. یعنی تو امیدوار نبودی جز به این شیوه. دوم اینکه «الا» به 
0( 
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رت برنزد کارت آن-زا بر که القا کری سس در آدامه حضرزت صلی اه 
علیه و آله را به اموری مکلف میدارد: اول اينکه پشتیبان کافران نباشد. 
دوم اینکه «و لا شک عم آیات اک تا ی و سید که 
آنان,پیامتر صلن الله علیة و الفررا به دین ندراتشن فراخواند بو تا به. او ژن 
دهند و بخشی از اموالشان را با او تقسیم کنند. یعنی به آنان اعتنا نکن و 
به حرفهایشان اعتماد نکن که اين کار تو را از پیروی از آیات خداوند 
بازمیدارد. سوم اينکه 5 ادع الی ریک یعنی به سوی دین پروردگارت. 
میخواهد درباره دعوت کافران و مشرکان تأکید کند و از اين رو میفرماید: 
«و لا تکوتنّ من المْشرکی» زیرا هر کس به طریقت آنان راضی شود یا به 
آنان متمایل گردد از خودشان است. چهارم اينکه «و لا تَكخْ مع ال لها 
آَحر» اين گرچه بر همگان واجب است اما خداوند متعال برای بزرگداشت 
حضرت بهطور ویژه ایشان را در اين کلام مخاطب ساخته است. حال اگر 
گفته شود البته هویداست که رسول خدا صلّی الله علیه و آله هرگز چنین 
نمیکند پس فایده اين نهی چیست؟ خواهم گفت: چه بسا خطاب به ایشان 
است اما دیگران را منظور دارد. نیز ممکن است بدین معنا باشد که به 
کسی جز خدا اعتماد نکن و در امورت بر کسی جز او توکل نکن زیرا هر 
که نارکا ترکل. اه وا رما در ید ای مه است ی 


بیضاوی میگوید: اين, کلام و ما قبلش برای برانگیختن و قطع امید مشرکان 
ارم کارت اهر ضلی الله غله و الما آان است تا 


میگویم: تأویل کلام حق تعالی «و لا تفول للَذٍی عم ال عَلیْه» ان شاء 
الله در باب ازدواج با ژزینب خواهد ارت 


طبر سی, میگوید: «قْل أَنْ صَللت» از راه حق همچنانکه شما دعوت میکنید, 
«قیّما أل عَلی تَفْسی» یعنی بی شک بلای گمراهيام گریبانگیر خودم 
میشود. زیرا| من به خاطرش عقوبت خواهم شد نه دیگری, «و آن اهتَدَیْتٌ 
قبما بوچی ال ربی» یعنی اين به فضل پروردگارم است چرآکه بر من 
وحی میفرستد و بدین خاطر 
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بز اف خلت تا رد تین بقیه ا قزر ند ات «اَه سمیع» سخنان ما را میشنود 
«قریب» به ما نزدیک است ان سر ۳ ات و کسی که بر 
ی یا سر 


سید درباره کلام حق تعالی «لیْنَ آشرَکت» میگوید: دزرباره این آبه کفتهاند 
که خطاب به پیامبر صلّی الله علیه و آله است و امت ایشان را منظور 
دارد. از ابن عباس روایت شده که وی گفته: قرآن به شیوه «به در میگویم 
تا دیوار بشنود» نازل شده است. پاسخ دیگر این است که این أنة خبری 
است که متضمن تهدید است و ایرادی ندارد که خداوند هم عموم را تهدید 
کند و هم به طور ویژه کسی را که میداند از او کاری سر نمیزند که 
مشمول این تهدید شود. اما اين باید برای او نیز مقدور و جایز به معنای 
صحت باشد و نه به معنای شک. از این رو همه تهدیدهای قران بهطور عام 
و مشود هم بزاقی کتی که کمل:مشتعون هدید از ای سر میرنه و هم 
حق تعالی «لَینْ آَشرَکت لیََْطَنٌ عَمَلک» به شیوه تقدیر و شرط بالاتر از 
آنجا نیست که فرموده «لو کان فیهما القه / ال لقسدتا»(2) 


(اگر در آنها [حزمین و آسمان ] جز خدا خدایانی [دیگر ] وجود داشت قطعا 
[زمین و اسمان ] تباه می شد. + زیرا محال بودن وقوع جمله دوم را با خود 
به همراه دارد, پس وقتی تقدیر این معنا و بیان حکم ممتنع نیست پس به 
طریق اولی وقوع شرکی که مقدور و ممکن است را با بیان حکم همراه 


خی 1 ۳۳ 


درباره این آیه شیعیان پاسخی دارند که ویژه ایشان است و آن اينکه وقتی 
پیامیر صلی اللة علیه و آله:در ایتداق امز خود امیرفوعنان علیه الشلام,زا 

به امامت تعیین کرد, گروهی از قریشیان آمدند و به حضرت عرض کردند: 
ای رسول خدا! مردم به تازگی مسلمان شدهاند و نمیپسندند که نبوت در 
شما باشد و خلافت در پسر عمه شما, اگر این حکم را به سوی کس 
در با را و ارت سار ها دنو له به ان فرجود: 
قق این کار ماب زا فده تکردهام اضر ان 
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مخیر باشم. بلکه خداوند متعال مرا به این کار امر کرده و آن را بر من 
واجب ساخته. آنها گفتند: اگر این کار را از ترس مخالفت با پروردگارت 
تففگنو: پس یکی از قریشیان را که مردم به او اعتماد دارند, با او در 
خلافت شریک گردان تا هم امر شما کاملا انجام گیرد و هم مردم با شما 
مخالفت نکنند. آنگاه اين آیه نازل شد و معنای «لیْْ أَشْرَکت» چنین است 
که اگر با امیرمومنان علیه السلام دیگری را در خلافت شریک گردانی 
«لبَعْبَطَ عَمَلک». اما با اين تأویل هم هنوز آن سوال برجاست, زیرا| وقتی 
خداوند متعال میداند که پیامبر صلی الله علیه و آله چنین نمیکند و به خاطر 
عصمتش با امر خدا مخالفا نمیکند, پس دیگر دلیل تهدید چیست؟ که در 
این صورت باید به آنچه گفتیم باز گشت(1). 


بیضاوی میگوید: «أَم 0 یعنی آبا مبوشد «افتری علی ال گذبا» 
یعنی محمد با ادعای تبوت و قزان بر خدا دروغ بسته, «فان با ال بَحْیم 
ی ی انس سین اقرا ین ۱ ۱۳ ۳ 
ققص کی جر ات شین کار زا زارد که بر دانن مر مادم ده وروت 
به پروردگارش جاهل است., اما کسی که بصیرت و معرفت دارد چنین 

. انگار میگوید: اگر خداوند بخواهد تو خوار شوی, بر دلت مهر مینهد 
۱ بر او دروغ ببندی. نیز گفتهاند بر دلت مهر مینهد و قرآن و 
را رک تک و اس و را 
به صبر محکم میدارد تا آزار آنان بر تو گران نیاید(2). 


رازی و طبرسی درباره کلام حق تعالی «و سل َق َژنا» میگویند: بعنی 
انان به تو خبر خواهند داد که در دین هیچ یک از پیامبران پرستش بتها 
نیامده. پس وقتی همه پیامبران و رسولان بر این متفق القول بودهاند باید 
اين را سبب دشمنی با حضرت محمد صلی الله علیه و آله قرار ندهند. در 
ایتجا کرخه‌خصابببه بیامتر صلی.اللة غلیه و ال اشت اما امت:ر | سور 
دارد. قول دوم اينکه عطاء , بن آبن عباس 
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کته وق بآمید صات نله اه وراه شبانه و مشکد. الاتشون شید 
داده شد, خداوند متعال برای ایشان حضرت آدم علیه السلام و همه 
فرستادگان از میان فرزندان او را برانگیخت. آنگاه جبرئیل اذان گفت و 
فیس مرخاست و کشت ای .مهد ا لو ببا و تفای انان. همان بگرار, 
وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آلهنماز را به پایان رساند جبرثیل به 
ایشان عرض کرد: ای محمد! بپرس «مَن ارسلنا من قبلک من ژشلنا» و 
حضرت فرمود: نمیپرسم زیرا هیچ شکی در آن 2 


قول سوم اینکه ذکر سوال در جایی که پرسیدن امکان ندارد, نگرش و 
استدلال را منظور دارد, مانند کسی که میگوید: از زمین بیرس چه کسی 
رودهایت را شکافت و درختانت را کاشت و میوههایت را چید؟ اگر آشکارا 
تورا پاسخ ند هد از حیت اعتبار پاسخت را مبد هد. اینجا نیز پرسش پیامبر 
صلّی الله علیه و آله از پیامبرانی که قبل از ایشان بودهاند ممتنع است و 
فنظورننن آنن. اسشت کمدد این صتاله با له یر و با خود در این باره 
بیاندیش. و خداوند بهتر میداند(1). 


طبرسی درباره کلام حق تعالی «قَأتا ول العابدین» میگوید: در این باره 
اقوالی هست., یکی اینکه «اِنْ کان للرَحمن وَلذ» آنچنان که شما میپندارید, 
من نخستین کسی هستم که خدای یکتا را پرستیده و سخنتان را انکار 


دوم اينکه «اِنْ» یه معنای «ما» برای نفی باشد, یعنی خدای رحمان 


فرزندی بذارم «قَأتا ول العابدین» من نخستین کسی هستم که خدا| را 
پرستیده و به این حقیقت اقرار کرده است. 


سوم اینکه یعنی اگر او فرزندی داشت من نخستین کدنف بودم که از 
پرستشش رویگردان میشدم, چون کسی که فرزندی دارد بی شک جسم و 
پدیده است و کسی که چنین باشد شایسته پرستش نیست. در زبان عرب 
«عبدث من الامر» یعنی از آن امر رویگردان شدم. 


چهارم. اينکه. بعتی: همانکونه. که من تخستین کسی. نیستم. که خدا را 
پرستیده, خداوند نیز فرزندی ندارد. 
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ینجم اینکه بعنی اگر او فرزندی داشت, من نخستین کسی بودم که بر 
1 اینکه او فرزند دارد او را پرستیده بودم, اما او فرزندی ندارد. 
نداشتن فرزند را آثبات میکند و فرزند داشتن را بعید برمیشمارد زیرا 
تعلیق امر محال به امر محال است(1). 


بیضاوی میگوید: «عَلی شَریقو» بر طریقتی «مِن لام ر» امر دین «قائبعها» 
پس بریعت خود را که با حجتهای بسیار استوار شده پیروی کن, «و لا تََبع 
هواء الذین لا یعْلمُونَ» افکار آن جاهلانی را که پیرو هوسهایشان هستند؛ 
یعنی یعنی رسران_ قریش که گفتند به دین پدرانت باز گرد, «انَهْم لنْ ینوا عنگ 
ماص ات رای ی ار رت 


سید مرتضی در التنزیه درباره کلام حق تعالی «یْهر لک اللَةْ» میگوید: 
کسی که از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله گناهان کوچک را افزون بر گناهان 
نزن نقی. سبکند: درباره این ان پاسخهایی داردر از آن حماه: منظور 
خداوند متعال از نسبت دادن گناه به حضرت., همان گناه پدر ایشان حضرت 
آدم علیه السلام است, این نسبت به خاطر پیوند و خویشاوندی ۵ افوخن 
آدم علیه السلام به نیکی چاری شده, زیرا آدم علیه السلام خداوند متعال را 
به حق حضرت محمد صلی الله علیه و آله قسم داد و قسمش را نیک 
شضری آفرن اند کناه که اس گام ارم سضرت گام عیان اسان ه 
ات سار ایسای ی سامت ایام سم مد و ۳ 
گویندهاش گناهی را از یک پیامبر نفی کرده و به پیامبر دیگری نسبت داده 
و سوال درباره پیامبری که گناه به او نسبت داده شده همانند سوال درباره 
پیامبری است که از او نفی شده است. اگر بخواهیم به اين پاسخ کمک 
کنیم میتوانیم همه گناهان را از برای امت پیامبر صلّی الله علیه و آله قرار 
دهیم و در این صورت منظور از ذکر تقدم و تأخر, گناهانی است که از نظر 
زمانی مقذم پا موخر هستند. همچنان که گوینده با تاکید میگوید: آنچه را که 
مقدّم یا موخر انجام دادی بر تو بخشیدم و از گناهان پیشتر یا پستر تو 
چشم یو شیدم. شدای شفت تادن کاه امت متحضرت صان الله عنم ااه 
وجهی هست که در استعمال معروف است. زرا ممکن است 
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کتفیین ی فاد خاضر آن قبیله بت خمیم با فبله دیکن بگویهه تما کین .و 
جتان کردید. و فلان کش وا کشتید. هر چند آن افراد حاضر نه شاهد آن کار 
بوده باشند و ته.آن کار را اتجام ذاده باشند. در انتجا این تتسبت .به.سیب 
پیوند و تسب به جاست. پر اين اساس از آنجا که هیچ پیوندی محکمتر از 
بو مان رل که صلیاله له و اه وان اسان نس ین 
است از باب توشع کلام و مجاز, گناهان آنها به حضرت نسبت داده شده 
باشد. 


پاسخ دیگر این است که ترک مستحپ از جانب پیامبر صلّی الله علیه و آله 
کنام امن امه فیرا هام صای اه یه لس از کسات ات که 
از اوامر الهی سر باز نمیزند جز از این نوع سر باز زدن, که به خاطر قدر و 
منزلت والای حضرت ممکن است درباره ایشان چیزی گناه نامیده شود که 
اگر درباره کس دیگری جز ایشان باشد گناه نامیده نشود. پاسخ دیگر اين 
است که این کلام از روی بزر گداشت و خسن خطاب بیان شده است 
فان ک ان کلام ور و ال «عصا اه علی » کم اکن مد 
باد شده‌فایل اعتا بت زیرا عادت بو اش انشت که الفاظ تر این شوه ره 
معنای دعایی درایند. مانند این سخن که «خدایت امرزید.» يا «خدایت 
فافرر و قاط از این فیل اک لفط آیه بر لاف ان نش آشت . 
زیرا مغفرت در اين آیه در حکم جزاء است و غرض در فتح است. ما درباره 
این آیه وجهی بیان کردیم که از آنچه گذشت پیشتر به ظاهر آیه شبیه است 
و آن اينکه متطور. ابه «ما تقد م من دلیک» گناهانی باشد که بر تو انجام 
شده, زیرا| «زذنب» 0 و مصدر میتواند هم به فاعل اضافه شود و 
هم به مفعول, مگر ندیدهای میگویند: « اعچجبنی عجبنی ضرب زیر عمرق» (زدن زید 
ازز عفر مرا شکفت ریهساخت ۲ یمد را به مصعولن اضافه فرتنه بر 
این تاویل. مغفرت همان از بین بردن و فسخ و نسخ احکام دشمنان 


ی ایا زر مگ وم اما ات اسر با اش 
الحرام. اين تأویل با ظاهر کلام مطابق است و اینگونه وجه و غرض از 
مغفرت همان فتح و گشایش ميشود, زیرا اگر منظورش آمرزش گناهانِ 
تصرت ای له علتمیی الم موی این اش کسو فا لک قنعا با 
لیِعْفر لک اللْْ» معنای 
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معقولی نداشت., زیرا آمرزش گناهان نه وابسته به فتح_و گشایش است و 
نه غرض از آن است. اما ايینکه «ما تَقَدّم من دبک ها تحت رمع تیش 
که منظورش کارهای ناپسند آنها در حق تو و قومت باشد که از نظر زمانی 
پیشتر يا پستر انجام شدهاند. و کسی نمیتواند بگوید سوره فتح میان مکه و 
مدینه در حال بازگشت پیامبر صلّی الله علیه و آله از حدیبیه نازل شده 
است. گروهی از مفسران گفتهاند منظور از فتح, , فتح خیبر است, زیرا فتح 
خیبر در پی نزول این آیه واقع شد. برخی منظورش اين است 
که ما در ماجرای حدیبیه برایت تقدیری نیک نهادیم. بنا بر این چگونه ممکن 
اس سس ای هه اه ها 
با اینکه نزول این سوره مدت زیادی پیش از فتح مکه بوده است؟ پاسخ 
اه 9 نازل شده, یعنی پیش از 
فیح صکه: آما مففتع .نیست که فتظور خداوند مععال از «الا فتشنا لک ففعا 
مبینا» فتح مکه باشد و این سخن به شیوه بشارت برای حضرت است و 
حکم به این است که بزودی به مکه وارد خواهد شد و خداوند ایشان را در 
تزایش افل هکم بازی. کته و انق بان در کران تمونهما مشابه دارد. از 
جمله آنچه که | ۳ تقویت میکند. این کلام حق تعالی است: 
«تخْلن الْسجد الحرام ان شاء ال آمنین ج فحلفین روشک و فقصرین لا 
تخافون قَقلم ما له تعْلمُوا قجعَلَ من ون ذلک قَتحا قریب»(1) (شما بدون 
شک به‌حواست:ضدا در جالی کهسر بر اشنده هوق آاوناخن | کفاه کرده 
اید با خاطری آسوده در مسجد الحرام درخواهید آمد خدا آنچه را که نمی 
دانستید دانست و غير از این پیروزی نزدیکی [برای شما] قرار داد. + که 
دیع قرنت ور انا همان فح بر است. آها پرداشست اه من وان 
تقدیری که خداوند در ماجرای حدیبیه مقدر فرمود. بر خلاف ظاهر و 
مقتضای ان است, زیرا از فتح به طور مطلق معنای پیروزی وم نصرتر 
پراند که کوام این مب این امه عالی ات هر ار 
عزی زآ»(2) 


[و نو را به نصرتی ارجمند یاری نماید. 4 
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اما اگر گفته شود اضافه مصدر به مفعول تنها در جایی معروف است که 
مصدر به خودی خود متعدی باشد مانند «أَعجَبنی ضرب زید عمرو» (زدن 
زید از عمرو مرا شگفت زده 3 اما اضافه توا ی نج 
و ی نا زیرا آانمید کت کب گرنه 
اطلاق کردهاند که مصدر هم به فاعل و هم به مفعول اضافه میشود و 
مصدر متعدی را از غیر متعدی استثنا نکردهاند, اگر فرقی میان اين دو بود 
حتما بیان میکردند و جدایش میساختند همچنانکه در موارد دیگر کردهاند, 
اضا فلت استععال در ای باب معتبر نیست زیرا اگر سخن در زبان عربی 
اصلی داشته باشد به کار گرفته میشود هر چند کاربردی اندی داشته باشد. 
به علاوه, اگر در اینجا «ذنب» (گناه) آنان در حق تافتر علی الله علیه و 
آله این باشد که ایشان را از ورود به مسجد الحرام بازداشتند و نگذاشتند 
واردش شود. پس «ذنب» متعدی است و اگر مصدر متعدی باشد میتواند 
به جای فعل متعدی خود بنشیند, زیرا از عادات کلام عرب این است که 
باری سخن را بر معنایيش حمل میکنند و باری بر لفظش(1). 


طبرسی میگوید: یاران ما در این باره دو وجه آوردهاند, اول اینکه منظور 
آیه این است. ۶ خوافندداز کناهان گدشته آمتت ورگدره و از کناها 
آیندهشان نیز با شفاعت تو در گذرد. در تأیید این معنا آدخ 


مفضل بن عمر روایت ت کرده که مردی از امام جعفر صادق علیه السلام 
درباره اين آیه پرسید, ایشان فرمود: به خدا سوگند پیامبر صلی الله علیه و 
آله هیچ گناهی نداشت., بلکه خداوند برای ایشان ضمانت کرد که از گناهان 
گذشته و آینده شیعیان علی علیه السلام درمیگذرد. 

نیز از عمر بن زید روایت شده: به امام جعفر _صادق علیه السلام عرض 
۱ «لیَعِْرَ تک اللهّ ما تة تَقَدم من دئبک و ما 
کات انشا فرهود ام ضلی الله هو آله که گاهن ار 
اراده گناه کرده بود, بلکه 
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خداوند گناهان شیعیان حضرت را بر ایشان حمل کرد و سپس به خاطر 
حضرت از آنها در‌گذشت(1). 


وی در ادامه بقیه وجوهی را که سید ذکر کرد میآورد. تأویل اين آیه در 
اخبار و نیز تأویل آیه تحریم, در باب احوال همسران پیامبر صلی الله علیه 
6اه خوآنه آمد. 


یی فرنایی کلام حو‌تعالی توت هت لیم ما وید کفتماته این بات 
درباره عبدالله ابن ام مکتوم نازل شده است., از این قرا ر که او نزد رسول 
حا اه واه ای یت ات مس رش خن ده 
هشام و عباس بن عبدالمطلب و ابی و امیه پسران خلف نجوا میکرد و 
آنان را به سوی خدا دعوت میکرد و امید داشت که اسلام آهزنن: لاه 
آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! برای من قرائت کن و از آنچه که خداوند 
به: قتما آضو‌خعه. نه: فن. سامو:: سیس این سخن را مدام تکرار کرد و 
نمیدانست که حضرت مشغول است و رو به سوی کسان ديگري 0 
چون او کلام حضرت را قطع کرد. کراهت در چهره رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله آشکار شد و ایشان با خود گفت: اکنون سران قریش میگویند 
پیروان او نابینایان و بندگان هستند. آنگاه از عبدالله روی گرداند و به همان 
گروهی که داشت با آنان صحبت میکرد رو کرد. در آن دم اين آیات نازل 


شد. 


ان ابش ول خدا صلی اه علیه: و اله ند عدالله. اوح ادن در ناخ 
او را میدید میفر مود: مرحبا , به کسی که پروردگارم به خاطر او مرا 
سرزنش کرد. سیس میفر مود : آیا چیزی میخواهی؟ حضرت صلّی الله علیه 
و اله ده با در‌توگز وم آو را بز مدیته به جاتشیتی دز اشت. 


طبرسی پس از نقل کلام سید. که در ادامه خواهد آمد, مپگوید: نیز گفتهاند 
که انا ارم موی موی ات ات اه 
با ویک ر فا توق از وی او را ادب آموخت, اما در هر حال ممکن بود پنداشته 
شود که حضرت از او روی گردانده ون فقیر مادم ون آن مره کرنده 
چون سران قریش 
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ب‌دهاند. ه میخو‌استه آنان را برز ب‌داری از این زه خداو‌ند سبحان انشیان, را 


و ان امام عفر اوق ماه لاسام رات شیم که اسان مود رو 
خدا هر وقتی عبدالله بن ام مکتوم را میدید میفرمود: مرحبا ! مرحبا ! به خدا 
را به خاطر تو سرزنش نمیکند. و آنچنان به او 
خوبی میکرد کة آو از خحالت انچه پامیر در جفقش کرد کمتر برد ایسان 


«عَبِس» یعنی اخم کرد و چهره در هم کشید, «وٌ تولی» یعنی رویش را 
رز کودا تک «أن جاعهْ لأْعمی» یعنی چون او نزدش آفنده «و ما پذریک لعلة» 
یعنیٍ چه بسا اين نابینا «یز » با عمل نیک و آنچه از تو میآموزد پاک گردد, 
«یذکژ» یعنی به او پند 0 شود و او از مواعظ قرآن که به او میآموزی 
پند گیرد «قتلفعة الذکری» اندرز در باب دینش. گفتهاند در این کلام لطف 
زر کی هامید خی الله-عایه ده اله نهفته انست: زیرا خداوند درباره اخم 
کردن و عبوسی ایشان را مخاطب قرار نداده و نگفته: «اخم کردی» 
سپس وقتی سخن از اخم کردن میگذرد ایشان را مخاطب میسازد. «آشَا 
َنِ استَفْنی» یعنی آن کس که در میان قومش بزرگ است و از مال بی 
نیاز است, «قَأیّت لو تَصَدی » یعنی به او توجه فتکتهت و رو سوی او میکنی, 
,و ما عَلَیک لا ی کی* یعنی اگر او اسلام نیاورد. چه چیز بر عهده تو 
میافتد؟ تو وا هه ای جز ابلاغ نداری «و اما مَن جاعک یَسعی» یعنی_ کار 
نیک کرد. همان ابن ام مکتوم. «و هو یخشی» از خداوند عز و جل «قأنت 
عَثْهْ تلَهّی» یعنی به او بی توجهی میکنی و به دیگران میپردازی, «کلا» یعنی 
دیگر چنین نکن و از اين کار بیزار باش, «ها تَذکره» یعنی آیات قرآن پند و 
اندرز برای آفریدگان است. «فَمَنْ شاء ذَکرَخْ» یعنی از تنزیل یا از قرآن یا 
از اندرز یاد کند و پند گیرد(1). 


سنوی ای ما اس امه سح صای ال ام 
و آله دلالت ندارد, نیز نشانهای ندارد که خطابش به حضرت است, بلکه 


فقط خبر محض است و به مخبر عنه تصریح نکرده است. اما جقتش ان اما 
تا تمعای دارد دا 
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بز آنتکه منظورش بامیو صای الله غلیم و آله تست فیرا وف غیوس را 
آورنه و نت صعت توص ان وا سا فیر صلم لاه عایه و اله آمده وه 
در اخبار دشمنان مخالف تا چه رسد به مومنان هدایتجو, سیس چنین وصف 
میکند که او به ثروتمندان میپردازد و به فقیران اعتنا نمیکند, که هر کس 
پیامبر ما صلّی الله علیه و آله را بشناسد ایشان را چنین توصیف نمیکند. 
پس پس این صفات مشایه با اخلاق فراگیر حضرت و مهربانی و دلسوزی 
یشان در حقم قومش سم با مت اسر ی اه یه هک 
«و ما عَلیک آلا پرکی» حال آنکه ایشان برای دعوت کردن و هشدار دادن 
مک اس ی 
نداشته باشد ؟ واین سخن نوعی دعوت پیامبر است به ترک حرص بر 
ایمان شش قز کفهاند ان سووه: دربارم یکی از اصحاب رقیول. خدا 
صلّی الله علیه و آله نازل شده و کاری که در اين سوره وصف شده از او 
سر زده بوده است. ما حتی اگر شک داشته باشیم که این سوره دقیقا 
درباره چه کسی نازل شده, نبا دز ای شک کم که اف صای معا 
و آله را متظور ندارد. کدامین کار از اخم کردن در چهره مسلمانان و بی 
توجهی به ایشان و رو کردن به ثروتمندان کافر منفورتر است؟ این ‌د 
جات که ال سر ای اه ها سای بر 
بسیار کمتر از این کارها منفور هستند منزه و پیراسته داشته است(1). 


مکویم ی اد یرگن انم آنن مصره‌عوا نخساسر صلی ال غایه اه 


نازل شده. سرزنش مذکور به جهت ترک اولی بوده, ویا در پی آن بوده که 
کافران را آزار کند و امیدشان را به موافقت پیامبر صلی الله علیة و آله با 


آنان قطم تمایده انیا را جة.خاطر تخفیر موسان تکوفتن کند-همحتانکه 
بارها تکرار شده است. 


روایات: 


1 تفسیر قمی: سبب نزول کلام حق تعالی «[ آ؟ ترلنا یک الکتاب بالحق» 
این نوت که عبه:بوادر از انضار اهل فتیلهینی آتبری ماخق تووتد؛ : بشیر و 
مبشر و پشر. 
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آنان به عموی فتاده بن تعمان دستبرد زدند و این قتاده از اهل بدز بود. آنها 
طعامی را که وی برای خانوادهاش فراهم کرده بود به همراه یک شمشیر 
و یک زره برداشتند. قتاده نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله شکایت برد 
و ۱ هد وتا 
طعامی را که او برای خانوادهاش اماده کرده بوده به همراه یک زره و یک 
شمشیر بردهاند, حال انکه این خانواده اوضاع خوبی ندارند. 


مردی موّمن به نام لبید بن سهل با آنها در اين کار هم عقیده بود. بنی 
ابیرق به قتاده گفتند اين کار, کار لبید بن سهل بوده است. چون خبر به لبید 
رسید وی شمشیر برگرفت و بر آنان شورید و گفت: ای بنی ابیرق ! ایا مرا 
و نا ما ان 
ایا ی ی ی هرت و 
را به قربش نسبت میدهید! يا اين اتهام را ثابت میکنید یا شمشیرم را از 
خونتان سیراب میکنم ! بنی ابیرق ریشخندش کردند و گفتند: با زگرد خدایت 
رحمت کند! تو از این اتهام مبرا هستی. بنی ابیرق سیس نزد یکی از 
خویشان ی آسید بن عروه رفتند که مردی زبانآور و بلیغ بود. او 
نزد تون دا ضلی. الله عایعه ال رفت و عرض کرد: ای رسول خدا! 
قتاده بن نعمان نزد خاندانی شرافتمند و با اصل و نسب از ما رفته و آنان 
را به دزدی متهم کرده و به خاطر کاری که با آنان نیست بر آنان تاخته 
استه سول حوا ی الل یه له از شون بسن رلکیز شم ور 
او اه سل خ هی ال هو اه امه یه 
فرمود: بو تاد خاندانی شر افتمتد و با اضل .و نسب.زفتقای و آنان را به 
دزدی متهم کردهای. و او را سخت سرزنش کرد. قتاده از این برخورد 

و روت ۱ ای کاش مرده بودم و با 
رسول خدا صلی له علم وآله سح نگفتم نردم ایشان به من:سعتانی 
گفت که خوش نداشتم. عمویش به او گفت : «الَ المْستعان»(1) 


[خدا یاریده است. ). آنگاه خداوند در ات ان بر ها سر صلین الا عایه 
و آله نازل فرمود: «َّا آ تلا لک 
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الکتات بالحق» تا آنجا که «و هو مَعَهُمْ اد ذ ییون ما لا یَرْضی من القَوّل»(1) 


(چون شبانگاه به چاره اندیشی می پردازند و سخنانی می گویند که وی 
[بدان ] خشنود نیست او با آنان است. ! منظورش از سخن؛ عمل است.؛ 
«قول» به جای «فعل» آمده است. سپس فرمود: یرم بو برینا»(2) 
(سیتن آن: را به تی کناهی تست دهد. ) یعنی به لنید بن 


در روایت آبی جارود از امام محمد باقر علیه السلام آمده است که ایشان 
فرح و ۹ ان دک ی نا ناوات 
الله علیه و آله برویم و با او درباره رفیقمان صحبت کنیم و او را مبرژّا 
بخوانیم و بگوییم رفیق ما بی گناه است, اما وقتی خداوند نازل فرمود: 


در ور ه ۶ 


«یستخفون من التّاس و لا یِسْتَجفُون من اللّه 5 هو مَعَهَمُ»(3) 


([کارهای ناروای خود را| از مردم پنهان می دارند, و[لی نمی توانند] از 
خدا پنهان دارند و او با آنان است.) تا آنجا که «مَن تکون عَلیهم وکبلا»(4) 


(چه کسی حمایتگر [و مدافع ] آنان تواند بود؟ ) یاران بشیر رفتند به او 
5 ای بُشیر ! از خدا آمرزش بخواه و از گناهت توبه کن. اما او گفت: به 


خدا| سوگند آنها را کسی جز لبید ندزدیده ! آنگاه نازل شد: «و مَن یکست 
حخطیتة او اما نم یرم به برٍینا فقد اختمل بهتانا و اما میینا»(5) 


[و هر کس خطا یا گناهی مرتکب شود سپس آن را به بی گناهی نسبت 
دهد قطعا بهتان و گناه آشکاری بر دوش کشیده است. ) بشیر از آن پس 
کافر شد و به مکه گریخت. خداوند درباره کسانی که بشیر را بی گناه 
و 
فرمود «و لو لا قصْلٌ الله علَکَ 5 و رخملة لهفت طاتقه منهم آن تصلوک و 
ما بُضلون الا آ لَفَسَهَم و ما ی بضدونت من شه ع و آترل اه طلیک الجتات و 
الْحِکمَه و عْلَمک ما لَمّ تَکن تلم و کان قَصْل اللّه لاک عظیما»(6) 


و اگر فضل خدا و رحمت او بر تو نبود طایفه ای از 
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ایشان آهنگ آن داشتند که تو را از آراه به در کنند کنند و[لی] جز خودشان 
۱ 
کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نمی دانستی به تو آموخت و 
تفضل خدا بر تو همواره بزرگ بود. ) پس این آیه درباره بشیر نازل شد 
حال انکه او در مکه بود. «و مَنْ بُشاقق الرّسول من بَعْد ما تین ج له الهٌّدی و 
0 تسیل امس توله‌ها تولی و تساه - جهَتَم و ساعث مصیرآا»(1) 


[و هر کس پس از آنکه راه هدایت برای او آشکار شد با پیامبر به مخالفت 
برخیزد و [راهی] عیر راه مومنان در پیش گیرد وی را بدانچه روی خود را 
بدان سو کرده واگذاریم و به دوزخش کشانیم و چه بازگشتگاه بدی 
است. 4 (2) 


در زه تفسیر تعمانی از امیرمومنان ,علیه السلام روایت شده که ایشان 


فرمود: ود؛ گروهی از انصا زد که تدستی آبزن مغر وف بودند. .. سپس روایت را 
به همانگونه که پیشتر علی بن ابراهیم اهر ادامه میدهدل(د). 


2 تفسیر قمی: در روایت ت ابی جارود از امام محمد باقر علیه السلام آمده 
که ایشان درباره کلام حق تعالی «و ان کان کبر عَلیک اغراصَهَمُ» فرمود: 
سول خوا صلی الله علیه و آله کوست منداشت سارت بزه عاهر نزن توفل 
بن عبد مناف اسلام بیاورد. حضرت وی را دعوت کرد و کوشید که او را 
مسلمان کند. اما نگونبختی بر او چیره شد و از رسول خدا صلّی الله علیه 
و آله نافرمانی کرد. آنگاه خداوند نازل. فرهود: «و ان کان کبر علیک 
ِغراضُهمٌ» تا آنجا که «تَققأً فی الأرْضٍ» يعني حفرهای بر زمین. علی بن 
ابراهیم درباره کلام حق تعالی «تققاً فی الاْض او سلماً فی السماء» 
میگوید: اگر میتوانی زمین را حفر کنی و يا به آسمان فراز شوی؛ یعنی 
نمیتوانی چنین کنی. سپس فرمود: «و لو شاء اللة لجمعَهمّ علی الهّدی» 


یعنی همه 
117 
1- . نساء / 115 


تشر القمی: 38 180-1 
3- . تفسیر التعمانی: 92- 94 


آنان را مومن میساخت, و آنجا که میفرماید: « فلا کت من الجاهلین» 
ما شا ی اه هه ها مه ۰ 


ت. تفسیر قمی: یت ول ایغ «و لا تطمّد ی تد عون و بالْعداه و 
العشی» این بود که قوم تهیدست و مومنی معروف به «اهل صفه» در 
مدینه سکونت داشتند. رسول خدا صلّی الله علیه و آله به آنان امر کرده 
بود که در صفّه (سکو) سکنی گزینند. حضرت صلّی آلله علیه و آله خودش 

به آنان سرکشی می نمود و گاه برایشان طعامی میبرد تا بخورند. آنان نزد 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله رفت و آمد میکردند و حضرت به خود 
نزدیکشان میساخت و با آنان همنشین میشد و انس میگرفت. هر گاه 
اصحاب تروتمند و مرقه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله میأمدند حضرت را 

بر این کار نکوهش می کردند و عرض میکردند: اینان را از خود بران ! 
ار ها ال 
یکی از اصحاب صقه نزد حضرت نشسته بود و به ایشان چسبیده بود و 
حضرت با وی سخن میگفت. مرد انصاری دورتر از آنها نشست. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله : به او فرمود: نزدیک بیا ! اما آو چنین نکرد. رسول خدا 
ای الله لیم م اه به او فرمود: نکند میترسي فقر او به تو بچسبد! : مرد 
انصاری عرض کرد: اپنان را از نزد خود بران ! آنگاه خداوند اين آیه را نازل 
فرمود: «و لا تطرد الذت یَدِعَون ربهم» و در ادامه فرمود: «و کذلک قتََ 
عضَهُمْ ببَعْضٍ» یعنی ما ثروتمندان را با ثروتشان آزمودیم تا ببینیم چگونه با 
فقرا| همدردی میکنند و چگونه بخشی از مالشان را که خداوند واجب 
ساخته تقدیم میکنند, نیز فقرا را آزمودیم تا بیینیم چگونه در برابر فقر و 
آنچه که در دست ثروتمندان است صبر پیشه میکنند, «لیمولُوا» بهنی فقرا 
« فولاع». کزونمندان. «من اللغ علیم من نا 1 لسن الق باغلم 
یالسّاکرٍین». سپس خداوند بر رسول خود صلّی الله علیه و آله واجب 
متشتبار د. که بر توبه کنندگان , یعنی کسانی که کارهای, رناپسند کردهاند و 
سپس توبه آوردهاند سلام کند , میفرماید: 5 آذا جاءک الخت : تومتون بآباینا 
قفل تقلاه علیکم نت کم علی مه ال خمه»: و 


ص: 118 


خفن کسانی. که به. آبات ها ایهان: دارند تردق نو ایند سکن خروق بر نها 
پروردگارتان رحمت را دک ۱ و 
هر که توبه کند واجب ساخته و دلیل این که در ادامه فرموده: « اند 

عَمِل ملک شوت یجهالء تم تا من بغْده و لح قالَة عَُوة رجیژ»(1) (که 
هر کس از ن شما به نادانی کار بدی کند و آنگاه به توبه و صلاح آید پس وی 
امرزنده مهربان است. 1 


[و کسانی را که پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان می خوانند در 
جالی کح ودی اه رامی واه مران اسان آنان میزی بر دوه 
ی ی ی و ی 
از ستمکاران باشی. و بدین گونه ما برخی از نان را به برخی دیگر 
آرمهخی ها یگوتق آبا آنناشد ده از ضان‌ها خدا سر اشارمعنتت ای اشت را 
خدا به [حال ] سپاسگزاران داناتر نیست. )(2) 


4 تسیر قمی: «و گت من ان تژه گر در دلت از سوی 
شیطان چیزی با قه ها عارض شد(3). 


5. تفسیر قمی: در روایت ابی جارود از,امام محمد باقر عل 
که ایشان درباره کلام حق تعالی «عَقّا اللهْ نک لِم ذئت لهَمْ حتی یتبین 
الفت نوا ج تعلم ااکاخیق» موه نفتی کسانی.را که غرو زاره 
ار ار 


6 تفسیر قمی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: عون شاه رشول خدا ضلی الله علبفد الم سس اسان من تادم 
شد, و خداوند به ایشان درباره حضرت علی علیه السلام سخنانی در باب 
شرافت و عظمت وی نزد خداوند وحی فرمود, و سیس پیامبر صلی الله 
علیه و آله را سوی بیت المعمور بازگرداند و پیامبران را برای ایشان گرد 
آورد و آنان پشت سر پیامبر صلی الله علیه و آله نماز گزاردند. در دل 
ختر ای امه ام شم ترا ای ی 


ص: 119 
1- . انعام / 54 


2 . تفسیر القمی: 189- 190 
9 تفسیر آلفنی: 234 


خداوند درباره علعي 3 السلام عارض شد, آنگاه خداوند نازل فرمود: 
«قَاِنْ کنّت فی شک متا | ترّلنا (آیک تیک فستل | ین یَفرَوّن الکتاب من قبلک» 
یعنی از پیامبران. چراکه 1 ها فضیلت علی علیه السلام در کتابهای 
ا ۱ هایم که در کتاپ تو, «لَقَدٌ جاعک الْحَودٌ ین زبک قلا 
تَکُوتنَّ من المُمترین و لا تون من الذین کذْبُوا بآیاتِ اللّه فتکُون من 
الخاسرین» امام صادق علیه السلام میفرماید: به خدا سو گند که پیامبر 


صلی اه ایو و الوصی ترم هترست 1 


1 


7 تفسیر قمی: «ا تَجْعَل ه مع ال الها جر قتَفْعد مَذْمّوما مَخْدّولا» بعنی 
وامانده در آتش دوز خ؛ 2 ار ای الله علیه و آله است و مردم 
را منظور دارد. و اين همان سخن امام صادق علیه السلام است که فرمود: 
خداوند پیامبرش را به شیوه «به در میگویم تا دیوار بشنود.» مبعوث 
فرمود(2). 


8 تفسیر قمی: اف قی هی قلوما مد هرا این بامیر صلی 
الله علیه و آ له است و مردم را منظور دارد. «و ان کادوا لیفیئوتک عَن 
الذی قحنا [لیک لِتفترج علیْنا عَْر» یعنی غیر از امیرمومنان علیه السلام 
راء «و |ذا دوک خلیلا» يعني اگر غیر از او را به پا میداشتی آنان تو را 
به دوستی میگرفتند. «و لو لا آن اک لقَد کذت تژکن هم شنا قلبلا ادا 
لأدفْناک ضعفَ الحیاه 5 : ضعف. العمات» از روز زک تا هنگام برپایی 
قیامت(3). 


9 تفسیر قمی: : «و لَقَد و الیک» تا آنجا که «من الخاسرین» مخاطبش 
پیامبر صلی الله. علیه. و اله است رو امت ایشان را منظور دارد, دلیلش 
اينکه خداوند متعال فر‌موده: : «بل ال َاعْبَدٌ و کن من الساکرین» حال آنکه 
میدانسته پیامبرش صلی الله علیه و آله او را میپرستد و شاکر اوست. اما 
با مخاظت قرار دادن پیاشترش صلی الله:علیه ه اله ار حضرت هو اهذ که 
او را بپرستد تا امت ایشان را تربیت کند. 


ص: 120 
1 تقشیر القمی* 295-292 


2 نی آلشعی< 580 
که تفستر القفی* 282 386 


از ابو حمزه روایت شده که وی گفت:, از ی وی ی توا بر 
درباره اين سخن خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و آله پرسیدم: « لر 
اشرکت لَیحْبطنَ عَملک و 7 تن من الخاسرین» ایشان فرمود: : تفسیرش 
انش انست که اگر در کنار 0 علي علیه السلام به ولایت احدی پس از 
خودت امر کنی «لیِعْبَطَن عَملک و لَتکوتن من الخاسرین» 1 


10 تفسیر قمی: از ابی ربیع روایت شده که وی گفت: 9 
پاقر علیع السلام پرسید و عرض, کرد: مرا از کلام خداوند «و شتل من 

آرسلنا من تیک من رژسْلنا آ جقلنا من دون التَجْمن للهّة بُعْبَدْونَ» آگاه 
ار ای ها 
میان ایشان و حضرت عیسی علیه السلام پانصدٍ سال فاصله بوده؟ ! امام 
علیه السلام اين_ أنةٌ پر تلاوتٍ کرد: «سبحان, الَذٍي آسشری بعَبّده لیلا من 
الْمسَجد الحرام ای المسْجد الأْفصی الذی باکنا حَولَة لثريَه من آیاینا»(2) 


[منزه است آن [خدایی ] که بنده اش را شبانگاهی از مسجد الحرام به 
سوی مسجد الاقصی که پیرامون آن را برکت داده ایم سیر داد تا از نشانه 
های خود به او بنمايانیم. + و فرمود: وقتی خداوند حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله را شبانه به سوی بیت المقدس سیر داد. از جمله نشانههایی که 
به یشان تشان داد این بود که از اولین بیامتر و.رصول تا آخرین آنان زا 
محشور کرد و سپس به جبرئیل دستور داد و جبرئیل به صورت جفت جفت 
اذان گفت (مثلا تکبیر را دوبار) و جفت جفت اقامه گفت, سپس در 
اقامهاش گفت: حی علی خیر العمل «بشتاب به سوی بهترین کار» در ان 
دم حضرت محمد صلّی الله علیه و آله جلو آمد و پیشاپیش آن قوم نماز 
نان آنگاه خداوند بر او نازل فرمود: و شتل محر ارس نا من قبلک من 
اه و تا ی 
آله به چه چیز گواهی میدهید و که را میپرستیدهاید؟ گفتند: گواهی میدهیم 
که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست, یکتاست و هیچ شریکی ندارد. و تو 
رسول خدا هستی, بر این 


ص 1 12 


1-:-تقسیر القفی: 579 
2-. اسراء / 1 


گواهی از ما عهد و میثاق گرفته شده است. نافع عرض کردی: راست 
گفتی ای آبا جعفر 1(۱) 


1. تفسیر قمی: «فْلّ ان کان للاخمن وَلذ تا أَوَلّ العایدین» یعنی 
نخستین کسی هستم که نک میداند خداوند فرزندی داشته باشد(2). 


12 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم درباره کلام حق تعالی «ثْمٌ جعلْناک علی 
شريعه من الأمر» تا آنجا که «لن یعْنُوا عَلک_من الله شا سیکونده این 
ات رال 1 ضاله ات اما است اسان ,۱ 
منظور دارد(3). 


13 تفسیر قمی: «عَبْسَ و تولی جاءَغْ الأْعمی» , درباره عثمان و ابن ام 
مکتفم تال ند این ام کم موون روستول که صلی اللهقانه وال دون 
انشا بو بای ام ود یل جرا علی الله غلیه و اله اند جال. ا که 
اضحاب باس ضلی اللة علبه ۵ له و عنمان کتار حصرت. تشه بودید: 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله آو را بر عثمان مقدّم داشت و عثمان چهره 
در هم کشید و از او روی گرداند. آنگاه خداوند پازل فرمود: «عَبِس و 

توّلی» ی _«جاعه الا عم ۵ ها ری اه زر کن» ی 
طاهر باشد, «أو بَذَِرُ» يا رسول خدا صلّی آلله علیه و آله به او پند دهد 
«فتَنْفعة الذگری», سپس خطاب به عثمان فرمود: «آَمّا من اسَتعْنی ی قائت 
له تضَدّی» یعنی وقتی مرد ثروتمندی نزدت میأید به او میپردازی و او را 
ارج مینهی, «و ما علیک الا یر کی» یعنی اگر ثروتمند بااشد برایت فرقی 
نمیکند که پاک پاشد با نباشد, «و تام هاءی بسعن» ی این ام مکتوم 
ی ات هی ای یا 


4 تفسیر قمی: فقها اشنا من فلی من #رقول ول ی تا نها که« 
ال حکیس اه رات ردهاند که رسول -داضای الله عایه ‏ الم 
در مسجد الحرام به نماز ایستاده بود. ایشان سوره نجم را قرائت فرمود و 
قریشیان داشتند به 


122 
1- . تفسیر القمی: 610- 611 


2 شیر الغمی* :612 
3- . تفسیر القمی: 618- 619 


4- . تفسیر القمی: 711- 712 


قرائت حضرت گوش ,هیدادند, وقتی تخت ند انز آ ید «أ قرأیئم اللات و 
ای و مناح الثَالتَه الأثری» ناگاه شیطان بر زبانش جاری گرداند «تلک 
۷ العلی: هما الشتفاخه خر تحین» بعتی امها ضران اب ربا وه عالین 
ققام هستند که شفاعتشان امید. میر ود در آن.دم فریشیان و شدند 
و به سجده افتادند. حتی در میانشان ولید بن مُغیره مخزومی که پیرمردی 
کهنسال بود. مشتی سنگریزه برداشت و همانطور که نشسته بود بر آن 
سجده کرد و قریشیان گفتند: محمد به شفاعت لات و عغَرّی اقرار کرد! 
آنگاه جبرئیل فرود آمد و به حضرت عرض کرد: ات و 

تو نازل نکردهام. و ایب ن آیه را بر چضرت نازل کرد: «و ما ارسلنا من لک 
مِنْ رسول و لا بت بخ الا ادا تعتی آلقی الستطان فی آفنتیه سمخ اه ما 
لفق اسان 


و اما روایت خاضه؛ از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: با سل یه را ایشان نزد یکی 
از انصار رفت و به او فرمود: آیا طعامی نزد تو هست؟ عرض کرد: بله ای 
رسول خدا! و بزغالهای سر بُرید و کباب کرد. وقتی آن را خدمت رسول 
خدا صلی الله علیه.و اله آوزد حضرت آرزه کرد که اه کاش غلن و فاظمه 
و حسن و حسین علیهم السلام نیز همراهش بودند. در آن دم ابوبکر و عمر 
آمدند و بعد از آنها ح علی علیه 1 رسید. آنگاه خداوند نازل 
فرمود: «و رما اسلا من قبلِک مِنْ رسول, و لا تبی» و «لا مَحدّث» (نه 
بو ] «الا لا تمنی آلقی الشیطان فن. اتف بعنی: آبویکن ه را 
«قینسَخٌ ال ما ُلفی السْیّطِن» یعنی وقتی حضرت علی علیه السلام پس 
از آنده رشن <نم بعکم لد آیاته» از برای مردم, یعنی امیرمومنان علیه 
السلام را یاری میکند, «یَجْعلَ ما یی السَیْطانْ فنتة» یعنی فلانی و 
فلانی, «ِلَذینَ فی فلَوهمْ مرَضن و القاسته قَُوهُمُ» یعنی سوی امام 
برافراشته علیه السلام , «و لا پزالَ الذین کفژوا فی رّیه مِنْه» (والی ] 
کسانی که کفر ورزیدهاند همواره, از آن در نردیدند. ۳ بعنی در شک به 
امیرمومنان علیه السلام , «حتّی تیزم السَاعة بعته ای عذات یوم 
گقیم» تا بناگاه قیامت برای آنان ۳ رسد پا عذاب روزی بدفرجام, به 
سراعْشیان بيابد. 4 «عقیم» چیزی است که دوز کاز همانند نداردر «الْمْلک 
بقاحی اه کم بیتَهْمْ قالذین آَمَنّوا و عملوا الصَالحاتِ فی جتَات انیم * 5 
الذین کَقژوا و 


طرمت 125 


کَدبُوا بآیاینا» (در آن روز پادشاهی از آن خداست میان آنان داوری میکند و 
[در نتیجه ] کسانی که ایمان اورده و کارهای شایسته کردهاند در باغهای 
پرناز و نعمت خواهند بود. و کسانی که کفر ورزیده و نشانههای ما را دروغ 
پنداشتهاند, 4 عو به ولایت امیرمومنان و امامان علیهم السلام ایمان 
نیاوردهاند, «قاولیّک لَمْم عذاث شهیر*»(1) 


توضیح: در النهایه آمده «غرانیق» در اینجا به معنای بتهاست. اما در اصل 
با رک نواعت ی تفت تن 
بودنش این نام گرفته است. نیز گفتهاند نام درنا است. «غرنوق» همچنین 
به معنای جوان لطیف و سپید است. آنان چنین میپنداشتهاند که بتها آنان را 
به خداوند متعال نزدیک میسازد و برایشان شفاعت میکند. بتها به پرندگانی 
که. دز انتمان پرواز میکنند و اوج ی ی ان آنجا که گفته 
«یبعنی سوی امام 1 گرچه در نسخههایی که نزد ماست نیز 
همینگونه آهذة اما چه بسا حذفی در آن واقع شدم باشد, این کلام ظاهر | 
تفسیری است تدای اين آیه: «و ان ال لهاد الذین منوا الی صراط 
مشتقیم» یعتنی منظور از صراط مستقیم همان امام مستقیم (برافراشته) 
بر حق است. همچنین محتمل است تفسیری باشد برای «و القاسیه 
قلوبْهْمٌ» یعنی دلهایشان برای گرایش به سوی امام برافراشته و پذیرش 
ولایت او نگ شده است. 


طدً1. المناقب: علم الهدی و ناصر الحق (سید مرتضی) می گوید در روایات 
آنان (اهل سنت) آمده است: وقتی قرائت پیامبر صلّی الله علیه و م آله به 
این کلام حق تعالی رسید: : « قَر ینم اللات و ای و مناخ الثالتَه الأغری» 
شیطان در تلاوت حضرت این جملات را القا کرد: «تلک الغرانیق العلی, 
منها الشفاعه ترتجی» یعنی اینها مرغان ابی زیبا و عالی مقام هستند که 
شفاعتشان امید, میرود! و مشرکان با شنیدن 0 شدند. 
وقتی حضرت صلی الله علیه و آله به سجده رسید, مسلمانان و مشرکان 
همگی سجده کردند. 
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1-. حج / 52- 57 
2- . تفسیر القمی: 441- 442 


اگر اين خبر صحیح باشد, بر ایت صعنا خمل نود که خضرت .خلی: ]له 
علیه و آله داشته قرآن تلاوت میکرده و وقتی به اینجا رسیده» که از 
مشرکان آن جملات را در تلاوت حضرت القا کرده است. و خداوند این کار 
را به شیطان نسبت داده زیرا به سبب تحریک و وسوسه او صورت پذیرفته 
انتفک آنگنه:ضتحته است: 


زیرا مفسران درباره کلام حق تعالی «و ما کان صلاهق علد انیت ال 
(و : نمازشان در خانه اخدا ] جز سوت 0 و کف زدن 
نبود. + روایت کردهاند: باعتر ضلی اللف یه الم هر هه الحرام به 
نماز ایستاده بود. چهار تن از بنی عبد الدار برخاستند و دو تن از آنها در 
سمت راست حضرت شروع به سوت کشیدن کردند و دو تن دیگر در 
سمت چپ ایشان شروع به کف زدن کردند تا حضرت را در نماز به اشتباه 
بیاندازند. خداوند همه آنها را در بدر به هلاکت رساند. در ادامه آیه 
میفرماید: <دوقوا العذاب»(1) 


(اين عذاب را بچشید. 1 


و درباره «و قال الذین کقژوا» (و کسانی که کافر شدند گفتند )+ یعنی 
سران قریش وقتي در هماوردی با قرآن ناتوان شدند به پیروان خود گفتند 
«لا تنسمغما لها الق آن ۶ الفدا فیه»: (به: این فران کوش مدهین,و تسخن 
وان ی یا تا وا وه رن و 
شعر خواندن «لْعَلْکَم تعلبون»(2) 


[شاید شما پیروز شوید. ) با لغوگویی. 


16 علل الشرائع: ابراهیم بن غقیر در حدیتی مرفوع به امام محمد باقر 
علیه السلام یا امام جعفر صادق علیم السلام روایت کرده که ایشان دربارو 
کلام خداوند عر و جلٌ بع پيامبرش صلی الله علیه و آله «َاِنْ کُنْت فی شک 
مها آئزلنا ایک فستل الذین یَفْرَوْنَ الْعتابِ من قتّلِک» فرمود: رسول خدا 
۱ ۱0۹ ۳۲۳9 ۲-۰ 


17 علل الشرائع: از محمد بن سعید اذخچری که از همنشینان موسی بن 
محمد بن الرضا علیه السلام بوده؛ روایت شده که وی گفت: . موسی مرا 
خبر داد و گفت که 
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1- . انفال / 3 
۰2 . فصلت / 26 


یحیی بن اکثم نامهای به او نوشته و در آن پیرامون مسائلی سوال کردم و 
اورده: مرا درباره کلام خداوند عر و جل «هَاِنْ کت فی شک مقَا انز رلنا 
[لیک قشتل الذٍین یفْرَوْن الکتاب من قَبلِک» آگاه ساز, مخاطب آیه کیست؟ 
آگر مخاطبش پیامبر صلی الله علیه و آله است, آیا ایشان درباره آنچه که 
خداوند فر وجل.بر او نازل کرده شک داشته؟ و اگر مخاطب کس دیگری 
تفت آنا کات تر کسن دیکری از ل فده ؟ موسی گفت: من از برادرم امام 
هادی علیه السلام در این باره پر سیدم. ایشان فر مود: راید 
«قان کنت فی شک مقا ائزلنا ایک قستل الذین بَفُرَّن الکتات من قَیْلِک» 
مخاطبش رسول اس اللّه علیه و آله است, حضرت در آنچه که 
خداوند عرٌ و جلْ نازل کرد شک نداشت, اما جاهلان میگفتند چرا خداوند به 
سوی ما پیامبری از فرشتگان مبعوث نمیکند؟ ! میان اين مرد و دیگران که 
تفاوتی در بی نیازی از خوردنی و آشامیدنی و رفتن په بازارها نیست ! آنگاه 
خداوند عرژ و جل به پیامبرش نازل فرمود: «فستل الذین بفرون الکتات من 
قبلک» یعنی در شور این جاهلان, بپرس آپا خر آیرن بوده که خداوند هر 
رسولی را پیش از تو مبعوث داشته, او هم غذا میخورده و به بازار میرفته 
است؟ در وجود آنان در اين باره پرای تو سرمشقی هست. و فر مود: «فانْ 
کنّت فی شکٍِ» گرچه پیامبر صلّی الله علیه و آله شکی نداشت ولی 
اینچنین گفته تا حضرت با آنان به انصاف برخورد کند, سس سر امس 
فرمود: «فَفْل تعالوا توغ بْناءنا 1 یناکم نساءنا و نِساءِکم و انفسنا و 
کم ول نگ لتت ال علّی الکاذبین»(1) 


[بگو بيایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک 

و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را 

بر دروغگویان قرار دهیم. ) اگر خداوند میفرمود بگو بیایید مباهله کنیم و 

لنعت خدا را بر شما قرار دهیم, آنان مباهله را اجابت نمیکرد: ند. حق تعالی 

ی 
کار گزار رسالت است و البته از دروغگویان نیست, به همین ترتیب 
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ال غهران .61 


پیامبر ضلی الله: غایه: و آله نیز میذانشت که در آنچه میکویة راستگوست: 
اما خداوند دوست داشت او با آنان به انصاف رفتار کند(1). 


در تحف العقول به روایتی مرسل و نیز در تفسیر عیاشی از محمد بن 
سعید همین ماجرا روایت شده است. 


19 تفسیر عیاشی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
اپشان درباره کلام حق تعالی «فِنْ کت فی ای ما رن ایک قسْتل 
الذین یَفرَوّن الکتابِ من قتلِک» فرمود: وقتی شبانه 2 
و آله را سوی آسمان سیر دادند, پس از آنکه نجوای حضرت با پروردگارش 
به پایان رسید. حضرت سوی بیت المعمور بازگردانده شد که خانهای در 
آسمان چهارم روبروی کعبه است. آنگاه خداوند همه پیامبران و رسولان و 
فرشتگان را گرد آورد و به جبرئیل فرمان داد. جبرئیل اذان سر داد و اقامه 
گفت. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله پیشاپیش آنان آمد و نماز گزارد. 
چون نماز را به پایان رساند, جبرئیل رو به حضرت کرد و گفت: «قَسْتل 
الذین یَفرَهّنَ الکتابت من قَبْلِکَ» تا آنجا که «من الَمْهْتدین» (2) 


19 تفسیر قمی: از عمر بن یزید بیْاع سابری روایت شده که وی گفت: 2 
امام جعفر صادق علیه السلام درباره کلام خداوند در کتابش «ِیَعْفْر لک 

ال ما تقد من دیک و ما تَأحْرٍ» پرسیدم, ایشان فرمود: پیامبر صلّی الله 
علیه و آله : کف هی 0 و نه اراده گناه کرده بود بلکه خداوند گناهان 
شیعیان حضرت را بر ایشان حمل کرد و سپس به خاطر حضرت از آنها 


0 عیون آخبا ر الرضا علیه السلام : از علی بن محمد بن جهم روایت شده 
که وق کت" با از امام رضا علیه السلام درباره کلام خداوند عر و جل 
«لشفر لک اللة ما تقدم من دتیک و ما تأحْرَ» پر سید. امام رضا علیه السلام 


فرفود: ور نظر هش رکان.مکة هیچ کس کاهکارتر از رشول خدا ضلی, الله 
علیه و آله نبود, زیرا آنان به جای خدا سیصد و شصت بت را مییر ستنیدند و 


ض 2 7 12 


1- . علل الشرائع: 54 
۰-2 . تفسیر عیاشی: نسخه خطی 


3- . تفسیر القمی: 635 


کلام اخلاص فراخواند, این بز. آتان , گران آیمد و گفتند: «اأَجَعَل لاله الها 
واجدا ان هذا لشی ۶ عْجابٌ * و اتطلق الملاً مَِهْم آن لِمَشُوا اضیژوا عَلي 
کم ان هذا لش ۶ یراد + ما سَمنا بهدا فی امه الاخه ان هذا الا 
اختلاق»(1) (آیا خدایان [متعدد] را خدای واحدی قرار داده این واقعا چیز 
عجیبی است. و بزرگانشان روان شدند [و گفتند] بروید و بر خدایان خود 
ایستادگی نمایید که این امر قطعا هدف [مااست. [از طرفی] این 
[مطلب ] را در ایین اخیر [عیسوی هم ] نشنیده ایم این [ادعا] جز دروغ 
بافی نیست .۰ وقتی خداوند عرٌ و جل مکه را برای پیامبرش حضرت محمد 
صلّی الله علیه و آله فتح کرد به او فرمود: ای محمد ! «ّا فتگنا تک» مکه 
را «فَحا مبینا لعف لک اللة ما تقدم من دبک و ما تأَْرّ» یعنی گناهان 
ی | به یگانگی خداوند 
فرامیخواندی. زیرا برخی از مشرکان مکه اسلام اه زین دیگر از 
مکه بیرون رفتند و آنان که : بر جا ماندند دیگر نمیتوانستند دعوت حضرت به 
یگانگی خداوند را از ایشان نیذیرند. اینگونه وقتی تیامیر ضلی الله علیه و 
آله بر آنان پیروز شد. گناه حضرت صلی الله علیه و آله در نظر آنان 
آمرزیده شد. در آن دم مأمون بعرض کرد: آفرین ای ابا حسن ! مرا درباره 
کلام خداوند عرٌ و جل «عقا اللَهْ عتک لم آذئت لهْمْ» آگاه فرما. امام رضا 
علیه السلام فرمود: این از جمله مواردی است که به شیوه «به در میگویم 
تا دیوار بشنود» نازل شده است. خداوتد با ام سره ساحترتن صلی: | 
علیه و آله را خطاب کرده اما امت ایشان را منظور داشته, همانطور که در 
اين آیه: «لَیْن کت یبط عَمَلَک و لکوت من الخاسرین» و نیز در «و 
لو لا آن تشاک لَقَدٌ کت تَرَکنْ الَبهمْ شَینا قلیلا». ماضفن عررض کرد راست 
گفتی ای پسر رسول خدا!(2) . . 


1 تفسیر فرات: امام جعفر صادق علیه السلام از امیرمومنان حضرت 
ای ها ما رک ان ره وی بر وا دای 1 
علیه و آله نازل شد «یقرَ لک ال ما تقد من یک و ما تأكّْ». حضرت 


قو یو اه و یل کنام 
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. صلّی الله علیه و آله | 5- 7 
. عیون آخبا ر الرضا علیه السلام : 108- 112 


گذشته و گناه آینده چیست؟ جبرئیل عرض کرد: تو گناهی نداری که خداوند 
آن بوانت ت بیامرزدل(1). 


توضیح . : چه بسا بدین معناست که منظورش گناه تو نیست, زیرا : تو گناهی 
نداری بلکه منظور, گناهان امت مت و پا منظور, گناهی ات که 
کافران به تو نسبت میدهند, و یا معانی دیگر که گذشت. 


میگویم: ذکر دلایل عصمت ار خن الله علیه و آله در کتاب احوال 
پیامبران گذشت و در کتاب امامت و ابواب دیگر همین مجلد نیز خواهد آمد 
که البته اخبار و آیات دلالتگر بر این امر بسیار است. این امر آشکارتر از 
آن است که به توضیح نیازمند باشد و از اين رو ما در این باب به تأوپل 
بپرخی از انچه خلافش را به پندار میاندازد. بسنده کردهایم «و الله 
الْمْستعان»(2) 


اوخها انیت ات :۱ 


سید مرتضی در التنزیه گفته: اگر بگویند معنای کلام حق تعالی «و وَجّدَک 
صَالا فهدی»(3) 


(تو را سر گشته یافت پس هدایت کرد.! چیست. در معنای این یه 


اول, منظورش این است که تو را سر گشته از نبوت یافت و آنگاه به 
سویش هدایتت کرد. و يا از شریعت اسلام که بر حضرت نازل کرد و امر 
فرمود تا آن را به خلق ابلاغ کند و حضرت را به راهی رهنمون شد که 
گفتیم والاترین نعمت بر ایشان بود. پس کلام در این آیه در مقام امتنان و 


هد ]مت 


دوم, منظورش سرگشته از معیشت و راه درآمد است. درباره کسی که به 
طریق معیشت و وجه درآمد خود ره نیابد میگویند او سررگشته است و 
نمیداند چه کند و کجا رود. بدین ترتیب خداوند بر پیامبر صلی الله علیه و 
اله منت نهاده که ایشان را روزی داده و بی نیاز ساخته و بسندهاش شده 
است. 


سوم, تو را , به هنگام هجرت, میان مکه و مدینه سرگشته یافت و آنگاه 
هدایتت کرد و از دشمنانت محفوظت داشت. این وجه, نزدیک است اک 


سوره مکی 
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, تفسیر فرات: 159 
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د, مگر آن که : بر این حمل شود که مراد اين است که تو را خواهد یافت. 


چهارم, تو را در میان قومی یافت که حقت را نمیشناختند و از تو سرگشته 
بودند, آنگاه نان را به شناخت نو هدایت کرد. میگویند فلانی در میان 
تون شم کشت آست: وق آم را نشناسند. 


پنجم » , در قرائت ت این آیه رفع نیز روایت شده است, بدین ترتیب. « لم 
بخدی سبط فامی: .و. وجدی. ضال فهدین: یعتی شیم..و سر کشته یشان را 
ان سس اس و خی اس ای مت روا تست 
هم بیشتر معانی کلام را تباه میکند(1). 


اگر بگویند معنای «و وَضَعُنا عنک وررَک»(2) 


و بر کمانت را از [دوش ] تو برداشتیم. ۲ چیست؟ خواهیم گفت «وزر» در 
اصل لفت هما تم آسست: گناهان از آن رو «وزر>» نامیده 0 
بر صاحب و حامل خود سنگینی میکنند. اگر اصل «وزر» را آنچه گفتیم 
بپذيریم بر اين اساس هر چیزی بر انسان سنگینی کند و او را اندوهگین 
سازد و به رنج و غم دراندازد, میتواند «وزر» 0 
آن «وزر»ی که سنگینی حقیقی است. بنابراین بعید نیست که منظور از 
جوز در آیهنقم و ده پیامین صلی. الله علیه و اله باشنده جرا که عوم 
پیافتر صلی. الله علیة و اله بر شترک: بودند و حضرت و بار انش میان. انان 
ضعیف شمرده می شدند رنجور و مغلوب بودند و اينها همه فکر را خسته 
میکند و جان را به سختی میاندازد. پس وقتی خداوند کلام پیامبر را بلند 
0 و دعوت حضرت را گستراند و دستش را باز کرد, برای یادآوری 
موارد نعمت آلهی بر پیامپر صلی الله غلیه و ل «اشان را انبم قطان 
کرد تا حضرت بدین سبب با شکر و نا و حمد به درگاه خدا رو کند. این 
۱ 
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1- . تنزیه الأنبیاء: 105- 106 
شنز .2 


[و نامت را برای تو بلند گردانيدیم. ) و نیز «قَاِّ مَع الْعْسَرِ ُمرآ»(1) 
زبس [بدان که ] با دشواری اشاتی است. ) 


اگر بگویند اين تأویل باطل است چراکه این سوره مکی است و در حالی بر 
پیامیر صلی اللد لصف الم تارل سوه کم انسشان تور حالت آنده‌هاکن از 
ضعف موضع و شدت ترس از دشمنان بوده» خواهیم گفت این سخن دو 
بانتنه. دار افل انکه وفتی ایند ععال بهسامر صلی الله.غاته ی آله 
نوید داد که دین حضرت را بر همه ادیان برتری میبخشد و ایشان را بر همه 
ادیان پیروز میگرداند و خشم ایشان و مومنان از دشمنان را فرومینشاند, 
اینگونه بار اندوم پیامبر از رفتار قومش را از دوش ایشان برداشت و جان 
حضرت. را شاد کرداند و دشواربهایش را به آسانی مبذل. ساخت؛ چراکه 
حضرت مطمئن بود وعده خداوند متعال حق‌ است و خلاف ندارد. پس 
خداوند به ۰ رسولش صلی الله علیهو آله نخضی از انن داشته کار اتان 


وجه دیگر اینکه گرچه لفظ در ظاهر ماضی است اضا اتخخ را منظور دارد و 
اين در قرآن نمونهها و کارپردهای بسیار دارد, خداوند متعال فرموده: «و 
نادی آَصَحاتِ الثار اصَحابٍ الْجتّه»(2) 


[و دوزخیان بهشتیان را آواز می دهند. 1 و نیز «5 نادَو] پا مالک لِیْتض عَلینا 
زبک»(3) 


دیگر که شهرتشان از ذکرشان بینیاز میسازد. تذییل: محقق طوسی در 
التجرید گفته: عصمت با توانایی منافات ندارد. 


علامه در شرح خود گفته: باورمندان به عصمت در این اختلاف کردهاند که 
آیا معضوم. توانایی انجام معصیت دارد یا نه. برخی از آنان به عدم توانایی 
معصوم بر اين کار معتقدند و برخی دیگر به توانایی وی. از میان گروه اول 
دستهای میگویند جسم یا جان معصوم به خاصیتی ویژه گشته که امتناع 
4 و قرع میکند. دسته دیگر میگویند عصمت توانایی بر 
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1-. شرح /4- د 
2 . اعراف / 50 
3- . زخرف | 77 


این سخن ابو الحسن بصری است. اما دیگرانی که توانایی را سلب 
بندهاش انجام میدهد و او را با الطاف خود به طاعات نزدیک میسازد چنان 
که در آن مقام دریافته میشود که او به معصیت دست نمییازد به این شرط 
که این امر موجب اجبار نباشد. برخی دیگر از اینان عصمت را به ملکهای 
نفسانی تفسیر میکنند که از دارندهاش معصیت سرنمیزند. ۷ 
میگویند عصمت لطفی است که خداوند در حق دارندهاش روا داشته و با 
وجودش انگیزهای برای ترک طاعات و ارتکاب معصیت وجود ندارد و 
اسباب این لطف, چهار است: 


گناه است و این ملکه, مغایر با فعل است. 


۱ ت‌. 


ات تیا تن و وی ی 


کته متشون ای ار ی دا سم و 


دیگر به خاطر ترکی معصیت نه شایسته مدح میشود و نه شایسته ثواب و 
اضلا فقو ثواب و عقوبت درباره او از میان میرود و او از بحث تکلیف 
خارچ میشود که این به اجماع و به نقل باطل است. حق تعالی فرموده: 
«قّل اّما آتا بب تن مااکم یُوحی الی»(1) (بگو من هم مثل شما بشری 
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1-. کهف / 110 


سید مرتضی در کتاب الفرر و الدرر میگوید: حقیقت عصمت که معتقدیم از 
برای پیامبران و امامان علیهم السلام واجب است چیست؟ آیا معنایی 
است که طاعت را ناگزیر میسازد و معصیت را ممتنع میگرداند یا با اختیار 
در پیوند است؟ اگر معنایی باشد که طاعت را ناگزیر میسازد و معصیت را 
ممتنع میگرداند چگونه رواست که دارندهاش را به خاطر این دو مدح یا ذم 
کنیم؟ و اگر معنایی است که با اختیار در پیوند است, آن را ذکر کنید و بیان 
کنید که چگونه اختیار و عصمت گرد میایند و چطور به عدهای جدای از 
دیگران اختصاص مییابد. برخی از معتزله گفتهاند خداوند متعال گواهی داد 
که پیامبران خود را معصوم میدارد و اینچنین به آنان عصمت بخشید 
همانطور که با همین گواهی قومی را 0 کرد. اگر این شهادت قابل 
اعتماد است از آن بهره بگیر و آن را دلیلی بر صحت عصمت و بطلان ایراد 
خردهجویان بدان, و اگر باطل است آن را دلیلی بر بطلان عصمت و صحت 


و اما پاسخ"؛ بدان عصمت لطفی است که خداوند متعال به بندهاش روا 
ماع ایام ار ار ارس دسا اختباز ی 
اساس میتوان گفت خداوند در حق بندهاش کار کرده که وی اسر ات از 
کار ناپسند را اختیار کرده و اینگونه خداوند او را معصوم داشته است, و به 
ك معصوم میگویند زیرا با حضور چنین انگیزهای, امتناع از کار نایسند را 
اختیار کرده است. اصل عصمت در وضع لغوی «منع» است. میگویی 
«عصمت فلانا من السوء۶» وقتی نگذاشته باتنی شری بر او فرود آید. 


نات مان ات اس کشتی اطلا که کشا نع اف که که وند 
متعال بر او روا داشته, به اختیار خودش از کار نایسند امتناع میور زد زیرا| 
اک 0 با او چنان کرده باشد که کا ر نایسند از او ممتنع باشد, در واقع 
اه کار او انا ای فا و 
بازدارنده اجباری بر او اطلاق ميشود که اهل لغت نیز اين را میدانند و به 
کار میبرند. وقتی کسی اندیشهای را به دیگری پیشنهاد میدهد و وی آن را 
از روی اختیار میپذیرد و اینگونه در برابر ضرری که ممکن است به وی 
برسد یا شرژی که دامنش را بگیرد. از خود محافظت 
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میکند, اهل زبان میگویند آن کسی که این پیشنهاد را به او داد او را در 
عرا ان کر جات کی آی ناس داش و مفحو دارست ؛ گرچه این 
پیشنهاد از روی اختیار انجام شده است. 


اگر بگویند: به کسی لطفی میشود که وی با وجود آن لطف, امتناع از یک 
کا ر ناپسند را اختیار میکند, آیا شما به چنین کسی میگویید معصوم؟ خواهیم 
گفت: بله, اما ما این سخن را به شیوه اضافه و نه اطلاق میگوییم , بعنی 
میگوییم او از فلان چیز معصوم است و کلام را بهطور مطلق به کار 
نمیبریم تا مبادا پنداشته شود وی از همه کارهای نایسند معصوم است. اما 
در مورد پیامبران و امامان علیهم السلام عصمت را بهطور مطلق و بدون 
قید به کار میبریم. زیرا ایشان هیچ یک از کارهای ناپسند را انجام نمیدهند 
و این بر خلاف سخن معتزله است که از ایشان گناهان بزرگ را نفی 
میکنند اما گناهان کوچک را نه. 


اگر بگویند؛ وقتی عصمت به این معنا که شما میگویید باشد, چرا خداوند 
همه مکلفین را معصوم نداشته و با انان چنان نکرده که امتناع از کارهای 


آنگاه خواهیم گفت: هر کس که خدا بداند برای او لطفی است که به خاطر 
آن امتناع از قبائح را اختیار میکند باید آن را نسبت به او انجام بدهد هرچند 
پیامبر و امام نباشد, زیرا تکلیف, فعل لطف را اقتضا میکند بنابر آنچه که 
در مواضع متعددی ادله آن امده است؛ لکن در میان مکلفین کسانی هستند 
که در معلوم خداوند که وقتی کاری را انجام دهد امتناع از قبیح را اختیار 
فف. کند, پس این مکلف؛ عصمتی در معلوم ندارد و لطفی در باره او 
نیست و تکلیف کسی که لطفی برای او نیست حسن است نه قبیح. و 
قبیج» منع لطف است از یی که دیرای اطت: بت اطع رای ۰ بو یف 
لطف است در کسی که لطف همراه با ثبوت تکلیف دارد. باس کشا 
برخی که میگویند: عصمت همان شهادت از سوی خداوند با استعصام 
است. باطل است زیرا شهادت. چیز را «علی ما هو به» قرار نمیدهد بلکه 
به آن «علی ما هو علیه» تعلق می گیرد, زیرا شهادت همان خبر است و 
خبر از بودن شی ء بر یک صفت., تاثیری بر این ندارد 
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که آن تنی۶ بر آن-ضفت. با ند پس اولا نیاز به این دارد که این علم به ما 
ارائه شود که زید معصوم يا معتصم است و در باره معنای ان توضیح 
بدهیم, سپس شهادت. پس از اين علم خواهد بود, و این به منزله کسی 
است که از حدٌ متحرک سئوال میکند و میگوید: ی 0 0 
آن متخ زک است:با معلوم اشت که اين صفت است ۶و این توضتم برای 
کسی که در ان شا تفت تدم ات 


صدوق در رساله العقائد میگوید: اعتقاد ما درباره پیامبران و رسولان و 
فرشتگان و امامان علیهم السلام این است که ایشان همگی معصوم و پاک 
از هر پلیدی هستند و ایشان نه گناه کوچک میکنند و نه گناه بزرگ و «لا 
َعَضُون اللة ما مهم و یَفْعلْونَ ما بوْمَرُونَ»(2) 


[از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپیچی نمی کنند و آنچه را که مامورند 
اتجام من دتود هن کسن در هر مورد از احالشان عصمت را از ایشان 
نفی کند, آنان را نشناخته است. ما معتقدیم آنان به کمال موصوفاند و از 
سرآغاز تا سرانجام امور خود را میدانند و در هیچ مورد از احوال خود به 
نقص يا جهل موصوف نیستند(3). 


شیخ مفید در شرح این سخن میگوید: عصمت از جانب خداوند از برای 
حجتهای خود توفیق و لطف است و نیز اعتصام و پرهیز حجتهای خداوند به 
واسطه آن توفیق و لطف از ز گناه و خطا در دین خدا. عصمت تفصلی است 
از جانب خداوند متعال به کسی که خدا میداند او به عصمتش متوسل 
میشود, اعتصام و پرهیز» کار معتصم و پرهیز کننده است. عصمت مانع از 
تهانایی بر اتجام کار بابستد بست وه عضوم با کریز شق انخاه کار تیک تبرت 
و هیچ اجباری برای او در اين کار وجود ندارد. بلکه عصمت چیزی است که 
خداوند متعال. میداند اکر آن.را در جحق یکی از بندکان خود روا دارد. با 
وجود عصمت او معصیتی مرتکب نمیشود که اين ویژگی از جمله احوال 
همگان دانسته نمیشود, بلکه کسانی که این ویر کف از انا دانیسته میشود 
همان برگزیدگان و نیکان هستند, خداوند متعال میفرماید: «اِّ الَذِین 
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1-. الغرر و الدرر: 393- 394 


3- . اعتقادات الصدوق: 108- 109 


تتتعنگ لقم متا الخنشتی»(1) 


ی تلا 9 به آنان وعده نیکو داده شده است ...) و نیز 
«و لد ناه علی عِلم علی العالمین»(2), [و قطعا آنان را دانسته بر 
2 ترجیح دادیم. ) و نیز «و ام علدّنا لین الْمْصَطفَیَْ الأیار»(3) 


[و آنان در پیشگاه ما جدا از برگزیدگان نیکانند. ) پيامبران و پس از آنان 
امامان علیهم السلام در حالت نبوت و امامت خود از همه گناهان ار و 
کوچک معصوم هستند, عقل روا میدارد آنان بدون تعمّد بر کوتاهی و 
باخسانی حسخب و کرت که و ووا یداو داخه ۱ بر کت انا 
تا ای اه اه را مساو اسان مان وم اما ی 
فراز اکتا وا فص اسان مه کال ور که احالهان اسه 
که قطعی. اشت. این است. که ابشان. آسا که حجت خداوند بر خلمین 
هستند, در همه احوالشان موصوف به کمال میباشند و در خبر آمده است 

که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و امامان علیه السلام از خاندان ایشان 
استهانی که عفیایشان کامل کشته تا ارگام: که مر ما شفک یت 
کر بهوهاند سس از احوال کی اخوال توص و حمل بداتاند. اشان 
در حصول کمال با وجود خردسالی و نرسیدن به بلوغ جسمی. همانند 
خضرت عسی له السلام - حصرت یی خنستتند. آیر. آمز, است: که 
عقل ان را مجاز برمیشمارد و انکار نمیکند و راهی برای تکذیب اخبار 
مربوط نیز نیست. وجه این است که ما کمال ایشان در علم و عصمت را 
ر اا ه ها نع ای ام مور امس و ار 
احوال نبوت و امامت بوده پا نه توقف کنیم, و نیز از زمانی که خداوند 
عقلسان را کاعل: کردانیم.تا ومانی هد شاد عصمت زا ناسا 
قطعی بدانیم(4). 


توضیح بیشتر پیرامون این موضوعات ان شاء الله در کتاب امامت خواهد 
اصذ: 
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1- . انبیاء / 101 


2 . دخان / 32 
3- درضلی الله علنه و اف ۸7 


4- . تصحیحم الاعتقادات: ۱0- 61 


باب شانزدخم؛ سهوع آن خضر تج صلوات. الله علیه و غلبه خواب و باز ماندن از تماز 


انح 


ات ت الذین تَخوضُون فی آیاینا قاغرض هم حتّب یخُوضُوا فی حدیتِ 
غیّره و اقا سیک السْیّْطانْ قلا تقد بَعدَ الذکری مَع القَوّم الظالمین (1) 


٩ ها‎ 


و چون ببینی کسانی [به قصد تخطته ] در آیات ما فرو می روند از ایشان 
روی برتاب تا در سخنی غیر از ان درایند و اگر شیطان تو را [در این باره ] 
به فراموشی انداخت پس از توجه [دیگر ] با قوم ستمکار منشین. 4 


وی رقم .رب ۶ره - من سا با ج 1 
و اذَکر رَبّک |ذا تسیت و قل عسی آن یَهدین ربی لافرتِ من هذا رشدا (2) 


[و چون فراموش کردی پروردگارت را یاد کن و بکو امید که پروردگارم 
مرا به راهی که نزدیکتر از این به صواب است هدایت ک 


ِ- 


تثف ریک قلا تلسی * الا ما شاء ال (3) 
[خواهیم خواند تا فراموش نکنی. جز آنچه خدا خواهد. ) 


ِ 
۳ 


8 
را 


شا الله ات 19 ِِ ِ ِِ_ ۳۳ «یَحُوصُون» , یعنی 
ایات ما و دین 1 دروغ میانگارند, «خوض» آشفتهگویی در گفتگو است 
به شکل بیهوده 
ص: 137 

- . انعام / 68 

2 . کهف / 24 


- . اعلی / 6- 7 


وبي هدف بدون اين که قصد فهمیدن و روشن شدن موضوع در کار باشد . 
«قأغرض عََهْمْ» یعنی رهایشان کن وبا آنان همتشین نشو, «جتی یَخُوضُوا 
فی حدیثِ عَیْرو» یعنی تا به جای زیشخند کردن. فران:. به. کفتار دیکری 
بیردازند, 5 ما ینَسیتَک السْیّْطانْ» یعنی اگر شیطان سیب شد فراموش 
کنی که ما تو را از همنشینی با آنان نهی کردهایم, «فلا تَفْعْدٌ بَعدَ الذگری» 
یعنی پس از اينکه نهی ما را به یاد آوردی که باید از آنان روی برتابی, «مَع 
القوّم الظالمین» یعنی در مجالس کافران و بدکارانی که اشکارا قران و 
آیات را دروغ میشمارند و آنها را به ریشخند میگيرند. جبائی میگوید: «در 
این آیه دلالتی بر بطلان قول امامیه در روا بودن تقیه بر پیامبران و امامان 
و روا نبودن فراموشی بر پیامبران است.» اما این سخنی نادرست و بی 
اساس است., زیرا امامیه تقیه را بر امام فقط در موردی روا میداند که 
دلالت قاطع بر آگاه شدن از آن مورد وجود دارد و مکلف در تکلیفی که در 
آن مورد دارد جاپی برای بهانه ندارد, اما در احکامی که راهی به شناخت 
آنها وجود ندارد جز سخن امام و دلالتی وجود ندارد به جز از سوی امام. در 
این موارد تقیه بر امام روا نیست ؛ همانطور که پیامبر صلی الله علیه و آله 
در آغاز چیزی از احکام شریعت را تبیین میکند و سپس جایز است که در 
شرایط دیگری به اقتضای مصلحت آن مسئله را برای امت بیان نفرماید. ۰ 9 
اما فراموشی و سهو؛ امامیه اين دو را بر پیامبران در آنچه که از سوی 
خداوند میرسانند جایز نمیشمارند. اما در موارد دیگر جایز میدانند که 
ایشان فراموش يا سهو کنند مادامی که این دو به اخلال عقل نیانجامد. 
چگونه اینچنین نباشد با اينکه امامیه خواب و بیهوشی را بر ایشان روا 
دانسته و این دو نیز از قبیل سهو است؟ این سخن جبائی پنداری باطل 
و 


او و ما نديدهايم کسی از یارانمان سهو 

به طور مطلق و در موارد بیرون از تبلیغ بر پیامبرانر روا بشمارد, و1 
۳ و شیح وی ایجاد سهو از جانب خداوند را برای گونهای از مصلحت 
روا دانستهاند. ۰ من 


ص: 139 


1-. مجمع البیان 4: 316- 317 


ندیدهام کسی به جایز بودن وقوع سهو از سوی پیامبران به سبب اثر 
شیطان تصریح کرده باشد, چون ظاهر کلام او چنین به گمان میاندازد که 
امامیه مطلقا به نفی سهو قائل نیستند. مگر گفته شود منظور او این است 
که امامیه در این باره اتفاق نظر ندارند. و اما خواب؛ در این باره به زودی 
آگاه خواهی شد. فز هر حال بهتر آن: است. که ابه؛ بر این جمل. دردد که 
خطاب در ظاهر به پیامبر است و منظورش جز ایشان است. و يا اينکه این 
آیه از قبیل خطاب عام است بدون اشتمال پر نناهند لت الله لین ال 
به همان تر تیب که در بات بنشین در باب کیلی: < اتستی. عجیب است که 
واه آبه: | تاویل کرده با اين که ظاهر آیه با مذهب وی ناسازگاری ندارد 
ولی مرحوم طبرسی از تاویل آیه اعراض نموده (و توجیهی برای آن 
نیاورده). 


رازی در تفسیرش گفته: خطاب آیه به پیامبر صلّی الله علیه و آله است و 
منظوریش جز ایشان است, نیز گفتهاند خطاب به جز ایشان است. ِِ 
«|ذا رایت» ای شنونده «الذِین یَخُوضُون فی آیاتنا». واحدی, نقل کرده که 
وعتی مس رکان با مومتانهمتشین, مشوند بر سول عدا صلی الله علنه.ه 
آله و قرآن توهین میکردند و دشنام می دادند و مسخره می کردند از این 
رو خداوند به آنان امر فرمود تأ با آنها همنشین نشوند, «حتّی یِخوصّوا فی 
حدیت غیرو» ۷ 


و اما فراموشی در آیه بعدی؛ محتمل است که منظورش ترک باشد 
همچنانکه در آیات بسیاری به این معنا آمده و در کتب لقبت: نیز به. آن 
تصریح شده است, همچنین ابه سوم از عدم فراموشی, خبر مید هد و اما 
استثناء کردن مشیت و خواست خدا| بیضاوی میگوید: « ما شاء اللْ» جز 
آنچه که خداوند فراموشیاش را خواسته تا تلاوتش را نسخ کند. نیز گفتهاند 
منظورش قلت و ندرت است, زیرا روایت شده که پیامبر صلّی الله علیه و 
آل دز فرانت خوو در تهاز انهای: زا بمضا کذاشت. .و اب تتداشت آیبة 
نسح شده است. از حضرت معا کرة و ایشان فرمود: : فراموشش کردم. 
و یا منظورش نفی کلی فراموشی است, زیرا «قله» به معنای نفی نیز به 
کار میرود(2). 
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1- . مفاتیح الغیب 4: 92 
2 . انوار التنزیل ۰:2 398 


رازی در تفسیرش میگوید: واحدی گفته: «سَتْفررنک» یعنی قرائت را به تو 
الیامکتیس و نو را فرایت که رار‌شوا هه دانسا نسن» انجذ را 
قرائت وا ۱ ۱ 2 
الله علیه و آله از ترس فراموشی آن را از اول بازمیگفت. از اين رو 
خداوند فرمود: «سَْفرّک قلا تسی» یعنی ما این قرآن را به تو میاأموزیم 
تا آن را حفظ باشی. درباره کیفیت این موضوع وجوهی آورذهاند. 


اولاینکه خبرتیل نیو بان فران وا برانت »قرانت خواهد کرنقا آنزا خان 
حفظ شوی که فرآاموش نکنی. 


چنان حفظش کنی که فراموش نکنی. 


نیز گفتهاند معنای کلام حق تعالی « فلا تنسی» نهی است و الف برای 
فاصله افزوده شده, یعنی از قرائّت قران و تکرار آن غافل مشو. اما 
درباره کلام حق تعالی «لا ما شاء ال دو احتمال هست: 


اول اينکه گفته شود این استثناء در حقیقت حاصل نشده و پس از نزول این 
ایه حضرت هیچ چیز را فراموش نکرده, با اين حال يا از برای تبرک ذکر 
شده و یا به خاطر بیان این نکته که اگر خداوند متعال میخواست حضرت 
قران را فراموش کند بی شک میتوانست., تا ایشان بداند فراموش نکردن 
از فضل خداوند متعال است. و يا به خاطر دقت و هوشیاری و مراقبت در 
همه مواضع بودو: و یا مقصودش منع فراموشی بوده» همچنان که کسی به 
دوتسست .خود. میخوید نو خر هر آنحه»من تارمبا من فریکی جر در آنخه که 
خدا| بخواهد ؛ که در اینجا منظورش استثناء نیست. 


دوم اینکه استثناء حقیقی باشد, بدین معنا: به جز آنچه خدا| بخواهد 
فراموش کنی و سپس به یاد اوری. همچنان که روایت شده پیامبر صلی 
الله علیه و اله در نماز ایهای را فرموش کرد. يا منظور از فراموشی نسخ 
تا رن 


ص: 140 


ندرت باشد بدین شرط که آن قلیل در واجبات شرع نباشد بلکه در آداب و 
سنن باشد(1). 


روایات: 


علیه السلام درباره کسی که دو رکعت از نمازش را خوانده و سیس 
برخاسته و در پی کاری رفته پرسیدم. ایشان فرمود: باید نماز از نو خوانده 
شود. عرض کردم: پس آنچه مردم درباره سخن ذو الشمالین روایت میکنند 
چه؟ فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله هنوز از جای خود برنخاسته 
بود و اگر برمیخاست از نو میخواند(2). 


2 تهذیب الأحکام: از ابی بصیر روایت شده که وی گفت: از امام جعفر 
صادق علیه السلام درباره کسی که دو رکعت از نمازش را خوانده و سپس 
برخاسته و در پی کاری رفته پرسیدم. ایشان فرمود: باید نماز از نو خوانده 
شود. عرض کردم: پس چرا رسول خدا صلّی الله علیه و آله وقتی نمازش 
را دو رکعتی خواند. نمازش را از نو نخواند؟ فرمود: رسول خدا صلّی الله 
۱ 


3. تهذیب الأحکام: از حارث بن مّغیره روایت شده که وی گفت: به امام 
جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: داشتیم نماز مغرب را میخواندیم که 
پیشنماز سهو کرد و در رکعت دوم سلام گفت, آنگاه نماز را, دوباره 
خواندیم. ایشان فر مود: چرا دوباره خواندید؟ مگر رسول خدا| ای الله 
علیة و ال تماز زا در دور کعت به بایان ترساند.و سیس با ده رکفت دیگر 
کاماش کرد؟ چرا شما کامل نکردید؟(4) 


4 تهذیب الأْحکام: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: رسول خدا صلّی الله علیه و اله سهو کرد و در رکعت دوم سلام 
انا 


ص: 141 


1- . مفاتیح الغیب 8: 410 
2 . تهذیب الأحکام 1: 234 
3-. تهذیب الأحکام 1: 234 
4 . تهذیب الأحکام 1: 186- 187 


علیه السلام سپس از سخن ذو الشمالین یاد کرد و فرمود: اهیر ضلی. ال 
علیه و آله سپس برخاست و دو رکعت دیگر به آن دو رکعت افزود(1). 


5 تهذیب الأحکام: از امام علی علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
ونتتول فا صلی الله غلیه و آله مساپیش ما نماز هر را بنج رکفت خراند 
از میان قوم عرض کرد: ای رسول خدا! آیا به نماز چیزی افزوده 


؟ فرمود: چطور؟ عرض کرد: پنج رکعت بر ما خواندید. آنگاه پیامبر 
ما ها سار 


سپس دو سجده بدون قرائت و رکوع کرد و بعد از آن سلام گفت. ایشان 
میفرمود: این دو سجده «مرغمتان» (باعث خواری شیطان) هستند(2). 


6 تهذیب الأحکام: از زید شجٌام روایت شده که وی گفت: پیامبر خدا صلّی 
الله علیه و اله پیشاپیش مردم دو رکعت نماز خواند و سیس فراموش کرد 
و نماز را به پایان رساند. ذو الشمالین , به ایشان عرض کرد: ای رسول 
خدا! آیا در نماز تغییری رخ داده؟! حضرت فرمود: ای مردم! آیا ذو 
الشمالین درست میگوید؟ عرض کردند: بله, فقط دو رکعت خواندید. آنگاه 
حضرت برخاست و بقیه نمازش را کامل کرد(د). 


7 تهذیب الأحکام: از ابی سعید قماط روایت شده که وی گفت: شنیدم 
مردی از امام جعفر صادق علیه السلام درباره کسی که در نماز دردی در 
شکمش میافتد پرسید. راوی سخن را ادامه میدهد تا به اینجا که: امام 
علیه السلام فرمود: امر در تمامی این موارد واسع است , و همه به منزله 
هنگامی هستند که کسی سهو میکند و در رکعت اول با دوم يا سوم از نماز 
واجب, نماز را به پایان میرساند, وي باید ادامه نمازش را بخواند. سپس 
حضرت علیه السلام از سهو پیامبر صلی الله علیه و آله یاد کرد(4). 
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1- . تهذیب الأحکام 1: 186 
2 . تهذیب الأحکام 1: 236 
3- . تهذیب الأحکام 1: 236- 237 
4-. تهذیب الأحکام 1: 237 


9. تهذیب الأحکام: از زراره روایت شده که وی گفت: از امام محمد باقر 
علیه السلام پرسیدم: آیا هیچگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله دو سجده 
سهو را به جا آورد؟ ایشان فر مود: نه» هب فقیهی: نیز آن دو سجده را 


نکرده(1). 


میگویم: شیخ در التهذیب پس از آوردن این. خبر. میکوید: آنچه من به آن 
فتوا میدهم آن چیزی است که این خبر دربر دارد, و اما اخباری که آوردیم 
دال فر: اه بیامتر صلی الله غلیه.ق ال سهه کردم شحو به: حا. آوردد. 
تنها موافق با روایات عامه هستند. ما فقط بدین خاطر آنها را ذکر کردیم 
که به احکام مضمونشان به رویهای که توضیح دادیم عمل میشود(2). وی 
در جای دیگر درباره جمع بین اخبار میگوید: در دو حدیث اولی مطلبی 
هست که از تعلق و استناد به آن دو منع میکند و آن, حدیث ذو الشمالین و 
تسه برا سیر صلی الله هه اله افتت چم اس از سای اشت که عمل ار 
پذیرشش منع میکند(3). وی در الاستبصار نیز پس از ذکر دو خبر از اخبار 
پیشین میگوید: در این دو حدیث مطلبی هست که از تعلق و استناد به آن 
ده منم فیکتد و آن: خففت: و الشحالی و مت بیاسر ی الله علیه.و الد 
است چه این از مواردی است که ادله قاطع بر اینکه سهو و خطا بر پیامبر 
۳ الله علیه و آله جایز نیست, از پذیرشش منع میکند(4). صدوق در 
الفقیه میگوید: نود نوی که لت بر ان اوه پامیر ص 
الله علية و الة-را انکار فیکتتد وه میخونتد «اخر جایز نود که حضرت در نما 
سهو کند, بة همین ترمب حاش بود کم قر تبیغ رسالت نیز سهو کند: زیرا| 
ها که ها پر ضای ال علنه ماه تبهوم یه را فر 
بر ایشان واجب بوده است.» اما از این .سخن اشکالی بر ما وارد نیست, 
زیرا در همه حالات مشترک, مسر ی هت ای ۳ و 
که بر دیگران میگذرد, ایشان نیز همانند دیگران متعبد به نماز است و حال 
آنکه دیحران اند حضرت بیافیر تسده حالت ویزع پیاز صلی الله علوه 
و آله فقط 
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1-. تهذیب الأحکام 1: 236 
2 . تهذیب الأحکام 1: 236 
3- . تهذیب الأحکام 1: 187 
4 . الاستبصار 1: 371 


نبوت است که تبلیغ از شرایط آن است و جایز نیست در تبلیغ بر ایشان 
همانی بگذرد که در نماز میگذرد, زیرا آن عبادتی مخصوص است اما نماز 
عبادتی مشترک است و بر اساس آن عبودیت حضرت صلی الله علیه و اله 
ثابت میشود. وقتی در راستای خدمت به پروردگار عزوجل, خواب را برای 
مایت صای الا لو امه بدون اینکه ایشان در آن اراده یا قصدی 
داشته باشد, (ثبات کنیم در واقع ربوبیت را از ایشان نفی کردهایم, زیرا| 
کسی که «لا تخد سته و لا تَوم»(1) 


تدای اما فرشم موه ای گرا اتف خرا وی وتو 
و برپادارنده است. از طرفی سهو پیامبر صلّی الله علیه و آله مانند سهو ما 
نیست: زیرا سهو ایشان از جانب خداوند عر و جل است که حضرت را به 
سهودراداخته ۲ داست شود که آیشان مر بشری مخلوق است و هرگ 
به جای خداوند متعال در جایگاه پروردگار معبود قرار نمیگیرد. و نیز تا 
مردم با سهو حضرت حکم سهو را هنگام وقوع بیاموزند. به علاوه, سهو ما 
از سوی شیطان است حال آنکه شیطان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و 
املمان علیهم السلام هیچ تسلطی ندارد و «ما سْلّطابْهُ علّی الذین تولَوْتة 
و الذین هم به مُشرکون»(2) 


([تسلط او فقط بر کسانی است که وی را به سرپرستی برمیگیرند و بر 
کسانی که آنها به او [عخدا] شرک میورزند. ) و بر گمراهانی که از شیطان 
پیروی میکنند. اسان سم ام ای اه اه کته در میان 
صحابه کسی به نام ذو الیدین وجود نداشته و نه این نام اصلی دارد و نه 
این خبر. اما آنان دروغ میگویند ! او ابو محمد عمیر بن عبد عمر معروف به 
ذو الیدین بوده که مخالف و موافق از او نقل کردهاند و در کتاب «وصف 
قتأل القاسطین بصقّین» از او اخباری آمده است. شیخ ما محمد بن حسن 
اد ی ی و را 
هآ ات مار روا 
اخبار را نیز میشد رد کرد. و رد وانکار روایات موجب ابطال دین و 
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سریعت است و من برای تصنیف کتابی جداگانه درباره اثبات سهو پیامبر 


2:9 الله کی الم ب باشسض به یر انش احر الم راو سر بارس آن 
شاء الله(1). 


9. کافی: از سماعه بن مهران روایت شده که وی گفت: از امام جعفر 
ضادن غله الساام دزبارم کسی که خرآموشن. کرو اضرا آورد 
و سپس خورشید طلوع کرده پرسیدم. ایشان فرمود: ۲ آورد آن 
زا تحوانه سول خدا صلی الله غلبه و اله,هگام نماد ضتح ,در خواب ماند 
تا اینکه خورشید طلوع کرد وقتی از خواب بیدار شد آن را خواند, البته 
حضرت از جای خواب خود فاصله گرفت و سپس نماز خواند(2). 


10. کافی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله هنگام نماز صبح در خواب ماند و خداوند 
عر و جل ایشان را خواب ب کرد تا اينکه خورشید بر ایشان طلوع کرد. این در 
واقع رحمتی از جانب پروردگار برای مردم بود. مگر ندیدهای وقتی کسی 
خواب میماند و سپس خورشید طلوع میکند مردم او را سرزنش میکنند و 
که ود در ادای نمازت درنگ نکن ! پس این اتفاق الگو و سنت شد. 
اینچنین اگر کسی به دیگری بگوید هنگام اب ماندی ! او میگوید: 
رتشول :دا ضلی الله علیه واله هم ون خواب ماند. یآ ای ام هه 
را وا ی 


111 کافی: از سماعه بن مهران روایت شده که وی گفت: امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود: هر کس سهوی را که کرده حفظ کند و آن, را 
کامل گرداند, دیگر دو سجده سهو بر عهدهاش نیست. رسول خدا ضلی 
الله علیه و آله پیشاپیش مردم دو رکعت از نماز ظهر را به جا آورد و 
سپس سهو کرد و سلام گفت. در آن دم ذو الشمالین به ایشان عرض کرد: 
آیا درباره نماز چیزی نازل شد؟ حضرت فرمود: چطور؟! عرض کرد: دو 
وا ‏ اضای ات سم رت ۱ 
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تقتما ثیز شبن آه زا میگهیید غرض کردند بله. آنگاه زسول خدا صلی: | 
علیه و آله برخاست و نماز را پیشاپیش آنان کامل کرد و دو سجده سهو به 
جاً آورد. راوی میگوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: درباره 
کسی که دو رکعت خوانده و پنداشته چهار بوده و سلام گفته و رفته سپس 
به یاد آورده که فقط دو رکعت خوانده چه میفرمایید؟ امام علیه السلام 
فرمود: باید نماز را از نو بخواند. عرض کردم: پس چرا 1۳ خدا صلی 
لله علیه و آله نماز را از تو نخواند و ققط بقیه نماز را پیشاپیش آنان کامل 
کرد؟ فرمودز رسول خدا صلی الله علیه و آله از جای خود برنخاسته بود. 
کامل کید ایر مر کار را سفق کردم ادا 


تقذیب: الاخگام نید از سفاعه هماندد این خدیت وا ردایت کرده است 12 


12 کافی: از حسن بن صدقه روایت شده که وی گفت: به امام کاظم 
علیه السلام عرض کردم: آیا رسول خدا صلّی الله علیه و آله در دو رکعت 
اول سلام گفت؟ ایشان فرمود: بله. عرض کردم: در حالی که حال و آن 
است (یعنی در رتبه و جایگاه پیامبری است؟ فرمود: فقط خداوند عر و جل 
عتخداست مه آنابصا مر ۱ 


13 کافی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله نماز به جا آورد و در رکعت دوم سلام 
گفت. ی بودند از ایشان پرسیدند: ای رسول خدا! 
آیا در نماز تغییری داده شده؟ فرمود: چطور؟! عرض کردند: فقط دو 
رکعت خواندید. فرمود: آیا اینچنین است ای ذو الیدین؟ (او به ذو الشمالین 
معروف بود.) وی عرض کرد: بله. آنگاه اضر ضلی الله له اه ادامه 
نمازش را خواند و چهار رکعت را کامل کرد. امام علیه السلام سپس 
فرمود: این خداوند بود که حضرت را به فراموشی انداخت تا رحمتی از 
برای امت شود, مگر ندیدهای وقتی کسی چنین کاری میکند او را سرزنش 
میکنند و میگویند: نمازت پذیرفته نیست؟ اینچنین اگر روزی برای کسی 
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اين اتفاق پیافتد میگوید: رتسول دا صلی الله غلیه. و آله ذر این باره سنتی 
نهاده که الگو شده و ایشان به جای کلام دو سجده به جا آورد(1). 


4 عون اخبار الرضا علیه السلام : از هروی روایت شده که وی کفت: ره 
امام رضا علیه السلام عرض کردم: ای پسر رسول خدا! گروهی در کوفه 
میپندارند پیامبر صلّی الله علیه و آله در نماز خود به سهو دچار نشده. 
ایشان فرمود: دروغ میگویند خدا لعنتشان کند. کسی که سهو نمیکند فقط 
خداداست که هم دای و آه ات 


5. المحاسن: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: روزی پیامبر صلی الله علیه و آله نماز خواند و قرائت به جهر کرد. 
وقتی نماز را به پایان رساند به اصحاب خود فرمود: آیا چیزی از قرآن را 
جا انداختم؟ همه سکوت کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آیا بت 
بن کعب در میان شماست؟ عرض کردند؛ بله. فرمود؛ آیا چیزی را جا 
انداختم؟ وی عرض کرد: بله ای رسول خدا! و توضیح داد. در ان دم پیامتر. 
صلی الله علیه و آله خشمگین شد و فرمود: چه میپندارند قومی که وقتی 
کتاب خدا| بر آنان تلاوت میشود نمیدانند چه بر آنها تلاوت شده و چه وانهاده 
شدم؟ ! بنی اسرائیل همین طور هلاک شدند, تنهایشان حاضر بود و 
دلهایشان غایب. خداوند نماز بندهای را که دلش همراه تنش حضور ندارد 
نمیپذیرد(3). 


توضیح . : میگویم: در این حدیث افزون بر ضعف سند ایرادی هست, چراکه 
فضموتی دال بر سررنش:به: خاطر امرق. عشتر که دارن1 مکر. اینکه. *فته 
فتود بنامیز صلی. الله. غلیهج الم مدا حنیت رها آنان با بد فان 
هشدار دهد و این به سبب جواز اکتفاء به قرائت بخشی از سوره بوده 
است, همچنان که بسیاری از یارانمان معتقدند. و يا خداوند متعال به خاطر 
نصا ترا در خصض انان قه انم کار آمر کرو نش اد 
قرینه که حضرت خود ابتدای به سوال کرده, و 
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یا گفته شود این کار اعتراضی بر این بوده که آنان همه در غفلت. بودهاند.و 
در غفلت باقی ماندهاند. 


6. بصائر الدرجات: از مفصُل روایت شده که وی گفت: امام جعفر صادق 
علیه السلام فرمود: ای مفصّل ! خداوند تبارک عالی از یرای سامت ضای 
الله علیه و آله پنج روح قرار داد: روح حیات که در آن میرفت و میأمد, روح 
قوّت که در آن برمیخاست و جهاد میکرد, روح شهوت که در آن میخورد و 
میاشامید و نزد زنان حلال میرفت. روح ایمان که در آن دستور میداد و 
عدالت میورزید, و روح القْدْس که در آن نبوت را حمل میکرد. وقتی پیامبر 
صلّی الله علیه و آله درگذشت روح الفْدْس منتقل شد و در امام جای 
گرفت؛ روح القدْس نه میخوابد و نه غافل میشود و نه لهو میکند و نه سهو 
مینماید, حال آنکه آن چهار روح میخوابند و لهو میکنند و غافل میشوند و 
سهو مینمایند, اما روح القَدْس ثابت است و با آن, هر آنچه در شرق و غرب 
و خشکی و دریای زمین هست دیده میشود. راوی میگوید: عرض کردم: 
فدایت شوم م ! آیا امام چیزی را که در بفداد است با دست برمیدارد؟ 
فرمود: بله و نیز همه انچه را که به زیر عرش است(1). 


الاختصاص نیز از عبدالله بن ادریس همانند این حدیبت را روایت کرده 


است. 


میگویم: در اين باره که روح القَدْس لهو و سهو و لعب نمیکند اخبار بسیاری 
خواهد امد. 


1-7 من لا یحضره الفقیه: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی رسول خدا صلّی الله علیه و آله را 
هنگام نماز صبح به خواب ۳ اينکه خورشید طلوع کرد. آنگاه حضرت 
برخاست و شروع کرد و همان دو رکعت نماز پیش از فجر را خواند و 
سپس نماز فجر را نیز خداوند متعال حضرت را در نمازش به 
نت آنداکت و اسان در رکعت دوم سلام گفت. امام صادق علیه السلام 
در ادامه سخن ذو الشمالین را نقل کرد و سپس فرمود: خداوند تنها از آن 
رو با پیامبر صلی الله علیه و اله چنین کرد که رحمتی از برای این 
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امت باشد تا انسان مسلمان وقتی هنگام نماز خواب میماند و یا در نماز 
سهو میکند سرزنش نشود. و اين گونه بگویند که رسول خدا (که پیامبر 
بود) نیز دچار چنین چیزی شد(1). 


میگویم: شهید در الذکری میگوید: 


زراره در روایت صحیح از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده که 
ایشان فرمود: رسول خدا صلّی الله علیه و آلم فرمود: چون هنگام نماز 
واجب سر میرسد. جای نماز نافله نیست تا آنگاه که ایتدا واجب به جا 
آورده شود. زراره میگوید: : من به کوفه رفتم و کم بن غتیبه و یارانش را 
از این حدیبت آگاه کردم و آنان از من پذیر فتند. سال بعد امام محمد باقر 
علیه السلام را دیدم و ایشان برایم نقل کرد که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله در یکی از سفرهایش شبی در راه فرود آمد و فرمود: چه کسی 
برایمان نگهبانی میدهد؟ بلال عرض کرد: من ! آنان خوابیدند و بلال هم به 
خواب رفت تا اینکه خورشید طلوع کرد. تیاخیر ضلی الله غلیه و ال فر نوهه: 
ای بلال ! چرا خوابت برد؟! عرض کرد: ای رسول خدا! همان کسی که 
جانهای شما را گرفت جان مرا نیز گرفت. وتتول تاغل الم عانه. و اد 
فرمود: برخیزید و از مکانی که در آن دچار غفلت شدهاید جا به جا شوید. 
سپس فرمود: ای بلال ! اذان بگو. او اذان گفت و رسول | صلی: 2 
علیه و آله دو رکعت نماز فجر را خواند و به اصحاب دستور داد تا دو رکعت 
فجر رابخوانند. کین از ان برخاست و پیشاییش آنان 2 به جاأ 
آورد. سپس فرمود: هر کس چیزی از نماز را فراموش کرد باید وقتی آن 
را به یاد آورد بخواند, خداوند عر و جل میفرماید: 5 آقم الصلاح 
لذکری»(2) و به یاد من نماز برپا دار. ) زراره میگوید: من این حدیث را 
برای- کم و بار انش باز گفتم: او ؟ گفت: تو حدیث نخستت را نقض کردی ! 
من خدمت امام محمد باقر علیه السلام رفتم و ایشان را از سخن آن قوم 
خبر دادم. حضرت فرمود: ای زراره ! آیا آنان را آگاه نکردی که در آن مورد 
وقت هر دو نماز گذشته بود و آن ادای قضاء از ز جانب رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بود؟ 
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شهید سپس میگوید: ندیدهام کسی بدین خاطر که این خبر, توهم خلل در 
عصمت ایجاد میکند, ان را رد کرده باشد. 


عامه نیز از ابی قتاده و جمعی از یاران او خبر را به این شکل روایت 
کید‌هاند متاخیر ضلی:الله علیت ه آله.به لال اهر کرد و اه اداق کفت, اجان 
حضرت دو رکعت نماز فجر را خواند. سپس به بلال امر کرد و او اقامه 
گفت, آنگاه حضرت نماز فجر را خواند(1). 


شیخ ما بهایی پس از نقل این خبر و خبر ابن سنان میگوید: چه بسا پنداشته 
شود که در این دو خبر ضعف راه دارد, زیرا| مضموبی دال بر خلل در 
عصمت دارد. اما شیخ ما در الذکری گفته کسی را ندیده است از این جهت 
این دو خبر را رد کرده باشد, کلام ایشان (مرحوم شهید) اين را می رساند 
که اصحاب ما صدور این گونه چیزها و هانتد آن با بر عضوم چای. مین 
تا ار ای ات 


توضیح: پس از ذکر اخبار و اقوالی که آمد, بدان که ما درباره عصمت 
پیاهبران بنشتر در کتاب تبوت سخن کفتیم و ذر آنجا بیان کردیم که اصحاب 
امامیه همه اجماع دارند که پیامبران و امامان علیهم السلام از گناهان 
کوچک و بزرگ چه از روی عمد, چه از روی اشتباه, چه از روی فراموشی و 
خه پیش از یوت امامت هت پنبرن از ار بلکه از زمان ولادتشان تا آنگاه 
که خداوند سبحان را ملاقات میکنند, همه در عصمت هستند و کسی در این 
باره سخنی مخالف نگفته جز شیخ صدوق محمد بن بابویه و شیخ او ابن 
ولید که این دو در این باب القای سهو از جانب خداوند متعال را جایز 
شمردهاند و نه سهوی را که از جانب شیطان است. شاید خروج این دو نیز 
خللی در این اجماع وارد نکند چون نسب آن دو شناخته شده است. اما 
درباره سهو در غیر از انچه به واجبات و محژمات تعلق دارد, مانند مباحات 
سهو از ایشان اجماع دارند. به این دلیل که صدور این سهو سبب رمیدن 


خلق از 
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ِ فیشتهد: و کنر به:دلیل, آیایخ و اخباری که در این باره دانستی, به ,ویژه 
گفتارهای ایشان علیهم السلام و کلام حق تعالی «و ما بَثْطقٌ عَن الهوی 
۱ 1" هو الا وخ پوحی»(1) 


زور یز طوتن: فک نع وودا سر بل وی 4۳ وتو قی طیو: 
اه و و را مه 
الگوپذیری از ایشان در همه گفتار و کردارشان دلالت دارد و انچه پیرامون 
وجوب پیروی از ایشان_ آمده است., جچه در خبر مشهور از امام رضاأ علیه 
السلام در وصف ِِ آضذه است: ۳ عضوم و خارید شده و توفیقمند و 
رهیافته است و از < خطا و لفزش و اشتباه در امان است. 


همچنین در کتاب قرآن از تفسیر نعمانی خواهد آمد: امام جعفر صادق علیه 
السلام از امیرمومنان علیه السلام نقل کرده که ایشان در بیان صفات امام 
فرمود: از ان جمله این که بدانند امامی که زمام ولایت به او سیرده شده؛ 
از همه گناهان, چه کوچک و چه بزرگ, معصوم است و در فتوا اشتباه 
نمیکند و در پاسخ خطا از او سر نمیزند و سهو و فراموشی و لهو در هیچ 
یک از امور دنیا در او راه نمیيابد. اين حدیت طولانی ادامه مییابد و به انجا 
میرسد که حضرت میفرماید: و آنان از دریافت احکام از اهل ان روی 
گرداندند, از کسانی که خداوند اطاعت از ایشان را بر آنها واجب ساخت و 
از کسانی که دچار اشتباه و خطا و فراموشی نمیشوند. 


و کفن عم سب ای مکی که با فحرانسان سر شرا کی نان ار آنن 
صفات دلالت دارند. کسی که پشت سرش را همچون روبرویش میدیده و 
همه انچه را که در شرق و غرب زمین روی میداده میدانسته و چنان در 
نماز غرق میشده که احساس نمیکرده ردا از دوشش افتاده و متوجه 
نمیشده چه بر او روی داده, چگونه در نمازش سهو کرده؟ ! 

محقق طوسی در التجرید میگوید: عصمت برای پیامبر واجب است تا 
اعاد ضا صا ‏ ام صل ها ین کر ای ال وود 
به جهت 


رث 1 15 


1- . نجم / 3- 4 


وجوب متابعت از او و ضد آن و اگر معصوم نباشد با او مخالفت و بر او 
انکار شود , و نیز کمال عقل و هوشمندی و زیرکی و قدرت رأی و عدم 
سهو و مبرا بودن از هر آنچه که منفور است مانند فروهایکین پدران و 
نایاکی مادران و درشت خویی و تندخویی و ابنه و صفاأتی از این 0 
غذا خوردن در راه و کارهایی از این قبیل(1). 


علامه حلی در شرح این سخن میگوید: برای پیامبر کمال عقل به طور 
آشکار واجب است و نیز اینکه در نهایت هوشمندی و زیرکی و قدرت رأی 
پاشد یه وهای که ضعبی الرای ماشد وف امور مررد ماند کیدا این 
حالات از منفورترین حالات است, و اینکه سهو بر او روا نباشد تا در انجام 
گوشهای از آنچه به ابلاغعش امر شده تقو کنو و اینکه از فرومایگی 
پدران و تایاگی مادران پیراسته باشد زیرا اینها صفاتی نفرتانگیز است, و 
اینکه از درشت خویی و تندخویی منزه باشد تا اینها سبب نفرت از او 
نشود, و اینکه از امراض منفور همچون ابنه و سلس الریح بودن و جذام و 
پیسی منزه باشد و همچنین از بسیاری از صفاتی که مباح است اما موجب 
رد پذیرش وی میشود و در احترام او خلل ایجاد میکند مانند غذا خوردن در 
راه و کارهایی از اين قبیل, زیرا همه اینها سبب میشوند که مردم از او 
نفرت کنند و دروی گزینند و بنابراین منافی غرض از بعثت میشوند(2). 


محقق در النافع میگوید: حق, به دور دانستن جایگاه امامت از سهو در 
عبادت است(3). 


و شیخ مفید در آنچه که از شرح وی بر عقاید صدوق به دست ما رسیده 
میگوید: ابوجعفر کار کسی را که مشایخ و علمای قمی را به تقصیر 
منسوب کرده غلو دانسته است. اما اگر کسی ان قوم را به تقصیر نسبت 
ده ی کار اس آم خست سرا بر ای خی که با او 
شیخوخیت و علم , به آنان اشازه فده شابد معصری پاش بلکه عجم یه 9۱۶ 


1۳۳۳ 


ص: 152 


3- . نافع: 45 


نمییابیم, و آن این که از او حکایت شده که گفته: نخستین درجه غلوٌّ نفی 
شم از نامر صلی اللم عایه. الق ف آمام غایم. السناام است. اگر این 
خکایت از فول اه ضحم باشید بسن اه مقضر اآست‌سا انکه ار:علها وسنمه 
قم است(1). 


علامه نیز در المنتهی درباره ماه تکبیر در دو سجده سهو گفته: مخالفین 
به این استناد جستهاند که: 


او همتوم آ عاصی ات االص مه له روایت روج که اشا نار کی 


و سجده کرد. 


پاسخ این است که اين حدیث در نظر ما باطل است زیرا سهو پیامبر صلی 
الله علب و اله عحال است 12۱ 


وی در مسألیای دیگر میگوید: شیخ گفته قول مالک باطل است زیرا سهو 
تیامیر خلن الله علبه الم محال است ( 3 1 


ققنیید دز آلدگری ی کویه شیر قو آلیدین کر فان آفاهیه بامال است ویر 
بر عصمت پیامبر صلي الله علیه و آله از سهو دلیل عقلی فائم است و 


چون این را دانستی باید درباره اخباری که گذشت بگوییم اين اخبار با اينکه 
تسیا هه ختتمل بر سمو سار ضلن الله علیه.و الم هید و از ان 
رو افراد بسیاری آنها را به خاطر اشتهارشان میان عافه: بر تقیه. حمل 
کردهاند و برخی نیز به سبب اختلاف و مخالفت این اخبار با اصول مذهب 
انها را رد کردهاند از این حیث که پیامبر اکرم نماز واجب را تری کرده 
است اگرچه از روی سهو, و بنابر روایت مخالفان» خبر دروغ داده است در 
این گفته ایشان: «هر دو اتفاق نیافتاده» و با اين که عمدا تکلم کرده. نماز 
را اعاده نکرده است؛ ؛ و بنا به نقل برخی پشت به قبله نیز نموده است و 


نیز به سیب ناسازگاری آنها با اين خبر موثق که از ابن بُکیر روایت شده که 
بر ای ات و 
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از تطرفیخصان این ما خرا بر آنتکه ماصرضای الق یه ف ال ان کار دا 
داده, بعید است و همچنین حمل کلام بر اشاره بعیدتر است. 


علامه در المنتهی و التذکره پس از نقل خبری که مخالفان از ابو هریره 
درباره ماجرای ذو الیدین روایت کردهاند میگوید: این حدیث از چند وجه 
مردود است: 


ول ان نیت مهن ابات: یه در خق اسر صلی الله یه و اه 
است و این عقلا محال است که در کتب کلام بیان شده است. 


دوم» آبو هریره دو سال پس از فوت ذو الیدین اسلام آوزد. زیرا| ذو الیدین 
در جنگ بدر کشته شده و این دو سال پس از همجرت بوده» اما ابو هریره 
در سال هفتم هجری اسلام آورده است. این وجه را چنین نقد کردهاند: 
کسی که در جنگ بدر کشته شده ذو الشمالین بوده که نامش عبد بن عمرو 
بن نضله خزاعی بوده است. اما دور الیدین ینس از درگذشت پیامبر 

الله علیه و آله زنده بوده و در روزگار معاویه فوت کرده و نامش خرباق 
بوده و قبرش در ذی خشب است. دلیل این مطلب این است که عمران بن 
حصین این حدیث را روایت ت کرده و ذر آن گفته: آنگاه خرباق برخاست و 
عرض کرد: نماز کوتاه شده یا فراموش کردی ای رسول خدا؟! 


پاسخ این است که اوزاعی نیز روایت ت کرده و گفته: آنگاه ذو الشمالین 


برخاست و عرض کرد: نما نماز کوتاه شده یا فراموش کردی ای رسول خدا؟ ! 
و ذو الشمالین بی شک در جنگ بدر کشته شده است. همچنین اصحاب 


روایت کردهاند که به ذو الیدین ذو الشمالین میگفتهاند که این سخن را 
سعید اعرج از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است. 

سوم, در این خبر روایت شده که: ذو الیدین عرض کرد: نماز کوتاه شده پا 
فراموش کردی ای رسول خدا؟ ! ایشان فرمود: هر دو اتفاق نیافتاده. 
ای وم کف ماهس خی له وی ال یو وش ففظ ان رات 
شماست. 


ص: 154 


و روایت شده که ایشان فر مود: نه فراموش کردم و نه نماز کوتاه شده 
است(1). 


تن ی اف به اسناد از داود بن 
حصین از ابو سفیان روایت ت کرده که وی گفته: از اد هریره شنیدم که 
گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز عصر را خواند و در رکعت دوم 
سلام گفت. آنگاه ذدو الیدین برخاست و عرض کرد: نماز کوتاه شده پا 
فراموش کردی ای رسول خدا؟ ! رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
هر دو اتفاق نیافتاده. وی عرض کرد: حتما یکی از این دو بوده ای رسول 
خدا! رسول خدا صلّی الله علیه و آله به مردم رو کرد و فرمود: آیا ده 
الیدین درست میگوید؟ عرض کردند: بله. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه 
و آله بقیه نمازش را کامل کرد و پس از گفتن سلام در حالی که نشسته 


بود دو سجده به جاأ اورد. 


وی سس میگوید: بر صحجت این حدیبت اتفاق نظر وجود دارد و آن را 
مسلم از قتیبه از مالک روا بت کردم وان خه ان داز طوفی از ام تتیرین 
از ابو هریره روایت کردهاند. 


همچنین وی به اسناد از ابن سیرین از ابی هریره روایت کرده که وی گفته: 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله یکی از : نمازهای شام را پیشاییش ما به جا 
آورد. ابن سیرین میگوید: ابو هریره گفت کدام نماز را ولی من فراموش 

کردهام, او گفت: حضرت پیشاپیش ما دو رکعت خواند و سپس سلام گفت. 
آنگاه برخاست و سوی تختهای که در مسجد گذاشته شده بود رفت و در 
حالت خشم بر تخته تکیه داد و دست راستش را بر دست چپش گذاشت و 
انگشتانش را در هم تنید و گونه راستش را بر پشت کف دست چپش 
گذاشت. کسانی که عجله داشتند از درهای مسجد بیرون رفتند و گفتند: آیا 
نماز کوتاه شده؟ ! در میان قوم ابوبکر و عمر بودند اما ترسیدند با پیامبر 
صلّی الله علیه و آله سخن بگویند. در آن میان مردی بود که دستی دراز 
داشت و به او ذو الیدین میگفتند. او عرض کرد: فراموش کردی ای رسول 
خدا؟ ! ایشان فر مود: نه فراموش کردم و نه کوتاه شده. سپس فرمود: اپا 

۳ 
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1- . منتهی المطالب 1: 308؛ التذکره 1: الفصل الثالث فی التروک 


است که ذو الیدین میگوید؟ عرض کردند: بله. آنگاه حضرت جلو آمد و آنچه 
را از نماز وانهاده بود به جا آورد و سپس سلام گفت و بعد تکبیر گفت و 
مانند سجده نمازش و يا طولانی تر به سجده رفت. سپس سرش را بلند 
کرد و تکبیر گفت و باز تکبیر گفت. شاید از او پرسیدند: سیس سلام داد؟ 
او میگوید: به من خبر دادند که عمران بن حصین گفت: سپس سلام داد. 


وی سپس میگوید: این حدیثی است که بر صحتش اتفاق نظر وجود دارد و 
تا مسا تفر نافد ویر ان ات ایی عسه از آنوت: ان اس وه 
روای یت کرده است. 


آنجا که گفته «خرجت السرعان» یعنی کسانی که به سرعت نماز را تمام 
کرده و بیرون امدند. اوزاعی به این حدیت استناد جسته که سخن عمدی 
اگر از مصلحت نماز باشد نماز را باطل نمیکند, زیرا ذو الیدین عمدا سخن 
گفت و پیامبر ضلی الله علیه.و آله ثیز عمدا نا آن قوم سخن گفت و آن 
ی خی تاک 
میدانستند نماز را کامل نخواندهاند. و کسی که معتقد است سخنی جز 
سخن کسی که دچار فراموشی شده نماز را باطل میکند پنداشته این 
ماجرا پیش از تحریم سخن گفتن در میان نماز بوده و بعد از آن اين نسخ 
شده است. اما این کلام وجهی ندارد, زیرا تحریم سخن گفتن در میان نماز 
دوه هر لوده یادن ها خر دررمکته رن دادهب زرا رافیاس الق فریره ات 
که دير اسلام اورده و عمران بن , حصین نیز آن را روایت ت کرده که دیر 
هجرت کرده است. و اما سخن گفتن دیگران؛ ؛ از ابن سیرین روایت شده 
که آبان.ا آشاره کت مه کر ار با در بان نز تفت زاین تن ور 
پاسخ به رسول خدا صلّی الله علیه و آله بوده و پاسخ دادن به رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله نماز را باطل نمیکند. . و اما سخن ذو الیدین؛ سخن 
گفتن او به این فرض بوده که نسخی صورت گرفته و نماز کوتاه شده 
است. زیرا| آن دوره زمان نسخ بوده است. پس سخن گفتن وی بر این 
پندان جن جک شجن. کسی: اسبت کهدعان عراموشی. شندو. و اما سخن 
رسول خدا صلی الله علیه و اله ؛ سخن ایشان بر این فرض گفته شده که 
فان را ام ایدم امس این سر بر رس کش ات که سا 
فراموشی شده. و این که حضرت فرمود 


ص: 11_56 


«فراموش نکردم» دلالت دارد بر اینکه اگر کسی از روی فراموشی بگوید 

من این کار را نکرده ام در حالی که آن کار را کرده این سخن کذب به 
نمیر ود زیرا| 9 اشتباه و فراموشی از انسان برداشته شده 
است. و به سندی در 


از عمران بن حصین روایت شده که وی گفت: پیامبر صلّی الله علیه و آله 
نماز عصر را خواند و در رکعت سوم سلام گفت. سپس وارد منزلش شد. 
آنگاه مردی به نام خرباق که دستی دراز داشت, سوی ایشان رفت و عرض 
کرد: آبا تفاز کهتاهشنده؟ پیامتر ضلی الله»عیهو آله در حالین که خشمکین 
بود و ردایش بر زمین کشیده میشد بیرون آمد و فرمود: آپا این مرد 
درست میگوید؟ عرض کردند: بله. 0 
رکعت نماز خواند و سپس سلام گفت و یعد دو بار سجده کرد و سپس 
م گفت. 


و ذکر نکردهاند که ار باشد. در این حدیبت دلیلی هست بر اینکه 
هر کس سهوا از ق قبله رو بگرداند, تکرا ر نماز بر عهدهاش نیست. 


میگویم: بر تو پنهان نیست که در نقل این خبر میان ما و انان اختلاف 
هست. در بیشتر اخبار ما آمده که این در نماز ظهر بوده و در بیشتر اخبار 
انان امده که در نماز عصر بوده است. در برحی از اخبار انا آمده که 
حضرت در رکعت دوم سلام گفت و در برخی دیگر آمده که در رکعت سوم 
سلام گفت و در برخی آمده که حضرت وارد منزلش شد که این متضمن 
اشتدیان زر کردادن اف تست کی نظر ها فطلقا صنعت: اطال 
نماز است. از ظاهر برخی نیز چنین به نظر میرسد که حضرت در همان 
مکان نماز بر جا مانده است. و نیز اختلافات دیگر که استناد جستن به این 
خبر را ضعیف میکند. 


۳ در اکمال الاکمال. یکی از شرحهای صحیح مسلم, درباره آنجا که 
روایت میگوید «آنگاه ذو الیدین برخاست» میکوید در زوایین آمدم شرد 
از بنی سلیم برخاست.؛ و در روایتی آمده مردی به نام خرباق که دستی 
دراز داشت برخاست, و بو و وان اهدرم مردی که دستانی پهن داشت 
برخاسته ثیر در زوایتن فده رسول خدا صلّی الله علیه و آله پیشاپیش ما 
نماز عصر را خواند و در رکعت دوم سلام گفت آنگاه ذو الیدین برخاست, و 
در روایتی امده نماز ظهر را خواند. 
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محققان گفتهاند اينها دو ماجرا بوده است و در حدیث عمران بن حصین که 
آمده در رکعت سوم سلام گفت, این ماجرای سوم و در روزی دیگر بوده. 
اما آنجا که پیامبر صلّی الله علیه و آله فرموده «هر دو اتفاق نیافتاده» در 
این باره وف نافیل قشت: یکی اینکه هر دو اتفاق نیافتاده اما وقوع یکی از 
آن دو نفی نشده است. و دیگری که درست است اينکه به کمان من ته آن 
اقفای افقادمرو ته آین: بلکه کمان چن این است که فن هر جهار رکفت مار 
را کامل خواندهام. وی در ادامه میگوید: و اين دلالت دارد که فراموشی در 
کارها و عبادات بر پیامبران جایز است. لکن بر ان حالت (فراموشی) ثابت 
و پا برجا نمی مانند (و متذکر می شوند) و از زهری نقل کردهاند که ذو 
الیدین در جنگ بدر کشته شده و ماجرای او در نماز پیش از بدر بوده 
است. آنها چنین میگویند اما این باعث نميشود ابو هریره که پس از بدر 
اسلام آورده راوی این حدبی نباشد, زیرا| صحابی گاه روایتی میکند که خود 
شادشن سود و ان باهین صای له علبه ن ال و يا از صحابی دیگر شنیده 
است(1). وی در اين باره سخن را به درازا میکشاند و میرسد به اینجا که: 
اما اينکه آنها میگویند ذو الیدین در جنگ بدر کشته شده. این غلط است؛ 
زیرا کسی که در جنگ بدر کشته شده ذو الشمالین بوده و ما در اين که ذو 
الشمالین در جنگ بدر کشته شده با آنها مخالفتی نداریم, زیرا ابن اسحاق 
و کساانی جز او از سیره نویسان نام او را در میان کشته شدگان جنگ بدر 
آوردهاند. ابن اسحاق گفته: ذو الشمالین همان عمرو بن غیشان از بنی 
خزاعه است. و ابو عمرو گفته: ذو الیدین غیر از ذو الشمالینی است که در 
بدر کشته شد, به دلیل حضور ابو هریره و نیز به این خاطر که گفتیم در 
ماجرای ذو الیدین مردی که آن سخن را گفته از بنی سلیم بوده همچنانکه 
فتتناض آوودج است و در روایت ت آبن حصین نیز نام وی خرباق آورده شده, 
پس ذو الیدینی که شاهد سهو 
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. اما حدیث وی که به طور مفصل روایت شد همچنان که از روایت آبن 
با 
دارد: آنجا که میگوید: «آنگاه برخاست و سوی تختهای که در عرض مسجد 
گذاشته بودند رفت و در حالت خشم بر تخته تکیه داد و دست راستش را 
بر دست چیش گذاشت» تا آخر. آیا نمیبینی چطور در نقل همه حالات درنگ 
میکند تا مبادا چیزی از امانتداری در حدیث از او زائل شود؟ !! 


بوده از بنی سلیم بوده و ذو الیدینی که در بدر کشته شده از بنی خزاعه که 


پایان. 


قاضی عیاض در کتاب «الشفاء» میگوید: بدان رویدادهایی که به عنوان 
تغییر و گزند بر آحاد بشر عارض میشود از چند حالت بیرون نیست يا بر 
جسم ادمی و حواسش عارض می شود بدون قصد و اختیار همچون بیماری 
ها ودردها يا با قصد واختیار بر وی عارض می شود اینها همه در حقیقت 
عمل و فعل هستند اما رسم مشایخ بر اين است که انها را به سه دسته 
تقسیم میکنند: رای در دل, سخن بر زیان و عمل با جوارح که بر همه 
آدمیان از اين سه جانب چه با اختیار و چه بدون اختیار گزند و تغییر عارض 
میشود. نامز صلی الله علبه و آله اکرخه از-حشن ادمی بوده و آموزی کد 
وفوعشان بر ترشت. ادفی: خایر اشت بر سرزشت ایشان نیز جایز بوده: آضا 
اجماع بر این واقع شده که حضرت با انسانهای عادی متفاوت است و از 
بسیاری از گزندهایی که با اختیار یا بدون اختیار عارض میشوند منزه است. 
و اما حکم رأی در دل به هنگام نبوت حضرت؛ بدان هر آنچه مربوط به 
توحید و شناخت خداوند و شناخت صفات او و ایمان به او و ایمان به وحی 
اور رل سامیز ؛ضلی الله علبه و الم جا داهته همیی ذو تمایت: معر قت ه 
وضوح علم و یقین بوده و به کلی از جهل يا شک يا تردید بر کنار بوده است 
ده ععآما ان بر عضعت سا خر .صان. ال :علیه: و الم ان شم اند که 
متضاد با معرفت به این امور است. اجماع دارند و بنا بر براهین واضح 
صحیح نیست که در دل پیامبران چیزی جز این باشد(2). 


و اما عصمت ایشان از اين جهت پیش از نبوت؛ در اين باره مردم اختلاف 
ها خضحه آاست که سا سس ار وت از سل هیا مات 
او و شک در این باره معصوم بودهاند(3). 


و آها فا دی درک یت و ام ولمای. اسان وه این بارم اشفا مر این 
است که دلهای ایشان به کل لبریز از علم و یقین بوده و از شناخت 
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1- . اما به تحقیق صحیح آن است که این دو یک نفر هستند یعنی همانی که 
در جنگ بدر کشته شده؛ بنگرید به کتاب «ابو هریره» از سید شرف الدین. 
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امور دین و دنیا چنان آکنده بوده که حالتی ورای آ نیست(1). ۰ و بدان امت 
احاع دنه که سار صلین له عانه و اله ود عصعت ار شیطان بودهدی اه 
نه پا انواع آزار در جسم حضرت راه داشته و نه با انواع وسوسه در خاطر 
ایشان(2). 

ق اما شکنان-پیامین صلی الله غلیف و آله این صکت عخحزم حضزت-صلی 
اللت‌شلیه و آله وز راستی کفتار ایشان:دلابل روشتگرخ انم آشت و است 
اجماع دارند که حضرت در راستای انچه که ابلاغ کرده از دادن خبر درباره 
هر چیز بر خلاف انچه که هست. چه از روی قصد و عمد و چه از روی سهو 
و اشتباه, معصوم بوده است(د). 


و اما گفتاری که در راستای ابلاغ نبوده و بر مبنای صدور احکام و اخبار 
معاد ارائه نشده و پیوندی به وحی نداشته. یعنی مربوط به امور دنیا و 
احوال شخصی ایشان بوده را ار ای 
اینکه سخن و خبرش در باب این امور, چه از روی سهو و چه از روی عمد 
و چه از روی اشتباه, بر خلاف واقعیت باشد پیراسته و منزه بوده و ایشان 
از اين جهت نیز در حال خرسندی و خشم و جذیت و مزاح و تندرستی و 
بیماری و در همه حال معصوم بوده است. که دلیلش اتفاق نظر و اجماع 
همه پیشینیان بر اين مطلب است و نیز اينکه میدانیم رویه و عادت صحابه 

بر این بوده که بی درنگ همه احوال امین صلی الله‌عایه ه ال را تصدیق 
میکردهاند و به همه اخبار ایشان, در هر بانی که بوده و پیرامون هر 
موضوعی که بوده. اعتماد داشتهاند و در هیچ موردی دچار توقف و تردید 
نمیشدهاند هیچ مسئلهای در پی اثبات این نبودهاند که ایا از حعضرت 
سهوی رخ داده يا نهم(4). از سوی دیگر وقتی در سخن و خبر کسی پیرامون 
موضوعی بر هر وجهی کذبی یافته شود, خبر او مورد شک و گفتارش مورد 
اتهام قرار میگیرد و دیگر سخنش در جانها اثر چندانی نمیکند. پس صحیح 
آن است که مقام نبوت در باب کعذب از اندک و بسیار و سهو و عمد آن 
منزه باشد, چراکه مسئله عمده نبوت ابلاغ و اعلام و 
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تبیین است و اگر چیزی از این صفت جایز به شمار رود در این کارکرد خلل 
ایجاد میکند و شک وارد میسازد. 


هر هم یی او کت اه پرامت صا ی تلم هی الهنر درک 
سهو فرموده «هر دو اتفاق نیافتاده» این یعنی چه؟ پاسخ این است که 
علما در این باره پاسخهایی دادهاند: بنا بر قول به تجویز وهم و اشتباه 
درباره انچه که در راستای ابلاغ نبوده است., که ما ان را مردود دانستیم 

نی اعق ای به این حدبت و احادیثت مشابه آن وراد نیست. اما بنا بر 
ی ی و ۱ 
علیه و آله ممتنع میداند و معتقد است در چنین مواردی ایشان عمدا اظهار 
فراموشی کرده تا سنت بگذارد و بنابراین حضرت در خبری که داده صادق 
بوده زیرا| نه فراموش کرده بوده و نه نماز کوتاه شده بوده لکن این قول 
پذیرفته نیست. و اما از منظر کسانی که سهو بر پیامبر را در گفتار محال 
ی ی ی ؛ در این باره 


بکت که سافین صلی اه یه وه انفداز تفای ی ین شیر اند 
است, اگر کوتاه شدن نماز را انکار کرده این حق بوده و چه در باطن و چه 
در ظاهر صادق بوده است و اگر گفته فراموش نکردم از اعتقاد خود خبر 
داده چراکه به گمان خود فراموش نکرده بوده است. یعنی در این خبر 
حمازة خود را منظور داشته است. 


دیگر اینکه جمله «فراموش نکردم» به درستی نیت برمیگردد, یعنی درست 
قصد کردم و درباره عدد سهو کردم. 


دیگر اینکه منظورش این بوده که کوتاه شدن نماز و فراموش کردن با هم 
جمع نمیشوند, بلکه یکی از این دو بوده, در اینجا مفهوم لفظ بر خلاف 


دیگر اينکه یعنی من فراموش نکردم بلکه به فراموشی انداخته شدم؛ 
همچنان که در حدیث امده: من فراموش نمیکنم بلکه به فراموشی انداخته 
میشوم. 
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خر آشکم آنن‌سکن ف آموشی سا نف کروه کر همان یی ات است: 
اما انشان سیه کردم و سهو همان اسسال نم است 1 


و اما اهمالی که به اندام و جوارح مربوط است ؛ مسلمانان اجماع دارند که 
پیامبران از گناهان فاحش و گناهان بزرگی که موجب هلاکت است.؛ 

معصوم هستند. و اما گناهان کوچک ؛ گروهی از پیشینیان و کسانی دیگر 
گناهان کوچک را بر پیامبران جایز دانستهاند و گروهی دیگر بر توقف بر این 
موضوع معتقد شدهاند. اما گروهی دیگر از محققان فقهاء و متکلمین, 
معتقدند که پیامبران از ز گناهان کوچک نیز معصوم هستند. یکی از امامان ما 
گفته بنا 0 نباید اختلاف شود که آنان از تکرار و کثرت گناهان 
کوچک معصوم هستند زیرا تکرار صغیره آن را ملحق : به گناه کبیره میکند و 
دیگر اشکه انا از انجام گناهان کوچکی که موجب میشوند حشمت از میان 
برود و جوانمردی زائل شود و پستی و فرومایگی به بار آید, معصوم 
هستند, پیامبران از همه این اعمال معصوم هستند. برخی از انان نیز 
معتقدند پیامبران از انجام عامدانه مکروه معصوم هستند(2). 


درباره عصمت پیامبران از معاصی پیش از نبوت نیز اختلاف هست. 
گروهی ان را ممتنع دانستهاند و گروهی جایز. اما صحیح آن است که 
تیامبران از هر غیبی. منز هستتند و از هر آنچه موخب شک مشود متعضوم 
میباشند(3). 


وی در ادامه میگوید: اين بود حکم مغایرت و نادرستی در اعمالی که از 
روی قصد و يا بدون قصد و عمد, همچون سهو و فراموشی, در وظایف 
شرعی انجام میشوند. پس احوال پیامبران در ترک مواخذه به سیب این 
اعمال و معصیت نبودنشان برای ایشان, با احوال امتهای ایشان همسان 
است. از سوی دیگر اینها بر دو نوع هستند: یکی آنچه که در راستای ابلاغ و 
آموز تن امت با فعل است و دیگری آنچه از این محدوده خارج است یعنی 
مختص احوال شخصی سار ان 
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ال غلیم و له انسته هاما نف ال حکم این توح نره کروهی از علا کم 
سهو در سخن است که جایز نیست چه عمدی و چه سهوی مغایرت در ان 
رح دهد آیان جربارة احادیت هو جهانن هیا ورد که ایو اشحان ثیر به 
این ز اق. کر آینیده است: از طرفی اعتقاد بیشتر فقها و متکلمین بر این بوده 
که مغایرت در افعال ابلاغی و احکام شرعی از روی سهو و بدون قصد 
بای ساسر‌های لاه علبه و الوا اسان که ار احایت یه ور 
نماز پرحیا رد اینان در این باره میان سخن و فعل تفاوت قائل شدهاند. 
کسانی که قاثئل به این تجویز هستند شرط کردهاند که رسولان بر سهو و 
اتشام‌یجا تفیمانند بلکه بالطوز ات ان ادامتمیتوند و خمت زا ذرهیا بیذ 
بر اساس قول برخی از انان که همین قول صحیح است و پیش از 
انقراضتیان بنا بر قول تب 
الله علیمه آله کمردر راستای ابا و بان اکام تیست و به اهون نت 
اختصاص ندارد يا آنچه که در دلش میگذرد مادامی که به عمل درنیامده تا 
مورد تبعیت واقع شود ؛ در این باره بیشتر طبقات علمای امت بر جواز سهو 
به شیوه ندرت و قلت باور دارند. گروهی نیز به منع کلی سهو و فراموشی 
و غفلت و سستی در حق پیامیر صلی الله علیه و آله باور دارند که اين 


وی در این باره گفتاری مفصل آورده و چیزی جاأ نیانداخته است,: اما من 
ازت خواات یا بففل ار اه او تا تو از مذاهب ماعفادات. آبان درناوه 
عصمت. آگاه شوی: حال که به آنچه برایت. تقل. کزدیم جر این مساله 
اشراف و اطلاع حاصل نمودی بدان که این مسا در غایت اشکال است 
زیرا| بسیاری از آیات و اخبار بر صدور سهو از آنان دلالت دارد, مانند این 


کم 
_ 


سخن حق تعالی: «و لقَدٌ عهدنا الی دم من قَبّل قتسی و لمّ تجدٌ له 

عرها۱2۱ و به یقین پیش از آیره با آدم پیمان بستیم و [لی آن را] 
فراموش کرد و برای او عزمی [استوار] نیافتیم. ) و نیز «و ار ریک ذا 
ی [و چون فراموش کردی پروردگارت را یاد کن.) و نیز «قَلَمَا 
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3-. کهف 241 


خوتهما»(1) 


(پس چون به محل برخورد دو [دریا] رسیدند ملهی خودشابٍ, ۱۳ فراموش 
کردند. 4 و نیز «قانی تسیتثٌ الَجُوت وا اند الا الشیطان ان ارکرخ»( )2 


[من ماهی را فراموش کردم و جز شیطان [کسی ] آن را از یاد من نبرد تا 
به یادش باشم. + و نیز «لا توّاخذیی بما تسیتٌ»(3) 


ژبه سیب آنچه فراموش کردم مرا مواخذه مکن. ) و نیز «قلا تتسی * | ما 
شاء اللة»(4) 


[تا فراموش نکنی. جز انچه خدا خواهد. 4 و نیز اخبار و روایاتی که اوردیم 
و دیدیم از سوی دیگر یاران ماء به جز افرادی معدود, بر عدم جواز سهو بر 
پیامبران اجماع کردهاند و به بعضی ایات و اخبار و بعضی دلایل کلامی و 
اصول مبرهن دال بر عدم جواز سهو استناد جستهاند و روایات سهو نیز 
دارای خلل و اضطراب است که دانستی و ایات (موهم عدم عصمت) نیز 
ما ری 


شیر کات تا سا ار سا سر ی 
فراموشی بر پیامبران جایز نیست. پس معنای کلام حق تعالی «لا تَوْاجذنی 
پما تسیث» چه میشود؟ 


پاسخ خواهم داد که در این باره سه وجه هست: اول اينکه منظورش همان 
فراموشی معروف است که گرچه بة مدت زمانی کوتاه نظر دارد چیز 
عجیبی نیست. زیرا انسان به خاطر اشتغال خاطر و اسباب دیگر مسائلی 
را که در زمان نزدیی رخ داده فراموش میکند. 


دوم اینکه منظورش این است که مرا به خاطر آنچه ترک کردم مواخذه 
نکن. همانند مجرای سخن در این ۹ «و لقَذ عهذُنا الی آدمَ من قَبْلَ 
قتسی» یعنی ترک کرد. 
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این فخه ان این امن اد ای کفت ادسرش اکتا صلی الله اه هو اه 
روایت شده که ایشان میفرماید: موسی علیه السلام گفت: « لا توْاجذنی 
پما تسیثْ» یعنی به خاطر انچه که از عهد تو ترک کردم. 


وجه سوم اینکه منظورش این است که مرا به خاطر آنچه که شبیه به 
فراموشی است مواخذه نکن» در اینجا به سبب مشابهت کار خود را 
فراموشی نامیده است, هما: گونه که منادی به برادران حضرت یوسف 
علیه السلام گفت: «لَکم لسارفوت»(1) (قطعا شما دزد هستید. ) یعنی 
شما به دزدان شبیه هستید. اگر این لفظ را بر معنایی غیر از فراموشی 
۱ 0 ۱۳ ۱2/۹56 ۱ و اگر آن را بر فراموشی 
جح کی ان خی ات که ره ار سیسات 
جایز نیست در آنچه ابلاغ میکند یا در شرع يا در اموری که سبب نفرت از 
و وا را ار اس ان 
است مانعی از فراموشی نیلست؛ ایا نمیبینی وقتی کسی در باب خوردنی و 
آ تا راو ار ی ار ارت و 
نباشد, میگویند او حواسش نیست ؟ این ممننع نیست(2). 


از سخن وی چنین برمیاید که از سوی شیعه بر نفی مطلق سهو از 
پیامبران اجماع حاصل نشده و بعد از همه اینها, راه گریزی از قولی که 
اکتزیت. ( عمعظم) بر اه تیسنت جون دلایل آنان فحکم است.؛ با عاغ شان 
و والایی منزلت ائمه علیهم السلام مناسبتر است. اما احادیث دال بر خواب 
ماندن سامیر ضلی الله علبه و الم .شام نما ایا زا عاته کر بم ری 
بسیاری روایت کردهاند همچون: 


در شرح السته از سعید بن مسیب روایت شده: وقتی رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله از خیبر بازمیگشت. شب را در حرکت گذراند. چون آخر 
شب رسید ایشان فرود آمد و به بلال فرمود: برای رسیدن صبح مراقب ما 
بان اباه جفتول عرا هی الله- له اله ه اصعات: اسان خواییدنق و 
بلال با جانی. که. مقوانشت نکانی داد وسسن نه ترش تکیه رده حال 
آ نک نزدیک فجر بود. نز ان‌تاهان 
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غواب بر اه‌غلنه کرو نه سول دا ضلی الله علیه و له نیداز فنه و به 
بلال و نه هیچ یک از کاروانیان تا اینکه خورشید بر آنان طلوع کرد. رسول 
خدا صلن اللت علخ و اله هر اسان و و در مود ای بلال ! بلال عرض کرد: 
ای رسول خدا! همان کسی که جانهای شما را گرفت جان مرا نیز گرفت. 
رتیل با صلی الله علیهره الم هر وم جا عوض کنید. آنان شترانشان را 
به حرکت انداختند و کمی جایشان را عوض کردند. ی رفن لصا 
الله علیه و آله به بلال دستور داد و او اذان گفت. حضرت نماز را به پا 
داشت و پیشاپیش آنها نماز صبح را خواند. چون نماز به پایان رسید فرمود: 
هر کس نماز را فراموش کرد باید هر وقت به ياد آورد بخواند, خداوند 
میفرماید: «و آقم الصلاح لذگری»(1) 


[و به یاد من نماز برپا دار. ) 
وی این حدیث را , به اسناد دیگری نیز با کمی تغییر روا؛ یت کرده است. 


میگویم: من از میان یاران متقذم ندیدهام کسی متعژ[ض رد این حدیت شود 
به 0 اندک از متاخران. آنان پنداشتهاند این با عصمتی که ادعا 
کید معاقات, دارد..شدار ,فن. این است که انجة آنان. اقا هیکت با این 
ضافای دار تسا هر اه غسصتی که خی توا مامت ات تکار 
تمییز و قدرت را در بر دارد حتی اگر سهوی باشد يا پیش از نبوت و امامت 
باشد. وگرنه آشکار است که معصومین علیهم السلام در حالت 
شیر خوار گی نماز و روزه و دیگر عبادات را به جاأ نمیآوردهاند با این که 
ترک برخی از اینها گناه کبیره است. <«ث«ثحچ«اا 
آنچه که از او تقل کردیم گفته: «از زمانی که عقلهایشان کامل گشته». 
ایا مر 
در از کاملان بودهاند و در شکم مادرشان و هنگام تولدشان سخن 
ميگفتهاند, زیرا خداوند متعال گرچه ارواح شا را در عالم ذر کامل 
ساخته و در بقیه احوالشان شگفتیهایی از جهت اعجاز آشکار کرده, با اين 
حال ایشان را در رشد و کودکی و شیرخوارگی و بلوغ با بقیه خلق مشترک 
گردانده, گرچه بلوغ ایشان در کمال عقلشان پیش از دیگران بوده است. 
اوه ان را ات سس توا رد 
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نکرده است. اما وقتی به حذی رسیدند که انجام دادن و انجام ندادن 
آشکارا از انان سر میزند, دیگر چه در انجام دادن و انجام ندادن و چه 
عمدی و چه سهوی از انان هیچ معصیتی سر نمیزند. حالت خواب نیز از 
همین جمله است و سهو این حالت را شامل نميشود. اما در این باره از 
جهت اخپاری که گذشت و خواهد آمد اشکالی هست. و آن این که خواب 
تام ضلی لاه وال همانند بیداری ایشان بوده و حضرت آنچه را در 
بیداری میدانسته در خواب نیز میدانسته است. حال چگونه ممکن است 
حضرت نماز را واگذاشته باشد با اینکه از رسیدن و گذشتن وقت نماز 
آگاهی داشته و چگونه ممکن است در این باره به بلال تکیه کرده باشد با 
این وجود که اصلا نیازی به این تکیه نداشته است. بنابراین میتوان در باره 
این اخبار توقف کرد چون ماجرا میان مخالفین مشهور است و احتمال 
میرود به جهت تقیه صادر شده باشد و نیز میتوان از این اشکال به وجوهی 
پاسخ داد: 


اول اينکه حالتی که خواب حضرت همچون بیداری است مربوط به غالب 
خوابهای آن حضرت است و ممکن است خداوند به جهت مصلحتی خواب را 
بر آن حضرت غالب کند و اینچنین حضرت در خواب بوده و مانند بقیه مردم 
دیگر نمیدانسته چه رخ میدهد؛ | همچنان که برخی انز ان اخبار نیز اشعار به 
این موضوع دارند. 


دوم اينکه پیامبر صلّی الله علیه و آله از آنچه رخ داده مطلع بوده اما در آن 
حالت به اجرای عبادات مکلف نبوده, ژیوا مت کاليت. آنها تابع تکالیف 
ای وی ارت ؛ آنها از کفر منافقین و نجاست بیشتر خلق و اکثر 
چیز‌ها و نیز مصائبی که بر خودشان و دیگران روی میداده آگاه بودهاند اما 
مکله نبوذهاند ببا به انز آحاهی عمل کنتد: 


سوم اینکه گفته شود پیامبر صلّی الله علیه و آله در آن هنگام از سوی 
خداوند متعال شور بوده تا به سیب مصلحتی نماز را واگذارد گرچه از 
رسیدن و گذشتن زمان نماز اگاه بوده است. 
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جیار که کا هی بامیه فلت للم یه الآ آممر فر خر ان 
با انا نان دون رای تفای ار سرا اناحیر ار جاته ره 
است و خواب از احوال جلسم . 


قاضی عیاض در الشفاء میگوید: اگر نجویزن درباره خواب ماندن پیامبر 
ی الل یه و ال هام سا در لاد ییا اسکه 


بدان که علما در این باره پاسخهایی دارند: 


اول اینکه این حدیث., حکم قلب و چشمان حضرت در خواب ایشان در 
غاب اوفات اش و گام هیر ار ار ان کت یرای 
دیگران نیز خلاف عادت به ندرت رخ میدهد. اين تأویل را این سخن حضرت 
در دیش تآیید میکند: «خداوند ارواح ما را گرفت.» و نیز سخن بلال 
«هرگز به خوابی اینچنین درانداخته نشده بودم.» اما چنین مواردی رخ 
میدهد چون خداوند میخواهد حکمی را بر پا کند و سنتی را تاسیس نماید و 
شرعی را اظهار دارد. همچنان که در حدیثی دیگر حضرت فرموده: «اگر 


خدا خواسته بود بیدار شده بودیم اما خواست این برای آیندگانتان باشد.» 
دوم اینکه خواب, قلب حضرت را در خود فرو نمیکشیده ت در خواب ازران 
حضرت حدثی صادر شود , زیرا| 

وا فقوت ار ضای اه لس ی الم و انم نی تار اس فا حه 
و صدای خرخر ایشان شنیده ميشد, سیس بدون اينکه وضو بگیرد نماز 
ق کففه شتدن ماخشضلی: الله علیه و ال ی ابص زیر نژ خوات یه اسان 


وحی ميشود. و انچه که در ماجرای یوم الوادی رخ داده فقط خواب 
چشمان حضرت از دیدن خورشید بوده و این در شمار فعل قلب نیست. 


و نیز روایت شده که ایشان فرمود: خداوند ارواح ما را گرفت ۵ کر 
میخواست در هنگامی جز این هنگام آنها را به ما بازمیگرداند. 


نمیفرمود: «برای رسیدن صبح مراقب ما باش.» 
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ون باه این خی قه تفه بیامیر ای ال یمه اه ات دا 
که تفلیس به صبح کند - نماز صبح را در تاریکی پایان شب و اولین لحظات 
ما س م ‏ ص نا و ات ات اس اب 
رسیدن اول فجر باشد. زیرا فجر پدیدهای ظاهری است که با جوارح 
ظاهری دریافته ميشود. بنابراین حضرت توجه به رسیدن اول فجر را به 
عم بل اه اه و ود شم که مد و ار هد آن 
امر به خاطر مشغلهای جز خواب مشغول باشد(1). 


ما خطا و فسادی را که در کلام وی هست به نقد نمیگذاريم چون آشکار 


است. 


این باب را با آوزدن زسالهای به بایان میرسانیم که نه دستمان: ز سیدم .و به 
شیخ مفید و يا سید مرتضی نسبت داده شده که نسبتش به شیخ مفید 
صحیحتر است. این صورت دقیق رساله است به همان گونه که من 


یافتهام: 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. حمد و سپاس خدای را که حضرت 
محمد صلّی الله علیه و آله را از پرای رسالتش برگزید و او را برای دانش 
اجرای رسالتش گزید و بر همه آفریدگانش برتریاش بخشید و سرمشقی 
در دين نهادش و از تمامي لغزشها معصومش داشت و از بدیها پیراستش و 
از شبهات به دور نگاهش داشت و فضیلت را از برایش کامل ساخت و به 
والاترین درجات فرازش برد و ایشاناند که اعمال نیک تنها با محبت آنان 
پدیدار میشود. 


و اما بعد؛ ای برادر ! خداوند آسانی امور را بهرهات سازد و ما و شما را از 
دشواریها مصون ندارن.. تحاشتهات به دستم سید که در آن بیرامون فعنای 
آنچه که از یکی از مشایخت دریافتهای نوشته بودی, او به سند خود از 
حسن بن محبوب از رباطی از سعید اعرج از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایتی آورده در باب آنچه که به پیامبر صلّی الله علیه و آله نسبت میدهند 
و میگویند ایشان در نماز سهو کرده و نیز هنگام نماز در خواب مانده وقت 
نماز درگذشته است. این شیخی که از او یاد 
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کردهای پنداشته تنها غالیان این را انکار میکنند و میگویند اگر جایز بود که 
حضرت در نماز سهو کند, به همین ترتیب جایز بود که در تبلیغ رسالت نیز 
سهو کند, زیرا همچنانکه تخا هر سافیر ضای الاه لته وله واجب بوده, 
تبلیغ رسالت نیز بر ایشان واجب بوده است. . سیس این سخن را رد کرده و 
صلی الله علیه و اله همانی میگذرد که بر دیگران میگذرد, ایشان نیز مانند 
فیح افراد امتش به نماز متعبد است. او گفتار صدوق را ۳ به پایانش 
همانند آنچه پیشتر آوردیم ادامه میدهد و سپس میگوید: خواند تو را به 

توفیق در طاعتش عزیز بدارد! از من خواستهای نظرم را درباره ۳ 
که از این مرد کردهای برایت بیان کنم و حق را درباره این معنا اشکار 
سازم. ما این را اجابت میکنیم و توفیق درستی کار از جانب خداوند متعال 


است. 


بدان کسی که از قولٍ او این حکایت را درباره آنچه که ما زوشن ساختهایم 

اوردهای خود را مکلف به امری ساخته که در توانش نیست و ِِ 
کمبودش در دانش و ناتوانیاش را آشکار ساخته است. اگر او از جمله 
کشانی. نود که.رام در شت. زایافته بوده در کازی دسشت نفیبرد که آن. را بله 
نیست و حرفه او نیست و به سوی شناختش ره نبرده, اما هوس هلاکتگاه 
هوسمند است. از سلب توفیق به خداوند پناه میبریم و از او میخواهیم تا از 
گمراهی مصونمان دارد و در پیمودن راه حق و شیوه روشن از او هدایت 


ختی که نیوا ور وهای فقلهن: روایت کردهانه کم امن سای ال 
علیه و اله در نمازش سهو کرد و از روی فراموشی در رکعت دوم ۳ 
از ۱ ار 

دو رکعت افزود و بعد دو سجده سهو به جا آورد و 
احاد است که نه فایده علمی دارد و نه موجب عمل میشود و هر کس بر 
اساس چیزی از ان عمل کند, به ظنْ اعتماد کرده و بدون یقین عمل کرده 
است. خال آنکه خداوند.مغعال از عم به ظر در دین‌ مین کرجهو از سکن 
گفتن درباره دین بدون علم یقین بر حذر داشته و 
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فرموده: «5 آن تفولوا ی اللّه ما لا تَْلَمُون»(1) لو [وامی دارد] تا بر 
خدا چیزی را که نمی دانید بربندید.) و نیز «الا مه من شهد بالحق و هم 


یَعلَمُون»(2) 


(مگر آن کسانی که آگاهانه بع حق گواهی دادو پاشند. ) و نیز «و لا تَفْف ما 
لس لک به عِلْمْ ان المع و اضر و الْفْوَاد کل آولیک کان عَلَةْ مسَوْلا»(3) 


[و چیزی را که پدان علم نداری دنبال مکن زیرا کوش و چشم و قلب هه 


ٍِِ پرسیش واقع خواهند شد. ) و نیز «و ما ینیع اکتَرهم الا ظنا ان الظنّ لا 
من الحقد سَینا»(۵) 

[و بیشترشان جز از گمان پیروی نمی کنند [ولی ] گمان به هیي وجه [آدمي 

را] از حقیقت بی نیاز نمی گرداند. ) و نیز «اِن یتبعون الا الظنَ و ان هم الا 


یَحَرَضصُون»(2) 


[اینان جز از گمان پیروی نمی کنند و جز گمان نمی برند.) و نیز نمونههای 
دیگری از این دست در قرآن که درباره سخن گفتن پیرامون دین خدا بدون 
علم هشدار میدهد و کسانی را که در دین خدا بر اساس ظن و گمان عمل 
میکنند, مینکوهد و تهدید میکند و بر این کار سرزنش میکند. اگر خبر سهو 
پيامبر صلّی الله علیه و آله از جمله اخبار آحادی باشد که هر کس بر 
اسان کم کند مر اساس طظرد و کمان غمل کرومر بش اعتفاد به 
صحْت این خبر حرام است و قطعیّت دادن به آن جایز نیست و واجپ است 
از آن به سوی رآیی عدول کرد که یقین به کمال و عصمت پیامبر صلّی الله 
ی سا که میا رنه اکتا ی ار ام ور 
عمل از ایشان حراست 9 و در گفتار و کردار شرعی توفیقش 
ال ی ای و 
در : نها کم مهد هفسی دار دی تست 


فصلل: 
آنان در نمازی که پنداشتهانر پیامبر صلّی الله علیه و آله دز ان فننهه: کرژم 


اختلاف نظر دارند. برخی میگویند ظهر بوده. برخی میگویند مغرب بوده و 
برخی 
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زخرف / 80 


یونس / 30 
یونس ۲ 66 


دیگر میگویند عشاء بوده است. اختلاف آنان در نعیین این نماز دلیل و 


فصلل: 


در خود خبر دلالتی بر ساختگی بودن آن است چون آنان روایت کردهاند: 
وقتی پیامبر صلّی اللء عضو له در در توش از نعاد مان رکفتی. لام 
گفت. ذو الیدین به ایشان عرض کرد: ای رسول خدا| ! نماز کوتاه شده پا 
فراموش کردی؟ آنکاخ حضرت بر اساس آنچه میینداشت فرمود: هر دو 
اتفاق نیافتاده است. 


با میت لین للم علیه وال نف گنوی از کواه تفه اشوین 
نفی کرده که در آن سهو کرده باشد. از آنجا که هم در نظر ما و هم در 
نظر قائلین به سهو پیامبر صلی الله علیه و آله جایز نیست که حضرت چه 
از روی عمد و چه از روی سهو دروغ بگوید, حال که حضرت خبر داده سهو 
نکرده. صدق ایشان در خبری که داده ثابت میکند کسی که به پیامبر صلی 
الله علیه و آله سهو را نسبت میدهد دروغ میگوید و بطلان ادعایش در این 
باره بی شک اشکار انسنت: 


فصلل: 

برخی از آنان پاسخی را که از قول پیامبر صلّی الله علیه و آله حکایت 
کردهاند یعنی «هر دو اتفاق نیافتاده است.» به گونهای تاو کردهاند که 
حضرت را با وجود سهو از دروغگویی خارج میکند. تما ند سای ضلی اه 
علیه و آله اين را نفی کرده که هر دو امر با هم رخ داده باشد, یعنی کوتاه 
شدن نماز و سهو با هم جمع نشدهاند و فقط یکی از ان دو روی داده 


است. 


این .سکن از دم‌جهت. باظل است: یکی اینکه اگر :متظور نیامتر ضلی, الله 
علیه و اله این بوده, این سخن پاسخ سوالی که شده نیست و پاسخ بی 


س‌ 


دوم اینکه اگر چنین بود که آنان ادعا میکنند. پیامبر صلّی الله علیه و آله اين 
را به گونهای اظهار میداشت که معنایش مشتبه نباشد, زیرا در اين فرض 


رد 172 


حضرت از اينکه «آیا ذو الیدین درست میگوید یا نه» معنایی نداشت, زیرا 
این سوال دلالت دارد که امر درباره ادعای ذو الیدین بر ایشان مشتبه شده 
در حالی که چنین سوالی از سوی کسی که مطمئن است طرح نميشود. 


فصلل: 


از دیگر دلایل بطلان حدیت این اننتت. که انار پیرامون جبران نمازی که 
ادعا دارند داز ان سهو واقع شده نیز اختلاف دارند و معلوم نیست آیا 
حضرت آنچه را خوانده بوده کامل کرده یا آن را از نو خوانده است؟! اهل 
عراق میگویند پیامبر صلی الله علیه و آله نماز را از نو خواند زیرا حضرت 
در میان نماز سخن گفت و سخن گفتن در میان نماز در نظر آنان واجب 
میسازد که نماز از نو خواندم, شود. اما اهل حجاز و کسانی که با انار 
همعقیدهاند مییندارند تیآفیر ضليه الله غلیهو اله ارجه را خوانده بود کامل 
کرو وهی ترا قضا کر دوه خاظر. فش کنو سوه یقح آمرد: 
از میان شیعه کسانی که به این حدیث استناد میجویند به شیوه اهل عراق 
آن را میپذیرند زیرا حدیث متضمن این است که پیامبر صلّی الله علیه و آله 
عمدا در میان نماز سخن گفته و از جانب قبله به پشت سرش رو گردانده 
و درباره حقیقت ماجرا پرسیده و فقهای اینان اختلاف ندارند که این کار 
واجب میسازد نماز از نو خوانده شود حال ایک حتف آین است که 
پیار ضان الله له و اله آنچه: خواندم پوده را کال کرمم‌وار نف تخهانده 
است. اختلافی که ذکر کردیم در این جدیت: فو‌ترنن دلیل. .بر بظلان. ان 
اشنت: و اشکا رترب کت ید ساختعی بودن و ععلی بودنشن. 


فصلل: 

این روا؛ بت که از طریق خاضه و عامّه آمده همچون روایت دیگری از هر دو 
طویی هت که میکوید وا می‌صی ال له و الم در تفج سمه کروره 
وقتی در رکعت, اولش سوره نجم را قرائت ]9 
قر اینمٌ اللات الغْرّی و5 
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عناح الللِتَ الکری»(1) 


[به من خبر دهید از لات و عزی, و منات آن سومین دیگر. ) شیطان بر 
زبان حضرت القا کرد: «تلک الغرانیق العلی, منها الشفاعه ترتجی» یعنی 
اينها مرغان آبی زیبا و عالی مقام هستند که شفاعتشان امید میرود! ! سپس 
شاهیر صلی لاه علیم 6 ال که من خود ید به. سخدم. آ ماو آنگاه 
مسلمانان از روی اقتداء به حضرت سجده کردند و مشرکان نیز جون از 
ورود حضرت به دین خودشان شادمان شدند, به سجده افتادند. گفتهاند در 
همین باب بوده که خداوند 


متعال نازل کرده: «و ما آَرسَلْنا من یک مق رشول و لا تیم لا (ذا تقلّی 
آلقی السّیّطانْ فی آفنتّیه» 0 «فی. آفنبته» یعتی در قرائت:.وی: د 
در این معنا به این شعر استناد کردهاند: 


تمنی کتاب الله یتلوه قائما و آصبح ظمان و سدٌ قاری 
فصلل: 


خدیت وه تاهنز. ای الله. غلیه. و آله در مان در هنان رده کروه 
مشهورتر از این روایت عامه نیست که اوردهاند حضرت بونس علیه 
السلام گمان کرد خداوند متعال نمیتواند بر او غلبه کند و او را در تنگنا 
بیاندازد: آنها دز این راستا کلام حق تعالی «قَظَن آن لن تَقدر علَبه»(2) 
[پنداشت که ما هرگز بر او قدرتی نداریم.) را نیز بر مبنای روایت خود 
تاویل کردهاند و به این معنا معتقد شدهاند. همچنین در روایات بسیاری 
آوردهاند حضرت داوود علیه السلام عاشق همسر اوریا بن حنان_ شد و 
برای کشتن اوریا نقشه کشید و سپس همسرش را به عقد خود درآورد. و 

نیز اوردهاند که حضرت یوسف علیه السلام قصد و عزم زنا کرد. و 
۳ دیگری از این دست. از دیگر روایات آنان تشبیه خداوند متعال به 
آفریدگان اوست و ستمگر خواندن خداوند در حکم او. ای برادر ! بنابراین 
آن شیخی که دربارهاش پرسیدهای باید به مضمون همه این روایات تن در 
دهد تا اینگونه بر اساس ادعایی که کرده از غلو خارج باشد. حال اگر به 
اینها تن در دهد از توحید و شرع خارج شده و اگر اینها 
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1-. نجم / 19- 20 
2 . انبیاء / 87 


تازی کی با وان رصان عم هیر اد امامت کرسي ای 
کسانی انست که سار صفی وی کسن تافص رای مت راز 
خداوند خواستار توفیقیم. 

فصلل: 

خبر روایت شده درباره خواب ماندن پیامبر صلی الله علیه و آله هنگام نماز 
صبح بیز از جنس خبر روایت شده درباره سهو ایشان در نماز است. ان 
خبر نیز از جمله اخبار احاد است که نه موجب علم است و نه موجب عمل, 
فهی کنن ین آساشن ان عفن کی به ظنٌ اعتماد کرده و بدون یقین عمل 
کرده است. سخن در این باره زر مورد مشابه گذشت و نیازی به 
تکرارش در این باب نیست. گذشته ان این خبر متضمن معنایی خلاف 
باور پیروان حق است, زیرا| آنان در این باره اختلاف ندارند که هر کس یک 
ار ار تا و میت ار اه کار سار امد اوه 
قضایش را بخواند مادامی که وقت برای نماز واجب دیگری تنگ نباشد. اگر 
ادای نماز واجبی که زمانش رسیده حرام شده تا نماز واجبی که از دست 
رفته قضا سوذ پسبه طظریق اولی نماز بافله‌بیشن از فصای‌نفار راجت بر 
حضرت ممنوع است. 


اند اسان این استاف ی ال انم ال انیت که مر رد 
کسی که نمازی را بر عهده دارد نماز دیگری ندارد. 

یعنی کسی که نماز واجب بر عهده دارد نماز نافله ندارد. 

فصلل: 

ما منکر این نیستیم که هنگام نماز خواب بر پیامبران غلبه کند و زمان نماز 
بگذرد و سیس ایشان قضایش را به جاأ اوق در این کار هیچ عیب و 
نقصی بر ایشان نیست, زیرا آدمی از غلبه خواب مبرا نیست و همچنین بر 
در انسان است و عیبی است مختص به کسی که دچارش شود که گاه 
سببش کار خود سهوکننده است و گاه کار دیگری. در حالی که سبب خواب 
فقط کار خداوند متعال است و این در هیچ حالتی به اختیار بندگان نیست, 
حتی اگر به اختیارشان هم باشد مربوط به نقص و عیب 
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انسان نیست زیرا برای همه انسانها عمومیت دارد. سهو اینگونه 
تتته بر توا ردان ان پرهیز کرد؛ ۷ ات دادن 
اموال و اسرارشان به سهوکنندگان و فراموشکاران اجتناب میورزند اما از 
امانت دادن اینها به کسی که دچار بیماری و درد مبتننوج ابایی ندارند 

تین همچنین میبینیم فقهاء احادیئی را که سهوکنندگان روایت میکنند کنار 
اه افراد هوشیار و هوشمند و زیرک و آگاه دیگری نیز در 
روایت ت آن احادیث با آنان مشترک شوند. پس بنا بر آنچه گفتیم تفاوت میان 
سهو و خواب مشخص شد. اگر جایز بود پیامبر صلی الله علیه و آله که در 
نماز سرمشق است در نماز سهو کند و پیش از اتمامش سلام بگوید و 
پیش از کامل شدنش از ان فارغ شود و مردم نیز شاهد وقوع این کار از 
سوی حضرت باشند و دریابند که این کار از ایشان سر زده, به همین ترتیب 
جایز بود ایشان در روزه نیز سهو کند و در نیمروز ماه رمضان میان اصحاب 
خود غذا بخورد و اب بیاشامد و انان نیز پیامبر صلی الله علیه و اله را ببینند 
و اشتباه حضرت را اصلاح کنند و ایشان را از خطایی که مرتکب شده 
بازدارند و آگاهش کنند, و به همین ترتیب جایز بود که در نیمروز ماه 
رمضان با زنان درامیزد, همچنان از سهو در امان نبود تا مثلا از روی سهو 
سراغ زنان محرم برود یا در حچ سهو کند و در احرام جماع کند یا پیش از 
طواف سعی کند يا از کیفیت رمی جمره آگاه نباشد و به همین منوال 
ادامه دهد و به سهو در اعمال شریعت برسد تا اینکه اعمال شریعت را از 
حدودشان خارج کند و انها را در اوقات غیر مربوط به جا اورد و انها را به 
دور از حقایقشان ارائه کند, يا ناپسند نباشد که از تحریم خمر سهو کند و 
از روی سهو خمر بنوشد یا آن را نوشیدنی حلال خیال کند و وقتی اثرش را 
نید ار ,ان دستت بکنشنده با تانشنند نباشد که وقتی به عهدهاش باشد یا مامور 
باشد که خبری درباره احوال خود یا کسان دیگری, به جز پروردگارش, بدهد 
در اين خبررسانی سهو کنددر حالی که از جانب پروردگارش متصوب برای 
رساندن به خلق و مخصوص به آن است . ای برادر! بر مبنای شیوه 
علتًوری آن مردی که دربارهاش گفتی. علت در جواز همه اینها این است 
که این کارها عبادت مشترک میان حضرت و امت ایشان است, همانطور 
که نماز عبادتی مشترک میان انهاست. اینها نیز مثلا برای 
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اکاهسارن خلور انیت که فامیر صلی الم غلیفن الم‌سماوق آنت وقویم 
و یود بشت: با کحتی است غلنه‌غالبانی که ایشان را پرورد از فرش 
کردهاند. يا برای اين است که احکام سهو را در رابطه با همه آنچه که از 
اعمال_ شریعت گفتیم. به خلق اموزش دهد به همان گونه که ان ماجرا به 
سبب آموزش حکم سهو در نماز به خلق بوده است. ای 
هیچ مسلمان و هیچ اهل غلوّ و هیچ یکتاپرستی پیش نمیگیرد د و حتی هبج 
ملحدی آن را برای فرض در لبوت روا نمیبیند؛ در حالی که این طربقه, 
لازمه کسی است که از او نقل قول کردی و گفتی اینگونه به سهو پیامبر 
صلی الله علیه و اله فتوا داده و برایش دلیل اورده و اینچنین بر ضعف 
عقل و سوء اختیار و فساد تخیل خود دلالت کرده است. پس هر که وقوع 
سهو را : ع له یی یت لیب سل 
ها ای ی 


فصلل: 


تکفا از کی ک او دی ک سنمو ساعیر صليم له عله و الم از 
جانب خداوند است و سهو کسان دیگر از میان امت حضرت و نیز همه 
آدمیان از جانب شیطان است بدون اينکه برای این ادعا داتففنی داشته 
باشد يا حجتی بیاورد با شبههای سراغ داشته باشد که یکی از عقلاء به آن 
مشغول شده باشد. مگر اينکه در این باره ادعای وحی کند و اینگونه ضعف 
عقل خود را نزد همه خردمندان اشکار سازد. سیس شگفتا از آينکه. گفته 
تتهور شا متر صلی: له علیم و الق او حانب تتاوند ونم .از خانب شنطان 
است, زیرا شیطان بر پیامبر صلّی اللهٍ علیه و آله تسلطی ندارد و پنداشته 
تسلط شیطان «عَلّی الذین 7 5 الذین هم به مش رگون»(1) 


(فقط , بر کسانی است که وی را به سرپرستی برمیگیرند و بر کسانی که 


آنها به او [عخدا] شرک میورزند.) و نیز بر گمراهانی که از او پیروی 
و سپس گفته این سهوی که از ز جانب شیطان است همه آدمپان را در 
بر میگیرد به جز پیامبران و امامان علیهم السلام را . پس همه آنها یاران 
شیطان هستند و گمراهاند چون شیطان , بر آنها تسلط دارد و 


۱ 


1- . نحل / 100 


سهوشان از جانب شیطان و نه از جانب خداوند رحمان است و کسی که 
بخاطر جهلش در این باب هوشیار نیست در شمار مردگاناست. 

فصل : 

و اما اين که آن مرد مذکور گفته ذو الیدین معروف است و نامش ابو 
محمد عمیر بن عبد عمرو است و مردم از او روایت ت کردهاند. اما امر 
اینگونه نیست. او ذو الیدین را چنان معرفی کرده که شناختش به شناخت 
کنیه و اسم ناشناختهاش وابسته است. اگر او وی را ذو الیدین معرفی 
یکی اه شا موی اه اما بسا هه عم ی کی سا 
کسی که منکر سخن اوست به او میگوید: ذو الیدین کیست؟ و عمیر 
کیست؟ و عبد عمرو کیست؟ و اینها همه مجهول و ناشناخته هستند. اما 
اينکه ادعا کرده مردم از او 2۳۳ ت کردهاند؛ او بر این ادعا هی برهانی 
ندارد و ما در اصول فقهاء و راویان هیچ حدیثی از این مرد ندیدهایم و هیچ 
که دکری از آو تافتهانمسحتی اکر او هعاتدهعاد بر حیل وغیدالاه ین 
مود وا وی و اال شا روت امس آسانن اجه درا 
تقو عول به اتبار آناد گنر اجه ای آفودم عفد سل اف 
نمیشود وس ند آشگاه کته انعر د هحون ماتاحه آرست. پس 
اين روایت ت متناقض و باطل است که در نظر عقلاء هیچ شبههای در آن 
نیلست. گذشته از همه اينها شگفتا از مضمون خبر ذو الیدین که میگوید 
شام کی الم یف ال فص روم اسان ها زارآن سرا خصری 
از بنی هاشم و مهاجرین و انصار و صحابه سرشناس, هیچ کس متوجه سهو 
ایشان نشد و ندید و نفهمید انرا به جز ذو الیدین مجهولی که هیچ کس او 
را نمیشناسد و شاید یکی از اعراب بوده است. و یا همه آن قوم متوجه 
کدهاند اما هوک از آنان باضر حلی الله عله « آلفزا ار شاه که 
کرده آگاه نکردهاند و صلاح دین و دنیا را در تذکر اين انب یامن ی 
الله علیه و آله ندیدهاند جز آن مردی که در میان مردم مجهول است. 
سض اضر ضلی الله علیه له وا ماه اصتت ی وان ور 
خبری که درباره سهو اپشان داده از هیچ کس شهادت نخواسته به جز از 
ابوبکر و عمر. پیامبر صلی الله علیه و اله درباره تذکر ذو الیدین از آن دو 
سوال کرده تا در این باره به کلام ان دو اعتماد کند و برای این کار به 
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دو اطمینان نداشته و در این معنا به هیچ کس جز این دو تکیه نکرده است. 
اگرٍ یک شیعه به این حدیث که به اشتباه و نقص و عدم عصمت پیامبر 
صلی الله علیه و اله از بندگان حکم داده اعتماد کند, به راستی ناقص 
العقل و ضعیف الرآی است و به ,کسانی نزدیک است که کمبودهایشان 
باعث رفع تکلیف میشود. «و اللةٌ المُسْتَعانٌ»(1) (و خدا یاریده است. ) و 
۱ فصا زا نس است خصه لول (2) (نیکو حمایتگری است. !1 


این یایان:دستی است که از آن رساله به دست ها رسیده است. .علاوه یز 
اینکه نسخهاش ایراد داشت؛ و بر آنچه که نویسنده آورده با همه متأنفهش 
تقدهاین دارد است که بعضی بر آسانن آنچه‌سشیر کفیم آشکار است و 
بر کسی که نیک در آنها بنگرد پنهان نیست. و توفیق درستي کار از جانب 
خداوند متفال. ارتدت. 


ص: 179 


و ای ۳ 


بیان اينکه پیامبر بر معجزههای همه پیامبران توانا بود 


روایات: 


1 کافی: برید از امام محمد باقر علیه السلام يا امام جعفر صامق علیه 
الم روایت کرده که ایشان درباره کلام حق تعالی «و ما یَعْلَمْ تأوبلَة ال 

و الراسخون فی العلم»(1) [تاویلش را جز خدا و ریش داران .دز 
4 رسول خدا صلی الله علیه و آله برترین 
ریشهداران در دانش است. خداوند عر و جلّ همه آنچه را که از تنزیل و 
ناویل بر حضرت نازل فرمود به ایشان آموخته و چنین نبوده که خداوند 
چیزی را بر حضرت نازل کند و تأویلش را به ایشان نیاموخته باشد. پس از 
یامبر صلّی الله علیه و آله افصنا استای هم مامت آن را میدانند و 
کسانی که تامنا نت را نمیدانند وقتی دانای تال از روی دانش خود در 
میان آنان,سخنی میگوید خداوند پاسخ آنان را چنین بیان فرموده: «یَفْولونَ 
آمنا به کل من عند ۶با»(2) (می کویند ما بدان ایمان آوردیم همه [چه 
گم مه وشات | ار خات 


پروردگار ماست.) قرآن خاصْ و عامٌ و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ 
دارد که ریشهداران در دانش همه را میدانند(1). 


توضیح: آنجا که فرموده «و کسانی که تأویلش را نمیدانند» چه بسا 
منظورش شیعیان است. و «وقتی دانای تاویل از روی دانش خود در میان 
آنان سخنی میگوید» یعتن رنشهدار ان در دانشن که در بان آنانتد. ذر جمله 
«خداوند پاسخ آنان را چنین بیان فرموده» ضمیر پا به کسانی که نمیدانند 
برمیگردد یعنی خداوند از قول آنها و از جانب آنها پاسخ داده که این بر بر 

شیوه حذف و ایصال بیان شده, و ا به ریشهداران در دانش برمیگردد 
یعنی خداوند از جانب شیعیان به ریشهداران در دانش پاسخ داده است. 
گفتار کامل در این باره در کتاب امامت خواهد آمد. 


2 کافی: امام محمد باقر علیه السلام از امیرمومنان علیه السلام نقل 
کرده که ایشان درباره کلام حق تعالی «انْ فی ذلک لایاتِ لَمْتوسُمینَ»(2) 


([به یقین در این [کیفر] برای هوشیاران عبرتهاست.) فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله هوشیار بود و پس از ایشان من و امامان خاندان من 


هوشیاران هستیم(3). 


3. کافی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که اپیشان فرمود: 
هر بامداد اعمال همه بندگان, چه کردار نیکش و چه کردار بدش, بر رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله عرضه میشود, از آن بر حذر باشید که این کلام 
خداوند عرز و جل است: «اعْمَلوا فسیری الله َمَلکَمْ و رسولة»(4) (بکنید 
که به زودی خدا و پیامبر او در کردار شما خواهند 0 ۲ سپس امام 
علیه السلام سکوت کرد(5). 


توضیح: چه بسا ضميیر در «چه کردار نیکش و چه کردار بدش» به «اعمال» 
نز گزدد که این مجاز است., نیز ممکن و محتمل است به «بندگان» برگردد. 
رن «از آن بر حذر باشید» نیز به «اعمال» برمیگردد که اين احتمال 
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1-. اصول کافی 1: 213 
2 . حجر | 75 


3- . اصول کافی 1: 218- 219 
4- . توبه / 105 
5- . اصول کافی 1: 219 


4 کافی: از امام رضا علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: اعمال بر 
تفتوآ خدا.ضای الله علیه رالد ع ره وین ده کردار نک ده 
کردار بدش(1). 


اه آز سای ر ‌ضانن قی اقا راتس کی ایشا فرع 
چرا رسول خدا صلّی الله علیه و آله را میآزارید؟ کسی عرض کرد: چطور 
ایشان را میآزاریم؟ فرمود: ۳ نمیدانید اعمال شما بر ایشان عرضه 


میشود؟ اگر در آن معصیتی ببیند این ایشان را میآزارد. پس رسول خدا 
شلی الله عابه و لها شازارت ماشان :زا شاد ند ور 


6 کافی: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
مردم رطوبت را میمکند و رود بزرگ را رها میکنند. عرض شد: رود بزرگ 
چیست ؟ فرمود: رتسوام خدا صلی لاهن له اله است مدا تفت که خد وید 
عرٌ و جل به به ایشان عطا فرموده است. خداوند متعال برای حضرت محمد 
صلّی الله علیه و آله سنتهای همه پیامبران از آدم تا برسد به خود حضرت 
را کرد آورده است. عرض شد: آن سنتها چیست؟ فرمود: تمامي دانش 
تیاضر او رشتول دا صلم, اللهعيم اه تج مهد ان راد آخیرفوضان 
علیه السلام نهاد(3). 


در بصائر الدرجات نیز همانند این حدیث روایت شده است(4). 


توضیح: «نماد» بر وزن «کتاب» آب اندکی است که مادهای ندارد و يا آبی 
است که در زمستان پدیدار میشود و در تابستان نایدید میشود. 


7 کافی: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
تعداد همه پیامبران صد و بیست هزار پیامبر است(<) که پنج تن از ایشان 
اولو العزم بودهاند, نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد که درود خدا 

بر او و اپشان باد. علی بن آبی طالب علیه السلام دهش خداوند به حضرت 
۱ الله علیه و آله بود که 


ص: 182 
1 اضول کافی.1: 220 


2 . اصول کافی 1: 219 
3-. اصول کافی 1: 222 


4 . بصائر الدرجات: 32- 33 ۱ 
5- . در باب معنای نبوت در این باره اخباری امد که با این عدد منافات 
دارد. 


دانش اوصیاء و دانش پیشینیان خود را به ارث برد. بدانید که حضرت محمد 
صاه لاه علیه و ال دای اصزان وان ی اوق را به ارتسرده 
بود. 


8 کافی: از صرّیس کش روایت شده که وی گفت: نزد امام جعفر 
صادق علیه السلام بودم و ابو بصیير نیز حضور داشت. امام علیه السلام 
فرمود: حضرت داوود علیه السلام دانش پیامبران را به ارت برد و حضرت 
شاسان له السام از خضرت ایو لد السلام ارت برد و حضرت 
محمد صلّی الله علیه و آله از سلیمان علیه السلام ارث ره 
ای له رت سس ارام و وی ۱ 
ماست. ابو بصیر عرض کرد: آیا اين همان دانش کامل است؟ فرمود: ای 
ابا محمد! این دانش کامل نیست. دانش کامل چیزی است که در شب و 
روز روز به روز و دم به دم پدید میاید(1). 


در بصائر الدرجات نیز همانند این حدیث از صفوان روایت شده است(2). 


9 کافی: از ابو بصیر روایت شده که وی گفت: امام جعفر صادق علیه 
السلام به من فرمود: ای ابا محمد ! خداوند عر و جل چیزی به پیامبران 
عطا نکرد ضر آنکه. آن را جه-حصرت مجمد صلی الله علیه و آلة* نیز عطا 
تفن هضه اه سامت ان عظا نم ره خرس مد خضلی االت یه 
آله نیز عطا شده است, آن ضجْفی که خداوند عر و جل میفرماید: «ضجفِ 
تراهم و خوسی ۱3۱ 


(صحیفه های ابراهیم و موسی 1 نزد ماست. عرض کردم: فدایتان شوم ! 
آنها همان الواح هستند؟ فرمود: بله(4). 


0. کافی: ابراهیم از پدرش روایت کرده که وی گفت: په امام کاظم علیه 
السلام عرض کردم: فدایتان شوم ! مرا آگاه سازید که آبا بو ون اب الله 
علیه و آله وارث همه پیامبران بود؟ فرمود: بله. عرض کردم: یعنی از 
حضرت ادم علیه السلام تا برسد به خود ایشان؟ فرمود: هر پیامبری را 
خداوند مبعوث داشته حضرت محمد 


ص: 193 


1-. اصول کافی 1: 225 


3- . اعلی / 19 
4 اصول کافی 1 5و2 


صلّی الله علیه و آله داناتر از اوست. عرض کردم: عیسی بن مریم علیه 
السلام به اذن خداوند شود کات را زنده میکرد. فر مود: درست موی 
سلیمان بن داوود علیه السلام نیز زبان پرندگان را میفهمید, و رسول خدا 
ضلی الله علنه و ااذ بر تمام این مراتب توانا بود. وقتی سلیمان بن داوود 
علیه السلام هدهد 0 نیافت. و در امر او به شک افتاد. ذربارة او 
فرمود: «ما لی لا ی الْْوهد ام کان من الغائبین»(1) 


[مرا چه شده است که هدهد را نمی بینم يا شاید از غایبان است. ) وقتی 
دید او غایب, است از ز او خشمگین شد و فرمود: «لأ ره عذاباً شدیدأ ا 
بح و لین ی بشطان مبین»(2) (قطعا او را به عذابی سخت عذاب 
می کنم يا سرش را می برم مگر آنکه دلیلی روشن برای من بیاورد. ‏ 
سلیمان علته: السلام بدین.خاطر خشمکین شدم بود که هدهد جای آب را به 
او نشان میداد. ی اج 
عطا نشده بود, گرچه باد و مور و جن و انس و شیاطین و سرکشان همه از 
او فرمان میبردند اما او جای اب را به زیر اسمان نمیدانست و ان پرنده 
اين ,را میدانست. ی ۳ «و لو ن فرّآناً سُیر مرت 
به الجبال او فطقت یه الأرْضْ أو کلم به الْمَوّنی»(3) (و اگر قرآنی ۳ 
ایو با سای جر بو > نوی ری را تم 
به سخن درميامدند. ۰ و ما اين قرآن را به ارث بردهایم که درونمایهاش 
کوهها را روان میسازد و سرزمینها را قطعه قطعه میگرداند و مردگان را 
زنده میکند, و ما جای 1 را به زیر آسمان میدانیم. در کتاب خدا| آناتت 
هست که هر خواستهای به وسیله آن آیات به اذن خداوند برآورده میشود, 
اه انا که ان ها ار ی ار یه 
ارث نهادهاند. خداوند در ام الکتاب بای ما قرار داده است, خداوند 
میفرماید: «و ما من غایّبه ٍ هی السّماء و الأرَضٍ الا فی کتاب مٌبین»(4) 


[و هیچ پنهانی در آسمان و زمین نیست مگر اینکه در کتابی روشن [درج] 


اسر 


ص: 184 


تما 207 
مد دتم 217 
3-.رعد/ 31 
4 تمل 75 


میفرماید: «ثّحّ أَورنتا اکتا الذین اصَطتینا من عبادنا»(1) 


ای ی اه دا و ۱ برگزیده تیم 
میزات دادیم ما همان کشانی. .نیم که خداوند عر و 2 جل برگزید و 
کنایی زا که.دز آن بیان .همه خی هسنت: ۱ 


توضیح: «آنچه را که اذن خداوند را جاری میسازد» یعنی نامهایی را که 
پیامبران بر امور تلاوت میکردهاند و اینگونه آن امور به اذن خداوند واقع 
1 کافی: یکی از یاران امام جعفر صادق علیه السلام از ایشان روایت 
کرده که فرمود: ۳ ۳ 
با آن دو حرف عمل میکرد. به موسی علیه السلام نیز چهار حرف و به 
ابراهیم علیه السلام هشت حرف و به نوح علیه السلام پانزده حرف و به 
آدم علیه السلام بیست و پنج جرف عطا شده بود. خداوند متعال همه آنها 
را از برای حضرت محمد صلی الله علیه و آله. گرد آورد. اسم اعظم 
خداوند هفتاد و سه حرف است که هفتاد و دو حرف از آن به حضرت محمد 
ضلی الله غلبه و آله,.عطا شد ویک خرف: از ایشان ذرر برده ماند 13 


در بصائر الدرجات از احمد نیز همانند این حدیث روایت شده است(4). 
2 در بصائر الدرجات از عبدالصمد بن بشیر(5) 

نیز همانند این حدیث روایت شده است. 

میگویم: همانند این حدیث در کتاب امامت با سندهایی خواهد آمد. 

3. کافی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
هر پیامبری دانش يا چیزهای دیگری به ارث برده همه به خاندان محمد 
صلی الله علیه و آله رسیده است(68). 
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14 کافی: از حسن بن عباس بن حریش روایت شده که وی گفت: مردی 

به امام جواد علیه السلام عرض کرد: اینکه درباره شب قدر میگویید در این 
شنب فوشنگان: و روج نه تشوی. اوضیاء نازل ميشوند: آبا امری را بزایشان 
میآورند که رسول خدا صلی الله علیه و آله نمیدانسته یا امری را میآورند 
که حضرت ان را میدانسته؟ با این وجود که میدانید وقتی رسول خدا صلی 
الله علیه و آله درگذشت حضرت علی علیه السلام همه دانش ایشان را در 
بو یاس یه شاه سس سوام سته ار انم ی 
تو را نزد من فرستاده؟ عرض کرد: مرا سرنوشت برای طلب دین نزد شما 
فرستاده است. فرمود: پس آنچه را که برایت ت میگویم دریاب ! وقتی رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله را شبانه سوی آسمان سیر دادند. حضرت صلی 
الله علیه و آله فرود نیامد تا آنگاه که خداوند عرٌ و جل دانش گذشته و 
آینده را به ایشان آموخت, بسیاری از اين دانش مجمل و سربسته بود که 
تقتت رن زان شب قذر هیا رد درباره حضرت علی علیه السلام نیز همینگونه 
بود, ایشان دانش مجمل را آموخت که تفسیرش در شبها ی. قذر میاید 
همانطور که برای رسول خدا ضلی الله علیه: و اله بود: مزد پرسید: مکر دز 
آن دانش مّجمل تفسیر نبود؟ فرمود: البته بود, اما در شبهای قدر از جانب 
خداوند تبارک و تعالی به رسول خدا صلّی الله علیه و آله و اوصیاء امر 
۱ آنچه ۱ امر میرسد 
درباره آنچه میدانند چگونه عمل کنند. عرض شد: این را برایم تفسیر 
بفرما. فرمود: وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله درگذشت همه دانش 
مجمل و تفسیرش را میدانست. عرض شد: پس آنچه در شبهای قدر به 
حضرت میرسید چه دانشی بود؟ فرمود: آضر و آسانسازی بیر آمون آنچه که 
میدانست. 


این خدییت خبری طولاتی است کهها به مقوای‌نیاد آر ان بر کروفتیم 1 

5 کافی: از مقَصُل روایت شده که وی گفت: امام جعفر صادق علیه 
السلام شبی, که تا پیش از آن: هرا به کنیه صدا نزده بود, به من فرمود: ای 
ابا عبدالله ! عرض 
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1-. اصول کافی 1: 242و 251- 252 


کردم: گوش به فرمانم ! فرمود: در هر شب جمعهای برای ما سُروری 
هست. عرض کردم: خدا بر آن بیافزاید, چیست ؟ فرمود: وقتی شب جمعه 
میشود رسول خدا صلی الله علیه و آله به همراه امامان علیه السلام به 
عرش برمیآید و ما نیز با آنها به عرش برمياييم. سپس ارواح ما به تنهایمان 
با یک دج مرآ با دای که ره گرفتهايم. اگر چنین تیه ات سا 
به پایان میرسید(1). 


6. کافی: از زراه روایت شده که وی گفت: امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود: اگر بر دانش ما افزوده نمیشد دانشمان به پایان میرسید. عرض 
کردم: ابا به دانشتان چیزی افزوده میشود که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله نمیدانسته؟ فرمود: وقتی بنای اقزایش دانش باشد. اول بر رسول خدا 
صای ال علیه و له عرصته میشود م‌سیس‌ص امامان علیمم السام و سس 
از آن امر به ما میرسد(2). 


7. کافی: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
جبرئیل با دو انار از بهشت بر رسول خدا صلی الله علیه و آله فرود آمد و 
آن دو را به ایشان عطا کرد. حضرت ضلی الله غلیه.و آله یکن را خورد و 
فیگری را دق سم کرد نمی از ان را به خضرت علی علته السلام دام و 
ایشان آن را خورد. سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای 
علی ! انار اول که خودم خوردم, نبوت نهد که تور آن سعفی ار اما 
انار دوم علم بود که تو در آن با من شریکی(3). 


19 بصائر الدرجات: از تمالی روایت شده که وی گفت: به امام سجاد 
علیه. الشلام. :عر ظم. کردق؟ آیا امامان علیهم السلام نند. مردکان را زنده 
میکنند و كوري مادرزاد و پیسی را شفا میدهند و بر آب راه میروند؟ ایشان 
فرمود: خداوند به هیچ پیامبری چیزی عطا نکرد جز آنکه آن را به حضرت 
محمد .ضلی., اللة غلبه و آله تین عطا فرمود, خداوند به حضرت. ضلی, الد 
علیه و آله آنچه را آنان نداشتند نیز عطا کرد(4). 
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1-. اصول کافی 1: 254 
2 . اصول کافی 1: 263 
3-. اصول کافی 1: 255 
4 . بصاثر الدرجات: 76 


9. بصائر الدرجات: از سدیر روایت شده که وی گفت: خدمت امام محمد 
باقر علیه السلام بودم که مردی از اهل یمن نزد ما رسید. امام علیه 
السلام از او درباره یمن پرسید و او شروع به صحبت کرد. امام علیه 
السلام به او فرمود: آپا فلان سرا را بلدی؟ عرض کرد: بله, آن را دیدهایم. 
فرمود: آیا صخرهای را که در فلان جاق. ان سرا قرار دارد بلدی؟ غرض 
کرد بله, آن را دیدهام. آنگاه عرض کرد: تا کنون کسی را ندیده بودم که 
آن دیار را بیشتر از شما بلد باشد. یس آن مهرد رفت و خضرت به. من 
فرمود: ای ابو الفضل ! آن صخره همان صخرهایست که وقتی موسی علیه 
السلام خشمگین شد الواح را روی آن انداخت, اینگونه هر چه از تورات 

محو شد در دل آن صخره جای گرفت, وقتی خداوند رسول خود صلی الله 
علیه و اله زا مبعوت داشت آن را به ایشان سپرد و آن نژد مانست(1]. 


0 بصائر الدرجات: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
ایشان درباره جفر فرمود: وقتی خداوند متعال الواح را بر موسی علیه 
السلام نازل فرمود, بیان همه آنچه رخ داده بود و آنچه تا به روز قیامت رخ 
میدهد در آن الواح بود. چون روزگار موسی گذشت., خداوند به او وحی کرد 
الواح را که از جنس زبرجد بهشت بود, نزد کوه به امانت بسیارد. موسی 
نزد کوه رفت و آنگاه کوه برایش شکافته شد و او الواح را در پارچه پیچید 
و در آن گذاشت. وقتی الواح را در کوه گذاشت شکاف بر روی آنها بسته 
شد و همچنان درون کوه ماند تا ايینکه خداوند پیامبرش حضرت محمد 
الله علیه و آله را مبعوث کرد. در آن اوان کاروانی از یمن به قصد دیدار 
تاخیر ای له لسن الم رن اناد وقتی آنها به آن کوه رسیدند, کوه 
دهان باز کرد و الواح را که در پارچه پیچیده شده نود به: شمان شکل. که 
ی اه ۱ ۳ بود, بیرون آورد. آن قوم بسته را برداشتند اما 
وقتی در دستانشان قرار گرفت به ناگاه از آن ترسیدند و به دلشان افتاد 
که آن را کنشنه. و نرد رسول خدا ضلی اللم غلبه. و آلم. ساورند: دز ان ام 
خداوند جبرئیل را بر سامیر صلن: الله جلنت و اله‌ رل کرو اه رتم :۱ 
از ماجرای آن قوم و اتفاقی که برایشان 


ص: 199 
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آفاده جند اخاه-تاخت: .حون آنانق تون رسول.-خها صلی. الله علیه.و. له 
رسیدند حضرت سخن را آغاز کرد و از آنان سراغ چیزی را که یافته بودند 
گرفت. عرض کردند: چیزی را که ما يافتهايم شما از کجا میدانید؟ فرمود: 
پروردگارم مرا از آن.ختر نان و ان الوح موسی علیه السلام است. عرض 
کردتد: واه میدهیم که تو رسول خدا هستی. آنگاه آن را درآوردند و به 
حضرت دادند. حضرت به آن نگریست و آن را خواند حال آنکه به عبری 
نوشته شده بود. سیس امیرمومنان علیه السلام را فراخواند و به ایشان 
فرمود: این را بگیر که دانش پیشینیان و پسینیان در ان است. این الواح 
موسی علیه السلام اسنت و. پزوزدکازم به من امز کرده که آن را به تو 
بدهم. امام علیه السلام عرض کرد: ای رسول خدا! من بلد نیستم آن را 
بخوانم. فرمود: جبرئیل به من گفت به تو امر کنم که این را بگیری و 
امشب زیر سرت بگذاری, وقتی ی شود خواندنش را آموختهای. امام 
علی علیه السلام الواح را زیر سرش گذاشت و چون صبح شد خداوند همه 
یر را دریاره آن به ایشان آموخته مق رشول خدا ضات ال عایه و آلد ید 
۳۹ علیه السلام_ فرمود تا نسخهای از آن بردارد و ایشان روی پوست 
فنشن تشخهاق. از آن. برد اشت که. آن همان-خفر ات در آن تکاشته داش 
پیشینیان و پسینیان قرار دارد و آن نزد ماست, الواح و عصای موسی علیه 
شام مات مسا وار ان پاسوصای لاه ید و ی 


تفسیر عیاشی همانند این حدیث را آورده قرقاز آخرتشن افزوده: امام جعفر 
صادق علیه السلام فر مود: آن صخرهای که الواح موسی علیه السلام را در 
میان گرفت به زیر درختی در فلان وادی با فلان نشانی قرار دارد. 


2 بصائر الدرجات: از امیرمومنان علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: یوشع بن نون علیه السلام وصیخ موسی بن عمران علیه السلام بود 
و الواح موسی علیه السلام از زمرد سبز بود. وقتی موسی علیه السلام 
گین شد الواح از دستش افتاد و بخشی از آن شکست و بخشی باقی 
۰ چون خشم موسی علیه السلام فروند 
یوشع بن نون علیه السلام به او عرض کرد: ایا بیان 
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له سار الدزحات؟ 38 


آنچه درون الواج است نزد توست؟ فر مود: بله. از آن پس همواره گروهی 
پس از گروه دیگر آن را به ارث بردند تا اینکه به دست گروهی چهار نفره 
از اهل یمن افتاد. خداوند حضرت محمد صلّی الله علیه و آله را در تهامه 
هاعوت: در ۵ انن. ختر به: انان ودستت. کفتنده این پیامتر چه-میکوید۱ کفته 

تا وا او نم تاه ارم 
گفتند: این برای ما از انچه در دست داریم بهتر است. ی 
در فلان ماه نزد حضرت بيایند. آنگاه خداوند به جبرئیل وحی کرد که زد 
سافتر ضات. الله غایه و آله مرن عنه اه خر بنه اه اه وه عرض کرد که 
فلان و فلان و فلان و فلان الواح موسی علیه السلام را به ارت بردهاند و 
انها در فلان ماه و فلان شب نزد تو میایند. پیامبر صلی الله علیه و اله ان 
شب را در انتظار آنان بیدار ماند. کاروان از راه رسید و در خانه پیامبر 
صلی الله علیه و اله را زدند و عرض کردند: ای محمد ! فرمود: بله ای 
فلان بن فلان و فلان بن فلان و فلان بن فلان و فلان بن فلان ! کجاست آن 
نگاشتهای که از پوشع بن نون علیه السلام وصی موسی بن عمران علیه 
السلام به ارث بردهاید؟ آنها عرض کردند: گواهی میدهیم که هیچ خدایی 
جز خدای یگانه نیست, یکتاست و هیچ شریکی ندارد و تو محمد رسول خدا 
هستی؛ به خدا سوگند از زمانی که الواح به دست ما افتاده تا پیش از تو 
هیچ کس از آن آگاه نبود. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله آن را گرفت و 
دید نوشتهای دقیق به زبان عبری است. ایشان آن را به من سپرد و من آن 
را زیر سرم نهادم. صبح که بلند شدم دیدم آن نوشتهای زیبا به زبان عربی 
است که دانش هر آنچه خداوند آفریده, از زمانی که آسمانها و زمین را به 
پا داشته تا به روز قیامت, در آن هست. پس من آن را آموختم نم( 1). 


توضیح: میتوان هر دو خبر را به تحقق هر دو امر با هم جمع کرد, نیز 
محتمل است که اینها دو رخداد باشند, اما بعید است. 


پات اه اه اه انم ار سا هی با 
عرض کرد: بله 


ص: 190 


له صاتر الدزحات» 9 


فرمود: آیا در آن دره فلان درخت را به این نشانی بلدی؟ عرض کرد: بله 
فرمود: آن صخره را به زیر درخت بلدی؟ عرض کرد: بله. فرمود: ان همان 
صخرهایست که الواح موسی علیه السلام را برای حضرت محمد صلی الله 
علیه و اله نگاه داشت(1). 


4 2. (کمال الدین: از درْستٍِ واسطی روایت, شده که وی گفت: از امام 
مونسی غلبه السلام پرشده ابا ول دا ضلی الله غلیه و الم موه رد 
انی(انوطالب یا این بالظ که.ان غلهاق تضاری,بفده ) بوو؟ (عتی ابوطالب 
حجت بر پیامبر بود) ایشان فرمود: خیره اما وصایا نزد او به امانت نهاده 
شده بود و او آنها را به حضرت سپرد. عرض کردم: آنها را بة حضر بت سیرد 
چون بر پیامبر حجت بود؟ فرمود: اگر پیامبر محجوج بود وصایا را ,؛ به آو 
نمیسیرد.- زیر| وصیت باید نزد وصی باشد - عرض کردم: پس وضعیت 
ابی(ابوطالب) چه بود؟ - آیا پیامبر ؛ بر او حجت بود - فرمود: ابی (ابوطالب) 
به صدق پیامبر صلّی الله علیه و آله و آنچه ایشان آورده بود اقرار کرد و 
وصایا را به ایشان سپرد و همان روز در‌گذشت(2). 


توضیح: کلینی نیز این خبر را از دَرْست روایت کرده با این تفاوت که در ان 
به جای «ابی» «ابی طالب» امده, در اخر خبر نیز به جای «پس وضعیت 
ابی چه بود؟» آمده: «پس وضعیت ابی طالب چه بود؟». به سبب وحدت 
خبر ظاهر| یکی از این دو اسم مصحّف دیگری است. نیز محتمل است که 
وی درباره وضعیت هر دوی انها(ابی و ابوطالب) پرسیده باشد و پاسخ یکی 
باشد. در هر حال. تعلیلی که در خبر آمده ایرادی آشکار دارد زیرا اينکه او 
وصایا را به پیامبر صلّی الله علیه و آله سپرده منافاتی با اين ندارد که او بر 
پیامبر صلّی الله علیه و آله حجت باشد همانگونه که پیامبر صلّی الله علیه 
و آله هنگام وفاتش وصایا را به امیرمومنان علیه السلام سپرد و بر 
امیرمومنان علیه السلام حجت بود. اما میتوان در این باره وجوهی ساخت: 


اول اينکه منظور از سپردن. سیردن پیش از ظهور آنار :مرگ باشد, زیرا| 
امام وقتی کتب و ابا را , به امام بعدی میسیارد که پایان مدت خود بر بر او 
آشکار شده 


ص: 191 


تحار اافسات: 39 
2 . کمال الدین: 374 


باشد. بر این اساس جمله «آبی همان روز درگذشت» یعنی این اتفاق برای 
او افتاد بدون اينکه از آن خبر داشته باشد, پا آنچه وی به هنگام مرگش به 
حضرت داده چیزی بو دق کر از آنحم. کم یر وه حصرت داده وهام مر ی 
بقیه وصایا را به ایشان داده است. 


دوم اينکه منظور از سپردن, این بوده که او به عنوان امانتدار وصایا آنها را 
به حضرت سپرده و نه به این عنوان که وصایا در اصل , به او تعلق داشته و 
وقتی نیازش به پایان 0 آنها را به کس دیگری سیرده است. همچنان 
که امام علیه السلام با ر اول تنصریح کرده که «وصایا نزد او به امانت نهاده 


را به ایشان نمیسپرد. 


هم ان که ستطا هن ان وین اس الیو سا صلی له غلینه و له 
اس باه کم حص شش خاظر آوماگده مس سا اه به اسلام هدایت 
نکرده است. پس امام علیه السلام پاسخ داده که او مسلمان و از جمله 
اوصیاء بوده و وصایا نزدش به امانت بوده و به صدق پیامبر صلی الله علیه 
و آله اقرار کرده و وصایا را : به ایشان سپرده است. اما پرسشگر نفهمیده 
ترس سل شین لاه عایه ۳ ش ا تخت مهن ایس ات 
ار زا مدا نصا دا شحضرت سره رال که مه اش ان انخان 
نیاورده است. و امام علیه السلام پاسخ دادم: اگر او به حضرت ایمان 
نیاورده بود وصایا را به ایشان نمیسپرد, یعنی او مومن بوده است. 


چهارم اینکه «محجوج» به معنای نخست باشد و در جمله «چون او بر او 
حجت بود؟» ضميیر اول به پیامبر صلّی الله علیه و آله برگردد و ضمیر دوم 
به آبی طالب. هصا رونت کی در عم سوم گفتیم. در این صورت پاسخ این 
میشود که اگر او رعیت او بود وصایا را به او نمیسیرد. البته ادامه و آخر 
خبر با این معنا تاسازگار است و نیز از آن رو که معلوم است پیامبر صلّی 
ال له الم هه کت شم اه یم صت بت رت 
بر او همچون حجیت ایشان بر سایر خلق نیست, چون او حامل وصایا بوده 
و آنها را به حضرت سپرده است. لکن اشکال این وجه مخفی نیست و 
" این خبر گفتاری در باب احوال ابی طالب خواهد ات 


ص: 192 


را ات اد انام عفر انم اه سا را نم ای 
فرمود: وصیت عیسی بن مریم به دست کسی رسید که به او ابی 


6 کال آلدین: از آمام عفر صاوق خلیه السملام رنانت شده که ایتان 
فرمود: اخرین وصی عیسی علیه السلام مردی بود که به او بالط 
میگفتند(2). 


7 کال الحنت از ایام حفتر صادق علیه السلام رفایت فده کهایشان 
فرمود: سلمان فارسی نزد علمای بسیاری رفت. آخرین کسی که نزدش 
رفت ابی بود که به خواست خدا مدتی نزد او بر جا ماند. وقلی: بان صلی 
الله علیه و آله ظهور کرد ابی گفت: ای سلمان! آن رفیقت که دنبالش 


میگردی در مکه ظهور کرده است. آنگاه سلمان سوی حضرت رهسیار 
شد(3). 


29 المحاسن: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: کسی که وصایای عیسی به دستش رسید ابی بود. 


المحاسن نیز همین حدیث را از درّست روا یت کرده و در آن افزوده: وقتی 
سلمان نزد ۵ رفت او به سلمان گفت: آن کسی که دنبالش میگردی 
امروز در مکه ظهور کرده است. آنگاه سلمان سوی حضرت رهسیار 


شد(4 


توضیح: محتمل است که بالط و آبی یک نفر باشند و نیز محتمل است دو 
نفر باشند. وصایای عیسی علیه السلام از دو جهت و بلکه از چند جهت به 
ماس ای لد اس ارس رس را اس سس اه امد 
ایا میت ی ای و اسات ماد سم 
اتای ص هماع ی سای ات اما ای ان 
جهت بوده به از جهت بدی اسرائیل, و موسی و عیسی علیهما السلام 
موس اسان و انا رات اسان اه لصا مها 
همچنانکه در کتاب نبوت اشاره شد. 


ص: 193 


1-. کمال الدین: 373 


کمال این 373 
کت کفال اند 373 
4- . المحاسن: 235 


9 کافی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
موسی علیه السلام به یوشع بن نون علیه السلام وصیت کرد و یوشع بن 
نون علیه السلام نیز به فرزندان هارون علیه السلام وصیت کرد نه به 
فرزندان خود و نه به فرزندان موسی علیه السلام . خداوند عرٌ و جل اختیار 
دارد و هر که را بخواهد از هر خاندانی که بخواهد اختیار میکند. موسی 
علیه السلام و یوشع علیه السلام به آمدن مسیح علیه السلام بشارت دادند, 
وقتی خداوند مسیح را مبعوت داشت او به آنان گفت: پس از من پیامبری 
خواهد آمد که نامش احمة ضلی. اللة علیه.ه 2 و از فرزندان اسماعیل 
و ی متا را 
بیان میدارد. امر وصیت پس از عیسی علیه السلام در میان حواریون 
مستحقط (مأمور به حفظ) جریان یافت. خداوند غر وه جل از ان زو آنان را 
«مستحفظین» نامیده زیرا از آنان خواسته شده نام اکبر خداوند را حفظ 
کنند. یعنی کتابی را که با آن دانش همه چیز دانسته میشود و همراه 
پیامپران بوده است. خداوند عز و جل میفرماید: «لقَذ آزسلتا رسلتا بالات 
و َنلتا ‏ عم الکتات والمیرّان»(1) 


(به راستی [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب 
و ترازو را فرود آوردیم.) کتاب همان اسم اکبر است و از جمله آنچه به 
نام کتاب معروف است تورات و انجیل و فرقان است. اما در آن کتاب, 
کتاب نوح و کتاب صالح و شعیب و ابراهیم علیهم السلام هست, خداوند عز 
و جل خبر داده: «اِنَ هذا آفی الصَخْفِ الاأولی * صَخف ابراهیم و 
موسی» (2) (قطعا در صحیفه های گذشته این [معنی ]| هست. صحیفه های 
ابراهیم و موسی.) پس صحیفههای ابراهیم علیه السلام چه میشود؟ 
صحیفههای ابراهیم علیه السلام همان اسم اکبر است و صحیفههای موسی 
علیه السلام نیز همان اسم اکبر است. اینگونه همواره امر وصبت برای 
دانایت بسن از دانای گر خرنان بافتتا آینکه ان را به حضوت محمصان 
الله علیه و ال ندیه یواوه خطرته سید ضلن الله کایه ن. اد 
را مبعوث داشت.؛ 


ص: 194 


1- . حدید / 25 
2 . اعلی / 18- 19 


دنباله مستحفظین به او اسلام آوردند اما بنی اسرائیل تکذییش کردند. 
حضرت به سوی و ود عر و جل فراخواند در راه خدا مجاهدت کرد(1). 


اش یر اتامفای ای کرد که مر بات امامان مالسا خواهد آند. 


0 علل الشرائع: از مَفَصل جعفی روایت شده که وی گفت: امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود: آپا میدانی پیراهن یوسف علیه السلام چه بود؟ 
عرض کردم: خیر. فرمود: وقتی برای ابراهیم علیه السلام اتش 
برافروختند, جبرئیل برای او لباسی از لباسهای بهشت را آورد و آن را به او 
پوشاند که با وجودش هیچ باد و بوران و حرارتی به او آترست 0 
وقتی ابراهیم علیه السلام له انتاته مز یک:رشنید. آن را در تمیمهای نهاد و 
بر اسجای علل السام امست. امهای علیم لام نا آن زا بر توت 
که ای اس و وی ایام مس اس را 
دنیا آورد. از را بر او آویخت. این تمیمه بر بازوی یوسف علیه السلام ۷ 
تا مارا تس یت صمی ی رام اضرا را 
از تمیمه نز آهر در یعقوب علیه السلام بویش را استشمام کرد. این همان 
کلام حق تعالی است که فرمود: «اتّی لاچد ریخ پُوسْت لو لا أنْ 
قَنَذُون»(2) 


پیراهنی بود که از بهشت نازل شده بود. عرض کردم: فدایتان شوم ! این 
پیراهن به چه کسی رسید؟ فرمود: به اهلش رسید, هر پیامبری دانشی یا 
خر رن ارت و اس سرت اعد خی اه اه 2 
خاندان او رسید(3). 


در بصائر الدرجات نیز از محمد بن اسماعیل همانند این حدیث روایت شده 
است(4). 


1. بصائر الدرجات: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که ایشان 
رود آن خضرت علن. علیه الشاام حرارن داش مامیر:ضای: اللت,علیه و 
آله 


ص: 195 


1-. اصول کافی 1: 293 


917 
3-. علل الشرایع: 29 
4 هار الترحات 52 


پر سید ند. ایشان فرمود: دانش پیامبر ح الله علیه و آله دانش همه 
پیامبران است و دانش همه آنچه روی داده 1 به روز 
قیامت روی میدهدل(1). 


میگویم: از ابي سعید خدری روایت شده که وی گفت: عمار بن یاسر به 
رسول خدا صلی الله علیه و اله عرض کرد: دوست دارم شما در میان ما 
عمری همچون عمر نوح علیه السلام کنید. رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
فرمود: «ای عمار ! حیات من برای شما نیک است و مرگم برایتان بد 
نیست. در روزگار حیاتم با من سخن می گویید و من برایتان از خدا 
آمرزش میطلبم. اما پس از مرگم از خدا پروا پيشه کنید و به نیکی بر من 

و اهل بیتم درود بفرستید زیرا شما با نامهایتان و نامهای پدرانتان و 
اه و قبایلتان بر من عرضه میشویدر اگر نیک باشد من خدا| را 
میستایم و اگر جز این باشد از خدا برایتان آمرزش میطلبم.» منافقان و 
شکاکان و کسانی که در دلشان مرض هست گفتند: او میپندارد پس از 
وفاتش اعمال با نامهای مردم و نامهای پدرانشان و انسابشان به قبایلشان 

بر او عرضه میشود, راستی کم اين دروغ است! آنگاه خداوند متعال نازل 
فرمود: «قل اغملوا فسَیرّی ال عَمَلَکم و5 رَسُولة»(2) ([ بگو بکنید که به 
زودی وا رت از ای 
الله علیه و آله عرض شد مومنان کیستند؟ فرمود: عامّه دارد و خاضه؛ 
کسانی که خداوند فرموده 5 و اَمَمنُون»(3) 


زو مومنان ) آنان آل ,محمد هستند. سپس فرمود: 5 و الی عالم 


الفیت و الشهاوه فیسکم بما کعم تععلون »۱3 


[و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانیده می شوید پس ما را 
به آنچه انجام می دادید آگاه خواهد کرد. ) آنچه که از طاعت و معصیت 
انجام میدادید(5). 


ص: 16 


1- . بصائر الدرجات: 35 
2- . توبه / 105 

3- . توبه / 105 

4- . توبه / 105 

5- . سعد السعود: 958 


2 بصائر الدرجات: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
ایشان سه مرتبه فرمود به پروردگا ر کعبه و پروردگا ر خانه سوگند و سپس 
فرمود: اگر من میان موسی و خضر علیهما السلام بودم. بی شک آن دو را 
آگاه میکردم که من از آنها داناتر هستم و انان را از چیزی خبر میدادم که 
نمیدانستند, زیرا به موسی و خضر علیهما السلام دانش آنچه رخ داده بود 
عطا شد و دانش آنچه رخ خواهد داد به آنها عطا نشد. اما به رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله دانش آنچه رخ داده و آنچه تا به روز قیامت رخ میدهد 


عطا نجم‌هما ارمااز رسول خدا ضلی الله عل له ادها 11 


3 بصائر الدرجات: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
ایشان فر مود: خداوند رسولان اولو العزم را افرید و انان را به دانش 
ترتری بخستید: آق دانش آنان: را به ما ارث داد و ما را در دانششان بر آنان 
برتری بخشید, ایب رسهل خدا ضای ال علیه.ه آله دانشنیهداق کم آنان 


تمد اه و اس وسنل خودضاین: الم یمه آله و داش آیام واه ها 
داد(2). 


2 بضاگن الوسات: از خدالله بن .وید ان زحامت: نوم که وی کفت» 
امام محمد باقر علیه السلام به من فرمود: ای عبدالله ! شیعیان درباره 
امام علی و موسی و عیسی علیهم السلام چه میگویند؟ عرض کردم: 
فدایتان شوم ! از چه جنبهای مییرسید؟ فرمود: از جنبه دانش مییرسم. در 
فضیلت که با هم برابرند. عرض کردم: فدایتان شوم ! درباره نان چه 
بگویم؟ ! فرمود: به خدا سوگند علی علیه السلام از آن دمداناتر بوده یتسین 
فرمود: ای عبدالله ! آیا نمیگویند علی علیه السلام از دانش همان ِ 
را داشت که رسول خدا| صلی الله علیه و آله داشت؟ عرض کردم: بله 
فرمود: پس با آنان در اين باره ججل کن؛ 9 تبارک و تعالی درباره 
موسی فرموده: «و کتبنا له فی الألواح مِن کل شی»(3) و در الواح 
[تورات ] برای او در هر موردی نگاشتیم. + پس ما را آگاه ساخته که همه 
امز زاسرای اسان قرعمجم ها 


ص: 197 
1-. بصائر الدرجات: 35 


2- . بصاثر الدرجات: 62 
۰-3 . اعراف / 145 


خداوند تبارک و تعالی درباره حضرت محمد صلّی الله علیه و آله فرموده: 
«جئنا بک عَلی هولاع شهیدا و تلا علیک الکتات تبانا اکل سی »۱1۱ 


(ه و را آهم ابر این. اافت] واه آوزیم و این کناب را که روشنئر هر 
چیزی است بر تو نازل کردیم.) (2) 


5 بصائر الدرجات: از جابر روایت شده که وی گفت: امام محمد باقر 
علیه السلام فرمود: خداوند به حضرت محمد صلی الله علیه و آله دانشی 
همانند دانش آدم علیه السلام و همه اوصیاء دنباله او عطا کرده است, آیا 
اين را میدانستی ای جابر ! (3) 


تا امعم سار یه لام بجایت شنم کم اسان 
فرمود: علی بن ابی طالب علیه السلام دهش خداوند به حضرت محمد 
ی اعد و ال ویر امام له لسام دا او اعد 
ام با رت سس سای ای ما اس 
پیامبران و رسولان پیش از خود را به ارث برد(). 


37 تفسیر قمی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده کم ,ایشان 
درباره کلام حق تعالی «و کذلک تری ابراهیم لکوت السماوات 5 الأَرْض 5 
لیکون من الَمُوقنین»: (3) 


[و اين گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله 
یقین کنندگان باشد. ) فرمود: برایش از زمین و هر آن که بر زمین است و 
از آسمانها و هر آنچه در آسمان است و از فرشتگانی که آسمان را حمل 
میکنند و از عرش و هر آنکه بر عرش است پرده بر گرفته شد؛ اين کار 
راتشک صلی ال اه اه سای ات ]فا ند ا ام 
شد(). 


8 بصائر الدرجات: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
اپیشان درباره کلام حق تعالی 5 کذلک تری ابراهیم ملکوت السماوات 5 
الأرَض و لِیکُون من ۳1 رف ای ارات یه سامت 
امتمان پرده برگرفته شد تا 


ص: 199 


. نحل / 89 

. بصائر الدرجات: 62 

. بصائر الدرجات: 33 

. الاختصاص: نسخه خطی 
. انعام | 5 7 


آنچه را بالای عرش است بنگرد و برایش از زمین پرده برگرفته شد تا آنچه 
را در هوا هست بنگرد, قمانید این کار فرای خضرت نید صلی الل ۶ ید 
و آله نیز اتجام شد. ومن می. بینم با مولای شما و امامان یسن از او علیهم 
الشلم سصماندان کار اتام نی است. 


ی 9 رت مت ای ال 


ملکوت آسمانها و زمین را همچون ابراهیم علیه السلام دید؟ ایشان فرمود: 
هم او و هم مولای شما(1). 


میگویم: در کتاب امامت همانند این حدیبت به سندهای بسیاری خواهد ۳۹ 


0 بصائر الدرجات: امام محمد باقر از پدران ارجمند خود علیهم السلام 
نقل فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله نزد ما امد. در دست راست 
ایشان نگاشتهای و در دست چپ ایشان نگاشتهای دیگر بود. حضرت 
نگاشتهای را که در دست راستش داشت گشود و قرائت لت فرمود: به نام 
خداوند بخشنده بخشایشگر نگاشتهای برای اهل بهشت با نامهای ایشان و 
نامهای پدرانشان که نه احدی بر آن افزوده میشود و به احدی از آن کاسته 
فتشنود.. نیش آتی ۳ چیش بود گشود و نگاشتهای از سوی 
خداوند بخشنده بخشایشگر قرائت فرمود: برای اهل #۷ نامهای آنان و 
نامهای پدرانشان و قبایلشان که نه احدی بر آن افزوده میشود و نه احدی 
از آن کاسته میشود(2). 


1 یصائر الدرجات: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله به آسمان هفتم و به سدره المنتهی 
رسید. آنگاه سدره عرض کرد: پیش از تو هیچ افریدهای از من نگذشته 
است. «نَم دنا فَتدلی قکان قابٍ قوّسین او آذنی قأوحی»(3) (سیس 
ِِِ آمد و نزدیکتر شد. تا (فاصله اش ] به قدر [طول ] دو [انتهای] کمان 
یا نزدیکتر شد. آنگاه خداوند وحی 


ص: 199 
1-. بضار الدرجات: 30 


2 . بصاثر الدرجات: 52 
3- . نجم /8- 10 


فرمود... ) و نگاشته پاران دست راست و نگاشته یاران دست چپ را به 
حضرت داد. ایشان نگاشته یاران دست راست را با دست راستش گرفت 
و آن .زا باز کرد و در آن نگریست و دید نامهای بهشتیان و نامهای پدران 
ایشان و قبایلشان در آن نوشته شده است. و نگاشته یاران دست چپ را 
باز کرد و در آن نگریست و دید نامهای دوزخیان و نامهای پدران آنان و 
قبایلشان در آن نوشته شده است. سپس حضرت فرود آمد و آن دو 


صحیفه را با خود اورد و به علی بن ابی طالب علیه السلام داد(1). 
میگویم: همانند این حدیبثت در باب معراج و کتاب امامت خواهد آمد. 


2 بصائر الدرجات: از سلمان فارسی روایت شده که نت گفت: از 
امیرمومنان, علیه السلام شنیدم که درباره کلام خداوند عز و جل «اِنَ فی 
زلک لیات للْمتَوسَمین»( ۳4۵ 


ژبه یقین در این [کیفر ] برای متوسمان (هوشیاران) عبرتهاست. + فرمود: 
فسول دا صلی الله علیه و ال ارب ترا بو سا ان تتسد وشن 


از او من متوسمم و پس او عم آشامان انم الشاام از فرزندان من تا به 
روز قیامت متوسماناند(3). 


3. الأمالی: امام جعفر صادق علیه السلام از رسول خدا صلّی الله علیه و 
اله نقل کرد که ایشان فرمود: من سرور انبیاء هستم و وصی من سرور 
اوصیاء است و اوصیاء من سروران اوصیاء هستند. ادم علیه السلام از 
خداوند عر و جل خواست که برای او یک وصیدث صالح قرار دهد. خداوند عز 
و جل به او وحی فرمود: من پیامبران را با نبوت گرامی داشتم و سپس 
آفریدگانم را اختیار کردم و بهترین ایشان را اوصیاء قرار دادم. خداوند عز 
و جل سپس به او وحی فرمود: ای آدم ! به شیت وصیت کن. آذم علیه 
السلام به شیث وصیت کرد و او هبه الله بن آدم علیه السلام بود. شیت به 

پسرش شبّان وصیت کرد و او پسر آن پری بود که خداوند از بهشت بر آدم 
عنم التنلام نازل کرد و آو زا به همسری یسرشن شیت: در آورد: شبان به 
ی ها 
کرد و عمیشا 


ص: 200 


.ضاگر الرحات :53 


2 . حجر | 75 
3- . بصائر الدرجات: 104- 105 


ی ناساس لاسام اس ادوس 
به ناحور وصیت کرد و ناحور وصیت را به نوح پیامبر علیه السلام سپرد. 
نوح علیه السلام به سام وصیت کرد و سام به عثامر وصیت کرد و عثامر به 
برعیثاشا وصیت کرد و برعیثاشا به یافث وصیت کرد و یافث به بَرّه وصیت 
کرد و برّه به جفیسه وصیت کرد و جفیسه به عمران وصیت کرد و عمران 
وصیت را به اپراهیم خلیل علیه السلام سپرد. ابراهیم علیه السلام به 
پسرش اسماعیل علیه السلام وصبت کرد و اسماعیل علیه السلام به 
ات دورو سا مه وی اه وا مت رد فان 
علیه السلام به یوسف علیه السلام وصیت کرد و یوسف علیه السلام به 
بثریا وصیت کرد و بثریا به شغیب علیه السلام وصیت کرد و شقیب وصیت 
را به موسی بن عمران علیه السلام سپرد. موسی بن عمران علیه السلام 
به پوشع بن نون علیه السلام وصیت کرد یوشع بن نون علیه السلام به 
داوود علیه السلام وصیت کرد و داوود علیه السلام به سلیمان علیه السلام 
وصیت کرد و سلیمان علیه السلام به اصف بن برخیا وصیت کرد و اصف 
بن برخیا به زکریا علیه السلام وصیت کرد و زکریا وصیت را به عیسی بن 
مریم علیه السلام سپرد. عیسی علیه السلام به شمعون بن حَمّون صفا 
علیه السلام وصیت کرد و شمعون علیه السلام به یحیی بن زکریا علیه 
السلام وصیت کرد و یحیی بن زکریا علیه السلام به مَنذر وصیت کرد و 

مُنذر به سلیمه وصیت کرد و شلیمه به بُرده وصیت کرد. ۱ 
الله علیه و آله سپس فرمود: و رده وصیت را به من سپرد و من آن را به 

تو ای علی میسپارم و تو آن را وصیّات میسپاری و وصی تو آن را به 

اتصیاعه از قزر ندانت کی یش از کر مسمارد تا آنکه آن نب هرن 

اهل زمین پس از تو سپرده ميشود. امت به تو کفر خواهند ورزید و به 
شدت درباره تو اختلاف خواهند کرد. کسی که بر تو استوار باشد همانند 
کسی است که همراه من اقامت گزیده و کسی که از تو جدا شود در دوز خ 
خواهد بود و دوزج اقامتگاه کافرین است(1). 


201 ۳ 


1-. الأمالی: 242 


میگویم: اخبار این موضوع در باب اتصال وصیت از کتاب امامت خواهد 


امد. 


4. تفسیر قمی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: اعمال بندگان, چه کردار نیکش و چه کردار بدش, هر بامداد بر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه ميشود. پس بر حذر باشید و هر یک 
از تما باید ضرق کند از انکه کار نایستد برسامتر حوو.صلی الله علیه و 
اله عرضه کند. 


نیز از ایشان روایت شده که فرمود: هیچ مومنی نمیمیرد و هیچ کافری در 
2 کداته مشود تا آنگان که عملش بر رسول | صلی الاه تلبة و اله 

و امیرمومنان علیه السلام و به همین ترتیب ۳ آخرین کسی که خداوند 
را واجب ند عرضه شود ,این همان کلام حق تعالی است که 
فرمود: «و فْلٍ اعْمَلْوا قسیری ال عَمََکُم و رَسولة و الَمْوْمنونَ»(1) 


[بکنید که به زودی خدا و پیامبر او و مومنان در کردار شما خواهند 
نگریست. ) (2) 


5 معانی الأخبار: از رسول خدا صلّی الله علیه و آله روایت شده که 
ایشان فرمود: حیات من برای شما نیک است و مرگم برایتان نیک, در 
روزگار حیاتم با من سخن میگویید و من با شما سخن میگویم, اما پس از 
مرگم هر شام دوشنبه و پنج شنبه اعمالتان بر من عرضه میشود هر عملی 
شاسیته باشد من خدا را به خاطرش میستایم و هر عملی بد باشد من 
برایتان از خدا امرزش میطلبم. (3) 


0 تسیر اقعیبه آزن ول خدا ضلي الله. فلیفه ال روایت ده که 
ایشان فر مود: بودن مین در میان شما برایتان نیک است چراکه خداوند 
میفرماید: «و ما کانَ اللة ار بهَم 5 ات فيهمُ» (هالی آغا نو-در هیان آنان 
هستی خدا بر آن تست که ایشان را غذاب کند. ز جدا شدنم از شما تیز 
برایتان نیک است. عرض شد: ای رسول خدا! بودن شما در میان ما 
برایمان نیک است اما جدا شدنتان چگونه برایمان نیک خواهد بود؟ فرامود: 
جدا شدنم از شما بریتان نیک است چون اعمالتان هر پنج شنبه 


202»: 


1- . توبه / 105 
2 . تفسیر القمی: 280-9 
3- . معانی الاخبار: 117 


و دوشنبه بر من عرضه ميشود, هر عملی نیک باشد من خدا را به خاطرش 
سای و هر عفلی پاش من برایان ایا آمزسی فطایه 71 


7. بصائر الدرجات: از زید شخام روایت شده که وی گفت: از امام علیه 
السلام (جعفر صادق و يا محمد باقر) درباره اعمال این امت پرسیدم. 
ایشان فرمود: هیچ بامدادی سپری تمیشود جر آینکه ذر آن اعمال این آمتت 
بر پیامبر خدا ظرای: الله علیه و آله عرضه میشود(2). 


4 بصائر الدرجات: از ابو بصیر روایت شده که وی گفت: به امام جعفر 
صادق علیه السلام عرض کردم: آنو خطات ف کفت. هر شجسشفه اعمال اخت 
شا سا صلی ال که ماه بر خصرت توص سنوی شاد اه 
السلام فرمود: چنین نیست. اعمال این امت. چه کردار نیکش و چه کردار 
بدش» هز بامداد بر جصرت عرضه میشود. بسن بز حذز باشید که این همان 
خداوند عرٌ و جل است که فرمود: «و قُل اعْمَلوا فتفق. الا ععلده ۶ 
رسُولهة و الَمَوْمتُون»(3) 


[بکنید که به زودی خدا و پیامبر او و موّمنان در کردار شما خواهند 
نگریست. ) (4) 

9 بصائر الدرجات: از امام رضا علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: اعمال. چه کردار نیکش و چه کردار بدش, هر بامداد بر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله عرضه میشود(5). 


0 بصائر الدرجات: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود هر بت کاسته: اعمال نر. رش خدا ضلی اللت علیه وه الم عرخنه 
میشود(9۵). 

1 بصائر الدرجات: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
ایشان فرمود: اعمال امت خضرت محمه خلن الله. علیه و آلد هر متفه 
بر رسول خدا 


ص: 203 


آ سر ای :225 
2-. بصائر الدرجات: 126 


« توبه / 105 

. بصائر الدرجات: 126 
. بصائر الدرجات: 126 
. بصائر الدرجات: 126 


صلی الله علیه و آله عرضه میشود. پس هر یک از شما باید از رسول خدا 
صلی لاه عایه و الم رم که ام ایک کان تسه نز اسان عرص کید 


میگویم: در اين باره اخبار بسیاری در کتاب امامت خواهد آمد. 


و7 بصائر الدرجات: از مفضل روایت شده که وی گفت: روزی امام جعفر 
صادق علیه السلام به من فرمود: در هر شب جمعهای برای ما سُروری 
هست. عرض کردم: خدا بر آن بیافزاید, چیست ؟ فرمود: وقتی شب جمعه 
میشود رسول خدا صلی الله علیه و آله به همراه امامان علیه السلام به 
عرش برمیآید و ما نیز با آنها به عرش برمياييم. سپس ارواح ما به تنهایمان 
بار تم ردد جن هفران با دای که بورم کدو ماه اگر چنین نبود آنچه نزد 
ماست به پایان میرسید(1). 


3 بصائر الدرجات: از ابو یحیی صنعانی روایت شده که وی گفت: امام 
جعفر صادق علیه السلام فرمود: ای ابو یحیی ! در شبهای جمعه مقامی والا 
برای ما هست. عرض کردم: فدایتان شوم ! آن مقام چیست؟ فرمود: برای 
ارواح پیامبران در گذشته و ارواح اوصیاء در گذشته و روح وصیای که در 
میان نصا زیت اذن صادر میشود و همه را به آنتتمان فراز میبرند ۳ بر 
عرش پروردگارشان برآیند. اینچنین آنها هر هفته عرش را طواف میکنند و 
کنار هر یک از پایههای عرش دو رکعت نماز میخواندند و سپس سوی 
تنهایی که در انها بودهاند بازمیگردند. انگاه انبیاء و اوصیاء در حالی صبح را 
اغاز میکنند که لبریز از سشرورند و وصیای که در میان شماست در حالی 
صبح را آغاز میکند که حجم انبوهی بر دانشش افزوده شده است(۵). 


4 بصائر الدرجات: امام محمد باقر علیه السلام از رسول خدا صلّی الله 
علیه و اله نقل کرد که ایشان فرمود: ارواح ما و ارواح پیامبران هر شب 
خفقه بر گوس اند سیفن اضرا در سای هم را انا -عکند که 
حجم انبوهی از دانش بر دانش ایشان افزوده شده است(3). 


صت 208 
1-. بصاثر الدرجات: 36 


هافر الفرعات: ٩6‏ 
9 تصاتر الذرجات: 30 


55 کافی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
رتتول ادا صلی الام اه و ال در ان مردم خطبه خواند و سپس دست 
راستش را در حالی که مشت کرده بود بالا برد و فرمود: ای مردم! آیا 
میدانید در دست من چیست؟ عرض کردند: خدا و رسولش بهتر میدانند. 
فرمود: در دست من نامهای بهشتیان و نامهای پدران و قبایلشان تا به روز 
قیامت قرار دارد. سپس دست چیش را بالا برد و فرمود: ای مردم ! ایا 
میدانید در دست من چیست؟ عرض کردند: خدا و رسولش بهتر میدانند. 
فرمود: در دست من نامهای دوزخیان و نامهای پدران و قبایلشان تا به روز 
قیامت قرار دارد. سیس فرمود: خداوند حکم کرد و عدالت ورزید, خداوند 
چکم کرد و عدالت ورزید و خداوند حکم کرد و عدالت ورزید: «فریق فی 
الْجَتّه و فریق فی السعیر»(1) 


[گروهی در بهشتند و گروهی در آتش. )(2) 


6 بصائر الدرجات: از رسول خدا ضلی. الله علیه و اله روایت شده که 
ایشان فرمود: امت من در در گل به من نمایانده شدند و من نامهای آنان 
را آموختم همچنانکه همه نامها به آدم علیه السلام آموخته شد. من 
پرچمداران را دیدم و هر گاه بر تو ای علی و بر شیعیان تو گذر کردم 
پرانتان آهرزش طلبیدم ( 3 


7 بصائر الدرجات: از امام رضا علیه السلام روایت شده که, ایشان 
فرمود: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: امت رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله در گل به حضرت نمایانده شدند و ایشان نامهای آنها و نامهای 
پدرانشان و خلقیات و آراستگیهای آنان را دانست. عرض شد: فدایتان 
شوم ! همه امت از آغاز تا به پایان؟ فرمود: همینگونه! (4). 


در بصائر الدرجات از صفوان بن یحیی نیز همانند این حدیبت روایت شده 
است(د). 


ص: 205 


7 
2 . اصول کافی 1: 444 
3- . بصائر الدرجات: 24 
4-. بصائر الدرجات: 24 


کع ضات آلفرحات 2۸۸ 


8 بصائر الدرجات: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: دیشب در کنار این اتاق 
امت من از آغاز تا به پایان بر من عرضه شد. کسی عرض کرد: ای رسول 
خدا! کسانی که آفریده شدهاند بر. ما عرخه: شدند ایا کشانی را که 
آفریده نشدهاند نیز دیدی؟ فرمود: به خدایی که رسول خدا به او سوگند 
میخورد, انها ذر کل چنان برای من نمایان شدند کم.سشن آر اه که سا 
دوست خود را میشناسید. انها را میشناسم(1). 


9 بصائر الدرجات: از,امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که ایشان 

فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام 

فرمود: پروردگارم امت مرا د ر گل به من نمایاند و همه نامهایشان را به 
من آموخت همچنانکه «عَلم ِ الاسماء کلها>» 27 


اهته.تاتها را یف ادخ آموخته) آنگاه برسضذاران بر من گفر کرد وه 
برای تو و شیعیان تو آمرزش طلبیدم. ای علی ! پروردگارم یک ویژگی ِ 
شیعیان تو به من وعده داد. حضرت علی علیه السلام عرض کرد: 


چیست ای رسول خدا؟ ! فرمود: آمززشن برای 1 
بیاورد و تقوا پیشه کند, هیچ گناه کوچک و بزرگی بر عهده نان واگذاشته 


تور مدا تاه نی سمل مود 


0. در کافی نیز از امام جعفر صادق علیه السلام همانند این حدیث روایت 
شده(4) 


و باز در بصائر الدرجات از امام جعفر صادق علیه السلام تا به آنجا که 
میفرماید: «امرزش طلبیدم.» (<) 
1 بصائر الدرجات: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که ایشان 


فرمود: مد خدا صلی الله علنه وه الم فرجهد: پرورد حارق افت فزا در خل 
به من 


ص: 206 
لد بضاتر الذرجات» 24 


نقروم 31 
9 بضایر آلدرضات: 2۸ 


4 . اصول کافی 1: 443- 444 
کت بضاتر الذرجات* 25 


نهایاند و نامهای امتم را به من آموخت همچنانکه «عَلم اد الأْسْماء 
کلها»(1) 


اهفه ناماس یه اوق آموشت: ‏ انکام پرخن ار ان بر مق کف کردند ومنه 
پراش علی مان اه امعت ده 


عبدالله همانند این حدیث روایت شده است(3). 


توضیح: «فی الطین» حال است از فاعل, یعنی در حالی که هنوز بدن من 
آفریده نشده بود و به صلب آدم علیه السلام منتقل نشده بودم» و یا از 
مفعول, یعنلی در حالی که آنان هبوز ک حن بودند. اما خوانش نخست با 
انچه در ادامه خواهد امد ساز گارتر است. 


میگویم: در باب فضایل شیعیان بعضی اخبار را در کتاب ایمان و کفر 
اوردهایم. 


2. تفسیر عیاشی: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: امت من در روز میثاق بر 
من عرضه شدندر تخستین کنستی که به:مزه آیهان آورة علی عليه السلام بود 
صذیق اکبر است و فاروق است که فرق میان حق و باطل را اشکار 
میسازد(4). 


تکتمت سگفیم اختار قروانی فر کناب عم امد کس وا یرصان الله علید و ال 
ی ی و تا ام 
بنا به ظنْ و رأی و اجتهاد و قیاس حکم نمیدهند و اين از ضروریات دین 
اه ات ای ی ار ای 
نیست و این ادله در کتب اصول و کلام ذکر شدهاند. 


هن 207 
ی نفرزن:/ 51 


ضایر ارات کر 
3- . بصائر الدرجات: 25 


علامه در اسان ده امن ضات ال عليه و له یدنه اخماد کته 
است امامیه و جبائیان بر اين باورند. اما شافعی و ابو یوسف به جواز امر 
معتقد ند. گروهی دیگر نیز آن را درباره جزئیات و نه شرعیات جایز 
دانستهاند. سخن حق همان سخن نخست است که در این باره وجوهی 
د 
ریم 


اول اینکه حق تعالی فرمود «و ما بطق عن, الْعوی»() [و از سر هوس 

سخن نمی گوید. ) و نیز «ل ما یَکُونْ لی آن أ له من تلقاء تفسی ان نیع 
الا ما بوحی الی»(2) [بگو مرا رس ی ی , جز 
آنچه را که به من وحی می شود پیروی نمی 


فوم آنکه اعاد خفینه ظگ اس در حالی کب ماس صلی االه غليه و الم بر 
رجوع به ظِنْ جایز نیست. 
سوم اینکه مخالفت با حکم پیامبر لّی الله علیه و آله کفر است زیرا حق 


تعالی فرموده: «لا بُوْمُونَ حنّی بُحَکمّوک فیما سَجر بِيَهْمٌ»(3) (ایمان نمی 
آورند مگر آنگهة نو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور 


گردانند. ) مسخالفت با اجتهاد کفر تیشت: 


گفتار کامل در این باره و رد نقدها و دلایل مخالفان به جای خود موکول 


ص: 208 
1- . نجم / 3 


2 . یونس / 15 
3- . نساء / 65 


تاش ده شسات وا کت دراسی ان ازآب ان 


روایات: 


۳1 معانی الأخبار: موسی بن محصد بن ابراهیم تیمی از پدرش روایت ت کرده 
که وی گفت: تلاصا اه یو ال سکم که نا ارت 
فراز آمد. عرض کردند: ای رسول خدا! ابری پدیدار شده است. ایشان 
فرمود: پایههایش را چگونه میبینید؟ عرضص کردند: ای رسول خدا! بسیار 
خوب و کاملا استوار است. فرمود: کشید گبهایش را چگونه میبینید ؟ عرضص 
کردند: ای رسول خدا! بسیار خوب و کاملا متراکم است. فرمود: تیرگیاش 
را چگونه میبینید؟ عرض کردند: ای رسول خدا ! بسیار خوب و کاملا سیاه 
است. فرمود: : گردیاش را چگونه میبینید؟ عرض کردند: بسیار خوب و کاملا 
دایرهوار است. فرمود: آذر خشش را چگونه فیبینید؟ خسته و گريخته است 
پا شتابان میجهد یا آسمان میشکافد؟ عرض کردند: ای سول 1۶ مه 
آسمان میشکافد. آنگاه رسول قو صلی الض لمع اله فرمود: باران ! 
ی ای رسول خدا! شما چه فصیح هستید. از شما فصیحتر 
ندیدهایم ! ۰ فرمود: چرا چنین نباشم وقتی. به. زبان مر فران نازل شده: 
«بلسان عربی قبین»(1) (به زبان عربی روشن. ) 


اين خبر از ابو عمر ضریر نیز روایت شده است. 


از ابو عبید روایت شده که وی گفت: «قواعد» (پایهها) همان بنیانهای 
پدیدار ابر در آفاق آسمان است. به قواعد خانه تشبیه شده که همان 
دیوارهای خانهاست 9 مفردش «قاعده» است., خداوند عر و جل میفرماید: 
5 اد یرفع ابراهيمٌ القواعد من 


ص: 209 


1- . شعراء / 195 


لت و |سَماعیل»(1) 


مهافت که اتراشم و اساغیل یه هاتخانه اکتا را تالامی مروید 
«بواسق» (کشیدگیها) همان دامنههای کشیده شده ابر از میان آسمان تا 
افقی دبک است, هر چیز طویل و9 تناوری نیز «باسق» است, خداوند عز و 
بل میقرمای و ال ماضعات لها له 2۱ 


و درختان تناور خرما که خوشه [های ] روی هم چیده دارند. 4 «جّون» همان 
سیاه تیرم است و جمعش «جون» است. در آنجا که فرموده: «فکیف ترون 
رحاها» (گردیاش را چگونه میبینید؟) «رحا» همان گردی ابر در آسمان 
است, به همین خاطر میگویند «رحی الحرب» زیرا در آنجا برای جنگ گرد 
میایند. «خفو» (آذرخش جسته و گریخته) بدیدار شدن آذرخش از گوشه و 
کنار ابر است که در زبان به دو گونه امتی یکی «خفا البرق یخفو خفوا» و 
دیگری «خفا البرق بخفی خفیا». «ومیض»* (آذرخش جهنده) آذرخشی است 
که اندکی میدرخشد و سپس فرومینشیند و پدیدار نمیشود. آنجا که فرموده 
«یشق شفا» (با انتهان میشکافد؟) بعنی از دل آنتتمان ۳ میان جو دراز 
میشود بدون اينکه به چپ و راست بگراید. صدوق میگوید: «حیاء» یعنی 
باران(3). 


توضیح: فیروزآبادی میگوید: «جَون» به فتح یعنی گیاه سبز مایل به سیاه و 
نیز به معنای سرخ, سفید و سیاه امده است که جمعش میشود «جّون» به 
ضم. «یجموم »> (سیاه تیره) یعنی دود و نیز کوه سیاه که در اینجا مبالفه در 
را منظور دارد. در النهایه پس از ذکر این خبر آمده میگویند «خفا 
البرق یخفو و پخفی خفوا و خفیا» وقتی آذرخش ضعیف باشد و میگویند 
«ومض ومیضا» وقتی پنهانی بدرخشد و پدیدار نشود و میگویند «شقْ 
البرق» وقتی دراز ۳ میان آسمان بدرخشد و پهنا تکیرن: «یشق» معطوف 
به فعلی است که مصدر را نصب داده به اين تقدیر که «أیخفی ام یومض 
ام یشق » (آیا جسته گریخته است با میجهد پا آسمان میشکافد؟) 


2 الاختصاص: زفانت شیتی که رزوی آغرانی ترخ زسول خدا صلی ات علید 
و آله امد و عرض کرد: اي رسول خدا! ابا هرد میتواند در مهربه. ژن ۳ 
کند؟ 


ص: 210 


1-. بقره / 127 
2 .ق 101 
3- . معانی الأخبار: 92 


ایشان فرمود: بله اگر «مَلفَج» (ندار) باشد. عرض کرد: ای رسول خدا! چه 
کسی , به شما زبان و ادب آموخته؟ فرمود: خداوند به من آموخته و من 
فصیحترین عرب هستم به ویژه که از قریشم و در میان فخر قبیله هوازن 
یعنی بنی سعد بن بکر بالیدهام. روزی ابری فراز آمد. عرض کردند: ابری 
س با ات ام شک فصو ص سای اه غایه و اه ی 
ِ چگونه میبینید ؟ عرض کردند: بسیار خوب و کاملا استوار است: 

: گردیاش را چگونه میبینید؟ عرض کردند: بسیار خوب و کاملا 
0 آذرخش را گر ان چگونه میبینید ؟ شتابان میجهد پا جسته و 
گزيشته. اس با اسمان میشکافد: ایکا رسول,خدا صلی الاه. علیه و الم 
فرمود: باران برایتان آمده است. عرض کردند: ای رسول خدا! از شما 
فصیحتر نديدهایم. فرمود: چرا چنین نباشم وقتی من فصیحترین عرب 
هستم و خداوند قران را به زبان من نازل کرده که بهترین زبان است., به 
ویژه اینکه من در میان بنی سعد بن بکر بالیدهام. 


در این حدیث هم «یَیدّ» ذکر شده و هم «مَیدّ» که درباره معنایشان سه 
شرح دادهاند: «سوی ی من قربش» و « لا ی من قربش» و «غیر ی 
من قریش»(1). 


توضیح: جزری در شرح این حدیث میگوید: «المدالکه» (تأخبر در پرداخت) 
یعنی «مماطله» (درنگ کردن در پرداخت). سخن اعرابی یعنی درنگ کردن 
فزد در دادن مهریه زن. <«قلفح» به. فنع. فاع بفنی. فقیز.. فيکونند. < فد 
الرچل فهو مَلفج» بر خلاف قیاس, یعنی میتواند او زن را در دادن مهرش 
فعصال کند اگر فقیر باشد. «مَید» و «بَید» دو کلمه به معنای «غیر» هستند, 
هفچنین کفتهاند این دوهی « ان 


شرس قصاعت سار .ضلی: الم غلیه و له شازی هه بیان تایه ود یه 
کس از اننس و جن نمیتواند همانند خطبهها و جوامع الکلام منقول از 
حضرتت ضلی الله عليهه آله را سافرن سضان اسان فراقر از توان ادمت 2 
فروتر از کلام خداوند رحمان است. 


2 11 


1- . الاختصاص: نسخه خطی 


تیان سم ان انس ات اال عانه 
باب اول: اعجاز سرآمد معجزهها, قرآن کریم و بیان حقیقت اعجاز و برخی نوادر 


ایات: 
- ان الذین کقرّوا سواء ليم آ توق از کم در هلا موی و زور 
ق ای ی و ای ۰ 
اسان یکشسان اشت: سا حواهته کروند. ۱ 
تانق فن- ولپ جع تیا علی عیدقا: ق توا پصوژم وق له و فقو 
شهد کمن ذون اه ان کم صایفین * قان لَمْ تفقلوا و ن تفعلوا اتقو 
ار البی وََوذها الّاسنْ وَالْحِجَارة أعِدّت للکافرین (2) (و اگر در آنچه بر 
بنده خود نازل کرده ایم شک دارید پس اگر راست می گویید سوره ای 
مانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر خدا فرا خوانید. پس اگر نکردید و 
هرگز نمی توانید کرد از آن آتشی که سوختش مردمان و سنگها هستند و 
برای کافران آماده شده بیر هیزید. 1 


- و ریت عََيِهمْ الدلّةٌ و الْمَسْكَتة (3) و [داغ] خواری و ناداری بر 
[ییشانی ] انان زده شد. 1 


و دا خلا هم الي نمض قالوا أ حدم یما قتح ال عَلَیکم لیحاة 
سم کنو ربکم اقلا تععلون ( ۳و [همین نمودیان اچون:با کسانت که ایمان 
۳۹( 
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4 . بقره / 76 


برخورد کنند می گویند ما ایمان آورده ایم و وقتی با همدیگر خلوت می 
کنند می گوپند چرا از آنچه خداوند بر شما گشوده است برای آنان حکایت 
فت کنیه جا انا به [استناد] آن پیش پروردگارتان بر ضد شما استدلال کنند 


- قلْ ِنْ کاتث لکُمْ الذّاز 8 ند ال خالصة من دون الّاس تما 
الْمَوّت | کي صاقین ‏ یا ها فا 
بالظالمین (1) 

[یگو اگر در نزد خدا سرای بازپسین یکسر به شما اختصاص دارد نه دیگر 
مردم ر پس اگر راست می گویید آرزوی مرگ کنید. ولی به سبب کارهایی 
که از پیش کرده اند هرگز آن را آرزو نخواهند کرد و خدا به [حال] 
ستفگر آن نات ۲ 


- علم ال کم کتیْم تختائون أَلفْسَكم قتاب عَلَيْكَمْ (2) (خدا 


می دانست که شما با خودتان ناراستی می کردید پس توبه شما را 
پذیرفت. 1 


۳ 5 كٍ وه ِ ۳ 0 [ 
- قل للذین کَقرّوا سَتْعْلَبُو و تُحْسَرُون الی جَمَتَم و بلس المهادٌ (3) 


(به کسانی که کفر ورزیدند بگو به زودی مغلوب خواهید شد و [سپس در 
روز رستاخیز ] در دوزخ محشور می شوید و چه بد بستری است. ) 


- قُلِ اللهْمَ مالک الْفْلِّ ۳ من تشاء وتترِغٌ المَلک ممّن تشاء ور 
من تشاء تذل من تشاء بیدک لژ اک علی کل شنء قدیز (2) [یگو بار 
از هر که خواهی فرمانروایی را باز ستانی و هر که را خواهی عزت بخشی 
و هر که را خواهی خوار گردانی همه خوبیها به دست توست و تو بر هر 
چیز توانایی. 4 


ِ- 


0 ی 


- و قالث طایْقة من هل الْکِتاب منوا بالذ 
التّهار و اْفْرُوا جرخ لََلهْمٌ یرجفُون (5) (و 


جماعتی از اهل کتاب گفتند در آغاز روز به آنچه 


ترل عَلی الذین آمَلوا وجْة 


213 : 


. بقره / 94- 95 
۰ بقره / 1867 

. ال عمران / 12 
« ال عمران / 26 
. ال عمران | 72 


بر موْمنان نازل شد ایمان بیاورید و در پایان [روز] انکار کنید شاید آنان [از 


اسلام ] برگردند. ) 
.کل السعام کات یی اشرانیل اقا عم ادنیل علی تقسه من قل 
ن تنل الوا فل قلْ قأئوا باَوراه قائلوها اٍنْ کم صادقین (1) 


(همه خوراکیها بر فرزندان اسرائیل حلال بود جز آنچه پیش از نزول 
تورات اسرائیل [حیعقوب ] بر خویشتن حرام ساخته بود بگو اگر [جز اين 
است و] راست می گویید تورات را بیاورید و آن را بخوانید.) 


- لن بَصْیُو 1 آزی< 1 فلکم لک الاای بر لا بضو یرون صْرِبَت 
عَليهم الذلة * این مایخ بز ليوحت ین التاس وبا بعش 


هن الله و طریت عانهم العسکنة ۱2۱ 


(جز آزاری [اندی ] هر کز به. شما ژیاتن تخواهند رشانید و اگر با شما 
بجنگند به شما پشت نمایند سپس یاری نیابند. هر کجا یافته شوند به 
خواری دچار شده اند مگر آنکه به پناه امان خدا و زینهار مردم [روند] و به 
خشمی ازخدا کر فتار آامدنة وه آمهر ابیتوانی بر آنان:رده شد..1 


5 ۲ ولاء تحبوتقم ولا بوتکم وولو ن بالکتاب کلم وا لَفُوکَمْ قالوا 
آقتا ادا لوا عصوا 1 ,الیل 0 الط قل موئوا بعَْطكُمْ ان ال 
لیخ بدّات الشذور * ان تشتشکم حسته کته رقم وان تصاکم تقی؟ وقکو| 
نها وان یروا ونوا 1 ۲ کم کوفم سَت6 ان الله یقا تَعملون مجبط (3) 


[هان شما کسانی هستید که آنان را دوست دارید و [حال آنکه ] آنان شما 
را دوست ندارند و شما به همه کتابها ای خدا] ایمان دارید و چون با شما 
برخورد کنند می گویند انمان. آورزذیم و چون [با هم ] خلوت کنند از شدت 
خشم بر شما سر انگشتان خود را می گزند بگو به خشم خود بمیرید که 
خداوند به راز درون سنته. ها داناست. اکر بة شما خوسی. رشد انان: را 


بدحال می کند و اگر به شما گزندی رسد 


0 


رت 211 


. آل عمران / 93 
ال هرن 11 1 1172 


3- . آل عمران / 119- 120 


بدان شاد می شوند و اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید نیرنگشان هیچ 
زیانی به شما نمی رساند یقینا خداوند به انچه می کنند احاطه دارد. 4 


2 لد ضدفکم اللة وم (/۳ه آذر تبرد اخد] قطعا خذا وفدم خود را با 


- و تفولون طاعَه قاذا بژوا من عندک یت طانقه هش عَر الذی ی َو 3 
له یکت ما یشوج قاغرض هم وتو کلی الله وکقی باه کی * | قلا 
بتدیتژون الْفْرآن و لو کان من عند عَیّر الله لَجَدُوا فیه امتلافاً کثیرا (2 


و می گویند فرمانبرداریم ولی چون از نزد تو بیرون می روند جمعی از 
آتان,شبانه جر آنجه تورعی کویی ندز می کند و کدا آنچه را کسشبانه در 
سر می پرورند می نگارد پس از ایشان روی برتاب و بر خدا توکل کن و 
خدا بس کارساز است. آپا در اففاتی] قران. تفی. آندیشنذ اگر از جانب غیر 
خدا بود قطعا در آن اختلاف بسیاری می يافتند. ) 


و سَتَجدون آحرین پریذون أَن ی و َوَمَهْم کلما روا ال لفئته 
آریشوا فیها (3) [به زودی گروهی دیگر را خواهید یافت که می خواهند از 
شما آسوده خاطر و از قوم خود [نیز ]| ایمن باشند هر بار که به فتنه 
بازگردانده شوند سر در آن فرو می برند. ) 

- یَسْتَحْفُون من التّاس ولا بَستَحفُون من اللٍ و هو مَعَهم لد ببَیشونَ ما لا 
برْضی من القوّل و کان اللةٌ بما یعمَلون مجیطا (4) 


[[کارهای ناروای خود را] از مردم پنهان می دارند و[لی نمی توانند] از 
خدا| پنهان دارند و چون شبانگاه به چاره اندیشی می پردازند و سخنانی می 
گففند که فی [ندان ] حشنود تست اه بااابان است وتا به انح آنخام هی 
دهند همواره احاطه دارد. 1 


ص: 215 


1-. آل عمران / 152 
2 . نساء/ 81- 82 
3- . نساء 7 91 

4- . نساء / 108 


- يا أَفْلَ الکتاب قد جاعَُمْ رَسولنا ی لکْمُ گنیرا مقّا کم ثحْفْونَ ین 
لچتاب و تققوا عن کثبر قه جاعکم من له بو وکاب یی ۱11 


(ای اهل کتاب پيامبز ما بهشوی شما امده: آسنت که بشیاری از خبز‌هابی 
از کتاب [اسمانی خود] را که پوشیده می داشتید برای شما بیان می کند و 
از بسیاری [خطاهای شما] درمی گذرد قطعا برای شما از جانب خدا 
روشنایی و کتابی روشنگر آمده است. ) 


- قعمی ال آن تایی بالقئج و آقرٍ من عئده قتشیخوا علی ما سَتّوا فی 
اسهم نادمین (2) (امید 

است خدا از جانب خود فتح [منظور] یا امر دیگری را پیش آورد تا [در 
نتیجه آنان ] از آنخه در دل خود تهفته ذاشته اند پشیمان کردند. ) 

با ها الذین : الوا هن یرتک منک غن دینه قسوف یی ال بقوم بح 
وَْجبوتة له علّی الْمْوْمنین مرو عَلی الکافرین بَجَامدُوتَ فی سییل له ول 
َحافون وم لیم لک فطل الله بُوْنیهِ من یشّاء واللّهُ واسخ لیم (3) 


([ای کسانی که ایمان آورده اد هر کس از شما از دین خود برگردد به 
زودی خدا گروهی آدتنر ‏ سراف افید که انانسا دنت می دارد ود انان 
[نیز ] او را دوست دارند [اینان ] با مقمنان فروتن [و] بر کافران سرفرازند 


در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی ترسند این 
اه را ۱ 


- و ادا جاوْکمْ قالوا آّا و قَذ دحلوا یاف و هُم قدٌ حَرجُوا یه و ال علخ 
بما کار توا کون ۱ تون رو ما قی. این مت هنن اسان آفرویم خر 
حالی که با کفر وارد شده و قطعا با همان [کفر ] بیرون رفته اند و خدا به 
آتچه پنهان می, داشتند داناتر است. 1 


ص: 216 


1- . مائده / 15 
2 . مائده / 52 
3- . مائده / 54 
4- . مائده / 61 


- و آْقینا تم الْعداوة و البعُضاء ٍلی بَوّم المَيامَه کلما أَوقَدوا نار للحَرّب 
مها اللَة 2 رفد قیامت میانشان. رشصی و کته افکديم هر بار که 


آتشی برای پیکار برافروختند خدا آن را خاموش ساخت. ) 

- و ال یعَصفک من التّاس (2) 

و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه می دارد. 1 

> و فالوا لو ا ول له آیة من یه فل ان له قادژ علی آن یرل آیة و 
لك أکترهَمٌ لایعَلَمُون (3) (و 


گفتند چرا معجزه ای از جانب پروردگارش بر او نازل نشده است بگو بی 
تردید خدا قادر است که پدیده ای شگرف فرو فرستد لیکن بیشتر آنان 


نمی دانند. 1 

- و هذا کتاث أَنرَلناة مبازک مُصفق الّذٍی ین جح (4) (و 

این خجسته کتابی است که ما آن را فرو فرستادیم [و] کتابهایی را که پیش 
از ان امده تصدیق می کند. 1 

- و من قال سائرل مِثل ما یرل ال (5) [و آن کس که می گوید به زودی 
نظیر انچه را خدا نازل کرده است نازل می کنم. 1 


- و لو تن تلنا لبم الَلایکه و : لقع آعوتی وا عنيم کل شع: 
قبلاً ما کائوا لْوْمتْواً الا آن بشاء ال (6) 


[و اگر ما فرشتگان را به سوی آنان می فرستادیم و اگر مردگان با آنان به 
سخن می آمدند و هر چیزی را دسته دستنه دز خر انز انا ن. کرد هی آور دنم 
باز هم ایمان نمی یت خدا بخواهد. 4 


- و الذین یناه الکتاب بَعلَمون اه متال من زبک بالق (7 


(و کسانی که کتاب ااتتفاتت | بدیشان داده ایم فی, دانند که: ان از جانب 
پروردگارت به حق فرو فرستاده شده است. 1 


از[ 2 


. مائده / 64 
. مائده / 67 
. انعام / 37 
. انعام / 92 
. انعام / 93 
. انعام / 111 
. انعام / 114 


سأرف عَنْ آیاتت الذين یتکیَرونَ فی الأرَض بعیّر الحَقَ و ان یروا کل آیو 

یوم مئوا بها (1) [به زودی کسانی را که در زمین بناحق تکبر می ورزند از 
آيانم وب ردان سازم آبه طوری که ] اگر هر نشانه ای را [از قدرت من ] 
بنگرند بدان ایمان نیاورند. 4 


ب 0 0 





و ی 9ب . گم سب 
- و اذ تاذ زبک لیبعتر" 


)2( 


انان | یهودیان ] کسانی را خواهد گماشت که بدیشان عذاب سخت 
بچشانند. ) 


- و اد بَعذکُم ال اغدی الطَیْمتیِن آتها لک (3) (و 


سا اعسضات اه به شماأ وعده داد کد از آن شضا باشد. 1 


- و ادا ثلی عَلَیهغ آیاثنا قالوا ق سَمغنا لو تشاء لفلنا مِْل هدا ان هدا [ 
أآساطیژٌ الأقلی (4) 

[و چون آیات ما بر آنان خوانده شود می گویند به خوبی شنیدیم اگر می 
خواستیم قطعا ما نیز همانند اين را می گفتیم این جز افسانه های پیشینیان 


نیست. 4 


۳ و و بت کون َلِّ و - سره نم علیون (5] 


(پس به زودی [همه ] آن زا خرع می کتند, و آنحاه خسرتی, بر آنان خواهد 
گشت سپس مغلوب می شوند. 1 


- پُریژون ن بْطهوا و ال یأَفُواههث و 1 ن یم 
لکافژون * هو الذی, ارسل رَسولهة دی ی و دین الق لیْظهرة عَلی الدین 
کله و لو کرة الَمُشرکُون (6۱) 
(می خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند ولی خداوند نمی 
کدارد ۲ تور خود را کاهل کنه هو ند کافران رامش ایند اه کی ات 
کد 


218 : 


, اعراف / 146 
, اعراف / 167 
. انفال ‏ 7 
. انفال / 31 

. انفال / 36 

, توبه / 32- 33 


پیامبزش را با هدایت و دین درست فرشتاد تا آن.را بر هر چه دین است 
پیروز گرداند هر چند مشرکان خوش نداشته باشند ! 


شون ناللم ما قالد! و لَقَدٌ قالوا کلمة الکفرٍ و کمرُوا بَعد اسْلايهم و هَمُوا 
ها الم 1 [به خدا سوگند می خورند که [سخن ناروا] نگفته اند در 
حالی که قطعا سخن کفر گفته و پس از اسلام آوردنشان کفر ورزیده اند و 
بر آنچه موفق به انجام آن نشدند همت گماشتند. ! 


. قان رَجعک ال زلی طنقء هه قاشتأئو ک بلْخْروح قفل آن تَحْرَجُواً وت 
دا ولن تقایِلواً هی عَذوا نکم #9 الْفْعُود أوَلٍ مرو اعدا مع 
الحالفین * ولا تصَل عَلی آحد مََهُم قات دا و بعش قلم ترچ هم کفزو 


باه ورشوله وماواً و قاسفون * ولا جنک وم و هم لا بُریة 
له آن دهم بها فی الدتیا وترقق أنقشهم وهمٌ ِِِ * و آنرلت 
شورف أن آیئوا بالله وجایذوا ‏ قع شوه استأذتک اولوا الطوّل ملهة وفالو 
دنا تکن قع ع الاعدین * روا آیآن کوُواً قع الحوالف وطیع عَلی فلوم 
قهْمْ لا ِِِ * ل-کن الرَسْول والذین آمئوا مَعة جاهدوا بأموالهم 


وأنشیهم واول-تک لَهْم الخَیراث واول-تک هم الغفلخون * ال ی 
جات ِ من تختها اهاز خالدین فیها | تیک لور 
> من الاغراب ليْوْدَنَ له وفَقَد الذین کدبوا ال وَرسُولة 
الذین عِقروا مهم عَذاب الِيمٌ * لیس علی الطعفاء ولا علی لر 
عْلی الذین لا یجدُونَ ما بُنفقون خرخ لا تصَخوا لله ورسوله ه 


۳ 


سس ۵ 


۱ 


2 


کم 


لع 


لْمُخسنین من یبیل وال عَفوز رحم * ولا علّی الذین |ذا ما تک تمه 
4 0 1 ۳ ت ۳ 
فلت لا اجد ما أملكم له تولوً وم تفیض من الَمع حزن بجذواً ما 
م بل الا 1 -1 ۳7 3 ِ 
نون * تما الیل علي الذین بشتازئوتی وَهَم آغیتاء رضوا بان تَکوئوا مَع 
جر و ۳۳ یم -1 4 9 ۳ 0 01۱ جا ر ‏ هو 
الحوالف وَِبع له علی فلوبهم هم لا تون بفتدرون کم |۱3 رجف 
0 هب 1 ۶ ۵ ما ۳ م 
ایهم فل لا تعْتدژوً آن نوّمن لک قذ تبانا له من ابا کم وسیری ال 
ملعم ورسولة نم تردون الی عالم العیّب والشهادو فیتبنکم یما کنته 
و _ ۳ 
ن (2) 
1- . توبه | 74 


- . توبه | 83- 94 


و اگر خدا تو را به سوی طایفه ای از آنان باز گردانید و آنان برای بیرون 
آمدن [به جنگ دیگری] از تو اجازه خواستند بگو شما هرگز با من خارج 
نخواهید شد و هرگز همراه من با هیچ دشمنی نبرد نخواهید کرد زیرا شما 
نخستین بار به نشستن تن دردادید پس [اکنون هم ] با خانه نشینان بنشینید. 
و هرگز بر هیچ مرده ای از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نایست چرا که 
آنان به خدا و پیامبر او کافر شدند و در حال فسق مردند. و اموال و 
فززندان.: آنان: تو.زا به شگفت نیندازد جز این نیست که خدا می خواهد 
ایشان را در دنا به وستلم ان غاب کند مخاسان در ال کر رفن وود 
و چون سوره ای نازل شود که به خدا ایمان آورید و همراه پیامبرش جهاد 
کنید ثروتمندانشان از تو عذر و اجازه خواهند و گویند بگذار که ما با خانه 
نشینان باشیم. راضی شدند که با خانه نشینان باشند و بر دلهایشان مهر 
۱ ۱۱ بل 7 ۳ 
ایمان اورده اند با مال و جانشان به جهاد برخاسته اند و اینانند که همه 
خوبیها برای آنان است اینان همان رستگارانند. خدا برای آنان باغهایی 
آماده کرده است که از زیر [درختان ] آن نهرها زوان است و در آن جاودانه 
اند این همان رستگاری زک است. و عذرخواهان ی [نزد تو ] 
آمدند: تا یه آنازن اجازه [تری جهاد] داده شود و کسانی که به خدا و 
و 
کفر ورزیدند عذابی دردناک خواهد رسید. بر ناتوانان و بر بیماران و بر 
کسانی که چیزی نمی یابند وت ی و با ۳ 
خدا و پیامبرش خیرخواهی نمایند هیچ گناهی نیست آو نیز] بر نیکوکاران 
ایرادی نیست و خدا آمرزنده مهربان است. و [نیز] گناهی نیست بر کسانی 
که چون پیش تو آمدند تا سوارشان کنی [و] گفتی چیزی پیدا نمی کنم تا بر 
ان سوارتان کنم برگشتند و در اثر اندوه از چشمانشان اشک فرو می 
ریخت که [چرا] چیزی نمی پابند تا [در راه جهاد ] خرح کنند. ایراد فقط بر 
کسانی است که با اینکه توانگرند از تو اجازه [ترک جهاد ] می خواهند [و به 
اين ] راضی شده اند که با خانه نشینان باشند و خدا بر دلهایشان مهر نهاد 
در نتیجه آنان نمی فهمند. هنگامی که به سوی آنان بازگردید برای شما 
در مق او نسحم غدر. تیاور نهر کر شصا با یام تخواهیم دانتمت حد اما توا 
از خبرهای 


ص: 220 


شما آگاه گردانیده و به زودی خدا و رسولش عمل شما را خواهند دید 
آنگاه به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانیده می شوید و از آنچه انجام 
می دادید به شما خبر می دهد. 1 


- و لیحلفنَ اِنْ آردنا [1 الَحْسّنی و ال یِسْهّدٌ اَهْمْ لکاذِبُون (1) 


(و سخت سوگند یاد می کنند که جز نیکی قصدی نداشتیم و[لی] خدا 
گواهی می دهد که آنان قطعا دروغگو هستند. ) 


- و ادا ما آزلت شوه نظر هم ای تقص قلّ تراک من آحد هّ 
انْضَرفوا ضرف اه فلوم باه قَوَمٌ لا یفَْهُون. (2) [و چون سوره ای 
و [و می گویند] آیا 
کسی شما را می بیند سپس [مخفیانه از حضور پیامبر] بازمی گردند خدا 
دلهایشان را [از حق |] بر کرداند زیرا آنان کروهی هستند که نمی فهمتد. 1 


ات 
1 


- و ادا ثثلی يم آیئنا بات قال الذین لا یرَجُون لفاعتا ات بفژآن عَیْرٍ هذا 
او بَلة قُل ما یَُونْ لی أنْ اند تطه مر تلقاء تسیی ان آئیغ | ما یوحی الم 
نی آخاف_اِنْ عَضیّث زبی غذات یوم عظیم * فل لو شاء اللهْ ما تون 
عَلَْکمْ و لا آدُراکم به ققَدٌ بْث فیکم غَمّرا من قَبله آ قلا تغقلون (3) 


(و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود آنانکه به دیدار ما امید ندارند 
می گویند قرآن دیگری جز این بیاور يا آن را عوض کن بگو مرا نرسد که 
آن را از پیش خود عوض کنم جز آنچه را که به من وحی می شود پیروی 
نمی کنم اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روزی بزرگ می ترسم. 
بگو اگر خدا می خواست آن را بر شما نمی خواندم و [خدا] شما را بدان 
ای اه و را 
برده ام ایا فکر نمی کنید. ) 


ص: 221 
1- . توبه / 107 


2 127 
کب متس 2159 16 


- و ما کان_هدا الْفْرنْ آن بُفْتر ی من ون ال و لکن تشدیق الذی تون 
و تفصیل الکتاب لا ریت فیه من رب العالمپن ام پُقولون افتراخ قَل قَأئوا 
1 من اسْتَطفل من ون ال ان کم صادقین (1) 


(و چنان بیست که این قرآن از جانب غیر خدا [و ] به دروعغ ساخته شده 
باشد بلکه تضدیق آعنده ] انچه مش از آن است می باشد و توضنخن ار 
آن کتاب است که در آن تردیدی نیست آ[و] از پروردگار جهانیان است. یا 
می گویند از را به دروغ ساخته است بو اگر راست می گویید سوره ای 
مانتد آن ماود هر که را خر خوا هی تمازید فا اند 1 


1" 0 افتراه رفل ابو بعشر شور ملله مفتریات و ادعوا من 
اِسْتَطَعْتُمٌ من دون اللّه ان کم صادفین الم یَستَجیبُوا لَکَمْ فَاعلَمّوا اما 


انزل بعلم اللّه و ان لا ال الا هو قهل أ مُسْمون (2) 


(یا می کویتد انن آقران ] را به دروغ ساخته است بگو اگر راست می 
گویید ده سوره برساخته شده مانند آن بیاورید و غیر از خدا هر که را می 
توانید فرا خوانید. پس اگر شما را اجابت نکردند بدانید که آنچه نازل شده 
است به علم خداست و اینکه معبودی جز او نیست پس آیا شما گردن می 
نهید. ) 


یلک من آلباء لیب پُوچیها ایک ما کت تقلفها لت و لا قَوْمْکَ ‏ من قبل 
هذا قاضبر ان الْعاقبَة للَمْتَفِینَ (3) 


(اين از خبرهای غیب است که آن را به تو وحی می کنیم پیش از این نه تو 
4 یت [تیک ] از آن 


- و تقول الّذین َفژوا و لا آلرل له آنه ۶ من ربه اما آلت مَنذرٌ و کل قَوّم 
هاد (4) ۲ 
وان که کار تایه مهد انشا نهای اشکار از ظرق رو رش 
و 


1- . یونس /37- 38 
+ هود / ۰13 14 


3- . هود / 49 
74 


بر ام ال شیم است ا هط ها ها راک در 
قومی رهبری است. ) 


حِ ۰ ‌ ۳۳ [ ت 
5 لقَةٌ عَلمتا اد 7 فنکه لقَدٌ عَلمتا ا[< شتأخرین 11 


[و به یقین پیشینیان شما را شناخته ایم و آیندگان [شما را نیز ] شناخته 
ایم. ) 


- و ادا قیل له ما دا رل ریم قالوا ساطیر این (2) (و 


کون نت. آنان کففه شور مومرداسان که کر تاغل کردم است سکم 
افسانههای پیشینیان است. 1 


رو اذا بَلنا آية ۱ آبو و ال عم یما یرل فالوا ما آتٍ مُفْترٍ بل 


رقم لا بقلفون * فل له روخ اعد سین من رک یالحو لت الذین نوا 
و فد و بای للشتلمن *و له تقلم اوه لد لون اما یْعلمَةٌ بَسَر لسانْ 


۱ 
الذی بُلجدُون الیّه أعْجمیٌ و هذا لسان ریم یی (3] 


[و چون حکمی را به جای حکم دیگر بیاوریم و خدا به آنچه به تدریج نازل 
میکند داناتر است میگویند جز این نیست که تو دروغبافی [نه ] بلکه بیشتر 
آنان تمیدانتد: یکو: آن را روح القدس از طرف پروردگارت به حق فرود 
آورده تا کسانی را که ایمان آوردهاند استوار گرداند و برای ان 
بشری به او میاموزد چنین نیست زیرا] زبان کسی که [اين ] نسبت را 
به او میدهند غیر عربی است و این [قران] به زبان عربی روشن است. ) 


ما ضقن آن سل یلا بات سس اضف ولو (4) 


1 


- فُل ین اجْتَمَعتِ ب الاْسن و الْچرهٌ علی آن ینوا بقلل .هو القزان لا کانون 
بمثله و لو کان : د بعصَهْم لبعء ض ظهیراً (ظ) 


[بگو اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را 
ص: 223 


. -1 
.-2 
. -3 
. -4 
. -5 


حجر | 24 
نحل / 24 
نحل / 101- 103 


بیاورند مانند آن را نخواهند آورد هر چند برخی از آنها پشتیبان برخی [دیگر] 
باشند. 


- و لَم یَجْعَل له عوجا * قیما (1) ([و هیچ گونه کژی در آن ننهاد. [کتابی] 
راست و درست. 1 

و أَسَدُوا الَجْوَی الذین طلَمُوا هل هذا ‏ سر ملک قتائون السَخر و5 
تم بَصرون * قال ربی بعْلَمّ القَوّلَ فی السّماء و الارَض ی هو السَمیه 


_‌ 


الْعليم * بل قالوا اصفا 0 بل هو شاعد خلاینا باه کما 
آزسل الاَوَلونَ * ما آمتث تلم من به تناها هم بوْمبْونَ (2) 


[و آنانکه ستم کردند پنهانی به نجوا 0 این [مرد] جز بشری 
مانند شماست ایا دیده و دانسته به سوی سحر می روید. [پیامبر ] گفت 
پروردگارم [هر] گفتار[ی ] را در اسمان و زمین می داند و اوست شنوای 
دانا. بلکه گفتند خوابهای شوریده است آنه ] بلکه آن را بربافته بلکه او 
شاعری است پس همان گونه که برای پیشینیان هم عرضه شد باید برای 
ما نشانه ای نیاورد. قبل: از آنان [نیز مردم ] هیچ شهری که آن را نابود 
کردیم [به آیات ما] ایمان نیاوردند پس آيا اینان [به معجزه] ایمان می 


آورند؟ ) 
له بر ِ 7 ۳ ی ۳ 
- و قالٍ الذین کقَروا ان هذا الا افک افتراة و آعاتة عَلَیّه قَوَمْ آحرژون فَقَد 
2 ۳ ۳ لَ سینت ۳3 ءٍ هو و ِ 
چاو ظلما و ژُورا * و فالوا اساطیرٌ الاولین اکتتبها فهب ثملی علیه بکرة و 


[و کسانی که کفر ورزیدند گفتند اين [کتاب ] جز دروغی که آن را بربافته 


[چیزی] نیست و گروهی دیگر او را بر آن یاری کرده اند و قطعا [با چنین 
نسبتی ] ظلم و بهتانی به پیش آوردند. و گفتند افسانه های پیشینیان است 


که آنها را برای خود نوشته و صبح و شام بر او املا می شود. بکة آن,۱ 
کشی نار ل سباخته: ات که 
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1- . کهف / 1- 2 
2 . انبیاء / 3- 6 


3- . فرقان / 4- 6 


راز نهانها را در آسمانها ۵ صی صی. داند ود هف‌نتست: که قصه‌ا رم آحرنگه 
مهربان است. ) 


- و قال الذین کَقژوا لو لا رل عََیْه الْفْرَانْ جُفلَة واجدة گذلک بت یه 
قوادک و ناخ تونیلا (2) 


(و کسانی که کافر شدند گفتند چرا قرآن یکجا بر او نازل نشده است این 
گونه آها ان دا بة تدزنج بازل کردیم | تا قلیت را به. وله ان استوار 
گردانیم و آن را به آرامی [بر تو] خواندیم. ) 

- و اه آتلزیل رب العالمین * رل به الرّوخٌ الأمینْ علی قلیک *بِتَکُونَ من 


ع دس 


3 1 کس ۳ 
۳ ِ م2 مه ح أ] خ 3 لا[ رب ۴ا | ع | 97 ]-2< 

ال درین پلسان غربی مَبين * و اه لفي ژبر الاولین * ارو لم یکن له ایه 
میم ۳ سار 0 ء ]۶ ۳ + | . ِ صت ۳ 2 

أآنْ 1 4 علماء بنی اسْرائیل ف‌ و تَرلناة عَلي بعضص الاعجمین * فقراه 

۱72 3 ۳ یت ِ_ ۳ ِ 9 ات ۶ ِ 
بهم کانوا به مومنه ۲ * کذ[ سلکناه وی قلوب المجرمین ۴ لا بپومنون 
حتی روا العذاب الالیم (2) 


[و راستی که این [قرآن] وحی پروردگار جهانیان است. روح الامین آن را 
بر دلت نازل کرد. تا از اجمله ] هشداردهندگان باشی. به زبان عربی 
روشن. و [وصف ] زر در کتابهای پیشینیان آشفد است. آپا برای آنانٌ این 
خود دلیلی روشن تیستت که.علمای.شی. اسراتیل. از آن اطلاع دارند. و اگر 
آن را بر برخی از غیر عرب زبانان نازل می کردیم. و پیامبر آن را برایشان 
می خواند به آن ایمان نمی آوردند. اين گونه در دلهای گناهکاران [انکار را] 
زاه.صی ذهين: که نه آن: نگروند تا عداب بردرد راستند. 1 


کل ی ان تن وی لمع انح دون ( کر 
شایت برخم ان خه را به شتاب می خواهید در پی شما باشد. 1 


- ان هدا القَرآن فص علی بنی اسرایئّیل کر الذی خ هم فیه یَخْتلفُونَ (4 
[بی گمان 


این قرآن بر فرزندان اسرائیل بیشتر آنچه را که آنان در باره اش اختلاف 
دارند حکایت می کند. 
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1-. فرقان / 32 

2 . شعراء / 192- 201 
9 نمل: 72 

4 . نمل | 76 


- ان اْذٍی قرصض عَلیک الْفْرآنَ تراک (لی معاد (1) (در حقیقت همان کسی 
که اين قرآن را بر تو فرض کرد یقینا تو را به سوی وعده گاه بازمی 


2 


ها کنت اه‌اهت له و من کتاب و لا تحْطة بتمییک دا الاات ‏ طن 


(و تو هیچ کتابی را پیش از این نمی خواندی و با دست [راست ] خود 
[کتابی ] نمی نوشتی و گر نه باطل اندیشان قطعا به شک می افتادند. 4 


- الم * عَلِبّتِ .الوم * فی اد الارْض و هم من بَعد عَليهم سَتَعلُوتَ فب 


بی 
بطع بینین * ارم ۰« یذ یِفْرَخ الفوهئون یتطر الله 
ینضر من تشاغ و فو العریژ الرَحیمُ * وغد له ا بل ال وغدخ و لکن 


کت لاس لا بعلَمُون(3) 


ژالف لام میم. رومیان شکست خوردند. در نزدیکترین سرزمین و[لی ] بعد 
از شکستشان در ظرف چند سالی به زودی پیروز خواهند گردید. [فرجام ] 
کار در گذشته و آینده از آن خداست و در آن روز است که مومنان از یاری 
خدا شاد می گردند. هر که را بخواهد یاری می کند و اوست شکست ناپذیر 
مهربان. وعده خداست خدا وعده اش را خلاف نمی کند ولی بیشتر مردم 
نمی دانند. 1 


ن ح 9 ت ی مش ند ۳ 9 
- و ری الذین آوئوا العلع الذی آئزل الیْک من زبک هو الحق (4) (و 


کسانی که از دانش بهره يافته اند می دانند که آنچه از جانب پروردگارت 
به سوی تو نازل شده حق است. 1 

- اللَهْ ول آمسَن الحدیتِ کتاباً متشابهاً مناییت تفْسَعد مِتذ جْلوذ الذین 
یحْشوّن رد (د) ی [خدا زیباترین سخن را [به ضورت ] کتابی متشابه 
متضمن وعد و وعید نازل کرده است آنان که از پروردگارشان می هراسند 
پوست بدنشان از آن به لرزه می افتد. 1 


ص: 226 


1-. قصص / 05 


۰-2 . عنکبوت / 48 


3- . روم / 1- 6 
4- . سبا/ 6 
5 . زمر 23 


ج فراآنا وبا یز ذق عوَج عم یلو ن (1) (قرآنی 


بی هیچ کژی باشد که آنان راه تقوا پویند. 4 


ِ +۳ لا یو 1 ین لا وف هد عل 
مکان بعید (2) 


(کسانی که به این قران چون بدیشان رسید کفر ورزیدند [به کیفر خود 
می رسند] و به راستی که آن کتابی ارجمند است. از پیش روی ان و از 
پشت سرش باطل به سویش نمی اید وحی نامه ای است از حکیمی 
ستوده [صفات ]. به تو جز انچه به پیامبران پیش از تو گفته شده است گفته 
نمی شود به راستی که پروردگار تو دارای آمرزش و دارنده کیفری پر درد 
انستته وا این کاب را قرانت کر عوتی. رداننده بودیم عصاعا حی 
گفتند چرا آیه های آن روشن بیان نشده کتابی غیر عربی و [مخاطب آن ] 
عرب زبان بگواین [کتاب ] برای کسانی که ایمان آورده اند رهنمود و 

درمانی است و کسانی که ایمان نمی آورند در گوشهایشان تشنکنتی است 
و وان برایشان نامفهوم است و [گویی ] آنان را از جاپی دور ند| می 


دهند. 4 

- قارتقت یوم تأتی السْماء بدخان فین * یی لاس هدا عَذاب یم * 
تن ا کشت عا القدات ا] َوْنْونَ * آئی لهم الذکری و قَذّ جاعَفم سول 
قیین * له تولوا له ره و لالز مق کی العذاب قلیلا 1 


زبس در انتظار روزی باش که آسمان دودی نمایان برمی آورد. که مردم 
وا فووفی کنرد این است عذاب پر درد. [می گویند] پروردگارا این عذاب 
را از ما دفع کن که ما ایمان داریم. آنان را کجا [جای ] پند[گرفتن ] باشد و 
1۹ 
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2 . فصلت / 41- 44 
3- . دخان / 10- 16 


آنان پیامبری تن امه است. پس از او روی برتافتند و گفتند تعلیم 
یافته ای دیوانه است. ما این عذاب را اندکی از شما برمی داریم [ولی 
شما] در حقیقت باز از سر می گیرید. روزی که دست به حمله می زنیم 
ار 


(برجای ماندگان بادیه نشین به زودی به تو خواهند گفت اموال ما و 
کسانمان ما را گرفتار کردند برای ما آمرزش بخواه چیزی را که در 
دلهایشان نیست بر زبان خویش می رانند بگو اگر خدا بخواهد به شما 
زیانی یا سودی برساند چه کسی در برا بر او برای شما اختیار چیزی را دارد 
بلکه [اين ] خداست که به آنچه می کنید همواره آگاه است. آنه چنان بود ] 
پاک بدا نید که تیامیر وععمنان هر کر به خانمان خود بر نخواهند گشت و 
این نداد درا نان مود و کته کمال ند کرد ده ما حرف 
در خور هلاکت بودید. و هر کس به خدا و پیامبر او ایمان نیاورده است 
[بداند که ] ما برای کافران ۳ سوزان آماده کرده ایم. و فرمانروایی 
آسمانها و زمین از آن خداست هر که را بخواهد می بخشاید و هر که را 
بخواهد عذاب می کند و خدا همواره آمر دم فان است. چون به [قصد ] 
گرفتن غنایم روانه 
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- . فتح / 11- 16 


شدید به زودی برجای ماتد فان خواهند گفت بگذارید ما [هم ] به دنبال شما 
بیاییم [اين گونه] می خواهند دستور خدا را دگرگون کنند بکو هرکز از پی 
ما نخواهید آمد آری خدا| از پیش در باره شما چنین فزموده پس به زودی 
اندکی فرفن اند نم برحای ساندکان بافرد: نشین بگو به زودی وی 
قومی سخت زورمند دعوت خواهید شد که با انان بجنگید يا اسلام اورند 

پس اگر فرمان برید خدا شما را پاداش نیک می بخشد و اگر همچنان که 
0 [باز هم ] روی بگردانید شما را به عذابی پردرد معذب 
می دارد. 4 


4 س ِ حِِ ۳ 3 1 1 7 ع‌ لا ر » ۳ 
- و آخری لَم تفدژوا عآنها ق۹ أحاط اللّهْ بها و کان ال غلی کل شمه ء قدیرا 
( 


[و [غنیمتهای ] دیگر [ی نیز هست ] که شما , بر آنها دست نیافته اید [و ] خدا 
بر آنها نیک احاطه دارد و همواره خداوند بر هر چیزی تواناست. 1 

- لد صَقق ال رَسُولَة الوا بالق تخل الممجد الحرام ان شاء ال 

آمنین مُحَلَقین روْسَکَمْ و مُقضرین لا تخافون (2) 

(حقا خدا رویای پیامبر خود را تحقق بخشید [که دیده بود] شما بدون شک 

به خواست خدا| در حالی که سر تراشیده و موی [و ناخن ] کوتاه کرده اید با 

خاطری اسوده در مسجد الحرام 9 امد. 4 


- آم ولو له تل لا بومنون * لیوا بعدیثِ مه ان کائوا صادقین (3) 


[يا می گویند آن را بربافته [نه] بلکه باور ندارند. پس اگر راست می 
گویند سخنی مثل آن بیاورند. ) 


و ان للذنه ظلمُوا عذاباً دون ذلِک و لعِنّ أَکُترَمْمْ لا یَعْلَمُوَ (4) (و در 
حقیقت غیر از این [مجازات ] عذابی [دیگر ] برای کسانی که ظلم کرده اند 
خواهد بود ولی بیشترشان نمی دانند [که آن عذاب چیست ۳ 
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1- . قتح / 21 
2 . قتح / 27 


3- . طور / 33- 34 
4 . طور | 47 


حِ 
س 


رم الجَع و یلو ار (1) [زودا که اين جمع در هم شکسته شود و 


ریریخون انا تُورّ ال بأمواههم و ال منم 1 نوره و و کرة 5 الکافژ رون 
اش بل سول دی ود له قطهرة لیا 9 


[می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا گر چه 
کافران را ناخوش افتد نور خود را کامل خواهد گردانید. اوست کسی که 
فرستاده خود را با هدایت و آیین درست روانه کرد تا آن را بر هر چه دین 
است فائق گرداند هر چند مشرکان را ناخوش آید. ) 


- چ لا یتَمَ78 بدا یما قَدّمَت ایهم و ال عَلیم بالظالمین (3) (و[لی ] 


هرگز آن را به سبب آنچه از پیش به دست خویش کرده اند آرزو نخواهند 


کرد کات ال اسمگران دااست. ۱ 


ط ی ۳ و ما هُوّ بِقَوّلِ شاعر قلبلا ما نون * و لا بقوّل 


[قرآن ] قطعا گفتار فرستاده ای بزرگوار است. و آن گفتار شاعری 
نیست که ] کمتر [به ان ] ایمان دارید. و نه گفتار کاهنی که ] کمتر [از ان ] 


۱ قبای حدیث بعده یَوْمنُونَ (5) (یس به کدامین سخن پس از [قران ] ایمان 
می اورند؟ 4 


آغطیناک لکوت * قصل ریک والحز * ان شانتک و ابر (6) (ما 


تو را [چشمه ] کوثر دادیم. پس برای پروردگارت نماز گزار و قربانی کن. 
دشمنت خود بی تبار خواهد بود. 4 


- سَیصلی نار ذات لَهب (7) (بزودی 
در آتشی پرزبانه درآید. 4 
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قمر | 45 
صف / 8- 9 
جمعه | 7 
حاقه / 40- 42 
کوثر / 1- 3 


مسد / 3 


میگویم: در کلام حق تعالی «سواء عَلیهِْ»: ظاهر این است که منظور از 
]رن کروشف خاص و شناخته شده هستند , میس آن, خبر دادن است از آنچه 


اتفاق خواهد افتاد و اتفاق افتاد. (که آن گروه ایمان نیاوردند) وگرنه 
دشمنان آن حضرت. این را ؛ و 


نیشابوری درباره کلام حق‌ تعالی «قبُو پسشورو من من مثله» در تفسیرش 
میگوید: درباره معجزه بودن قرآن 1 


اول این که قرآن یا با کلام فصحیان دیگر برابر است و یا از کلام. آنها بزتز 
است به شیوهای که نقض عادت نکرده و يا از کلام آنها برتر است به 
شیوهای که نقض عادت کرده. دو حالت اول باطلاند چون با اينکه آنان 
پیشوایان فصاحت بودند برای اوردن یک سوره از قران چه دسته جمعی و 
چه جداگانه به مبارزه طلبیده شدند اما نتوانستند بیاورند با اينکه برای 
ابطال امر قرآن سعی بسیار میکردند و حتی از جان و مالشان مایه 
بیدا ند و کارهای پرخطر و دشوار میکردند و آن چنان در تعصب و غرور 
بودند که با گرایش به باطل حق را نمیپذیرفتند؛ پس حالت سوم ثابت 


شیوه دوم اینکه میگویند اگر فصاحت سورهای که بر سرش مبارز طلبیده 
شده در حد اعجاز است و آنان را ناتوان کرده که مقصود حاصل شده, و 
اگرنه, خودداری آنان از اين هماوردی با وجود همه انگیزههایی که برای 
سست ِ امر قرآن تفت خود نشانگر معجزه است, که به هر 


اگر گفته شود از کجا میدانید که در آينده, با آن معارضه نخواهد شد اگر چه 
تاکتون با آن معارضه نشده انست؟ میگویم؛ زیرا نیاز به معارضه در آینده, 
شدیدتر از معارضه در وقت تحدی نیست و گرنه لازم می آید تقریر چیزی 
که شبیه به حق است (یعنی لازمه آن اين است که خداوند قرآن را که 
تبیة بة-حق, ات وف شنده:با آن مغارزضه. شود در وفتی که بان به آن 
بوده تقریر نموده باشد و معارضی در برابر 
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آن قرار نداده باشد), و از آنجا که دز آن زمان معارضه صورت نگرفته 
ی و اب بر موه 
فر موده: «و لن تَفْعَلوا» و بدان مر تبه اعجاز در درک و وصف و 

و ۱۳ 
ان منصرف کرده و پا شیوهای متفاوت از شیوههای کلام دارد و پا از 
تناقض مبرّا است یا شامل اخبار غیب است و یا آرائی از اين دست. دروغ 
گفته است., ما قاطعانه ابراز میکنیم که اک کسف هنگام شنیدن قرآن 
شگفت زده میشود اين تنها به سبب اسلوب و نظم قرآن است که در دلها 
به گونهای انکارناپذیر تأثیر میگذارد: «لِمن کان لَذ قَلّث و ألَقی السَمع و 
هو شهیذد»(1) 


[برای هر صاحبدل و حق نیوشی که خود به گواهی ایستد. 1 به علاوه, 
قرآن وجوه بسیاری را در خود گرد اهفته و ان کان: نقصان در فصاحت را 
ا اس ها اه ای اه ات و 
دلالتی بر معجزه بودن قران بدان. 


به علاوه, بیشتر فصاحت عرب در وصف دیدنیهایی همچون شتر و اسب و 
زن و یادشاه و شمشیر و نیزه و جنگ است در خالی که در قرآن از ایتها 


مقدار زیادی نیامده است. 


به علاوه. حق تعالی راه صدق را پیموده و از دروغ پیراسته بوده حال آنکه 
ند بهنترین شعرها پر دروغترین شعرهاست, به همین خاطر وقتی لبید 
بن ربیعه و حسان بن ثابت اسلام آوزدند. و شیوه دروغبافی و خیال پردازی 


به علاوه. کلام فصیح و شعر فصیح تنها در یک يا دو بیت از قصیده به بار 
مینشیند حال آنکه قرآن در جزء جزء خود فصیح است. 

به علاوه, شاعر فصیح وقتی کلامش ر تکرار میکند, عبارت دوم در 
فصاحت همچون عبارت اول نیست حال آنکه همه عبارات هکرن در کران 
در نهایت فصاحت و غایت زیبایی هستند. 
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آعد ذکر نعمان لنا ان ذکره هو المسک ما کررته یتضوع 


«باز از نعمان برایمان سخن بگو چرا که یاد او همچون مشک است که هر 
چه تکرارش کنی بوی خوش میپراکند.» 


به علاوه, قرآن نه ایجاب عبادات و تحربم منکرات و انگیزش بر مکارم 
اخلاق و زهد ی و رو رت 6 و محدود شده و پیداست که در 


به علاوه, گفتهاند شعر امروٌ القیس در وصف زنان نیک است و شعر نابغه 
در وصف جنگ و شعر اعشی به هنگام طرب و وصف باده نوشی و شعر 
زهیر به هنگام رغبت و امیدواری, حال انکه قران در همه فنون کلام فصیح 


امده است. 


به علاوه, قرآن بنیان همه علوم است؛ از آن جمله علم کلام و علم اصول و 
علم فقه و زبان و صرف و نحو و معانی و بیان و احوال و اخلاق و هر چه 


بگویی. 


و اما اینکه فرموده: «قَان لَمّ تفعَلوا و ن تَفْعلُوا» بر اعجاز قرآن و صجّت 
توت خضر تم مث‌صلی الله که و اله. اد خن وحم دلالت دار 


و موی ون ی ی 
در ابطال امر اختتان شین ان امیمده که بر کترین خلت بره ان این 
ایست که آان و این رامبا نییان کدرا خی مگرههانده از وم مها 
خود میگذشتهاند. وقتی در این شرایط چنین سخن کوبندهای رسیده «فانْ 
آی ماه تَفْعَلوا», اگر آنان میتوانستند همانند قرآن زا تاور ند نف 
شک چنین میکردند و چون نیاوردهاند اشکار است که قرآن معجزه است. 


قوم اتکی کر فان اش ماش صلی ای ملس ال کی در ابظه را 
موضوع نبوت متهم بود اما همه میدانستند که ایشان بسیار عاقل و خردمند 
است. اگر حضرت به خاطر تهمتی که به ایشان میزدند از عاقبت کار خود 
ترسی داشت این کار را نمیکرد و تحدی و مبارزه طلبی را به این حد 
نمیر ساند. 


تم شک اک امین صلی الم لیم اله یه نتخود اسان قاط 
نداشت در این صورت ممکن بود که اتفاقی خلاف ادعايیش رخ دهد و به 


است و سخن ناحق میگوید 


ص: 233 


قطان بر ری وی تیان یز فان پاست صالی للم ای و ال 
قطعیت استوار مانده این بر صدق ایشان دلالت دارد. 


چهارم اينکه حق تعالی فرموده «و لن تَعلوا» و در حرف نفی «لن» 
تأکیدی بلیغ در نفی مستقبل تا به روز قیامت هست و این خبر از غیب 
دادن است که البته آنچه گفته به وقوع پیو سته است, زیرا| اگر احدی 
توانسته بود با آن هماوردی کند غیر ممکن بود که مردم آن را زبان به زبان 
تعریف و توصیف نکنند, به ویژه اینکه خردهگیران بر قرآن بسیار بیشتر از 
مدافعان آن بودهاند و از آنجا که این هماوردی تا کنون محقق نشده, به 
قطع مشخص است که به خاطر استقرار اسلام و ضعف شوکت 
خردهگیران تا به ابد هم به وقوع نمیپیوندد. 


بیضاوی میگوید: «مِن مِثْله» صفت است برای «سْورو, یعنی سورهای که 
همانند آن باشد. ضمیر «<-و» به «مَا لنا» بر میگردد و «من» برای تبعیض 
یا تبیین یا به نظر اخفش زائده است. یعنی سورهای همانند قرآن در بلاغت 
و زیبایی نظم, و یا ضمیر «-و» به «عَبدنا» بر میگردد و «من» برای ابتداء 
است. یعنی آن سوره از کسی آمده باشد که همتای تا اه الله علیه 
و آله باشد یعنی انسانی آته با نتنه و نم کتب را خوانده باشد و نه علوم را 
آموخته باشد. و يا صله است برای «فاَنوا» و ضمیر به «عَبد» برمیگردد؛ 
الیته ارجاع ضمیر به «مَا لنا» موجهتر است. «و اغوا شهداءکُم مِنْ دون 
الله» امر است به اینکه از همه یاران و یاورانشان کمک بگيرند. «شهداء» 
جمع «شهید» است به معنای شخص حاضر و يا آماده برای شهادت دادن و 
ار دص ای ات وا یا ی رای اور 
همه حاضرانتان را يا همه کسانی را که به پاریشان امید دارید فرابخوانيد. 
انسانهایتان را جنهایتان را و خدایانتان جز الله راء اما هیچ کس قادر نیست 
همانند آن را بیاورد جز الله تبارک و تعالی, و یا شاهدانی غیر از خدا 
فرابخوانید تا شهادت دهند آنچه شما 0 همانند آن است. اما خدا را 
به شهادت نگیرید زیرا اين کار عادت کسی است که در ارائه حجّت ناتوان 
و سر گشته است, و يا شاهدانی را فرابخوانید که به جای خدا آنان را ولیث 
خود يا خدای خود قرار دادهاید و پنداشتهاید آنها در روز قیامت برایتان 
شهادت میدهند, و يا کسانی را فرابخوانید که مییندارید در ب 
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خداوند برایتان شهادت میدهند تا یاریتان کنند. نیز گفته شده «من دون 
الله» یعنی به غیر از اولیاء خدا, پعنی فصیحان عرب را و شاهدان 
سرشناس را ۳ برایتان شهادت دهند آنچه آوردهاید همانند آن است؛ «ان 
کت صادقین» اگر راست میگویید که قرآن کلام بشر است(1). 


نیشابوری درباره کلام حق تعالی «و صَربت عَلَبَهم ال الَسَکتَة» 
میگوید: بعنلی خواری ۰ آنان را و مان گرفت همچون 39 
نز ینتر کنیتی. زدم میشون. .و یاب آنان جسبید هفجنان. که جل .بر دیوار زدم 
ميشود, بنابراین یهودیان يا واقعا خوار و ذلیل و نادار هستند و يا به این 
خاطر که از ترس زیاد شدن جزیه خود را خوار و فقیر نشان میدهند, این 
نمونهای از خبر دادن از غیب است که دلالت دارد قران وحی نازل از 
اسمان است. 


میگویم: و نیز سخن حق تعالی «و ذا خلا بَعَصَهُمٌ الی بَعض». آشکار است 
ها ات راصا ب بت و سرا 
خود را پنهان کنند و اظهار به ایمان کنند و نگذارند مسلمانان از باطنشان 
آگاه شوند, اگر این خبر مخالف با با بود بی شک آنها شدیدا انکار 
میکردند و میگفتند این سخن دروغ است و بقیه مردم نیز با تفص در 
احوال آنها میفهمیدند که آنها از این صفت مبزٌا هستند و اینگونه دشمنان 
پیامبر صلی الله علیه و آله اين را برای انکار حضرت علیه ایشان به کار 
میبستند و میگفتند این نشانگر احوال کسی است که ادعای نابهجا میکند و 
اخبار غیرواقعی از امور میدهد. 


بیضاوی درباره کلام حق تعالی میگوید: «فْل ان کاتث لکَمْ الا جرخ عند 
اللّه خالِصة» و به قول خودتان مخصوص شماست., «له یَدخْلِ الجته [ من 
کان هوداً من دون النّاس» یعنی بقیه مردم و مسلمانان. «فَتَمتَها الَمَوّت 1 
صادقین» زیرا کسی که یقین دارد از اهل بهشت است مشتاق ورود 


ص: 235 
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5 لض بر یتمتوخ بدا بما قدمَت آنديهغ» مقصود از «ما قدمت ایدیهم» 
اس ی هیا او و 
خبری که داده به وقوع پیوسته, زیرا اکر آنان. تمتی و ارزو کرده بودند بن 
شک نقل میشد و زبانزد میگشت. «تمنی» از جمله کارهای دل نیست تا 
پنهان باشد, بلکه این است که کسی بگوید ای کاش فلان شود. اگر میشد 
در دل بگویند بی شک میگفتند تمنی کردیم, و 


از بیامتن ضلی اللد علیه و الة روایتشنیه که انشان فرمودا کر انان مقر که 
را ارزو میکردند, یکایکشان به کام مرگ میرفتند و در جا میمردند و بر روی 
زمین هیچ یهودی بر جا نميماند. 


ظیرسی: نید این ماکرا شببه ماحزاق صاهله است: وفتین. بیامین خلی 
الله علیه و آله نصارا را به مباهله فراخواند آنان خودداری کردند چون به 
اهر مد اعتهاد نی داد و از وقوع حقیقت میترسیدند. 


از پیامبر صلّی الله علیه و آله روایت شده که ایشان فرمود: اک با فزخ 
مباهله میکردند بی شک برمیگشتند و میدیدند نه خاندانی دارند و نه 
اموالی. 


اینچنین وقتی بهودیانر آرتوی. ضرف تگرتند تسه شدند همحانکه. وفتی 
نصاری از مباهله روی گرداندند رسوا شدند و حقیقت آشکار شد(1). 


میگویم: خداوند متعال فرمود «عَلم ال کم تم اون ألفشکم» 
ظاهرا انها خیانت خود را پنهان میکردهاند و خداوند متعال ان را بر ملا 
کرده, زیرا اینکه خداوند آگاهی از امر را به خود نسبت داده بر پنهان بودن 
امر دلالت دارد. این نیز نمونه خبر از غیب است. 


بیضاوی میگوید: کلام حق تعالی «قّل لِلذِینَ کَفرّوا سَْعْلبُون» یعنی به 
مشرکان مکه بگو مغلوب خواهند رشد؛ یعنی در روز بدر. ِِ شده 
یعنی به بهودیان بگو, تترا عنامیر صلی الله علیه ف امن او جنگ بدر آنها 
را در بنی قينقاع گرد آورد و هشدارشان داد که مبادا و مر تن 


آمد بر سر آنها هم 
ص: 236 
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پیاید. انقا کفتند ار این مغر‌فر تشه که افرادی بی تخربه و. با گام ار غلم 
جنگ را شکست دادهای اگر با ما میجنگیدی میفهمیدی که ما مردمانی 
متفاوت هستیم. انگاه این ایه نازل شد و سپس خداوند به وعده خود عمل 
کرد و بنی قریظه را هلاک کرد و بنی نضیر را کوچاند و خیبر را فتح کرد و 
بر بقیه نیز جزیه وضع کرد که این از نشانههای نبوت است(1). 


طبرسی درباره کلام حق تعالی «قل الم ماک الْمْلّي» میگوید: 


اه این غیاتره انس رجات شید کب دق رسول خها صلی لاه غلیه و ال 
مکه را فتح کرد و فرمانروایی فارس و روم را : به امت خود وعده داد, 
منافقان و یهودیان ی باورکردنی نیست ! محجمد کجا و فرمانروایی 
فارس و روم کجا! مگر مدینه و مکه برایش کافی نیست که به روم و 
فارس طمع کرده؟ ! آنگاه اين آیه نازل شد. 


اتوخهاند کف با س‌ضلی الله علی.و اور ی احزاب خقذفی .ظر آخس 
کرد و برای حفرش به هر ده نفر از یاران خود چهل ذراع از زمین مورد 
نظر را اختصاص داد. در آن اوان مهاجرین و انصار بر سر سلمان که مردی 
قوی بود اقامه حجت کردند و هر یک از دو گروه گفتند سلمان از ماست. 
آنگاه پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: سلمان از ما اهل بیت است. 
عمرو بن عوف میگوید: من و سلمان و خدّیفه و عمان بن مُقَرّن مرّنی با 
شش نفر دیگر از انصار در چهل ذراع از زمین بودیم. ما حفر کریم و وقتی 
درون گودالی_ عمیق قرار گرفتیم ناگاه خداوند از دل خندق تخته سنگی 
سخت بیرون آورد که ابزار مارا شکست و کار را بر ما سخت کرد. گفتیم: 
ای سلمان | نزه رشول خدا ضلی اللة غلیه و آله بالا برف.ق ایشان را ار این 
صخره باخبر کن. تا یا از آن منصرف شویم که این راحتتر است و یا در اين 
باره راه حلی پیش پایمان گذارد, چون دوست نداریم از نقشه ایشان 
سرپیچی کنیم. سلمان سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله بالا رفت و 
حال آنکه خیمهای ترکی بر سر حضرت برپا بود. عرض کرد: ای رسول خدا! 
از دل خندق صخرهای سفید و سخت بر ما پدیدار شد که ابزارمان را 
شکسته و کار را چنان بر ما سخت کرده که اصلا تراشیده نمی 
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شود. در این باره دستوری به ما ده که دوست نداریم از نقشهتان سرپیچی 
کنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله با سلمان به درون خندق رفت و حال 
آنکه آن ّه نفر لب خندق ایستاده بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
کلنگ را از دست سلمان گرفت و ضربهای بر آن صخره فرود آورد و آن را 
چنان شکافت که از میان شکافش برقی همچون چراغی در میان خانهای 
تاریک درخشید. رسول خدا صلّی الله علیه و آله تکبیر پیروزی گفت و 
مسلمانان نیز تکبیر سر دادند. دوباره رسول خدا ضربهای دیگر زد و باز از 
میان شکاف صخره برقی همچون چراغی در میان خانهای تاریک درخشید. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله تکبیر پیروزی گفت و مسلمانان نیز تکبیر 
سر دادند. ۱ اب 1۱ 
صخره را چنان شکست که از میان شکافش برقی همچون چراغی در میان 
خانهای تاریک درخشید. رسول خدا صلّی الله علیه و آله تکبیر پیروزی گفت 
و مسلمانان نیز تکبیر سر دادند. آنگاه دست سلمان را گرفت و با او بالا 
رفت. سلمان عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا! از شما 
چیزی دیدم که تاکنون هرگز ندیده بودم. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
رو به آن قوم کرد و فرمود: شما نیز آنچه سلمان میگوید را دیدید؟ عرض 
کردند: بله. فرمود: وقتی ضربه اول را زدم و آن برقی که دیدی درخشید, 
از ان برق کاخهای حیره و مدائن کسری برایم همچون دندانهای سکان 
درخشیدند و جبرئیل خبرم داد که امت من بر انها دست مییابند. وقتی 
ضربه دوم را زدم و آن برقی که دیدید درخشید, از آن برق کاخهای سرخ 
در سرزمین روم برایم همچون دندانهای سگان درخشیدند و جبرئیل خبرم 
داد که امت من بر آنها دست مییابند. وقتی ضربه سوم را زدم و آن برقی 
که دیدید درخشید, از آن برق کاخهای صنعاء برایم همچون دندانهای سگان 
درخشیدند و جبرئیل خبرم داد که امت من بر آنها دست مییابند. پس مژده 
دهید. مسلمانان به یکدیگر مژده دادند و گفتند: حمد و سپاس از آن خداوند 
است که وعدهاش راست است. به ما پس از محاصره وعده پیروزی داده 
است. منافقان گفتند: تعجب نمیکنید که شما را دلخوش میکند و وعده 
باطل به شما میدهد و میگوید از یثرب کاخهای حیره و مدائن کسری را 
میبیند که برای شما فتح میشوند حال انکه شما دارید از ترس. 


ص: 239 


خندق حفر میکنید و نمیتوانید با دشمن روبرو شوید؟ ! آنگاه قرآن نازل, شد: 
« از ول المُنافمقون و الذین فی قلويهمٌ مَرض ما وعدتا اللةٌ و ال 
غُژورا»(1) 


[و هنگامی که منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری است می گفتند 
خدا| و فرستاده اش جز فریب به ما وعده ,اي ندادند. + خداوند متعال درباره 
این ماجرا نازل فرمود: : «قْل الم مالک المَلکِ». 


این خبر از عمرو بن عوف روایت شده است(2). 


طبرسی درباره کلام حق تعالی «و قالث طایْمَ من آَمّلِ الَکتاب» میگوید: 
حسن و سدی گفتهاند: دوازده تن از علمای بقود ختیر و.روشتاهای عدبنه 
همداستان شدند و به یکدیگر گفتند: آغاز روز فقط با زبان و بدون باور به 
دب موه درآیید و آخر روز به او کفر ورزید و بگویید ما در کتابهایمان 
نگریستیم و با علمایمان رایزنی کردیم و دريافتيم اين محجمد آن پیامبر 
موعود نیست و دروغگویی او و بطلان دینش برای ما آشکار شد ؛ اگر چنین 
کنید پاران او در دین خود به شک میافتند و میگویند اینان از اهل کتاب 
هستند و از ما داناترند, و اینگونه از دین او به سوی دین شما برمیگردند. 


مجاهد و مقاتل و كلبي گفتهاند: ابش انه فوبادم فبله با لشد: وقتی قبله به 
سوی کعبه گرایید و آنان به سوی کعبه نماز خواندند این بر بهودیان گران 
آ آنگاه کعب بن اشرف به یاران خود گفت: دز فیانه روز به انجه: که به 
ان تب 1 شده ایمان آوردی و به سوی کعبه نماز بخوانید و 
آخز زو به سوق فیله خوزان بر ک ین شاید نان به شی بیافنند, 


وي در ادامه میگوید: در این آیات معجزهای درخشان از برای پیامبر ما 
صلی الله علیه و آله هست, زیرا از اسرار پنهان قومی خبر داده که تنها 
داننده غیب از آن آگاه است(3). 


ص: 239 
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طبرسی درباره کلام حق تعالی «قل بو پاللّوّراو» میگوید: کین و ابی 
روق گفتهاند: وقتی پیامبر صلّی الله علیه و آله گوشتهای شتر را حلال کرد 
و فرمود «همه اینها برای ابراهیم علیه السلام حلال بوده است». بهودیان 
انکار کردند و گفتند: هر چه را ما حرام میدانیم بر نوح و ابراهیم و بقیه 
پیامبران تا برسد به خود ما حرام بوده است. آنگاه اين آیه نازل شد. 


خق ال فریو لاسام کان ی تسیل با عم تفرانز 
خی هب ات رای ی اس ار ارات رو 
علیه السلام ناخل. شود, همه خوراکیها بر فرزندان اسرائیل حلال بود. 
مضمون این سخن دلالت دارد که چیزی که حلال بوده برای بنی اسرائیل 
حرام شده است. اما درباره آنچه که بر آنان حرام شده و وضعیت آن پس 
از نزول تورات اختلاف نظر هست: 


از سدی روایت شده که آنچه که آنان پیش از نزول تورات به خاطر اقتدای 
به یعقوب علیه السلام بر خود حرام کرده بودند بز آنان+جرام شنده است: 
نیز گفتهاند خداوند متعال اینها را در تورات بر آنان حرام نکرد, بلکه پس از 
نزول تورات به خاطر ستمگری و کفر ورزی آنان اینها برایشان حرام شد. 
نیز گفتهاند هی یک از اینها در تورات بر آنان حرام نبوده, بلکه آنان به 
خاطر پیروی از پدرشان اینها را بر خود حرام کردند و این تحریم رام به 
خداوند نسپت دادند, اما خداوند متعال تکذیبشان کرد و فرمود: «قل قأئو 
بالتّقراه قائُوها» تا مشخص شود قضیه چنان است که تو میگویی نه 3 
که آنان میگویند, «ان کتنم صادقین» ِ ادعایتان. پس قرآن با تورات بر 
آنان حجت آورد و به آنان امر کرد که تورات را تتاهر نومه ای را یحو اه 
زیرا در تورات آمده بود که آنها برای پیامبران حلال بوده و تنها یعقوب علیه 
السلام آنها را بر خود حرام کرده است. اما آنان جرأت نکردند تورات را 
بیاورند زیرا میدانستند پیامبر صلي الله علیه و آله راست میگوید. و 
خودشان دروغ میگویند. اش دلیلی آشکار بر تست یوت تیاهن سا .صلی 
الب عليه وال ده ریرا 
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ایشان میدا: ۳ در تورات , ف ۳ که بر دروغگویی انان دلالت 


مکتدر سومی آ که خر لیم الم اه و ال رات را ام با شا نوم 
باشد(1). 


طبرسی درباره کلام حق تعالی « لن تص و کم [ آذی» میگوید: مقاتل گفته 
سران بهود همچون کعب , یی ریق اییه بان و آنی سر ی کانه ده ای 
صوریا سوی بهودیانی که 0 آورده بودند همچون عبدالله بن سلام و 
اران وی رفتند و هار ه خاطر مسلمان شدنشان سرزنش کردند آنگاه 
بازل ند «لن بصروکم الا اذی». خداوند به مومنان وعده داد که آنان 
ترون هتشته و احل کاب نتطهای فر آان ارت ار هو نها وان 
هیچ آسیبی به آنها برسانند جز از جنبه زبان, و آن هم بدین ترتیب که به 
خدا دروغ ببندند و کتاب خدا را تحریف کنند, نیز گفته شدم پدین ترتیب که 
سخنان آزاردهنده به مومنان بگویند. 5 أَنْ فلکم 1 و2 الأدّبات» در 
حالی که شکست خوردهاند «نْمّ لا بُنْضَرٌ ۳ ۱ 1 
داده نمیشوند. دز آنن انه دلااتی بر ضت سوت بامور سا ضلی الله غلیه و 
آله هست چون خبری مطابق با رخداد داده است, زیرا بهودیان مدینه از 
میان بنی فُرَیظه و بنی نضیر و بنی قینقاع و یهودیان خیبر که با پیامبر صلّی 
الله علیه و آله و مسلمانان جنگیدند, هرگز بر مسلمانان پیروز نشدند و 
شکست خوردند و کاری با ایشان پکردند جز بدگویی و طعنه. «َيْنّ ما 
تقفُوا» یعنی هر کجا یافته شوند «الا بکتل من الله»: نعنن:نه پتمانی از 
سوی خدا| «و حَبّل من النّاسٍ» دستعاتی: از سوت مردم به شیوه ذشّه يا دیگر 
شیوههای امان دادن(2). 


خداوند متعال فرمود: «عَصُوا ۹ لأْنامل» یعنی سرانگشتان «من 
الْعَبْطٌ» یعنی از روی خشم و کینه چون میدیدند مومنان همبسته هستند و 
وحدت کلام دارند و خداوند پاریشان میکند(3). 


میگویم: در اینجا نیز به شیوه اعجاز از باطن امور آنان خبر داده شده و نیز 
از آنچه که از مسلمانان پنهان میکردهاند. همچنین در آنجا که فرموده: «لا 
یرم 

ص: 241 
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کیذهم هم شَینا» از رخداد آینده خبر داده که به وقوع پیوست, همینطور در 
ِِ صَدقَکم اللهْ وَعْدَهْ» زیرا خداوند متعال از وعده خود خبر داده که به 
وقوع پیوست. اگر چنین نبود دشمنان پیامبر صلی الله علیه و آله اين را بر 
ایشان انکار میکردند و اگر انکار کرده بودند نقل میشد -تفسیر این 1 
خواهد آمد- , و در «بِیّت طائفهة منهم» نیز از امور پنهان آنان خبر آمده 
است. 


رازی درباره کلام حق تعالی «لوَجَذُوا فیه امتلافاً کییرُ» میگوید: در تفسیر 
سلامت قران از اختلاف سه وجه ذکر کردهاند: 


الب انگه آنهتکن ام کیت ارشافتا ن‌تهانن بو انوا سای از ری و 
حیله همدست میشدند و خداوند متعال رسول خود صلی الله علیه و اله را 
دم به دم از آن احوال آگاه میساخت و به تفصیل ایشان را باخبر میکرد و 
آنها همه سخنان خدا را درست و راست میيافتند. 1 
اگر این سخنان خبرهایی از جانب خداوند متعال نبود همه درست و راست 
نمیبود و در کلام محمد صلی الله علیه و آله انواع اختلاف و تفاوت آشکار 
ميشد, یس چون اینها آشکار نشده میفهمیم که این سخنان را خداوند 
متعال اعلام کرده است. 


قوش ها یسیو از اه آبرخاست که رای ان 
بزرگ است و انواع بسیاری از علوم را در بر دارد. اگر قرآن از جانب 
کسی جز خداوند بود بی شک انواع بسیاری از کلمات متناقض در آن واقع 
ميشد, زیرا کتاب بزرگ و طولانی از این عیب به دور نیست, پس چون این 
عیب در قران یافته نشده میفهمیم که ان از جانب کسی جز خدا نیست. 


سوم اینکه ابو مسلم اصفهانی فد منظورش اختلاف در سطح فصاحت 
است چنان که در سراسرش هیچ کلام رکیکی یافته نمیشود و فصاحت از 
آغاز تا به پایان آن در یک سطح باقی مانده است, آشکار است که آدمی 
بر معاني بسیار بنویسد, اگزیر در کلامش تفاوت 1 میشود به اين گونه 
که بخشی از ان قوی و استوار و بخشی 
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ان معجزهای از جانب خداوند متعال است(1). 


میگویم: کلام حق تعالی «سَتَجدون آخرین» از رخداد آينده خبر داده و شیوه 
سخن در آن همچون خبر درباره رخداد دنه است که ۱ خواهد 
آمد. همچنین آنجا که فرموده «یَسْتَحْفُونَ من الّاسٍ» ما قبل و ما بعدش 
دلالت دارد که خداوند متعال از آنچه که آنان پنهان میکردهاند خبر داده و 
آنچه را که آنان پنهان میکردهاند بر ملا ساخته است که ماجرایش خواهد 


امد. 


رازی درباره کلام حق تعالی و کم کرا مقّا کتئمْ تُحْفُونَ من الکتاب» 
رد ای امس و ای وا را 
و وصف رجم را پتهان کردند. آنگاه رسول خدا صلّی لله علیه و آله آن را 
هیچ کتابی نخوانده بود و از هیچ کس هیچ علمی 9 بود, پس چون 
ایا از اراد کاشان خر داد این کر تاد اد کت ومع مدرم 
است(2). 


کلام حق تعالی «و یَفَفُوا عَن کثیر» بعنی بسیاری از آنچه را که شما پنهان 
میکنید آشکا تفنسازد دیا دود شاد به آظوار ان تست 


طبرسی میگوید: کلام حق تعالی «فعسی له آن ۷" بالْقئج» یعنی فتح 
مکه, نیز گفته شده یعنی قتح دیار مشرکان «او أر من عندو» امری که در 
آن عزت مسلمانان و خوار کردن مشرکان است , نیز گفته شده یعنی بر 
ملا کردن نفاق منافقان, همچنین گفتهاند یعنی کشتار و اسارت خانوادههای 


میگویم: اینجا : نیز از چیزی خبر داده که واقع نشده بوده و بعد واقع شده 
است, تعبیر خر هم است » از جانب خداوند وسوب. و بایستگی را به دنبال 


دارد. فتع ی آنجا که فرموده «فسوف باتی الله بِقوّم يجِبهَم و هه 2 از 
امری خبر داده که رخ نداده بوده و بعد رخ داده است. اخبار بسیاری در 
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علیه السلام خواهد آمد که این آیه درباره امام علیه السلام پیرامون جنگ 
ایشان با ناکئن و قاسطین و مارقین نازل شده است. نیز «و قَدْ دَحَلُوا 
اف از اسرار منافقان خبر داده و به همین ترتیب کلام حق تعالی 5 
آْقیْنا بيْتهُمْ الْعداوة و الَفْضاء» که یعنی میان یهودیان و نصاری یا میان 
0 بهودی و گروههای نصاری. 


طبرسی درباره کلام حق تعالی میگوید: «کلما أَوقَدُوا نار ِلْحَرّب أَطَاها 
ال ی واه که با توت مه صلی الله مت الم دماین اند 
معجزه و نشانهای هست زیرا خداوند خبری داده که به وقوع پیوسته است. 
یهودیان دلاورترین ساکنان حجاز بودند که غیر قابل نفوذترین دیار را 
داشتند, آنچنان که قریشیان از آنها یاری میجستند و اوسپان و خزرجیان در 
فمییماتی: با آنان از هم پیشی میگرفتند و به پاری آنان خود را انبوه 
میساختند, اما خداوند سرسبزیشان را نابود کرد و دمارشان زا درآورد.ه 
ریشهشان را برکند, شون سا هن ضای الله:علیه ۵ آله ی ین مرت 
قینقاع را کوچاند و بنی قریظه را به هلاکت رساند و ساکنان خیبر را آواره 
کر و پر خدمخلیه بافت ف ساکنان واوض العری سلیم ان خضرت شدنه: 
اینگونه خداوند آثارشان را به خواری از میان بُرد. قتاده گفته: یعنی خداوند 
سبحان انان را چنان ذلیل کرد که پس از ان هرگز عزت نيابند. 

طبرسی در ادامه درباره کلام حق تعالی 5 ی من الّاس» 


میگوید: ون تایه صدی ماس لت الله له و الم فرصت رن 
ایشان نشانهای بر دو وجه هست .: 


اول اینکه خبر از رخدادی داد که به وقوع پیوست. 


وش آشتکت تامیز ضلی اللت عليه و ال این ور را فان تخداشت زر ابتاه 


تاه که ی ات ان وا سس ضلی موی اف نار ان 

نگاهبان خود از جمله سعد و خذّیفه فرمود: به خانههایتان بروید که خداوند 

سبحان مرا از گزند مردم محفوظ داشت. 

باه ۳ حق تعالی «و قالوا لو لا یرل عَأَیّه ید من رَبه» رازی گفته اين 
حیاه یهانی ات که متعرآن کیوت خر تمد صاو‌بالاه قایخ و اد 
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یا تا اه فرستاوه ونم است بسانت او کی 
معجزه درخشان بر او نازل نشده؟ نیز روایت شده که یکی از ملحدان به 
طعنه گفت: اگر محمد نشانه و معجزهای آورده بود کافران نمی توانستند 
بگویند: «لو لا رل علَیّه آیَث». پاسخ این است که قرآن معجزهای قاطع 
است به ان,خاطر که پامیر ضلی الله علیه و آله انان-را چر ترایز آن به 
مبارزه طلبید اما آنان در هماوردی با آن درماندند که این ام 7 بودن 
قرآن لالت دارد. ممکن است گفته شود اگر چنین بوده پس چرا گفتهاند 
«لَو لا آر لزل عَلَیّه آیه» ؟ پاسخش بر چند وجه است: 


اول اینکه چه بسا آن قوم از روی لجاجت و دشمنی به معجزه بودن قرآن 
طعنه زدهاند و گفتهاند این قرآن از جنس کتب است و کتاب از جنس 
معجزه نیست. پس بر اساس این شبهه معجزه طلبيدهاند. 


دوم اينکه آنها معجزههایی همچون معجزههای پیامبران دیگر خواستهاند 
مانند شکافتن دریا و سایه انداختن کوه. 


سوم اینکه آنان از روی لجاجت و خیرهسری نشانهها و معجزههای بیشتری 
خواستهاند مانند فرود آوزدن فرشتگان و به زمین کشیدن تکهای از انتهان 
و چیزهای دیگری که از قول کافران حکایت شده است. محتمل است 
منظورش ماجرایی باشد که خداوند از قول آنان حکایت کرده و فرمودو: 
«الهْم ان کان هذا هو ا کف" من علدک قاط عَلَیْنا ججارَة من السّماء آو 
انا یقذآب آلیم»(1) 


[خدایا اگر اين اکتاب ] همان حق از جانب توست پس بر ما از آسمان 
سنگهایی بباران یا عذابی دردناک بر سر ما بیاور. ) سپس خداوند متعال به 
درخواستشان چنین پاسخ داده: «قل ان اللة قادِر علی لن یتزل آیَة» یعنی 
خداوند متعال بر انجام آنچه میخواهید تواناست «و لکشت ۳۳ لا بَعَلمُون» 
که در تفسیرش بر وجوهی اختلاف کردهاند: 


قرآن نازل کرده دیگر درخواست معجزه بیشتر از روی خودسری و 
خیرهسری است, و خداوند سبحان که حکم و امر از برای اوست اگر 
بخواهد میکند و اگر نخواهد 


ص: 245 


1- . انفال / 32 


تمیکند خبرا فاظلیک آو بنا مه فول. اهل ستت ها به: خسب: میت 
خواست محض خودش است و يا بنا به باور معتزله بر اساس مصلحت 
است که به هر تقدیر بر اساس پيشنهادات مردم بنیست,؛ اگر بخواهد 
اجابتشان میکند و اگر بخواهد نمیکند. 


دوم اینکه وقتی معجزه قاطع و دلالت کافی هویدا شده دیگر عذر و بهانهای 
برای آنان باقی نمیماند, در این هنگام اگر پيشنهاد آنان را اجابت کند چه 
بسا برای بار دوم و سوم و چهارم و اینچنین تا بی نهایت باز پيشنهاد بدهند 
و این بدانجا میانجامد که دلیل استوار نگردد و حجت تمام نشود. پس باید 
در آغاز امر این باب را بست و به معجزه درخشان ارائه شده بسنده کرد. 


سوم اینکه اگر خداوند متعال خواستهشان را به آنان عطا میکرد و پس از 
ظهور ان خواسته باز ایمان نمیاوردتد در آن هنگام مستحق عذابی 
ریشهبرکن میشدند. پس رحمت خداوند مصونیت آنان از این بلا را اقتضا 
کرد هر چند آنان کیفیت این رحمت را درنيابند, به همین خاطر فرموده « 
لك أکترهم لایَْلَمُون». 


چهرم اينکه حق تعالی میدانسته آنان این معجزهها را نه برای طلب فایده 
بلکه برای دشمنی و تعصب میخواهند و نیز میدانسته حتی اگر خواستهشان 
رأابه آنان عطا کند باز ایمان نمیآورند. پس به همین خاطر خواستهشان را 
برآورده نکرد زیرا میدانست فایدهای ندارد, و منظور از «و لکنَ هم 
یعْلمُون» این است که آن قوم نمیدانند که چون از روی خیرهسری و 
تعصب این درخواست را کردهاند خداوند برایشان پرآورده نکرده اما ار 
دانا بودند از روی طلب فایده درخواست میکردند و آنگاه خداوند به بهترین 
ی 


یونم در رنه تشک میت آن. صحفت آنصه .که. آنان درباره انزال نشانه 
بیان کردهاند بدان خاطر بوده که میخواستهاند نزول امری اشکار از 
اسمان را ببینند مانند نزول هویدای فرشتگان يا نزول هویدای کتاب یا 
نزول تکهای از اسمان, اما اين خواسته با وقوع سایر معجزهها همچون خبر 
دادن از غیب و زنده کردن مردکان و شکافتن ماه و جز ان ناسازگار نبوده 
و ورود انزال در سایر ایات در راستای انزال 
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قرآن و احکام و جز آن به شیوه مجازی, موجب نمیشود که آن آیه از 
حقیقت فاصله بگیرد چون علاوه براینکه انگیزهای برای این کار نیست برای 
اراده معنای حقیقی نیز قرینه هست. حق تعالی فرموده: «فصدق الذی بَیّنَ 
> بهدلیل مطابقت در اصول و شهادت به حقیقت آن و نیز به خاطر 
فرود با ضفتی که کتب پیشین از آن سخن گفتهاند 


طبرسی درباره کلام حق تعالی «و من قال سأر مِثلّ ما رل اللْهْ» 
میگوید: زجاج گفته اين آیه پاسخی است به سخن آنان که گفتند «لو تشاء 
َمْلنا فتل هذا» آنان ادعا کردند اما انجام ندادند, از جان و مالشان مایه 
گذاشتند و هر حیلهای به کار بستند تا نور خدا را خاموش کنند اما ارداه 


خداوند تنها بر این بود که نور خود را کامل گرداند. 


نیز گفتهاند منظورش عبدالله بن سعد بن ابی سرچ است. روزی رسول 
0 12 «و لَقَدٌ حلَفْتا اسان من شلاله 
من طین؟ ی را وا ۱ 
«تْمْ آنشاناة حلفاً آَخر»(1) (آنگاه اجنین را در] آفرینشی دیگر پدید 
آوردیم. ) آنگاه بر زبان ابن ابی سرح جاری شد: «قتبازک اللةْ أحَسَن 
الخالفین» (آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است. ) و رسول ۱ 
ضلی الا علبة و اله نیز دز ادامه همین را بر او املا کرد و فرمود همینگونه 
نازل شده. سپس ابن آبی سرخ آن دشمن خدا, مرتد شد و گفت: اگر 
محمد راستگوست به من نیز همانند او وحی شده و اگر دروغگوست من 
نیز همانی را گفتم که او گفت. او از اشام سر ندشن و سل خدا خی 
الله علیه و آله ریختن خونش را جایز کرد. وقتی مکه فتح شد عثمان دست 
او را گرفت و نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله در مسجد آوردش. 
عرض کرد: ای رسول خدا! از او درگذر. رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
سکوت کرد. دوباره گفت و باز حضرت سکوت کرد. چون باز گفت رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: او در دست تو. وقتی رفت رسول خدا 
صای هه ها هه که 
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1- . مومنون / 12- 14 


را دید باید بکشدش؟ عباد بن بشر عرض کرد: ای رسول خدا! من چشمم 
به شما بود تا به من اشاره کنید و من بکشمش. حضرت فر مود: پیامبران با 
اشاره کسی را نمیکشند(1). 


کلام حق تعالی «ما کائوا لیْوْمتوا» از عدم ایمان گروهی خبر داده و آنان 
ایمان نیاوردند. 

طبرسی درباره کلام حق تعالی «الا آن شا الله» میگوید: یعنی جز اينکه 
بخواهد آنان را ؛ به ایمان آوردن مجبور کند. این سخن از اهل بیت علیه 
السلام روایت شده است(2). 


در کلام حق‌ تعالی ار عَن آیانی» اگر منظور این باشد که آن 
متکبرین را از راه هلاک کردنشان و يا از راههای بازدارنده دبکر ناتوان 
خواهم ساخت تا از بی اثر کردن آیات من و جلوگیری کردن از ابلاغ آیات 
من روی بگردانند و دست بکشند و اینگونه نخواهند توانست آسیبی به آیات 
من برسانند. در این صورت منظورش تکذیب کنندگان همین امت است و 

نه امت موسی علیه السلام که گروهی از مفسران همین را ذکر کردهاند. 
این ان از آنچه روی نداده بوده خبر داده است, همچنین در «لا یْوْمنُوا بها». 
درباره این آیه وجوهی دیگر نیز هست که ما به سبب عدم نیاز به ذکرشان 
ها را 


رازی درباره کلام حق تعالی «و اد جأّن رَیکَ» میگوید: یعنی اعلام کرد لام 
در «لَِبْعَنّنَ» لام جواب قسم است. زیرا کلام حق تعالی «و لا تَدّنَ» در 
مجرای قسم جاری شده است. اين آیه درباره یهودیان نازل ند 
معنا که هیچ دولت و عزتی از برای آنان نخواهد بود و ذلت همراهشان 
خواهد بود و خواری از آنان جدا نخواهد شد. از آنجا که خداوند متعال در 
روزگار حضرت محمد صلّی الله علیه و آله از این ۱ ۱ 
دیدیم کة ماجرا همین کونه است, این آبه خبزق راست از غیب و بنابراین 
معجزه است(3). 
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کلام حق تعالی «و اژ یَِذْکُمْ اللّ» دلالت دارد که پيامبر صلّی الله علیه و 
آله از جانب خداوند به آنان وعده ای داده که به وقوع پیو سته است و 


شر<ش خواهد آمد: 


بیضاوی درباره کلام حق تعالی «قالوا قدٌ سَمنا و تشاء لفلنا مِثلَّ هذا» 
میگوید: این سخن را اه را به جمع اسناد داده 
همچنانکه سخن رئیس یک قوم به آن قوم اسناد داده میشود چون وی حاکم 
و فاضی انار است: نی کفنهاند این سکن کساتی اشت. که در امر هافتر. 
صلّی الله علیه و آله یی کرد و یر نشان دهنده غایت وی و 
نکردند؟ حال آنکه آنان را به میارزه طلبید و ده ۷ 7 
دزماند کین کوبید و سپس با شمشیر کوبیدشان. اما انان در این تحدی با او 
رویارو نشدند گرچه بسیار مغفرور بودند و از اینکم مخصوصا ان باب بیان 
مغلوب شوند بسیار عار داشتند. «اِنْ هذا الا أساطِيرّ الأوَلین» یعنی 
قصههایی که پیشینیان نگاشتهاند(1). 


طبرسی درباره کلام حق تعالی «قسینْفِفَوتها» میگوید: این آنة درباره ابو 
سفیان بن حرب نازل شد. او در جنگ احد دو هزار نفر از عربهای پراکنده 
را اجاره کرد تا با آنان با پیامبر صلّی الله علیه و آله بچنگد و اين به جز 
لشکرهایی بود که از میان قبیلهها به کار گرفت. نیز گفته شده درباره 
کسانی است که در ماجرای بدر به ِ طعام میدادند. همچنین محمد 
بن اسحاق از یارانش روایت کرده که وقتی قریش در جنگ بدر شکست 
خورد و در هم شکسته سوی مکه بازگشت, صفوان بن امیه و عکرمه بن 
ابو جهل به همراه چند تن از قریشیانی که پدران و برادرانشان را در بدر 
از دست داده بودند. نزد ابو سفیان و کسانی که در کاروان تجارتی قریش 
سرمایه داشتند رفتند و به به آنان گفتند: ای جماعت قریش! محمد به شما 
ستم کرد و نیکانتان را کشت, پس با پرداخت هزینهای که جنگ با او در پی 
داشت ما را یاری کنید تا شاید به پشتوانه آن بتوانیم انتقام خون 
کشتگانمان را 
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بگیریم. نان نیز پذیر فتند و چنین کردند. آنگاه خداوند اين آیه را دزبازه آنان 

نازل فرمود. طبرسی در ادامه میگوید: در اين آیه دلالّتی بر صحت نبوت 
سا موی اه امه له هه سرا شین ای یا اند 
داد و خبرش به وقوع پیوست(1). 


رازی درباره کلام حق تعالی «یریدُون ان یْطفوّا ور الله» میگوید: منظور 
این آیه بیان نوع سوم از کارهای ناپسند و سعی سران بهود و نصاری در 
راستای بی اثر کردن امر تاعین ای الله علیه و اله و پوشاندن دلایل 
صحت شریعت و قوت دین حضرت است, و مراد از نور همان دلایل صحت 
تبات ساضیر ضای الله قله و الم است: که امدر باری وت : 


اول. معجزات قاطعی که به دست پیامبر 9 الله علیه و آله پدید آمد. 
معجزه يا دلیل صدق هست با نیست. اگر هست پس وقتی پدیدار شده باید 
صدق حضرت ثابت شده باشد و اگر نیست پس نبوت موسی علیه السلام 
و عیسی علیه السلام نیز زیر سوال میرود. 


ذقمر قزآن کریم کر زبان یاو ضلی الله غلیه و آله ندید آمد با انکد 
ایشان از اغار تا بایان عمر خویش. اد فرع کی سا ههخت و انسشفادهاف 
نکرد و در هیچ کتابی نظر نیافکند که اين از بزرگترین معجزههاست. 


سوم, برآمد شریعت پیامبر صلّی الله علیه و آله بزرگداشت و ستایش و 
فرمانبرداری از خداوند است و نیز بازداشتن نفس از دنیادوستی و 
گرایاندنش به کامیابیهای آخرت, عقل دلالت میکند که هیچ راهی سوی 
خداوند نیست جز به همین منوال. 

چهارم. شریعت پیامبر صلّی الله علیه و آله از همه عیوب به دور بود. نه 
جیزی را به پا داشت که شایسته خداوند نباشد و نه سوی جیزی جز خداوند 
فراخواند. با اینکه بر سرزمینهای بزرگی فرمانروایی یافت رویه خود را در 
کوچک شمردن و بی توجهی به دنیاً عوض نکرد, حال انکه اگر مقصودش 
دنیاجویی بود 
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عملکردش چنین نمیماند. پس این احوال دلایلی تابناک و برهانهایی 
درخشان بر صحت کلام پیامبر صلّی الله علیه و آله هستند. اما آنان با 
سخنان رکیک و شبهههای سخیف و گونه گونه کفر و مکر خواستند این 
دلایل را باطل کنند. این کارشان همچون کا ی 
کردن به خورشید نور خورشيد را از کار بياندازد! سپس خداوند متعال به 
حضرت محمدرصلی الله علیه و آله از باري افزون و ارتقاء درجه وعده داد 
و فرمود: «و یابی اللة الا آن یم تور و لو کرة الکافژون». 


وی درباره کلام حق تعالی «هو 2 ال رَسولة» میگوید؛: بدان که کمال 
حال انبیاء تنها بنا به اموری حاصل میشود: 


اول؛ کثرت دلایل و معجزهها که این همان منظور سخن حق تعالی «اأرّبت 
رسُولَهُ بالْهٌدی» است. دوم» فراگیری دین ایشان بر اموری که بر همگان 
اه هی وا ی 
با منفعت دنیا و اخرت میباشند که این همان منظور سخن حق تعالی «و 
دین الحق» است. سوم فراز شدن دین ایشان بر بقیه ادیان با غلبه بر 
مخالفان و سرکوبی منکران که اين همان منظور سخن حق تعالی «لیَظهرة 
علی الذین» است. اگر گفته شود ظاهر این کلام که «لتضهر عَلی الذین» 
اقتضا میکند دین بیافتر صلی. اللة غلیه و اله رت همه آدیان غلیه بایة حالن 
آنکه چنین نشد و اسلام بر بقیه ادیان در سرزمینهای هند و روم و چین و 
دیگر بلاد کفر غلبه نکرد, پاسخ بر چند وجه است: 


اول اينکه هر دینی بر خلاف اسلام بود مسلمانان پیروانش را در هم 
شکستند و در بعضی مناطق بر آنان پیروز شدند, گرچه در همه مناطق 
خنین تشد آها مسلمانان بهو‌دیان: را شکسنت: دادن بو انهارا از دیا غوب 
بیرون کردند و بر نصاری نیز در سرزمین شام و دنبالهاش تا ناحیه روم غلبه 
یافتند و بر مجوسیان نیز در ملک خودشان چیره شدند و بر بت پرستان نیز 
در بسیاری از سرزمینهایشان از ترک تا هند غلبه کردند. بنابراین خبری که 
خداوند در اين آیه داده به وقوع پیوست و حاصل شد. پس این هم نمونهای 
از خبر دادن از غیب بوده و بنابراین معجزه بوده است. 
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دوم اینکه از ابو هریره روایت شده: خداوند متعال در اینجا وعده داده که 
اسلام را بر همه ادیان غلبه میبخشد و این وعده به هنگام خروج حضرت 
عیسی علیه السلام به تمام حاصل ميشود. و سدی گفته: ۰« ۰ 
خروج حضرت مهدی علیه السلام است که در آن هنگام هیچ کس به 
نمیماند جز اينکه به اسلام گرویده يا خراج میدهد. 


سوم اینکه منظورش غلبه اسلام بر همه ادیان جزیره العرب است که این 
خاصل و وا فعال میم ی از گام انوا را تافی ارت 


چهارم اینکه منظورش غلبه با حجت و بیان است(1). 


خانرنی فربازه کلام حق عالی توق بالله ها قالواه سکمیت خرباره 
اینکه اين آیه در مورد چه کسی نازل شده اختلاف نظر هست. بنا به 
رای از این عباس. حفماند وصول خدا صلی, له خابه بو آله: زو درختی 
نشسته بود. فرمود: به زودی انسانی نزد شما میأید که با چشمان شیطان 
به شما مینگرد . چیزی نگذشت که ناگاه مردی با چشمان آبی از راه رسید. 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله او را صدا زد و فرمود: چرا تو و پارانت به 
من ناسزا| میگویید؟ آن صز 2 رفت و با یارانش آمد و آنها به خدا سو گند 
خوردند که چنین نگفتهاند. آنگاه خداوند این 1 را نازل کرد. 


همچنین بنا به روايتي از ضحاک گفتهاند در خروج به سوی تبوک منافقان 
و آنها وقتی با هم تنها ميشدند 
به رسول خدا صلّی الله علیه و آله و اصحاب ایشان ناسزا میگفتند و 
درباره اسلام بدگویی میکردند. اد ای 
علیه و آله رساند و حضرت به آنان فرمود: این چه سخنی است که درباره 
شما به من رسیده است؟ انگاه به خداوند سوگند خوردند که چنین سخنانی 
زگفتماند. 


نیز بنا به روایتی از کلبی و محمد بن اسحاق و مجاهد گفتهاند این آیه 
درباره جلاس بن شوید بن صامت تارل شده است. روزی رسول خدا صلی 
الله علیه و اله در تبوی خطبه خواند و از منافقین یاد کرد و انان را ناپاک 
نامید و نکوهش کرد. 
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جلاس گفت: به خدا سوگند اگر محمد در آنچه که میگوید راستگو باشد ما 

از خر هم فرومایهتریم. عامر بن قیس حرف او را شنید و گفت: به خدا 
سوگند البته که محمد صلّی الله علیه و آله راستگوست و شما از خر هم 
فرومایهترید. وقتی رسولِ خدا صلّی الله علیه و آله سوی مدینه بازگشت 
جلاس عرض کرد: قافر درو 1 ای رسول خدا ! آنگاه ۱ ۳۹ 
صلّی الله علیه و آله به آن دو امر فرمود تا در کنار منبر قسم بخورند. 
جلاس برخاست و کنار منبر بر سخن خود به خدا سوگند خورد. سیس عامر 
برخاست و به خدا سوگند جورد سپس گفت: خداوندا بر 
صلین اللت‌غایه و له و مومان نب آمین کفتد, ی 
نفر از هم جدا شوند جبرئیل اين آیه را نزل کرد و رسید به اینجا که «قَاِنْ 
وه بی یر هم » آنگاه جلاس برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا! 
شنیدم که خداوند بر من توبه عرضه داشته, عامر بن قیس در آنچه به شما 
گفت راست گفت, من این حرف را زدم و اکنون از خدا آمرزش میطلبم و 
توبه میکنم. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله توبهاش را پذیرفت. 


از قتاده نیز روایت شده که این آیه درباره 0 3 اتف سلول نازل شد 
وقتی که گفت: «لیْن رَجَغْنا (لی المدیته جرج الأعَرٌ من الأدّلْ»(1) 


(اگر به مدینه برگردیم قطعا آنکه عزتمندتر است آن زیون تر را از آنجا 
بیرون خواهد کرد. ) 


و بنا به روایتی از زجاج و واقدی و کلبی گفتهاند این آیه درباره اهل عقبه 
نازل شد. آنان همدست شدند تا در راه بازگشت از تبوک رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله را در گردنهای ترور کنند. آنها تصمیم گرفتند بندهای مرکب 
پیامبر صلّی الله علیه و آله را پاره کنند و سپس مرکب ایشان را هل 
بدهند. اما خداوند متعال پیامبر صلی الله علیه و آله را آگاه کرد. اين از 
خهله عفص ههای خظرت: صلی الله. علیه و اله بوده زیرا آگاهی از اين امر 
جز از طریق وحی ممکن نیست. اینچنین رسول خدا 
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صلّی الله علیه و آله در گردنه به راه افتاد در حال که عمار و حدَیفه همراه 
حضرت بودند و یکی افسار ناقه ی 
ناقه میرفت. مردم نیز دستور داشتند که از میان دشت بروند. کسانی که 
تصمیم به قتل پیامبر صلی الله علیه و آله گرفتند دوازده یا پانزده نقر بودند 
که خلاف دستور پیامبر صلّی الله علیه و آله حرکت کردند. اما رسول خدا 
ضلی اللهغليه و اله بان را شاخت و همه رایکی کی به اسم صدا زد. 


چهار تن از عرب(1). 


و اما کلام حق تعالی «لن تَحْرُجُوا مَعی ابداً و لن تُقایلوا معی عَذوّا» 
احتمال یرود که‌ببا تفوین بر آنان باشده با از داوم ونان خی دهد 
ی وه نع و به شمار میرود. همچنین آنجا که 
فرغرمای هل من اک ار له من أحباِکق» از اسرار تیان انان 
خبر میدهد, و نیز «و اللهْ یهد ای هم لکاذِبُون» و يا «تَظرّ بَعضْهَمٌ الی 
بتعض». در همه این جملات اه آنان از مسا نان پنهان 0( 
خبر داده شده. 

رازی درباره کلام حق تعالی «انّتِ یِقرآن عَیّرٍ هذا و : بذ» در بیان تفاوت 
میان این دو میگوید: تفر از املیداین انس که کاس تور سا ر که بر 
تیب و نظم آبرن قران نبانتند: و منظور از دومی این است که این قرآن را 
تغییر بده, مثلا جای نم برخی چیزها را با مدح عوض کن و جای آیه یک 
رحمت را با یک آیه عذاب. و یا منظور از اولی این است که کتایی جز قرآن 
بیان و فران ها : نیز بگذار سر جایش باشد. و منظور از دومی این باشد که 
این کتاب را تقتیر. ندده: حال يا این را از روی مسخره و ریشخند کردن 
خواستهاند و يا غرضشان درخواست کتابی دیگر بوده که به خدایان اتان 
پاتسا هید م شبو‌ههاه. آنها را کیشن نکن نس خدامند. آمر کرده: 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به آنان پاسخ دهد که این تبدیل از جانب من 
جایز نیست و «ان آبع لا ما پوحی آلت» پیافیر صلی. الله علیه و اله ارائه 
قرآنی جز این 
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را رد کرده و چنین دلیل آورده که برایش جایز نیست قرآن را از طرف 
خودش تغییر دهد چون قرآن از جانب خداوند متعال آمده و حضرت نمیتواند 
همانندش را بیاورد همانگونه که بقیه عربها نیز نمیتوانند. این معنا در خاطر 
آنان جای داشته زیرا پیشتر برای ارائه کلامی مانند قرآن به مبارزه طلبیده 
شده بودند. پس پیامبر صلی الله علیه و آله اینگونه برای آنان دلیل آورده 
که ایشان فادر تیشت: فرانین جز, این بیاورد. سپس چون هدف آنان از این 
درخواست این بوده که پیامبر صلی الله علیه و آله را متهم کنند که ایشان 
قرآن را از طرف خودش میآورد و ساخته خودش است, به به این خاطر برای 
آن کفار دلیل میآورد که آنها خود بر زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
از آغاز عمر ایشان تا آن لحظه شاهد بودهاند و از احوال حضرت آگاه 
بودهاند و دیدهاند که ایشان نه هرگز کتابی خوانده و نه نزد استادی 
شاگری کرده و نه از کسی چیزی آموخته و پس از گذشت چهل سال به 
اين منوال ناگاه برای آنان این کتاب بزرگ را آورده که علم گرانبهای اصول 
و علم دقیق احکام و علم لطیف اخلاق و اسرار داستانهای پیشینیان را در 
بر دارد به گونهای که همه عالمان و فصیحان و بلیغان در هماوردی با آن 
درماندهاند, بنابراین هر کس عقل سلیم داشته باشد میفهمد چنین کتابی 

جز از راه وحی و الهام خداوند نید تقتاین ننن کلام خن تعالی «لع شاء 
ال ما تلو له 2 و لا دراک به» حکمی است از جانب رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله به اینکه این قرآن وحیی از جانب خداوند است. و اینکه 
فرموده «فقد بل | من قبلّه» به همان دلیلی اشاره دارد که 
گفتیم. «و لا أَدراکَمٌ به» بت ۳ به شما نمیآموختم(1). وی درباره کلام 
حق تعالی «و ما کان هدا الفرَن أَن بَفْتری» میگوید: برآیندش این است که 
هیچ کس جز خداوند عرٌ و جلْ بر ارائه اين قرآن توانا نیست. سپس بر این 
ادعا چند نوع دلیل اورده: 


نوع اول اینکه فرموده «و لین تصدیق اه ور این سخن 
چندین وجه را تقریر کرده: اول اینکه ام لیام له و آله سرد 
ای بوده که برای یادگیری به هیچ سرزمینی سفر نکرده و مکه نیز 
سرزمین علما نبوده و چیزی 
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از ز کتب علم آنجا وجود نداشته, سیس این قرآن را آورده که داستانهایی در 
0 حال آنکه قوم حضرت در نهایت دشمنی با ایشان بودهاند. اگر این 
داستانها با متن تورات و انجیل هماهنگ نمیبود بی شک آنها به قرآن ایراد 

کرفتنی وه به. شدت: آن. را رد میکر دنهد پس چون چنین نکردهاند درمیيابیم 
آن.دانشانها با عتن تفرات و انخیل ماه است با اینکه سامیز ضلی: اه 
علیه و آله آنها را مطالعه نکرده تدم و برای. آموختن آنها نزد کستین 
شاگردی نکرده بوده, بنابراین قرآن از راهی جز وحی خداوند متعال نیامده 


است. 


دوم اينکه کتابهای نازل شده از سوی خداوند بر ظهور حضرت محمد صلی 
الله علیه و ال دا لت کرحهاند به هنن خاطر طهور اشان تصتیعینر آن 
کتب بوده است. 


سوم اينکه خداوند متعال در قرآن درباره رویدادهای آینده از غیبهای 
بسیاری خبر داده که همه مطابق با خبری که داده شده به وقوع پيوستهاند, 
هحون آنجا که فرمودم: «الم * علیت ال وم»(1) 


(الف لام میم. رومیان شکست خوردند. ) و نیز «لقٌَ ضَدق ال رسُوله 
الیوّبا»(2) 


(حقا خدا رقیای پیامبر خود را تحقق بخشید. ) و نیز «وعَة اللّهْ لین آمَئوا 


نکم و عملوا السَالحات لَيْسَتَحلقََهم فی الأْض»(3) 


(خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند وعده 
داده ارستت» کن حتی ] آنان را در این سرزمین جانشین [خود ] قرار دهد. + این 
امر دلالت دارد که خبر دادن از غیب تنها با وحی خداوند به متعال به 
حضرت حاصل شده است. 


نوع دوم دلایل اينکه فرموده: «و تفصیل کل شیم > حلیل این سخن چنین 
است: علوم یا دينياند یا غیر دینی, و شکی نیست که گونه اول وضعی بالاتر 
اف والاتر ان کفیه چمم دروم آها عاوض تیا علم ماید و آذیان 
است و يا علم اعمال, که گونه اول همان شناخت خداوند متعال و 
فرشتگان و کتب و رسولان او و شناخت روز قیامت است. و شناخت 
خداوند عبارت ت است از شناخت ذات او و 
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او و شناخت اسماء او که قرآن دلایل این مسائل و دسته بندیها و تفاصیل 
مارا ان ترس کت که در ای ار هو ای ی 
ی ی و و اها کلم اعدال یا 
همه فقهاء مباحث زا از فران: اتشتباظ مبحتند .هیا علم یه بالایتن 
بان وت ات قلب است ویو فران ساحت این عم بان ارات فده 
در هیچ کجا حاصل نمیشود. پس ثابت شد که قران تفاصیل همه علوم 
شریف را, چه عقلی و چه نقلی, به گونهای در بر دارد که ممکن نیست در 
کتب دیگر پدید اید. پس این معجزه است. 


اما اک هرا ی مه هه اه [ هیهت این ات که 
دی کات طوانی این حعه عم را ره وهای ار 
انواع تناقض دچار میشود و چون قران از این مسئله به دور است درمییابیم 
که از جانب خداوند است. سپس بعد از ارائه این دلایل بار دیگر اصل 
سیحین را تکرار کرده و این بار به شیوه استفهام انکاری فر موده: « ام 
تفولون تراغ در ادامه دلیلی دیگر بر ابطال اين حرف آورده و فرموده: 
«قل نوا بسُورو فنله»*: حال اگر گفته شور چرا در سوره بقره آمده «من 
مثله» و اینجا آمدو «بسُورو مثله»؟ خواهیم گفت: حضرت محمد 1۳ الله 
علیه و اله مزدی ات بوده که نه نزد کسی شاگردی, کرده بوده و نه کتابی 
خوانده بوده, از این رو ِ سوره بقره فرموده: : «قَأنوا پسورو من ملله» 
یعنی پس باید انسانی که همتای محمد صلی الله علیه و اله شاگردی 
نکرده و هیچ کتابی نخوانده سورهای همچون این توزه بیاورد. و چون عجز 
سوره به خودی خود معجزه است نک دلالتیش بر این است که 0 
همچون سورهای از انسانی هن »محفا: ال الله علیه و آله معجزه 
است. اما خداوند متعال در این سور ه آچنین بیان میکند که این سوره به 
خودی خود معجزه است و خلق حتی اگر شاگردی کرده باشند و آموخته 
باشند و مظالعه کرده باشند و انديشیده باشند باز نمیتوانند با یکی از این 
سورهها هماوردی کنند, پس از این روست که حق تعالی در این سوره 
فرموده: «فاتئوا بشُورو 
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من فنله»: حال اگر گفته شود آیا سخن حق تعالی «بسُورو مثله» همه 
سورههای کوچک و بزرگ را در نظر دارد یا به طور ویژه سورههای بزرگ 
را خواهیم گفت: این آیه در سوره پونس آستدخ که فک است, پس 
منظورش مانند این سوره است زیرا نزدیکترین مورد برای اشاره. همین 
سور ه است. 


و بدان بنا ‏ به آنچه که تقریر کردیم آشکار شد مراتب تحای وبا رژوطلبی 


اول تا خن ای الله علیه و, آله آنان را در ۳ قرآن به 1 
طلبید, همچنان که فرموده, «قَل لین اجْتَمَعَتِ تس ق الخر" علی ان 

بمثئل هدا التران لا باون بمله و لز کان بیع 2 0 دوم اب 
در برابر ده سوره به مبارزه طلبید و فرمود: «بعشر سور ». سوم اینکه 
انان را در برابر یک سوره به مبارزه طلبید و فرمود: «یِسُوژو». چهارم آنان 
را در برابر سخنی مانند ان به مبارزه طلبید و فرمود: «بحخدیثت مثله». پنجم 
اینکه در چهار مرتبه یادشده مردی به هماوردی طلبیده شده که همتای 
رسول خدا صلّی علیه و آله شاگردی تکردو باشد و نیاموخته باشد. 
االف هم ال ان امه باشد و چه تفای اه بانشنده با یک سوره 
هماوردی کند. 


ششم اینکه در مراتب یادشده تک كِ تک خلق به مبارزه طلبیده شدهاند اما 
در این مرتبه همگی آنان را تحدّی کرده است و اجازه داده در این 
هماوردی لز یکدیگر کمک بگیرند همچنانکه فرموده: «ع اوعوا ده من اسْتَطعَتَم 
من دون اللْه» 1 


وی درباره کلام حق تعالی «تلک من آئباء اقب میگوید: بعنلی از جمله 
اخباری اشت که از خلق غایب است و این دانشان را نه ته میدانستی, .رد 
قفوم تو. 
خال اکر کفته. شنود فگر داسان نع غلبم السلام صان احل-خان مهمور 
نبوده؟ 


خواهیم گفت: به طور مّجمل و کلی مشهور بوده اما تفاصیلی که در قرآن 
ذکر شده معلوم نبوده است(2). 
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وی درباره کلام حق تعالی «لوّ لا آئزل عَلیّه ی من رَبّهٍ» میگوید: بدان 
برخی از مردم میپندارند بنا به دلالت مضمون این سخن, در راستای اثبات 
دق خضرت فجمد صلی الم غلیه ۵ الة مف های جر قر ان ففید. تیامدة 
است. پاسخ به اين پندار بر دو وجه است: 


اول اینکه چه بسا منظور آنها از این سخن درخواست معجزههایی باشد به 
غیر از آنچه که از حضرت دیده بودهاند مانند ناله کردن تنه نخل و جوشیدن 
1 از میان انگشتان حضرت و سیر کردن انبوهی از مردم با طعام اندک. 

پس آنها ۳ معجزههای دیگری مانند شکافتن دریا و تبدیل عصا به 
0 


دوم اینکه شاید کافران این سخن را پیش از مشاهده بقیه معجزههای 
حضرت گفتهاند(1). 


وق فوبازه کلام یقن تعالت ی لقد علفتا الاعسندمین کم و لقد علع 
المستاخرین» پس از ذکر وجوهی چند میگوید: 


چهارم اینکه ابن عباس گفته زنی خوبرو پشت سر رسول خدا صلّی الله 
علیه و اله نماز میخواند. عدهای به درون صف اول جلو میا مدند تا او را 
نبینند و عدهای بجر" وی میکردند و عقب میایستادند تا او را ببینند و 
وقتی به رکوع میرفتند میان دستهایشان را باز میکردند تا از زیر کتف خود 
نگاه کنند. انگاه خداوند این ایه را نازل فرمود(2). 


میگویم: بر این اساس آنة از اسرار قوم خبر داده است. 


کلام حق تعالی «و آذا 7 مکان آیو» نسخ را منظور دارد, «و ال 
نها لاد ار اضی در میان سخن است بدین معنا که خداوند 
به آنچه که از ناسخ و منسوخ نازل میکند داناتر است و نیز به آنچه که 
برای سخت کردن يا آسان کردن امور به خاطر مصلحت بندگان نازل میکند 
داناتر است. این 0 است برای کافران چراکه گفتند: « اّما نت 
مُفتر» هل اکن هد و ی خی را هم انیت 
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در کشاف درباره کلام حق تعالی «فل نله روخ الفْدْسٍ» آمده: یعنی 
ِِ ۰ روع به «قد س» به معنای پاکیزه اضافه شده, یعنی روج مقذّس.: 

بت الذین منوت بعتی تا آنان را با تسخ‌:سازماید تا اکر کفتند آین:سکن 
حقی است که از جانب پروردگارمان آفده: به ثابت قدمی آنان در دین 


حکم شود(1). 


ای فرارن کاس ای اس اه منکویه فوارن تور ناه 
از اسر اعتلای نظر خست کوا ی ای ی ار له 
به نام یعیش بوده که کتب پیشینیان را میخوانده است. نیز گفتهاند 
منظورشان عداس ]لام عتبه بن ربیعه بوده و نیز گفتهاند بنده بنی حضرمی 
بوده که کتابهایی داشته و9 نامش خیر بوده است. قریشیان میگفتهاند بنده 
بنی حضرمی به خدیجه آموخته و خدیجه به محمد آموخته است. همچنین 
گفتهاند مردی نصرانی بوده به نام بلعام با زبان غیرعربی که در مکه 
میزیسته و گفتهاند ابن میسره بوده که به زبان رومی سخن میگفته و باز 
ممهاند موز شان سمان فا رضی بقده استتت: 


کلام حق تعالی «لسان ۳ ده الیّه» یعنی این کلام را به او نسبت 
فیدهنتم < کم ابق الخته موضلی. کفته فر کیت برع نع 6 دو ونان عرب 
برای ایهام و پنهان کردن وضع شده که متضادٌ بیان است. به دانه مویز 
«عجم الزبیب» گفتند چون در آن پنهان شده و به چهارپایان «عجماء» 
گفتند چون درونیات خود را بیان نمیکنند. سپس عرب هر کس را که زبان 
آنان را نمیدانست و به زیان آنان سخن نمیگفت «اعجمی» نامید. فراء و 
احمد بن یحیی گفتهاند «اعجم» کسی است که در زبانش «عجمه» یعنی 
گنگی و نارسایی باشد هر چند از عرب باشد, مگر ندیدهای به زیاد, هر چند 
عرب بود, گفتند «زیاد اعجم» چون در زبانش «عجمه» بود. و اما تقریر 
پاسخ ؛ بدان که چون گفتیم قرآن به سبب فصاحتی که در لفط دارد معجزه 
است. انگار آیه میگوید فرض کن پیامبر صلّی الله علیه و آله معانی را از 
آن اعجمی گرفته, اما قرآن به سبب فصاحتی که در الفاظ دارد ,معجزه 
است: یی اکر فرص شوه ان راست سکمتد که محمن لیم له 


غلیه و ال انن:معاتی را از ان 
ص: 26۷0 


1-. کشاف 2: 495 


مرد گرفته باز این خللی در مقصود وارد نمیکند زیرا| قرآن به سبب 
فصاحت لفظیاش معجزه است(1). 


زازی فرباره کلام عق ففالی تما قتعا ان تسا با بات »کیت نی ین 
باره وجوهی هست . 


اول اينکه یعنی اگر آن معجزهها پدید آید اما باز آنها ایمان نیاورند و 
همچنان بر کفر خود مصرّانه بر جا بمانند, در آن هنگام مستوجب عذاب 
ریشهبرکن میشوند که چنین عذابی بر این امت روا نیست, زیرا خداوند 
متعال میدانست که از میان آنان عدهای پا خودشان و پا فرزندانشان ایمان 
خواهند آفزو از این رو خداوند متعال خواستهشان را برآورده نساخت و آن 
معجزهها را پدید نیاورد. ابن عباس روا ۰حپ۰«ث«ثحپحصح«چح«ح«ح«ح«(«(«ِ 
صلّی الله علیه و آله خواستند که کوه صفا به طلا تبدیل کند و کوهها را 
از بین برد ا آنها در آن اراضی کشت ِ ر کنند. تن وا ای اه 
علیه و آله از خداوند اس کرد, آنگاه خداوند متعال 
فرمود اگر میخواهی این کار را میکنم اما اگر ایمان نیاوردند همهشان را 
هلاک میکنم. و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود نمیخواهم. 


دوم اینکه یعنی چنین معجزههایی را پدید نمیآوریم چون پدارنتان آنها را 
دیدند و باز ایمان نیاوردند و شما نیز پیروان همانهایید و ار شما هم دیده 


بودید باز ایمان نمیا وردید. 


سوم اینکه پیشینیان جنین معجزههایی را مشاهده کردند اما همه را دروعغ 
انگاشتند, خداوند درباره شما نیز میداند که شما هم اگر آنها را مشاهده 
کنید باز تکذیبشان میکنید.. از این رو پدید اوردن چنان معجزههایی بیهوده 


رازی درباره کلام حق تعالی «لَيّن اجَتَمعت لسن و الجن» فیحوید: انز 
بگویند فرض کن در هماوردی با قرآن جر اسان ن اشکار شده اما عجز 
جنیان از 
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سای اه ها ۱ 


علما سوال اول را چنین پاسخ دادهاند که عجز انسان در هماوردی با قرآن 
برای اثبات معجزه بودن قران کافی است. 


و سوال دوم را چنین پاسخ دادهاند که اگر چنین بود در حکمت خداوند 
واجب میبود که آن تلبیس را اشکار سازد و چون چنین نکرده این بر عدم 
وقوع این امر دلالت داردل(1). 


وی درباره کلام حق تعالی «و لم یَجْقل له عوجا» میگوید: گفتیم که هر چیز 
نخست باید در ذات خود کامل باشد تا سپس چیز دیگر را کامل کند و کلام 
حق تعالی «لَم بَجْعَل له عوجا» اشارهایست به کامل بودن قرآن در ذات 
جود و کلام حق‌ تعالی «قیما» اشارهایست به کاملساز بودن قرآن, زیرا| 
«قیْم» عبارت است از برپادارنده منافع دیگری. 


در تقی ».و کی از قرآن تیز وجوهی فست» 
اول نفی تناقض از آیات قرآن. 


دوم اينکه هر آنچه خداوند درباره توحید و لبوت و احکام و تکالیف در قرآن 
ذکر کرده حق و صادق است و البته در هیچ مورد از اینها هیچ خللی وجود 


ندارد. 


سوم اينکه انسان انگار از عالم غیب خارج شده و رو به سوی عالم آخرت 
و پیشگاه خداوند جلیل دارد و این دنیا همچون پلی است که بر راه عالم 
قیامت ساخته شده تا وقتی مسافر بر آن فرود آمد به امور مهمی که در 
این تخر واخب ات یرد اوه چبشس از آن بة. فنوق. غالم احرت:رخت 
کی تس هر د آمیرا از دنا هی عالق اعرت و ازتتامات وروی 
روحانیات و از خلق سوی حق فرابخواند, همان راه مستقیم است و هر چه 
او را ات عالم اخرت ,یه سوی دنا فرانخوانو دراه کر است:.» فران: لیویر اد 
دعوت آدمی از خلق به سوی حق و از دنیا به سوی آخرت و 
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از لذات شهوانی جسمی به سوی روشنیجویی از انوار صمدی است. پس 
ثابت شد که قران از کزی و انحراف و ناحق مبزّا است(1). 


بیضاوی درباره کلام حق تعالی «و أسَدُوا اللَجُوَّی» میگوید: یعنی سعی 
کردند سخنشان پنهان بماند که «هل هذا| 1 بدلٌ بَسّد مللْکمُ» آنها بشر بودن 
شا اه 
رسالت دانستند چون ادعا داشتند که فقط فرشتم میتواند فرستاده خدا 
باشد و از این استدلال نتیجه گرفتند که هر امر شگفتی پیامبر صلّی الله 
علیه و آله آورده, مثل قرآن, جادو است «بَلٌ قالُوا أصُغاثٌ آخلام» سپس از 
سحر و جادو دانستن قرآن, اول به این نظر گراییدند که قرآن تتراصده از 
خوابهای آشفته است و بعد به اين نظر که قرآن کلام دروعی است که 
خصر ای اه ود امس اه و بت يم ی ترا ره 
اه ی اک 
کردن حکایتی دیگر دلالت دارد و یا به شیوه اضراب, بر این دلالت دارد که 
آنان از گفتگو درباره مقام و مرتبه حضرت محمد صلّی الله علیه و آله و 
آیات نازل شده بر ایشان به گفتگو درباره قرآن گرایيدهاند, و به همین 
شیوه «بل» دومی و سومی بر این دلالت دارد که آنان از احتساب قرآن به 
عنوان یاوههای تخیلی و آشفته به احتساب قرآن به عنوان دروغهای 
ساختگی از جانب پیامبر صلّی الله علیه و آله گراییدهاند و سپس به 
احتساب قرآن به عنوان سخنی شاعرانه که در گوش شنونده معانی 
غیرحقیقی تداعی میکند و او را به این معانی متمایل میسازد. همچنین 
ممکن است همه اینها از سوی ها متعال برای باز گویی سخنان آنان به 
بر سب فاسد و تبام_ بودن نازل شده باشد, زیرا شعر بودن قرآن بعیدتر از 
تداختگی بودن قرآن است چون سرشار از حقایق و حکمت است و 
درونمایهای متناسب با سخن شاعران ندارد. به همین ترتیب ساختگی بودن 
قرآن بعیدتر از خواب و رویا بودن قرآن است چون شامل خبرهای بسیاری 
از کب است کهباواعیت نطاشت افمانه وسن سای ش‌ ای 
خواب و رویا اینچنین نیست و نیز بدین سبب که انها چهل سال و اندی 
یبا 
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صلی الله علیه و آله را آزموده بودند و هیچگاه سخن دروغ از ایشان 
نشنیده بودند. به همین ترتیب خواب و رویا بودن قران از سحر و جادو 
بودن قرآن بعیدتر است زیرا| قرآن از جحیت خارق العاده بودن با سحر 
همگون است. «قلباین بأیْهٍ کما ال الاَوَلْونَ» تعنی هانتد. نخه. و سولان 
پیشین آوردهاند مثل « دست سیید ِِ و شفا دادن کور مادرزاد و زنده 
کزدن هرد کان نها ات فلقر فر. رکه احلکاها6 بعتی اهل. هی بی. از 
قریههایی که هلاکشان کردیم وقتی 4 که خواستند کر هبه شد 
انمان شاه‌رننو «ا قَهَمْ بُوْمنْونَ» وقتی اینها از آنها سر کشترند اکر این 
نشانهها را برایشان 1۳9-۹ ایمان میآًورند؟ در این سخن دلیلی هست 
بر اينکه اگر نشانههای پیشنهادی آنان عرضه نشده به خاطر حفظ و بر جا 
گذاشتن خودشان بوده, زیرا| اگر عرضه میشد انها ایمان نمی وردند و مانند 
پیشینیانشان مستوجب عذاب ریشهبرکن میشدند(1). 


رازی درباره کلام حق تعالی «اِنّ هذا [ افک افتزاخ»: میکوید: کلین: و 
مقاتل گفتهاند این آیه درباره نضر بن حارث" نازل شد. او همان کسی بود 
که گفت «و أَعاتَه عَلیّه قوم آحرون» و منظورش عامر بنده خویطب بن 
عبدالعزی و یسار غلام عامر بن حضرمی و جبیر بنده عامر بود. این سه نفر 
از اهل کتاب بودند و تورات میخواندند و از آن سخنانی نقل میکردند. چون 
آن‌شته اسشلام آوردند ه بیامیز صلی الله علیمو آله معید آنان شد ند همین 
خاطر نضر آن حرف را زد و خداوند متعال به اين شبهه چنین پاسخ داد: 
«ققَد جاوٌ ظلماً 5 ژورا» همین قدر پاسخ کافی بود, چون هر انسان عاقلی 
فیداتشته که بیامیو صان. اللم علیم بع. اد آنان زا در برانه قران. که خر 
نهایت فصاحت بود, به مبارزه طلبید و آنان بسیار کوشیدند تا امر حضرت 
را باطل کنند آنچنان که در اين راه به گفتن سخنانی نیازمند شدند که این 
آنة وصف کرده, 1 پس اگر میتوانستند با قرآن هماورد شوند بی شک این کار 
را 5 میرساند تا اينکه بخواهند 
حرفهایی از جنس آنچه در آیه و آیات دیگر آمده بزنند. ا اس سای اه 
علیه و آله در ارائه قرآن از دیگران یاری 
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گرفته پس آنها نیز میتوانند از دیگران یاری بگیرند, زیرا ناد لت 21۱ 
علیه و آله شتا خت: رتاو وابایی فر سان همانتد آنها بوده است. پس 
اکز در جنین شزایطی این. کار وا خکردتد معلوم میشنود. که فران: در نهاتت 
فصاحت است و به حد اعجاز رسیده است. وقتی پیشتر اين دلالت بارها و 
بارها در قرآن آمده و دیگر جایی برای چنین سوالهایی نگذاشته. پیداست 
که تکرار این سوال پس از ذکر آن جز پشتکار در جهل و دشمنی نیست !به 
همین خاطر خداوند در پاسخ بسنده کرده که بفرماید: «قَقَذٌ چاو ظلما و 
رژورآ». شبهه دوم آنها همان بود که حق تعالی فرمود: «و قالوا أساطيرٌ 
الاولین» یعنی آنخه. .پیشتیان نگاشتهاند همچون داستانهای رستم و 
اه ای ۱ 
کتاب رونویسی کرده, یعنی از عامر و یسار و جبیر. «اکتتب» در اینجا یعنی 
پعنی دستور داد تا برایش نوشته شود. همچنان که وقتی به حجامت و خون 
گرفتن امر شود میگویند «احتجم» و «افتصد». «قهی ثملی عَلَیْه» یعنی او 
کتاب خود را بر محمد القا میکند تا او به خاطر بسپارد «بکره أصبلا» 
ایک ی و ی ۱ کر هه 
او املا میکند. اما حسن گفته این پاسخ خداوند متعال به سخن انهاست 
انکار متفرزهاید این ایات. دم بهدم با وحی سبن آه افلا میشنود.بنتن عکونه: .به 
افسانههای پیشینیان نسبت داده میشود؟ ولی همه مفسران بر این نظرند 
که این سخن اد ان قوم بوده و آنگاه خداوند متعال پاسخ ۳ «فْل یرَلة 
الذی یَعْلَمْ الستّ» تا پایان آیه. تا ی دبع 
صلّی الله علیه و آله آنان را به مبارزه طلبید و عجزشان آشکار شد, چون 
اگر حضرت از کس دیگری گرفته نود آنها هم باید. از دبکران. باری 
میگرفتند اما وقتی درماندند ثابت شد که قرآن وحی و کلام خداوند متعال 
است, از این رو فر موده: «قل له الذی یَعْلَمْ السَر فی السَماواتِ و 
الأرْضٍ» زیرا کسي که توانسته الفاظ قرآن را چنین ترکیب کند بایست از 
همه مسائل, چه آشکار و چه پنهان, آگاه باشد. کانمن عنی یر الا 
لوجدُوا فیه احتلافا کتیر» زیرا قران. دریردارنده: اخکافی: است. که منافع 
بندگان و نظام هستی اقتضا میکند, بنابراین تنها از جانب کسی میتواند 
باشد که از همه مسائل آگاه است. هی تا قران انواع علوم فا در ده 
دارد و این تنها از 


ص: 265 


جانب کسی میتواند باشد که از همه مسائل آگاه است. و نیز به دلیل وجوه 
دیگری که پیشتر درباره اعجاز قران گفتیم(1). 


رازی درباره کلام حق تعالی «لو لا ول عَلیّه فان جْمله جْمَلهّ واجِدّه» میگوید: 
از وا و ری 
اهل مکه گفتند: میپنداری از ز جانب خدا فرستاده شدهای؟ پس چرا قرآن را 
یکجا برای ما نمیآوری همچنان که تورات یکجا بر موسی و انجیل یکجا بر 
عیسی و زبور یکجا بر داوود نازل شد؟ آنگاه خداوند در پاسخشان فرمود: 
«گذلک لت به فُوَادک» که توضیحش وجوهی دارد: 


اول اینکه پیامبر صلّی الله علیه و آله از اهل قرائت و کتابت نبوده, پس 
اگر قرآن یکچا بر ایشان نازل میشد ثبت نمیشد و امکان خطا و اشتباه بر 
تم کته سا کست که ان ترس فص سس کاب اک ند محوسهط 
و نگهداری تساهل کند. پس خداوند متعال کتاب را یکباره به حضرت عطا 


نکر بلکه آن.را هفخون بی وظیفه بر ایشان ازل. کرد با ان را شیر و 
بهتر حفظ کند و اینچنین از تساهل و کمکاری دور باشد. 


سوم اینکه اگر خداوند کتاب را یکجا نازل میکرد همه شرایع به یکباره بر 
4 وت میأمد و این 1 تکالیف اندک اندک 
خهارم آینکه وقتی باس صت ال غلیه و آله عبر تبل راخ به کم هیخید 
قلب حضرت از دیدار او استوار میشد و اینگونه برای صبر در برابر 
پیامدهای نبوت و تحمل ازار قوم و مجاهدت قویتر ميشد. 

پنجم اينکه در قرآن شرط اعجاز لحاظ شد و با اینکه قطعه قطعه میآمد 
معجزه بودنش ثابت شد, پس اگر هماوردی با قران.برای بشر مقدور نود 
0 
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ششم اینکه قرآن بر حسب سوالهای آنان و وقوع رویدادها برای آنان نازل 
میشد و بر بصیرت آنان میافزود, جون اینگونه علاوه بر فصاحت لفظ از 
غیب نیز خبر میداد. 


شفتم, ازنکه فرآن»قاسد قطعه و پراکتخه تسه وان همان آعان ام 
تارتین الله خامم و الم آنان را ور برایر هش قطعه ار فران مار 
متظلبید, وفتی آنها. در بر آ, بر یک قطعه از قرآن درمانده شدند پس در برابر 
فخه فران درماندهتر بودهاند. اینگونه در قلب حضرت تایتشد که آن قوم 
بی هی تردید از هماوردی ناتوان هستند. 


هلشتم اینکه سفارت میان خداوند و پیامبرانر و ابلاغ کلام خدا| به ایشان 
منصبی بزرگ است, از این ره معکن اشت کفتة شود اکر فران:یکجا بر 
حضرت معسصلی: له غلبم و العتارل هه ان عصی رل اف 
نمیماند. اما وقتی خداوند قرآن را قطعه قطعه و پراکنده نازل فرمود اين 
ارامش و فرصت ترتیل شود. 


کلام حق تعالی «عَلی قلیک» یعنی آن را به تو فهماند و چنان در قلبت 
استوارش ساخت که هرگز فراموش نکنی. حرف باء در «بلسانِ» يا متعلق 
به «المْنذرینَ» است که بعنی تا از جمله هشداردهندگان به این زبان 
باشی. و يا متعلق به «تَرَّلّ» است که یعنی آن را به زبان عربی نازل کرد 
تا به این زبان هشدار بدهی, زیرا اگر آن را به زبان غیرعربی نازل میکرد 
اتهاام نها با یرای که تمعمیه حه کییم ۱ 


در کلام حق تعالی «و ایَهْ لفی رز بُر الأقَلینَ» احتمال میرود منظورش این 
ار 4 ۱ 
علیه و اله و پا منظورش وجوه حذردادن و ترساندن است. 


« و لش نکن لفق آیه» جضتی :دنکن بن شوت پباه لین الله غلیه و زد 
است, بدین تقریر که جماعتی از علمای بنی اسرائیل اسلام آوردند و به 
جاهایی از تورات و انجیل تصریح کردند که وصف و نعت رسول خدا صلّی 
الله علیه و اله دز آنها 


ص: 267 


آمده تواذه زر آن اوان مشرکان قریش نزد یهودیان میرفتند درباره اين اخبار 
از انان میپرسیدند و این دلالتی اشکار بر نبوت حضرت بودل(1). 


میگویم: کلام حق تعالی « لا تون به »> خبر دادن از , ایمان نیاوردن آن 
تکذیبگران و ستیزهجویان است و همچنین «عسی آن کر ردف لکمٌ» که 
یعنی در یی شما بااشد و به شما بییوندد. این نیز خبر دادن از رویدادی 
است که به زودی در غزوه بدر بر آنان واقع شد. پیشتر گفتیم که تعبیر 
«امید است» از جانب خداوند وجوب و بایستگی را به دنبال دارد. 


بیضاوی درباره کلام حق تعالی «أکَتَرَ او هم فیه یَحْتلفَونَ» میگوید: 
همچون تشبیه و تنزیه و احوال بهشت و دوزخ و غزّیر و مسیح(2). 


رازی درباره کلام حق تعالی «لرادٌک الی مَعاد» میگوید: گفتهاند منظورش 
مکه و بازگشتن پیامبر صلّی الله علیه و آله به آنجا در روز فتح است. نکره 
آورده شده ۳ مضمون بزرگداشت را ی زیرا| در این ماجرا برای 
ماو‌صای اه که و ام وال رای اش ین بر که ره ی 
و اهالیاش را درهم شکست و عزت اسلام را آشکار ساخت و حزب کفر را 
به ذلت کشید. از آنجا که این سوره مکی است انگار خداوند متعال به 
حضرت که در مکه به زیر آزار و سلطه مکیان بوده؛ وعده داده که او از 
ات سک یاضر معانل عم برهلی الا هی ان 
از غار بیرون امد و از ترس اینکه بر ایشان دست نیابند. از بیراهه رهسپار 
شد, وقتی به راه باز گشت و میان مکه و مدینه در جحفه فرود آمد و مسیر 
مکه را دید دلش هوای مکه را کرد و زادگاه خود و پدرش را به یاد آورد. 
آنگاه: جیرئیل نازل شد. و عرض کرد: دلت هوای دپار و زادگاهت را کرده؟ 
فرمود: بله. عرض کرد: خداوند میفرماید: «اِنّ ۳ قرض عَلیک الْفْرآن 
آوانی الی مَعاٍ» یعنی تو را به مکه بازفیگرداند و بر آنان پیزوز میکرداند. 
ات ار مار ات کر فصو لب وی یاس سر 
داده و خبرش به وقوع پیوسته(3). 
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2- . آنوار التنزیل 2: 206 
3- . مفاتیح الغیب 6: 425 


رازی درباره کلام حق تعالی «لارّتاب المْبّطِلو» معنایی لطیف آورده و 
هر ها و ال 
این سبب نمیشد قرآن کلام خودش باشد, زیرا همه کاتبان و قاریان زمین 

بر ارائه قرآن توانا نیستند؛ اما در این صورت رای باطلاندیشان جای شک 
ان سا میت باس ای اه وا ی ای 
شکی باقی نمیماند که برای باطلاندیشان به کار افتد(1). 


طبرسی درباره کلام حق تعالی «عْلِبتِ الرّومٌ» میگوید: مفسران گفتهاند در 
روزگار رسول خدا صلی الله علیه و آله فارس بر روم غلبه یافت و 
پارسیان بر رومیان پیروز شدند.قریشیان از این رویداد ی 
پارسیان اهل کتاب نبودند و این برای مسلمانان ناخوشایند بود, و نیز بت 
المقدس بزاي زومیان همانند کعبه بترای. مسلمانان, بود آما بارشیان انها را 
از آنجا راندند. 


اینکه میفرماید «فی آَوٍتی ض» یعنی نزدیکترین سرزمین به سرزمین 
عرب. نیز گفته شده یعنی در پستترین زمین از سرزمین شام تا سرزمین 
فارس یعنی جزیره که نزدیکترین بخش سرزمین روم به سرزمین فارس 
بوده. نیز گفتهاند یعنی اذرعات و کسکر. «و هَمّ» یعنی رومیان «مِن بَعْد 
علیهمْ» یعنی پس از غلبه پارسیان بر آنان «سیغلبون» بر پارسیان «فی 
یضْع سنین». اين آیه نیز از مواردی است که دلالت دارد قرآن از جانب 
خدآوند عر و جل آهذه: زیر | از رویداد آینده خبر داده و کسی جز خداوند عز 
و جل این آگاهی را ندارد. «لله الاْمْرٌ من قَبْل و من بَعَذُ» یعنی چه پیش از 
غلبه روم و چه پس از آن, ۷ را بر دیگری غلبه میدهد و 
اگر بخواهد گروه دیگر را بر آن گروه و اگر بخواهد همهشان را هلاک 
میکند. «و یَوْمَیْذ یفرح الویتون بتطر ال یعنی در روزی که روم بر 
فارس غلبه میکند مومنان از اينکه زو صنا زن پارسیان را از بت المقدس 
بیرون کردهاند خوشحال میشوند؛ نه به این خاطر که رومیان_ بر بیت 
المقدس غلبه مییابند چون انها کافزند, بلکه.به.ستتی, دنر د ان اینکه 
مشرکان اندوهگین میشوند و خبر 
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شوا دنه و ات صلی الله یو تصدیق میشود و نیز بدین خاطر که 
مقدمهای برای بیروژی مسلمانان بر مشرکان میشود. «یِنْصَر من پشاء» از 
میان بندگانش, «و هو العزیژ» در گرفتن انتقام از یدشمنان خود «الرَحیمٌ» 
در حق آفریدگانی که بو سویش توبه کنند, «وعد اللّه» بعلی خداوند این را 
وعده داده «لا بُحْلِفَّ اللَة وَعْدَْ» که رومیان بر پارسیان پیروز میشوند, «و 
لک اکن الّاس» یعنی کافران مکه. «لا بَعَلمُون» صحت خبری را که ما 


دادهایم چون خدا را نميشناسند. 


از زهری روایت شده که مشرکان با مسلمانان در مکه مجادله میکردند و 
میگفتند رومیان اهل کتاب هستند و پارسیان بر آنان غلبه يافتهاند. حال شما 
مییندارید به خاطر کتابی که بر پیامبرتان نازل شده غلبه مییابید؟ همچنانکه 
فارس بر روم غلبه یافته, ما نیز بر شما غلبه مییابیم. آنگاه خداوند نازل 
فرمود: «الم * عَلبّتِ الیْومٌ» تا آنجا که «فی بصع سنیی». وی گفته: 
غبیدالله بن که بن مشعهدمر | ختداد که ایو نکر یت از انکه :قمار جرا 
شده باشد. با یکی از مشرکان شرط بست که فارسیان هفت سال غلبه 
دارند. تیه حوا خی الله عیشت اه به او فرمود: «بضع» بر زیر عدد ده 
درل درا خی کویی اش فارسان هسالشر تضان یه داشتته 
و سپس خداوند در زمان خدیبیه روم را بر فارس غلبه داد و مسلمانان از 
پیروزی اهل کتاب 1 شدند. ابو عبدالله حافظ به اسنادی از ابن 
عباس روایت کرده که وی درباره کلام حق تعالی «الم * غیت الرّومٌْ» 
تا این ماحرا مان اسان معرفان گاست. ناشن رم عله کرو 
سیس روم بر فارس غلبه یافت. تامر- دا لین الله علیه و اله و تما 
با مشرکان عرب رویارو شد که روم و فارس نیز با هم رویارو شدند. 
خداوند عیاضتت صلی الله یت اه و مسلمانان همراه حضرت را بر 
مشرکان عرب یاری داد و اهل کتاب ۱ 7۳ پاری داد. 
اینچنین مومنان از اینکه خداوند آنان را بر مشرکان و اهل کتاب را بر عجم 
یاری داده بود شادمان شدند. عطیه گفته: از ابو سعید خدری در این باره 
سوال کردم و او گفت: ها هه اه رس اش ال الله لیرد الم 
مشرکان عرب رویارو شدیم و روم با فارس رویارو شد. خداوند ما را بر 
مشرکان عرب. و اهل کتاب را بر مجوسیان یاری داد و اینچنین ما از اينکه 
خداوند ما را بر مشرکان عرب و اهل 


2 70 


کتاب را بر مجوسیان یاری داد شادمان شدیم, این همان کلام حق تعالی 
است که فرمود: «و بومید بر الغوه متّون بتطر اللو». سفیان ثوری گفته: 
شنیدم (مقصود از آیه این است که) آنان در جنگ بدر پیروز شدهاند. مقاتل 
گفته: چون مسلمانان در جنگ بدر بر کافران مکه غلبه یافتند و همچنین 
خداوتد به زسواس صلی, الله علیه: و آلت خی داد که,روم بر فارسن عاید 
کرده, مومنان شادمان شدتد. تیر روایت شنده که آنان پیت المفقدس را بشن 
گرفتند. آنگاه پادشاه روم از روی شکر پیاده به سوی بیت المقدس رهسپار 
شد و مسیرش را چنان گلباران کردند که او بر گل راه میرفت. شعبی 

: هنوز مدتی که ابوبکر با ابی بن خلف قرار گذاشته بود به سر نیامده 
بود که روم بر فارس غلبه کرد و رومیان اسبهایشان را در مدائن بستند و 
تایب رده ساشت آنگای انویکر اموال قرط را از ور ند این کرعته ورنزه 
سول دا ضلی, ال غلیم و الة, ورد با همم رادقم زره یررروانت شوم 
که وقتی ابوبکر خواست هجرت کند, یی نزد او رفت و پسرش عبدالله بن 
ابی بکر را به کفالت گرفت. وقتی یی خواست به جنگ احد برود عبدالله 
بن آبی بکر نزدش رفت و پسرش را به کفالت گرفت. ی در احد زخمی 
هر و هه امه اون اه 

به او زده بود جان داد. 


در روایتی از پیامبر صلّی الله علیه و آله آمده که ایشان فرموده: فارس 


یک يا دو ضربه بیشتر نزند, سیس هرگز فارس ضریهای نخواهد داشت, اما 

روم شاخهایی دارد که تا ابد هر شاخی از آن کنده شود شاخ دیگری به 

جایش میروید(1). 

کلام سق.تعالی هی عنم الخین امتها العا بعتی احل رات و اتحیل و با 

مظلق احل خام 

وی را کم و ای اه اه رنه مقر 

اد ی ۱ ۱ 
نیازهای مکلفین را دربردارد, نیازهایی چون آگاهسازی از ادله توحید و عدل 

و بیان احکام شرع و مسائل دیگر همچون اندرز و داستانهای انبیاء و 

انگیزش و ترساندن, «کتابا 


رت 1 27 


1-. مجمع البیان 8: 294- 296 


متشابها» برخی از ان مشابه برخی دیگر است و برخی از ان برخی فرح 
را تصدیق میکند و هیچ اختلافی و تناقضی در آن نیست. و یا مشابه کتب 
پیشین خداوند است گرچه عامتر و جامعتر و سودمندتر از آتهاست. نیز 
گفته شده یعنی در زیبایی نظم و رواني لفظ و کیفیت معانی همهاش شبیه 
یکدیگر است. «مَنانی» مثانی نامیده شده چون متضمن داستانها و اخبار و 
نیز احکام و مواعظ در قالبهای گوناگون بیان میباشد و نیز بارها تلاوت 
میشود , راما به و زیبایی شنید اریاش خسته کننده نمیشود. «تَفسَعا مله 
جْلْود زین یشقن رَهْمْ» پعنی از ترس تهدیدهای قرآن دچار لرزه 
میشوند. «بْمٌ تلین جُلودْهَمٌ و فْلوبهُمْ الی ذِکرِ اللو» وقتی وعدههای ثواب و 
رحمتش را موف 


بیضاوی درباره کلام حق تعالی «و اه لکتاث غزیژ» میگوید: یعنی بسیار 
سودمند و بی همتا وریا آنچنان دست نیافتتی که هیچ چیز سیب ابطال و 
تحریفش نشود. « لا بأتبه الباطكٌ من بین پذیبه و لا من خلفه» امر باطل 
نمیتواند از هیچ جهت و جانبی .59 پا پیرا| پیراهون اخبارهای گذشته و امور 
آیندهاش متعرض شود. <5 لو جعلناخ فوآنا آَغجَمبا» پاسخی است به اینکه 
گفتند چرا قران بة زان غیر عربی نازل نشده؟ «لقالوا َو لا فلت آیائة» 
به زبانی بیان شده که ما نميفهميم, «< ۶ آعجمیة و غربیْ» یعنی کلام 
غیرعربی برای مخاطب عربی؟ ! انکار به قصد تحضیض است(2). 

کلام حق تعالی «فاز تقب» ععنی آنان.را در انتطظار بکذار برای «یوم ۳ 
السماء بدُخان مَبین ». اکثر مفسران بر این نظرند که این سخن از قحطی 
۵ ار کی فرنفد: که به سبب کردار بدشان گریبانگیرشان میشود و 
منظورش روز سختی و گرسنگی است. چون انسان گرسنه به خاطر 
ناتوانی بیناییاش فضای میان خود و آسمان را همچون دود میبیند, و یا چون 
هوا در سال قحطی به خاطر کمبود باران و کثرت غبار پیش مردم تیره 
مور سا عون غوت اش الب و بلای چیره را دود مینامد. آنان. خنان رد 
ی و سگان را خوردند. نیز گفته شده 
این سخن اشارهایست یه پیدایش د ود که از شروط قیامت است 
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همچنانکه در کتاب معاد گذشت. «یعسّی الّاس» یعنی آنان زا نز هیان 
میگیرد. «هذا عَذابٌ ألِيمٌ» ت آنجا که «مَوّمئْون» مقذر به قولی است که 
حال واقع شده بعنی «تّ مَوْمِنُونَ », پس وعده داده که ِِ عذاب را از 
آنان برمیگیرد. «آنّی هم الذگری» یعنی آنان چگونه و از کجا پند میگیرند 
وقتی که «و قَدٌ جاءهمٌ رسشول مبینْ» که برایشان نبان.فی: کنه آتخه را که 
در پند گرفتن والاتر از آن (دخان) است که همان آیات و معجزات باشد , 
خن ولا عَنة عَتَهْ و قالوا مَعلم مَحد مَجِنون» و یکی از آنان گفت این سخنان را یک 
اعجمی به او میآموزد که غلام یکی از اهل ثقیف است و دیگران گفتند. او 
دیوانه است. « ات۱ کاشغوا العذاب» با دعای پیامبر ص, آنگاه پیامبر لین 
الله علیه و آله دعا کرد و قحطی از میان برداشته شد «قلیلا» یعنی اندکی 
از میان برداشته شد و یا برای زمانی اندک که همان بقیه عمز آنان باشد, 
«لَکم عایَذُون» _یعنی ,پس از برداشته شدن عذاب به کفر بازمیگردید. 
«یَوَم تبْطش البَطسَء الْکْبُری» روز قیامت و يا روز بدر را منظور دارد که 
ظرف زمان برای فعل است به قرینه «ت مَنْتَقمُون»(1). 


طبرسی میگوید: وقتی. قوم زسول خدا صلی. الله غلیه و آله انشان: را 
تکذیب: کردند خضرت. آنان را نفرین کرد و فرموده خداوندا سالهایی خشک 
چون سالهای خشکسالی یوسف علیه السلام بر اینان فرود آور. آنگاه زمین 
خشکید و قریشیان به گرسنگی و قحطی دچار شدند آنچنان که از فرط 
کرش هیان .خود ع آسمفان را همچون دود میدیدند و به خورد مردار و 
استخوان افتادند. سپس نزد پیامبر صضلی الله علیه. و اله افدتد و عرش 
کزنند: ان مدا نو آمدی وما را مه ضله رم فرمان داوی. اما اجنون. که 
قوم خودت هلاک شدهاند! این شد که حضرت از خداوند متعال برای آنان 
درخواست تمر بنیز ک.. و فراخی کرد و قحطی از آنان برداشته لشند؛ اما 
دوباره سوی کفر بازگشتند. این خبر از ابن مسعود و ضحاک روایت شده 
است(2). 


میگویم: کلام حق تعالی «سَیفُول ی الْمْحلَفُون» از رویداد آینده خبر داده 
که به وقوع پیوست, و «یَفُولونَ بألْسِتَتَهمٌ ما لیس فی فُلَویهمٌ» از درون 
انان خبر میدهد, 
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و «سَیَفول لک المَحَلْفون» از غزوه خیبر پیش از وقوعش خبر داده. این 
سخن را - همچنانکه شرحش خواهد امد- انان در غزوه حد بببه و غزوه خیبر 
گفتند. 


طبرسی درباره کلام حق تعالی «سَتَْعَوّنَ الی قَوّم آولی بَأس شدید» 
میگوید: منظورش هوازن و حنین است. نیز گفتهاند هوآژن و ثقیف, و یا بنی 
حنیفه همراه با مسیلمه, و یا رومیان و یا اهل صفین همان یاران معاوبه. 
در «سَتَدعَوّن» صحیحم ان است که منظور از فراخواننده پیامبر ای الله 
علیه و آله است. زیرا از آن پس پیامبر صلی الله علیه و آله آنها را به 
غزوههای بسیار و جنگ با اقوامی دلاور و سهمگین فراخواند همچون اهل 
خیبر و حنین و طائف و موته و تبوک و گروههای دیگر. بنابراین برداشت این 
مفهوم برای زمان پس از درگذشت حضرت معنایی ندارد(1). 


وی درباره کلام حق تعالی «و آخُری لم تقدژوا عَلیها» میگوید: یعنی خداوند 
غنایم دیگری را به شما وعده داده که هنوز بر آنها دست نيافتهاید و و با 
آبادی دیگری زا کت خر آهید برایتان آماده کرده است یعنی مکه را. همچنین 
گفتهاند منظورش همه پیروزبهاییست که خداوند از آن پس ۳ به امروز 
تنصیب مسلمانان ساخته است, نیز گفتهاند منظورش سرزمینهای روم و 
ات واه سره هه تا ی 


قیصر را به آنان وعده داد حال آنکه عرب توانایی نبرد با فارس و روم و 
فتح مدائن را نداشت و فرودستِ آنان بود تا اينکه به پشتوانه اسلام بر آنها 


تدای یافت: وق احاط,اللهبهاه تسیر نما تواناس داره عمش همه 
را در بر دارد(2). 

میگویم: باز در کلام حق تعالی «لقَ3 ضَدّق ال رَسولَة الووّیا بالخق» از 
غعیب خبر داده شده همچنانکه تفسیرش ِا آض: 

بیضاوی درباره کلام حق تعالی «أَم او 0 وی نی آن را از 


خودش ساخته است. «بلی / یُوْمنُون» و به سبب کفر و ستیز هجوییشان 
سخن ناروا میگویند, «قَلیائوا بحدیث مِئله» مانند قرآن, «اِن کائوا صادقین» 


فش آ ی 
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پندارند؛ زیرا در میان آنها کسان بسیاری بودند که از فصیحان, بزرگ. به 
ار ی ها سا ای ها 
است(1). 


میگویم: کلام حق تعالی «عغذاباً دون ذلکَ» بنا بر نظر کسانی که میگویند 
منظورش کشتار جنگ بدر و یا هفت سال قحطی است باز از غیب خبر 
داده و خبرش به وقوع پیوسته است. «سَيهْرَمّ الجَمَعَ و یِوَلونّ ,الذبرَ» نیز به 
غزوه بدر اشاره دارد که اينبهم معجزه است, همچنین «و ال آورو» 
و یا «لِيَظهرَة عَلی الدین کله» و يا «و لا بتَمَتَوتة ابدا» که توضیحشان 
گذشت. 


بیضاوی درباره کلام حق تعالی میگوید: «و ما هو بقوّل شاعرٍ» آنچنان که 
شما یک بار چنین میپندارید. «قلیلا ما تُوْمتُون» یعنی وقتی صداقت و 
«ا ام ای سا را اتود ار حوط دش 
تصدیقی اندک و بیمایه میکنید. 1 بقوّل کاهن» آنچنان که بار دیگر 
مییندارید, «قلیلا ما تکرون» بسیار کم پند میگیرید و از همین رو امر بر 
شماً مشتبه ميشود. همراه ایمان از نفی شاعر بودن سخن گفته و همراه 
پند گرفت از نفی کاهن بودن, زیرا عدم شباهت قرآن به شعر امری واضح 
است که تنها انسان ستیزهجو انکارش میکند, بر خلاف ناسازگاری و تباین 
قرآن با کهانت, از اين رو بر یادآوری احوال رسول خدا صلّی الله علیه و 
له محضا وا را اسان ها سس ۳ 


«قبأی خدیتِ بَعدَهْ» یعنی پس از قرآن «یوْمِنونَ» وقتی به قرآن ایمان 
0 در حالی که در ذاتش معجزه است و دلایل روشنگر و معانی والا 
در بر دارد(3). 


میگویم: در کلام حق تعالی «[تا أعطیناک الکَتر» کوثر در صیغه فوعل 
برای مبالفه در کثرت_ و از آن کثرت در علوم و معارف و 
فضائل و اخلاق والا و آداب نیکو و خاندان پاک و اوصیاء و علما و پیروان و 
امت و درجات اخروی 0 ۱ میان مربوط به دنیاست 
اشکارا متحقق شده و این هم معجزه است. 
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کلام حق تعالی «اِنَ شانتک هو اتف» بنا به روایتی از ابن عباس درباره 
ال سم مت و ها له یس 1 
داشت از مسجد بیرون میآمد که در کنار باب بنی سهم به او برخورد. 1 
دو ایستادند و با هم سخن گفتند. برخی از سران قریش که در مسجد 
نشسته بودند وقتی عاص وارد مسجد شد به او گفتند: با چه کسی صحبت 
جدا صلن.الله عليه و آله از خدیجه در گشته بود. و الوا بة کمنی که پسر 
1 
درگذشت قریشیان حضرت را ابتر و ضْنبور (بی کس و کار) ناميدند. 


در این آیه نیز معجزهای هویدا هست و نیز در تمام سوره تبت که بر ایمان 
نیاوردن ابو لهب و همسرش دلالت داشت و خبری داد که درستیاش ثابت 
شد. این نیز از جمله معجزههاست. 


روایات: 


1 تفسیرقمی: «و ان کنثْم فی زیب» یعنی در شک «و اغوا شهداءکم» 
یعنی همان کسانی را که به جای خدا مبیرستیدند و فرمانبرشان بودندل(). 


2 تفسیر قمی: «فْل دی کَژوا سَْعلَبُْون» اين آیه پس از جنگ بدر نازل 
نت وعتی رتسول ,خدا صلی الاه علجه و الم آزجتی ید با کشت به انجمن 
بنی قینقاع رفت که در بازاری به نام تَبط بود. اش لا ای ات اهب 
آله نزد آنان رفت و فرمود: ای جماعت بهود ! حال که دیدید چه به سر 
قریشیان آمد, با اينکه آنها انبوهتر و مجهزتر و توانمندتر از شما بودند» تن 

به اسلام درآیید. گفتند: ای محمد! گمان میکنی جنگ با ما همانند جنگ با 
قوم خودت است؟ به خدا سوگند اگر با ما روبرو شده بودی مرداني 
متفاوت میدیدی ! آنگاه خبرئیل نازل.شد و غرض کرد: اق. مخمدا «قل 
لِلذٍین کقژّوا» تا پایان آیه(2). 
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3 تفسیر قمی: آیه «سَتَجدُون آخرین» درباره غیت بن حصن فزاری نازل 
شد. وقتی دیار آنها به خشکسالی دچار شد. او نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آمد و با ایشان صلح کرد که در وادي «بطن نخل» اقامت گزیند 
و هرگز متعژض رسول خدا صلی الله علیه و له نشود. او منافقی ملعون 
بود که رسول خدا صلی الله علیه و اله او را چنین نامید: احمقی که قومش 
از او اطاعت میکنند !(1) 


4 تفسیر قومی؛ کلام خق تعالی «یبین. لکم کییرا» بعتی پيامتز صلی الله 
علیه ه له ابارف را که. در عفرات دراو اشان فست: آما آنما «ا بتهان 
میکنید, برایتان بیان میکند و اخبار بسیار دیگری را به جأ میگذارد و بیان 
تهیکندا و 


5. تفسیر قمی: «و قالوا لو لائر ن عَلیْه یه من رَبه» یعنی آیا نازل نشده 
است ؟, «و لعنَ کرحم م لا و میگوید تمیدانند که اگر آن تشاته آمد و 
باز ایمان نیاوردند هلاک میشوند. 

و در روایت ابی جارود از امام محمد باق علیه السلام آمده که ایشان 
درباره کلام حق تعالی «اِنَ اللة قادِر علی | ن بترّل بَهٌ» فرمود: و در آخر 
الزمان نشانههایی نه وزیا نشان خواهد داد از آن جمله جنبنده زمین (دابه 


۰ دکال..و تزول, عیشنی بن. مریم غلیه السلام .و طلوع: خورشید. از 


6. تفسیر قمی: کلام حق تعالی «مصدق اد ین پدیه» تورات و انجیل و 
زبور را منظور دارد(4). کلام حق تعالی «5 ۳ درزست»(5) 


[تا مبادا بگویند تو درس خوانده ای. 4 از این قرار است که قریشیان به 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله میگفتند اخباری زا که:برای.ها سا ور از 
علمای یهود آموختهای و نزد آنان درس خواندهای(6). 


کلام حق تعالی «فَبْلا» یعنی آشکارا(7). 
کلام حق تعالی «سَأضرف عَن 
2 
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آباتی» یعنی قرآن را رویگردان میسازم از «الذین پَتکبژون فی الاّرض بغیر 
الحق». (1) کلام حق تعالی «مَنْ یِسومَهَم سوء العذاب» درباره نمو‌دیان 
نازل شد که تا ابد دولتی نخواهند داشت(2). 


کلام حق تعالی «اٍمدی الطیْقَتیَن» یعنی یا کاروان و یا قریشیان(3). 


کلام حق تعالی «قسییتفموتها» درباره قریشیان نازل شد. وقتی ضمضم 
نزدشان رسید. و. آنان را از خروع. رشول خذا خی الله علیه و آله برای 
گرفتن آن کاروان خبر داد اموالشان را بیرون کشیدند و آوردند و هزینه 
کروند و شم ی با رضول خدا صلی الله کلیه و آله در دز رهس او 
شدند. سپس هلای شدند و به جهنم رفتند و هزینهای که کرده بودند 
| 


کلام حق تعالی «یَْلفُوَ باللّه ما قالوا» درباره کسانی نازل شد که در 
کعبه همپیمان شدند تا نگذارند امر به بنی هاشم بازگردد و این سخنی 
کفرآمیز بود. سپس در گردنه در کمین رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نشستند و خواستند حضرت را به قتل برسانند, این همان کلام حق تعالی 
است که فرمود: «و قفا ها لم عالوا» 2(۰) 


کلام حق تعالی «تَظر بَعَضُهُمٌ سَقَه الي بعضل؟ یعنی منافقان «تَ2ّ انضَرقوا» یعنی 
پراکنده شدند «ضرّف اه تلو ِهَمٌ» یعنی چون باطل را به جای حق 
برگزیدند خداوند دلهایشان را از حق به سوی باطل بازمیگرداند( (6). کلام 
حق تعالی «بفرّآن غَیّرٍ هذا» منظورش سخن قریشیان به رسول خدا صلّی 
له علیه و آله است که گفتند قرآني غیر از این براي ما اور زیرا 5 
ات که از مان و ها اس اس ی .را 

قبلٍ» یعنی پیش از آنکه به من وحی شود من چهل سال ۳ ِ و 
هیچ چیز برایتان نیاوردم تا انگاه که به من وحی شد(7). 
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7 تفسیر قمی: کلام حق تعالی «و ذا بَدْلنا آَیةَ مکان آیو» منظورش 
آنجاست که وقتی آیهای نسخ ميشد به رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
میگفتند « نت مُفْترٍ». . پس خداوند پاسخشان را داد و فرمود: «قَلّ» به آنها 
ای محمد ! «تَرّلَه رو الْفْدْس من زبک بالحق» یعنی جبرئیل. 


و در روایت ت ابی جارود از امام محمد باقر صلّی الله علیه و آله آمده که 
ایشان درباره کلام حق تعالی «روغ القَذْسٍ» فرمود: منظور از روح جبرئیل 
است و ی یعبی پاک + ۳ الذین امَنوا» یعبی خاندان حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله «سانْ الذٍی بُلحِدُونَ للَیّه أَعْجمی» یعنی زبان ابی 
فَیکه بنده این حضرمی که زبانی اعجمی ۳ و اهل کتاپ بود اما پیر و 
پيامبر خدا صلّی الله علیه و آله شد و به ایشان ایمان آورد. آنگاه قریشیان 
گفتند: به خدا سوگند او دانش خود را به زبان خودش به محمد میآموزد. اما 
خداوند میفرماید: «و هذا لسان عَربیٌ مَبینْ».(1) 


8 تفسیر قمی: در کلام حق تعالی «و لَمْ یجْعل له عوجا * قیما» تقدیم و 
تاخیر صورت گرفته زیرا یعنی کسی که کتاب را راست و درست بر 
بندهاش نازل کرد و هیچ گونه کژی در آن ننهاد. پس کلمهای را بر کلمهای 
مقدم کرده است(2). 


9 تفسیر قمی: امام جعفر صادق درباره کلام حق تعالی «؟ چ لو / ینعی علی 
بعض الْعْجهینَ» فرمود: آکر. فان بر غیر عرب نازل ميشد, 1 
ایمان تقیاوز د: حال آنکه: بر . گزی تازلن. شند ویر گر نهر ان ایمان 
آورد(3). 


0 تقسیر قمیعلی بن آداهیم رازه کلام حق عالی جو‌ما کیت توا 
0[ : این سخن عطف است به آنجا که خداوند 
متعال در سوره فرقان فرموده: «فهی فلت عَلیّه کم اصیلا». خداوند 

به آنان پاسخ داد و فرمود: و کید و یز 
خی از زبان کس دیگری می 
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نات ِ الَتطلون» 7 یعنی اب 


11 تفسیر قمی: از ابو غبّیده روایت شده که وی گفت: از اما محمد 
باقر درباره کلام خداوند متعال «الم * عُلِبَتِ التّومْ * فی أدْتی الرْض» 
پر سیدم. ایشان فرهود: ای ابو عبیده ! این سخن تأویلی دارد که آن را 
کسی نمیداند « لا اللَه ال2اسخُون فی العلم»(2) ( جز خدا و ريشه داران 
در دانش) یعنی امامان علیه السلام , وقتی رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله به مدینه هچرت کرد و دیگر اسلام آشکار شده بود, به پادشاه روم 
نامهای نوشت و پیکی نزد او فرستاد و او را به اسلام فراخواند. حضرت به 
پادشاه فارس نیز نامهای توت کی 5 او فرستاد و او را به اسلام 
فراخواند. پادشاه روم نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله ۳ گرامی 
داست وی آشان ارج ناه اما باضاه انامه سول جدا صلی 
الله علیه و آله را پاره کرد و پیک ایشان را تحقیر کرد. بادشاه فارتن .در آن 
زمان با پادشاه روم در جنگ بود و مسلمانان دوست داشتند پادشاه روم بر 
پادشاه فارس غلبه کند و بیشتر طرفدار پادشاه روم بودند تا پادشاه فارس. 
وقتی پادشاه فارس بر پادشاه روم غالب شد اين بر مسلمانان تلخ آمد و 
اندوهگین شدند. آنگاه خداوند تازل فرمود: «الم * عبت الوم * فی آوتی 
لأصٍ» یعنی پاشاه فارس در نزدیکترین سرزمین یعنی شامات و حوالیاش 
بر پادشاه زوم غلبه یافت: و در ادامه فرمود: «من بعد عَلبهمٌ» بعني, فارس 
پس از غلبه بر روم در کمتر از ده سال مغلوب خواهد شم له الا مر 
قبل» پیش از آنکه آمر کند «و من بعد» پس از انکه اراده خود را با 
سازد. برای مومنان سالهای بسیاری در کنار رسول خدا ۱ 
آله و یبسن در زمان امازت: اتوبکر. سیري شد: یا اینکه در زمان امارت: عمر 
مومنان بر سرزمین فارس غلبه یافتند. امام علیه السلام سپس فرمود: 
مگر به تو نگفتم اين کلام یک تأویل دارد و یک تفسیر؟ -ای ابو عُییدو- قرآن 
ناسخ و منسوخ دارد. مگر نشنیدهای که حق تعالی میفرماید: «للْه مره من 
و مر بَعَذُ» یعنی تحقق قول او بستگی به مشیت او دارد 


و هرگونه که بخواهد, مقدم و مور می دارد تا اينکه روزی حکم خداوند 
مبنی بر پیروزی مومنان تحقق یابد, و این همان سخن خداوند عر و جل 
است که: «و یوَمَیّذ رخ الموملون بتضر الله تلضٌ ۳۳ من پشاء». (1) 


کافی نیز همانند این حدیث را از ابو عَبّیده روایت کرده و بدانجا رسیده 
امام علیه السلام میفرماید: یعنی پاشاه فارس در نزدیکترین سرزمین یعنی 
شامات و حوالیاش بر پادشاه روم غلبه پافت. و «من بعد عَلَیهِمٌَ» یعنی 
فارس پس از خلیه بر روم مقلوب خواهد شد. بعني مسلمانان بر نان غلبه 
مییابند «فی یصع سنین للو الا مر من بل و من بَعْدٌ و یوَمَیْذ یفرح المَوْمنُونَ 

سر الا تن اه هر کی را خدایت ۶ سل تحواهد. اینچنین وقتی 
۱ با پارسیان نبرد کردند و سرزمین فارس را فنح کردند, 
مسلمانان از یاری خداوند عر و جل شادمان شدند. ابوعبیده میگوید: عرض 
کردم مگر خداوند عر و جل نفرموده «فی بصع سنین» حال آنکه برای 
مومنان سالهای بسیاری در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سپس 
در امارت ابوبکر سیری شد تا اينکه مومنان در زمان امارت عمر بر 
سرزمین فارس غلبه یافتند. امام علیه السلام فرمود: مگر به تو نگفتم این 
کلام یک تأویل و یک تفسیر دارد؟ و قرآن -ای ابو عبیده- ناسخ و منسوح 
دارد. مگر نشنیدهای که حق تعالی میفرمایده للم الامی مر قبل. و من 
 ۱00 ۱۱0‏ ز ‏ ع ۱ ۳ 
مقدّم و موخر می دارد, تا اين که روزی با نزول پیروزی بر مومنان حکم 
خداوند تحص می یابد, و این همان سخن خداوند عر و جل است که: 
«وتوعیز تلرخ المَویُون بتضر اللٍّ» یعنی روزی که حکم خداوند مبنی بر 
پیروزی تحقق می یابد(2). 


توضیح: فیروزابادی میگوید: «کبوه» یعنی لغزش و توقف گام هنگام برخورد 
بیضاوی میگوید: در این آیه «عَلبت» به فتح و «شیغلیون» به ضم نیز 


قرائت شده و معنایش چنین میشود که روم بر حومه شام غلبه پافت و 
مسلمانان بر انان 
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1- . تفسیر قمی: 498- 499 
2-. تفسیر قمی: 498- 499 


غلبه خواهند یافت. ته ال بس از تزول انه مسلضانان با انا جنگیدند و 
بخشی از سرزمینشان را فتح کردند. بر این اساس «غلب» به فاعل نسبت 
داده میشود(1). 


میگویم: در سخن امام علیه السلام آمده که «غلبتها فارس» فارس بر روم 
غلبه بافت. در این باره دو احتمال هست: 


اول اينکه اضافه «غلبتها» در کلام امام علیه السلام اضافه به مفعول 0 
بعنی مغفلوب شدن روم به دست فارس.: پا بر صیغه ماضی معلوم قرائت 
شود نس در قراتت امامق علید. الشسلام خعلیت» و «سیفلیون» هر دو 
مجهولاند و در این صورت مرکب از دو قرائت خواهد بود که اين از کسی 
نقل نشده اما بعید نیست و نمونههای بسیار دارد. 


دوم اينکه اضافه «غلبتها» به فاعل باشد و قرائت امام علیه السلام با آنچه 
از بیضاوی نقل کردیم هماهنگ باشد. اینچنین کلام امام علیه السلام به سه 
رویداد اشاره میکند: غلبه روم بر فارس در آنجا که امام علیه 2 
فرموده «عَلبّت الرومٌ» و غلبه فارس بر روم آنجا که فرموده «و هَمّ من 
بعد غل مْ» که ضمیر «هم» و همچنین ضمیر «غلبهم» به قرینه مقام به 
فارنن. برمیگردد و اضافه در «عَلَیهمٍ» اضافه به فاعل ميشود. و غلبه 
مسلمانان بر فارس آنجا که فرموده: : «سَیغلبون» بنا بر مجهول. 


میگویم: در این سخن که (مگر خداوند عرٌ و جل نفرموده «فی بصع 
سنین») «بضع» به کسر در لفت دلالت بر ما بین سه تا نه دارد و غلبه بر 
سرزمین فارس در قرن هفدهم يا اخرٍ قرن شانزدهم هجری بوده است و 
بنا بر نظر مشهور میان مفسران این ایه پیش از هجرت در مکه نازل شده 
است. بنابراین میان نزول آیه و فتح سرزمین فارس باید شانزده سال 
فاصله باشد. 1 تزول آیه پس از نامهنگاری. با 
قیصر و کسری بوده که اين بنا به نظر مشهور در سال ششم بوده و باز 
تفاضلش کمی بیشتر از مدلول «بضع» میشود. ان شخص با این سوال 
اعتراض کرده و امام علیه السلام پاسخ داده که آیه احتمال وقوع بداء در 


مدت زمان 


ضر * 2682 


1- . آنوار التنزیل 2: 240 


۲ تن 4 ۳3 
را میرساند زیرا فرموده «لله الامَرٌ من قَبّل و من بَعَدُ» یعنی خداوند 
میتواند امر را پیش از «بضع» مقذم دارد و يا پس از آن موّخر دارد, چنان 


2 تفسیر قمی: «لا بانیم الباطل من بتن بَدَبه»باطل به. سوی آن زاهن 
ندارد نه از جانب تورات و نه از جانب انجیل و نه از جانب زبور» و «مِن 
حَلفِه» یعنی پس از آن نیز هیچ کتابی نمیاید که آن را باطل کند. «ء آعجمرد 
و عَربی» میگوید اگر اين قرآن غیرعربی بود میگفتند چگونه آن را بياموزيم 
وقتی زبان ما عربی است و تو قرآنی غیرعربی برایمان آوردهای؟ ! از این 
رو خواست ۳ یه زبان آنان نازل, شود. خداوند عز و جل در این باره 
فرموده: «و ما ان من سول / بلسان قومه»(1) (و ما هیچ پیامبری 
را جز به زبان قومش نفرستادیم. (2) 


13 تفسیر قمی: قریشیان گفتند: ما گرد آمدهایم تا یکدیگر را پاری دهیم 
و تو را بکشیم ای محمد ! آنگاه خداوند نازل ,فرمود: « ام و0 ای 


رز ونم و 


محمد! «تَحَنْ جمیع مُنتَصرٌ سَیهّرَمٌ الجمع و بولون الکْرٍ» بعنی روز بدر 
وقتی شکست خوردند و اسیر شدند و به هلاکت رسیدند(3). 


4. تفسیر قمی: «ّ أَعطیناک الْکوَتَر» کوثر رودی در بهشت است که 
خداهند آن راید ومول دا خی الله علیه و آله در فص مسرش ا راهم 
و رسول خدا صلی الله علیه و آله به عمرو ين عاص و کم بن عاص 
رسید. عمرو به حضرت گفت: ای ابا ابتر ! چون در جاهلیت وقتی مرد 
پسریر نداشت او را ابتر (بیتبار) مینامیدند. عمرو سپس گفت: ثابی لأشنً 
محمدا» يعني من با محمد بسیار دشمنم. آنگاه خداوند و 
الله علیه و آله نازل فرمود: «اٍنّ شانتک» یعنی دشمن تو عمرو بن عاص 
«هو > یعنی بدون دین و بدون تسب(4). 
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کا. کافی: او آبن: کیت روایت فده که.وی کفت.: به: اما رضا غایه 
السلام عرض کردم: خر دا ند حشرت موس غلية السلام را باخضا و 
دست سیپید و کاری همچون سحر مبعوث داشت و حضرت عيسي علیه 
السلام را با کاری همچون طبابت مبعوث داشت و حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله را در میان همه پیامبران با کلام مبعوث داشت؟ ایشان فرمود: 
وقتی خداوند حضرت موسی علیه السلام را مبعوت داشت کار غالب در 
میان اهل زمانهاش سحر بود, ار تا 
همانندش در توان آنها نبود, چیزی که با آن سحرشان را باطل کرد و حجت 
خور را نز آنان آشکار ساخت. خداوند حضرت عیسی علیه السلام را 

گامی مبعوث داشت که بیماریهای مزمن پدید آمده بود و مردم به طبابت 
نیاز داشتند. از این رو او از جاتب خدا با چیزی آمد که آنها همانتدش را 
نداشتند, چیزی که با آن به اذن خدا مردگان را زنده کرد و کور مادرزاد و 
مبتلا به پیسی را شفا داد و حجت خود را بر آنان آشکار ساخت. اما خداوند 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله را هنگامی مبعوث داشت که کار غالب 
در میان اهل زمانهاش خطابه و کلام بود - گمان کنم امام علیه السلام 
فرمود: شعر- از این رو حضرت از جانب خدا چنان مواعظ و احکامی اورد 
که سخن آنان را باطل کرد و حجت خود را بر آنان آشکار ساخت. ابن 
فیلکت در آن دم ری کرد به خدا سوگند هرگز کسی را همانند شما 
ندیدهام(1). 


توضیح: در سخن امام علیه السلام «آله السحر» یعنی چیزی شبیه به آن و 
یا چیزی که ان را باطل میکند, که معنای نخست به قرینه «اله» دوم رساتر 


است. 


6 عیون خبار الرضا علیه السلام : محمد بن موسی رازی از پدرش 
روایت کرده که وی گفت: روزی امام رضا علیه السلام از قرآن یاد کرد و 
یا ار ها 
قرآن ریسمان محکم خداوند است و دستاویز استوار او و راه والایش که 
رو به سوی بهشت دارد و از دوزخ رهایی میبخشد, در گذر روزگاران 
فر سوده ۹ 1 تباه نمیگردد, 


ص: 284 


اصوی کای 25:21:1 


چراکه از برای روزگاری جز روزگاری دگر نهاده نشده است بلکه بر همه 
آدمیان دلیل و برهان و حجت قرار داده شده «لا 2 الباطل من بین یدیه 
و لا من حلفه تزیل من حکیم حمیدٍ».(1) 


توضیح: جوهری میگوید: میگویند «عث لحمه بفعتك» وقتی گوشت تن کسی 
لاغر شود و میگویند «غعت حدیت القوم و آغفث» یعنی سخن قوم تباه و 
فاسد شد. و میگویند «فلان لایفغثك علیه شیء» یعنی نمیگوید چیزی 
نامرغوب است و رهایش کند. 


میگویم: در این حدیت به وجه دیگری از اعجاز قرآن اشاره شده و ان اينکه 
بسا قر ان به داسطظه راز کواندن و نشدن کار مشود بلکه هر 
چه انسان بیشتر قرائتش را بشنود بیشتر مشتاقخش میشود و این خاصیتی 
ارت که در کلامی حو آن بیست. 


7 رسول دا ضلی. آلله. :غازه و آله دست از نکوهش خدایان مشرکان 
نمیکشید و پیوسته بر مشرکان فران میخواند.: میخفتند: این شعر محمد 
است. کسی میگفت: نه. سخن کاهنانه است و دیگری میگفت: نه, خطابه 
است. ولید بن مَعّیره پیرمردی کهنسال و از حاکمان عرب بود که مردم در 
امور خود او را داور میگذاشتند و نزدش شعر میخواندند و شعر برگزیده 
اتف بفد. که اه پرمیحزید. اوه شبرانی: داشت, که مهار در مکة بودند و ده 
بنده داشت که نزد هر یک هزار دینار برای تجارت بویت زو آن وف با 
مالک «قنطار» بود و قنطار پوست گاوی بود اکتده از طلا. او از کسانی بود 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله را ریشخند میکردند. ابو جهل بن هشام 
که برادرزاده ولید بود, روزی به او گفت: ای ابو عبد شمس ! این چیست 
که محمد میگوید؟ سحر است يا کهانت يا خطابه؟ گفت: بگذارید کلامش را 
بشنوم, رمع خدا صای الله له و ال رفک حضرت در اتاق نشسته 
بود. عرض کرد: ای محمد ! از شعر خود برایم بخوان. فرمود: این شعر 
نیست., بلکه کلام خداوندی است که پیامبران و رسولانش را با آن مبعوث 
میدارد. 
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- . عیون آخبار الرضا: 271 


عرض کرد: برایم تلاوت کن. رسول خدا صلی الله علیه و آله برایش 
نت کرد: «بسم اللّه الرَعَمن الرّجیمٍ». همینکه شنید رحمان به 
ی سوی آن مردی فرامیخوانی که در یمامه نامش رحمان 


است؟ فرمود: نه, بلکه سوی خداوندی فرامیخوانم که رحمان و رحیم 
است. سپس قرائت 1 ر 1 
میفرماید «فانْ اغرصُوا قفَل ده کم صا عقَهٌ متل صاعقه عاد 5 تَمود»(1) 


اش اک وم اوه ما را ان آترخشی کین درک ای و مود 
بر حذر داشتم. + ولید چون این سخن بشنید تنش به لرزه افتاد و تک تک 
موهای سر و صورتش سیخ شد. سپس برخاست و به خانهاش رفت و نزد 
قریشیان بازنگشت. قریشیان به ابوجهل گفتند: ای ابو خکم ! ابو عبد 
شمس به دین محمد گراییده. مگر نمیبینی دیگر نزد ما برنگشت؟ او سخن 
غمگین شدند. ابوجهل نزد ولید رفت و به او گفت: ای عمو ! تو که ما را 
سرشکسته و رسوا کردی ! گفت: چطور ای برادرزاده؟! گفت: به دین 
محمد گراییدهای؟ گفت: من به دین او نگرايیدهام و بر دین قوم و پدران 
خود هستم» , اما کلامی هنگفت از او شنیدم که تنها از شنیدنش به لرزه 
وی ابوجهل گفت: ای کلامش شعر است؟ گفت: نه, ِِ نیست. 
عور بت که گرد فطانیی رید همرت ردیر آسته ۳ سخن 
کاهنانه است؟ گفت: نه. گفت: ۱ ۱ بگذار تا در آن 
بپاندیشم. چون فردا شد گفتند: ای ابو عبد شمس ! چه میگویی؟ گفت: 
بگویید سحر است چراکه دل مردم را میرباید. آنگاه خداوند متعال درباره 
او نازل فرمود: «وونی و مر حلقث وجیدا * و جقلث له مالا ممذوداً * و 
بنین شهّودآا»(2) 


(مرا با آن که [او را] تنها آفریدم واگذار. و دارابی بسیار به او بخشیدم. 


پسرانی آماده [به خدمت, دادم ]) تا آنجا که «علیها تَسعه عشر»(3) او 
بر آن [دوزخ] نوزده [نگهبان] است. ) 
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و در روایتی_ از ایوب بن عکرمه آمده: و سل وا ای 
الله علیه و آله آمد و به ایشان بعرض کرد: برایم قرائت کن. حضرت بر او 
چنین قرائّت فرمود: «انَ ال مر بالعذل و |لاخسان و ایتاء ذی آلتربی. 2 
یلهی غن الَقخشاء و المْنکَرِ و البَعّي بعکم لَعلکم تدکَرون»(1) 


(در حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان 
میدهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز میدارد به شما اندرز میدهد باشد 
که پند گیرید. + عرض کرد: دوباره بخوان. حضرت تکرار کرد. او گفت: به 
خدا که این سخن بس شیرین و بس دلپذیر است, بالایش بس پربار و 
ای ار 


توضیح . : میگویند «صبا فلان » وقتی کسی از دینی به سوی دین دیگر بیرون 
رود که البته همزهاش وانهاده میشود. «طلاوه» به کسر و فتح یعنی رونق 
و زیبایی. «اغذق الشجر» بفتی دارای موم و شاخ و بر ی شد. 


8 عیون. آخبار الرضا علیه السلام : امام رضا علیه السلام از پدر 
ارجمندش علیه السلام نقل کرد که ایشان فرمود: مردی از امام جعفر 
صادق علیه السلام پرسید: جکته است که قران هر جه مسر اتسا. 
مییابد و آموخته میشود تازهتر میگردد؟ فرمود: زیرا خداوند تبارک و تعالی 
آن را از برای روزگاری جر روزگاری ۳ يا برای مردمانی جز ۳۳ دگر 
ننهاده است., اینچنین در هر روز گاری جدید است و تا به روز قیامت نزد هر 
قومی کازه وباطراوت است ‏ در 


9. الخرائج و الجرائج: روایت شده که ابن ابی العوجاء همراه سه نفر از 
دهریون همر آی شدند تا هر یک از آنان با ربع قرآن هماوردی کند. آنان در 
مکه بودند و قرار گذاشتند سال آینده نتیجه هماوردیشان را بیاورند. چون 
سال بعد فرارسید هر سه پاز در مقام گرد آمدند. یکیشان گفت: من وقتی 
دیدم فیکوید 9 قیل یا اضر ایافی هاءی 9یا ماه افلفن. و-عیض 
الماع»(2) 


([ای زمین اب خود را 


ص: 287 


1- . نحل / 90 


2 . آعلام الوری: 27- 28 
3- . عیون آخبار الرضا: 239 
4- . هود ‏ 44 


فرو بر و ای اتسا رخ [از باران ] خودداری کن و 0 فرو کاست. 1 از 
هماوردی دست کشیدم. دیگری گفت: من نیز وقتی این سخن را یافتم که 
«قَلمّا | تیاه | 2 مه خحَلضوا تجا»(1) 


(پس چون از او نومید شدند رازگویان کنار کشیدند. + از هماوردی ناامید 
شدم. آنها در حال این نجوا بودند که ناگاه امام جعفر صادق علیه السلام از 
آنجا,‌گذر کرد و رو به قرائتء فرمود: «قَل لین اجْتَمعتِ الاْسن و اج علی 
أن انوا بمثئل هد الْفْرَآن لا باتون بمئله». و هر سه مبهوت ماندند(2). 


تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام ج [ عالم والاء امام موسی پن 
جعفر علیه السلام دربارو کلام چق تعالی «و ان کم هی ریب ما ترلن 
علی عَبّدنا» تا آنجا که «أعدّی للکافرین» فرمود: هنگامی که خداوند برای 
یه کی اسان سس سید صام اه ماه او عن 
کردند و نپز برای دشمنان منافق رسول خدا صلّی الله علیه و آله که کلام 
ند صلی, اللف علیه و آله بر جربایی براستن علی. علیه. السلام: ثمی 
پذیرفتند و باور نمی کردند که محمد صلّی الله علیه و آله از جانب خداوند 
رم ش. کمن تایه ها و خر ات مد سای اللمقابه 6 الم ون 
نشانه هایی را که درباره علی علیه السلام در مکه و مدینه آشکار کرد را 
متال آفزدد آنان سرکش تر شدند و بیشتر گردنکشی کردند, فرمود: «وّأن 
کم فی و علا زا علي را ای کم انار ضی کت سح هل 
الله علیه و آله رسول خداست و آن چه بر او نازل شده کلام من است, 
حال آن که نشانه های شگفت انگیزی در اثبات امر او برایتان نمایان 
اجسام بی جانی همچون کوه ها و صخره ها هس ها و درخعان که بر رن 
درود می فرستادند یا مصون ماندن ار ای هار 
کردم بودتد و قتل آنها به دسشت اوء با آن. ده درخت. دور از هم که. به. هم 
پیوستند تا او در پشتشان بنشیند و پس از آن که نیازش برآورده گشت 
همچون قبل, به مکان ِ باز گشتند. پا آن و 1 
فا اه ها ری ری اه رت ۵ 


ص: 299 


2 . الخراتج: 242 


فرمان بر به جای خود برگشت ؛ «قأئوا» ای گروه قریش و یهود و ای گروه 
دشمنان که اسلام آورده اید اما از آنٍ سرباز می زنید ! و ای گروه فصیحان 
و بلیغان و سخنوران! «سْورو من مَثلِهٍ» مانند محمد ص, مردی از میان 
شما که خواندن و نوشتن نمی دانست و درسی نخواند و در جهان رفت و 
آمدی نکرد و نزد کسی دانشی نیاموخت و شما از او چه در وطن بود و چه 
در سفر با خبر بودید و چهل سال بدین سان بر او گذشت و سپس به ناگاه, 
صاحب کامل ترین دانش ها از دانش اولین انسان ها گرفته ۳ دانش آخرین 
آنها شد. حال اگر در این آیات شک دارید همچون این مرد, همانند اين کلام 
رآ بیاورید تا ثابت شود که او چنان که می پندارید دروغ می گوید, چرا که 
اگر کسی جز خدا چیزی داشته باشد, در میان آفریدگان او کس دیگری نیز 
باشند که هماتد ان چیز را داشته باشد, پس ای جماعت کتاب خوان یهودی 
و نصرانی اگر در قوانین دینی که محشقد صلی الله علیه و آله برایتان آورده 
تردید دارید و در اين که او سرور اوصیا برادرش علی بن ابی طالب علیه 
السلام را در مقام وصی خود منصوب کرده شک دارید, حال ان که او 
معجزات خود را برایتان آشکار کرد و دیدید که گوشت مسموم کتف 
گوسفند با او حرف زد, يا گرگ با او سخن گفت. یا چوب منبر از شوق او 
به صدا درامد, با ِِ خطر سمی را که بهودیان در غذایشان ریخته 
بودند از او دفع کرد و این بلا را به خودشان پازگرداند و با آن هلاکشان 
اک اه بشُورو من مَثْهٍ» یعنی از 
دیگر کتاب های آسمانی مثل قرآن از جمله تورات و انجیل و زبور و صحف 
ابراهیم و کتاب های چهارده گانه. اما شما در هیچ یک از دیکر کتاب های 
خداوند متعال سوره ای را همچون یک سوره از این قرآن نمی یابید؛ . پس 
ای جماعت بهودی و مسیحی, چگونه کلام محشد صلی الله علیه و آله کلام 
خود اوست وقتی از دیگر سخنان و کتاب های خداوند برتر است؟ 


یره آن همق هد «واوغوا شَهَداءکم من دون الله» ای بت 
پرستان ! بت هایی که می پرستید را فراخوانید و ای نصرانی ها و یهودیان 
شیطان های خود را فراخوانید و ای کسانی که در میان مسلمانانید و نفاق 
می ورزید رفیقان بی دین خود, همان دشمنان خاندان محفد صلی الله 
علیه و اله و دیگر یارانتان را فراخوانيد, تا در 


ص: 2990 


آن چه می خواهید یاربتان کنند. «اٍن کم ضادقین» که محشّد صلّی الله 
علیه و آله اين قرآن را از جانب خود و از زبان خود آورده و خدای عرٌ و جل 
آن را بر آه قرو نف شتاده و: آن خه: دز بزتری علی علیه. السلام بر همه ات 
خود نار و ار امورشان را ؛ به او سیرده به فرمان خداوندی که 
بهترین داوران است. نمی باشد. 


سیس خداوند عز و جل فرمود: «فان له تفْعلوا» بعیی ای ستیزه جویان با 
حجت های پروردگار جهانیان, اگر نپآورید «وَلن تفقلوا» یهنی هرگز نخواهید 
تواننست چنین کنید «فاتقو الا الْتّی وَفْودٌّها التّاسْ والحجارهة» هیزرم آن 
انسان و نگ باشد, شعله ور شود و دوزخیان را عذاب کند. «اعدّی 
ِلافرٍی» کسانی که کلام خدا و پیامبرش را دروغ می شمارند و با 
حضرت قلی علیه السلام ولی او و وصی او آتننن دشمنی می افروزند. 
ینس بدانید که از آوردن چنین سور ای ناتوانید " چراکه این کتاب از سوی 
خدای متعال است و اگر از سوی آفریدگان او بود پارای سبیز با آن را 
داشتید. پس از آن که در مقابل سرزنش قرآن و مبارزطلیی آن ناتواٍن 
شدند, خداوند عز و جل فرمود: «قل لین اجَتَمَعتِ الانس والجرٌ عَلّی آن 
یأئواً بمثلِ هَذا الفَرَآن لا باون بمثله ولو گان بَعََهم لِبَعْض ظهیّا» [بگو: 
آگر انس و جن گرد آیند تا نظیر اين قرآن را 0 مانند آن را نخواهند 
آورد هر چند برخی از آنها پشتیبان برخی (دیگر) باشند]. (1) 


امام سجاد علیه السلام درباره کلام حق تعالی فرمود: «وان کنتغ» ای بت 
پرستان و یهودیان و دیگر ستیزه جویانی که قرآن محقّد صلی الله علیه و 
آله را انکار می کنید و نمی پذیرید که او برادرش علی علیه السلام را 
برتری داد, او را که برترین ارجمندان و ارجمندترین جهادگران است و در 
پاری پرهیز کاران و سرکوب گناهکاران و نابود کردن کفرپیشگان, و 
گستراندن دین خدا در بین جهانیان هیچ همتایی ندارد. «واٍن کنم فی ریب 
ما تزلتا علی عبدتا» تا پرستش بت ها را به جای خدا براندازد و از دوستی 
اکتا موشنفی مسا اعباد برد ها زاس آن‌دارد که از برادر 
رسول خدا پیروی کنید و او را امام گیرید و باور داشته باشید که او 
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۶ التقشیر الفتسمب الن آلاعام العشکری له المتلام 94 ود 


چنان ارجمند و برتر است که خدای عرّ و جل هیچ ایمانی را بدون او و هیچ 
طاعتی را بدون ولایت او نمی پذیرد ؛ و می پندارید که محمّد آن کتاب را از 
خود درآورده و به خداوند نسبت می دهد , پس اگر چنین است که شما می 
پندارید «فائوا ۱ 2 محمد, او که بی سواد بود و 
هیچ گاه نزد با سوادان آمد و شد نداشت و نزد هیچ کس شاگردی نکرد و 
دانشی نیاموخت. کسی که از او چه در وطن بود و چه در سفر, 0 
و هرگز شما را به سوی دیاری دگر ترک نگفت مگر اين که گروهی از شما 
از حالش باخبر و از آخبارش آگاه بود. سین این کتاب را با چنین. شگفتی 
هایی برایتان آورد. اگر چنان که می پندارید این کتاب کلام خودش باشد, 
شما فصیحان و بلیغان و شاعران و ادیبانی هستید که در هیچ دین و امّت 
ی و 
راعان سکن خواهد بور زیر گروهیجون شا منوا کات یهت از آن 
و یا مثل آن بیاورید ؛ چرا که اگر چیزی از سوی بشر و نه از سوی خداوند 
آهده باشد: به-ختم انسانتی دکر نیز خواهد تواننست چیزی. همانند ان بیاورد: 
پس همانند این کلام را تباورید تا مرتبت آن..را بشناشید:و در اخوالتان. نة 
دیگر همتایان خود بپیوندید, بدون شک ادعایتان ناروا و دروغی است که به 
خدای متعال می بندید. «وااغوا شهداءکم من ون اللْه» کسانی که می 
پندارید بر حقانیت شما و همانندی کلامتان با کلام محقد ص, حفافت مود 
دهند وگاهان شنها آباک کنسی بتدارید نزد پروردگار جهانیان به عبادت 
های شما گواهی می دهند و نزد او برای شما شفیع می گردند «ِنْ کم 
صادقین » در سخن خود که می گویید محشد ص: آن کتاب را از خود 
درآفوده آنیتت: 


سیس خداوند عر و جل فرمود: «قٍن لَم فْعلوا» کاری که شما را خآ به 
مبارزه طلبیدم «ولن تفعلو» یعنی هرگز آن کار از شما بر نمی آید و توان 
آن را ندارید؛ پس بدانید که شما یاوه گویید و محمّد راستگوی امانت داری 
است که برای پیام اوری پروردگار جهانیان برگزیده شده و توسط 
«جبرئیل» روح الامین و برادر خویش, امیر مومنان و سرور اوصیا علی 
علیه السلام تایید شده است. ان چه را که از امر و نهی خدای متعال, 
برایتان باز می گوید و آن چه را که در فضیلت علی علیه 


ص: 291 


السلام وصی و برادر خود. نزدتان بیان می کند تأیید کنید «قا: َوا» از آن 
عذاب «التَار التّی وَقَونْهَا- یعنی هیزم آن- لاس وَالحجارَخ» 9 ,زاج که 
داغ ترین چیزهاست «أَعدّت» آن آتش «لکافرین» نم مد ضلی. ان 
علیه و آله و گله مندان به پیامبری وی و آنان که علی علیه السلام را از 


توضیح . : بدان که این خبر نیز دال بر آن است که ضمیر در «مثله» به پیامبر 
لیا ع هد ان مرا ره وس سس ها تسه ج او 
خداوند متعال هر دو میباشد. 


1. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : «الم * یک الْکِتَابْ لا ریب 
فیه» قریشیان و بهودیان قرآن را دروغ پنداشتند و گفتند: این سحری است 
آشکا ر که محقد از خود ساخته است. خداوند متعال در پاسخشان فرمود: 
«الم, وک الکتاث» ؛ یعنی ای محمّد ! کتابی که بر تو نازل کرده ام پرداخته 
ی حروف جداگانه ای همچون الف و لام و میم و بر اساس زبان و الفبای 
خودتان اشست؛ پنتن به: آنها بگو اگر راست می گویید از دیگر گواهان خود 
کمک گیرید و کلامی همچون آن بیاورید. سپس با این آیه آشکار ساخت که 
آنان از این کار,ناتوانند: «فْل لین اجتمقتِ آلانسٌ وَالجنٌ عَلی ان بائوا بمثئل 

قح القزان لا بالون تمه واه کان بفضهم لبعّض ظهیرّا» سپس حق تعالی 
فرمود: «آلم» این قرآنی که با الف و لام و میم آغاز شده کتابی است که 
موسی علیه السلام و دیگر پیامبران پس از او را ۴ و آنها 
نیز به قوم بنی اسرائیل خبر دادند کم من این کتاب را همچون کتابی عزیز 
و عربی بر تو نازل خواهم کرد. «لا بانیم الْتاطل من پین یه ولا من له 
تنزیل مَنْ حکیم حهیدٍ». «لأ رَيْب فیه» آنها در ظهور این کتاب هیچ تردیدی 
با چرا که پیامبرانشان از تزول این. کتاب. بر محید, آنان را آگاه 
ساخته بودند. آب آن را محو نمیکند و محمّد و امتیش در همه حال آن را 
خواهند خواند. «هدّی» آشکار در برابر گمراهی «لْلمَتفِینَ» کسانی که از 
کارهای نکوهیده پرهیز می کنند و آن چنان از 
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لیر الشنمی الیافای اتکی عایی تسام ۶2 


چیر گی نابخردی بر جان های خود پروا دارند که هر چه آموختنش برایشان 
واجب باشند بیاموزند و هر چه را خشتودی پروردکارشان در آن باشد :در 


پیش گيرند. 


امام علیه السلام میفرماید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: الف 
حرفی از خروف کلام جداونه متعال است. الف ؛ به الله وی 
اک وم 2 
است. و وب ای ی ری 
عمران علیه السلام و پیامبرانی دیگر پس از او به سوی بنی اسرائیل, با 
همه اقوام بنی اسرائیل عهد بست و از آنان پیمان گرفت که به محقّد 
عرب امّی ایمان آورند, پیامبری که در مکه برانگیخته می شود و به مدینه 
مهاچرت می کند. او کتابی با خود می آورد که چند سوره اش با حروف 
فقطاعه آعار مت کرود: امت او آن کتاب را از بر کنند و به هنگام نشستن و 
راه رفتن و در همه حال آن را بخوانند و خداوند عژ و جل حفظ کردنش را 
بر انشان اسان بعی ساره آنانعلی بن: این طالتب علیه السلام برادن و 
وصی محشّد صلی الله علیه و آله را هم پای او می شمارند؛ چرا که او همه 
دانش محشّد صلّی الله علیه و آله را از او فرا می گیرد و امامت را پس از 
او عهده دار می گردد و دشمنان محقد صلی الله علیه و آله را با شمشیر 
ان خود ار هی کشض ام فحاودله ان و مت حییان..۱ .۲ یل 
استوارش به سکوت وا می دارد و برای ابلاغ کتاب خدا, با بندگانش به 

پر وی رای سم اش مضه بر کاب‌خدان 
وا 


پس از اين که محمد صلّی الله علیه و آله به سوی فردوس برین رخت بر 
می بندد, بسیاری از آنان که در ظاهر ایمان آوردندر از دین بر می گردند و 
تأویل آن را به کژی می کشانند و معانی آن را دگرگون می سازند و آن را 
به گونه ای نادرست جلوه می دهند. پس ِ کر و ادن اه 
رتتتضا ری که آنان" را ره 0 آشکار گردد هه شود ق کت 


خورد. 


حضرت علیه السلام فرمود: خداوند محمد صلی الله علیه و آله را در مکه 
به پیامبری برانگیخت. سپس او را از مکه به سوی مدینه رهسپار نمود. 
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بر او نازل فرمود و بزرگترین سوره ی قرآن را با «الم» آغاز نمود. یعنی. 
«الم لک الْتَاب» که پیامبران پیشینم را از نزول آن بر تو ای محقد آگاه 
ساختم. «لا ریب فیه» خبری که پیامبران به مردمان روزگار خویش دادند 
تحقق یافت و کتابی مبارک که به دست باطل از میان نمی رود بر محمّد 

تال شق, کنایی کهمحت ضلی الله له و آله هام ده مه خال ان و۱ 
تلاوت می کنند(1). 


توضیح : : چه بسا عبارت «آب آن را پاک نمیکند» ویژه قرآن باشد که به خط 
امیرمومنان علیه السلام است, و یا منظورش محو نشدن قرآن با آب 


است, و یا یقنبی اگر با آب محو شود از بین نمیر ود زیرا| «ایات ات فی 
ضذور الذین أوئوا العلْم»(2) 


(یلکه [قرآن ] آبانی دشن در تم ها کسانن است کم‌علم لین آنافته 
اند. 4 همچنین در برخی نسخهها امده «زمان آن را محو نمیکند.» که 
معنایش اشکار است. 


تفسییر امام حسن عسکری علیه السلام ۱ خداوند در کلام خود «سواء 
هم أُ ار ام لم تنذرهم لا ولو از علمش درباره آنان خبر داده 
است. کسانی که خداوند میداند « انم تم لا بومنون# ۱3 


3. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : هنگامی که رسول خدا صلّی 
اللپعلیه,و لها مفجزع خود آن نموصان را خیزه کرد و باتدلایل کویاق خود 
بهانه های آنها را برچید, آن ان که.زر نها بر نشانه آشکار او حرفی برای 
انا مر ای زو ات ی ار 
او زنند. عرض کردند: ای محشد! ایمان آوردیم که تو رسول هدایتگر و 
هدایت بافته هستی, و علي برادر تو وصی و ولی توست. اقا وقتی با دیگر 
بهودیان تنها می شدند به آنها می کفتند؟.ما در ظاهر به اه ایمان آوردیم. تا 
ی اف لد 
ها ان ی ای ی 
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1- . التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : 22- 23 
۰-2 . عنکبوت / 49 


شالت ال تاره مه لام وه 


آنها آگاه می سازیم تا وقتی آنها در گرفتاری و تشویش افتادند و نتوانستند 
ی تن کی ی 

به آنها ضربه بزنتد. این جماعت: دیگر یهودیان را باز می داشتند تا مبادا 
موم را از نشانه ها و معجزاتی که دیده اند باخبر کنند. در این هنگام 
خداوند متعال به محشّد رسول خود صلی الله علیه و آله خبر داد که اینان 
باورشان کژ. و دل و جانشان آلوده است و چنانند که اگر کسی به زبان 
آورد نشانه های محشّد و دلایل آشکار و معجزات خیره ساز او را دیده 
انا 0 


24 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : «قل أَن کاتث کم الدَارٌ 
الاخرَخ» وقتی خداوند متعال از زبان رسول خود محمد ص. آن یهودیان را 
سرزنش کرد و بهانه هایشان را برچید و نشانه های آشکار خود را بر آنها 
نمایان کرد تا بدانند محقد سرور همه پیامبران و برگزیده تمامی بندگان 
است و علی سرور همه اوصیا و بهترین کسی است که پس از پیامبر به 
جای او می نشینند و پاکان خاندان او برپا کنندگان دین خدا, و امامان 
بندگان خداوند عز و جل می باشند و این گونه راه بهانه های یهودیان بلستته 
شد و دیگر نتوانستند دلیلی بیاورند یا شبهه ای بیافرینند ؛ بر جای نشستند تا 
اين که تعدادشان زیاد شد. آن گاه گفتند: ما نمی دانیم «تو چه می 
گویی؟»؛ اما حرف ما این است: ای محمد ص ! ما بدون تو و علی علیه 
السلام و اهل دین و امّت تو به بهشت راه می پابیم و شما وسیله ابتلا و 
امتحان ما هستید و ما اولیای بی ریای خدا و بندگان نیک او هستیم و دعای 
ما به درگاه خداوند مستجاب می شود و پروردگارمان هیچ یک از خواسته 
های ما را رد نمی کند. وقتی چنین گفتند خداوند به پیامبرش صلّی الله 
علیه و آله فرمود: ای محمّد! به اين بهودیان بگو: «آن کات لكم الدَار 
الأخْرَ» بهشت و نیک بختی آن «حَالِضَءة من دون الثّاسٍ» یعنی بدون محقد 
و علی و امامان و یاران ایشان و مقمنان این مت و محمّد و خاندان اوء 
وسیله ,امتحان شما هستند و دعایتان اجابت می گردد و رد نمی شود؛ 
«فَتَمَوا الَمَوّت» برای آنان که در اين میان دروغ می گویند و ستیزه می 
جویند. محمّد و علی و خاندان 
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ايشان می گویند؛ آنان اولیا خدای عر و جل هستند و نه کسانی که در این 
دین با ایشان مخالفت می ورزند, و دعای ایشان است که مستجاب می 
شود؛ پس ای گروه بهودیان ! اگر چنان هستید که اذعا می کنید, برای آنان 
که در اين میان دروغ می گویند و با شما مخالفت می کنند آرزوی مرگ 
کنید. «آن کت صادقین» که این شمایید که راستگویید و دعایتان به درگاه 
خدا علیه دشمنانتان مستجاب می شود؛ ؛ پس بگویید: خداوندا ! دروغگویان و 
ستیزه جویان ما را بمیران تا راستگویان از شرشان راحت شوتد تا این 
گونه, حجّت شما پس از اين که ثابت شد و استوار گشت , بر همگان آشکار 
دد. 
گر 


ول دا یا یه و آلمستی از این ی ره ها مود کس 
در میان شما چنین ارزویی کند. هر اینه نفسش بند می اید و در جا جان 
می دهد. بهودیان که خود می دانستند دروغ می گویند و اين محمّد و علی و 
مومنان به ایشان هستند که راست می گویند. جرأت نکردند چنین دعایی 
کنند و از این رو خداوند 
متعال فرمود: «ولن یتَمَتَوْهُ آبدا بما قدّمَت تک یديهم» یعنی پهودیان هرگز 
ار | چون آنان راه کفر به خدا و کفر به محمد, 
رسول و پیامبر و برگزیده او و علی, برادر و وصی وی,و امامان پاک 
والاتبار بوده است: خداوند متعال فرمود: «واللهة علیم بالظالمین» که آن 
یهودیان جرآت نمی کنند تا برای دروغگو مرگ آرزو کنند ؛ چرا که می دانند 
درو که خود: آنماینن: از اين رو تو را فرمان داد تا با دلایل آشکار خود 
چشمانشان را خیره سازی و به آنها امر کنی تا دروغگو را نفرین کنند تا در 
۰ ناتوان شوند و این گونه برای بیچارگان روشن شود که آنها دروغ می 
بند. 


میگویم: این خبر دربردارنده معجزات ت شگفتی است که در آن میان پدید 
امه ات ها آرت اب طوز کنیس کاب اا ره اون تدای 
پرهیز از تکرار وانهادیمش. افزون بر آن, بدان آیاتی که اخبار غیب و 
نهفتههای درون و اسرار در بر دارند بسیارند و اخبار مربوط به تفسیرشان 
نیز بسیار است که در سایر ابواب این مجلد و ساير مجلدات پراکنده 
شدهاند. آنچه که در اين باب آوردهایم برای کسی که 


ص: 26 


از ستیزهجویی و دشمنی بر کنار باشد بسنده ست و خداوند به سوی راه 
راست ره مینماید. 


تذنیب: و در آن چند مقصد است: 
مقصداول: 


درباره حقیقت معجزه است که عبارت است از وقوع امری بر خلاف عادت 
از جانب مذعی نبوت يا امامت هنگام رویارویی با منکران به گونهای که بر 
راستگویی وی دلالت کند و آنان نتوانند با او هماوردی کنند با هفت شرط: 


اول اينکه کار خدا و يا چیزی معادل آن باشد بدیت ترتیب که بگوید معجزه 


من این است که دستم را روص سرم میگذارم و شما نمیتوانید این کار را 
بکنید. سپس چنین کند و آنان نتوانند. 


دوم اینکه خارق العاده باشد. 


سوم اينکه هماوردنایذیر باشد که با این شرط, سحر و شعبده خارج 


چهارم اینکه مفرون به مبارزه هنن باشد, البته تبصریح به ادعا شرط 


ری باشد, ,ٍ پس اگر وی گفت معجزه من فلان است اما 
کار خارق العاده دیگری کرد 1 دلالت بر راستگوییاش نمیکند. همچنانکه 
دا ر مسیلمه نقل شده که او آب دهانش را در چاه انداخت تا آب چاه 
زیاد شود اما آب به زمین فرورفت و چاه خشکید. 


انم جیزی که آ انم سکن خود اور تکذیت نکن هثل آینکه: خرواتی .را ره 

سخن درآورد و او بگوید اين مرد دروغ میگوید. از اين کار نه تنها ۳ 
وی آشکار نمیشود بلکه اعتقاد به دروغگوییاش هم زیاد میشود, بر خلاف 
اشکه فردهای را ریدم کت واه بزظیرد و ویب را تکدیب کته زیر اضحیع: ان 
است که این کار نیز معجزه است. چون همین که او را زنده کرده معجزه 
است و این معجزه وی را تکذیب نمیکند بلکه این خود شخص بوده که با 
سخنش او را تکذیب کرده, چون او پس از زنده شدن در تصدیق و تکذیب 


انان این را مطلقا اخلال در معجزه دانستهاند و 
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برخی دیگر تفاوت قائل شدهاند میان اینکه او زنده بماند يا در دم دوباره 
بمیرد. اینها میگویند حالت دوم اخلال است اما حالت اول نه. با این حال 
آنچه ما گفتیم آشکارتر است. 


هفتم اینکه معجزه پیش از ادعا نباشد بلکه همزمان با آن یا مدت زمانی 
معمولی پس از ان باشد. مشهور این است که کارهای خارق العاده پیش 
از ادعای نبوت, کرامت و ارهاص یعنی بسترسازی نبوت هستند. 


مقصد دوم 


نجوه دلالت معجزه بر راستگویی پیامبر پا امام است. معتزله و امامیه بر 
این نظرند که خلق معجزه به دست انسان دروغگو برای خداوند متعال 
مقدور است زیرا قدرت او کم ومبت دارد, اما در حکمت خداوند این ممتنع 
الوقوع است, زیرا اين اتفاق راستگویی دروغگو را به گمان میاندازد و چون 
این از جانب خداوند قبیح است. مانند دیگر امور قبیح صدروش از جانب او 
ممتنع است. این استدلال بر اساس علم به وجود خداوند و عمومیت علم و 
قدرت او همراه با امتناع صدور فعل قبیح از سوی او ثابت می شود . اما 
اشاعره میگویند عادت خداوند متعال بر این منوال است که به دنبال پدید 
آمدن معجزه. علم به راستگویی حاهل شود بنن: :ندیه آورگزن ففحزم: اه 
دست انسان دروغگو گرچه عقلا ممکن است اما بدیهی است که عادتا 
منتفی است. پس دلالت ان عقلی نیست چون صدق از او در کاذب. تخلف 
دارد, بلکه همانند سایر عادیها عادی است ؛ زیر اگر کسی بگوید من پیامبر 
هستم سپس با اشارهای کوه را از جا دراورد و بالای سر انها ایستاند و 
میرود, آنگاه هر چه آنان اراده تصدیق کنند کوه از انها دور شود و هر چه 
اراده تکذیب کنند به انها نزدیک شود ضرورتا معلوم میشود که او در 
ادعایش راستگوست و عادت به امتناع این رویداد از سوی دروغگو حکم 
مید هد با اینکه به سبب شمول قدرت خداوند در همه امور ممکن. وقوعش 
از جانب دروغگو عقلا ممکن است. در این باره مثالی آوردهاند و گفتهاند 
اگر مردی در حضور جمعیتی انبوه ادعا کند که من فرستاده این پادشاه به 
و تفا سم و یس ند آن بادشام‌وند اک من راسته میور تور 
خلاف 
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عادتت از روی تختت که هميشه رویش مینشینی برخیز و آنجایی بنشین که 
عادت نداری, آنگاه پادشاه چنین کند, این کار پادشاه به منزله تصدیق سخن 
صریح آن مرد است و به قرینه حال دیگر هیچ کس در راستگویی آن مرد 
شکی نمیکند و این از باب قیاس غایب بر حاضر نیست بلکه باور داریم بنا 
به ضرورت عادت افاده علم میکند و این مثال برای فهم مسئله اوردیم. 


مقصد سوم 


درباره بیان اعجاز_ قرآن و وجه آن است افزون ناخ گذشت. پیامبر 
صلی الله علیه و آله قر بزانن فران آنان را به مبارزه طلبید و بلیغان و 
فصیحان بزرگ از میان عربهای خالص را اراک نک مور هاند قرآن 
فراخواند, و ایا انگته اندانه ای قلات هریهای صطرا ومد وید 
غایت تعصب و غرور جاهلی مشهور بودند و برای فخرفروشی و رقابت و 
دفاع از ایل و تبار خود جان میدادند و در این راه بسیار افراط میکردند, در 
اين هماوردی چنان درمانده شدند که به جنگ و سرکوب روی از 
هماوردی و از جانشان مایه گذاشتند. پس اگر توانسته بودند هماورد شوند 
1 بودند, به سبب وجود انگیزه و تبود 
عوامل بازدارنده حتما برای ما نقل ميشد. علم به همه این تحلیل همانند 
بقیه امور عادی قطعی است و جای خردهگیری با این احتمال نیست که 
ولی بنا به دلیلی برای ما نقل نشده مثلا به دلیل بی اهمیتی و بی توجهی و 


نظرند که اعجاز قرآن در این است که بنا بر آنچه که فصیحان عرب با 
سلیقههای گوناگون و علمای همه گروهها با مهارتهای متنوع در فن بیان و 
احاطه بر اسلوبهای کلام اقرار میکنند, قرآن در بالاترین طبقه فصاحت و 
ره ار و ار را را را ها که 
آینده و ریزهکاریهای علوم الهی و احوال مبداً و معاد و مکارم اخلاق و 
ارشاد به فنون حکمت علمی و عملی و منافع دینی و دنیوی از غیب خبر 
میدهد و این نزد اندیشمندان اشکار و نزد متفکران هوپذاشت. یز کفته 
شده وجه اعجاز قراآن در این است که نظمی غریب و 
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اسلوبی شگفت بر خلاف نظم و نثر عرب در مطلعها و مقطعها و فاصلهها 
دارد و این نظم چنان در قرآن حاصل شده که در کلام آنها معهود نبوده و 
آنها در مان درمانده بودهاند؛ برخی از معتزله نیز بر همین نظرند و 
باقلانی ؟ گفته وجه اعجاز قرآن مجموع هر دو امر بلاغت و نظم غریب است 
همچنین گفته شده اشتمالش بر خبر دادن از غیب است. نیز گفته شده نبود 
اختلاف و تناقض در عین طولانی و ممتد بودن است. سید مرتضی از ما و 
گروهی از عامه از جمله نظام بر این نظرند که عرب پیش از بعثت پیامبر 
صلّی الله علیه و آله بر ارائه کلامی همچون قرآن توانا بودهاند اما خداوند 
آنان را از هماوردی با قرآن بازداشته است؛ اما در چگونگی امر اختلاف 
کردهاند. نظام و پیروانش میگویند خداوند آنها را از اين کار بازداشت گرچه 
۳ توانا بودند بدین ترتیب که آنان را از هم آوردی منصرف کرد گرچه 
دلایل برانگیزاننده برایشان وجود داشت دلایلی مانند سرزنش شدن به 
خاطر ناتوانی و از دست دادن مقامها و منصبها و مکلف شدن به 
مان ناکما سا اما ار نی تکار امیت خاره ماه تشه 
پس این یک معجزه است. سید مرتضی نیز در سخنی منسوب به وی 
میگوید انها نظم قران را ميشناختهاند و میدانستهاند چگونه کلامی برابر یا 
نزدیک به قران تالیف میشود و عادتا هر کس این دو علم را داشته 
میتوانسته کلامی همانند قرآن ارائه کند, اما آنها هرچه در اين راه کوشیدند 
خداوند آن علوم را از دلهایشان برگرفت. با اين همه سخن حق همان وجه 
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میگویم: شیخ راوندی در بیان اعجاز قرآن و دفع شبهات وارد بر آن و بیان 
تفاوت میان حیله و معجزه کلامی طولانی دارد که آن شاء الله ان را در 
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باب دوم: جوامع و نوادر معجزههای پیامبر صلّی الله علیه و آله 


روایات: 


فرب الاستاهد افام رضاغلنه النطلام از پدر ارسمندش یام کاظم انم 
السلام نقل کرده که ایشان فرمود: وقتی کودکی پنج وجبی بودم روزی نزد 
پدرم امام صادق علیه السلام نشسته بودم که ناگاه گروهی از یهودیان بر 
ایشان وارد. شدند و .عرض کردند: آبا ی ی سب 
و بر اهل زمین حجتی؟ فرمود: بله. عرض کردند: ما از تورات درمييابيم که 
خداوند تبارک و تعالی به ابراهیم و فرزندانش کتاب و خکم و نبوت داد و 
هر ما ار 
وصیت از فرزندان پیامبران درنمیگذرد. پس چرا از شما در گذشته و به 
کسانی جز شما رسیده و ما شما را مردانی ناتوان و مغلوب میبینیم که 
نمیته‌انید پیمان پیامبرعان. را باس دارید؟ در ان.دم اشک از جشمان: اضام 
صادق علیه السلام جاری شد و فرمود: بله, پیامبران همواره ستمدیده و 
مغلوب بودهاند و به ناحق کشته میشدهاند و این ظلم بوده که غالب بوده و 
ها آندکی از بدکان: خدا شاک بووفاد.-عرض. کردنده سامبران و 
ایا اين به شما نیز داده شدم؟ امام صادق علیه السلام فرمود: ای موسی ! 
بیا نزدیک. من جلو رفتم و حضرت دست بر سینهام کشید و فرمود: خداوندا 
به حق محمد و ال محمد او را با یاری خود تایید فرما. سیس فرمود: هر 
جه میخواهید از او بیر سید. عرض کردند: چگونه از کودکی بیرسیم که 
نمیداند؟ من گفتم: به قصد آگاه شدن از من بپرسید و نه به قصد لجاجت. 
ِِ ؛ ما را از آن ثه نشانهای آگاه ساز که موسی بن عمران علیه السلام 
ورد 
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ای ی ی رت و ی ی 
بلند کردن طور و من و سلوی که یکی حساب میشود و شکافتن دریا. 
گفتند: راست گفتی ! اما از آن نشانهها که شک را از دلهای مردمان میزداید 
به پیامبر شما چه داده شده؟ گفتم: نشانههای بسیار, اگر خدا بخواهد 
برایتان میشمارم. گوش دهید و به خاطر پسپارید و فهم کنید. نخست اینکه 
همچنانکه میدانید پیش از مبعث اهر صای الله علیه و آله جنیان استراق 
سمع میکردند, اما به هنگام رسالت حضرت با پرتاب سنگ و فروریختن 
ستارگان_ رانده شدند و کهانت و سحر از کار افتاد. دیگر اینکه گرگ به 
سخن درآمد و از نبوت جضرت خبر داد, دوست و دشمن همه بر راستگویی 

و امانتداری ایشان همرای بودند, چه در فد کاو کودکی و چه در نوجوانی و 
چه در جوانی و چه در پیری نادان نبود و هیچ همتا و همانندی نداشت. دیگر 
اينکه وقتی سیف بن ذی یزن 7 ۱ قریشیان به 
همراهی عبدالمطلب نزد او رفتند. او درباره محمد صلی الله علیه و اله از 
آنان پرسید و در وصف حصرت ر برایشان سخن گفت و آنان همه اقرار 
کرت کت ای دصر مکسهصای لاه هه ات مس او گفت اکنون 
نزدیک بعثت اوست و او در پثرب مستقر ميشود و در همانجا درمیگذرد. 


دیگر اينکه یش ار بعتت. ساسد صلی الله علیه و آله ابرهه بن یکسوم 
ارتش فیل را سوی بیت الله الحرام به راه انداخت تا کعبه را ویران کند, 
عبدالمطلب گفت این خانه پزوردکاری دارد که خودش از آن مراقبت 
میکند. سیس همه اهل معه را جمع کرد و دعا کرد و این پس از شنیدن 
خیری بود که سیف بن ذی یزن به او داده بود. آنگاه خداوند تبارک و تعالی 
«ارسَل عليهم طیرَّا ابابیل»(1) (بر سر انها دسته دسته ی ابابیل 
فرستاد. )و آنها را از مکه و اهل مکه دفع کرد. دیگر اينکه وقتی ابو جهل بن 
هشام مخزومی به سراغ حضرت که پشت دیواری خواییده بود رفت و با 
خودفنتنکی برذا بر نستر انشان بزتن .ان .نی به دنشت. آو عنسبید: 
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اد : قیل. زد 


دیگر اینکه مردی اعرابی چند شتر به ابوجهل فروخت و چون ابوجهل در 
پرداخت حق او امروز و فردا کرد او نزد قریشیان رفت و به آنها گفت مرا 
در کارم با ابو عکم یاری کنید, آنها به حضرت محمد صلی الله علیه و آله 
اشاره کردند که.داشت در کعبه نماز فیخواند و برای مسخزه کردن آن 
اعرابی به او گفتند: نزد این مرد برو و در کارت با ابوجهل از او کمک 
بخواه. اعرابی نزد حضرت رفت و به ایشان عرض کرد: ای بنده خدا! مرا 
در کارم با عمرو بن هشام یاری کن چراکه حق مرا تمیدهند:. جصر بت 
پذیرفت و با او راهی شد و در خانه ابوجهل را زد. او در حالی که رنگ از 
رخسارش پریده بود بیرون آمد. عرض کرد: چه میخواهی؟ فرمود: حق این 
اعرابی را بده. او نیز پذیرفت 9 انگام اغرایی: نرق فریشیان امد و انه 
آنان گفت: خداوند خیرتان دهد ! مردی که مرا به نزدش رهنمون شدید با 
من آمد و حقم را گرفت. وقتی ابوجهل آمد قریشیان به او گفتند: حق 
اعرابی را دادی؟ گفت: بله. گفتند: ما میخواستیم با فرستادن محمد تو را 
تحریک کنیم و آن اعرابی را دست بیاندازیم . گفت: او در خانهام را زد و 
وقتی بیرون آمدم گفت حق این اعرابی رز بده. دیدم بالاای سرش جانور 
مهیبی چون شتر نر دهانش را باز کرده و میگوید حقش را بده ! اگر میگفتم 
نمید هم بی شک سرم را میبلعید, من هم حقش را دادم. دیگر اینکه 
قریشیان نضر بن حارث و علقمه بن ابی مقیط را به یثرب نزد بهودیان 
فرستادند و به آن دو گفتند وقتی پیش یهودیان رسیدید درباره محمد از آنها 
بیرسید. آن دو رفتند و از آنها درباره حضرت محمد صلّی الله علیه و آله 
پرسیدند و گفتند: او را برای ما توصیف کنید. یهودیان او را وصف کردند و 
گفتند: از میان شما چه کسانی از او پیروی میکنند؟ گفتند: فرومایگان ما. 
ناگاه یکی از علمای یهود نعره کشید و گفت: این همان پیامبری است که 
ما وصفش را در تورات میبينیم و چنین دیدهایم که قومش بیش از همه 
مردم با او دشمنی تا 


فیکن اتنکف فرشیان نف اف مرا فرستاوند کر مار ضای: 211 
علیه و اله سوی مدینه فرستادند. وقتی او نزد حضرت رسید همراه ایشان 
عرض کرد: این سراقه است ای پیامبر خدا ! حضرت فرمود: خداوندا مرا از 
شر او کفایت کن. ناگاه پاهای اسب او در گل فرو رفت و ندا سر داد: ای 
محمد ! از من در گذر تا 
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با تو عهد بیندم که خیرخواه تو باشم و با دشمنت همدست نشوم. پیامبر 
صلّی الله علیه و آله فرمود: خداوندا اگر راست میگوید اسبش را رهایی 
بخش. ناگاه اسب او,بیرون آمد و او به عهدش وفا کرد و از آن برنگشت. 
ار را ی 
به راه افتادند و عامر به آزید گفت وقتی نزدش رسیدیم من حواسش را 
پرت میکنم و تو با شمشیر بزنش. وقتی 9 2 عامر گفت: 
ای محمد! با من دوست باش . فرمود: نه, تا وقتیکه بگویی هیچ خدایی جز 
خدای یگانه نیست و من رسول خدا هستم. عامر داشت به آزید نگاه میکرد 
اما آزید اصلا حواسش نبود. وقتی حال به درازا کشید او برخاست و بیرون 
رفت و به آزید گفت: بر روی زمین هیچ کس بزدلتر از تو نیست و هیچ 
کس بیشتر از تو از قتل غافلگیرانه نمیترسد | به جان خودم از امروز به بعد 
هر گز از تو نمیترسم. آزید به او گفت: عجله نکن ! وقتی خواستم کاری که 
گفته بودی را بکنم ناگهان مردانی میان ما قرار گرفتند و دیگر کسی را جز 
4 تو را بزنم. . دیگر اينکه آزید بن قیس و نضر بن حارث 
هبرای شدید با از پيامیر صلی الله علیه وله کربانی کیب وان کنند رده 
حضرت رفتند. رو ای آزید ! آیا به یاد داری که 
فلان روز با عامر بن طِقیل برای چه کاری آمدی؟ و از قصدی که داشتند او 
را خبر داد. آزید گفت: تم دا هی کی هر ام سر و ام رد و کی کر 
فرشتگان آسمان این خبر را به تو ندادهاند, من شهادت میدهم که هیچ 
خدایی جز خدای یگانه نیست, یکتاست و هیچ شریکی ندارد و تو رسول 
خدابی. 


تیک آشکه کر فی ان مویا ف ش پاعسر صلی ال له له اوه مه 
جدم امام علی علیه السلام عرض کردند: بشتاب و برای ما از پسر عمویت 
اجازه ورود بگیر از او سوالی داریم. حضرت علی علیه السلام داخل شد و 
جصرا بت را آگاه ساخت. ایشان فرمود: از من چه میخواهند؟ من بندهای از 
بندگان خدا| هستم و جز آنچه پروردگارم به من آموخته هیچ جیز نمیدانم. 
سپس فرمود: بگو بيایند. آنها وازد. شدند. فرمود: آیا توالی را که برایش 
آمدهاید خودتان میپرسید يا من برایتان بگویم؟ عرض کردند: برایمان بگو. 
فرمود: آمدهاید درباره ذو القرنین بپرسید. عرض 
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کردند: بله. فرمود: او پسری از اهالی روم بود که سپس پادشاه شد و به 
محل طلوع و غروب خورشید رفت. سپس در آنجا سدی بنا کرد. عرض 
کردند: شهادت میدهیم که ,همین گونه بوده است. دیگر اینکه وابصه بن 
معید اسدی سوی پیامبر صلی الله علیه و آله رهسپار شد و گفت درباره 
همه کارهای نیک و بد از ایشان خواهم پرسید. و روا دا لین 
الله علیه و آله آمد یکی از اصحاب به او گفت: ای وابصه از رسول خدا 
فاصله بگیر ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: رهايش کن ! وبه او فرمود: 
نزدیک بیا ای وابصه ! او به حضرت نزدیک شند. به او فرمود: آپا سوالی را 
که برایش آمدهای خودت میپرسی یا من برایت بگویم؟ عرض کرد: برایم 

بگویید. فرمود: آمدهای درباره کار نیک و کار بد بپرسی. عرض کرد: بله 

حضرت دست بر سینه او زد و فرمود: ای وابصه ! کار نیک کاری است که 
تفتیی: از ان اراهشتن‌ اند کارنبی کاری است که‌سینه از ان ارامن بابن و 
کار بد کاری است که در سینه میچرخد و در قلب بالا و پایین میشود هرچند 
مردم حکم انجامش را به تو دادم باشند. دیگر اينکه هه از بنی عبد 
فینتن لخن بناختر ضلی. اللم. علبه:و اله آمدند و بر ایشان وارد شدند. وقتی 
از محضر حضرت به درخواست خود رسیدند, ایشان به آنها فرمود: خرمایی 
را که از کاشت اهل خود به همراه دارید به من بدهید. هر یی از انان 
گونهای از خرما به حضرت دادند. ایشان فرمود: این فلان نامیده میشود و 

این فلان. عرض کردند: شما خرمای سرزمین ما را بهتر از ما میشناسید؟ ! 
آنگاه حضرت سرزمینشان را برایشان وصف کرد. عرض کردند: به آنجا 
آمدهاید؟ فرمود: نه.. اما پیش چشمم گشوده شد و آنجا را دیدم. یکی از 
آنان:بزخاست: و رن کرد ای رمتول وا تن هرد دایی هن اشت: و 
جنون دارد. حضرت ردای او را گرفت و سه مرتبه فرمود: بیرون شو ای 
دشمن خدا ! سپس او را راهی کرد و او شفا یافت. سپس گوسفندی پیر را 
نزد حضرت آوردند, ایشان یکی از گوشهای آن را میان انگشتان خود گرفت 
و جای انگشتان پیامبر صلی الله علیه و آله روی گوش آن گوسفند ماند. 
سپس فرمود: ببریدش, این نشانه تا به روز قیامت در گوش هر چه بزاید 
وجود دارد. و اين گونه شد که او میزاید و این نشانه در گوشهای نسل او 
آشکار و مشخص است. 
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فیک آشکه سای صلی اه هی ال یه ری ری ویو وان هه وی 
برخورد که خسته شده بود و از راه مانده بود. حضرت بر صاحبانش فرود 
آمد و آب درخواست کرد سنسن: آت را در دهان خود مزمزه کردٍ و در 
ظرف فیعت وبا ان فص کرت و موه هایس را بای کرو آنگام اب را 
در دهانش ریخت و آن آب بر سر و سینهاش جاری شد. سپس فرمود: 
خداوند خلاد و عامر - یعنی صاحبان شتر - و رفیقشان را به راه انداز. آنها 
افو ار ییاسران شاه اداکت. 


دیگر اينکه شتر یکی از اصحاب پیامبر صلّی الله علیه و آله در سفر گم 
شد. صاحبش گفت اگر او پیامبر باشد از ماجرای شتر باخبر است. وقتی 
این سخن به گوش پیامیر صلّی الله علیه و آله رسید, ایشان فرمود: غیب 
را کسی جز خداوند نمیداند. ای فلانی ! به راه بیافت که شترت در فلان 
جاست و افسارش به درختی گیر کرده است. او شتر را همانگونه که 
حضرت فرموده بود یافت. دیگر اينکه پیامبر صلّی الله علیه و آله بر شتری 
افتاده کنر کرد هو آن تشر نکاهی مین به ایشان انداخت. حضرت فرمود: 
او دارد از بی مبالاتی صاحبانش در حق او شکوه میکند و میخواهد از نزد 
آنان برود. حضرت سراغ صاحبش را گرفت. وقتی اد نه: اه قزر مود آن را 
بفروش و از نزد خود بیرون فرست. آنگاه شتر زانو زد و نعرهای کشید و 
سپس برخاست و دنبال پیامبر صلّی الله علیه و آله افتاد. حضرت فرمود: 
از من میخواهد کارش را سامان دهم. آنگاه حضرت علی علیه السلام آن را 
خرید و تا به روز صفین نزد ایشان ماند. دیگر اینکه پیامبر صلّی الله علیه و 
آله در مسجد خود بود که ناگام شتری رمیده آمد و سر بر دامان حضرت 
گذاشت و خرژه کشید. پتاسیر صلی‌زالله علیمه اد مور این شتر میپندارد 
صاختین. متخوا هد ابا ی ولیضهای رای سسترین. سر میرم آمدم.ه کفی 
میخواهد. مردی عرض کرد: ای رسول خدا! این شتر مال فلان کس است 
و همین تصمیم را دارد. حضرت کسی را در پی آن مرد فرستاد و از او 
خواست ان شتر را قربانی نکند و او نیز اطاعت کرد. دیگر اينکه پیامبر 
صلن الله علیه وله فبله خصر را فرین ره رو تاودا برد سر 
سخت بگیر و سالهایی خشک همچون سامای وس له السلاه یر نان 
پدید اور. ان 
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ها سالها دچار قحطی شدند تا اینکه یکی از آنان نزد پیامبر صلّی الله علیه 
و اله امد و عرض کرد .به خدا اکتون. که بردنان. آمدهام دیگر هیچ یک از 
اسبان ما دم نمیجنباند و هیچ کس از ما تکان نمیخورد. دا لین 
الله علیه و آله فرمود: خداوندا به درگاهت دعا کردم و اجابتم کردی و از تو 
خواستم و برایم برآورده ساختی, خدایا بارانی فریادرس و گوارا و سریع و 
روان و شتابان و پاک و سودمند و بیدرنگ بر ما فرو فرست. آن مرد هنوز 
پا را هه ارات ی ها رده آنها 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و عرض کردند؛ ای رسول خدا! 
راهها و بازارهای ما بند آمده است ! پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: بر 
حوالی ما ببار و نه بر ما. آنگاه ابرها از مدینه روی گرداندند و رو سوی 
حوالی شهر گذاشتند و آنها ماهها باران داشتند. دیگر اینکه پیامبر صلی الله 
و اس ار بت هاگره از تیان بت شام رهبا 
شد و چون نزدیکی دير بحیرای راهب رسیدند در فضای روبروی دیر فرود 
آمدند. او عالم بود و کتب را خوانده بود و در تورات دیده بود که پیامبر 
ضلی الله علیه و اله ترس روکد و مندانست که هام آنن وونداد قرا 
رسیده است. او دستور داد تا قریشیان را به غذا دعوت کنند و رفت تا 
نشانههای پیامبر صلّی الله علیه و آله را در میان آن قوم جویا شود. اما 
ایشان را نیافت. گفت: آيا در قافله شما کسی به جا مانده؟ گفتند: : پسری 
یتیم. بحیرای راهب برخاست و سر کشید. ناگهان رسول دا -ضلی: الله 
علیه و آله را دید که خوابیده بود و ابری بر او سایه انداخته بود. بحیرا به 

آن قوم گفت: این بتیم را فراخوانید. آنان چنین کردند. بحیرا از بالا میدید 
که حضرت دارد میاید و سایه ابر نیز با ایشان نف آنگاه آن قوم را از 
مقام حضرت خبر داد و گفت در میان آنان رسولی برانگیخته میشود که 
حال و روزی چنین و چنان دارد. از آن پس آن قوم حضرت را گرامی 
میداشتند و ارج مینهادند و وقتی برگشتند قریشیان را از این ماجرا باخبر 
کردند. در میان آن قوم بنده خدیجه بنت ولد نیز بود و چون به خدیجه 
خبر داد او خواهان ازدواج با حضرت شد. خدیجه بانوی زنان قربیش بود و 

همه بزرگان و مهتران قریش از او خواستگاری کرده بودند اما پدیرفته 
بود. وقتی خبر بحیرا به گوشش رسید خود را به عقد حضرت درآورد. 
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دیگر اينکه پیش از هجرت روزهایی در سال بود که اقوام و عشایر مکه در 
مک شاک دی در اشاوان سا صلی ماه اه هرت ی 
علیه السلام دستور داد تا وی به خدیجه امر کند غذایی برای ایشان بیزد. 
هه را مس یس سای سای ال اف و آلب سس حص رت اه 
علیه السلام امر کرد تا ۳ وی خویشاوندان حضرت یعنی پسران عبدالمطلب 
را دعوت کند. حضرت چهل نفر را دعوت کرد و فرمود: ای هر اف 
ترا انان آمادف کن. آمام علبه السلاخ غدایی, آورد که به اندازهشیه با جهار 
نفر بود. حضرت غذا را پیش روی آنان گذاشت و فرمود: بسم الله بگویید و 
بخورید. حضرت و امام بسم الله گفتند اما آن قوم نگفتند. سیس همه 
خوردند و سیر شدند و به خانه رفتند. ابوجهل گفت: محمد چه خوب سحر 
کرد! با غذای سه نفر چهل نفر را سیر کرد. به خدا این سحر همتا ندارد. 
حضرت علی علیه السلام فرمود: پس از چند روز باز پيامبر صلّی الله علیه 
و آله به من امر کرد و من مجلسی دیگر همچون بار قبل فراهم کردم و 
شتز آن. انقا را دعوت کودم.ه انها آمدند و خوردند و بازگشتند. دیگر اینکه 
حضرت علی علیه السلام فرمود: به بازار رفتم و یک درهم گوشت و یک 
درم ات کرش ره قاطمه سلام الله علی اور وی فاطعت‌سلام 
الله علیها نان و غذا را پخت گفت کاش پدرم را نیز دعوت میکردی. من نزد 
حضرت رفتم و دیدم ایشان به پهلو خوابیده و درهمان حالت درازکش 
میفرماید پناه بر خدا از گرسنگی. عرض کردم: ای رسول خدا! ما غذایی 
آیانم کردهایه رت من کش دای با من قاط فا خر مارا 
رفتیم. وقتی وارد شدیم فرمود: ای فاطمه ! غذایت را بیار. فاطمه سلام 
الله علیها دیگ ونان زا افزد: حضرت روی نان را پوشاند و فرمود: خداوندا| 
به غذای ما برکت ده. سپس فر مود: تکهای برای عاپشه بکش. فاطمه 
سلام الله علیها کشید. سپس فرمود: تکهای برای ام سلمه بکش. و به 
همین ترتیب فاطمه سلام الله علیها کشید تا اينکه برای هر ثه زن پیامبر 
صلی الا اه واه فرص اه را مسا سس را و هر 
و شوهرت نیز بکش. سپس فرمود: بش و هم خودت بخور و هم برای 
فمسانههایت بر حاطمه خین کرو هبار هداز تغرای خر رور براهشان 
باقی ماند و از آن خوردند. دیگر اینکه همسر عبدالله بن مٌسلم برای پیامبر 
صلی الله علیه 
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و آله گوسفندی مسموم آورد. پشر بن براء نیز نزد حضرت بود. تایه رل 
الله علیه و آله از سردست گوسفند در دهان خود گذاشت و بشر از 
پایچهاش. پیامبر صلی الله علیه و آله کمی جوید و سپس آن را از دهان 
خود بیرون ریخت و فرمود: به من میگوید مسموم است. اما بشر لقمه را 
جوید و آن را قورت داد و جان داد. حضرت کسی را به دنبال آن ژن 
فرستاد و او اقرار کرد. به او فرمود: چرا اين کار را کردی؟ عرض کرد: تو 
هر هرایه زر کانه بیع هیا کی با نود کم اگر مشاه اند ار 
میکشم و اگر پیامبر باشد خداهو‌ند-عبار ک و تعالی: | کاهتن فیکند. دیکر اینکه 
جابر بن عبدالله انصاری گفته: : در روز حفر خندق دیدم مردم زمین را حفر 
میکنند و همه گرسنهاند. پیامبر صلی الله علیه و آله را نیز دیدم که زمین را 
حفر میکرد و به شدت گرسنه بود. نزد عیالم رفتم و او را باخبر کردم. 
ِ فقط این گوسفند و این مقدار کم ذرت را داریم. جابر گفت: همین 

بیز بپز. او گوسفند را ذبح کرد و شقهای از آن را پختند و بقیهاش را کباب 
0 وقتی اماده شد نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله رفت و عرض 
کرد: اق..رسول. خدا ! غذایین آماده کزدهام. با هر کین که دوسنت دارید 
تشریف بیاورید. حضرت دست در دست او داد و ندا سر داد: جابر شما را 
به غذا دعوت میکند. جابر هراسان و شرمسار نز عیاش رفت و به او 
گفت: آبرویمان رفت, همه آنان را آورد. همسرش گفت: تو آنها را دعوت 
کردی يا پیامبر صلی الله علیه و آله ؟ گفت: امبر صلی اه علیه و له 
گفت: پس خودش بهتر میداند چه میکند. وقتی حضرت ما را دید امر کرد تا 
سفرهای بیاوریم. ایشان آن را در میان راه پهن کرد و دستور داد تا 
کاسههای چوبی بزرگ جمع کنیم. سپس فرمود: چه غذایی دارید؟ ایشان را 
آگاه کردم. فرمود: در را ببندید و روی دیگ و تنور را بپوشانید و آنگاه ملاقه 
بزنید و نان و گوشت بیرون آورید. آنها روی غذا را پوشاندند و همچنان 
کشیدند و بردند و هیچ ندیدند که غذا کم شود. تا اینکه آن قوم که سه هزار 
تن بودند, همه سیر شدند و سپس جابر و عیالش نیز خوردند و به دیگران 
نیز دادند و برای چند روز دیگرشان هم ماند. دیگر اينکه سعد بن عباده 
انصاری شامگاهی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و چون دید حضرت 
روزه است. ایشان را به همراه حضرت علی علیه السلام به غذا دعوت 
کرد. وقتی غذا را 
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دنه شین ی الا و الم فصو یک پیامبر و یک وصیث. ای سعد ! 
نیکوکاران غذایت را خوردند و روزهداران نزدت افقطار کردند و فرشتگان 
بر شما درود فرستادند. سپس سعد حضرت را بر الاغی کندپا سوار کرد. 
حضرت رواندازی روی الاغ انداخت و وقتی الاغ برگشت چنان تندپا شده 
بود که همپایی نداشت. دیکر اشکه بیافتن ضلی. الم غلیه و اله از خدییه 
بازمیگشت. در راه اپشان آبی بود که به اندازه سیراب ب کردن یکی دو سوار 
از شکافی بیرون شا ما حضرت فرمود هر کس زودتر از بقیه به آن آب 
تیا ان ورد وقتی به آن آب رسید کاسهای گرفت و کمی از آن آب 
را در دهان ود زمر کین هشن نها فرون: آب خالی. گرا ام ات 
جوشید و آنان هم خوردند و هم مشکهایشان را پر کردند و هم وضو گرفتند. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اگر باقی بمانید یا برخی از شما باقی 
بمانند خواهید شنید که این چشمه در این وادی از بس آب دارد اطراف 
خود را سیراب میکند. این گذشتند و آنان شنیدند که همین طور شده 
است. دیگر اینکه پیامبر صلّی الله علیه و آله از غیب خبر میداد و از 
رویدادهای گذشته و آینده سخن میگفت و سپس میدیدند همان شده که 
حضرت فرموده است. ذیکر آینکه امین صلین الله علیه و الهنس از شت 
معراج. صبحگاه از آنچه در سفر خود دیده بود خبر داد, عدهای انکار کردند 
و عدهای تصدیق کردند. آنگاه حضرت آنان را از رهگذران و بارهای 
و 

منازل و کالاهای آنان را توصیف کرد و فرمود کاروانی را دیده که در 
جلوش الاغی خاکستری در حرکت بوده و فلان روز هنگام طلوع خورشید از 
فلان گردنه پدیدار ميیشود. انان در انتظار زمانی که پیامبر صلی الله علیه و 
اله تعیین کردة بود. ماندند تا ایشان را تکذیب کنند. همه آنجا جمع شده 
بودند که خورشید طلوع کرد, عدهای گفتند آن ساحر دروغ گفته اما دیگران 
دیدند که کاروانی با الاغی خاکستری دز جلوش از راه رسید و گفتند 
حضرت راست گفته, و این نشانه راستگویی اوست که آمده است. دبکز 
اه 
تشنه بودند نزد حضرت آمدند و آب خواستند. تتتول دا تضلی الا عره: 
آله به:اب‌هر بر فرهود؛ آبا اش هفراهن-دارین؟ عرض کرد 
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اندازه یک کاسه در مشک. فرمود: مشکت را بیاور. حضرت آن آب را درون 
کاسه ریخت و برای برکتش دعا کرد و فرمود: کسانی را که اب میخواهند 
صد | بزن. آنها امدند و اب طلبیدند. حضرت همواره اب میریخت و 
ابوهریره به آنان آب میداد تا اينکه همه قوم سیراب شدند و مشکهایشان 
را نیز پر کردند. سپس به ابو هریره فرمود: بنوش. عرض کرد: من بعد از 
شما مینوشم. آنگاه رسول خدا صلّی الله علیه و آله نوشید و سپس 
ابوهریره نوشید. دیگر اینکه در روزهای حفر خندق» خواهر عبدالله بن 
زواخه. انضاری: تن پامترصلی اللد علیه :و ال حدر کرد حضرت به: او 
فرمود: کجا میروی؟ عرض کرد: اين خرماها را برای عبدالله میبرم. فرمود: 
آنها را به من بده. حضرت خرماها را در کف دست خود ریخت و سفرهای 
گرفت و آنها را روی سفره پخش کرد و با پارچه رویشان را پوشانید. آنگاه 
برخاست و نماز خواند و ناگاه سفره پر از خرما شد. سپس ندا سر داد: 
بيایید و بخورید. همه امدند و هم خوردند و هم با خود بردند و پیامبر صلی 
الله علیه: و21 بقپهاش را به خواهر عبدالله داد. دیگر اينکه باری پیامبر 
صلن له لت رال در سس زود همراهان حضرت سخت گرسنه شدند. 
ایشان فرمود: هر که با خود توتتهای داد فان یاف رن یکید ان آنان چه 
اتدانه بی ماه رما اور در حضرت فرمود تا پارچه و سفره بیاورند. . سپس 
خرما را روی سفره ریخت و به پیشگاه پروردگارش دعا کرد. خداوند آن 
خرما را چنان زیاد کرد که آنها تا مدینه توشه داشتند. دیگر اینکه باری 
تناس صلی اللم غلیه و ال اقفر بر مخت قومی نزد ایشان آمدند و 
عرض کردند: او رسول خدا! ما چاهی داریم که تابستانها بر سرش گرد 
فیایتم: اما زفسسانها شراغ چاههای اطراف میرویم, اکنون ساکنان اطراف 
با ما دشمن شدهاند. به درگاه خداوند برای چاه ما دعا فرما. بتاتر ضلی 
الله علیه و آله از ات دهان خود در آن چاه ریخت و ناگاه آبهای ناپیدا 
جوشش گرفتند و آب چاه آنقدر زیاد شد که آنها دیکر تمتته آتشتند که جاه 
را ببینند. وقتی اين خبر به مسَیلمه دروغگو رسید او خواست همانند این 
کار را در چاهی قدیمی و کماب انجام دهد. ان مرد منحوس از آب دهانش 
در آن چاه ریخت اما ناگهان چاه خشکید و کفش همچون کلوخ شد. دیگر 
ای وت ار ی ام را ار سل اه له و 
اله 
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فرستادند. سراقه تیری از تیردان خود به حضرت داد و به ایشان عرض 
کرد: شما بر چوپان های من گذر خواهی کرد, وقتی به آنان رسيدي با این 
تیر که نشانه من است., نزد آنان بخور و بیاشام. وقتی پیامبر صلی الله 
علیه و آله نزد آنان رسید آنان بُزی را که حامله نبود نزد حضرت آوردند. 
ایشان بر پستان بز دست کشید و آن بز باردار شد و آنقدر شیر داد که 
همه ظرفهایشان را پر کردند و سیراب شدند. ویکر انکه سار لت لاه 
علیه و آله در راه بر ام شریک فرود آمد. ام شریک ظرفی پیش حضرت 
گذاشت که روغن اندکی داشت. پجاس ض اللت له الم اصحات 
ایشان همه از آن خوردند و سپس حضرت برای او از خداوند برکت طلبید 
اجان شید که‌تا آمشریی زشدق ود از ار ظرف رفن سر ون میا مد دیگر 
اینکه وقتی سوره تبت نازل شد. ام جمیل, همسر ابو لهب سوی پیامبر 
هل الله غانه و الضسزاهی نن: ابوبکر بن ابی قحافه که کنار حضرت 
حضور داشت عرض کرد: ای رسول خدا ! این زن. ام جمیل است. خشمناک 
در پی شما راه افتاده و با خود سنگی آورده تا آن را به شما بزند. حضرت 
فرمود: او مرا نمیبیند. ام جمیل آمد و به ابوبکر گفت: رفیقت کجاست؟ 
ابوبکر گفت: هر جا خدا| بخواهد. گفت: در پی او آمدهام, اگر میدیدمش با 
سنگ میزدمش, و 
هستم. او رفت و ابوبکر , به پیامبر صلی الله علیه و اله عرض کرد: او شما 

را ندید ای رسول خدا ! فرمود: نه, خداوند میان من و او پردهای انداخت. و 
معجزه دیگر پیامبر صلّی الله علیه و آله همان کتاب والای اوست که 
عقلهای نگرندگان دود انا که ما رد و مب مان داد که احر 


یهودیان گفتند: ما از کجا بدانیم اینهایی که گفتی حقیقت دارد؟ امام کاظم 
علیه السلام به آنان فرمود: ما از کجا بدانیم سخنانی که شما درباره 
نشانههای موسی علیه السلام میگویید حقیقت دارد؟ ! گفتند: از آنجا که آنها 
را انسانهای پاک و درستکار نقل کردهاند. امام کاظم علیه السلام به آنان 
فرمود: پس درستي خبرهایی که به شما دادم را نیز از آنجا بدانید که یک 
کودک دارد خبر میدهد, کودکی که خداوند این دانش را به او تلقین کرده و 
آن را از راویان و تقل کنندگان نیاموخته است. 0 گفتند: شهادت 
میدهیم که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست و 
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محمد رسول خداست و شما امامان و پیشوایان و حجتهای خداوند بر 
افرید گانش هستید. امام کاظم علیه السلام فرمود: در آن دم امام صادق 
ی موی اس 
من امام قائم تو هستی. از این روست که واقفیه گفتهاند امام کاظم علیه 
السلام زنده و قائم است. سپس امام جعفر صادق علیه السلام به آنان 
ی و 


توضیح: فیروزآبادی میگوید: «غلام خماسی» یعنی پسری پنج وجبی. 
«رقبه» یعنی در انتظارش ماند و «رقتِ الشی» یعنی از آن پاسداری 
کرد. «ذمّه نبیُکم» یعنی پیمان او و یا حرمت او. «عنت» یعنی فساد., گناه, 
هلاکت و به سختی افتادن انسان , آنجا که فرموده «هنگام رسالت حضرت 
رانده شدند» شاید متظورش بیان شدت ر انده شندن آنان باشد. و.یا متظور 
از «هنگام رسالت ۹ 0 از رسالت حضرت تا به هنگام ولادت را 
نیز در بر بگیرد, زیرا اینگونه معنایش با اخبار پیشین سازگار میشود, یعنی 

با اخباری که میگفتند این نشانه هنگام ولادت پیامپر صلّی الله علیه و آله 
پدید آمده است. « آیفع الغلام» یعنی پسربچه بزرگ شد. آنجا که فرموده 
«اين پس از شنیدن خبری بود که سیف بن ذی یزن به او داده بود؛؟ خلاف 
نقل مشهور است که داستان اصحاب فیل در سال ولادت پیامبر صلی الله 
علیه و آله یا پیش از آن بوده است؛ قمجا که پیشتر نقل شد. لکن این نقل 
موثق تر است به جهت صحیح بودن روایت . همچنین می توان با تکلف این 
کب ۱ ۳ 0 
و يا در انجا که فرموده «اين وصف در محمد صلی الله علیه و اله هست» 
بگوییم منظور از «وصف» وصف از طرف پدر و مادر و آثار آن حضرت 
است بنا بر این خبر دادن وی قبل ولادت 2 حضرت بوده لکن بعید بودن 
این دو توجیه مخفی نیست. «ذود» یعنی سه تا ده شتر. «اعدونی» یعنی 
مرا یاری کنید. «لواه بحقه» یعنی در پرداخت حق او درنگ کرد. «ساخّت 
تواسه»بهنی پاهایسش دن‌ومین قرو رفت افو شدها نی # رحس 
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1- . قرب الاسناد: 132- 140 


انعطافی برای او حاصل نشدو دیگر نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
برنگشت يا از عهدی که بست برنگشت. کلمه «حال» در اکثر نسخهها با 
حاء مهمله آمده است, شاید امر از «حالی یحالی» باشد, میگویند «حالیثه» 
یعنی با او مطایبه و شوخ طبعی کردم. اما در بعضی نسخهها با معجمه 
آمده که شاید به تشدید لام و برگرفته از «مخاله» به معنای دوستی کردن 
با یکدیگر باشد. یعنی دوست و خلیل من باش. 


«لا یخبر شیتا» (اصلا حواسش نبود) در اکثر نسخهها با خاء معجمه و باء 
فوخده. آفده. و مختمل .اشت. به ضد باع باشد بعنی لا بعلم شتا #.. البته 
بعید هم نیست که در اصل «لا بحیر» با حاء مهمله و پاء مثناه باشد و از 
«طکتت ما احاوت:شینا» بضی نوم را کودم آذا آردی نداد. برگرفته 
شده باشد, در این صورت وی این سخن را به عنوان مثال آورده است, و با 
در اصل با جیم و زاء معجمه باشد یعنی «لا یجیز القتل». و يا با جیم و سین 
مهمله یعنی «لا یجتریْ علیه» که این رساتر است. «فتک» یعنی کسی نزد 
دیگری برود و ببیند حواسش پرت و غافل است آنگاه بر او حمله کند و 


سخن پیامبر صلّی الله علیه و آله «فْسح لی» بنا بر مجهول یعنی برایم 

گشوده شد و حجابها از پیش چشمم برگرفته شد. دار لا تاه 
وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله گوش گوسفند را گرفت, جای دست 
خضظرات تر آن ماند و دست ایشان به منزله میسم (ابزار نشانه گذاشتن) 


شد. 


درباره آنجا که فرموده «غیب را کسی جز خداوند نمیداند» وجوهی محتمل 


است: 
اول آینکه بعتی. اکر دز اغاز خی ندادم به. ابن خاطر نود که نمیدانستم و 
خداوند مرا خبر نداده بود, اما اکنون به من خبر داد. 


دم اشکه بعنی: اخبار شش شا .لین الق یه و الم هی ازعای 
خداوند اشتا ان دنسر رت اسان اد 


سوم اینکه حضرت از این که به صورت مستقل نسبت علم غیب به وی 
داده شود تبژی میجوید. البته وجه دوم رساتر است. 
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«#بصبص الکلت و تبصبص» یعنی ذمش را تکان داد, «تبصبص»* معنای 
چاپلوسی نیز مید هد. «رغاأ البعیژ» یعنی نعره زد. «خرخره» صدای پلنگ و 
گربه است که در اینجا برای صدای شتر استعاره آورده شده. 


جزری درباره سخن دنامن ای الله علیه و آله «اللهم اشدد وطأّتک علی 
مضر» گفته: «الوطاه» در اصل یعنی با پا لگد کردن؛ جنگ و کشتار را 
«وطآه» نامیدهاند زیرا وقتی کسی چیزی را با پا لگد میکند 7 سعی 
خود را در از بین بردن و تحقیر آن چیز کرده است. از همین کلمه است 
حدیث «اللهم اشدد وطأتک علی مضر». یعنی خداوندا بر مُْضّر سخت بگیر. 
«استه نی خشحسالی > در سدیت لب اران یا بعظرلنا حمل رخ 
از شدت قحطی و خشکسالی شتر ما چنان ضعیف شده که دمش را 
نمیجنباند. میگویند «خظر البعیرٌ بذنبه» وقتی شتر دمش را بالا و پایین کند. 


در «لا یترَدّد منّا رَائخْ» «رائح» یعنی حیوانی که به هنگام رواح (شامگاه) 
برایمان برکت میآورد, و يا یعنی رونده که از «راح فلان» یعنی راه رفت. 
برگرفته شده است. در دعای ی الله علیه و آله وصف باران به 
«مغیت» بعلی فریادرس که از «اغاثه» یعنی یاری کردن به هنگام اضطرار 
برگفته شده و یل یعنی بارانی که پس از آن «عغیت» (باران) دیگر بیاید, و یا 
بعتی باراتی که کیاه میر ویاند ژبرا «غیت» به کیاهی اطلاق .میشنود که با .اب 
باران میر وید. 


جزری درباره حدیث طلب باران «اسقنا غیثا مریئا مریعا» میگوید: «مری 
الطعامٌ و آمرآنی» یعنی غذا گوارا شد و بر معده سنگینی نکرد و به خوبی 
از آن پایین رفت, و «مریع» یعنی مایه فراخی و سرسبزی, و باران 
«طبق» یعنی فراگیر و وسیع. میگویند «سجلث الماء سجلا» وقتی آب را 
پیوسته جاری کنند. «غیر رائث» یعنی بیدرنگ که از «رات» یعنی درنگ کرد 
برگرفته شده است. و اما انجا که فرموده «اللهم حوالینا و لا علینا»؛ 
میگویند مردم را «حوالی» فلان چیز دیدم یعنی آنها گرداگرد فلان چیز را 
گرفته بودند, منظور حضرت این است که خداوندا باران را , بر گیاهان فرو 
فرست نه بر بناها. «انجاب السحاب عن المدینه» یعنی فشرده شد و درهم 
جمع شد و از آنجا روی گرداند. 
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آنجا که فرموده «فأمر» یعنی دستور داد تا غذایی آماده شود. «صندید» 
یعنی مهتر دلیر. میگویند « فلان آلت ای کوا یم ار ترک نکرد, و یا 
از «تألیب»* است به معنای تحریک کردن و منحرف کردن. «صدروا» یعنی 
برگشتند. «بُرمه» به ضَمّ یعنی دیگ سنگی. 0 بر وزن «غراب» یعنی 
جای باریک ساق. «خماص» به کسر یعنی گرسنگا 


آنجا که گفته «محرّز» بنا بر مفعول یعنی مقدار ناچیزی که برای خانوادهام 
اندوختهام, همچنین ممکن است در آن تصحیف رخ داده باشد. «جفل بهم» 
بغتی آبارزا باشتات: امن میگویند «انجفل القوم» یعنی از جا برکنده 
شدند و به راه افتادند, البته در بعضی نسخهها با حاء مهمله آمده است. 


فیروزآبادی میگوید: «حفل الوادی بالسیل» یعنی سیل لب تا لب دشت را 
فرا گرفت, «حفل السماء» بعلی انتعصان سخت بارش گرفت, «حفل 
الدمغ» یعنی اشک بسیار شد و «حفلّ القوم» یعنی قوم گرد آمدند. 


برای «غطوا السدانه» معنای مناسبی سراغ نداریم. شاید در اصل « غطوا 
بالسدانه البرمة» بوده که تصحیف شده و «سدان» به کسر یعنی پرده که 
در این صورت یعنی دیگ را با پردهای پوشاندند. میگویند «قطفت الدابِه» 
یعنی چهاریا به سختی راه رفت که صفتش میشود «قطوف» (کندپا). 
«هفلاح» بم کیش بعتی‌تندیا و کفادهگام: «سا مان یی سم جیارباس 
همیای ان نميیشود و از بس سریع است با او مسابقه داده نمی شود . 


جزری درباره روایت «اٍن رجلا من الأنصار قال حملنا رسول الله صلّی الله 
علیه و آله علی حمار لنا قطوف فنزل عنه فاذا هو فراغ لا یسایر» (یکی از 
انصار گفت: رسول خدا ای الله علیه و آله را بر الاغمان که کندپا بود 
نشاندیم, وقتی ه ۳ از آن پیاده شد ناگاه چنان رهوار شد که هی 
همپایی نداشت.) میگوید: «فراغ لایسایر» یعنی تندیا و گشادهگام. 


«وشل» به تحریک بعلی آنت اندک, «وشل الماء وشلا» بعلی آب قطره 
قطره ریخت. «اداوی» به فتح واو جمع «آدوات» است و «المیاضی» جمع 
«میضاه» یعنی ظرف شستشو( آفتابه). 


ص: 316 


«یسقی ما بین یدیه» (اطراف خود را سیراب میکند) آیعنی زمینهای 
اطرافش را برای زراعت سیراب میکند. «امتیار» یعنی اوردن «میره» 
(خواروبار). «عیر» به کسر یعنی شتری که خواروبار حمل میکند. «اورق» 
بعنی شتری که سفید مایل به سیاه است. 


آنجا که آمده «ذا کان القیظ اجتمعنا علیها و |ذا کان الشتاء تفرقنا» 
(تابستانها بر سرش گرد میاییم. اما زمستانها سراغ چاههای اطراف 
ری فاد بای مس باشد زرا رهات اسان سرا اه آذا 
در زمستان اب زیاد میشود, شاید منظور این است که ما در زمستان 
چاههای دیگری داریم و نیاز نیست بر سر این چاه جمع شویم, اما در 
تاه ها سک مماس مس ان حاه و مسا او اسان 
کافی نیست. شاید هم منظور از «قیظ» بهار باشد. البته در بعضی نسخهها 
با ضاد آمندن: میگویند «بتر مقیضه» بعنی چاه رات ظاهر | نسخهنویسان 
جای «قیظ» و «شتاء» را عوض کردهاند. «آنکد» یعنی منحوس و شوم. 
«جبوب» یعنی زمین سخت و يا خاک. «غْکه» به ضمّ یعنی ظرف روغن 


کوچکتر از خیک. 


و اما «محفظه» (خشمنای)؛ ۰ جزری درباره سخن حنین «آردت آن آحفظ 
الناس» گفته: یعنی خواستم مردم را خشمگین کنم, از «حفیظه» به معنای 
خشم برگرفته شده است. 


میگویم: آنجا که آمده «از این روست که واقفیه گفتهاند امام کاظم علیه 
السلام زنده و قائم است.» این سخن از راوی و يا حمیری است. یعنی 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «پس از من قائم تو هستی.» یعنی 
کند. به این سخن متمسک شدهاند و قائم را به معنای صاحب غبیت و 
آخرین امام برداشت کردهاند و اینگونه امامت را پس از امام کاظم علیه 
السلام منکر شدهاند. 


2 ی ای او ی بای ی ایا نی اب ی و 
له نیز نشانهای همانند سا ای که وه را تالا زیر 
منکران دعوتش برد؟ 
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رس ۳ 2 
الله علیه و آله هیچ پیامبری نشانهای نداشته جز اینکه حضرت محمد صلّی 
الله علیه و آله همانند آن نشانه يا برتر از آن را داشته است. حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله همانند این نشانه را داشت و نیز نشانههای 
دیگری که برای ایشان پدیدار شد. از این قرار که وقتی وتان کد اع ان 
الله علیه و آله دعوت خود را در مکه آشکار کرد و اندیشه خود درباره 
خداوند را علنی ساخت. قوم عرب با نهایت دشمنی و با همه امکانات خود 
به او حمله کردند. من از میان مردم نخستین کسی بودم که اسلام اوردم, 
حضرت روز دوشنبه مبعوث شد و من روز سه شنبه همراه ایشان نماز 
خواندم و تا هفت سال در کنار ایشان نماز گزاردم تا اينکه جماعتی به 
اسلام گرویدند و از آن پس خداوند متعال دین حضرت را پشتیبانی کرد. 
روزی گروهی از مشرکان نزد حضرت آمدند و به ایشان گفتند: ای محمد! 
گمان کردهای فرستاده پروردگار جهانیان هستی و باز راضی نشدهای و 
پنداشتهای سرور آنان هستی و از همهشان والاتری؟ اگر تو پیامبری 
نشانهای برای ما بیاور همانند ِ درباره پیامبران پیش از خودت ذکر 
ی تقو ای 6 الب وی نی و وم ی 
ی 3 
او سر سپردند یا عيسي که به مردم خبر میداد چه میخورند و چه در 
خانههایشان میاندوزند. آن مشرکان چهار گروه شدند که یکی میگفت 
نشانه نوح را بر ما پدید آور و دیگری میگفت نشانه موسی را بر ما پدید 
اا 1 ابراهیم را بر ما بدید وا وت 
نشانه عیسی را بر ما پدید آور. رسولن:حدا ضلی الله علید و له فرمود 
«تّما آتا تذیژ مَبینْ»(1) (من صرفا هشدار دهنده ای آشکارم.) که برایتان 
این نشانه روشن را آوردهام, قرآن را که شما و همه امتها و همه قوم 
عرب از فماورتی. با آن ناتوانید حال آنکه آن به زبان خودتان است. پس 
قران حجت 
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1 
پروردگارم پیشنهادی بدهم و «ما عَلی الرّسُول لا البّلاع 


ی ی 
از بریایی حجت نمیتواند پیشنهادهای کسانی را نزد خداوند مطرح کند که 
تمیدانتد ]با آنچه میطلبند مایه صلاح است با مایه فساد. در ان اوان جبرئیل 
نازل شد و عرض کرد: ای محمد ! خداوند علی اعلی به تو سلام میرساند و 
معرهاید من این تشانهها را برایشان. بدید خفاهم. آورد اما آنان همه را 
منکر میشوند به جز کسانی که من از میانشان محفوظ بدارم. اما من به 
آنها نشان خواهم داد تا هیچ گونه عذری برای آنان نباشد و حجت تو را 
روشن سازم. پس به کسانی که نشانه نوح علیه السلام را پيشنهاد میدهند 
بگو سوی کوه ابو قیس بروید تا وقتی به دامنهاش رسیدید نشانه نوح علیه 
السلام را ببینید. چون مرگ را پیش چشمتان دیدید به این مرد و دو 
کودکش پناه ببرید. و به گروه دوم که نشانه ابراهیم علیه السلام را پیشنهاد 
فده بکوزون دشفت. مگب هر کعا خوا سید پرویوتا فضانه ابر اهیم اه 
السلام را ببینید, چون انش را پیش چشمتان دیدید در میان اسمان زنی را 
خواهید دید که گوشه چادرش را برایتان پایین میآویزد, به آن خادر در آویزید 
تا اد فر ی تجاشان دهد و انش راار شفا بر اند: و به گروه سوم که نشانه 
موسی علیه السلام را پيشنهاد میدهند بگو به زیر سایه کعبه بروید تا نشانه 
موسی علیه السلام را ببینید که آنجا عموی من حمزه نجاتتان خواهد داد. ۰ و 
به گروه چهارم که رئیسشان ابوجهل است بگو ای اابوجهل تو نزد من بمان 
تا اخبار آن سه گروه به تو برسد زیرا نشانهای که تو پيشنهاد دادهای نزد 
من است. این گذشت و ابوجهل , به آن سه گروه گفت از هم جدا شوید تا 
بطلان کلام محمد برایتان آشکار شود. گروه اول سوی کوه ابوقیس رفتند 
و چون به کنار کوه رسید ند ناگاه از زیر پایشان آتب جوشش گرفت و از 
بالاای سرشان از اشفان بدون هیچ ابری باران گرفت و چنان آب به راه 
افتاد که به دهانهایشان رسید و دهانشان را بست و به سوی بالای کوه 


اله 
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دنبالشان بالا میرفت, تا اینکه به بالای کوه رسیدند و اب تا به زیر 
دهانهایشان رسید, چون بر قله ایستادند و دانستند که غرق میشوند ِ 
گریزگاهی ندارند, ناگاه دیدند علی علیه السلام بر فراز قله کوه روی آب 
ایستاده و در سمت راست و چیش نیز دو کودی ایستادهاند. علی علیه 
السلام ندایشان داد که يا دست مرا بگیرید تا نجاتتان دهم و یا دست هر 
کدام از اين دو را که خواستید. آنها چاره دیگری نیافتند و برخی دست علی 
علیه السلام را گرفتند و برخی دست یکی از آن دو کودک را و برخی دیگر 
دست کودک دیگر را گرفتند. آنها آن قوم را از کوه پایین آوردند و آب فرو 
نشست و پیش رویشان پایین نشست تا اینکه بر رویر ژزمین رسیدند و 
مقداری ۳1 آن [ در زمین فرو رفت و مقداری دیگر سوی آسمان 
برخاست و آنها مثل قبل بر روی زمین قرار گرفتند. علی علیه السلام آنان 
را نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله آورد. در حالی که میگریستند و 
شرکگهننه: شهادت میدهیم که تو سرور رسولانی ق ازقمه آفرید نان بوترن: 
ما طوفانی همچون طوفان نوح علیه السلام دیدیم و اين مرد با دو کودکی 
که همراهش بودند ما را نجات دادند, اما اکنون آن دو را نمیبینیم. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: بدانید که آن دو خواهند آمد: آن دو حسن 
هش شین کار ارحص یه چا تسایر ان حدم ون وا نان اسل. 
بهشت هستند و پدرشان از ایشان برتر است. بدانید دنیا دریایی زرف 
است که خلق بسیاری در آن غرق میشوند اما کشتی نجانش آل محمد 
هتسد بعتی این علی .و آنروه قر ندشن که دندید وخواهند هد و نیز آدیکر 
بزرگان اهل بیت من. هر کس بر این کشتی سوار شود نجات مییابد و هر 
کر ات ان بازماند غرق میشود. سپس رسول خدا-ضلی الله. علیه. و الد 
فرمود: حرارت آخرت یر «هصی ند است. آتشدتتن جچون دریاست و اینان 
کشتیهای امت من هستند که دوستان و دوستداران خود را سوی بهشت 
عبور میدهند. سیس فرمود: شنیدی ابوجهل؟ ! گفت: باید تا گروه دوم و 
سوم را ببینم. . در آن دم گروه دوم نیز آمدند و میگفتند شهادت میدهیم که 
تو فرستاده پروردگار جهانیان هستی و از همه آفریدگان برتری, ما به سوی 
دشتی پهناور رفتیم و داشتیم درباره سخنان تو گفتگو میکردیم که ناگاه 
دبخنم اسمار: 
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شکافت و کوارفهایی ای ان آناریدی خن مان آسمان: بان نع و 
شعلههای آتش از آن بیرون ریخت و پیوسته چنین شد تا اینکه زمین 7 
فروپوشاند و در میان گرفت. چنان حرارت شدیدی حس کردیم که 
میشنیدیم پوستهایمان از شدت حرارت به صدا افتاده 994 و یقین کردیم که 
کباب میشویم و از آن آنتتر: میسوزبم» در همان حال ناگاه بالای سرمان در 
اشفا زنی فراز آمد و چادرش را آویخت و اطراف چادرش به پایین رسید 
خنانکه دشت: ها به ازن.ضرشسید در آن دم ندادهندهای از آسمان ندا سر داد 
اکز میخواهند تجات یابید تکهاق ار این چادر زا بکیزند: آنگام هر یک از :ما به 
رشته ای از آن چادر درآویخت و اینچنین سوی اسان فراز شدیم و چنان 
از میان گدازهها و شعلههای آتش گذشتیم که نه شرارههایش به ما برخورد 
و نه حرارنش آزارمان داد. رشته هایی که در دست داشتیم بدون اینکه بر 
آنها ستکینی کثیم و بادر دستاتمان باره شونده: ما را از آن اتش عبور دادند 
و سپس هر یک از ما سالم و تندرست در میان حیاط خانهاش فرود آمد. ما 
بیرون امدیه و به نک کر برخوردیم و همه نزد آمذنم حال آنکه میدانیم 
هیچ گریزی از دین تو و هیچ جای امنی جز تو نیست و تو بهترین پناهگاه و 
۰ یس از خداوند هستی و گفتارت راست و کردارت خردمندانه 
است: رسول خدا صلّی الله علیه و آله به ابوجهل فرمود: اين هم گروه 
دوم, خداوند نشانه ابراهیم علیه السلام را نشانشان داد. ابوجهل گفت: باید 


گروه سوم را ببینم و سخن آنها را بشنوم. رسول خدا صلی الله علیه و آله 

به این گروه دوخ بش آز. آن. که اجمان, آمردند فرمود: ای بندکان: خزا۱ 
خداوند. نا آن زن به یاریتان رسید, میدانید او کیست؟ عرض کردند: نه. 
فرمو د: آو دختر من فاطمه است که بانوی زنان دو جهان است. وقتی 
2 متعال همه آفریدگان را, از پیشینیان و پسینیان, برمیانگیزد و 
تروزد طارمان.. از زیر عرش او ندا سر میدهد: ای جماعت آفریدگان ! 
دیدههایتان را فرو گیرید که دختر محمد, بانوی زنان دو جهان از صراط گذر 
میکند, آنگاه همه آفریدگان دیدههایشان را فرومیگیرند و فاطمه از صراط 
میگذرد و در آن دم در عرصه قیامت هیچ کس نیست که در برابر او دیده 
فرونبسته باشد به جز محمد و علی و حسن و حسین و فرندان پاک ایشان 
که محارم او هستند, وقتی فاطمه وارد بهشت میشود دامانش بر 
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صراط گسترده میماند که یک سرش در بهشت در دوست اوست و 
دنبالهاش در عرصات قیامت گسترده است. در آن هنگام منادی 
پروردگارمان ندا سر میدهد: اي دوستداران فاطمه ! به اطراف دامان 
بانوی زنان دو جهان فاطمه کر ورن آنگاه همه دیتتگ ران فاطمه به 
رشته ای از دامان او درمیآویزند و چنان میشود که بیش از هزار فنام از 
مردم به دامان او ی کردند: فتام چه مقدار است ای رسول 
خدا؟ ! فرمود: هزار هزار, آنها با توسل به فاطمه از انش دوزخ رهایی 
فینانتد. در ان وان خاگاه. گروم سوم با چشمان گریان از راه رسیدند و 
میگفتند: ای محمد! شهادت میدهیم که تو فرستاده پروردگار جهانیان 
هی رو هت اف اس ری یه ام او 
خاندان نو بهترین خاندان پیامبران هسنند و یاران نو بهترین یاران رسولاناند 
و امت تو از همه امتها بهترند, ما از تو چنان نشانهای دیدیم که هیچ گریزی 
از آن. نیشت و از معجزات تو چنان دیدیم که راهی جز قبول آن نداریم. 
را چه دیدید؟ عرض کردند: مابه زیر 
سایه کعبه ایستاده بودیم و درباره امر تو گفتگو میکردیم و سخنت را 
مسخره میکردیم که گفته بودی نشانهای همانند نشانه موسی علیه السلام 
داری که ناگهان کعبه از جایش برکنده شد و بالای سر ما فراز آمد, ما سر 
جای خود میخکوب شدیم و دیگر نتوانستیم تکان بخوریم؛ آنگاه عموی شما 
حمزه آمد و نیزهاش را اینگونه به زیر کعبه بالا برد و آن را حفظ کرد و با 
همه سنگینیاش بالای سر ما در آسمان نگاهش داشت و به ما گفت: ۰ بیرون 
آیید: ما از زیر کغبه بیرون آهدیم. گفت: دور شوید. ما از آنجا دور شدیم. 
سپس سرنیزهاش را از زیر کعبه بیرون آورد و کعبه به جای خود فرود آمد 
و قرار گرفت, ما نزد تو آمدهایم و از دیدن این نشانه اسلام آوردهایم. 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله به ابوجهل فرمود: اين هم گروه سوم, 
آمدند و از آنچه دیدهاند خبرت دادند. ابوجهل گفت: من نمیدانم آبا"اقان 
راست میگویند یا دروغ میخویند. ابا ان رخداده با بمه خیال:انان,عنین 
درامذه, اگر من چیزی همانند نشانههای عیسی بن مریم را که از تو 
خواستم ببینم آنگاه بر عهده من است که به تو ایمان بیاورم وگرنه تصدیق 
اینان چیزی بر عهده من نمیگذارد. یلها سلی الاه ع هافر 
ای ابوجهل ! اگر تصدیق و تجربه 
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اینان با این همه جمعیتشان چیزی بر عهده تو نمیگذارد چگونه تو آثار پدران 
و اجدادت را پا اخبار دشمنان پیشینت را تصدیق یدنه و چگونه وقتی 
کسانی از امور چین و عراق و شام برایت خبر میآورند باور میکنی؟ آنها که 
کمتر از این جمع انبوهاند که این نشانهها را دیدهاند و برایت خبر آوردهاند, 
اینها که بر سخن ناحق همصدا نمیشوند و همه با هم دروغ نمیبافند. مگر 
اینکه جماعتی برا؛ بر با ایشان حضور یابند و تکذیبشان کنند و خبری بر خلاف 
خبرشان بیاورند, بدان که آنچه این سه گروه دیدهاند بر ایشان حجت است 
و آنچه که تو ای ابوجهل از آنها شنیدی بر تو حجت است. سپس رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله به گروه سوم رو کرد و فرمود: این مرد حمزه عموی 
ول ات هون محمد و علی بن ابی طالب را بسیار دوست 
میدارد خداوند متعال او را به جایگاههای والا و درجات عالی رسانده و با 
فضایلی نیک گرامیاش داشته است. بدانید حمزه عموی محمد همچنانکه 
امروز کعبه را از بالای سرتان به دور داشت تا بر شما فرو نیافتد. در روز 
قیامت: یر دوستداران ود را ان انش دورخ نه دور منذاردی طراض کردنده 
چگونه ای رسول خدا؟ ! فرمود: در روز قیامت روبروی صراط جمع انبوهی 
از مردم حضور مییابند که شمارشان را کسی جز خداوند متعال نمیداند, 
آنها دوستداران حمزه هستند که بسیاری از ایشان گناهکارندر ناگهان 
دیواری از آتیخزن پیش رویشان برد ید ضبا ند 9 نمیگذارد از صراط بگذرند و 
سوی بهشت راهی شهونده. در آن. دم: میکو‌یند: ای جمرم | اوضاع ما زا 
میبینی ! ؟ حمزه به رسول خدا و علی بن ابی طالب, که درود خدا بر ایشان 
باد, میگوید: میبینید دوستان من چگونه از من کمک میخواهند؟ آنگاه رسول 
خدا به علی, ول خدا میگوید: ای علی ! به عمویت کمک کن تا به فریاد 
دوستانش برسد و آنان را از دوزخ نجات دهد. علی بن ابی طالب با نیزهای 
که‌سمزه ور خن با رشان دا در دیا وت داینته .میا بو و رم را یه 
حمزه میدهد و میگوید: ای عموی رسول خدا و ای عموی برادر من رسول 
خدا! همانطور که در دنیا با این نیزه از دوستان خدا در برابر دشمنان خدا 
دفاع میکردی اکنون نیز دوزخ را با نیزهات از دوستانت دور کن. حمزه نیزه 
را در دست میگیرد و نوک نیزم را در آن دیوار آتش فرو میبرد که پیش 
روی دوستانش حائل شده و نمیگذارد 
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آنان از صراط به سوی بهشت عبور کنند. او به یک ضربه دیوار را به اندازه 
مسیر پانصد ساله ۳ میکند و سپس به هوادارن و سای که در دنیا 
داشته میگوید: عبور کنید. آنها در حالیکه انش از پیش رویشان برگرفته 
شده و ترس و هراس از ایشان دور شده, در امنیت و سلامت از صراط 

گذرند و بهرهمند و پیروز به بهشت درمیأیند. سپس رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله به ابوجهل فرمود: ای ابوجهل ! اين هم گروه سوم که نشانههای 
دا ون و معجزات رسول خدا 2 دیدند, اکنون نت تو میماند, چه 
( ۱ 0۳ 
میانفه‌خنهاند خیر. میداده اشت, خو نیز مرا از انخه. آمرو: خفردهام ه انکه 
در خانهام اندوختهام خبر دم و حال که میینداری خداوند مرتبهای ورای 
عیسی به تو داده, افزون بر آن بگو پس از غذا خوردن چه کردهام؟ رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من هم از آنچه که خوردهای خبرت میدهم 
و هم از آنچه که اندوختهای و هم از آنچه که در حین غذا خوردن انجام 
دادهای و هم از آنچه که پس از 9 خوردن کردهای, امروز روزیست که 
خداوند با پیشنهادی که دادی رستوایت هیکندء آکر به خدا ایمان آوزدی. این 
رسوایی برایت زیانی نخواهد داشت اما اگر بر کفرورزیات پا فشردی 
برایت خواری اخرت نیز بر رسوایی و خواری دنیا آفزوده مشود دلتی که 
از بین نمیرود و تمام نمیشود و پایانی دز گفت: خبر ده. رسول خدا| 
روغن کر تور ای # ۳ 99 زار ان دای 
برادرت ابوالبختری ابن هشام اجازه ورود خواست. ترسیدی بیاید و از ان 
مرغ بخورد, از روی بخل مرعغ را زیر دامانت کشیدی و لباست را رویش 
کشیدی تا او برود. ابوجهل گفت: ای محمد! دروغ گفتی. هیچ یک از اینها 
نبوده و من نه مرغی خوردهام و نه چیزی از آن را اندوختهام, اما پس از 
غذایی که میینداری خوردهام چه کردم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: سیصد دینار از مال خودت داشتی و ده هزار دینار از امانات مردم 
یکی صد دینار و دیگری دویست و دیگری پانصد و دیگری هفتصد و دیگری 
هزار تا برسد به ده هزار دینار هر کدام را در در کیسهای 
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نزدت داشتی, قصد کرده بودی در امانت آنان خیانت کتی و دار این آنان انزد 
خود را انکار کنی و به آنها پس ندهی, از آن مرغ سینهاش را خوردی و 

تفیهانن ترا انجوختی وان اموال زا یکره ال روا ان 
خدا خیانت کرده بودی و مطمئن شده بودی که کار به مرادت حاصل شده 
شاد و خوشحال بودی, اما تدبیر خداوند در این کار بر خلاف تدبیر توست. 
ابوجهل گفت: ای محمد! این نیز دروغ است. من هیچ یک از اینکارها را 
نکردهام و هیچ مالی را چال نکردهام, آن ده هزار دیناری که نزد من امانت 
بود از من دزدیده شده. رسول عا اه الله علیه و آله فرمود: ای 
ابوجهل ! من این خبر را از جانب خودم نمیدهم که بخواهی مرا تکذیب کنی, 
این 19 روح الامین است که این خبر را از جانب پروردگار جهانیان به 
من میدهد و اثبات شهادت و راستي گفتارش به عهده خودش است. ۰ سپس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای جبرئیل ! آن مرغی را که او از 
آن خورده بیاور. ناگهان مرغ پیش روی پیامبر صلّی الله علیه و آله حاضر 
شد. حضرت فرمود: ای ابوجهل ! آیا اين را میشناسی؟ گفت: من این را 
نمیشناسم و از چیزی خبر ندارم. مثل ابن مرغ که تکهای از آن خورده شده 
باشد در دنیا زیاد است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای مرغ ! 
اين ابوجهل سخن محمد از قول جبرئیل را و سخن جبرئیل از قول 
پروردگار جهانیان را تکذیب میکند, تو شهادت ده که محمد راست میگوید و 
اين ابوجهل است که دروغ میگوید. ناگاه مرغ به سخن درآمد و گفت: ای 
محمد ! شهادت میدهم که تو رسول خدا و سرور همه آفریدگان هستی و 
ابوجهل دشمن خدا و ستیزهگرست و حقیقتی را که خودش میداند منکر 
شده است, او این گوشه از مرا خورد و بقیه را اندوخت. شما نیز همین 
خبر را به او دادی و مرا نزدش حاضر کردی اما او تکذیب کرد. پس لعنت 
خدااعنی ند اه کید ان مه اه تا ای علاوی و کار ور .تاه هر 
هست, برادرش از او اجازه ورود خواست و او از ترس اینکه برادرش از 
من بخورد مرا زیر دامانش گذاشت, ای رسول خدا! شما راستگوترین 
راستگویان در میان همه آفریدگان هستی و ابوجهل دروغگو و اهل بهتان و 
ملعون است. رسول خفا صلت اه علیه ه اد فرمود: آنچه دیدی برایت 

کافی نیست؟ ایمان بیاور تا از عذاب خداوند عر و جل امان یابی. ابوجهل 
گفت: من می 
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دائخ که اینها همه خیال و وهم. است. زسول خدا ضلی الله علیه و آله 
فرمود: آیا میان اینچه که دیدی و سخنی که شنیدی با آنچه که از خودت و 
دیگر قربشیان و مردم عرب میبینی و سخنانی که از آنان میشنوی تفاوتی 
میگذاری؟ ابوجهل گفت: نه. رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: آیا 
کی ی ۱ ۱ ۲ 
وب 70 
خدا صلّی الله علیه و آله دست خود را بر آن تکه خورده شده از مرغ 
گذاشت و بر آن دست کشید. نگاه گوشت بهتر از قبل بر تن مرغ برگشت. 
سپس فرمود: اين نشانه را دیدی؟ گفت: ای محمد! تو اين را به وهم 
میاندازی و من باورش ندارم. حضرت فرمود: ای جبرثئیل ! !آموالي را که اين 
حقستیز چال کرده بیاور ۳ ,شاید ایمان بیاورد. ناگهان همه آن کیسهها 
قطایق ,با آنچة,رسول جداصلی الله علیه و آله فرموده نود بعنی وم هرار 
و سیصد دینار پیش روی حضرت حاضر شد. ول دا صای الله علیه ۶ 
آله در حالی که ابوجهل داشت:نگاه میکری. یک کیسته ار آنها را پرداشت. 
: مرا به فلان بن فلان بدهید. آن را به وی که صاحبش بود دادند 
و حضرت به او فرمود: ای فلانی ! مالی را که ابوجهل در امانتش به تو 
خیانت کرده بود بگیر. و مالش را , به او باز گرداند. بات یا ۳۱ 
اه به صاحبانش بازگرداند و 
اینگونه ابوجهل رسوا شند. وقتی سیصد ار رم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله باقی ماند حضرت فرمود: اکنون ایمان بیاور تا سیصد دینارت را 
بگیری و خداوند چنان به آن برکت دهد که ثروتمندترین مرد قریش شوی. 
گفت: ایمان تضنا انم اما آن را میگیرم چراکه مال خودم است. همینکه 
ابوجهل رفت تا سیصد دینار را بردارد رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
فریاد برآورد و به مرغ گفت جلوی ابوجهل را بگیر و او را 1 اين دینارها 
پازدار و او را ببر. ناگهان مرغ سوی ابوجهل پرید و با چنگالهایش او را 
۱ 
کانتت. انگام سول خوا صلی لاه هو ال ره را ری 
مسلمانان تهیدست داد و سپس رو به یاران خود کرد و فرمود: ای جماعت 
یاران محمد ! این نشانهای بود که 
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پروردکارمان عر و جل بزای ابفخهل. یدید آورد اما او دشمنی کرد, این 
پرندهای که زنده شد از پرندگان بهشتی میشود و در آنجا بالای سر شما 
پرواز خواهد کرد, در بهشت پرندگانی همچون شتران بختی وجود دارند و 
همه انواع پرندگان میان آسمان و زمیذش در پروازند, هرگاه یکی از 
مومنانی که دوستدار پیامبر و خاندان اوست بخواهد یکی از آنها را بخورد, 
آن پیش روی وی میافتد و بالهایش میریزد و از پر پاک میشود و کباب و 
طبخ ميشود, انگاه بدون اینکه اتشی پدید اید او از یی طرف ان پرنده 


تکهای پخته شده میخورد و از طرف دپگرش تکهای کباب شده, وقتی اشتها 
و میلش فرونشست و گفت «الَحمد له ور العالمین»(1) 


[ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان است. ). آن پرنده به حالت قبل 
و ۰ و در آسمان پر میکشد و بر دیگر پرندگان بهشتی فخر 

میکند و میگوید: چه کسی همچون من است که دوست خدا به امر خدا از 
من خورده است(2). 


فز الاختهاع بو همانند امن رات با ایدکی اتصای در یامه باباتش بح 


شده است(د). 


جزری گوید در حدیث آمده است : «یبلغ العرق منهم ما یلجمهم» یعنی به 
دهانهایشان میرسد و برایشان همچون 0 (دهانبند) مشود و نمیگذارد 


سخنی بگویند. 


«نشیش» یعنی غلیان. «هدبه الثوب» به ضمٌّ یعنی لبه لباس در انتهایش, 
در اینجا منظور از «هدبه» نخهای آویزان از دنباله لباس است. «مرط» به 
کسر یعنی جامهای از پشم يا خز. «قثام» به همزه و گاه با قلب به یاء یعنی 
حرففت از مردم, در اینجا یعنی به همان عدد» همانطور که امیرمومنان 
علیه السلام در خبر غدیر آن را به صد هزار تفسیر کرده است. 


ابا که آمدم ار کرت سکوب خیم سم کویند هر کرک آلرنع*بعی ان 
را در زمین فرو کردم, در بعضی نسخهها با دال مهمله از ريشه «رکود» به 


نای 
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1-. حمد / 2 


2 امین الشسیت ال الا ام العت ری یه الا مر لت 17 
3- . الاحتجاج: 18- 20 


سکون و ثبات آمده است. میگویند: « لا یریم من المکان» یعنی پیوسنه در 
آن مکان قرار دارد , «رَعْ» به ضم آهنی است که در بیخ نیزه قرار دارد. 
میگویند «تخَرّص» یعنی دروغ بافت. «ذود» یعنی طرد کردن و راندن. 
«زور» یعنی بالای سینه. «بخاتی» جمع «بختی» یعنی شتر خراسانی. 
«شیه» بعنی وی که بر خلاف نک غالب حیواناتی همچون اسب بر 
وجود دارد, هاء ۳ ۳۹ کلمه, عوض از واو است. میگویند «وشیث 
الثتوب اشیه وشیاً و وشیه» و «وشیثه توشیه» که برای کثرت تشدید 
میگیرد, و صفتش میشود «موشی و موشی» و «وشی» رنگی معروف 
انت و فلا یر هس ی سا ات اه ای ۲ 
پستماا ی الم را رات کنات ود با ادا ارو ان کرو 


3. قصص الاأنبیاء علیهم السلام : از امام کاظم علیه السلام روایت شده که 
ایشان,به نقل از پدران ارجمندش علیهم السلام فرمود: اصحاب رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله نشسته بودند و با هم سخن میگفتند. امیرمومنان 
بر 2 نیز در میانشان ون ات ناگاه مردی بهودی نزدشان ي 
ٍِِ ان را برای پیامبرتان ادعا کردهاید! امیرمومنان علیه السلام 
فرمود: اگر شما میپندارید موسي علیه السلام بر طور سینا با پروردگارش 
سخن گفته, خداوند با محمد صلی الله علیه و آله در آسمان هفتم سخن 

گفته است, ۱ 
داده و مردگان را زنده کرده,. قریشیان از محمد صلی الله علیه و اله 
خواستند که مردهای را زنده کند, حضرت مرا فراخواند و همراه آنان به 
گورستان فرستاد, من به درگاه خداوند عر و جل دعأ کردم و ناگاه به اذن 
خدا آنان از درون قبرهایشان برخاستند و خاک را از سرهایشان تکاندند. 
اق فتاذم‌تین ویعی بر در جنک اجه ظرنیای نه عمش خورد و خشهش از 
حدقه در امد. او چشمش را برداشت و نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله آورد و عرض کرد: دیگر زنم از من بدش یا بد: رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله چشم او را گرفت و سر جایش گذاشت و چشم او حتی از آن 
چشمش زیباتر و بیناتر شد. عبدالله , بن عّتیک نیز در چنگ دستش بریده 
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شنت با خشست رتیه کام ترو سول خدا صلی: الم لته و اله امد 
حضرت رویش دست کشید و دست او سالم شد(1). 


2 ال انم و جر ات بدان همانظیر که خداوید تال ححضرت ادم غاد 
السلام امر فرمود تا از بهشت سوی زمین خارج شود و به زمین هجرت کند 
به حضرت محمد صلی الله علیه و آله نیز امر فرمود تا از مکه به سوی 
مدینه خارج شود, و همانگونه که حضرت آدم علیه السلام را با قتل پسرش 
هابیل ازمود حضرت محمد صلی الله علیه و اله را نیز با قتل دو پسرش 
حسن و حسین علیهما السلام ازمود و حضرت این را میدانست چون 
خداوند به ایشان خبر داده بود, و همانطور که خداوند به حضرت آدم علیه 
السلام امر فرمود تا هستهای را درون زمین بگذارد و آن هسته در دم به 
نخلی تناور با رطب تبدیل شد؛ وقتی سلمان اسلام آورد حضرت محمد 
صلی الله علیفق اله وا نسو با هنین عطایی کرامیداشت..هعانطور که,دز 
وصف حضرت ادریس علیه السلام فر مود: :5 فعناه مکاناً عَلِیّ»(2) 


(ژو [ما] او را : به مقامی بلند ارتقا دادیم.) در وصف حضرت محمد صلّی 
الله علیه و آله فرمود: «و رَقعنا لک ذِکْرک»(3) 


[و نامت را برای تو بلند گردانيدیم.) و نام تو در اذان و نماز همراه با نام 
خداوند ذکر میشود., همچنین حضرت سوی سدره المنتهی فراز رفت و 
چیزی را دید که هیچ بشری ندیده است. اگر خداوند به حضرت ادريیس 
علیه السلام پس از وفاتش از نعمتهای بهشت چشانید به حضرت محمد 
۳[ و خاندان ایشان علیهم السلام بارها در دنیا از نعمتهای 
بهشت چشانید. له تس همه خی ال غلیه و الم رک کرونه ما 
روزههایتان را به هم وصل میکنید؟ فرمود: من مانند شما نیستم, 
پروردگارم به من میخوراند و میآشاماند. اگر به حضرت نوح علیم السلام 
اجابت دعا عطا شد و وقتی او گفت «لا در ی الارْض من الکافرین 
دیّارا»(4) [پروردگارا هیچ کس از کافران را بر روی زمین مگذار. ) هیچ 


ص: 29 


1-. قصص الاأنبیاء: نسخه خطی 
2 . مریم / 57 
3- . شرح 4 
4 . نوح / 26 


یک از کافران برچا نماندند و فقط مومنان باقی ماندند, همانند این عطا به 
حضرت محمد صلّی الله علیه و آله نیز شد, چون خداوند فرشته کوهها را 
نازل کرد و به او امر فرمود تا از حضرت اطاعت کند و اگر دستور داد قوم 
ایشان را نابود کند, اما پیامبر صلی الله علیه و آله چنین برگزید که نر. از ار 
آنان صبر کند و برای هدایتشان به درگاه خداوند متعال دعا و زاری کند. نیز 
اگر حضرت نوح علیه السلام به خاطر خویشاوندی دلش به حال پسرش 
سوخت و گفت: «رَب ان ابنی من آقلی»(1) 


[پروردگارا پسرم از کسان من است.) وقتی خداوند به محمد مصطفی 
ی له مر له موی خر رت امسر ات ار 
خویشاوندان خود برکشید و دلسوزی خویشاوندی دل حضرت را نجنبانيد, 
اما از سوی دیگر با فضل با آنان برخورد کرد و وقتی از نباریدن باران 
شکوه کردند برایشان دعا کرد و چنان شد که هفتهای باران بارید تا اينکه 
آمدند و از حضرت خواستند باران بند بیاید. اگر خداوند درباره حضرت نوح 
علیه السلام فرمود: «انَه کانٍ کید بدا شکورآ»(2) او بنده ک, سپاسگزار 
بود و رت رصان ام ارو لس موه «بالْ وُمنین روف 
رَجیمٌ»(3) 


نسبت به مومنان دلسوز مهربان است.؛ و نیز «ما آَرسَلناک 1 رحمه 


/ 
للعالمین»(4) 


(تو را جز رحمبی برای جهانیان نفرستادیم. 1 اگر حضرت ابراهیم : 
السلام را به خلیلی و دوستي خود ویژه گرداند و چنین فضیلتی را به 
عطا کرد و فرمود: «و ائْحَد اللة ابراهیم خلیلا»(د) 


و خدا ابراهیم را دوست گرفت.) برای حضرت محمد صلی الله علیه و 
آله خلیل بودن و محبت را جمع آورد و حضرت درباره خود و و رفیق 
شما خلیل خدا و حبیب خداست و در قرآن آمده: «فَائَیعّو نف ۳ 
اللْذ»(6) (از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد. 1 


ص: 330 
1- . هود / 45 


۰-2 . اسراء/ 3 
3- . توبه / 128 


4-. انبیاء / 107 
5-. نساء / 125 
6-. آل عمران / 31 


و از عبدالله بن ابی الحمساء روایت شده که وی گفت: پیش از بعئت 
حضرت محمد صلّی الله علیه و اله من با ایشان معاملهای کردم و میلعت 
بروم. اما آن روز فراموش کردم بو فردا نیز بادم نبود تا اینکه روز سوم به 
انجا رفتم و دیدم حضرت سر جای خود در انتظار من مانده. من به ایشان 
عرض کردم که فراموش کردم. حضرت فرمود: من از لحظهای که با تو 
وعده گذاشتم اینجا منتظرت هستم. اینگونه حضرت با جد خود حضرت 
وعدهای گذاشت و یک سال شنز جانش,هاند: آنگاه خذآوند به.سباس از او 
فرمود: «و اد هی الکتاب اسشماعیل ان کان صادق الوَعْد»(1) (و در این 
کتاب از اسماعیل یاد کن. زیرا که او درست وعده بود. ) همچنین حضرت 
محمد صلّی الله علیه و آله در نوجوانی گوسفندان قوم را به صحرا میبرد. 
روزی یکی از چوپانان به ایشان عرض کرد: ای محمد! من فلان جا 
چراگاهی سرسبز يافتهام. فرمود: فردا با هم به انجا میرویم. حضرت صبح 
زود از خانه خارج شد و به آن جا رفت, اما آن :هرد دیر کرد. وقتی رسید 
دید رسول خدا صلّی الله علیه و آله گوسفندان خود را از چرا در آن منطقه 
بازداشته است. تا اینکه آن مرد هم رسید و با هم گوسفندان را چراندند. 
شکی نیست که همه پیامبران با امتهایشان به زیر لوای پیامبر ما صلّی الله 
علیه و آله هستند. اگر خداوند بر طور سینا با حضرت موسی علیه السلام 
سخن گفت با حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله بر فراز هفت آسمان 
سخن گفت. خداوند پس از حضرت محمد صلّی الله علیه و آله به هنگام 
انقطاع نبوت امامت را در میان قوم حضرت گذاشت ۳ آنگاه" که ام 
خداوند فرابرسد و حضرت عیسی علیه السلام فرود اید و پشت سر یک تن 
از ایشان به نام مهدی عجٌْل الله تعالی فرجه نماز بگزارد. او همچنانکه 
سل خدا ضلی الله غلیه و آله وضی کردم خروه سک و تفن وا بر اه 
کل انم هر پم وا ار ان رو 0 ۱ 13 
اله حضرت علی را وصف کرد و ایشان را به حضرت عیسی تشبیه کرد. 
حق تعالی 


ص: 31 


مریم 521 


9 


فرمود: : «چ لا صُربٍ ابِن مزبم متلا آذا قوَمّک و بتصِکون»(1) 

[و هنگامی که [در مورد] پسر مریم مثالی آورده شد بناگاه قوم تو از آن 
[سخن ] هلهله درانداختند [و اعراض کردند]؛ 4 اگر خداوند برای حضرت 
صالح علیه السلام از دل کوه ناقهای بیرون اورد و برای هر یک از ان ناقه و 
قفوم بهرهای از اب نهاد, خداوند برای وصیٌُ حضرت محمد صلی الله علیه و 
اه ار باه افه وحا یل اجان صوانه: از دل کم یرون آوودو 
امام علیه السلام با نها قرض حضرت مچمد صلی الله تلیه و آله را 
پرداخت کرد. نیز خداوند متعال به پيامبي ضلی الله علیه و اله وعده داد و 
فرمود: «و ان تظاهرا علیه قن اللة هو مولاة و جتریل و صالخ 
الموّمنین»(2) ۲ 


و جبرئیل و صالح مومنان [نیز یاور اویند]. ؛ که بنا بر انچه راویان در تفسیر 
این ایه اوردهاند ابه حضرت علی علیه السلام را منظور دارد. همچنین 
خداوند برای حضرت محمد صلی الله علیه و اله شتر را به سخن دراورد. 
نیز در صدر اسلام چاه زمزم در مکه یک روز برای مومنان بود و یک روز 
برای_ کافزان: اما ابی که چاه در یک روز برای مسلمانان میداد به اندازه دو 
زور ات نود که تبرای مشرکان میداد. اگر خداوند به حضرت یعقوب علیه 
السلام از سلاله ضلبش نوادگانی عطا کرد که حضرت مریم علیه السلام 

نیز از دخترانش بود, و فرمود: :5 وهبنا 1 اسْحاق و یَعَفْوبِ جَعلنا فی 
یه النبو و الکتابت»(3) 


[و اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و در میان فرزندانش پیامبری و 
وا اس رت ی ان 
خیم اه سا اه ای را یه صا ان سا 
است, و وصیت و امامت را نزد برادر و پسر عمویش یعنی علی بن ابی 
طالت ه اشام شاه وس اش سس دام سا را 
السلام و نزد فرزندان امام حسین علیه السلام تا به روز قیامت که همه 
ای سل هی اه همع اس سرت اه ام 
اه ها دیا تست یی ات لام از 
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یحّیی و ِِِ« «ِ 


[و از نسل او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را 
[هدایت کردیم] و این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. و زکریا و یحیی 
و عیسی و الیاس را. ) 


یز به حضرت محمد صلّی الله علیه و آله کتاب مجید و فرآن عظیم را عطا 


فرمود و باب حکمت ر بر او و هل بيد ( 
اطلاق واجب ساخت و اب «أطیغوا ال و طیعوا سول 5 آولی لفر 
ملکم»۱2۱ 


ی وس و ی 
حضرت یعقوب علیه السلام انقدر بز دفزی فرزندش صبر کرد که نزدیک 
۱ ۱ ۱ 
سو گ تنها پسرش دچار شد و صبر کرد حال آنکه بیقراری حضرت یعقوب 
علیه السلام به خاطر دوری فرزندش بود و او یکی از پسران خود را از 
دست داده بود و نمیپنداشت که او 0 باشد, اما آندوه حضرت محمد 
ضلی الله کید الم به خاطر مرگ نور دیدهاش بود. اگر به حضرت یوسف 
علیه السلام نیمی از زیبایی داده شده بود پیامبر ما صلّی الله علیه و آله را 
چنین وصف کردهاند که اگر ایشان را میدیدی خورشید تابناک را دیده 
بودی. اگر حضرت یوسف علیه السلام به غربت دچار گشت و به فراق 
آزموده شد, حضرت محمد صلی الله علیه و آله از آزار مشرکان وطنش را 
ترک کرد و بر ثنیه (حگردنه) ایستاد و چهره سوی مکه برگرداند و فرمود: 
من خوب میدانم که تو بهترین دیار نزد خداوند هستی. اگر اهالیات مرا 


بیرون نمیکردند من از تو خارج نمیشدم. وقتی حضر حضرت به جحفه ر رسید 
خداوند بر ایشان نازل فرمود: «ان الذی قرّض عَلیْکَ الرَانَ لراذک الی 
معای»(3) 


سوی وکوم گاه تن گرداند. ۰« 9« 9 
الله علیة و ال در افاق آوارخشدتد هنه ارمه‌تی:فقلا کرشتند که هیچ 
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کس حز یشان بدان تلا فده استرعخترت: مه صلی, الم غايه.و له 
به همه اینها آگاه شده بود فصکزی بخ ان یز ی 3 اگر خداوند در خوابی 
که مرت توسف یه هام دید به او مرديدان به حصرت معجمد 

الله علیه و آله درباره خوابی که دید چنین مژده داد: «لَقَوٍ صَد ق ال سوه 
الْوْیا بالحق»(1) 


[حقا خدا رویای پیامبر خود را تحقق بخشید, )اگر حضرت یوسف برای 
پرهیز از گناه زندان را برگزید. رسول خدا صلّی الله علیه و آله به دست 
ان ورب سم ری ا دراحاومه سا و اندمیدر شعت کش 
شد با آنکه شرآویهانواترین آفریدهاش دا فرشهاه و آومانی, را که آنان 
درباره بریدن از خويشي با پیامبر صلّی الله علیه و آله نوشته بودند جوید. 
اگر حضرت یوسف علیه السلام غایب شد , حضرت مهدی عجْل الله تعالی 
فرجه از خاندان حضرت محمد صلّی الله علیه و آله نیز غایب شد و امر او 
روزی آشکار خواهد شد همچنانکه امر حضرت یوسف آشکار گشت. بیشتر 

ی ی و 
خداوند برای حضرت موسی علیه السلام عصا را به ازدها تبدیل ساخت, 
وقتی در جنگ بدر شمشیر کاشه بن محصن شکست رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله تکهای چوب به او داد و ناگاه آن چوب در دست وی به 
شمشیر مبدّل شد. همچنین پیامبر صلّی الله علیه و آله درخت را صدا زد و 
ناگاه درخت در حالی که زمین را میشکافت رو سوی حضرت گذاشت. اگر 
حضرت موسی علیه السلام عصایش را بر زمین کوبید «فَالْفَجَرَت مه انا 
عَشرة عیْنا»(2) (پس دوازده چلتیمه از آن جوشیدن گرفت. 1 از میان 
انگشتان حضرت محمد صلی الله علیه و آله آب جوشیدن گرفت و جوشش 
آب از گوشت و خون شگفتتر از خروج آب از سنگ است چراکه این امری 
عادی است. همچنین اوصیاء حضرت علیهم السلام از چاهی که هیچ آیی 
نداشت تب بیرون آورند و چاه لبالب زر پراز ان شد و مردم ات آن نوشیدند. 
فرزند پيامبر صلی الله علیه و آله حضرت مهدی عجٌْل الله تعالی فرجه نیز 
هنگام خروج از مکه به سوی کوفه چنین کاری را خواهد کرد. اگر حضرت 
ی ی ام را 


ص: 34 


1-. قتح | 27 
2- . بقره / 60 


عصای خود بر دریا زد و دریا «قانقلق»(1) 


[از هم شکافت. ) نشانه حضرت محمد صلّی الله علیه و آله نیز این بود که 
وقتی سوی خیبر رهسپار شد به دشتی رسید که در آن سیل به راه افتاده 
بود. ارتفاع رخ را چهاردم قامت تخمین زدند. جچون دشمن از پشت به 
دنبالشان بود مردم گفتند: گیر افتادیم. حضرت فرمود: هرگز ! آنگاه دعا کرد 
و شترها و اسبها بر آب عبور کردند و حتی سمهایشان هم خیس نشد. 
ی و ور ار 
داد همینطور شد. اگر حضرت موسی علیه السلام برای فرعون گونه گونه 
عذاب راء از ملخ و شپش گرفته تا قورباغه و خون اورد, پیامبر ما صلی 
الله علیه و آله دود را بر سر مشرکان پدید آورد و اين همان سخن خداوند 
تفا است: که فرموده ری ای السماء پذخان مبین»(2) 


([پس در انتظار روزی باش که آسمان دودی نمایان برمی آورد. و نیز 
عذابی که خداوند در جنگ بدر بر فرعونها فرود آورد و یا عذابهای ریشهکنی 
که در جنگ احد بر سر مسخرهکنندگان ۹ اگر خداوند با حضرت موسی 
علیه السلام بر طور سخن گفت, پامیز عا ضای الله هو له وا موی 
فکان قابت قوْسَین و آژنی»(3) 


8 آمد و نزدیکتر شد. تا [فاصله اش ] به قدر [طول ] دو [انتهای ] 
کمان یا نزدیکتر شد. ) و خداوند در آنجا با ایشان سخن گفت. و اما من و 
سلوی و ابر و روشنایی گرفتن مردم از نوری که در دست او درخشید؛ به 
اهر چا ضلی الله عانه م الب خطایی مر از اناد ادهش رای سرت 
غنیمت حلال شد حال آنکه پیش از ایشان برای هیچ کس حلال نشده بود, 
اصحاب حضرت در جنگی کنار دریا به گرسنگی دچار شدند و دریا برایشان 
آنقدر ماهی بپیرون ریخت که نیمی از ماه را ماهی خوردند و روغنش را 
گرفتند حال انکه سیاهی عظیم بودند. همچنین حضرت شمار زیادی از 
مرت وا با غدایی انس سکره ای ادا با مات از یر 
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2 . دخان / 10 
3- . نجم / 8- 9 


و جمزه بن عمر اسلمی روایت ت کرده: در شبی تاریک همراه با رسول خدا 
صلمه اللت غلبه ق الق رین که با گام ازکتتان صفبت حضرت: یر اسان 
نور تاباند ك تاریکی را روشن ساخت و این از معجزه حضرت موسی علیه 
السلام شگفتتر بود. اگر حضرت موسی علیه السلام دست سیید داشت. 
خداوند به: حضرت مجمد صلی. الله علیه و آله پرتر از آنن وا عطا فرخود و 
ات اد 
و هر کجا مینشست و برمیخاست مردم ان را میدیدند, آن نور تا به روز 
قیامت برجاست و از مزار حضرت میدرخشد. درباره وصی پیامبر 

الله علیه و آله و فرزندان معصوم ایشان نیز در روزگا ر حیاتشان همینگونه 
بوده و آن نور اکنون از مزارهایشان میدرخشد و حضرت مهدی عجُل الله 
عالی که بز هر بقتیای کر کید تور تاهای آ. انا به حستم مور 
حصضرت موسی علیه السلام سوی فرعون فرستاده شد و به او نشانهای 
کته ها اه ات لاه کی اسف مها ی 
فرستاده, شد. کسانی همچون ابولهب و ابوجهل و شیبه و غتبه پسران ابی 
ربیعه و یی بن خلف و ولید بن مُغیره و عاص بن وائل شهمی و تضر بن 
9 و دیگران, که به آنان نشانههایی نمایاند «فی الافاق و فی أنفُسهم 
حلی بسن لَهم لته الحق»(1) 


[در افقها[ی گوناگون] و در دلهایشان تا برایشان روشن گردد که او خود 
حق اشته ها آنمان شا مروند. 


اگر خداوند برای حضرت موسی علیه السلام از فرعون انتقام گرفت برای 
۱ 9 
همهشان کشته شدند و در چاه انداخته شدند و همچنین از کسانی که 

حضرت را مسخره میکردند به شدت و با انواع بلا انتقام گرفت, اگر عصای 
حضرت موسی علیه السلام آژدها شد و فرعون از روی ترس از او کمک 
خواست., همانند اين به حضرت محمد صلی الله علیه و اله نیز عطا شد. 
حضرت زد ابوجهل امد ۳ برای یک طلبکار پادرمیانی کند, ابوجهل هم 
ترسید و طلب آن غریبه را داد. وقتی قریشیان بر اين کار او را سرزنش 
کردند گفت در سمت راست و چپ محمد دو اژدها را دیدم که دندان 


ص: 336 


1-. فصلت / 53 


هایشان زا به هم میساییدند و چشمانشان برق میزده اکر تمیدادم آن آژدها 
مرا میبلعيدند. حق تعالی به حضرت موسی علیه السلام فر مود: «چ بت 


کیک هه قنت ۱۱ 


ژو مهری از خودم بر تو 0 ) و درباره وصیْ حضرت و فرزندان ایشان 


فرمود: «سَیجِعل لهَمْ الَحمنْ 2(»۳) 


[به زودی [خدای] رحمان برای آنان محبتی [در دلها ] قرار می دهد. 1 از 
ی و و ار ی 

و به امر او حرکت میکردند. وقتی یهودیان با حضرت محمد 
۱ ی ی 93۲ 
نبوت ایشان شهادت داد. سپس بهودیان از حضرت خواستند که کوه را به 
حرکت درآورد, ایشان دعا کرد و ناگاه کوه به سوی عرصهای فراخ به 
حرکت در آمد که داستانش پیشتر گذشت. قبلا گفتیم که سنگریزه در 
وستت سول خدا ضلی. اللة..علنه م آله نسته کفتنند بو خبوانات. یر ذر 
تسخیر ایشان بودند. 


اگر برای حضرت داوود آهن نرم شد. برای پیامبر ما صلّي الله علیه و آله 
نی ترم شند. که با آنتتن. هم. ترم تمیشنود خال آنحه: اه با ات بر 
میشود. همچنین خداوند میلهای را نرم کرد و وصیْ حضرت. علی بن ابی 
طالب علیه السلام آن را بر گردن خألد بن ولید انداخت و چون نتوانست 
آن را باز کند برگشت و به خود علی علیه السلام پناه آورد و امام آن را از 
کرذنش. درا فرد. نیز وقتی حضرت محمد صلّی الله علیه و آله در جنگ احد 
از چشم مشرکان پنهان شد سرش را سوی کوه خم کرد و ناگاه کوه به 
آندازه سر :خضرت جابار کرن وه آن: فرورقحی مخضفی مغر وف درفب 
است. جای ساعدهای دست حضرت نیز بر کوه سختی در مکه باقی ماند, 
وقتی حضرت در نماز خود آرمید سنگ زیر دست ایشان چنان نرم شد که 
جای دستان حضرت در آن ماند همچنانکه جای گامهای حضرت ابراهیم علیه 
السلام در مقام مانده است. در بیت المقدس نیز صخره به زیر پای حضرت 
نرم شد و همچون خمیر گشت و همانند اين : نیز از جای سم مرکب حضرت 
تن وه و مره | مرو ترا دسا مه امه سکس 


ص: 237 


1- . طه / 39 


2 . مریم | 96 


همچنین فرزند پیامبر صلّی الله علیه و آله , امام رضا علیه السلام در 
خراسان دعا کرد و خداوند کوهی را برای ایشان نرم گرداند که از آن دیگ 
و ظروف دیگر میسازند, در همانجا امام رضا علیه السلام به طهارت 
نیازمند شد, دست خود را بر زمین کشید و ناگاه چشمهای بپرون جوشید 
که این هر دو در آن دیار معروف است. اثار حضرت محمد صلی الله علیه 
و آله در زمین بیشتر از آن است که شمرده شود از آن جمله چاه عبّادان 
است که مخالف و موافق همه روایت ت کردهاند هر کس بر سر آن چاه 
بگوید «به حقّ علی» آب ب از قعر چاه به لب چاه فوران میکند و با نام و ذکر 
هیچ کس دیگر چنین نمیشود. دیوارهای اطراف شهر حلب از سختترین 
سنگها ساخته شده بودند, وقتی امام علی علیه السلام با شمشیر خود 
ضربهای بر آن دیوار ژد‌جایش از بالای دیوار تا پایین ماند که هتوز پیداست. 


وقتی امام علیه السلام سوی صفین راهی شد میان ایشان و دمشق بیشتر 
از صد فرسخ فاصله بود, حضرت در دشتی فرود آمد که در آنجا نماز 
میخواند. وقتی نماز را به پایان رساند و سر از سجده شکر برآورد فرمود: 
صدای بوق و شیپور لشکرکشی معاویه از دمشق را میشنوم. ان تاریخ را 
ثبت کردند و بعدا دیدند همینطور بوده است, در انجا بنایی به نام «مشهد 
البوق» ساخته شده است. حضرت داوود علیه السلام بر گناه خود چنان 
گریست که کوهها هم با او همراه شدند, و حضرت محمد صلّی الله علیه و 
آله به نماز برخاست و از بس گریه کرد از سینهاش صدایی همچون صدای 
کر و اه ونر سید در حالی که اما شا ۱ 
از عذاب در امان داشته بود. خواست که خاشع باشد و ده سال روی 
سرپنجههایش نماز میخواند و از اين کار پاهای ایشان ورم کرده بود و از 
بس شیها را بیدار مانده بود رنگ, به رخسارش نمانده بود, به همین خاطر 
خداوند نازل فرمود: «طه * ما اترلنا عَلیّک القرآن لتشفی»(1) 


(طه. قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی. ) ایشان آنقدر گریه میکرد 
که از هوش میرفت. عرض کردند: مگر خداوند «ما تَقدم من دبک و ما 
أَْ»(2) 

(گناه گذشنه وآینده تو را 1 نیامرزیده 
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1- . طه / 1- 2 


2 . فتح / 2 


ات ؟ فرفمودد با اند ندهام یاس گزا باشم ؟ روصت اشان علن نی آت 
طالب نیز در مقامات خود چنین از هوش میرفت. حضرت سلیمان علیه 
السلام از خداوند درخواست کرد و چنان ملکی به او عطا شد که پس از او 
شایسته هیچ کس نباشد. و بر حضرت محمد صلّی الله علیه و آله کلیدهای 
گنیجینههای زمین عرضه شد اما ایشان تیذیرفت و انها زا کوجی شمرد و 
تداز یه ترزیکی را بر کزبد: آنگاه خداوند شفاعت و کوثر را یشان عطا 
کرد که هفتاد برابر از سرتاسر ملک دنیا برتر است.؛ وت آن 
مقام محمود را وعده داد که همه پیشینیان و پسینیان غبطهاش را میخورند. 
ایشان شبانه سوی بیت مالمقدس راهی شد و از آنجا سوی سدره المنتهی 
رفت, باد برای پیامبر صلّی الله علیه و آله مسر شد و زیرانداز حضرت را 
همراه با اصحاب ایشان به سوی غار اصحاب کهف برد. اگر باد برای 
4 سلیمان علیه السلام چنان مسخر شد که «عَدّْها شَهَرٌ و تواخها 

سهر»(1) (که رفتن 1 در بامداد یک ماه و آفتتتش در بانگاه یک ماه [راه ] 

نود )بزای. اوضیاء حضوت محفد صلی: الله علیه و آله نیز همین ونه بود. 
9 برای پیامبر صلّی الله علیه و آله مسحُر شدند و ایمان آوززند و 
ی کت اس و ی و ,5 
لژ صَرفنا الک تقر من الْجن»(2) [و چون تنی چند از جن را به سوی تو 
و پر 
ماجرای نبرد وصی ایشان با جنیان و کشتن آنان نیز معروف است 
همچنانکه آمدنشان به حضور حضرت و فرزندان معصوم ایشان علیهم 
السلام برای فراگیری علم مشهور است. حضرت سلیمان علیه السلام آنها 
را مسچر کرده بود تا عمارات بنا کنند و ابزارهای جنگ بسازند و قناتها حفر 
کنند و کارهایی کنند که همه خلق در انجامش ناتوانند. اما حضرت محمد 
صلّی آلله علیه و آله به اين چیزها نیازی نداشت و اگر از آنها میخواست در 
دم انجام میدانند چراکه جنیان مومن به امامان علیهم السلام خدمت 
میکزدنة .و ایشان: آنها را در پی کارهایی, میفرستادند که میخواستند فورا 
اتحام و سوام ترآ خضرت فعمدضای اااسعلم هون 
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اهل بیت و فرزندان پاک ایشان علیهم السلام فرشتگان مقژب را مسخر 
ساخته بود و آنان رسول خدا صلی الله علیه و آله را یاری میدادند و کنار 
حضرت رو در روی دشمنان میجنگیدند و از ایشان حفاظت میکردند و برای 
لقن اس ات ی ینعی ونه بودن9 و قمهیان._ که روایت 
۱ 
اللة. غلیه و اله نیرز زبان آنها. زا مندانشت؛ وقتی پیامبر صلّی الله علیه و آله 
در صحرایی بود و بر درختی پرندهای نابینا دید. به مردم فرمود: او میگوید 
پروردگارا من گرسنهام اما نمیتوانم به دنبال روزیام بروم. ناگاه ملخی روی 
منقارش افتاد و او آن را خوزد. اهل بیت حضرت علیهم السلام نیز زبان 
پرندگان را میفهمید ند. حضرت عیسی علیه السلام از کربلا گذر کرد و آنجا 
آهویی را دید. صدایش کرد و به او فرمود: اینجا له آنف: تفت و ند 
چراگاهی, چرا اینجا اقامت گزیدهاید؟ عرض کرد: ای روح الله ! خداوند به 
ما الهام کرده که این سرزمین حرم حسین علیه السلام است و از اين رو 
ما به اینجا پناه آوردهایم. آنگاه حضرت عیسی علیه السلام به درگاه خداوند 
دعا کرد که در آنجا نشانهای باقی بماند تا خاندان محمد علیهم السلام 
بدانند عیسی با انان در مصیبتشان همدردی کرده است. روزی علی بن ابی 
طالب علیه السلام از آنجا میگذشت, شروع به سخن کرد و فرمود: اینجا 
ماه ان است و اناد وان ره سوه ارن اس حییان را از 
امام پرسید. ایشان به او خبر داد که حسین علیه السلام اینجا کشته میشود 
و عیسی علیه السلام نیز به اینجا آمد و دعا کرد و چنین و چنان گفت. ِِ 
علیه السلام سپس به او فرمود: به دنبال سرگینهای آن آهوان بگرد که 
هبوز باقی مانده است. آنان ند و مقدار زيادي سر گین پافتند که 
همچون زعفران شده بود. آهوان با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و 
خانواده ایشان علیهم السلام نیز چندین جا سخن گفتهاند. به حضرت یحیی 
بن زکریا علیه السلام در کودکی مقام خکم داده شند. او بی هیچ گناه 
پیوسته میگریست و روزههایش را به هم متصل میساخت و ازدواج نکرد. 
آما پیامبر ما صلّی الله علیه و آله از آن رو همسر اختیار کرد که در کردار و 
گفتارش الگو بود و نکاح از جمله فرمانهای خداوند به حضرت آدم 


ص: 20 


علیه السلام برای حفط نسل بود. حضرت ‏ سلیمان علیه السلام نیز 
همسران و کنیزان بیشماری داشت. پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: 
ازدواج کنید و افزون شوید که من به خاطر شما بر امتهای دیگر مباهات 
میکنم. و فرمود: ات کر عرض شد: ای 
رسول خدا! ما هم به شهوت خود میرسیم و شاد میشویم و هم ثواب 
میکنیم؟ فرمود: به نظرت اگر شهوتت را در جای ناروا قرار دهی گناج 
نمیکنی؟ عرض کرد: چرا. فرمود: آپا میینداری به خاطر کار بد حسابرسی 
میشوی اما به خاطر کار نیک حسابرسی نمیشوی؟ خداوند میدانست که 
سامت ضلی الله له و الهتارای خاندان با کی سود که ا رف قفاوت 
بر جا میماند. خداوند حضرت عیسی علیه السلام را چنان وصف کرد که در 
وصف هیچ یک از پیاهبران آن را نگفت, , فرمود: : «وجیهاً فی الکّیا و الاخجره و 
هر ال رن * و یکلم التّاسَّ فی الْمَقد و کملا و من الصّالحین»( (1) 


[[او] در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان [درگاه خدا] است. و در گهواره 
آبه اعجاز ] و در میانسالی آبه وحی ] با مردم سخن می گوید و از 
شاتفکان است: ) هال آنکهپیامسن ما.ضلت الله علید و.اله و احل مت و 
عترت ایشان علیهم السلام وسیله توبه آدم علیه السلام و دعای ابراهیم 
علیه السلام و مژده عیسی علیه السلام بودهاند. اگر حضرت عیسی علیه 
السلام از ز گل شمایل پرنده ساخت و خداوند آن را زنده کرد, خداوند برای 
حضرت محمد صلّی الله علیه و آله و عترت ایشان عليهم السلام مردگان 
را زنده کرد, و اگر حضرت عیسی علیه السلام به اذن خدا کورمادرزاد و 
۱ 7 
هم چه بسا نابینایان و مبتلایان به پیسی وارد حرمهای معصومین علیه 
السلام میشوند و خداوند به برکت تربت ایشان به چشمان آنها نور میبخشد 
وشن را ار آامترص رد که اه ان اه فر اسان تفه یم مدای ۱ 
کوفه و حجاز مشهور است(2). 


توضیح: «شخب» یعنی سیل. «ودک» به تحریک یعنی چربی گوشت. «بوق 
التبریز» یعنی شیپوری که به هنگام خروج ار تن سراف :ور ان مبد مند. 
« آزیز» 
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صدای جوشش دیگ است. «مرجل» به کسر یعنلی دیگ که میگویند 
«کافحوهم» یعنی بدون سیر و محافظ در جنگ با آنان رویارو شدند, وقتی 
کسی شخصا , به امور میپردازد میگویند «فلان یکافخ الأأمور». 


5. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : خداوند عرٌ و جل برای هیچ یک 
از پیامبران پیشین نشانهای پدید نیاورد جز آنکه همانندش را و چه بسا 
قوش وا دای عصری محمه ضای الله ,امه الهع:حصرت علی علیه 
السلام قرار داده است. عرض شد : ای پسر رسول خدا! خداوند کدامین 
تا را دایص رت مین ‌صاین آلله عایه ‏ ال و رت علی اوه 
السلام قرار داده که همیای نشانههای حضرت عیسی علیه السلام است؟ 
نشانههایی همچون زنده کردن مردگان و شفا دادن کورمادرزاد و مبتلا به 
پیسی و خبر دادن از آنچه مردم میخوردند یا میاندوختند. فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به همراه برادر خود امام علی علیه السلام داشتند در 
مکه قدم میزدند. عموی پیامبر صلی الله علیه و اله ابولهب به دنبال 
حضرت راه افتاده بود و از پشت ایشان را با سنگ میزد و زخمی میکرد و 
ندا سر میداد که ای جماعت قریش ! این همان جادوگر دروغگو است, او را 
با سنگ بزنید و از خود برانید و از او بپرهيزید. او اینگونه اوباش قریش را 
علیه پیامبر صلی الله علیه و آله میشورانید و آنها نیز به دنبال حضرت و 
امام راه میافتادند و ایشان را با سنگ میزدند و با هر سنگی که به پیامبر 
ق ی و 
د. یکی از آنها گفت: ای علی ! مگر تو نبودی که به خاطر محمد 
7 
کم سن و سالیات و با اينکه جنگی ندیده بودی در شجاعت نظیر نداشتی؟ 
سفن کر اکنون فکمه را ناری تصدهی و از اه نش تفیکتی ۱ خر ان .وم 
حضرت علی علیه السلام ندا سر داد: ای جماعت اوباش قریش ! من برای 
0 از محمد از او نافرمانی نمیکنم, اگر به من اجازه میداد میدیدید چه 
میشد ! آنها همچنان به دنبال حضرت میرفتند تا اینکه ایشان از مکه خارج 
شد. ناگاه دیدند سنگها خود به خودر دارند.متقلظند و یایند کفتند الان این 
و ی ی و 
قریشیان از ترس جانشان از آن 
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سنگها فاصله گرفتند. اما دیدند سنگها نزد حضرت محمد صلّی الله علیه و 
ی امدند و یک به یک سلام بر تو 
ای را پروردگار ۱ و ای بهترین همه + آفریدگان" و سلام بر تو 7 
سرور اوصیاء و ای جانشین رسول پروردگار جهانیان ! وقتی آن جماعت 
قریشی این سخنان را شنیدند زبانشان بند آمد. ناگاه ده تن از سرکشان و 
یاغیان آنها گفتند: این سنگها نبودند که با آن دو سخن گفتند, بلکه این 
صدای مردانی بود که محمد آنان را در چالههای کنار این سنگها زیر زمین 
پنهان کرده تا با آنها سخن بگویند و اینچنین حیله کنند و ما را فریب دهند. 
در مک نگ ان آن سد میاه حرکت اف مس اسان 
جهیدند و بالای سر آن ده نفری که اینها را گفتند رفتند و بیوقفه بر سرشان 
فرود میآمدند و باز بالا میرفتند و باز آنها را میکوبیدند تا اینکه تک تک آن ده 
نفر مغزشان با خونهایش از دماغشان جاری شد و سر و گردن و سینهشان 
از هم پاشید. خویشان انها زارق کنان آمدند و قریاد بر آوردند و کفتند تدتر 
از سوگواری ما در عزای اینان شادی و خوشحالی محمد از این است که 
اینها با اين سنگها کشته شدهاند و اين نشانه و دلیل و معجزهای برای او 
میشود. ناگاه خداوند عر و جل جنازههای آنان را به:سکن, در آفرد وآ تا 
گفتند: محمد راست میگوید و سخنش دروغ نیست. این شمایید که دروغ 
میگویید و سخنتان راست نیست. سپس جنازهها به لرزه افتادند و از 
حاضران بالای سرشان رمیدند و بر زمین افتادند و ندا دادند: با مایم 
دشفنان خدا ما را سویر عذاب خدا به دوش بکشند. 19۳ هنگام ابوجهل 
که لعنت خدا بر او باد گفت: محمد این جنا نازهها را همچون آن سنگها و 
صخرهها جادو کرده تا از آنها اين سخنان پدید آید, اگر کشته 2 
آن سنگها نشانهای برای محمد و تصدیقی بر کلام او و دلالتی بر 
اوست, یس به او بگویید از آفوند حار ابنان توا تا زندهشان کند. 1 
دا لین اللف لیف و ال فر موه ای ابا حسن ! پيشنهاد این جاهلان را 
شنیدی, اینان ده جنازه هستند, از سنگهایی که این قوم به ما زدند چند زخم 
خوردهای ای علی؟ ! امام علی علیه السلام فرمود: من 
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چهار زخم خوردهام. رسول خدا فرمود: من نیز شش زخم خوردهام. پس 
هر یک از ما به تعداد زخمهایش از پروردگارش بخواهد تا این ده جنازه را 
زیون کفق این کین رشول جرا صلی الم له ماله مرامرشس سای ها 
حشرت ی لیم الا ای ها ار ما وعا سای اساسا 
گرفتند و ندا سر دادند: ای جماعت مسلمانان ! در عرصاتی که ما بودیم 
محمد و علی مقام والایی دارند, ما بر روی تختی در کنار بیت المعمور و 
نیز کنار عرش تمثالی از محمد دیدیم و بر روی تختی در کنار بیت المعمور 
و نیز کنار کرسی تمثالی از علی دیدیم» فرشتگان آسمانها و فزشتکان 
پردهها و فرشتگان عرش به دور آن دو حلقه زدهاند و به آنها ادای احترام 
میکنند و بر آنها درود میفرستند و از آنها فرمان میگیرند و چون درخواستی 
از خداوند عرٌ و جل داشته باشند او را به حق آنها قسم میدهند. دزن ان نرق 
هفت رم از آن قوم ایمان آوردند اما نگونبختی بر دیگران چیره شند. 


و اما اینکه خداوند عرْ و جل حضرت عیسی علیه السلام را با روج الفَدْس 
تایید کرد؛ روزی که رسول خدا صلی الله علیه و اله عبای قطوانیاش را بر 

و ها ی و ی 
خداوندا اینان اهل بیت مناند. من ستیزهجوی کسی هستم که با ایشان 
بستیزد و صلحجوی کسی هستم که با ایشان در صلح باشد و دوستدار 
دوستان ایشانم و دشمن دشمنانشان, پس تو نیز با ستیزهجویان آشنان 
بستیز و با صلحجویان اتتتتان در صلح باش و دوستانشان را دوست بدار و 
با دشمنانشان دشمن باش, و خداوند عرٌ و جِلّ فرمود: ای محمد ! تو را بر 

این خواسته اجابت کردم, وا ی هت و 
شود اما رسول خدا صلّی الله علیه و آله عبای خود را پس کشید و فرمود: 
تو در این میان جایی نداری گرچه در راهی نیک و به سوی راهی نیک روی 
داری. در آن هنگام جبرییل که خود را در جامهای پیچیده بود. اه رصن 
کرد: ای رسول خدا! مرا نیز از خودتان برشمار. حضرت فرمود: : تو از ما 
هستی. عرض کرد: یعنی عبا را بالا بزنم و داخل شوم؟ فرمود: بله. ۳ 
جبرییل به زیر عبا وارد شد و سپس بیرون آمد و سوی آسمان فراز شد و 
به ملکوت اعلی رفت در حالی که زیبایی و تابندگیاش افزون گشته بود. 
فرشتگان گفتند: زیباتر از زمانی که از نزد ما رفتی 
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بازگشتهای ! گفت: چرا چنین نباشم وقتی ارج یافتم تا از خاندان محمد و 
اهلٍ بیتش به شمار روم. فرشتگان دزن لکوت 9 و پردهها و نیو 
عن اه لاه رس ری ی حول او 

چپ و اسرافیل از پشت سر و فرشته مرگ از جلو همراه بودند. 


و اما اینکه حضرت عیسی علیه السلام کوران را و مبتلایان به پیسی را 
شفا میداد و به مردم وه خورده بودند و آنچه اه اندوخته 
بودند خبر میداد؛ زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مکه بود به 
ایشان گفتند: ای محمد! پروردگار ما هبل است که بیمارانمان را شفا 
مید هد و گرفتارانمان را میرهاند و مجروحانمان را درمان میکند. تِِِ 
فرمود: دورغ میگویید, هبل هیچ یک از اینها را انجام نمیدهد بلکه این 
خداوند متعال است که هر چه خود درباره این امور میخواهد برایتان 2 
میدهد. سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله بر سرکشان آنها گران آمد و 
به حضرت گفتند: ای محمد ! بسیار برایت ت نگرانیم که مبادا هبل دهانت را 
کح کند و افلیجت گرداند و به جذام و کوری ۳ آفات دچارت کند, 
چراکهم تو سوی کسی جز او فرامیخوانی. مت فرمود: هیچ کس بر انجام 
آنچه گفتید توانا نیست جز خداوند عزوجل. گفتند: ای محمد ! اگر تو 
پروردگاری 1 7 پروردگاری جز او نیست, از او 
شفا دهد تا 9 هبل با ۱ به سویش 0 شریک 
است. در آن دم جبرییل آمد و عرض کرد: تو چندی از اینان را نفرین کن و 
علی نیز چندی را. رتتتول:خدا اصلی: اللف. علیهي آله تست تن ار. انها را 
نفرین کرد و حضرت علی علیه السلام نیز ده تن را. آنها هنوز از خایشان 
تکان نخورده بودند که ناگاه به پیسی و جذام و فلج و دهانکجی و کوری 
دچار شدند و دست و پاهایشان از جا در آمد و هیچ عضوی از اندامشان 
سالم نماند جز زبانها و گوشهایشان. وقتی چنین شدند آنها را نزد هبل 
بردند و نزد او دعا کردند تا شفایشان دهد. گفتند: محمد و علی اینان را 
نفرین کردند و این بر سرشان آفد. کم پس شفایشان ده ! ناگهان 
هبل ندایشان داد: ای 
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دشمنان خدا ! من توانِ چه کاری دارم حال آنکه به خدایی که اين مرد را به 
ها یا را کر 
مرا نفرین کند اندامم از هم میپاشد و بند بندم از هم میگسلد و چنان بر باد 
میروم که دیگر هیچ چیز از من به چشم نمیأید و هیچ اثری از من به جا 
نمیماند و خداوند چنان با من میکند که بزرگترین جزئم کوچکتر از ذرهای از 
یک خردل ميشود. وقتی آنها از هبل چنین سخنی شنیدند, سوی رسول خدا 
ضلت اللم غلیه در اله هر درد وه کمن امیدمان به هر که جز تو ناامید 
شد, به فریادمان برس و برای دوستان ما به درگاه خداوند دعا کن که آنان 
دیگر هرگز به آزار دادن تو دست نمپیازند. رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: شفای اینان از همانجایی میأید که بلایشان آهده شنت نن. به: عهدم 
من و ده تن به عهده علی. انها را اوردند و بیست تن را روبروی حضرت 
ایستاندند و ده تن را روبروی حضرت علی علیه السلام . رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به آن بیست نفر فرمود: دیدههایتان را فروبندید و بگویید: 
خداوندا نه شکوم کسی: که به جاطر شکوهننن.هسا را کرفتار کردی. به حق 
مدق علی: هو خاندان بای آنددو به ما عافیت یخشن: حصرت.: علی: غاید 
السلام نیز به آن ده تنی که پیش روی ایشان بودند همین را فرمود. آنها 
این سخن بگفتند و ناگاه همچون شتری که از بند رسته باشد برخاستند و 
هیچ آفتی بر آنان نبود و از قبل آن بلا نیز بهتر شدند. در آن هنگام آن سی 
نفر به همراه برخی از خویشانشان ایمان آوردند اما نگونبختی بر بیشتر 
باقیماندگان ختره شد. 


و اما اینکه حضرت عیسی علیه السلام از آنچه مردم میخوردند و آنچه در 
خانههایشان میاندوختند خبر میداد؛ * وقتی: انها. تفا یافتتد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله انا فده انقان سافست ی رون آنمان او دز 
فرمود: آیا مق اه بر بصیرتتان بیافزایم؟ عرض کردند: بله. فرمود: 
اکنون شما را خبر میدهم که اینان چه خوردهاند و با چه خود را مداوا 
کردهاند, فلان کس فلان غذا را خورد و فلان کس با فلان دوا خود را مداوا 
کرد و فلان چیز نزدش باقی ماند. حضرت به همین ترتیب از همه آنان خبر 
داد و سپس فرمود: ای فرشتگان پروردگار من ! باقيمانده غذا| و دوای انان 
را بر سینیها و سفرههایشان برای من حاضر کنید. 
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فرشتگان چنین کردند و باقیمانده غذا و دوای آنان را از آسمان فرود 
آوز ذند و گفتند: اینها باقیمانده فلان غذا و دوا هستند. حضرت فرمود: ای 
غذا ! ما را خبر ده که چه مقدار از تو خورده شده. غذا گفت: از من فلان 
مقدار خورده شد و فلان مقدار به جا گذاشته شد که همین است که 
میبینید. غدایی دیگر گفت: صاحب من _فلان مقدار از مرا خورد و فلان 
مقدار از من به جا ماند که خدمتگزار اورد و فلان مقدار را خورد و من 
تا تصا هه تیصو تا ی الا امه ال گر ی کت 
ها و تیاه هه مرادن دا هی . حضرت ند آمام علی عاد 
السلام اشاره کرد و فرمود: این کیست ؟ غذاها و دواها گفتند؛ او برادر 
توست که سرور همه پیشینیان و پسینیان است و وزیر توست که برترین 
وزراست و جانشین توست که سرور جانشینان است(1). 


توضیح: «تحریش» یعنی تحریک و فریفتن مردم. «اوباش» یعنی توده 
فرومایه مردم. «وجمٌ» یعنی دم فرو بست و سکوت کرد. «یافوخ» محل 
برخورد استخوانهای جلو و عقب سر است. «تبجح» به تقدیم جیم بر حاء 
یعنی اظهار خوشحالی. «تبدح» یعنی تکبر و بزرگی کردن. «جلامید» جمع 
«جٌلمود» به ضم یعنی صخرهها. میگویند «فلج» بنا وت یعنی به فلج 
دچار شد که صفتش مشود «مفلوج» و «لقی» بنا بر مجهول یعنی به 
«لقوه» (کح شدن دهان) دچار شد. 


و (ق ‏ ۲ 
آله و حضرت علی علیه السلام نشانههایی داشتند که با نشانههای حضرت 
پیامبر صلی الله علیه و آله بود و نشانه های رسول خدا صلی الله علیه 
واله نشانه های علی علیه السلام ونشانه های علی همان نشانه های 
رسول خداست. خداوند به حضرت موسی علیه السلام و نیز به پیامبران 
دیگر هیچ نشانهای عطا نکرد جز اينکه همانند آن يا برتر از آن را به حضرت 
محمد صلی الله علیه و اله عطا فرمود. و اما عصایی که از برای حضرت 
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1 التقشیر التصنوب ای آلاصام. العشری فلوم الما 148 150 


موسی علیه السلام بود و به آژدها تبدیل شد و جادوهايي را که ساحران با 
عصاها و طنابهایشان ساختند بلعید؛ ! حضرت محمد صلی الله علیه و آله 
ی تتتز آتاناشتر. وهی ار بهودیان نزد حضرت آهدتد وه 
پرسش و مجادله با ایشان پرداختند. هر چه گفتند پیامبر صلی الله علیه و 
آله پاسخی به آنان داد که مبهوتشان کرد. گفتند: ای محمد! اگر تو پیامبر 
هستی, مانند عصای موسی را برای ما بیار. ات لخد لین الاه عایه و 
آله فرمود: چیزی که من برایتان آوردهام برتر از عصای موسی علیه 
السلام است, زیرا آن پس از من تا به روز قیامت بر جا میماند و بر همه 
دشمنان و مخالفان عرضه میشود اما هیچ کس نمیتواند با یک سوره از آن 
ماو ال اه سای وس اه الما منت مش ار 
او بر جا نماند تا ازموده شود و همچون قران باشد که بر جا میماند و 
از موده موی با این خال من براضای نشانهای خواهم آفرد که ار عضاق 
موسی علیه السلام برتر و شگفتتر است. کفند: بیاور. فرمود: موسی علیه 
السلام عصایش در دستش بود و او آن را میانداخت و قبطیان کافر میگفتند 
این مرد در عصای خود نیرنگی به کار بسته. اما خداوند برای محمد 
چوبهایی را به افعی تبدیل خواهد کرد که دست محمد به آنها نخورده و 
حضرتش در آنجا حضور نداشت. وقتی به خانهیتان بازگشتید و شبهنگام در 
مجلستان گرد آمدید خداوند همه چوبهای سقفهایتان را به افعی تبدیل 
میکند و در آنجا بیشتر از صد چوب وجود دارد, آنگاه زهوه:جهان تن ان تما 
آب میشود و در دم میمیرند و بقیه تا صبح فردا از هون و ندز نوی ان 
هنگام بقة‌ذیان نزدنان میا بند و سفا آنان را از انجه دیدهاید خبر میدهید, , اما 
آنها باورتان نمیکنند, ور آن دم آن رویداد همچون شبی که بر شما گذشته, 
پیش روی آنها تکرار میشود و جلوی چشمهایشان پر از اقمی میشود و 
گروهی از آنها میمیرند و گروهی دیوانه میشوند و بیشترشان از هوش 
میروند. 


باخدآیی که هخمته صلی الله علیغ و آلعززا بو خی نها میری:برانگفت آن 
قوم از رسول خدا صلی ال علته و ال شرم نکردند و حرمت ایشان را 
پاس نداشتند و همه با هم پیش روی حضرت خنده سر دادند و به یکدیگر 
گفتند: ببینید چه ادعا کرد و چگونه از حد خود گذشت تشسون دا صلی: 1 
علیه و آله فرمود: اگر اکنون 
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میخندید وقتی خبری را که به شما دادم با چشم خود دیدید خواهید گریست 
و سر گشته خواهید شد, هر کس از آن رویداد هراسان شد و ترسید که 
جان دهد يا دیوانه شود بگوید خداوندا به شکوه محمد که او را برگزیدی و 
به شکوه علی که از او خشنود شدی و به شکوه اولیاءعشان که هر کسٍ به 
امر آنان سر بسپارد او را گلچین میکنی, سوگندت میدهم که مرا بر آنچه 
پیش رویم رخ داده قوی گردان, و اگر در آنجا یکی از دوستان وی جان داد 
و او خواست دوستش زنده بماند با همین سخن برای او دعا کند تا خداوند 
متعال زندهاش گرداند و قدرتش بخشد. آنها رفتند و در آن جایگاه گرد 
آمدند و شروع کردند حضرت محمد صلّی الله علیه و آله را دست بیاندازند 
و سخنش را که فرموده بود آن چوبها به افعی تبدیل میشود مسخره کنند 
که ناگاه صداقشنیشن ان سعف شنیدوو نانمان همه آن. .جوا به افعی 
تبدیل شدند و سرهایشان را از دیوار پايین کشاندند و سوی آن جمع به راه 
افتادند تا پنلعندشان.اها وفتی.ابه آما‌رشندند ان اما ره کردآدند وه تنوی 
اسباب خانه گراییدند و همه سبوها و خمرهها و کوزهها و هاونها و صندلیها و 
چوبها و پلهها و درها را بلعیدند و همه را خوردند و اینچنین به انچه رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرموده بود دچار شدند. چون این روی داد چهار 
تن جان دادند و گروهی دیوانه شدند, اما چند تنی بر جان خود ترسیدند و با 
سخنی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرموده بود دست به دعا بردند 

و اینگونه دلهایشان استوار گشت. سپس یکی از آنان سوی آن چهار 
مایت رت ود آن شدرترایشان دا کر تاگان آنان حان ناف وین 
آن اوضاع را دیدند گفتند آن سخن دعایی مستجاب است و محمد راست 
میگوید. اگر تصدیق او بر ما دشوار است باید اين دعا را بکنیم تا دلهایمان 
نرم شود و بتوانیم به او ایمان بیاوريم و تصدیقش کنیم و به امر و نهیاش 
سر بسپاریم. آنها این دعا را کردند و خداوند متعال ایمان را نزدشان 
محبوب گرداند و آن را در دلهایشان گوارا نمود و کفر را برایشان منفور 
ساخت و آنها به خداوند و رسولش صلّی الله علیه و آله ایمان آوردند. چون 
صبح فردا| فرا رسید یهودیان آمدند و آن چوبها باز همچون قبل به افعی 
تبدیل شدند و آنها نیز دیدند و حیران شدند و گروهی جان دادند و نگونبختی 
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و اما دست سپید حضرت موسی علیه السلام ؛ حضرت محمد صلّی الله 
علیه و آله نشانهای همانند آن پلکه هزار برابر برتر و بزرگتر از آن را 
داشت. پیامبر صلی الله علیه و آله دوست میداشت که امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام نزدش بیایند. آن دو امام علیهما السلام نزد خانواده یا 
دوستان يا دایه خود بودند و حضرت صلی الله علیه و آله در تاریکی شب 
بود. رسول خدا صلی الله علیه و اله ان دو را ندا داد که ای ابا محمد و ای 
ابا عبد الله ! نزد من, بیایید. آن دو از دور سوی حضرت به راه افتادند. 
صدای رسول خدا صلی الله علیه و آله به انها مپرسید. حضرت انگشت 
سبابهاش را از در بیرون برد و به آنها اشاره کرد. تاداه: انکیت. یار ضلی 
الله علیه و آله پیش روی آنها نوری تابناکتر از نور ماه و خورشید تابانید تا 
اینکه آنها رسیدند و انگشت حضرت همچون قبل شد. وقتی خواست رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله از دیدار و صحبت با آنها برآورده شد فرمود که به 
خانهشان باز گردند. سپس دوباره با انگشت سبابه خود اشاره کرد و نوری 
تابناکتر از نور ماه و خورشید از آن تابید و آن دو را در میان گرفت تا اينکه 
به خانهشان بازگشتند و انگشت حضرت به حالت همیشگیاش در آمد. 


و اما طوفانی که تاو متع ال بر قبطیان فرستاد؛ خداوند همانند آن زا به 
خصضرت تفر ساد: نک از اشخاب تشه دا ضای الا هو آله مه نام 
ثابت بن افلح در یکی از غزوات یکی از مشرکان را به هلاکت رساند. 
همسر آن مرد مشرک که کشته شده بود نذر کرد که در کاسه سر کسی 
که شوهرش را کشته شراب بنوشد. وقتی در جنگ بدر آن ماجر| بر 
مسلمانان رخ داد, ثابت بر روی تپهای کشته شد. مشرکان رفتند و رسول 
خدا.ضلی الم علیه,و آلم و اصخاب تین به دفن باران: خود «مشغول شدند: 
آزن. ین ند انو‌تفیان رفته و از او خواست. کسی, :۱ همراه با بنده او به 
محل قتل ثابت بفرستد تا او سر وی را ببرد و برایش بیاورد و او به نذر 
خود وفا کند و در کاسه سر ثابت شراب بنوشد. زیرا یکی از بندههایش 
برای او مژده اورده بود که ثابت کشته شده و او نیز وی را ازاد کرده بود و 
یکی از کنیزان خود را به او داده بود. چون این درخواست را از ابوسفیان 
کرد ای‌ذفست‌شن از با آن مد ود را در دلعشت ید 
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سراغ پیکر ثابت فرستاد تا سر او را ببرند و برایش بیاورند. آنها رفتند و 
رسیدند. ناگاه بادی وزید و پیکر ثابت را به سراشیب تیه غلتاند. دنبالش 
کردند ۳ سرش را جدا| کنند. ناگاه بارانی سیلاً سا سر رسید و همه آن 
دویست نفر را غرق کرد و دیگر هیچ کس : ت ان فمل را نید وان 
دویست نفر را و هی اثری از آنان نماند. اینچنین خداوند کافران را از 
خواتهشان بارداشت و این تشاته برای ول دا صلی الله غلید ه الم 
از ان طوغان برتن امیت: 


و اما ملخی که بر بلدی اسرائیل فرستاده شد . " خداوند کاری رز رن ۵ 
شگفنتر از آن با دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کرد. 
خداوند ملخی بر آنان فرستاد که آنان را خورد, حال آنکه ملخ حضرت 
نب و ی قبطیان را نخورد بلکه کاشتههای آنان زا خوری ان این 
قرار که رسول خدا صلی الله علیه و آله در یکی از سفرهای خود به شام 
رفت. وقتی حضرت خواست از شام به سوی مکه بازگردد دویست تن از 
یهودیان از بان دور نی قزآ ین ان الله علیه و آله به راه افتادند و 
مخواستته خضرت: را کته ویر میترسیدند که خداوند به دست ایشان 
دولت یهودیان را بر اندازد. پس تصمیم گرفتند حضرت را بکشند. اما چون 
ایشان با کاروان ففراه نود جات خمله تکردنی رستون قدا فنلی: ال 
علیه و آله هرگاه می خواست قضای حاجت کند به جایی دورتر میرفت و 
پشت انبوه درختان و يا در دشتی دور پنهان ميشد. آن روز نیز برای قضای 
حاجت بیرون آمد و از کاروان دور شد. آنها پیامبر ضلی. اللة .علیه.خ اله:ز| 
تعقیب کردند و حضرت را در میان گرفتند و بر ایشان شمشیر کشیدند. 
باکاه خداوند.غر فاحل ای یر بای خضرت:محهد. صلی اللة علیة و ال از ویر 
شنها ملخهایی بیرون آورد و آن ملخها به آنان هجوم بردند و شروع به 
جویدن آنها کردند و اینچنین آنها از حضرت بازماندند و به نجات خود 
مشغول شدند. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله قضای حاجت کرد 
سوی کاروان برگشت حال آنکه ملخها هنوز مشغول خوردن آنان بودند. 
کاروانیان عرض کردند: چرا هیچ یک از آن جماعتی که پشت سر شما 
میا مذنه نیو ؟ رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: آمده بودند تا 
مرا بکشند., اما خداوند ملخمای رای انا مضاط ک‌دانق: کاروانیان آمذند 
و دیدند بترخی از آنان جان دادهاند و برخی دنگر نار 
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است - 


ستانه مرگا ند فنقاخها تتر کر خورین آنان. سید کاروانیان همچنان به 
انقااتکر شیدنا اننکه غلخها هففسان رااخور دید متشه بر از ابان باقی 
نگذاشتند. 


و اما شیش؛ خداوند قدرت خود را بر دشمنان حضرت تخد اضای له 
علیه و آله نیز با شپش آشکار ساخته است. از این قرار که وقتی امر 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در مدینه اشکار شد و حضرت در آنجا 
مقامی والا پافت. ,. روزی برای اصحاب خود درباره آزمونهای خداوند عز و 
جل از پیامبران و صبر ایشان بر آزارها در راه اطاعت از خدا| سخن 
میگفت. حضرت در آثنای کلام فرمود: میان رکن و مقام هفتاد پیامبر دفن 
شدهاند که همگی بر اثر آزار گرسنگی و شپش در‌گذشتهاند. برخی از 
منافقان ( سرکشان قریش این سخن را شنیدند و 
همدست شدند تا حضرت محمد صلّی آلله علیه و آله را نزد خود بیاورند و 
ایشان را با شمشیرهای خود بکشند تا دیگر دروغ نگوید. آنها که شمارشان 
به دویست تن میرسید. همدست شدند تا یک روز حضرت را به هنگام 
خروح از مدینه محاصره کنند. زو زم کون دا صلی ال قلیم بر الم 
تنهایی رهسپار شد و آن قوم در پی ایشان روانه شدند. دز آنراهان یکن ان 
آنان به لباس خود نگریست و شپشی در آن دید. سپس بدن و پشتش 
شروع به خارش 9 عارش آمد و از یارانش شرم کرد و پنهانی از آنان 
دور شد. اما یکی دیگر از آنها نیز به خود نگاه کرد و همچون قبلی در 
اس شش ده او هم پنهانی جدا شد. به همین ترتیب همه آنان یک به 
یک چنین دیدند و بنابراین برگشتند. اما شپش آن قدر بر تنهایشان زیاد شد 
که همه جایشان را فراگرفت و حلقهایشان را چنان فروبست که دیگر نه 
غرایی از آن‌ این مودفت. و نم ابیت اینچنین همه شان در دو ماه مردند و 
برخی در مدت پنج روز و برخی در ده روز و يا کمتر یا بپیشتر هلاک شدند و 
هنوز دو ماه نگذشته بود که همه آنان بر اثر شپش و گرسنگی و تشنگی 
جان باختند. این بود آن شپشی که خداوند متعال به عنوان نشانهای برای 
خضرت فک صلیبال له علم ‏ له وان اس رف ساد. 


و اما قورباغه ها ؛ خدا همانند آن را بز فان خضرت. مخمد صلی.. الله 
علیه و آله نیز فرستاد و آن هنگامی بود که آنها خواستند حضرت را بکشند 
و خداوند آن 
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ها را با موش به هلاکت رساند. از این قرار که دویست نفر که برخی از 
کافران عرٍب و برخی بهودی و برخی از توده مردم بودند در موسم حج در 
مکه گرد آمدند و با خود گفتند محمد را خواهیم کشت. آنها سوی مدینه به 
راه افتادند و چون به یکی از منزلگاههای راه رسیدند ناگهان در برکهای آبی 
یافتند که از آب همراهشان گواراتر بود. از این رو آبی را که همراه داشتند 
بر زهبرم. ربختند نو ,مشک هایشان را از آن اب بر کردتد و.ته راخ افتاذتن یه 
زمینی رسیدند که موش و قورباغه بسیاری داشت. وقتی بار و بنهشان را 
پایین گذاشتند, قورباغهها و موشها به جان توشهها و مشک هایشان افتادند 
و همه را سوراخ کردند اما تا ۵ در آن سنگلاخ به هدر رفت. دمی 
نگذشت که احساس تشنگی کردند, چون دیگر آبی نداشتند به سوی همان 
برکهای که از آن آب برداشته بودند به عقب برگشتند اما دیدند پیش از آنها 
موشها و قورباغهها به آنجا رسیدهاند و دهانههای برکه را سوراخ کردهاند و 
همه آیها در سنگلاخ به هدر رفته است. ی 
نشانههای مرگ بر آنان پدیدار شد و هیچ یک رهایی نیافتند جز یک تن که بر 
زبان و شمکش نام محمد صلی الله علیه وآله را می نوشت و میگفت: ای 
پروردگار محمد و خاندان محمد! من از آزار محمد توبه کردم. پس به 
شکوه محجمد و خاندان محمد مرا برهان. او نجات یافت و تشنگی رهایش 
کرد. در آن دم کاروانی از راه رسید و او را آت نوشاندند. سس او را با 
کالاها و شتران آن قوم که بر تشنگی صبورتر از صاحبانشان بودند, با خود 
بردند. اضف سسکا ضای لامعا و له اسان اورصیه حصمت ان 
شتران و اموال را , به او بخشید. 


و اما خون؛ باری رسول خدا صلی الله علیه و اله حجامت کرد و خونی را 
که از ایشان خارج شده بود به ابوسعید خدری داد و به او فرمود: اين را 
ناندید کن: اما او ان خون را خورد. رتتول خدا ضلی: الله عایه و ال : به او 
فرمود: با آن چه کردی؟ عرض کرد: ای رسول خدا! آن را خوردم. فرمود: 
مگر به تو نگفتم ناپدیدش کن؟ ! عرض کرد: آن را در ظرفی مطمئن ناپدید 
کردم ! رسول صلی الله علیه و آله فرمود: مبادا که دیگر چنین کاری کنی, 
اما بدان که خداوند گوشت و خون تو را بر آتش حرام کرده چون با گوشت 
و خون من ذر آهيخته است: :در آن افان جهل نفر از 
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منافقان زبان به ریشخند رسول خدا صلّی الله علیه و آله گشودند و می 
گفتند: میپندارد خدری را از آتش رهانده است چون خونش با خون او در 
آهتحه است, او دروغگویی بیش نیست و البته ما خونش را کثیف می 
دانیم. تیاس ضلی الله ایس اد فرمود: به خدا سوگند که خداوند آنان را 
با خون شکنجه خواهد کرد و با خون هلاکشان خواهد کرد, گرچه قبطیان به 
عذاب خون نمردند. چیزی ی نگذشت که به خونریزی دائم از بینی دچار شدند 
و از دندانهایشان نیز خون به راه افتاد و اینچنین هر غذا و آبی میخوردند با 
خون درامیخته بود. چهل روز در این عذاب بر جا ماندند و سرانجام هلاک 
سد ند. 


و اما سالهای قحطی و نابودی دسترنج؛ رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
قبیله مُصَر را نفرین کرد و فرمود: خداوندا ! بر مَضصَر سخت بگیر و سالهایی 
خشک همچون سالهای یوسف علیه السلام بر آنان ندید آور: اشچنین خداوند 
آنان وا به قحطی و گرسنگی دچار کرد. اش وف کار اسان ۱۰ 
میرسید و آنها می خریدند اما هنوز به خانههایشان نمیرسیدند که همه بید 
میزد و میگندید و فاسد می شد و اموالشان از بین می رفت و بهرهای از 
غذا نمیبردند. قحطی و گرسنگی شدید و سخت چنان در آفتشان انداخت 
که به خوردن مردار سگ افتادند و استخوانهای مردگان را سوزاندند و 
خوردند و حتی قبرهای مردگان را شکافتند و آنان را خوردند و حتی زنان 
گاه گاه بچه های خودشان را خوردند. تا اینکه گروهی از سران قریش نزد 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله آمدند و گفتند: ای محمد! گیریم تو با 
مردان دشمنی داری, گناه زنان و بچه ها و حیوانات چیست؟ رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: از این عذاب شما مجازات شدهاید و هدف از 
عذاب. بچه ها و حیوانات شما نیستند و هرگاه خدا| بخواهد, همه منافع آنان 
در دنیا و آخرت جبران خواهد شد و خداوند مصیبت آنان را جبران خواهد 
کرد. حضرت سیبس از مُضَر درگذشت و فرمود: خداوندا ! آنان را برهان. 
اين شد که خرمی و آسایش و رفاه به آنان بازگشت و این همان سخن 
خداوند متعال درباره آنان ‏ است , که نعمتهای خود بر ین را میشمرد: 
» قلیقْبُذوا رب هدا لت * الذی َعَمَهّم من جُوع هم ۳ 
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خَوّف»(1) 


[باید خداوند این خانه را بپرستند همان (خدایی) که در گرسنگی غذایشان 
داد و از بیم (دشمن) اسوده خاطرشان کرد.] 


و اما نابودی اموال قوم فرعون؛ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و 
حضرت علی علیه السلام نیز نشانهای همانند آن داشتند. از این قرار که 
روزی پیرمردی کهنسال پسرش را نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
آورد و گریهکنان عرض کرد: ای رسول خدا ! پسرم را در کودکی غذا دادم و 
در ناز پروراندم و از دارايیام بسیار برایش خرج کردم تا قدرت یافت و 
سس سار ق فال سار ده رما ال ات رون 
ضعف رفت و مالم برای او خرج شد و از ناتوانی چنان شدم که میبینی, اما 
او اکنون حتی با غذاپی مختصر که مرا زنده نگه دارد, به من رسیدگی 
ند رتصاع رسای آلاه ات نا به آن جوان فرمود: چه میگویی؟ 
عرض کرد: ای رسول خدا! از خرج خودم و خرح عیالم چیزی برایم باقی 
نمیماند. حضرت به پدرش فرمود: چه میگویی؟ عرض کرد: ای رسول خدا! 
او انبارهایی از گندم و جو و خرما و کشمش دارد و کیسه کیسه درهم و 
دینار دارد و ثروتمند است. حضرت به پسر فرمود: چه میگویی؟ عرض 
کرد: من هیچ یک از اینهایی را که میگوید ندارم. حضرت به پسر فرمود: ای 
جوان ! از خدا بترس و به پدرت که به تو نیکی کرده نیکی کن تا خداوند به 
تو نیکی کند. پسر عرض کرد: ای رسول خدا! من چیزی ندارم. حضرت 
فرمود: پس ما این ماه از جانب تو به او میدهیم اما از ان پس خودت به او 
بدم. فننس ان امه فرمود: به به این پیرمرد صد درهم نفقه برای یک ماه 
خودش و عیالش سا داد. چون سر ماه ,شد باز ان پیرمرد با پسر 
آمد و پسر گفت من چیزی ندارم. سول خوا صا للم یهن له فرمود: 

تو اموال بسیاری داری, اما امروز که شب شود تهیدست میشوی و از 
پدرت فقیرتر میگردی و هیچ چیز نخواهی داشت. آن جوان رفت و ناگهان 
دید همسایههای انبارهایش پیش رویش حمع شدهاند و میگویند: این انبارها 
را از کنا ر ما بپر. او به انبارها رفت و ناگاه دید گندمها و جوها و خرماها و 
کشمشها همه گندیده و فاسد شده و از بین 
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رفته است. همسایهها بر او فشار آوردند که آنها را از کنارشان ببرد. او با 
هزیتهای ضفت کار کرانن. را اجیر کرد و آنماندارانت او را تزداشتنه و ون 
جایی دور از مدینه بیرون بردند. او دق تا از کسیاه درهم و دینارش 
اجرت کارگران را بدهد اما ناگهان دید همه درهمها و دینارها از بین رفته و 
نک نی ندنل ناه کارگران برای اجرت به او فشار آوردند و او هرچه 
جامه و فرش و خانه داشت فروخت و اجرت آنها را داد و وقتی برگشت 
دستش خالی بود. از آن پس فقیر و بیچیز شد و حتی به قوت و غذای 
روزش هم راهی نداشت. تنش رنجور شد و سخت بیمار شد. آنگاه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای کسانی که پدر و مادر خود را آزار 
میدهید ! پند بگیرید و بدانید همچنانکه اموال او در دنیا نابود شد, درجاتی که 
در ابیت : جرا ار آماده شده بود همه به درکاتی در دوزخ تبدیل شده. 
سیس فرمود: خداوند یهودیان را نکوهید چون پس از آنکه آن نشانهها را 
دیدند به جای خدا گوساله را به پرستش گرفتند, مباداد شما کاری برابر با 
کار آنان بکنید. عرض کردند: چگونه ممکن است ما کاری برابر با کار آنان 
بکنیم ای رسول خدا؟! فرمود: اینگونه که با نافرمانی از خدا از مخلوقی 
اطاعت کنید و به جای خدا بر او تکیه کنید و اینچنین کاری برابر با کار انان 
انجام دهید. 


توضیح: «خبل» بر وزن «فرح» یعنی دیوانه شد. «لوی برآیه» یعنی 
سرش را خم کرد. «صلایه» یعنی ابزار ساییدن عطر. «قحف» به کسر 
یعنی استخوان بالای مغز. «جَلد» به تحریک یعنی قدرت و تنومندی. 
«احتوش القومٌ الصید» یعنی شکار را به سوی یکدیگر رماندند. «احتوش 
القوم ی فلان» یعنی او را , به میان گرفتند. «سطیحه» یعنی توشه. 


«یسوس» یعنی «سوس» به آن میافتد یعنی کرمی که به غذا میافتد (بید). 
جوهری میگوید: « آزمه» یعنی سختی و قحطی, میگویند « آصابتهم سنه 
آزمتهم آزما» یعنی ریشهشان را برکند, و «آزم علینا الدهر یازم آزما» یعنی 
ژوز کاز. بر .ها سخت و بیخیر شندر ضاته جمونه فونا» بعنی. «موتنه» زبان 
وبندیل) او را به دوش گرفت و به یاریاش برخاست. «وقیر» تابع «فقیر» 
است و گفته می شود « آوقره الدین» بیعنی بدهی او را زمین گیر کرد. 
«صَنی» به کسر یعنی بیمار شد. در نهایه 
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گوید: «مضاهاه» بعنی مشابهت که گاه مهموز میشود و به هر دو شکل 


تاه آاه موی ی ی و ان ای ار باه سرت 
علیهم السلام فرمود: تکی از یهودیان اهل شام که از علمای بهود بود و 
تورات و انجیل و زبور و صحیفههای پیامبران را خوانده بود و نشانه های 
آنان:زاشاخته نووبه هجلسی امد که اضحاب رشتول خدا ضلی الله علیه و 
اله به همراه علی بن ابی طالب علیه السلام و ابن عباس و ابومعبد جهنی 
در آنجا جمع بودند. گفت: ای امت محمد! شما هیچ درجهای را برای هیچ 
پیامبری و هیچ فضیلتی را برای هیچ رسولی واننهادهاید جز اینکه ان را به 
پیامبر خودتان هم نسبت دادهاید, ایا به سوالهایی که من در این باره دارم 
کسی پاسخ میدهد؟ آنها همه از او حذر کردند اما علی بن ابی طالب علیه 
السلام فرمود: بله, خداوند عر و جل هیچ درجهای به هیچ پیامبری و هیج 
فضیلتی به هیچ رسولی عطا نکرد جز آنکه همه را برای حضرت محمد 
صلّی الله علیه و آله گرد آورد و چندین برا بر از فضیلت دیگر پیامیران بر 
میدهی؟ فرمود: بله, من امروز برایت ار فصایل ر سول وا صلی الله غلبه 
و آله سخنهایی خواهم گفت که خداوند جچشم مومنان را از آن روشن 
میگرداند و شک شکاکان درباره فضایل حضرت را از بين میبر د. پیامبر 
صلی له یه و آله هر کام رادم هد ار فطتر لو تفت مرش سوه 
من فخر نمیفروشم. من نیز برایت فضایل حضرت را ذکر میکنم بدون اینکه 
بخواهم از حق دیگر پیامبران فروبگذارم يا از مقام ایشان بکاهم, من اینها 
وا وا تا اه 
آنان عطا کرد همانندش را به حضرت محمد صلّی آلله علیه و آله نیز عطا 
فرمود و بر حضرت افزود و ایشان را بر آنان برتری بخشید. بهودی گفت: 
پاسخهایت را آماده ۳ از تو بپرسم. فر مود: بیرس. گفت: خداوند 
فرشتگانش را برای آدم به سجده درآورد, آیا این کار را برای محمد کرد؟ 
فرمود: همین طور است, خداوند فرشتگانش را برای حضرت آدم علیه 
السلام به سجده درآورد, سجده فرشتگان از روی طاعت بود و بدین معنا 
نود کر انان آوم‌علس لاه راشای خدامند ع رو 
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جل به پرستش گرفتند, بلکه این اعترافی بود به فضیلت و رحمتی که 
خداوند به او عطا کرده بود. اما به حضرت محمد صلی الله علیه و اله از 
اين برتر عطا شد. خداوند عرژ و جل در جبروت خود به همراه همه 
فرشتگان بر حضرت درود فرستاد و مومنان را به درود فرستادن بر ایشان 
متعبد ساخت که این زیادتی از برای حضرت است ای بهودی ! بهودی گفت: 
خداوند یس از گناه آدم توبه او را پذیرفت. حصرر قلخ علیه السلام 
فرمود: همین طور است. اما درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله 
مقامی بزرگتر از این نازل پشد و بدون اینکه گناهی کرده باشد خداوند عز 
و جل فرمود: «یْفر آک اللهْ ما تدم من یک ما تاخر»(1) تا خداوند 
از گناه گذشته و آینده تو درگذرد. > حضرت محمد صلی الله علیه و آله در 
روز قیامت هیچ باری بر دوش ندارد و از هیچ گناهی بازخواست نميشود. 
یهودی گفت: خداوند عر و جل ادریس را به جایگاهی والا فراز داشت و 
پس از وفاتش به او از تحفههای بهشتی خوراند. 


حضرت علی علیه السلام فرمود: همین طور است. اما به حضرت محمد 
صای الله علیمو آله پرتی از ان عضظا هد حداوند عر ,ورجل فربارج انشان 
فرمود: «و رَقغنا لک ذِکرک»(2) 


و نامت را برای تو بلند گردانيدیم.) و این سخن در والایی مقام نزد 
خداوند کافی است. نیز اگر حضرت ادریس علیه السلام پس از وفانش از 
تحفههای بهشتی خورد, حضرت محمد صلی الله علیه و آله در دنیا و در 
روزگار حیاتش با غذاهای بهشتی اطعام شد. باری حضرت از گرسنگی به 
خود میپیچید که ناگاه جبرییل با کاسهای از تحفههای بهشتی نزد ایشان امد 
و آن کاسه و آن تحفهها در دست حضرت تهلیل و تسبیح و تکبیر و تحمید 
گفتند. حضرت آنها را به اهل بیت خود علیهم السلام نیز داد و باز کاسه 
همان سخنها را گفت. حضرت خواست آن را به یکی از اصحاب نیز بدهد 
که جبرییل آن را گرفت و به ایشان عرض کرد: خودت بخور چون این 
تحفهای از بهشت است که خداوند برای تو فرستاده و شایسته هیچ کس 
تیتست خر رک ساهتر با وضی یی یامن ات کوتة اضر صلی الله عایه وان 
از آن خورد و ما نیز همراه ایشان خوردیم و من شیرینی آن طعام را تا 
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میکنم. بهودی گفت: نوح در راه خداوند عرٌ و جلٌ صبر پیشه کرد و وقتی 
قومش او را دروغگو خواندند از انها درگذشت. حضرت علی علیه السلام 
فرمود: همین طور است. اما حضرت محمد صلّی الله علیه و آله نیز در راه 
خداوند صبر پيشه کرد و وقتی قوم حضرت ایشان را دروغگو خواندند و از 
خود راندند و با سنگ زدند, ایشان از همه انها درگذشت. افزون بر ان 
وی ات اف را مر شا ی الم اه و ام رو 
آورد, خداوند تبارک و تعالی جابیل. فر شته کوهها را نازل کرد و به او 
فرمود کوهها را اه جابیل نزد حضرت 
آفد هه گرستن. کر وه من دستور دارم که از شما اطاعت کنم, اگر فرمان دهی 
کوهها را بر سر اینان فرود میآورم و همه را هلاک میکنم. اما حضرت 
فرمود: من فقط به عنوان رحمت برانگیخته شدهام ؛ : پروردگارا امت مرا 
هدایت فرما چراکه آنها نمیدانند. وای بر تو ای بهودی ! وقتی حضرت بو 
علیه السلام دید قومش غرق خواهند شد به خاطر خویشاوندعم دش به 
حالشان سوخت و یز انا ففر آوو< و گفت: جرب ان ابنی من اقیی»(1) 
[پروردگارا پسرم از کسان من است. 1 و خداوند والا مر که فر مود: «أنه 
لیس من اهلک اه عَمل غیر صالح»(2) 


(او در حقیقت از کسان تو نیست او [دارای ] کرداری ناشایسته است. 1 
خداوند عر و جل ,میخواست با این سخن او را دلداری دهد. اما وقتی قوم 
خضرت رسمه ضلی اللهه غليهو. ال اشکارا ستیزه. کردند حخضرت.: بر آنان 
شمشیر عذاب را برکشید و به خاطر خویشاوندی نه دلسوزی در او راه 
یافت و نه به دیده نفرت در آنها نگریست. بهودی گفت: نوح به درگاه 
پروردگارش دعا کرد و آسمان آبی سیلاًسا برای او سرازیر کرد. 


حضرت علی علیه السلام فر مود: : همین طور است, او از روی خشم دعا 
کرد اما بزای خضرت محمد صلی الله .علیه: و ال انتمان از روق, رحفت 
انیت شا نا سرازیر کرد. وقتی حضرت به مدینه هجرت کرد یک روز جمعه 
اهل مدینه نزد ایشان آمدند و عرض کردند: ای رسول خدا ! باران بند آمده 
و گیاهان زرد شدهاند و برگها همه ريختهاند. آنگاه حضرت دستان مبارکش 
را چنان بالا برد که سپيدي زیر بغل 
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هایش پیدا شد و دعا کرد. هیچ ابری در آسمان دیده نمشد اما ناگهان 
خداوند بر انان باران فرستاد و چنان شد که جوان مغرور به جوانی برای 
بازگشت به خانه از خود بی خود شد و شتافت اما از شدت سیل نتوانست 
بازگردد. باران یک هفته بارید و چون هفته دوم فرا رسید عرض کردند: ای 
رسول خدا ! دیوارها ویران شدند و مر کبها و مسافران به جاأ ماندند ! 
حضرت خندید و فرمود: آدمیزاد به همین سرعت ملول میشود ! سپس 
فرمود: خداوندا بر اطراف ما بباران و نه بر ما؛ خداوندا بر ريشه گیاهان و 
سبزهزارها بباران. آنگاه باران در اطراف مدینه قطره قطره بارش گرفت 
و هیچ قطرهای در مدینه نیامد و این به سبب ارجمندی پیامبر صلی الله 
علیه و ال ند دا و تک و خل. بوخ 


بهودی گفت: خداوند هود را با فرستادن بادی بر دشمنانش یاری داد, آیا 
اين کار را برای محمد هم کرد؟ حضرت علي علیه السلام فرمود: همین 
طور است, برتر از آن به حضرت محمد صلی الله علیه و آله عطا شد. 
خداوند عر و جل در جنگ خندق با فرستادن باد حضرت را در برابر 
دشمنانش یاری داد و بر آنان بادی فرستاد که سنگریزهها را به سویشان 
راند و همچنین برای حضرت سپاهیانی فرستاد ,که آنها نمیدیدند. خداوند 
تبارک و تعالی فرمود: «یا 11 الذین َو اوکروا نِعمَة الله ۹ اد 
ام ۶ جَنُود قَأءسلنا عَلَْهم ریحاٌ جُنودا 2 7 تروها»(1) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید نعمت خدا را بر خود به پاد آوز ند آنگاه که 
لشکرهایی به سوی شما [در ]امدند پس بر سر آنان تندبادی و لشکرهایی 
که انها را نمی دیدید فرستادیم. 4 یهودی گفت: خداوند برای صالح ناقهای 
بیرون اورد و آن را پندی از برای قوم او نهاد. 

صلی الله یه و له ناقه حضرت صالح علیه السلام با 


وی سخن نگفت و همزبانی نکرد و به نبوت او شهادت نداد. اما در یکی از 
غزوههای پیامبر صلی الله علیه و آله ما همراه ایشان بودیم که ناگاه شتری 
نتذیی امد و تفره کشنید: 


ص: 360 


در آن دم خدافتد فر و-خل آن. شتتر. را به سخن درآورد و او گفت: ای 
رسول خدا! فلان کس مرا به کار بست و اکنون که پیر شدهام میخواهد 
سرم را ببرد, من از دست او" به شما بناه آفردهام. رسول خدا صلّی الله 
عل ولد ی راد ما سور از ارهواس ان وا 2 
حضرت ببخشد و او این کار را کرد و شتر را رها کرد. بار دیگر با حضرت 
بودیم که ناگاه مردی اعرابی با یک ناقه آمد. او آن ناقه را آورد و چون 
یحو دا و ای سا رس برای قطع دست تسلیم شد . ناقه 
به نفع او زبان گشود و : ای رسول خدا! فلانی درباره من بی گناه 
اش ساها نب برع ِِِ شهادت دادهاند. کسی که مرا دزدید 
فلان یهودی بود. یهودی گفت: ابراهیم با هشیاری و بیداری خودش با 
اعتبار(از پدیده های جهان هستی) به شناخت خدا رهنمون شد و با دلیل 
وبرهان به علم و ایمان به خداوند عالم رسید. 


حضرت علی علیه السلام فرمود: همین طور است. اما به حضرت محمد 
ظلی الله علیه و آله‌سشتر ار آن خطا سد اسان ترا هحیار و داز 
خودش با اعتبار (از پدیده های جهان هستی) به شناخت خدا رهنمون شد و 
با دلیل وبرهان به علم و ایمان به خداوند عالم رسید. حضرت ابراهیم علیه 
السلام در پانزده سالگی به چنین بیداری رسید اما حضرت محمد صلّی الله 

علیه و آله هفت ساله بود که گروهی از تاجران نصاری آمدند و کالاهایشان 
را میان صفا و مروه فرود آوردند. یکی از آنان به حضرت نگریست و 
ایشان را از صفات و ویژگیها و نشانهها و خبر مبعثش شناخت. آنان به 
حضرت گفتند: ای پسر ! نامت چیست؟ فرمود: محمد. گفتند: نام پدرت 
چیست؟ فر مود: عبدالله. به زمین اشاره کردند و گفتند؛ نام این چیست؟ 
فرمود: زمین. نف اشتمان اشاره کر دید و کفنند: ناه.این خیست ۱ فی‌بنوده 
آنسما ر*: گفتند؛ پروردگا ر این دو کیست؟ فرمود: الله. سپس آنان را ملامت 
کرد و فزمود: آبا میخها هبد:هر | درباره خداوند عرٌ و جل به تردید اندازید؟ 
وای بر تو ای یهودی ! رسول خدا صلی الله علیه و اله خودش به معرفت 
خداوند رسید و حال انکه قوم ایشان کافر بودند. حضرت در میان کسانی 
خریداری کرده و به شکل قمار با تیرهایی که سهم های متفاوت برای هر 
کدام تعیین شده بود و برخی سهمی نداشت میان خود تقسیم می 


ص: 31 


کردند و یا با تیرهای قرعه مشورت در امور سفر وازدواج می کردند که بر 
تیری نوشته بود انجام بده و بر تير دیگر انجام نده وبه این شکل قرعه می 
ند اه بر انتاسی ان غملن می کردند و يا بر اساس قرعه با تیرها در 
اختلافاتشان داوری می کردند ) و بتها را میپرستیدند اما ایشان میفرمود: 
هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست. یهودی گفت: ابراهیم با سه پرده از 
چشم نمرود پنهان شد. حضرت علی علیه السلام فرمود: همین طور است. 
اما حضرت محمد صلی الله علیه و آله از چشمان کسانی که میخواستند 
ایشان را بکشند. با پنج پرده پنهان شد که سه تای آنها در پرابر آن سه 
باشد و دو تای دیگر فضیلتی افزون از برای حضرت محمد صلّی الله علیه 
و آله ,خداوند عر و جل در وصف ماجرای حضرت فرمود: «و جَعَلنا من بیّن 
ايديهم سدا» زو [ما] فراروی آنها سدی فرو گسترده ایم, ) این پرده اول 
«و من حلفهمٌ سَذا» (و پشت سرشان سدی + این پرده دوم «قَاعسَیناهم 
هم لا یبْصرُون»(1) 


(و پرده ای بر [چشمان ] آنان در فتیجه نمی تواند ببینند. ) و ای پرده 
سوم: و همچنین فرمود: «و اذا قرأت القَرّانَ جعلنا بیتک و بین الذین لا 
ُوْمنُونَ بالأخه ججاباً مَسْثورا»(2) (و چون قرآن بخوانی میان تو و کسانی 
که به آخرت ایمان ندارند پرده ای پوشیده قرار می دهیم.) این از پرده 
چهارم ؛ و همچنین فرمود: «فهی ای الادذقان قَهَمٌ مْفَمَخُونَ»(3) 
(به طوری که سرهایشان را بالا نگاه داشته و دیده فرو هشته اند. ) و این 
هم پرده پنجم. یهودی گفت: ابراهیم کسی را که به برهان نبوتش کفر 
ورزیده بود مبهوت ساخت. ی سم فر مود: همین طور 
است. اما یکی از کسانی که رستاخیز پس از مرگ را تکذیب میکرد نزد 
حضرت محمد صلّی الله علیه و آله آمد, او أبَتْ بن خلف جُمحی بود. 
ِ پوسیده با خود آورد و آن را پودر کرد و گفت: ای محمد! «مَنْ 
یکی العظام و هی رمیمٌ»(4) 


(چه کسی این استخوانها را که چنین پوسیده ست زندگی می بخشد؟ ) 
آ ام آونه راسعضرت وهی الا 
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علیه و آله را به آیات محکمش روان ساخت و آن کافر را با برهان نبوت 
ایشان مبهوت ساخت و فرمود: «یخییها الذزی آنشآها ول مرو هو بکل 
حلق عَلیمٌ»(1) 


(همان کسی که نخستین بار آن را پدید آورد و اوست که به هر [گونه] 
آفریتشی داناست. 1 و او مبهوت و سرگشته باز گشت. بهودی گفت: 
ابزاهیم از ووی‌جهم‌به خاطر جداوند عز و جل بتهای قومش را از جا کند. 
حضرت علی علیه السلام فرمود: همین طور است, و حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله سیصد بت را از درون کعبه واژگون کرد و همه آنها را از 
جزیره العرب بیرون کرد و پرستندگانشان را با شمشیر خوار کرد. بهودی 
کت ابراهيم پسرش را خواانه و اویرا بر مشانی فک . حضرت. علی 
غایم السام فرمفد من طمو‌است رس ار اک حضیت ارام اد 
السلام پسرش رز خواباند به او یک قربانی عطا شد. اما حضرت محمد 
ضای الله علیه و آله یم بلاین-د رها کر از آن: دار فده حظرت بالای. نک 
عموی خود حمزه, آن شیر خدا و زسولش و آن یاور دین ایستاد حال آنکه 
روح از تن وی جدا گشته بود, اما حضرت سوز و گدازی نکرد و حتی 
قطرهای اشک بر او نریخت و به جایگاهی که وی در قلبش و قلب اهل 
بیش داشت 2 تا خداوند رل .زا از صبر خود راضی کرده 
باشد و در همه کارها به امر او سر سپرده باشد و فرمود:  ِ‏ 
ناراحت نمیشد و اگر پس از من سّت نميشد بی شک او را رها میکردم تا 
از درون شکم درندگان و چینهدان پرندگان برانگیخته شود. یهودی گفت: 
ابراهیم به دست ففهتن به. آنتن سپرده شد اما صبر کرد و خداوند عز و 
خل, اتف وا از مداخ مره ی 1 
كِ 0 7۳۱۷ ۱ کر .یی ون استم مایا سی 
حضرت محمد صلّی الله علیه و آله در خیبر فرود آمد زنی خیبری ایشان را 
مسموم کرن. آنگاه خداهند. سم را ذر شکم ایشان سرد و آنمن کرداند:تا 
آنگاه که اجل حضرت سر رسید. سم نیز چون درون 1 قرار گیرد 
همجویر آتقین میسوزآند, پس این کار به قدرت خداوند بوده, انکار نکن. 
یهودی گفت: یعقوب علیه السلام سهمی والا از خیر و برکت برد چراکه 
پیامبران از 


ص: 363 
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سلاله صلب او شدند و مریم دختر عمران نیز از دختران او بود. حضرت 
علی اند السلام خر سیم ظیر است رانا حضرت ید صای لاه 
علیه و اله سهمی والاتر از او از خیر و برکت برد چراکه فاطمه, بانوی 
زنان دو جهان از دختران حضرت و حسن و حسین از نوادگان او شدند. 
بهودی گفت: یعقوب آنقدر بر دوری فرزندش صبر کرد که نزدیک بود از 
اندوه جانش به لبش برسد. 


حضرت علی علیه السلام فر مود: همین طور است. اندوه حضرت یعقوب 
علیه السلام اندوهی بود که دیدار را به دنبال داشت. اما ابراهیم. فرزند و 
نور دیده حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در زمان حیات ایشان 
درگذشت و او را به این آزمایش اختصاص داد تا ذخیره ثواب وی را 
گرانسنگ کند. 0 جان در اندوه است و قلب در فغان و ما بر 
تو اي ابراهیم بسیار اندوهناکیم اما سخنی نمیرانیم که پروردگار را 
کند. با ها ۱ ی له یی مس مات 
11 برگزید و در همه کارها به امر او سر سپرد. یهودی 
گفت: یوسف از تلخی دوری رنج برد و برای پرهیز از معصیت به زندان 
انداخته شد و تک و تنها به چاه انداخته شد., حضرت علی علیه السلام 
فرمود: همین طور است. ات رت مخمه ضلی: االتعليه ۵ اله ا2 بای 
غربت رنج برد و از خاندان و فرزندان و دارایی ِ_ جدا شد و از حرم امن 
خداوند متعال هجرت کرد وقتی خداوند عز و جل غمزدگی و اندوهناکی 
ایشان را دید رویایی در خواب به حضرت نشان داد که در تعبیر. همتای 
رویای حضرت یوسف علیه السلام بود ور صدق تحققش را پرای جهانیان 
آشکار ساخت و فرمود: «لَْدٌ صدّق ال ررَسُولة الرَوّی یالحق تخل 
الََسجة الحرام أَنْ شاء ال آفتین: فخلفین: زوشکم و مفَصرینَ لا 
تخافون»(1) 


(حقا خدا رویای پیامبر خود را تحقق بخشید [که دیده بود] شما بدون شک 
به خواست خدا در حالی که سر تراشیده و موی [و ناخن ] کوتاه کرده اید با 
خاطری آسوده در مسجد الحرام درخواهید آمد. ) اگر حضرت یوسف علیه 
السلام به زندان انداخته شد, رسول خوات 1 الله علیه و آله خودش را 


سه سال در شعب محبوس کرد و خویشان و 
ص: 304 
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خویشاوندانش از او بریدند و او را به سختترین تنگنا درانداختند.تا خداوند 
بلند مرتبه چاره ای نمود و ضعیف ترین مخلوق خود را (موریانه) فرستاد تا 
عهد نامه آنان را که برای قطع رحم آن حضرت نوشته بودند خورد. اک 
حضرت یوسف علیه السلام در چاه انداخته شد. حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله خود را از ترس دشمن در غار حبس کرد و حتی به همراه خود 
فرمود: «لا تحَرَن ان ال معنا»(1) 


(اندوه مدار که خدا با ماست. 1 و خداوند بدین خاطر حضرت را در کتابش 
ستود. بهودی گفت: خداوند به موسی بن عمران تورات را داد که خکم 
خداوند در .ان بود. حضرت علی علیه السلام فرمود: همین طور است. اما 
بة حضرت: مخهح ضلی الله علیه: و آلة ببزتر از آن عطا شد. به حضرت 
همه صلی االه یه و المسو رم مره جر برایر. نحل عطا سود و طوا سین 
و طه و نصف مفصل و حوامیم در برابر تورات عطا شد و نصف مفصُل و 
تیب بتج در برابر زبور عطا شد و سوره بنی اسرائیل و برائت در برابر 

ضْحّف ابراهیم و موسی علیهما السلام عطا شد و سپس خداوند عرٌ و جل 
بر حضرت محمد صلی الله علیه و اله افزود و هفت طوال و فاتحه الکتاب 
را یعنی همان سبع مثانی و قرآن عظیم را به ایشان عطا فرمود, و به 
حضرت کتاب و حکمت عطا شد. ۳ خداوند عرژ و جل بر طور 
سیناء با موسی نجوا کرد. حضرت علی علیه السلام فرمود: همین طور 
است, اما خداوند عر و جل به حضرت محمد صلی الله علیه و آله در کنار 
سدره المنتهی وحی فرمود, پس مقام حضرت در آسمان محمود و ستوده 
است و در انتهای عرش مذکور و بادشده است. یهودی گفت: خداوند از 
سوی خود بر موسی ههری افکند. حضرت علی علیه السلام فرمود: همین 
طور است, اما خداوند برتر از آن را به حضرت محمد صلّی الله علیه و آله 
عطا فرمود, خداوند عر و جل از جانب خود بر ایشان نیز مهری افکند. 
وقتی به خداوند عر و جل شهادت داده میشود از نام چه کسی همپای نام 
خداوند یاد میشود؟ شهادت فقط اینگونه صورت میپذیرد که گفته شود: 
شهادت میدهم که هیچ خدایی جز خدای یگانه نییست و شهادت میدهم که 
محمد رسول خداست. بر منبرها این 


ص: 365 


1- . توبه / 40 


گونه ندا داده میشود و صدایی به ذکر خداوند عرٌ و جل بالا تمیز ود جز. آنکه 
په همراهش از حضرت محمد صلی الله علیه و آله نیز یاد کند. بهودی 
گفت: خداوند عر و جل به خاطر جایگاه والای موسی در نظرش به مادر 
موسی وحی کرد. 


حضرت علی علیه السلام فرمود: همین طور است., خداوند به مادر حضرت 
محمد صلّی الله علیه و آله نیز چنین لطف کرد که نام حضرت را به او 
رسانید, چنان که مادر ایشان گفت: 


من و جهانیان شهادت میدهیم که محمد رسول خداست که در انتظار بعنت 


۱ ت‌. 


فرشتگان نیز برای پیامبران شهادت دادند که آنان ذکر حضرت را در کتب 
الهی ثبت کردهاند. پس لطف خداوند عر و جل به خاطر جایگاه والای 
حضرت نزد خداوند نام ایشان را به مادرش رسانید. او در خواب دید که به 
او گفته شد: تو سروری را ی وقتی او را به دنیا آوردی 
نامش را محمد بگذار. اینگونه خداوند برای حضرت نامی از نامهای خود 
برگرفت؛ خداوند محمود است و ایشان محمد. بهودی گفت: خداوند موسی 
زاب وی فر عون فرستاد و به آوان انم بر یا تماباند: حضرت علی 
علیه السلام فرمود: همین طور است., اما خداوند حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله را به سوی چندین فرعون فرستاد. کسانی همچون ابوجهل بن 
هشام و غتبه بن ربیعه و شّیبه و ابوالبَختری و تضر بن حارث و ابِیْ بن 

و مُتبّه و تیه پسران حَجّاج و نیز آن پنج ریشخندگر را: ولید بن مَعیره 
مخزومی و عاص بن وائل سهمی و اسود بن عبد یفوث ژهری و اسود بن 
مطلب و حارث بن طلاطله. و نشانههای خود را در افاق و در دلهایشان به 
آتان نمایاند تا برانشان روشن گردد که او خود حق است. بهودی گفت: 
خداوند از فرعون انتقام گرفت. حضرت علی علیه السلام فرمود: همین 
طور است. اما خداوند والامرتبه برای حضرت محمد صلّی الله علیه و آله 
از فرعونها انتقام گرفت, و اما ریشخندگران؛ خداوند عر و جل دربارهشان 
فرمود: «انا کقیناک المُسْتَهزیین»(1) 


(ما [آشر] 
ص: 366 
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ریشخندگران را از تو برطرف خواهیم کرد.) خداوند در یک روز هر پنج 
نفرشان را به شیوههایی متفاوت از یکدیگر ‏ به هلاکت رساند. و اما ولید بن 
مغیره ؛ او از کنار مردی از قبیله خزاعه میگذشت, آن مرد تير میتراشید و 
آنها رآ روی زمين میچید, ناگاه تراشهای از تیرها به ولید خورد و بر 
شاهرگش نشست و به خونریزی دچار شد و مُرد. وقتی جان میداد میگفت: 
پروردگار محمد مرا گشت. و اما عاص بن وائل؛ او برای انجام کاری به 
جایی میرفت. ناگاه سنگی زیر پایش لغزید و او را پایین انداخت و بر زمین 
تکهتکه شد و مرد. او نیز در آن دم میگفت پروردگار محمد مرا کشت. و 
اما اسود بن عبد یغوت؛ او رفت تا پسرش رمعه را ببیند. رسید و به زیر 
سایه درختی نشست. ناگاه جبرئیل به سراغش آمد و سرش را گرفت و بر 
آن ذزخت کوبید. به.یتترش کفت: مرا از این تجات بده. آما پسرزش کگفت: 
من کسی را نمیبینم که با تو کاری داشته باشد, خودت داری چنین میکنی ! 
اینگونه جبرییل او را کشت و او نیز داشت میگفت: پروردگار محمد مرا 
٩‏ ؛ پیامبر صلّی الله علیه و آله نفرینش کرد که 
خدا کورش کند و داغ فرزندانش را بر دلش بگذارد. او همان روز سوی 
جایی رهسیار شد. تا حام یربا بر ی ی تشر ان اه و آن رن را 
بر صورتش کوبید و او کور شد. او زنده ماند تا اینکه خداوند داغ 
فرزندانش را بر دلش گذاشت. و اما حارث بن طلاطله ؛ روزی بادی بسیار 
سوزان وزیدن گرفت., او از خانهاش بیرون رفت و ناگاه پوستش همچون 
غلام حبشی سیاه شد. وقتی نزد خانوادهاش برگشت به آنان گفت: من 
حارثم ! آنها بر او خشمگین شدند و کُشتندش, او نیز در آن هنگام میگفت: 
پروردگار محمد مرا کشت. درباره اسود بن حارت نیز روایت شده که 
ماهی شوری خورد و به تشنگی دچار شد و آنقدر آب تون که ون 
ترکید و درحالی که تکیت پروردگار محجمد مرا کشت. مرد. همه این 
اتفاقها همزمان رخ داد و آن هم بدین خاطر که آنها رو در روی رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله ایستادند و به ایشان گفتند: ای محمد! ما تا ظهر 
برایت صير میکنیم, اگر از حرفهایت برگشتی که هیچ. وگرنه تو را میکشیم. 
تنامتی ضای الله سیم وراله ه شانه ر فت و آندو‌هنای در ا هووی ود 
قفل کرد. در همان دم جبرییل از سوی خداوند نزد حضرت آمد و عرض 
کرد: ای محمد ! خداوند سلام 


ص: 27 


په تو سلام میرساند و میفرماید: «قَاصَدَعٌ یما نوْمَرْ و أعْرِضَ غن 
الْغشرکین» (1) (پس آنچه را بدان ماموری آشکار کن و از مشرکان روی 
پرتاب. ) یعنی امر خود را برای اهل مکه آشکار ساز و آنان را به ایمان 
آوردن فراخوان. فرمود: ای چبرییل ! با اين ریشخندگران و تهدیدشان چه 
کنم؟ عرض کرد: « کقیناک الْمستهرئین»(2) 


ما [شر] ریشخندگران را از تو برطرف خواهیم کرد. ) فرمود: ای جبربیل ! 
آنها همین الان پیش من بودند. عرض کرد: شرشان از تو بر طرف شد. 
اینچنین رسول خدا صلّی الله علیه و آله امر خویش را آشکار ساخت. و اما 
بقیه فرعونها؛ آنها در جنگ بدر از دم شمشیر گذرانده شدند و خداوند 
ی ی ی وت اس بهودی گفت: به 
کرو را و 
آن عطا شد. مردی به ابوجهل بن هشام شترانی فروخت و بهایش را از او 
طلب کرد. ابوجهل از او روی گرداند و نشست و به نوشیدن مشغول شد. 
مرد از او طلبش را خواست اما نتوانست بگیرد. یکی از ان ریشخند گران 

به او گفت: از چه کسی طلب داری؟ گفت: از عمرو بن هشام, او به من 
بذهکار اش یعنی از ابوجهل. گفت: میخواهی کسی را به تو نشان دهم 
که حق مردم را میگیرد؟ گفت: آری. او وی را سوی حضرت محمد صلّی 
اللد عاید,د الم راهیایی کرو حال آنکه سمل همه تفت آخ کار 
محمد با من کاری داشت تا به این بهانه او را مسخره میکردم و ردش 
میکردم. آن مرد نزد حضرت امد و عرض کرد: ای محمد ! شنیدهام که تو با 
عمرو بن هشام رابطه خوبی داری, من از تو در برابر او کمک میخواهم. 
0 ی ۱0 ۳۲ 3 
و به او فرمود: ای ابوجهل ! برخیز و حق این مرد را بده. در همان روز بود 
که پیامبر صلی الله علیه و آله کنیه ابوجهل را بر او نهاد. آبوجهل بیدرنگ 
حق آن هرد را داد وقتی نزد دوستانش برگشت ت یکی از آنها به او گفت: از 
محمد ترسیدی که این کار را کردی؟ گفت: تا تفا مرا معذور دارید, 
وقتی محمد امد 
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دیدم در سمت راستش مردانی با گرزهایی باق ایستادهاند و در سمت 
چیش دو آزدها دندانهایشان را به هم میسایند و چشمانشان همچو انش 
برق میزند, اگر نمیدادم آن مردان با گرز شکمم را میدریدند و آن دو اژدها 
مرا میبلعيدند. این از آنچه به حضرت موسی علیه السلام عطا شد بزرگتر 
است, یک اژدها در برابر یک آژدها و افزون بر آن یک اژدهای دیگر و هشت 
فرشته با گرز از سوی خداوند متعال برای حضرت. دعوت پیامبر صلی الله 
قلیه: وله فریتشیان را ازار میداد: روزی حضرت رفت و خردمندان آنان را 
نادان خواند و دینشان را نکوهید و از بتهایشان بد گفت و پدرانشان را 
گمراه خواند. نها ان این کان شتتبیار ناراحت شدند. ابوجهل گفت: به خدا 
قسم مرگ برای ما بهتر از اين زندگی است, ای جماعت قریش ش ایا دز 
میان شما کسی نیست که محمد را بکُشد و به خاطرش قصاص شود؟ 
گفتند؛ نه. گفت: پس جودم او را میکشم, اگر پسران عبدالمطلب 
خواستند, قصاصم کنند و اگر نخواستند رهایم کنند. گفتند: اگر تو این کار را 
بکنی در حق مردم این دیا ر چنان کار نیکی کردهای که همواره با آن از تو 

یاد خواهند کرد. گفت: او در اطراف کعبه زیاد سجده میکند, ۱ 
سجده رفت سنگی برمیدارم و بر سرش میزنم. تا فا صای اف اند 
و آله آفد و هفت بار کعبه را طواف کرد و سپس به نماز ایستاد و به 
سجدهای طولانی رفت. آنگاه ابوجهل سنگی برداشت و از روبروی حضرت 
آشف: همینکه به ایشان نزدیک شد ناگاه جانور مهیبی چون شتر نر از کنار 
پبامتر صلی الله علیه و اله دهانش را به سوی ابوجهل باز کرد. وقتی 
ابوجهل آن را دید هراسید و دستش لرزید و سنگ از دستش افتاد و بر 
تام رو اند ابوجهل بازگشت در حالی که خون از او میرفت و رنگش 
پریده بود و عرق میریخت. یارانش گفتند: هیچ وقت تو را اینگونه ندیده 
بودیم ! گفت: وای بر شما مرا معذور دارید ! از کنار او جانوری مهیب چون 
شتر نر دهانش را باز کرد و نزدیک بود مرا ببلعد, من سنگ را انداختم و 
پای خودم را کوبیدم. یهودی گفت: به موسی دست سید عطا شد آیا به 
محمد نیز چنین چیزی داده شد؟ حضرت علی علیه السلام فرمود: همین 
ظور ات اماجه رت ععمه خی له علیه و الضم ود ان ان عطا شید 
حضرت در هر کجا 


ص: 369 


که می ی ت نوری از سمت راست وچیش روشنایی می داد و مردم 
همگان می دیدند. 


بهودی گفت: نو آق: مونیتی در ذربا راهی‌باز شد ابا به مجمه ضلی آلله علية 
و اله نیز چنین چیزی داده شده بود؟ 


علی غلیه السلام فرموته ارزق مین طور است و به پیامفر ضلین الات تقاید 
و آله برتر از آن داده شده بود ما به همراه حضرت به سوی حنین رهسپار 
شدیم. ناگاه به دشتی زنیدیم. که ذر .ان سیل بط زام اضادم بود. شیل, ر 
برآورد کردیم و آن را چهارده قامت يافتیم. مردم ۰ ای رسول 
خدا! دشمن پشت سرمان است و این دشت روبرویمان ! یعنی همانطور 
که «قالّ أَضُحاتِ مُوسی لا لَمْدْرَکون»(1), (یاران موسی گفتند ما قطعا 
کار واه ساوسو ها لس اه تمه اه ع ده 
فرمود: خداوندا تو برای هر پیامبری نشانهای نهادی, قدرتت را به من بنما. 
سپس سوار شد و ناگاه همه اسبها و شترها عبور کردند و حتی سمهایشان 
هم خیس نشد. اینچنین ما بازگشتیم و این گشایشی از برایمان شد. بهودی 
گفت: به موسی آن تخته سنگ عطا شد که «ائبَجَسَت فیه: تا عم 
عَینا»(2) زار دوازده چشمه جوشید. 4 


حضرت علی علیه السلام فرمود: همین طور است. اما به حضرت محمد 
صلی الله علیشه ال یر از ان عظا یه وقتی حضرت در حیبیه فرود آمد 
و اهالی مکه ایشان را محاصره کردند اصحاب نزد ایشان از تشنگی شکوه 
کردند. آنها چنان دچار تشنگی شده بودند که حتی پهلوهای اسبانشان نیز به 
خص ده بود. وقتی این را به حضرت کفتند ایشان یک کوزه یمانی 
گرفت و دست مبارکش را در آن فرو برد. ناگاه از میان انگشتانش 

چشمههای آب جوشش گرفت و ما و اسبهایمان نوشیدیم و سیراب و 
حتی همه مشکها را پر کردیم. ما در کته مرا باس خلی الاه اه و 
اله بودیم. به چاهی رسیدیم که خشک شده بود. حضرت از تیردان خود 
تیری دراورد و آن را به براء بن عازب داد و به او فرمود: این تیر را با 


ص: 270 
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خود به قعر اين چاه بر و آن را آنجا بکار. او اين کار را کرد و ناگاه از زیر 


تیر دوازده چشمه جوشید. 


و در روز میضاه نیز عبرتی است و علامتی است برای نبوت آن حضرت 
همانند تخته سنگ حضرت, موسی علیه السلام اندرزی برای مشرکان و 
نشانهای بر نبوت پیامبر صلّی الله علیه و آله بود. حضرت آبریز را گرفت و 
دست خود را در آن فرو برد. ناگاه آب از آن تراوش کرد و آنقدر آب داد که 
هشت هزار تن با آن وضو گرفتند و به اندازه نیازشان از آن نوشیدند و به 
چهارپایانشان نوشاندند و بعد هر چقدر میخواستند برداشتند. یهودی گفت: 
به.موانتی هن .و سلوی عطا. شند. آجا به. محهد نیز. جیز هم نند: ان دادم 
شد؟ حضرت علی علیه السلام فرمود: همین طور است. اما به حضرت 
مضوضی اللهخله الم پرورار ان عطظا شد مدایه ع ول برای 
حضرت رات ایشان غایم: را حلال ساخت‌سال آنکه پیس‌ار آن برای هیچ 
کس حلال نکرده بود, اين از من و سلوی برتر است. افزون بر آن خداوند 
برای حضرت و امت ایشان نیت را در زمره کار نیک برشمرد حال انکه 
ار را ی ار ای هی و نس ارگ ها ات 
حضرت قصد انجام کار نیکی را بکند و انجامش ند هد این ۳ 
ثبت میشود و اگر انجامش دهد برایش ده حسنه نوشته ميشود. 


یهودی گفت: ابر بر سر موسی سایه میانداخت. 


حضرت علی علیه السلام فرمود: همین طور است. برای حضرت موسی 
علیه السلام در پيابان این تفاق افتاد. اما به حضرت محمد صلّی الله علیه 
درگذشت ابر چه در سفر و چه در وطن بر ایشان سایه 1 این از 


خداوند ها اه ردان او از آهم ره ۳ 


حضرت علی علیه السلام فرمود: همین طور است. اما به حضرت محمد 
صلّی الله علیه و آله برتر از آن عطا شد. خداوند عرٌ و جلّ برای حضرت 
صخرههای سفت و سخت را نرم گرداند و آنها را فرو برد. در بیت المقدس 
صخره به زیر دست 


ص: 31 


حضرت نرم شد و همچون خمیر گشت که ما آن را دیدیم و به زیر لوای 
حضرت آن را لمس کردیم. یهودی گفت: داوود چنان بر گناهی که کرده بود 
گریست که از شدت بیمنا کیاش کوهها هم با او همراه شدند. 


و ۱ ۳۳ 
بس گریه کرد از سینه و شکمش صدایی همچون صدای جوشش دیگ بر 
روی اجاق به گوش رسید, حال آنکه خداوند ایشان را از عذاب خود در 
امان داشته بود, اما ایشان میخواست با گریستن به درگاه پروردگارش 
خشوع ورزد و برای پیروانش پیشو| باشد. حضرت ده سال بر روی 
سرانگشتان خود نماز خواند تا اينکه پاهایش ورم کرد و رنگ از رخسارش 
۱ ار ۰ 
خاطر سرزنش کرد .و قزمود: حطه *ما اتزلنا غلبی الغغان لتشقی»(۱1 
(طه, قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی. ) بلکه آن را نازل کردیم 
تا با آن سعادتمتد شوی. حضرت آنقدر گربه میکرد که از هوش میرفت؛ 
عرض کردند: مگر خداوند «ما تَقَدَم من دبک ما تَأَعْر» (2) (گناه گذشته 
وآینده تو را) نیامرزیده است؟ فرمود: بله, اما آیا نباید بندهای سپاسگزار 
باشم؟ نیز اگر کوهها با حضرت داوود علیه السلام همراه ميشدند و با او 
تسبیح میگفتند, برتر از آن به حضرت محمد صلّی الله علیه و آله عطا شد. 
بر کوه حراء با حضرت همراه بودیم که ناگاه کوه به لرزه افتاد. ایشان به او 
فرمود: آرام بگیر! یک پیامبر و یک صدّیق شاهد بر روی نوست. آنگاه کوه 

به اطاعت از امر حضرت و سرسپرده به فرمان ایشان آرام گرفت. بار 
دیگر همراه پیامبر صلّی الله علیه و آله بر کوهی گذر میکردیم که ناگاه 
دیدیم کوه میگرید. حضرت به او فرمود: چرا گریه میکنی ای کوه؟! کوه 
گفت: مسیح علیه السلام از 2 کان من مد کریه مت وم راز نشیم مر تسا ند 
که «وَفودٌها التّاسْ 5 الججارخ»(3) 


[سوختش مردمان و سنگها هستند), میترسم من نیز از آن سنگها 
ص: 22 
اه 21 
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باشم. پیامبر صلّی الله علیه و آله به او فرمود: نترس, آنها سنگ گوگرد 
هستند. آنگاه کوه آرام گرفت و آر اتتن یافت و ساکت شد و به فرمان 
حضرت پاسخ داد. بهودی گفت: به سلیمان ملکی عطا شد که برای هیچ 
کس پس از او شایسته نیست. خضرت علی علبه النام شه او مر مور 
همین طور است. اما به حضرت محمد صلی الله علیه و آله برتر از آن عطا 
شد. فرشتهای بر حضرت فرود آمد که پیش از آن یز زفین. فرود تیاده 
بود. او میکاییل بود. عرض کرد: ای محمد! همچون پادشاهی بهرهمند 
و یا ی ی یب 
و کوههای طلا و نقره زمین نیز از برای تو, بدون اینکه چیزی از مقامی که 

در آخرت برایت ت اندوخته شده کاسته شود. مار ای تاه اب 
جبرییل که از میان فرشتگان دوستش بود اشاره کرد. جبرییل به اشاره 
گفت فروتنی کن. فرمود: نه, میخواهم همچون پیامبری بنده زندگی کنم, 
یک روز می خورم و دو روز نمی خورم و به پیامبرانِ پیش از خود میپیوندم. 
آنگاه خداوند متعال کوثر را از برای حضرت افزود و مقام شفاعت را به 

ایشان عطا کرد که از سرتاسر ملک دنیا هفتاد برابر برتر است.؛ ۱۳0 
محمود را به حضرت وعده داد که چون روز قیامت فرا رسد خداوند متعال 
ایشان را بر عرش مینشاند. پس این از انچه به حضرت سلیمان علیه 
السلام عطا شد برتر است. یهودی گفت: بادها برای سلیمان مسخر شدند 
و او را در قلمروش حرکت میدادند چنانکه «غَذوّها شهر 5 زواخها رم سهن»(1) 


[رفتن آن: در بامداد یک. ماه و آمدنش ذر شبانگاه یک .هاه. آراه] بود: 1 
حضرت علی علیه السلام فرمود: همین طور است., اما به حضرت محمد 
ی ی حضرت شب هنگام «من المسجد 
الخرام ! القسجد الأفْحی»(2) (از مسجد الحرام سوی مسجد 
0 شد که مسیر یک ماه بود, و سوی ملکوت اسمانها 
عروج کرد که مسیر پنجاه هزار سال بود و کمتر از ثلث شب گذشته بود 
که حضرت به ساق عرش رسید و «دنا» [نزدیک آمد) با علم «فَتد تدلی» زو 
ذیکتر شند: 4 آنکاه برای ایشان فزشتی: تنیز .از نهشت آوبخته شند و تور 
چشمانش را 
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پوشاند, یر ۳ و و ی ی 
جر دنه ِ قاب قوسین او ادنی» تا [فاصله اش ] به قدر [طول ] 
دو [انتهای ] کمان با نزدیکتر و شد. ) میان ایشان و پروردگارش «قَأَوحی الی 
عبده ما أوحی»(1) 


(آنگاه به بنده اش آنچه را باید وحی کند وحی فرمود. ) از جمله [نچه که به 
ایشان وحی کرد آیهایست در سوره بقرم که میفرماید: «للّه ما فی 
الیتماوات و ما فی الارض و ان توا ما في سکم و َو بُحاسبْکُمْ به 
اللةٍ قبَفْفدٌ لِمَن بشاء و ندب من جشاء و ال علی کل شی ء قدیذ»(2) 


اش در اسان ها آنعه در زین است از آن دنه واکر اجه در 
دل های خود ذارید.. اشکار يا ننهان کنید خداوند شها زا به آن محاسبه من 
کند انگاه هر که.را بخه‌اهد هی بخشتر و هر که را بخواهن کد اب ی کند: 
و خداوند بر هر چیزی تواناست. ) این آیه از حضرت آدم علیه السلام گرفته 
ان اس ان خر مت لیم ای تایه و انم را 
برانگیخت بر همه پیامبران و امتهایشان عرضه شد, اما, آنها به خاطر 
سنگینیاش اد سیس رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله آن را پذیرفت و بر امت خوبیش عرضه داشت و آنان نیز پذیر فتند. 
با و تعالی دید آنها پذیرفتند چون میدانست که طاقتش را 
ندارند هنگامی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله به ساق عرش رسید, 
پاز اين آیه را برایش تکرار کرد تا به او بفهماند, فرمود: «أمن الرَسُول یما 


آئرل البّه من ربه» زیمبر (خدا]بدان چه از جانب بروردگارش بر او نازل 


شده آست ایمان آورده است. ) و پيامبر صلّی الله علیه و آلهٍ از جانب خود 
۴ امنش اجابت کرد. آنگاه و المومتون کل آمَن بالله و ملائکته 5 
کثبه و رسله لا زر را یت ار 


فرشتگان و کتاب ها و فرستادگانش ایمان آورده اند [و گفتند : ] «میان هب 
یک از فرستادگانش فرق نمی گذاریم» 1 پس خداوند والامرتبه فرمود: 
چون این کار را کردند بهشت و مغفرت از برای آنان. پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرمود: حال که برای ما چنین کردی , پشن: «عفراتک رَیْنا و ایک 
المصیرٌ» (آمرزش تو را [خواستاریم ] و فرجام به سوی تو 
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است. ) یعنی بازگشتگاه در آخرت. خداوند والامرتبه به حضرت پاسخ داد 
که این کار را برای تو وامتت کردم. سپس فرمود: حال که تو اين آیه را با 
همه شدت و سنگینیاش پذیرفتی و با اینکه من آن را : بر امتهای دیگر عرضه 
کردم اما از پذیرشش سر باز زدند, امت تو آن را پذیر فتند, رپس پر عهدم 
من است که آن را از دوش امت تو بردارم. و فرمود: «لا یْکلفَ الله تفسا 
لا وسْعها لها ما کَسَبت» [خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی اش 
تکلیف نمی کقد آنچه به دست آورده به سود او) از کار نیک «و عَلیْها مَا 
اکیَسَبَتّ» [ و آنچه به دست آورده به زیان اوست. ) از کار بد. وقتی پیامبر 
صلی ال علیه ه ال این را نید فر مود حال که این کار را برای من و 
امتم کردی, برایم بيافزاي. خداوند فرمود: بخواه. حضرت فرمود: «ریّنا لا 
ثُوْاخذُنا أَنْ 9 1 أحطانا» [پروردگارا, اگر فراموش کردیم يا به خطا 
رفتیم بر ما مگیر. ) خداوند عرٌ و جل فرمود: به خاطر ارجمندی تو نزد من, 
امتت را به خاطر فراموشی و اشتباه موّاخذه نمیکنم حال انکه امتهای 
پیشین وقتی چیزی را که به آنان تذکر داده شده بود فراموش میکردند 
درهای عذاب: زا بر آنان ميکشوده. آقا این را.ان امت تو برداشتم. تیز 
امتهای پیشین وقتی اشتباه میکردند به خاطر اشتباه مواخذه و عذاب 
ميشدند. اما به خاطر ارجمندی تو نزد من, این را نیز از امت تو برداشتم. 
تاسشضای الله لته مه له فرمه قداودا حال که این زاره معا 
کردی, برایم بیافزای. خداوند متعال فرمود: بخواه. فرمود: «ربنا لا تحمل 
عَلینا اضرا کما مت عَلی الذین من قتلنا» (پروردگارا را 

دوش ما مگذار؛ ِِِ که بر [دوش ] کسانی که پیش از ما بودند نهادی. ) 
یعنی بار دشواریهایی که بر عهده پیشینیان ما بوده است. خداوند در اجابت 
این درخواست فرمود: از امت تو بارهایی را که بر دوش امتهای پیشین بود 
برداشتم, من نماز را از آنها فقط در قطعههایی مشخص از زمین 
میپذیرفتم که خودم برایشان انتخاب کرده بودم گرچه از آنها دور بود, اما 
برای امت تو سرتاسر زمین را سجدهگاه و پاککننده ساختم, این از جمله 
بارهای سنگین بر دوش امتهای پیش از تو بود که از دوش امت تو برداشتم. 
امتهای پیشین اکر نجاستی تنشان را ناپاک میکرد ان قسمت را از تن خود 
میبریدند, اما برای امت تو اب را پاککننده نهادم, این نیز از < 
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بارهای سنگین بر دوش انان بود که از دوش امت نو برداشتم. امتهای 
پیشین قربانیهایشان را بر دوش میگرفتند و تا بیت المقدس میبردند, آنگاه 
قرباني هر کس را میپذیرفتم آتشی بر آن میفرستادم و آتش آن را در کام 
میکشید و او شادمان برمیگشت, و قربانی هر کس را نمیپذیرفتم او ناامید 
برمیگشت, اما قربانیهای امت تو را در شکم فقرا و مستمندانشان جای 
دادم, آنگاه قربانی هر کس را بیذیرم آن را برایش چندین برابر میکنم و 
قرباني هر کس را نپذیرم مجازاتهای دنیا را از او بازمیدارم. این نیز از 
جمله بارهای سنگین بر دوش پیشینیان تو بود که از دوش امت تو برداشتم. 

بر امتهای پیشین نماز را در تاریکیهای شب و نیمههای ظهر واجب گرداندم 


تک این ن نیز از دشواریهای بر دوش آنان بود اما این را نی 


ز از دوش امت تو برداشتم و نماز را بر آنان در ابتدای شب و روز یعنی به 
هنگام شادابیشان واجب ساختم. بر امتهای پیشین پنجاه نماز را در پنجاه 
وقت واخب ساختم که این نیز از جمله بارهای سنگین بر دوش انان بود, 
اما آن: را نیز از دوش امت تو برداشتم و برایشان پنج نماز در پنج وقت 
قرار دادم که پنجاه و یک رکعت است اما اجر پنجاه نماز را دارد. برای 
امتهای پیشین به ازای هر کار نیک یک حسنه بود و به ازای هر کار بد یک 
سیِثّه که اين نیز از جمله بارهای سنگین بر دوش آنان بود که از دوش امت 
تو برداشتم و برای انان به ازای هر کار نیک ده حسنه و به ازای هر کار بد 
گس دای ارشان اسهام شین ای ی رورا فص رد 
برایش یک حسنه نوشته میشد. اما از میان امت تو اگر کسی کار نیکی را 
قصد کند و سپس انجامش ندهد این برایش یک حسنه ثبت میشود و اکز 
سنگین بر دوش آنان بود که از دوش امت تو برداشتم. از میان امتهای 
نمیشد و اگر انجامش میداد یک سیثه بر او نوشته میشد. اما از میان امت 
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نجامش ندهد این برایش یک حسنه ثبت ميشود. این نیز از بارهای سنگین 
بر دوش آنان بود که از دوش امت تو برداشتم. امتهای پیشین وقتی گناه 
میکردند گناهانشان بر در خانههایشان نگاشته میشد و توبهشان از گناه را 
چنین قرار داده بودم که پس از توبه محبوبترین غذایشان را بر آنها حرام 
میکردم که اینها را نیز از دوش امت تو برداشتم و گناهان را فقط 
میان خودم و دشن ن نگاه داشتم و پردههای ضخیمی بر گناهانشان نهادم. 
همچنین توبهشان را بی هیچ عقوبتی پذیرفتم و آنها را با حرام کردن 
محبوبترین غذایشان عقوبت نمیکنم. از میان امتهای پیشین کسی به خاطر 
یک گناه صد سال با هشتاد سال با پنجاه سال توبه میکرد و سیس باز 
توبهاش را نمیپذیرفتم مگر این که در دنیا به مجازاتی عقوبتش کنم, این نیز 
از ز بارهای سنگین بر دوش آنان تقد که ار کوش امت تو برداشتم, اخز از 
یا ها اس سا 
سال مرتکب شود و سپس توبه کند و در یک آن پشیمان شود, همه آن گناه 
را بز او میامرزم. در آن دم شاد صای الله یه و له فرمود: خداوندا 
حال که این همه را بع من عطا کردی برایم بیافزای. خداوند فرمود: بخواه. 
فرمود: «رَبنا و لا محجّلنا ما لا طاقع لنا بع»" (و انجه تاب آن را تذارنم نز ها 
تحمیل مکن. 0 والامرتبه فرمود: این را برای امتت انجام دادهام و 
از آنها بزرگترین بلایای امتها را بازداشتهام. چه اين خکم من درباره همه 
امتهاست که هیچ آفریدهای را فراتر از طافتش تکلیف نمیدهم. پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: «چ اه عّا و اعْفِر لنا و ارحقنا أنّت مَوّلانا» 
[و از ما درگذر و ما را و که سرور ما ِ] 
این را برای توبهکاران امتت انجام دادم. پیامبر حا الله علیه و آله 
فرمود: «قانضّرنا عَلی الْقَوّم الکافرین»(1) 


[پس ما را بر گروه کافران پیروز کن.) خداوند والامرتبه فرمود: امت تو 
بر روی زمین همچون خال سپید بر گاو سیاه هستند, آنان توانا و چیرهاند 
که به کار میگیرند و به کار گرفته نمیشوند و اين همه به خاطر ارجمندی تو 
نزد من است. بر عهده من است که دین تو را بر همه ادیان پیروز گردانم 
تا آنگاه که در 
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شرق و غرب زمین هیچ دینی جز دین تو بر جا نماند مر اينکه پیروانش به 
اهل دین تو جزیه دهند. 


تهحوی کفته را ,مان این مس دم سننه و ابا این اد 
ما پشاء من مَحاريتبِ 5 تمائیل»(1) (برای او هر چه می خواست از 
تما زخانهها و مجسمه .ها :می ساختند: ) حضرت؛ علی. قلیه. السلام. به: آو 
قرموت همین طوز است آما بهحضرت محمتد صلی الله غلیه و اله بزتر ار 
ای تا ینف حالی را جصوت ها ات اس ام مت ر 
بودند که بر کفرشان باقی بودند اما شیاطین با داشتن ایمان به تسخیر 
حصترت محمد ضلی الله علبه و الغ نوژند. به تن از اشراف‌سنیان از اهالی 
نصیبین و یمن و بنی عمرو بن عامر و اججّه به نامهای شضاه و مضاه و 

ن و مرزبان و مازمان و نضاه و هاصب و هاضب و عمرو نزد پیامبر 
صلی الله علیه و اله آمدنسیعی‌ضا هاین کم خداوند وال مره دربان‌هشان 
فرمود: «و اد ضرّفنا الیک تقرا من الجن» [و چون تنی چند از جن را به 
سوی تو توائة کز ذیم. ۳ که نه تن «یستَمعون افو آن»(2) قرآن 
فیتیوند: به علاوه پیامبر صلّی الله علیه و آله کنار درخت نخلی نشسته 
بود که جنیان نزد ایشیان آمدند و پوزش طلبیدند که «ََهمْ م طَتُوا کما ظَتتبم 
ان تن بیَعت اللَهْ آحدا»(3) 


(آنها [نیز] آن گونه که [شما ] پنداشته اید, گمان بردند که خدا هرگز کسی 
زا زنده تخواهد کرذانید: 1 همخنين هفتاد ویک هر ار خن نورد خضظرت آطذتد.ه 
با ایشان بر روزه و نماز و چج و جهاد و خيرخواهي مسلمانان بیعت کردند و 
پوزش طلبیدند که «علی الله شططا»(4) 


(در باره خدا| سخنانی یاوه ) گفته بودند. و این از آنچه به حضرت سلیمان 
علیه السلام عطا شده بوذ برثر است. منزه است. آن که جنیان را پس از 
آنکه سرکشی میکردند و میپنداشتند خداوند فرزند دارد, از براي نبوت 
خطرت: معمد .ضای الله علیه.و اله مسر ساخت, معت پیامیر ضلی. الله 
علیه و آله از جن و انس انبوه بیشماری را در 
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بر گرفت. بهودی گفت: میگویند به یحیی بن زکریا در کودکی خکم و 
بردباری و فهم داده شد و او بدون هیچ گناهی پیوسته میگریسته و 
روزههایش را به هم وصل میکرده است. حضرت علی علیه السلام فرمود: 
همین طور است. اما به حضرت محمد صلی الله علیه و آله برتر از آن عطا 
شد. حضرت یحیی بن زکریا علیه السلام در روزگاری میزیست که نه بتی 
بود و نه جاهلیتی, اما به حضرت محمد صلی الله علیه و آله در میان بت 
پرستان و حزب شیطان خکم و فهم داده شد و ایشان هرگز به هیچ بتی 
نگرایید و برای اعیاد انان شادمان نشد و هیچگاه هیچ دروغی از حضرت 
شنیده نشد. امین و راستگو و خردمند بود و یک هفته يا کمتر يا بیشتر 
روزههایش را به هم وصل میکرد. در اين باره از حضرت پرسیدند و ایشان 
فرمود: من همانند شما نیستم, من نزد پروردگارم میمانم و او مرا سیر و 
سیراب ب میسازد. پیامبر صلّی الله علیه و آله از ترس خداوند عرٌ و جلّ بدون 
هیچ جرم و گناهی چنان میگریست که محرابش خیس ميشد. بهودی گفت: 
سید ارید. عنسی یی مر وین اف آلعی ض ۱۱۱ 


(در گهواره [و ] کودی 1 بوده سخن مک 


حضرت علی علیه السلام فرمود: همین طور بوده, اما حضرت محمد صلّی 
الله علیه و آله وقتی از شکم مادر بیرون اضق ذشت خیش را بر زین 
گذاشت و دست راستش را سوی آسمان بالا برد و لبانش را به ذکر توحید 
تکان داد و در آن دم از دهانش چنان نوری پدیدار شد که اهل مکه از 
روشناییاش کاخهای بصرای شام و حوالیاش را و کاخهای سرخ سرزمین 
یمن و حوالیاش را و کاخهای سفید اصطخر و حوالیاش را دیدند و دنیا در 
شب ولادت پیامبر صلی الله علیه و اله چنان روشن شد که جنیان و انسانها 
و شیاطین هراسیدند و گفتند در زمین اتفاقی افتاده است. در آن شب 
دیده شد که فرشتگان بالا میرفتند و پایین میآمدند و خداوند را تسبیح و 
تقدیس میگفتند و ستارگان به آشوب افتادند و به نشانه ولادت ِ 
خ ی اه ار نوات 
اسما رن کوج کند چراکه در آسمان سوم تسا هی داشت. شیاطینی که 
استراق سمع میکردند نیز وقتی آن 
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شگفتیها را دیدند خواستند استراق سمع کنند که ناگاه سرتاسر آسمانها از 
آنان: پوشاندم. نتتد و با شهابها رانده شدند و این نشانهای از برای نبوت 
حضرت بود. بهودی گفت: مییندارند عیسی به اذن خداوند عر و جل کور 
مادرزاد را و مبتلا به پیسی را شفا میداده است. 


حرت ی کته اسان فرموت نی یز ات ابا ری سک 
ها اه یه ی امس ار ار ها هر و را 
بیماریاش ميرهاند. روزی حضرت نشسته بود و از اش از اصحاب خود 
سراغ گرفت. عرض کردند: ای ۳ بیماری همچون 
مرغی بی بال و پر شده است. حضرت نزد او رفت و دید او از شدت 
بیماری همجون مرغ شده است. به او فرمود: آپا درباره سلامتیات یکاش 
میکردهای؟ عرض کرد: بله, میگفتم پروردگارا هر عقوبتی برای مجازات 
من در آخرت گذاشتهای آن را در دنیا برایم پیش آور. فرمود: تضیکفتی | زا 


2 


فی الکلیا حستة و هی الاخرو حستة و قنا داب التّار»(1) 


[پروردگارا در اين دنیا به ما نیکی و در آخرت [نیز] نیکی عطا کن و ما 

از عذاب آتتش آذهز ]| نکه دا 4 اه در دم این دعا را کرد و ناگاه ِِ 
شتری که از بند رسته باشد تندرست برخاست و همراه با ما بیرون آمد. 
بار دیگر مردی از قبیله جهّینه نزد حضرت آمد. او جذام داشت و از شدت 
جذام بدنش تکه پاره شده بود. آمد و نزد حضرت شکوه کرد. ایشان 
کاسهای آب برداشت و از آب دهان خود در آن ریخت و سپس به او فرمود: 
این انیا بر نت برین. آه خنیرم, مود و شفا یافت و دیگر هیچ نشانی از 
بیماری بر او نماند. ماس سس نو ا ها 
علیه و آله آمد. ایشان از آب دهانش بر تن او ریخت و ناگاه او صحیح و 
دردمندان را از , پیماریهایشان شفا میداده بدان که حضرت محمد صلّی الله 
علیه و آله در میان چندی از اصحاب خود نشسته بود که ناگاه زنی آمد و 
عرض کرد: ای رسول خدا! یسرم به آستانه مرگ رسیده و هر غذایی نزد 
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هار اضلی الله یرو الم یواست ها هیا هن هرا اقا دیمهف 
نزد ان پسر رسیدیم به او فرمود: ای دشمن خدا! از دوست خدا دور شو 
ی ناگاه شیطان از او دور شد و او صحیح و سالم 
نابینایان را شفا میداده بدان که حضرت محمد صلّی الله علیه و آله بزرگتر 


از ان را انجام داده است. قتاده بن ربعی مردی خوبرو بود. در جنگ احد 
ضربهای به چشمش خورد و چشمش از حدقه بیرون آمند. او چشم خود را 
برداشت و آن را نزد پیافتر ضلی الم علیه و الم آورد. و عرض کرد: ای 
رسول خدا! دیگر زنم از من بدش میآید. رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
چشمش را از دستش گرفت و آن را سر جایش گذاشت و چشم او حتی از 
آن چشمش زیباتر و بیناتر شد. در روز ابن ابی الحقیق , عبدالله بن عتیک 
زخم خورد و دستش جدا شد. انم برد اه صی الا اه اب 
حضرت رویش دست کشید و دستش مثل دست دیگرش شد. در روز کعب 
دست کشید و هر دو به حالت اولیه برگشتند به گونه ای که معلوم نبود. 


همین اتفاق برای چشم عبدالله بن یس نیز افتاد و حضرت بر چشمش 
دست کشید و مثل چشم دیگرش شد که همه اینها نشانههایی برای نبوت 
فاص سای اللهانه و اله است. 


بهودی گفت: میپندارند عیسی به اذن خدا مردگان را زنده میکرده است. 
حضرت علی علیه السلام قزمود: همین طور است, اما در دست حضرت 
محمد صلّی الله علیه و آله ته سنگریزه چنان تسبیح گفتند که آوایشان از 
درونشان به گوش میر سید و حال آنکه روهی نداشتند و این برای اتمام 
ججت: توت حضرت بود. مردگان نیز پس از مرگشان با حضرت سخن 
کنو از انسان اما مدها ایا کمکه توا تی رعت سامو خی 
ال له و لهاتم اضحاب تهای این هرترموده از ی نار کرم: 
اینجا هست؟ رفیقشان به خاطر سه درهم بدهی به فلان یهودی بر در 
بهشت نگهداشته شده است و او به شهادت رسیده بود. اگر می 
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پنداری چضرت عیسی علیه السلام با مردگان سخن گفته, بدان حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله از اين شگفتتر را داشته است, وقتی حضرت در 
طائف فرود آمد و اهلش را محاصره کرد برای ایشان گوسفندی سلاخی 
شده و آمیخته به سم فرستادند. ناگاه سردست گوسفند به سخن درآمد و 
گفت: ای رسول خدا! مرا نخور که مسموم هستم. اگر آن چهارپا در حالی 
که زنده بود با پیامبر صلّی الله علیه و آله سخن گفته بود اين از بزرگترین 
حجتهای خداوند عرٌ و جل بر منکرانِ نبوت حضرت میبود چه رسد به اینکه 
او پس از ذیح و سلاخی و کباب شدن با انشان سخن گفت. جص رت دراحت 
را صدا میزد و درخت ایشان را اجابت میکرد. چهاریایان و درندگان با 
ایشان سخن میگفتند و به نبوتش شهادت میدادند و مردم را از نافرمانی از 
ایشان هشدار میدادند. اين از آنچه که به حضرت عیسی علیه السلام عطا 
شده بزرگتر است. بهودی گفت: میپندارند که عیسی به قومش از آنچه که 
میخوردهاند و انچه در خانههایشان مياندوختهاند خبر میداده است. حضرت 
علی علیه السلام فرمود: همین طور است. اما حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله بیشتر از این را انجام داده است. حضرت عیسی علیه السلام 
قوم خود را از انچه پشت دیوار بود خبر میداد اما حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله درباره آبادی مَوْته خبر داد حال آنکه در آنجا نبود. ایشان در حالی 
از وصف جنگیدن آنان و شهدایشان سخن گفت که با آنان به آنذازه فشتن 
یک ماه فاصله داشت. کسی. نزد حضرت میامد تا شوالی از ایشان بپرسد: 
میفر مود: خودت میگویی یا من بگویم؟ عرض میکرد: شما بگویید ای رسول 
خدا! میفرمود: امدهای از فلان چیز و فلان چیز بپرسی و تا اخر خواسته 
های او را می فرمود. 


حضرت بدون اینکه چیزی را از قلم بياندازد اهل مکه را از اسرارشان در 
مکه خبر میداد مثلا آنچه میان صفوان بن أمیّه و عقیر بن وهب گذشته بود. 
عْمّیر نزد اشتان آهده غرزض کند. برای اراد کردن نسم آمدهام. فرمود: 
دروغ میگویی. وقتی در حطیم جمع شده بودید و از کشتگان بدر سخن 
میگفتید, تو به صفوان گفتی: به خدا قسم با کاری که محمد با ما کرد مرگ 
بط بهتر از زندگی است و دیگر پس از کسانی که در چاه افکنده شدند 
(در جنگ بدر) ند کی فایدهای ندارد. و 
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گفتی: اگر عیال و بدهیام نبود تو را از دست محمد راحت میکردم. و 
صفوان گفت: بر عهده من که بدهیات را بپردازم و دخترانت را در سود و 

1 خودم شریک کنم. و تو گفتی: پس این را پوشیده ۳ 
مجهّز کن تا بروم و او را بکُشم. اکنون هم آمدهای تا مرا بکُّشی. عرض 
کرد: راست میگویی ای رسول خدا! من شهادت میدهم که هیچ خدایی جز 
خدای یگانه نیست و تو رسول خدا| هستی. از این اتفاقها بیشمار افتاد. 
بهودی گفت: میپندارند عیسی از گل خیزی: شبیه برندم میضازد و ذر آن 
میدمد «قَیِکون طیرا ادن الله»(1) 


(پس به اذن خدا پرنده ای می شود. ) حضرت علی علیه السلام فرمود: 
همین طور است, حضرت محمد صلی الله علیه و اله نیز کاری همانند اين 
را کرد. حضرت در جنگ خنین سنگی را برداشت و ما از آن سنگ صدای 
تسبیح و تقدیس شنیدیم. سپس به آن فرمود: شکافته شو ! ناگاه سنگ سه 
تکه شد و ما از هر تکهاش صدای تسبیح متفاوت از صدای تکه دیگر 
شنیدیم. در یوم البطحاء برای یک درخت پیفام فرستاد و درخت ایشان را 
اجابت کرد در حالی که شاخه به شاخهاش تسبیح و تهلیل و تقدیس 

گفتند: میسن به.: آن فر مود ۱ 9 ۳ فرمود: 
بچسب ! درخت چسبید. و برایم به نبوت من شهادت ده ! و درخت 
تِِ ۰ داد. سپس فرمود: با ذکر تسبیح و تهلیل و تقدیس سر جایت 
برگرد ! و او چنین کرد و سر جایش که در کنار شعب جزژارین در مکه بود 
در 


یهودی گفت: میپندارند عیسی جهانگرد بوده است. حضرت علی علیه 
السلام فرمود: همین طور است, جهانگردی حضرت محمد صلی الله علیه و 
آله: تیز در جهاد بون. ایشان در طی :ده سال از هیان ساکنان شهر .و بیابان 
لشکری بیشمار ساخت و جماعاتی را از میان قوم عرب نابود کرد که به 
شمشیر معروف بودند و اهل سخن نبودند و تنها در خون میخوابیدند و 
هرگاه سفر میکردند برای چنگ با دشمنشان سلاح برگرفته بودند. یهودی 
گفت: میپندارند که عیسی زاهد بوده است. حضرت علی علیه السلام 
فرمود: همین هر اشست: اما حضرت مضمد‌های اااب از 
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و آله زاهدترین پیامبران بود. با اینکه ایشان جدای از کنیزان سیزده همسر 
داشت هیچگاه سفرهای با غذا برای حضرت پهن نشد و هیچگاه نان گندم 
نخورد و از نان جو نیز هیچگاه سه شب پی در پی سیر نشد . در حالی 
درگذشت که زرهاش در ازای چهار درهم نزد مردی بهودی گرو بود و هیج 
سیم و زری از خود به جا نگذاشت در حالی که آن همه سرزمین برایش 
آماده بود و آن همه غنیمت در اختیارش بود و فقط در یک روز سیصد هزار 
و چهارصد هزار نقدینه را تقسیم میکرد. شب هنگام گدایی نزدش میامد و 
ایشان میفرمود: به خدایی که محمد را بر حق برانگیخت از شب خاندان 
محمد نه پیمانهای جو باقی مانده و نه پیمانهای گندم و نه هیچ درهم و 
دیناری. در آن هنگام مرد یهودی گفت: من شهادت میدهم که هیچ خدایی 
جز خدای یگانه نیست و محمد رسول خداست, و شهادت میدهم که به هیچ 
پیامبری هیچ درجهای و به هیچ رسولی هیچ فضیلتی عطا نشده جز اينکه 
خداوند همه انها را از برای حضرت محمد, رسول خدا صلی الله علیه و اله 
گرد آورده و باز بر حضرت محمد صلّی الله علیه و آله چندین برابر نسبت 
به دیگر پیامبران افزوده است. آنگاه این عباس به علی ین ابی طالب علیه 
السلام عرض کرد: ای ابا حسن ! شهادت میدهم که تو از ریشهداران در 
دانش هستی. حضرت علی علیه السلام فرمود: ۱ | من این همه را 
درباره کسی گفتم که خداوند عرٌ و جل او را در عظمت خود بزرگ داشت 
و فرمود: «و نک لقلی خلق عظیم»(1) و راستی که تو را خویی 
والاست. ) (2) 


توضیح : این خبر همراه با شرح در جلد چهارم آمده که ما به دلیل مناسبتش 
با این جلد تکرارش کردهایم. 


8 الخرانج و الجرائح: روایت شده که کنیزی به نام زائده بسیار نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و اله میامد. شبی نزد حضرت امد و عرض کرد: برای 
خانوادهام خمیری درست کردم و بیرون رفتم تا هیزم جمع کنم. ناگاه 
سواری را دیدم که نیکوتر از آن هرگز ندیده بودم. به من گفت: محجمد 
چطور است؟ گفتم: خوب است., مردم را 
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1- . قلم / 4 
2 . الاحتجاج: 111- 120 


با آیات خداوند هشدار مبد هد. گفت: وقتی نزدش رفتی به او سلام برسان 
و بگو رضوان, دربان بهشت میگوید خداوند بهشت را برای امت تو به سه 
ثلت تقسیم کرده است. ثلئی از آنان «یدَخْلون الجتّه بر قون فیها بغیر 
جساب»(1) 


[داخل بهشت می شوند و در آنجا بی حساب روزی می يابند. ) و ثلث دیگر 
با «جسابا بسیرا»(2) 


سای ی نان ارس نی وت مر را سادتان 
شفاعت میکنی و شفاعتت پذیرفته ميشود. سپس او رفت و من هیزمها را 
به دوش گرفتم و بر دوشم سنگینی کرد. او برگشت و و نگاهی به من کرد و 
گفت: هیزمهایت بر دوشت سنگینی میکند؟ گفتم: بله. او با عصایی سرخ 
که در دستش بود به هیزمها اشاره کرد و میسن یام کرد ناگاه صخرهای 
استوار پدید آمد. گفت: ای صخره ! هیزمها را برایش ببر. ای رسول خدا! 
آن ضخره بارم را از دوشم برداشت و من میدیدم که او ذکر .شما را 


فالخ ره الجر نهد رصول دا ضلی الله غلیه و له به فردی رسد که 
تیری سوفار کرده بود تا یکی از مشرکان را با تیر بزند. حضرت دستش را 
بالای تیر گرفت و فرمود: ۰ بزن. اه ثیر زا نه مت آن هشزری افکند و آن 
مشرک از تير گریخت و شروع کرد به چپ و راست منحرف شود تا تير 
خطا برود. اما به هر سو که میرفت تیر تعقیبش میکرد تا اینکه بر سپرش 
نشست و مشرک افتاد و جان داد. آنگاه خداوند نازٍل فرمود: «قَلم فلوم 
لک ال قَتََهْمْ و ما رَمیّت لد ریت و لك اللَةَ زمی» (شما آنان را 
بت 0 او ۳0 
افکند. ) 


توضیح : «یروع» بعلی مایل شود و منحرف شود. 


0 الخرائج و الجرائح: هر عضو از اندام پیامبر شنای الله علیه و آله 
معجزهای داشت. معجزه سرش این بود که ابر بر ان سایه میانداخت. 
معجزه چشمش این بود که حضرت پشت سرش را همچون روبرویش 
میدید. معجزه گوشش این بود که 
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1- . غافر / 40 
2 . انشقاق / 8 
3- . الخرائج: 221 


صداها را در خواب تب همجون بیداری ميشنید. معجزه زبانش این بود که به 
آهو فرمود: من کیستم؟ گفت: تو رسول خدا هستی. معجزه دستش این 
بود که از میان انگشتانش آب بیرون آورد. معجزه پاهایش این بود که جابر 
چاهی داشت که آبش تلخ بود, نزد حضرت شکوه کرد و ایشان پاهای خود 
را در تشتی شست و فرمود تا آن آب را در چاه بریزند و اینگونه آب چاه 
گوارا شد. معجزه عورتش این بود که ایشان ختنه شده به دنیا آمد. معجزه 
بدنش این بود که سایهاش بر زمین نمیافتاد چراکه سراسر نور بود و نور 
اتشاق نکاشته هه ولا ال الا اللم‌فجیدمصول للم 


1. المناقب: از آشکارترین دلالات نبوت ماعنن ای لها و ال این 
بود که آنان همگی به حدود حضرت یقین داشتند و فرمانهای حضرت در 
لابهلای سینههایشان جا گرفته بود؛ ؛ آن چنان که اگر کسی از یکی از حدود 
حضرت خارج ميشد او را به فسق نسبت میدادند و اگر کسی حضرت را 
نمیشناخت او را به جهل نسبت میدادند و اگر کسی از حضرت رو میگرداند 
او را به کفر نسبت میدادند و حدود را اجرا میکردند و اگر کسی از شریعت 
حضرت خارج ميشد برایش به مرگ و ضرب و اسارت جکم میدادند و در 
با هر یا ار ی 
بر نبوت خود بیست سال و اندی در میان قومی بر جا ماند که از عرصه 
زمین به غير از جزیره العرب بهرهای نداشتند, اما دعوت حضرت پانصد و 
هفتاد سال است(2) 


که در بر و بحر گسترده شده و آن حضرت مقرون با نام پروردگارش است 
و در جای جای چین و هند و ترک و خزر و صقالبه و شرق و غرب و جنوب و 
شمال هر روز پنج بار با صدای بلند و بدون هیچ دستمزدی ندای شهادتین 
سر داده میشود و جباران در برابر دعوت حضرت کرنش کردند. حال آنکه 
دولت هیچ پادشاهی پس از مرگش بر جا نمیماند. بر همین اساس است که 
خه ای و ال .۰ ۲ 


(و نامت را برای تو بلند 
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1- . الخرائج: 183- 184؛ راوندی گفته: ين از احادیث غاته انتتت. 
2 نیت به و کار مولت سعتی ان نهر سوب 


3- . شرح / 4 


گردانیدیم. ) را ب ی ی ی 


تِ 


۵ م2 ۳ ۳ و 9 9 
و صَمّ اللَة ام الب [لی اسمه |۱5 ال فی الحَمُس الْفَوَدْنْ آشچّ؟ 


«خداوند نام پیامبر را به نام خود پیوند داد چه موّذن پنج وعده شهادتین 


میگوید. « 


و از قدرتمندی بی کم و کاست دعوت حضرت است که هر سال جهانیان را 
از سرتاسر و جای جای زمین به سوی حج میکشاند و چنان ميشود که پرده 
نشینان از پردههای خود بیرون میایند و پیران از ضعف خود درمیایند و اگر 
کشتنن, در آاشتانه مرگ باشد وصیت میکند که برایش ادا کنند. و در ماه 
رمضان میبینیم که روزهدار از عطش برمیافروزد و حتی آب به نزدیک 
حلقش میرسد اما نمیتواند جرعهای از آن را بنوشد. و هر روز پنج مرتبه از 
ترس و تضرّع به سجده میافتند که بیشتر شریعتها همین گونهاند و مردم در 
محبت حضرت دسته دسته شدهاند و هر کس میگوید من بر حق هستم و تو 
بر دین او نیستی(1). 


2. المناقب: یک ماهی صید شد که بر یک گوشش نگاشته شده بود لا اله 
الا الله و بر گوش دیگرش نگاشته شده بود محمد رسول الله. 


کتاب شرف المصطفی: برهای زنکارنگ را آوردند. من به سفیدی نرمه 
گوشش نگریستم و ناگاه دیدم بر یکی از آنها نگاشته شده لا اله الا الله 
فنحفد رشول الله, مردق اغرابی به مامت ضلی الله علیة و ال عراض کرد 
ای محمد من و برادرم پشت این کوه بودیم و داشتیم هیزم جمع میکردیم 
که ناگاه دیدیم جمعیتی به هم پیچیدند. به برادرم گفتم: بنشین تأ ببینیم چه 
کسی غلبه مییابد و چه کسی مغلوب ميشود. ناگهان خداوند پرده از 
چشمهایمان برگرفت و دیدیم اسبهایی از آسمان فرود آمدند که پاهایشان 
در زمین و گردنهایشان در آسمان بود و قومی تنومند روی خود داشتند و با 
بیرقهایی که شرق تا غرب را پوشانده بود. برادرم زهرهاش و 
دم جان داد, اما من نزد شما آمدم. و او اسلام آورد. همانند فرشتگانی که 
سوار بر 
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1 صافت. ال ان طالبه. 1۱101 


اسبان ابلق با جامههای سپید در جنگ بدر پدیدار شدند و جبرییل سوار بر 
اسبی به نام خیزوم پیشاپیش انان بود. 


وس تاصتر صای اللة یه اله از قله نود ضدانن ند 

که میگفت: خداوندا مرا از زمره امتی قرار ده که مشمول رحمت و 
مغفرت هستند. رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت و ناگاه پیرمردی 
سپیدمو را دید که قامتش سیصد ذراع بود. همین که او را دید در آغوشش 
گرفت. او گفت: من در سال یک بار غذا میخورم و اکنون زمانش 
فر ارسیده است. ناگهان سفرهای گسترده شد که از آسمان نازل شده بود. 
و آن دو با هم خوردند. او حضرت الیاس علیه السلام بود(1). 


3. المناقب: پیامبر صلّی الله علیه و آله معجزاتی داشت که هیچ یک از 
پیامبران دیگر نداشتند. ایشان چهار هزار و چهار صد و چهل معجزه داشته 
که سه هزار از آن ذکر شده است در چهار دسته: پیش از ولادت حضرت؛ 
پس از ولادت, پس از بعثت و پس از وفات که نیرومندترین و 
۱ ات در 
رسولی هماهنگ با حالت چیره روز گارش بوده است.؛ همچنان که خداوند 
حضرت موسی علیه السلام را در عصر ساحران با عصایی که می بلعید 
برانگیخت دریا را ؛ به خشکی شکافت و عصا را به مار تبدیل ساخت چنان 
که هر ساحری مبهوت ماند و هر کافری خوار شد. قوم حضرت عیسی علیه 
السلام نیز طبیب بودند و خداوند او را در اين مقام برانگیخت که بیماریهای 
مزمن را شفا میداد و مردگان را زنده میکرد چنان که هر طبیبی مدهوش 
میشد و هر خردمندی سرگشته میماند. قوم ححضرت محمد صلّی الله علیه 
و آله نیز زبان آور و فصیح بودند و خداوند حضرت را با قرآن برانگیخت که 
در ایجاز و اعجاز چنان بود که همه فصیحان در برابرش درماندند و همه 
بلیغان به برتریاش اقرار کردند و شاعران در برابرش به نادانی اعتراف 
کردند تا اینچنین ناتوانسازیاش چیرهتر باشد و همطراز نبودن مردم با آن 
اشکارتر باشد. دوم اينکه معجزه در میان هر قوم به 
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1-. مناقب آل ابی طالب 1: 117- 118 


حسب فهمهای آنان و به اندازه خردها و ذهنهایشان بوده است,: قوم 
حضرت موسی و حضرت عیسی علیهما السلام از بنی اسرائیل سفیه و 
نادان بودهاند چراکه هب کلام شیوا با | معناي تازهای از آنان نقل نشده و پا 
وقتی نع عف قوّمٍ یَعْکفونَ کت تام لهَمُ» ژبه قومی رید 2 که بر 
[پرستش] بتهای خویش همت می کماشتند, 1 به پیامبرشان و «اجعل 
لت ال -ها کما لَهْمّ الهَه»(1) 


اما قوم عرب از همه 1 ها 
آنان اختصاص یافت جون با هوشیاری و بدون نااگاهی آن را درمييافتند. 
اینگونه به هر امتی چیزی متناسب با طبعشان اختصاص یافت. سوم اینکه 
مره قران در گذر روزگاران بر جاتر شده و در جای جای زمین 
گستردهتر گشته و چون اعجازش پایدار مانده حجزش رساتر است و به 
ویژه بودن شایستهتر است. قران از آن پس در همه جای شرق و غرب دنیا 
و قرن به قرن و دوره به دوره گسترش یافت حال آنکه آن قوم از میان 
رفتند, , اکنون پانصد و هفتاد سال از بعنت حضرت گذشته و هنوز هیچ کس 
نتوانسته با قرآن هماوردی کند(2). 


4. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : 


امام باقر علیه السلام فرمود: وقتي رسول خدا صلّی الله علیه و آله به 
مدینه پای گذاشت ق انا اتکی و آیات 9 بودن و بینات نبوت ایشان 
آشکار تنند: بهودیان در حقش سخت نیرنگ کردند و زشتترین تصمیمها را 
دربارهاش گرفتند و قصد کردند انوارش را فرو نشانند و حجتهایش را 
باطل کنند. از جمله کسانی که تصمیم گرفته بودند حضرت را رد کنند و 
دروغگویش شماردند مالک بن ضیف بود و کعب بن اشرف و خْیّی بن 
اخطب و جٌدی بن اخطب و ایویاسر بن اخطب و ابولبایه بن عبد مٌنذر و 
شعیه. مالک به رسول خدا صلّی الله علیه و آله گفت: 0( 
رسول خدایی؟ رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: خداوندی که 
آفریننده همه آفرند نان است چنین گفته. گفت: ای محمد ! ما ایمان 
ترا او که مس وا ی بر ای که اس سس کف ور نا 
ماست به تو ایمان بیاورد و 
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1- . اعراف / 138 
2 . مناقب ال ابی طالب 1: 125 


شهادت نخواهیم داد که تو از جانب خدا سوی ما آمدهای تا آنگاه که اين 
فرش برایت 7 ابولبابه بن عبد نیز گفت: ای محمد! ما به تو 
ایمان نخواهیم آفزة که رنتول خدایی و این شهادت را برایت نخواهیم 
تا آنگاه که این تازیانهای که در دست من است به تو ایمان بیاورد و برایت 
شهادت دهد. ععب بن اشرف نیز گفت: ما ایمان نخواهیم اور که نو 
رسیل خوایی مورا یی کصوآهیم کرد اه کین اب بو یمان 
آورد. و به الاغی که سوارش بود اشاره کرد. رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: چنین نیست که بندگان به خداوند پيشنهاد دهند. بلکه انان باید 
به خداوند سربسپارند و از امر او فرمان ببرند و به هر انچه کفایت کرده 
ابراهیم از نبوت من سخن گفتهاند و بر راستی من دلالت کردهاند و اشکارا| 
از برادر و وصی و جانشینم در میان امتم و بهترین کسی که پس از خودم 
برای آفریدگان به جا میگذارم, بعنلی از علی بن آبی طالب باد کردهاند؟ 
خداوند. این قران را نز من نازل کرده. کفتهمه خلق .را مهوت ساخته. و 
همهشان را درمانده کرده که بخواهند همانندش را بیاورند يا سخنی شبیه 

به آن بسازند, پس این پيشنهادهایی را که شما میدهید من به پروردگارم 
غر وال هم که منگو نم هر آن نشانهای که پروردگارم به من عطا 
کرده هم برای من و هم برای شما کافی است. اگر خداوند عز و جل 
پیشنهادهای شما را انجام دهد این منتی افزون بر ما و شماست و اگر ما 
را از آنها منع کند بدین خاطر است که دانسته 2 که انجام داده 
برای آنچه از ما خواسته کافی است. چون وشول خدا صلی آللة علیه و آله 
این سخن را به پایان رساند ناگاه خداوند آن فرش را به سخن درآورد و آن 
گفت: شهادت میدهم که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست. یکتاست و هیچ 
شریکی ندارد, خداوند یکتای بی نیاز برپای همیشگی که نه همسری گرفته 
و نه فرزندی دارد و هیچ کس در خکم با او شریک نیست و شهادت میدهم 
که تو ای محمد بنده او و رسولش هستی که تو را با هدایت و دین حق 
فرستاده تا بر همه دینها پیروزت گرداند «5 لو کرح 
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الْمُسشرکُون»(1) (هر چند مشرکان خوش نداشته باشند. ) و شهادت میدهم 
که علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف برادر و وصیث 
ان روا ور ی و 
آفریدگان به جا میگذاری و همانا هر که او را به ولایت گیرد تو را به ولایت 
گرفته و هر که با او دشمنی کند با تو دشمنی کرده و هر که از او اطاعت 
کند از تو اطاعت کرده و هر که از او سرپیچی کند از تو سرپیچی کرده و 
به راستی هر که از تو اطاعت کند از خداوند اطاعت کرده و شایسته 
کامیابی در رضوان اوست و هر که از تو سرپیچی کند از خداوند سرپیچی 
کرده و سزاوار عذاب دردناک در دوزخ اوست. در آن هنگام آن خواعت. به 
شکفت. آمندند و بة: بکدیحر کفتند: بی شک آین: سخر آشکار است. ناگاه 
فرش به لرزه افتاد و از زير پای مالک بن صیف و یارانش بیرون آمد و آنان 
را چنان واژگون کرد که با سر و صورت بر زمین افتادند. سپس خداوند 
متعال دوباره فرش را به سخن درآورد و او گفت: من فرشی هستم که 
خداوند به سخنم درآورده و گرامیام داشته تا به توحید و تمجید او سخن 
گویم و برای پیامبرش محمد شهادت دهم, او سرور پیامبران و فرستاده 
خداوند به سوی آفریدگانش است که در میان بندگان خدا| حقانیت خود را 
به پا داشته و برادر و وصیْ و وزیر و همتا و دوست خود را در میانشان به 
امامت نهاده است., همان کسی را که دیون او را میپردازد و وعدههایش را 
عملی میسازد و دوستانش را یاری میکند و دشمنانش را از پا در میاورد. 
محمد حکم داده تا از کسی که او به امامت و ولایت منصوب داشته پیروی 
کنند و از کسانی که با وی مخالفت و دشمنی میکنند برائت بجویند. پس 
هیچ کافری حق ندارد روی من گام بگذارد و بر من بنشیند, فقط مومنان 
میتوانند بر من بنشینند. آکان رت ل خر ا.صای الله علبه و اه به سلمان و 
مقداد و ابوذر و عمّار فرمود: برخيزید و بر روی اين فرش بنشینید چراکه 
شما به همه انچه این فرش شهادت داد مومن هستید. انان برخاستند و 
روی فرش نشستند. سپس خداوند تازیانه ابولبابه بن عبد مُنذر را به سخن 
درآورد و تازیانه گفت: شهادت میدهم که هیچ خدایی جز 
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خدای تحاتة تنشت: همه خلق را افریده و دق را گسترانده و امور را 
سامان داده و بر همه چیز تواناست, و شهادت میدهم که تو ای محمد بنده 
و رسول و برگزیده و خلیل و دوست و ولیْ و همنجوای او هستی که تو را 
میان خودش و بندگانش به سفیری نهاده تا خوشبختان با وجود تو نجات 
يابند و نگونبختان با وجود تو هلاک شوند, و شهادت میدهم علی بن آبی 
طالب که ذکرش در ملاً اعلی پیچیده پس از تو سرور آفریدگان است و در 
راه تنزیل کتاب تو میجنگد تا مخالفانش را چه با رضایت و چه با اجبار به 
قبول وادار کند و سبس در راه تا کتاب نو با منحرفانی متخنود که 
هوسهایشان بر خردهایشان غلبه مییابد ها ول کتاب خدا را تحریف میکنند 
و ان را تغییر میدهند, اوست که به فضل عطای الهی دوستان خدا را سوی 
رضوان خدا به پیش میبرد و با شمشیر خود دشمنان خدا را که نافرمانی و 
مخالفت با او را برگزیدهاند به دوزج میافکند. سیس ان تازیانه به ناگاه از 
دست ابولبابه جهید و ابولبابه را با خود کشید و از صورت بر زمین کوبید. او 
دوباره برخاست اما باز ز تازیانه کشیدش و بر زمینش زد و آن قدر این تکار 
شد که دیگر ابولبابه گفت: واي من ! : بر سر من چه تلابت آمده؟ ! آنگاه 
خداوند عر و جل تازیانه و سور ان ه اد هت ای ابولبابه ! ۰ من 
تازیانهای هستم که خداوند برای ذکر توحیدش به سخنم درآورده و گرامیام 
داشته تا او را حمد گویم و ارجمندم ساخته تا نبوت محمد. سرور بندگانش 
را تصدیق کنم و مرا در زمره کسانی نهاده که از بهترین خلق خدا پس از 
محمد فرمان میبرند, از کسی که پس از محمد برترین ولی خدا در میان 
آفریدگان است و ویژه گشته تا همسر دختر او بانوی همه زنان باشد و ارج 
پافته تا شب هنگام بر بستر او بخوابد, در جهاد دستی توانا دارد و دشمنان 
او را با شمشیر انتقام به خواری میکشد و برای امت او حلال و حرام و 
شزايع و اجکام را بیان میکند, پس کافری که آشکارا با محمد مخالفت 
یکند حق ندارد مرا در دست بگیرد و از من بهره ببرد. پیوسته تو را با 
خودم میکشم تا تارومارت کنم و هلاکت کنم و از دستت راجت شوم پا 
اينکه به مجمد ایمان بیار. ابولبابه گفت: ای تازیانه ! به همه آنچه شهادت 
دادی من نیز شهادت میدهم و معتقد میشوم و ایمان میاوزم. تازیانه گفت: 
این من و این تو, در دست تو قرار میگیرم چون در ظاهر ایمان آوردهای 
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باطنت را خداوند میداند و اوست که در روز قیامت برایت ت حکم میکند. او 
به درستی اسلام نیاورد و نواقصی از او سر زد. وقتی آنها از نزد رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله برخاستند آن یهودیان شروع کردند پنهانی به هم 
بگویند: محمد بخت دارد و خوش شانس است. او پیامبری راستگو نیست. 
سیس کعب بن اشرف خواست سوار الاغش شود که الاغ از او رمید و از 
سر بر زمینش ۳ و مجروحش کرد. او برخاست تا دوباره سوار شود اما 
الاغ باز ز همان کار را با او کرد. این تکرار شد و چون بار هفتم یا هشتم شد 
خداوند متعال آن الاغ را به سخن درآورد و الاغ گفت: ای عبدالله ! تو بد 
بندهای هستی, نشانههای خدا را میبینی و به انها کفر میورزی؟ من الاغی 
هستم که خداوند به ذکر توحیدش به سخنم درآورده است. من شهادت 
مید هم که هب خدایی جز خدای بحاتة نیست, یکتاست و هی شریکی ندارد, 
آفریننده مردمان است و صاحب بزرگی و ارج. و شهادت میدهم که محمد 
بنده و رسول او سرور اهل دار السلام است که فرستاده شده تا هر که در 
سابق خداوند سعادت برایش رقم ِِ با وجود او خوشبخت شود و 
هر که شقاوت بر او رقم خورده با وجود او نگونبخت شود. و ات 
میدهم که علین بن آبی طالب ولیث و وصی رسول خداست که خداوند 
توفیق پندگیری و ادبآموزی و انجام اوامر و ترک نواهیاش را به هر کس 
بدهد او سعادتمند است, خداوند با شمشیر اقتدار و با پورشهای انتقام او 
دشمنان محمد را سرکوب میکند و به خواری میکشد تا آنان را با شمشیر 
بژان و دلیل روشن و درخشان جود. یه ایمان وادار سازد و یز آنان را در 
دوزخ بيافکند, اما آنان ماندکاری: در کمزاهی:و سر کشی .و سر کشتکی خود 
را برگزیدند. هیچ کافری حق ندارد سوار من شود. فقط کسی میتواند 
سوار من شود که به خداوند مومن باشد و محمد رسول خدا را در همه 
نارش تصدیق کند و در همه کارهای او پیروش باشد به ویژه در کاری 
ازچمندترین طاعت او بود آنگاه که بزادرش علی را به وضایت و ولایت خود 
منصوب داشت تا او وارث علمش باشد و دینش را بر پا نگاه دارد و 
نگاهدارنده امتش باشد و دیونش را بیردازد و وعدههایش را عملی سازد و 
دوستدار دوستانش باشد و ذدشمن دشمنانش. در آن: هنکام رشسول. خذا 
صلی الله علیه و آله فرمود: ای کعب بن اشرف ! الاغت از خودت عاقلتر 


است: 
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نگذاشت سوارش شوی و دیگر هم نمیتوانی سوارش شوی, پس آن را به 
یکی از برادران مومن ما بفروش. کعب گفت: 4 ی 1۳ 

فن. دیگر نیازق به آن. تدارم. الاغش تندایش داد: ای دشمن خدا! از 
۹ ۱0 0 1 ۱۳۹ 1 
ناپسند نبود در دم تو را میگشتم و زیر سمهایم لِهّت میکردم و سرت را با 
دندانهایم میگندم. کعب سبک شد و سکوت کرد و با شنیدن این سخنان از 
الاغ بیشتر هراسان شد اما با اين همه نگونبختی بر او چیره شد و الاغ را 
ثابت بن قیس به صد درهم از او خرید و از آن پس سوارش ميشد و نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله میامد و آن الاغ به زیر پایش نرم و رهوار 
و رام و مهربان بود و او را از خطرهای جاده محافظت میکرد و به خوبی از 
راهها گذرش میداد. رسول خدا صلی الله علیه و اله به او فرمود: ای ثابت ! 
این الاغ برای ,«توست که مومني بهرهمند هستی. وقتی آن قوم از نزد 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله رفتند و ایمان نیاوردند, خداوند نازل, 
فرمود که ای محمد: «اِنّ اٌذین کفَرّوا بسواء لیم در پند دادن «ا 
ند که تتدشان کفی.ه راما ام ل ید هم لا ررمون ۷ توت 
تو رات تصدیق نمیکنند. وقتی این همه نشانه را دیدهاند و کفر ورزیدهاند 
چگونه با شنیدن سخن و دعوت تو ایمان میآورند؟(1) 


یه که‌هرق, موی شنت العر احة» ی بخم از با انداخنش رخف 
فلان هناث» یعنی فلانی خصلتهای بدی دارد. «شباب» یعنی نشاط اسب و 
بالا بردن دستهایش, میگویند «شت الفرس یشب شباباً و شبیبا» وقتی 
شا زاباا باوردوبارق کنوابان: فده یبا جهوهای. اخموا 
او برخورد کرد. 


5 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : به پدرم امام نقی علیه 
السلام, عرض کردم: ماجرای این نشانههایی که در مکه و مدینه بر رسول 
خدا صلی الله علیه و اله پدیدار شد چه بوده؟ ایشان فرمود: پسرم ! فر دا 


جویا شو. چون فردا شد فرمود: ای پسرم ! و اما ابر؛ رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در مضاربه با خدیجه بنت خویلد به شام سفر میکرد و از مکه تا 


بیت المقدس یک ماه راه بود. هوا در اوج گرما بود و 
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التفشسیر الشسوت ال الا آاع ری لت ااساام وه 


گرمای سوزان آن دشتها آزارشان میداد و چه بسا باد هم بر آنان میوزید و 
ازرشن و خاک میپوشاندشان. در آن اوضاع خداوند متعال برای رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله ابری را میفرستاد تا بالای سر حضرت سایه بياندازد و 
با ایستادنش بایستد و با حرکتش حرکت کند و اگر جلو رفت جلو رود و اگر 
عقب ماند عقب بماند و اگر به راست رفت به راست رود یط 
رفت به چپ رود و حرارت خورشید را از سرش باز دارد. آن بادهایی که 
شن و خاک میاوردند نیز بر قریشیان و مرکبهایشان میوزیدند و وقتی به 
حضرت میرسیدند آرام ميشدند و قرو مینشستند و هیچ شن و خاکی 
نمیآوردند و بر حضرت بادی جنک و نرم میوزید, آنچنان که کاروانیان قریش 
به یکدیگر میگفتند مجاورت با محمد از هر خیمهای بهتر است و به حضرت 
پناه میبردند و خود را به ایشان نزدیک میکردند و گرچه آن ابر فقط بالای 
سر حضرت بود آنان با نزدیکی به ایشان آسایش میيافتند. وقتی غریبهایی 
به آن کاروانها درميآمیختند ابر به دور از آنان حرکت میکرد و آنها میگفتند 
این ابر با هر کس همراه است او راستی است» انگاه 
ال اجان به نها شنت ای رد نام ضاحیش رای تاضق بو 
دوست و برادرش ات ارت من آنها یتح بستتد و فننید ند بر . آن: آبن 
نگاشته شده: : هیچ خدایی جز خداي یگانه نیست. محمد رسول خداست. او 
را با وجود علی. سرور اوصیاء تأیید کردهام و با وجود یارانش گرامیاش 
داشتهام تا دوستدار او و علی و دوستانشان باشند و با دشمنانشان دشمن 
باشند. این نگاشته را هر کس سواد داشت میخواند و به بیسوادان 


وه اند 


امام نقی علیه السلام فرمود: و اما سرسپردگي کوهها و صخرهها و سنگها 
به راکو من رس مخ صلی الله علب وال #ارت شام را وااه و 
هه اه را که خداوند متعال از آن تجارات نصیبش ساخته بود صدقه داد, 
هر روز رو به سوی کوه حراء میگذاشت و از آن بالا میرفت و از فراز 
پش به آناز: رجمت خدا| و انواع شگفتیهای رحجمت او و تازههای 
حکمد ندز ش مینگریست و به جای جای آسمان و گوشه و کنار زمین و دریاها و 
1 و از این همه آثار پند میگرفت و از آن همه 
نشانه هوشیار میشد ۱ را آنچنان که 
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شایسته اوست میپرستید. وقتی چهل سال گذشت و خداوند عر و جل به 
قلب حضرت نگریست و آن را بهترین و زیباترین و مطیعترین و فروتنترین 
و خاکسارترین قلب یافت. به درهای آسمان فرمان داد و آسمانها پیش 
چشم حضرت محمد صلّی الله علیه و آله گشوده شدند, و به فرشتگان 
فرمان داد و آنها پیش چشم حضرت فرود آمدند. و فرمان رحمت خود را 
صادر کرد و رحمت الهی از ساق عرش به سوی حضرت فرود آمد و ایشان 
را در بر گرفت. سپس به جبرییل روح الامین اشاره کرد و او که طوقی از 
نور به گردن داشت و طاووس فرشتگان بود سوی حضرت فرود آمد و 
بازوی ایشان را گرفت و تکان داد و گفت: بخوان ای محمد ! ! فرمود: . چه 
چیز را بخوا نم؟! گفتم. ای محمد «افرا باسُم یک الدی خلق * خلق 
الائسان من عَلّق * افْراً و ریک الأْکرَم * الذی عَلَم بالقلّم * عَلم الائسان ما 
لَمُ یِلمْ»(1)  .‏ 


[بخوان به نام پروردگارت که آفرید. انسان را از علق آفرید. بخوان؛ و 
پروردگار تو کریمترین [کریمان ] است. همان کس که به وسیله قلم 
آموخت. آنچه را که انسان نمی دانست [بتدریح به او] آموخت. ) جبرییل 
وحی پروردگار عز و جل را به حضرت رسانید و سپس سوی آسمان فراز 
تشد ه حصرت معسمد صلی اه یه و له یر از مه بایین اسف در خالی که 
از دیدار بزرگي جلال خداوند و والايي امر او به حالتی چون تب و لرز 
افتاده بود و سخت میترسید که قریشیان خبرش را تکذیب کنند و او را به 
کبوایکی و ارتباظ با" شیاطین: تست حهد حال ابکه,خضرت از اغار آمرش 
عاقلترین مخلوق خداوند و ارجمندترین آفریده او بود و نایسندترین چیزها 
در نظرش شیطان و کردار و گفتار دیوانگان بود. آنگاه جون خداوند 
ای رای فان ری و 
کلوخها را نت نتفگرم ور اهر و حضرت بر هر یک از آنها فیگذ شبت ندایش 
میدادند که سلام بر تو ای محمد, سلام بر تو ای ولیْ خدا, سلام بر تو ای 
رسول خداء بشارت ده که خداوند عز و جل تو را برتری داده و زیبا و 
آراستهات ساخته و برتر از همه آفریدگان از پیشینیان تا پسینیان گرامیات 
داشته است: از اننکه فرسیان نکمعو اه دوانه اس 
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و از دین گمراه شده غمگین مباش, چون برتری با کسی است که پروردگار 
جهانیان برتریاش داد کراضت کشی. اسنت که افرینندم همه آفرشند کان 
گرامیاش داشته است. پس نباید سینهات از تکذیب قریشیان و سرکشان 
عرب به تنگ آید. پروردگارت تو را به والاترین مراتب ارجمندی خواهد 
رساند و بر بالاترین درجات فرازت خواهد داشت و دوستانت را با وجود 
وصیّات علی بن ابی طالب بهرهمند و شادمان خواهد گرداند و با وجود کلید 
و باب شهر حکمت تو علی بن ابی طالب دانشهای تو را در میان بندگان و 
دیارها خواهد گستراند و چشمت را به وجود دخترت فاطمه روشن خواهد 
ساخت و از وجود او و علی حسن و حسین ان دو سرور جوانان اهل بهشت 
را بیرون خواهد آورد و دين تو را در این سرزمین نشر خواهد داد و برای تو 
و برادرت برترین دوستداران را گرامی خواهد داشت و لوای حمد را در 
دست تو خواهد نهاد و تو آن را در دست برادرت علی میگذاری و آنگاه 
همه پیامبران و صدّیقان و شهدا به زیر آن لوا در میأیند و او تا بهشت برین 
همه ایشان را پیشوایی میکند. پنافیر صلیه الله عليه و آله در دشن کفت: 
پروردگارا این علی بن ابی طالب که وعدهاش را به من دادهای کیست؟ - 
در آن هنگام حضرت علی علیه السلام زاده شده بود و کودک بود. - آیا او 
همان پسر عمویم است؟ - بعد از آن, وقتی حضرت علی علیه السلام تازه 
پا گرفته بود و با حضرت همراه بود - گفت: آیا اوست؟ در اوان اين گفتگو, 
تزازوی حلال بر خضرت: فجمد ضلی الله غلبه و آله فرود آهد وحضزت در 
یک کفهاش قرار داده شد, رای ای ی 2 
پیامبر تا به روز قیامت برای ایشان نمایان شدند و در کفه دیگر قرار 
گرفتند, آنگاه سنجیده شدند و پیامبر بر آنان سنگینی کرد. سیس حضرت از 
آن کفه بیرون آورده شد و علی علیه السلام در آن نهاده شد و سنجیده 
شدند و علی علیه السلام بر همه امت سنگینی کرد. اینچنین رسول خدا 
ای ال ی ال اهر به طور مشخص و با همه صفانش شناخت. 
رانا سم که اک محتااین سای لیس ان طالت خر دمن 
است که این دین را با وجود او حمایت میکنم, او پس از تو بر همه امت تو 
سنگینی میکند. الا این 
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همان. قنحا مت بود که خداوند سینه مرا با ادای رسالت گشود و رویارویی با 
امت را بر من آسان ساخت و مبارزه با سرکشان و گردنکشان قریش را 
برایم سهل گرداند. 


امامتفی عانه لام فرمو ده ور ها اینکت خداونه از پيامین صلی الله عایه و 
اله در برا, بر کسانی که میخواستند ایشان را بکشند دفاع کرد و انان را به 
هلاکت رساند تا این کرامت و تصدیقی از برای پیامبرش باشد ؛ رسول خدا 
صلین الله یه و ال ده هکه هفت ساله نود ما زونه نیک فر ور راخید 
بود که در میان همه کودکان قریش هیچ نظیری نداشت. تا اینکه قومی از 
بهودیان شام به مکه آمدند و به حضرت نگریستند و ویژگیها و صفاتش را 
دیدند. پنهانی به یکدیگر گفتند: ی تب 
آخر الزمان ظهور میکند و یهودیان و اهل دیگر ادیان را مغلوب میکند, 
خداوند متعال با وجود او دولت یهودیان را از بین میبرد و انان را به خواری 
میکشد و نابودشان میکند. آنها از کتابهایشان دریافته بودند که او همان 
پیامبر آمّی و خردمند و راستگوست, اما حسادت آنان را بر آن داشت که 
این حقیقت را پنهان کنند و با یکدیگر بگویند که سلطه او ماندنی نیست. 
سپس به هم گفتند: بیایید تا علیع او حیلهای بسازیم و او را بکشیم زیرا 
خداوند هر که را بخواهد از بين میبرد و هر که را بخواهد بر جا میگذارد. 
شاید او به دست ما از بین برود. انتختین آنها خنین تضمیهت گر فنید: آنگاه 
یکی از آنها گفت: عجله نکنید تا او را در کارهایش بیازماييم و بسنجیم, زیرا| 
آراستگیها گاه متشابه و شکلها گاه همسان میشوند؛ آنچه ما در کتابهایمان 
يافتهايم این است که پروردگار محمد او را از امور حرام و شبههناک به دور 
میدارد. پس به سراغش بروید و او را دیدار کنید و به مجلسی دعوتش 
کنید, انگاه غذایی حرام و غذایی شبههناک برایش بیاورید, اگر , به انها پا به 
یکی از آنها دست زد و از آن خورد بدانید او کسی که میپندارید نیست و 
فقط آراستگیها متشابه و شکلها همسان شدهاند, اما اگر چنین نشد و او از 
آنها نخورد بدانید که خودش است و آنگاه حیلهای بسازید تا زمین را از او 
پاک کنیم تا دولت یهودیان برایشان به سلامتی بر جا بماند 


آنها سوی ابوطالب به راه افتادند و به او برخوردند و به مجلسی دعوزتش 
کی لا صا ال له ماه سای رتیه اسات 
و9 
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گروهن از فریشیان: مرغی. شاقن گذاشتند. که. آن را با لگد کشته بودند و 
سپس بریانش کرده بودند. ابوطالب و بقیه قریشیان شروع کردند ان 
تخهر ند رشتول. خدا صلی الله غلبه و. اله: به سویتن .دست: دراز کرد آها 
دستش به راست و چپ و جلو و عقب و بالا و پایین کشانده شد و دستش 

بة آن:ندشتند: کفتند؛ ای محمد ! چه شده چرا نمیخوری؟ فرمود: ای جماعت 
قریش ! کوشیدم که از آن بخورم اما دستم از آن پس زده میشود, این مرغ 
بی شک حرام است که پروردگارم مر و جل مرا از آن دور میدارد. گفتند: 
این بدون شک حلال است. بگذار ما بر یت لقمه بگیریم. وق[ خدا ی 
الله علیه و آله فرمود: 0[ آنها آمدند تا از مرغ تکهای 
بگیرند و به حضرت بخورانند اما دستهایشان به این سو و آن سو منحرف 
میشد همان طور که دست رٍسول خدا صلی الله علیه و اله شده بود. 
ای بو مر یی من از این مرغ باز داشته شدهام 
اگر دارید ی یکی دیگر برای من بیاورید. برای یرت مرغ چاق و بریان 
دیگری آوردند که آن را از مال یکی از همسایگانشان که حضور نداشت 
برداشته بودند و بهایش را نداده بودند و میخواستند بعدا به او بپردازند. 
دی آنان بقد وسول خداصلی ال عل و آل تقه‌ ار آنرا بر اش 
خواست سوی دهانش ببرد که بر دستش سنگینی کرد و جدا شد و افتاد. 
هر چه خواست آن را دوباره بردارد سنگینی کرد و افتاد. گفتند: ای محمد! 
اين یکی را چرا نمیخوری؟ فرمود: من از این یکی هم بازداشته شدهام و 
شیههای در اه و ای ی وا از آن به دور میدارد. 
گفتند: شبههای در کار نیست., بگذار ما لقمهای برایت بگیریم. فرمود: اگر 
میتوانید چنین کنید. هر چه خواستند لقمهای بگیرند تا به حضرت بخورانند 
باز در دستان آنها نیز سنگینی کرد و افتاد و نتوانستند لقمه بردارند. رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: همان است که به شما گفتم, شبههای در 
کار است که پروردگارم عر و جل مرا از آن به دور میدارد. قریشیان از این 
رویداد شگفت زده شدند و اين نیز از جمله اموری شد که آنان را به اعتقاد 
دشمنی با حضرت واداشت تا اينکه سرانجام وقتی خداوند عژ و جل نبوت 
ایشان را اشکار ساخت آنها این اغتفاد را اشکار کردند و بهودیان نیز آنان 
را تحریک کردند و گفتند: از اين کودک چه نصیبتان میشود؟ اين طور که 
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داراییهایتان را و آسایشتان را بر باد میدهد و به مقامی والا دست مییابد. 
امیرمومنان علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: اینچنین یهودیان توطئه 
کردند تا حضرت را در مسیر کوه حراء بکشند. آنها هفتاد نفری بودند, رفتند 
و شمشیرهایشان را به سم اغشته کردند و سپس در کمینی بر سر راه 
حضرت رو به کوه حراء نشستند. وقتی ایشان بالا رفت آنها نیز به سویش 
بالا برفنند و شمشتیر هانشان: توا کشیدند. انها ستاو ین ار تفویترین و 
نیرومندترین و نلومندترین مردان بهود بودند. همینکه شمشیرهایشان را 
فرود آوردند تا حضرت را بزنند ناگاه دو سوی کوه میان آنها و حضرت مانع 
شد و دو طرف کوه به هم پیوست و حائلی میان انان و پیامبر صلی الله 
علیه و آله شد. پس آمیدشان به رسیدن شمشیرهایشان به حضرت ناامید 
شد و تیغها را در نیام کردند. ناگاه دو سوی به هم پیوسته کوه از هم جدا 
شد. دوباره شمشیرهایشان را کشیدند و حضرت را قصد کردند اما همینکه 
خواستند شمشیرها رابه سویش فرود اورند باز دو سوی کوه به هم چسبید 
و میانشان حائل شد. آنها تیغها را در نیام میکردند و دوباره روبرویشان باز 
ميشد و دوباره شمشیر میکشیدند تا اینکه چهل و هفت مرتبه شد و حضرت 
به قله کوه رسید. آنها نیز از کوه بالا رفتند تا حلقه بزنند و به سمت حضرت 
یورش ببرند و بکشندش اما راه بر آنان طولانی شد و خداوند عر و جل 
کوهها را دراز کرد و آنها در راه ماندند تا اینکه رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله ذکر و ثنای پروردگارش را به پایان رساند و از اندرزهای او پند گرفت و 
سپس از کوه سرازیر شد. آنها نیز پشت سرش سرازیر شدند و به او 
نزدیک شدند و شمشیرهایشان را کشیدند تا بزنندش. ناگاه دو سوی کوه به 
هم پیوست و میانشان حائل شد. غلاف کردند باز گشوده شد. برآهیختند باز 
به هم پیوست. این چهل و هفت بار تکرار شد. هر چه باز میشد 
برمیکشیدند و هر چه بسته میشد غلاف میکردند. چون بار آخر شد و رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله به زمین نزدیک شد باز شمشیر کشیدند, این بار 
دو سوی کوه به هم پیوست و کوه آنها را در میان گرقت و به هم فشرد و 
آنقدر فشارشان داد خا مکی ان دادتت. انگاه ندارشید که ای خحمدا به 
پشت سرت بنگر و ببین پرورردگارت با بدخواهانت چه کرد. حضرت 


نگریست و دید دو طرف کوه پشت 
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سرش به هم پیوسته است. همین طور که نگاه میکرد دو سوی کوه باز شد 
و آن قوم فرو ریختند در حالی که شمشیرهایشان در دستانشان بود و 
سرها و کمرها و پهلوها و رانها و ساقها و پاهایشان همه خُرد شده بود, 
جسدهایشان فرو ریخت و از رگهایشان جوی خون راه افتاد و رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله از آن محل سالم و تندرست و مصون و محفوظ 
بیرون آمد. آنگاه کوهها و سنگهای رویشان ندا دادند: ای محمد ! گوارایت 
باد که خداوند عرّ و چل تو را با ما بر دشمنانت یاری داد و به زودی وقتی 
افتزت: زا اشکار ساخت. نو زا با علی: تن انی طالب بر کردنکشان :و 
سرکشان امتت یاری خواهد داد اد ۳ قوّت میبخشد تا دین ۳ 
آشکا ر کند و استوارش سازد و دوستانت را گرامی دارد و دشمنانت را از 
پا در 3 0 به زودی او را همراه و یاورت خواهد گرداند ت جان 
درون سینهات باشد و گوش شنوا و چشم بینا و دست توانا و پای تکیهگاهت 
گردد, او دیونت را خواهد پرداخت و از جانب تو دشمنانت را بسنده خواهد 
شد و جمال امتت و زیور اهل آیینت خواهد شد و پروردگارت عرٌ و جل به 
خاطر او دوستدارانش را خوشبخت خواهد ساخت و بدگویانش را هلاک 
خواهد کرد. 


امام نقی علیه السلام فرمود: و اما آن دو درختی که به هم پیوستند؛ ۰ روزی 
تون وا اضلی الله له ال سر اسان مکهد ی صویته میرکت و در 
سیاهش چندی از منافقان مدینه و کافران مکه نیز حضور داشتند. منافقان 
ی و ی و خاندان 
0 و قضای حاجت میکند و ادعا که رسول 1 بکی دیگر از 
منافقان سرکش گفت: اینجا صحرایی صاف است؛ وقتی او برای قضای 
حاجت رفت من به پشتش چشم میدوزم تا ببینم ایا چیزی که از او خارح 
میشود مانند چیزی است که از ما بیرون میاید يا نه. دیگری گفت: ولی اگر 
تو همراهش بروی تا ببینی این باعث میشود او از نئست خودداری کند, 
زیرا او از یک دختر پردهنشین و رو گرفته باحیاتر است. آنگاه خداوند عر و 
قل شامیرنن صلی اللق عایصی له وا از این کفنیو اخیز کید ِِِ 
زید بن ثابت فرمود: نزد آن دو درخت برو - و به دو درختی اشاره کرد که 
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فاصله داشتند و در میان دشت با شاخههایی انبوه و به اندازه یک میل به 
دور از جاده قرار داشتند. - و میان آن دو بایست و ندا سر ده که رسول 
خدا| به شما دستور میدهد تا به هم بچسبید و به هم بپیوندید تا رسول خدا 
پشت شما فضای حاحت. کنده. زید این کار را کرد و این سخن را گفت. به 
خدایی که محمد را بر حق به پیامبری برانگیخت ناگاه آن دو درخت از 
ريشه گنده شدند و از جا در آمدند و همچون دو دلدار که پس از فراقی 
طولانی با شدت دلتنگی به یکدیگر رسیده باشند. هر یک سوی دیگری 
شتافتند و همچون دو دلدار که در قلب زمستان بر بستری باشند, به هم 
پیوستند و به هم چسبیدند. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت و 
پشتشان نشست. آن منافقان گفتند: از چشممان پنهان شد. یکیشان گفت: 
به پشتش بچرخید تا او را ببینید. آنها رفتند و به سمت پشت حضرت 
چرخیدند, اما هر چه میچرخیدند آن دو درخت هم میچرخیدند و نمیگذاشتند 
آنها به عورت حضرت نگاه کنند. با هم گفتند: بیایید دورش حلقه بزنیم تا 
گردهف از ها نتوانندپیتندش. وقتی رفتند تا حلقه بزنند آن دو درخت نیز 
حلقه زدند و حضرت را مانند گیاهی در میان گرفتند تا اينکه کارش را به 
پایان رساند و وضو گرفت و از آنجا بیرون آمد و نزد لشکر بازگش, 
سپس به زید بن ثابت فرمود: نزد آن دو درخت بازگرد و به آنها بگو رسول 
۷ ی( ۱ 
۱ را از دوندهای که پشت سرش شمشیر کشیده 
هر یک سر جای خود شتافتند و در جای خود قرار گرفتند. منافقان گفتند: 
محمد نگذاشت عورتش پیش ما پیدا شود و ما به پشتش بنگریم. بیایید 
چیزی را که از او خارج شده ببینیم تا بفهمیم او با ما یکسان است. آنهانة 
آن محل رفتند و هرگز نه چیزی دیدند و نه اثری از چیزی. اصحاب رسول 
خدا از آن رویداد شگفت زده شدند که ناگاه از آسمان ندا رسید: آیا از 
شتافتن آن دو درخت به سوی یگدیگر تعجب کردهاید حال آنکه شتاب 
فرشتگان برای رساندن کرامات خداوند عر و جل به دوستداران محمد و 
علی تندتر از شتاب این دو درخت به سوی هم است و 
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رويگرداني شعلههای آتش در قیامت از دوستداران لیم و برائتجویان 
از دشمنان او تندتر از رویگردانی این دو درخت از یکدیگر است. 


امام نقی علیه السلام فرمود: و اما اینکه پیامبر صلّی الله علیه و آله درخت 
را فراخواند؛ ۰ مردی از اهالی ثقیف به نام حارث, بن کلده ثقفی حاذقترین 
طبیب در میان مردم بود. او نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله آمد و 
گفت: ای محمد! آمدهام ۳ تو را از دیوانگیات درمان کنم ! من دیوانگان 
بسیاری را درمان کردهام و به دست من شفا يافتهاند. رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله فرمود: تو خودت کار دیوانگان را میکنی و مرا به دیوانگی 
نسبت میدهی؟ حارث گفت: من کجا کار دیوانگان را کردهام؟ فرمود: 
همین که مرا به دیوانگی نسبت میدهی بدون اینکه مرا ازموده باشی و 
سنجیده باشی و در راستگویی و دروغگوييام انديشیده باشی. حارث گفت: 
مگر جز این است که دروغگویی و دیوانگیات را در این دانستهام که ادعای 
نبوت کردهای بدون اینکه تواناییاش را داشته باشی؟ فرمود: همینکه 
میگویی تواناییاش را نداری کار دیوانگان است. زیرا نگفتهای چرا اینگونه 
میپنداری بدون اینکه از من حجتی خواسته باشی و سپس دیده باشی که 
نمیتوانم . حارث گفت: راست میگویی, من تو را با درخواست یک نشانه 
ار اگر پیامبر هستی این درخت را فرابخوان. - و به درختی بزرگ و 
1 آمد میفهمم که تو رسول خدا هستی و 

یت شهادت مید هم » وگرنو تو همان دیوانهای هستی که به_ من گفته 
شده. در آن دم رسول خدا صلّی الله علیه و آله دستش را سوی آن درخت 
بالا برد و به آن اشاره کرد که بیا. ناگاه درخت با تنه و ريشه از جا در آمد و 
شروع کرد زمین را بشکافد و شکافی بزرگ همچون رود بر زمین انداخت 
هد و به حضرت نزدیک نشند و زوبروق آیشان ایستاد و .با ضدایی:رسا تدا 
سر داد: این منم ای رسول خدا! چه دستور میدهی؟ فرمود: صدایت زدم تا 
پس از شهادت به توحید خداوند برایم به نبوت من شهادت دهی و سپس 
بعد از شهادتت برای من برای این علی به امامت شهادت دهی و بگویی که 
او پشتوانه و پشتیبان و بازو و افتخار و عزت من است و اگر او نبود 
خداوند عرٌ و جلّ هیچ یک از آفریدگان را نميآفرید. آنگاه درخت ندا سر داد: 
شهادت میدهم که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست, 
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یکتاست و هیچ شریکی ندارد. و شهادت میدهم که تو ای محمد بنده و 
رسول او هستی که تو را به حق فرستاده تا «بشیرا و تذیرا»(1) 


۳ ام 1 ۳ ۳ 
[ بشارتگر و بیم دهنده ) و «داعیا ای الله بادنه و سراجا مُنیرا»(2) 


(و دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی تابناک 1 باشی, و 
شهادت میدهم که پسر عمویت علی برادر تو در دین توست که بیش از 
همه خلق خدا از دین بهره دارد و بیش از همه از اسلام سرشار است و او 
پشتوانه و پشتیبان توست که دشمنانت را از پا در میاورد و دوستانت را 
یاری میکند و باب دانشهای تو در میان امت توست. و شهادت میدهم 
دوستان تو که از او پیروی میکنند و با دشمنان او دشمنی میورزند در میان 
بهشت جای دارند و دشمنانش که با دشمنان او دوستی میکنند و با دوستان 
او دشمنی میورزند در میان دوزخ جای دارند. آنگاه رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله به حارث نگاه کرد و فرمود: ای حارث ! آیا کسی که چنین 
نشانههایی دارد دیوانه است؟ حارتث بن کلده گفت: نه به خدا ای رسول 
خدا ! من شهادت میدهم که تو رسول پروردگار جهانیان هستی و سرور 
قفته آفر ند حانی: انتچنین حارت به نیکی اسلام آوزد: 


و اما سخن گفتن گوشت مسموم ؛ وقتی رسول خدا صلّی الله علیه و آله از 
خیبر به مدینه برگشت و خداوند پیروزی را نصیبش گرداند. زنی بهودی که 
در ظاهر ایقان: آوزنه بود نزد حضرت آمد و کبابی از سردست مسموم 
گوسفند آورد و پیش رویر حضرت گذاشت. رسول خدا صلی الله علیه و 
ال موی ان یت کف سر مارم نان آی سل دا 
ماجرای خروج شما به سوی خیبر مرا نگران کرد چون میدانستم انها 
مردانی تنومند و قوی هستند, , این گوسفندی است که پرورده خودم است. 
مثل فرزندم بزرگش کرده بودم» دانستم که شما کباب را بیش از همه 
غذاها دوست دارید و از کباب سردست را بیشتر دوست دارید, از برای 
خدا نذر کردم که اگر خداوند شما را سالم نگاه داشت آن را ذبح کنم و 
خوراکی از کباب سردستش برای شما بیاورم. الان که خداوند شما را از 
دست آنان سالم نگاه داشته و بر آنان پیروزتان کرده من نذرم را خدمنتان 
آفهای با سول دا خی الا کاجمره 
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آله براء بن معرور و علی بن ابی طالب علیه السلام همراه بودند. رسول 
جوا ضلی الله غلیه و له خومود ار اسان سا هرود اوه نکاما 
معرور دست دراز کرد و لقمهای از آن را دهانش گذاشت. حضرت علی 
علیه السلام فرمود: ای براء! بر رسول خدا صلّی الله علیه و آله پیش 
دستی نکن. براء که مردی اعرابی و ای علی ! انگار رسول خدا| 
ضای الا علبه و الما تخل فیداریا صرفوه من رسول خدا صلی |21 
علیه و آله را بخیل نمیپندارم بلکه ایشان را احترام و تکریم میکنم, نه من و 
نه تو و نه هیچ یک از خلق خدا در هیچ سخن و کار و غذا و آبی نباید بر 
اسان بت رس کنبم. کفت*رسول قدا خی اللب علی و الف یل 
نیست. فرمود: به اين خاطر نگفتیم, بلکه اين را اين زن آورده که یهودی 
است و ما از حالش بیخبریم. اگر به امر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ری ان اه شا و رای ات ی انم اسان 
بخوری به خودت واگذارده میشوی. حضرت علی علیه السلام داشت این را 
میگفت و براء لقمه را میجوید که ناگاه خداوند آن سردست را به سخن 
تراونده او کفت ای سول خدا ا مرا تکور جراکه مسنوم شدفام: آناه 
تراع ون اسان هرن افاد وهای دای رسول دا سل الله یه و الم 
فرمود: آن زن را نزد من بیاورید. او را آوردند. به او فرمود: چرا اين کار را 
کردی؟ گفت: مرا سخت تنها کردی و پدرم را و عمو و همسر و برادر و 
پسرم را کشتی, من این کار را کردم و گفتم اگر او پادشاه باشد انتقامم را 
از او‌خواهم کرفت: و اکر آن چنان که ,وین پيامین باشتهه وعده فتم که 
و یاری و پیروزی به او داده شده باشد, خداوند او را از خوردن آن 
سردست بازمیدارد و حفظش میکند و هیچ یفن او تم رید رسول 
خدا صلی الم علنه آله فرمیه راشت کی ادن ان فوعو ری 
براء برایت دزی ندارد, او را خداوند آزمود چون در حضور رسول خدا| 
پیش دستی کرد, اگر , به امر رسول خدا| از آن خورده بود شز و سم آن 
گوشت از او دفع ميشد. سپس فرمود: فلانی و فلانی را برایم فراخوانید. و 
نام گروهی از بهترین یاران خود را برد از جمله سلمان و مقداد و ابوذر و 
عمار و ضَهّیب و بلال و چندی دیگر از یارانش تا به ده نفر. حضرت علی 
علیه السلام نیز با آنها حضور داشت. فرمود: بنشینید و بر اين گوشت حلقه 
بزنید. آنگاه دست خود را بر آن سردست مسموم گذاشت و در آن 
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دمید و فرمود: به نام خداوند شفابخش, به نام خداوند بشسنده. . به نام 
خداوند درمانگر, به نام خداوندی که با نام او هیچ چیز و هیچ دردی چه در 
زمین و چه در اسمان زیانی نخواهد داشت و «هو السَمیع العليمٌ»(1) (او 
شنوای داناست. 1 سپس فرمود: با نام خداوند بخورید. آنگاه رسول خدا| 
ضلی الله علیه و آله عورت و آنان. نیز همه عوردنه تا سیر شدید و رورش 
اب نوشیدند. سپس دستور داد تا ان زن را حبس کنند. روز بعد نزد او رفت 
و فرمود: مگر آن جماعت پیش چشمت آن سم را نخوردند؟ کار خدا را در 
دفع شرزش از پیامبر و یارانش چگونه دیدی؟ گفت: ای رسول خدا! من تا 
اکنون به نبوت شما شک داشتم اما اکنون یقین کردم که شما رسول خدا 
هستی؛ شهادت میدهم که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست؛ یکتاست و 
هیچ شریکی ندارد و تو بنده و رسول او هستی. اینچنین آن زن به نیکی 
اسلام اورد. 


امام با فرمود: یدرم از جذم علیهما السلام برایم تعریف 
ار را رت اه ی اه ی ال 
آوردند تا حضرت بر آن نماز بخواند, ایشان فرمود: علی بن ان طالب 
کجاست؟ عرض کردند: او به قباء رفته تا کاری برای مسلمانی انجام دهد. 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله نشست و بر جنازه او نماز نخواند. عرض 
کردند: ای رسول خدا! چرا بر او نماز نمیخوانی؟ فرمود: خداوند عرژ و جل 
به من دستور داده تا نماز بر پیکر او را به تأخیر اندازم تا علی نزدش حاضر 
شود و او را به خاطر سخنانی که در حضور رسول خدا گفت حلال کند تا 
ح و و او از این سم را کفاره او قرار دهد. یکی از حاضران که 
سخنان براء را شنیده بود عرض کرد: ای رسول خدا! او با علی شوخی کرد 
کند. حضرت فرمود: اگر جدی گفته بود که خداوند متعال همه اعمالش را 
بات ره و ارنه ااین قاضاه ایا ری ام نزن هم گر 
عیذادبان ای نداشت. آما اشوخی کرو هنن هم را حلال. کرو ادا 


ص: 06 


1- . بقره / 137 


هیچ کس گمان نکند علی از او خشمگین است, بنابراین او باز در حضور 
شما ام رااحلال میکند وبراقش هروش مساند تا انگویه خاوته کر وج 
بر قربت و رفعت او در بهشت خود بیافزاید. چیزی نگذشت که حضرت 
علی علیه السلام حاضر شد و روبروی جنازه او ایستاد و فرمود: خدا| 
رحمتت کند اي ۳ میگرفتی و نماز میخواندی و در راه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله جان دادی. آنگاه رسول خدا صلّی الله 
علیه و له فزمود: اگر مردهای از نماز رسول خدا بی نیاز ميشد بی شک 
این رفیق شما به خاطر دعای علی بی نیاز ميشد. سپس برخاست و بر او 
تما ما و ایا به خاک سپردند. وقتی حضرت بازگشت و به سوگ او 
نشست فرمود: ای خوتان براء! شایستهتر است برای براء شادباش گویید 
گراذاوشافته زيرا درععات الفی برای مفشان از اشمان ,دیا ۱ ید 
آلهی برای روحش قبه بر پا داشتهاند. روح او به انجا عروج کرده و سپس 
آن را به باغهای بهشت بردهاند و همه دربانهای بهشت به استقبالش 
رفتهاند و همه پریان زیباروی بهشت به دیدارش رفتند و همگی و 
گفتهاند خوشا به حالت, خوشا به حالت ای روح براء رسول خدا برایت 
تن ی و اند هر دوهی ۶ خداوند بر آن ات ارجمندشان 
باد. آنگاه علی برایت طلب رحمت نمود و برایت آمرزش طلبید. بدان 
حاملان عرش پروردگارمان از جانب پروردگارمان برایمان گفتند که او 
فرموده: ای بنده من که در راه من جان دادهای ! اگر گناهانت به اندازه 
ریگها و خاکها و قطرههای باران و برگ درختان و موها و نگاهها و نفسها و 
حرکات و سکنات چانداران بود بی شک همه به ار را که 
آمرزتنن کنشد: ایام سل دا صلی: الم لیت و الق عرنند پر اه 
بندگان خدا خود را سزاوار دعای علی کنید و سزاوار نفرین او نشوید که 
هر کس را او نفرین کند خداوند هلاکش میکند هر چند حسنانش به تعداد 
آفریدگان خدا باشد, همچنان که او برای هر کس دعا کند خداوند کامیابش 
میسازد هر چند گناهانش به تعداد آفریدگان خدا| باشد. 


و اما سخن گفتن گرگ با پیامبر صّی الله علیه و آله ؛ روزی رسول خدا 
لاله له و ال تشم ود که ام باس وی اسان امتی اه زد 
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بود و از امری شگفت هراسیده بود. چون حضرت از دور او را دید به 
رسید حضرت به او فرمود: تعریف کن از چه پریشان شدهای؟ چوپان 
عرض کرد: از چیزی شگفت ای رسول خدا! در میان گوسفندانم بودم که 
ناگهان گرگی آمد و گوسفندی را به نیش گرفت. من او را با کمانم راندم و 
گوسفند را از او پس گرفتم. او دوباره به سمت راست رفت و گوسفندی 
دیگر برداشت, باز با کمانم او را راندم و آن را از او پس گرفتم, به سمت 
چپ رفت و گوسفندی دیگر برداشت, باز با کمانم او را راندم و آن را از او 
پس گرفتم, او به سمتی دیگر رفت و گوسفندی دیگر برداشت و باز با 
کمانم او را راندم و آن را از او پس گرفتم. به همین ترتیب او برای پنجمین 
بار با مادهاش آمد و میخواست گوسفندی ببرد. خواستم او را بزنم که ناگاه 
روی مش نشست و گفت: خجالت نمیکشی که مرا از رزقی که خداوند 
قسمتم ساختهم بازمیداری؟ مگر من به غذایی نیاز ندارم تا بخورم؟ گفتم: 
شگفتا از اين گرگ بی زبان که به زبان آدمیزاد با من سخن میگوید ! گرگ 
به من گفت: میخواهی تو را از چیزی شگفتتر از سخن گفتن من با تو خبر 
دهم؟ محمد فرستاده پروردگار جهانیان در مکه برای مردم از اخبار گذشته 
پیشینیان و اخبار آینده پسینیان سخن میگوید اما بهودیان با اينکه میدانند 
راست میگوید و با اين که در کتابهای, پروردگار جهانیان خواندهاند که او 
راستگوترین راستگویان و فاضلترین قضلاست باز او را و از 
میکنند, او در مکه است و شفای سودبخش است. ای چوپان ! به او ایمان 
بیاور تا از عذاب خدا| امان تاد و تسلیم او شو تا از تلخی عذاب دردناک 
سالم بمانی. من به او گفتم: به خدا من از سخن گفتن تو شگفت زده شدم 
و از اینکه نگذاشتم غذایت را به دست آوری خجالت کشیدم, اين تو و اين 
گوسفندان من, هر چه میخواهی از آنها بخور من جلویت را نمیگیرم و 
مانعت نمیشوم. گرگ به من گفت: ای بنده خدا! خدا را سپاس گوی که از 
جمله کسانی هستی که از نشانههای خداوند پند میگیرند و به امر او سر 
میسپارند, چون نگونبختترین انسان کسی است که نشانههای محمد را 
درباره برادر او علی بن ابی طالب تماشا میکند و فضایلی را که خداوند عز 
و جل به او داده میبیند و مینگرد که او از علم چنان بهره سرشاری برده که 
هع یر 
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ندارد و چنان زهدی دارد که هیچ کس همتایش نیست و چنان شجاعتی دارد 
که هیچ رقیبی ندارد و چنان اسلام را یاری میکند که هیچ کس بهره او را در 
این راه ندارد و افزون بر این همه میبیند رسول خدا به دوستی با او و 
دوستی با دوستان او و بیزاری از دشمنانش فرمان میدهد و خبر میدهد که 
خداوند متعال از هیچ یک از دشمنان او هیچ عملی را هرچند بزرگ و والا 
نمیپذیرد اما باز با اين همه با او مخالفت میکند و او را از حقش بازمیدارد 
و به او ستم میکند و دشمنانش را به دوستی میگیرد و با دوستانش دشمنی 
میورزد.: این کار شگفتتر از جلوگیری 9 از من است. چوپان گفت: گفتم: 
ای گرگ! آیا چنین کسی وجود دارد؟ گفت: تلفی از ادن نکم او زا ده 
ناحق میکشند و فرزندانش را نیز به قتل میرسانند و ناموسش را به 
اسارت میبرند و با این همه میپندارند مسلمان هستند و با این کارهایی که 
در حق سروران اهل اسلام میکنند ادعا میکنند انان بر دین اسلام هستند. 
این ادعا شگفتتر از جلوگیری تو از من است. لا جرم خداوند ما جماعت 
گرگان راء یعنی من و همنوعانم را در زمره مومنان نهاده تا در روز قیامت 
آنان: زا در آنش دوزخ بدریم و شهوت ما را در عذاب کردن اه رون 
کشندن. آنها. نهاده .است: به: او کفتم: به-خذا سو کند اگر اين_ گوسفندها 
نبودند که برخی مال خودم و برخی امانت مردم هستند هر آینه در پی 
محمد به راه میافتادم تا او را ببینم. گرگ به من گفت: ای ۱ 20 
سوی محمد برو و گوسفندانت را به عهده من بگذار تا از انفا بز ات 
مراقبت کنم. به او گفتم: چطور به امانتداری تو اعتماد کنم؟ گفت: ای بنده 
خدا ! همان کسی که مرا به سخن درآورد تا آنچه را شنیدی بگویم مرا بر 
این کار توانا و امانتدار میگرداند, من به محمد ایمان دارم و در برابر خبری 
که از جانب خداوند متعال درباره برادرش علی اورده تسلیم او هستم تم» پس 
به دبال کارت برو که من محافظت خواهم بود و خداوند عز و تلو 
فرشتگان مقزب درگاه او محافظ من خواهند بود چرا 1 
یکی از دوستان علی هستم. ی کر 
و مادهاش رها کردم و نزد شما آمدم ای رسول خدا! حضرت به چهرههای 
ان جمع نگریست حال انکه چهره برخی از شادمانی و به نشانه ناپید 
میدرخشید و چهره برخی از تردید و به نشانه تکذیب در اخم فرو رفته 
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بود, منافقان با یکدیگر پنهانی نجوا میکردند و میگفتند محمد با اين مرد بر 
این سخنان همدست شده تا اینگونه رد بیچارگان و جاهلان را بفریبد. ده ان دم 
رسول خدااصلی ال علیه وم اله لیخدی رو فرمتد کر جاور این جاخدا 
شکی دارید هم من به آن یقین دارم و هم این رفیقم که در ارجمندترین 
جایگاههای عرش پادشاه توانمند با من همراه بوده و فرشتگان در رودهای 
ز ند کی در آن ۳ پایدار او را نیز همراه من طواف کردهاند و در 
پیشوایی نیکان در پس من بوده, همراه با من در صلبهای پاک جا به جا شده 
و همراه من در رجمهای پاکیزه انتقال یافته, با من در خاذفیای فضیلت 
تاخته و جامهای که از علم و جلم و عقل بر تن من نشسته بر قامت او نیز 
پوشانده شده, او برادر من است که هنگام خروج به سوی ضصْلب عبدالله و 
صلب ابوطالب از من جدا گشته و در کسب صفات سنوده و ویژگیهای والا 
خن ممطیان بو امین ات طالت اشته هم چن به ان تویداد 
ایمان اوردم و هم این صدّیق اکبر که نزد رود کوثر ساقی دوستان من 
است, هم من به آن ایمان دارم و هم اين فاروق اعظم که سرور ارجمند و 
یاور دوستان من است. هم من به ان ایمان دارم و هم کسی که خداوند او 
را رات برای تشخیص فرزندان غیر حلال و حلال قرار داده و او را از 
ترا روانش مرن سازوتر تن فرار داوم است.هم من بف.ان» یمان دارم 
و هم کسی که خداوند از او برای دین من بنیان و برای علوم من دانشور و 
برای جنگها پیشتاز و برای دشمنان من شیر دلاور بخشنده ساخته است, هم 
من به آن ایمان دارم و هم کسی که به سوی ایمان بر مردمان پیشی 
گرفت و سوی رضای خداوند رحمان بر انان پیش تاخت و به هنگام نابود 
کردن"اهل طغیان در هیان آنان یکائه هد وبا حصتها و کار بزوشنگرش 
همه بهانههای اهل بهتان را از میان برد, هم من به آن ایمان دارم و هم 
علی بن ابی طالب که خداوند او را گوش و چشم و دست و حامی و 
پشتیبان و بازوی من نهاد, چون او همراه من است باکی ندارم که چه 
کسی با من مخالفت میکند و چون او پشتیبان من است برایم مهم نیست 
که چه کسی مرا وامينهد و چون او یاور من است غمی نیست که چه کسی 
مرا تنها میگذار. هم من به آن ایمان دارم و هم کسی که خداوند بهشت 
خود را با وجود او و دوستدارانش آراسته و همه طبقات دوزج را از 
بدخواهان او انباشته, خداوند در 
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میان امت من هیچ کس را همتای او نساخته و هیچ کس حتی به او نزدیک 
هم نمیشود, وقتی چهره او بدرخشد اخم هیچ عبوسی برایم زیانی ندارد و 
وقتی محبت او به من بی ریاست رويگرداني ات مخالفی برایم ضرری 
ندارد, او علی بن ابی طالب است که اگر آفریدگان در نترتاسر اسمانها و 
زمینها کفر بورزنر خداوند عرْ و جل تنها با وجود او اين دین را یاری میدهد 
و اگر همه آفریدگان با دین خدا دشمنی کنند او جان بر کف در برابر همه 
میایستد تا کلام خداوند و پروردگار جهانیان را یاری کند و سخنان 
ابلیس ملعون را به زیر بکشد. شاهد این چویان دور تیست. بیایید با هم نزد 
گلهاش برویم و آن دو گرگ را ببینیم, اگر با ما سخن گفتند و دیدیم دارنر از 
گوسفندان 0 7۳7/۱ برمیگردیم. آنگاه 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله برخاست و جمع انبوهی از مهاجرین و 
انصار با ایشان همراه شدند. وقتی از ۶ آن گله را دیدند چوپان گفت: 
این گله من است. منافقان گفتند: پس گرگ کو؟ ! همین که نزدیکتر شدند 
آن دو گرگ را دیدند که داشتند دور گوسفندان میچرخیدند, و هر چیزی را 
که مایه آزارشان میشد از آنها دور میکردند. رها دای الله اه 
آله؛ به آنان. فرمود: میخواهید بدانید. که کر ک..در سخنانتشن کسن جر مرا 
منظور نداشته؟ عرض کردند: بله ای رسول خدا! فرمود: مرا در میان 
گیرید تا گرگها مرا نبینند. آنها حضرت را در میان گرفتند. به چوپان فرمود: 
ای چوپان | به آن گرگ بگو محمدی که میگفتی کدام یک از این جمع است؟ 
او پرسید و گرگ آمد و یکایک آنها را دید و از یکی سوی دیگری روی 
گرداند و همچنان همه را دید تا اینکه همراه با مادهاش به میانشان رفت و 
به رسول خدا صلی الله علیه و اله رسید. ناگاه هر دو گفتند: سلام بر تو ای 
رسول خداوند پروردگار جهانیان و ای سرور همه آفریدگان. سپس 
گونههایشان را : بر خاک گذاشتند و پیش پای حضرت چهره بر خاک ساییدند 
و باز گفتند: ما به سوی تو دعوت کردیم و این چوپان را سوی تو فرستادیم 
و او را از خبری که اوردهای باخبر کردیم. در آن دم رسول خدا صلی الله 
1 به منافقانی که همراه ایشان بودند نگریست و فرمود: از این 
صحنه نه کافران گریزی دارند و نه منافقان بهانه و دستاویزی. سبس 
فرمود: این نشانهای بر راستگویی چوپان در یک مورد, آیا می 
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خواهید راستگوبیاش را در مورد دوم نیز ببینید؟ عرض کردند: بله ای رسول 
خدا! فرمود: علی بن ابی طالب را در میان گیرید. در میانش گرفتند. 
سپس ندا سر داد: ای گرگها ! اين محمد بود که نزد قوم به او اشاره کردید 
و نشانش دادید, حال به علی بن ابی طالب که آن سخنان را دربارهاش 
زدهانت اشایم کنید ,واه زا تشان دزهید: ان دو گرگ آمدند و از میان جمع 
ور کل هرمع کر تشه مرها ماما سگرن هر کش مگ رسد 
از او رو بر میگرفتند تا اينکه به علی رسیدند. همین که او را دیدند بدن بر 
خاک ساییدند و پیش پایش گونههایشان را بر زمین نهادند و گفتند: سلام بر 
تو ای همپیمان آزادمنشی و ای سرچشمه خردمندی و ای جایگاه هوشمندی 
و ای دانای صحیفههای پیشین و ای وصیٌْ مصطفی, سلام بر تو ای کسی 
که خداوند به خاطرش دوستانش را خوشبخت ساخت و بدخواهانش را به 

خاطر دشمنی با او نگونبخت کرد و او را سرور خاندان و فرزندان محمد 
گرداند, سلام بر تدای کی که کر رهتان نیز همچون آسمانیان دوستش 
رم ای وم ی ی 
که اگر کسی به اندازه فاصله خاک تا به عرش صدقه دهد اما نسبت به او 
در دلش کمترین کینهای باشد آن همه برايش به بدترین خواری و زاری از 
سوی خداوند علی اعلی یدیل متتنوی دن آن هنگام اصحاب رسول خدا 
صلی الله علیه و آله که همراه ایشان بودند شگفت زده شدند و عرض 
کردند: ای رسول خدا! گمان نمیکرديم علی با جایگاهی که نزد شما دارد 
چنین جایگاهی نزد درندگان نیز داشته باشد. حضرت فرمود: پس چه 
میشود اگر جایگاه او را نزد دیگر جاندارانی ببینید که در خشکی و دریا و 
آسمانها و زمین و پردهها و عرش و کرسی پراکنده شدهاند. به خدا سوگند 
من دیدم تمثال علی پیش روی فرشتگان ساکن سدره المنتهی نصب شده 
بود تا هرگاه دلتنگ علی شدند به جای او به آن بنگرند و آنها در برابر آن 
تمثال چنان فروتنی میکردند که فروتنی این دو گرگ در قیاس با آن هیچ به 
نظر میرسد, چرا فرشتگان و دیگر عقلا نزد علی فروتنی نکنند وقتی 


پروردگار شکوهمند به بزرگی خود قسم یاد کرده که اگر کسی به اندازه 
سر مویی در برابر علی فروتنی کند, او را , ادا زمر ند هرا 


2 


سال بر فراز بهشت بالا میبرد. پس این که شما دیدید در برابر آن 


و آها کالهتخوت یرای امین ضلی له وه .وم از رسک ادلی له 
علیة.و الهدر مدینه بز روی تلف تخلن در ضخن,مشجد خطبه: میخه‌اندر یکت 
از اصحاب عرض کرد: ای رسول خدا ! حضور مردم انبوه شده است و همه 
دوست دارند شما را هنگام خطبه خواندن ببینند. اگر اجازه دهید منبری 
برایتانبسازیم که بله داشته باشد و شما از ان بالا روید عامردم بتوانتد 
شما را هنگام خطبه خواندن ببينند. ایشان اجازه داد. چون روز جمعه فرا 
رسید حضرت سوی آن تنه نخل رفت و آن را به سوی منبر پشت سر 
گذاشت و از منبر بالا رفت. وقتی نشست ناگاه آن تنه همچون مادری داغ 
دیده ناله برآورد و همچون زنی باردار آه کشید. در آن دم صدای گریه و آه 
و ناله مردم نیز برخاست و باز آه و ناله تنه نخل آشکارا بر آه و ناله مردم 
بالا گرفت. وقتی رسول خدا صلّی الله علیه و آله این صحنه را دید از منبر 
ان او ار لت وان را اش کی ویر ات 
کشید و فرمود: آرام باش ! اگر رسول خدا از تو گذر کرد این به خاطر خوار 
کردن تو و شکست حرمتت نبود بلکه میخواست منفعت بندگان خدا بهتر 
برآورده شود بزرگی و فضیلت : نو سر جای خود است چراکه تو تکیهگاه 
مجمد رسول خدا| بودهای. آنگاه از اه روت ور( خدا| 
صلّی الله علیه و آله سوی منبرش بازگشت و سپس فرمود: ای جماعت 
مسلمانان ! اين تنه درخت برای رسول پروردگار جهانیان نالید و از دوری او 
غمگین شد. اما در میان بندگان خدا که در حق خود ستم میکنند کسانی 
هت اسان فرتی دنه رتیل را اس نا باکر 
از ها کر او تیک هه رم تست یگتفه تالماشن. بات 
ی و اما در میان مردان و زنان بنده خدا هستند 
کسانی که برای محمد رسول خدا و برای علی ول خدا همچون این تنه 
نخل مینالند و همین برای مومن بس که قلبش بر دوستی محمد و علی و 
خاندان پاک آن دو در هم تنیده باشد, دیدید این تنه چه سوزناک برای محمد 
رسول خدا نالید و چطور وقتی محمد رسول خدا در اغوشش کشید ارام 
گرفت؟ عرض کردند: بله ای رسول خدا ! فرمود: به خدایی که 
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مرا بر حق به پیامبری برانگیخت ناله دربانان بهشت و پریان سیه چشم و 
کاخها و منازل بهشتی برای دوستداران محمد و علی و خاندان پاکشان و 
بیزاران از دشمنان ایشان بسیار سوزناکتر از ناله این تنه نخل است که 
دیدید برای رسول خدا نالید, و چیزی که آه و ناله آنان را آرام میکند درود و 
صلواتی است که تنی از شما شیعیان بر محمد و خاندان پاکش میفرستید 
و يا یک نماز نافله یا روزه يا صدقهای که به جا میآورید. همچنین از 
پزر کترین غز هایی. که نالد. انان تیزای شتغیان: فخفه .و علی سا .ارام میکند 
احسان و نیکوکاری شیعیان در حق برادران مومن خود و یاری رساندن به 
آنان به:.هنکام سختيها .روز کار اشته بهشتیان به- یکدیگر میگویند: برای 
دیدار رفیقتان شتاب نکنید. زیرا اگر در پیوستن به شما درنگ میکنند با 
نیکی کردن به برادران موم خود بر درجات والایشان در این باغهای 

بهشتی افزوده ميشود. اما بزرگتر از اين در شمار آنچه که ناله بهشتیان و 
بان هی بای سا ار ارام بت رات کم کار یه آها 
میدهد و میگوید شیعیان ما بر تقیه صبر میورزند و از ایهام (توریه) بهره 
میگیرند تا از و شر بندگان کافر و بدکار خداوند در امان باشتد: در آن هنگام 
" ما با همه شوقی که به دیدار آنها 
داریم صبر میکنیم همانطور که آنان بر شنیدن سخنان ناگوار درباره 
سروران و امامانشان صبر میکنند و خشم خود را فرو میبرند و از اظهار 
سخن حق دم فرو میبندند چون از کسانی ستم میبینند که نمیتوانند شرُشان 
را دفع کنند. انگاه پروردگارمان عز و جل ندایشان میدهد: ای ساکنان 
بهشت من و ای دربانان رحمت من ! از روی بخل نیست که ورود همسران 
و سرورانتان رانجه جاخیر انداخهام بلکه بدین خاطر است که آنها با پاری 
کردن برادران مومن خود و دستگیری از داغداران و تسکین غمداران و 
صبر بر تقیه در برابر فاسقان کافر بهره خود از کرامات مرا کامل گردانند 
تا وقتی نیکترین کرامات مرا برای خود تمام ساختند آنها را با شادترین 
احوال نزد شما منتقل کنم. پس مژده باد شما را در آن هنگام آه و 
تالممایشان قرو شید 


و اما اينکه خداوند سم را به خود یهودیانی که قصد جان حضرت را داشتند 


با ردان اسان کر وی سول دای له اه و له و مره 
فرود امد 
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ابن أبَت سخت بر ایشان حسادت کرد. او چنین نقشه کشید که در جایی از 
نشیمنگاههای خانهاش چالهای حفر کند و رویش فرشی بگستراند و کف ان 
چاله را از سرنیزه و تیغهای مسموم پر کند و یک سر فرش را به سوی 
دیوار محکم ببندد تا وقتی رسول خدا صلی الله علیه و اله به همراه یاران 
ویژهاش و نیز حضرت علی علیه السلام آمد, پایش را روی آن فرش 
بخدارد و در چاله بیافتد. او در خانهاش مردانی را با شمشیرهای برآهیخته 
نیز پنهان کرد تا وقتی حضرت در چاله افتاد, آنها بر سر علی علیه السلام و 
همراهان ایشان بریزند و همه را بکشند. همچنین نقشه کشید که اگر 
حضرت نخواست روی آن فرش بنشیند غذایی مسموم برایش بیاورند تا 
هم حضرت و هم همراهان ایشان بخورند و همه بميرند. در آن اوان جبرئیل 
آمد و حضرت را باخبر ساخت و عرض کرد: ۱ 
گفتند بنشین و از هر چه برایت آوردند بخور چون او نشانههایش را برایت 

آشکار میسازد و بیشتر همدستان بر این توطئه را هلاک میکند. اینچنین 
رسب لخد صلی اللم علیه .و اله بر انان ورد ده رن ان فرخن تتصات 
و همراهان حضرت نیز در راست و چپ و اطراف ایشان نشستند اما 
حضرت در چاله نیافتاد. ابن أبِیْ تعجب کرد و دید تفت ان فرش ژمینی 
هموار شده است. از این رو برای رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
حضرت ۳۹ علیه السلام و همراهان ایشان عدایی مسموم آورد. وقتی 
حضرت خواست دست بر آن غذا بگذارد فرمود: ای علی ! دعایی سودبخش 
برای تعوید این غذا بخوان. حضرت علی علیه السلام فرمود: به نام خداوند 
شفابخش, به نام خداوند بسنده. به نام خداوند درمانگر, به نام خداوندی 
که با نام او هیچ چیز چه در زمین و چه در آسمان زیانی نخواهد داشت و 


«هو السمیع العلیغ»(1) 


تا توا داناست» 1 انگاه رصول خدا ضلی. الله لیم و الط ورد ۵ 
حضرت علی علیه السلام و همراهان ایشان نیز خوردند تا سیر شدند. 
شیس باران و دوستان عبدالله بن. ابو آهدند و وقتی دیدند بلایی.بر سر 
حضرت و پارانش نیامد, باقیمانده غذای ایشان را خوردند و پنداشتند 
عبدالله اشتباه کرده سین خر آن وا نریخته. این گذشت و دختر عبدالله 
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امد و سوی همان نشمینگاهی رفت که زیرش را حفر کرده بودند و تبغ 
کاشته بودند. او که خود این نقشه را طرح کرده بود دید زمین زیر فرش 
هموار شده است. پس با خیالی راحت به روی فرش نلشست, اما ناگاه 
خداوند چاله را به حالت خود بازگرداند و او در چاله فرو افتاد و هلاک شد و 
فریاد به پا خواست. عبدالله بن یی گفت: مبادا بگویید دمبزم در چاله 
افتاده که محمد میفهمد برایش نقشه کشیده بودهایم. اینچنین گریه و زاری 
به راه انداختند و گفتند عروس در ولیمه عروسیاش که رسول خدا صلی 
الب کل الم 


نم آن دعوت شده بود به خاطر مرضی مرده و جماعتی که از باقيمانده 
دراه حهیر ت خوردهاند نیز مردهاند. رسول خدا صلّی الله علیه و آله از 
علت مرگ آن دختر و آن جماعت پرسید. ای ام گفت" دخترم از بلندی 
افتاد و آن جماعت نیز به دلدرد مبتلا شدند. رتول خدا ضلی اللة..علیه .و 
اله فرمود: خدا بهتر میداند انها چرا مردهاند. و از انان چشم پوشید. 


و اما اینکه خداوند برای حضرت مجمد صلّی الله علیه و آله غذای اندک را 
زیاد میکرد؛ روزی رسول خدا صلی الله علیه و اله در میان جمعی از 
اصحاب خود از نیکان مهاجرین و انصار نشسته بود. به ناگاه فر مود: دهانم 
آب. افتاده و دلم جخزیره شاییده شده آمیخته با روغن. و عسل میخواهد. 
خضترت: علی .علیه السلام. تبر فرموده من همدلم-حوراعن را متخواهد که 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله دوست دارد. رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله به ابی قصیل فرمود: تو دلت چه میخواهد؟ عرض کرد: گوشت بریان 
شده خاصره (ران) گوسفند. به ابو شرور و ابو دواهی فرمود: شما دلتان 
چه میخواهد؟ عرض کردند: سینه بریان شده گوسفند. حضرت فرمود: 
کدام بنده مومنی امروز رسول خدا| و یارانش را دعوت میکند و غذای 
دلخواهشای زاس ابا مر ه؟ عدالاه مسا تا حور کف همعدا آفرو 
روزی است که باید برای محمد و یارانش حیلهای بسازیم و او را بکشیم و 
همه را از دستش راحت کنیم. گفت: تا 
مقداری گندم و روغن و عسل با یک گوسفند دارم که برایتان کبابش 
میکنم. حضرت فرمود: اين کار را بکن. عبدالله بن بت رفت و در آن گندم 
آمیخته با روغن و عسل و نیز در گوسفند بریان شده سم زیادی ریخت و 
سپس نزد حضرت برگشت و گفت: بیایید برای صرف آنچه دوست 
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دارید. حضرت فر مود: من همراه با چه کسانی؟ عرض کرد: شما و علی و 
سلمان و مقداد و ابوذر و عمار. لها ضای ال یه بو المنيه ابو 
شرور و ابو دواهی و ابو ملاهی و ابو تکث اشاره کرد و فرمود: بدون اینها 
ای ان بین؟ ! عرض کرد: بله. بدون اینها. ابن یی نمیخواست اقا ببا ند 
چون با او بر نفاق همدست بودند. تنل خذا ضلی الله عایهت آله فرم: 
من چیزی را : به تنهایی و بدون مهاجرین و انصاری که حضور دارند 
نمیخواهم. عبدالله گفت: ای رسول خدا! غذای اندکی است و بیشتر از 
چهار پنج نفری را سیر نمیکند. حضرت فرمود: خداوند سفرهای بر عیسی 
علیه السلام نازل فرمود و برای او به چند قرص نان و چند ماهی چنان 
برکت داد که چهار هزار و هقتصد نفر از آن خوردند و سیر شدند. گفت: هر 
طور میدانید. حضرت ندا سر داد: ای جماعت مهاجرین و انصار! سوی 
ضیافت ید الله ین ابیت نشنابیده اینچنین آنها که هفت هزار و هشتصد نفر 
بودند با رسول خدا به راه افتادند. عبدالله به چندی از یارانش گفت: جچه 
کار کنیم؟ ! محمد با اصحایش آمده و ما فقط میخواهیم خودش را با چند تن 
از اصحابش بکشیم, اقا ایر ‏ حخمد نمترد انانسن خوودشان دز کیر مت نود 
و دو نفرشان با هم همراه نمی شوند . او کسی را دنبال یاران و 
هوادار انش« قرشتاد کا فملم:شوند و کرد آیند. گفت: به محض اینکه محمد 
بمیرد اصحابش با ما رو در رو میشوند و از بین می روند وقتی رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله وارد خانه او شد عبدالله به اتاق کوچکی که داشت 
اشاره کرد و گفت: ای رسول خدا! تو و این چهار تن یعنی علی و سلمان و 
مقداد و عمار در این اتاق باشید و بقیه در سرا و حجره و حیاط بنشینند و 
عدهای نیز پشت در بمانند تا گروهی بخورند و خارج شوند سپس گروه 
دیگری بیایند. حضرت فرمود: همان کسی که به این غذای اندک برکت 
میدهد حتماأ به این اتاق کوچک و تنگ نیز برکت میبخشد, داخل شوید ای 
تا ! داخل شوید ای جماعت مهاجرین 
و انصار ! آنها همه داخل شدند و همچون وقتی در چهارگوشههای کعبه حلقه 
میزدند, به دور یک حلقه نشستند و ناگاه خانه چنان همهشان را در بر 
گرفت که میان هر دو نفر برای یک نفر دیگر جا بود. عبدالله وارد شد و از 
گنجایش خانهای که تنگ بود سخت متعجب شد. رسول خدا صلی الله علیه 
وا 
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فرمود: آنچه پختهای را بیاور. او حریره آمتشته. به: نون هه تیان را با 
گوسفند کباب شده نزد حضرت آوزد و گفت: ای رسول خدا! ابتدا تو پیش 
از آنها بخور سپس علی و همراهانش بخورند و سپس بقیه. حضرت فرمود: 
همین کار را میکنیم. ایشان دست بر آن غذا برد و حضرت علی نیز با 
حضرت دست برد. ابن رت ور مگر قرار نبود علی با اصحاب بخورد؟ 
حضرت فرمود: ای عبدالله ! علی بهتر از تو خدا و رسولش را میشناسد, 
خداوند در آنچه میان محمد و علی گذشته تفاوتین: بان آنها: تخد رنه :ورن 
آنچه خواهد گذشت نیز تفاوتی نمیگذارد. من و علی نوری واحد بودیم که 
خداوند عرٌ و جل بر اهل آسمانها و زمینها و پردهنشینان و بهشتیان و 

افلاکیان عحهان کرو رای با ازاان ید بای کرفت ‏ عضی با 
و دوستانمان باشند و با دشمنانمان دشمن باشند و کسانی را که ما 
دوستشان داریم دوست بدارند و از کسانی که ما از انها بیزاریم بیزار 
باشند, همواره خواست ما یکی بوده و پیوسته من انچه را میخواهم که او 
بخواهد و او چیزی را میخواهد که من بخواهم. هر چیز او را خوشحال کند 
مرا نیز خوشحال میکند و هر چیز او را آزار دهد مرا : نیز آزار میدهد. پس 
ای اين أ: یی ! علی را به ۹ ۱ ۳ 
اکافر ات لاه فت بم ای رما شا امش و ساره کر 
و گفت: یکی را نشانه گرفتیم دو تا شد, اکنون هر دو میمیرند و از دست 
هر دو راحت ميشویم: اين مایه مرگ آنها و سعادت ماست. چون اگر پس 
از او علی باقی میماند شاید روبروی پاران ما پایداری میکرد. او پاران و 
هوادارنش را اطراف خانهاش جمع کرده بود تا وقتی حضرت از سم جان 
سپرد آنها با شمشیر بر سر اصحاب بریزند. دز آن دموشدل خدا صلی, الا 
علیه و آله و حضرت علی علیه السلام دست در حریره آمیخته با روغن و 
عسل بردند و خوردند تا سیر شدند. سپس آنکه گوشت خاصره - ران - بره 
را میخواست و کسانی که سینهاش را میخواستند خوردند و سیر شدند. 
عبدالله داشت به آنها مینگریست و گمان میکرد سم مجالشان نمیدهد, اما 
هر چه میگذشت شادابتر ميشدند. سپس حضرت فرمود ان گوسفند را 
اهب نی وان و3 فرمود: ای ابا حسن ! گوسفند را در میان خانه بگذار. 
ایشان چنین کرد. عبدالله گفت: ای رسول خدا ! چگونه دستشان به این 
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میرسد؟ فرمود: همان کسی که این خانه را گستراند و چنان بزرگش کرد 
میدارد تا به این گوسفند برسد. انگاه خداوند متعال دستهای انان را دراز 
کرد و دستانشان به گوسفند رسید و از ان خوردند و خداوند چنان برکتی به 
آن داد که به همه رسید و سیرشان کرد و برایشان بس شد و همه خوردند 
و فقط استخوانهایش باقی ماند. وقتی از گوسفند دست کشیدند حضرت 
دستمال خود را پهن کرد و فرمود: ای علی ! اين دستمال را بر روی حریره 
هه نبا من وه شاه کش انشان خنین کرد و شمه از آن حور دنح وتسیر. 
شدند و تمامش کردند. سپس عرض کردند: ای رسول خدا ! شیر يا شربتی 
میخواهیم تا روی غذا بياشامیم. حضرت فرمود: رفیق شما نزد خداوند 
ارجمندتر از عیسی است, خداوند برای او مردگان را زنده کرده و این کار 
را برای محمد نیز انجام خواهد داد. سپس دستمالش را پهن کرد و رویش 
دست کشید و فرمود: خداوندا همچنان که به آن برکت دادی و ما را از 
گوشتش خوراندی, تاد نف ان برکت بده و از شیرش به ما بنوشان. ناگاه 
گوسفند جنبید و روی زانو بلند شد و با پستانهایی پر از شیر برخاست . 
حضرت فرمود: کاسهها و ظرفها و جامها و مشکها را بياورید. آوردند و 
حضرت همه را پر کرد و به آنان نوشاند و آنها نوشیدند و سیراب شدند. 
سپس فرمود: اگر نمیترسیدم که امتم همچون قوم بنی اسرائیل شیفته این 
کوتفند شوند و آن را به ان خدا به پرستشنبگیوند آن را وامیک اشتم تا 
در زمین خدا| راه برود و از گیاهانش بخورد ؛ خداوندا آن را ؛ به استخوان 
بازگردان همچنانکه 0 ساختی. ناگاه گوسفند پیش چشم آنها دوباره 
به اسکلتی خورده شده بدون هیچ گوشتی تبدیل شد. در آن هنگام اصحاب 
رسول خدا شروع کردند با هم درباره کار خداوند در گستراندن خانه و زیاد 
کردن غذا و دفع شرٌ سم صحبت کنند. رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
فرمود: من هرگاه به یاد بیاورم که خداوند چگونه اين خانه تنگ را گستراند 
و چگونه این غذای اندک را زیاد ساخت و چگونه شرّ این سم را از محمد و 
یارانش بازداشت منازلی را به باد خواهم آورد که خداوند متعال برای 
شیعیان ما زیاد میگرداند و بهرههایی را به یاد خواهم آورد که او در بهشت 
برین و فردوس برای آنان افزون میسازد, در میان 
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شیعیان ما هستند کسانی که خداوند متعال در بهشت چنان درجات و منازل 
دس ام و ار ۱ 
همچون دانه شنی در بیابانی پهناور است. انان وقتی برادر مومن و فقیر 
خود را میبینند در برابرش فروتنی میکنند و گرامیاش ی 
میدهند و تا تفت میکنند و نمیگذارند آبرویش برود» اینچنین فرشتگانی که 

بر آن :فته لها و ها مان قدهاد به اکن حستد ان سراها ند بوانو 
شدهاند و فزونی يافتهاند همچون این خانه کوچک که دیدید چگونم به 
خانهای بزرگ و فراخ و جادار تبدیل شد. آنگاه فرشتگان میگویند: پروردگارا 
ما یارای خدمتگزاری در این منازل را نداریم. ما را با فرشتگانی دیگر یاری 
ده تا کمکمان کنند. و خداوند میفرماید: من نخواستهام کاری را بر عهده 
شما بگذارم که توانش را ندارید. چقدر کمک میخواهید؟ میگویند: هزار 
برابر تعداد ما. و در میان آنان مومنانی هستند که میگویند فرشتگان به 
هزار هزار برابر تعدادشان نیاز دارند و چه بسا بیشتر از آن به اندازه قوّت 
ایمان صاحبانشان و افزوني نیکوکاری آنان در حق برادر مومنشان. و 
0[ هر داه ان قومن بح از 
برادران خود را میبیند و به او نیکی میکند خداوند باز بر دارایی و 
خدمتگزاران او در بهشت میافزاید. رسول خدا صلی الله علیه و آله سپس 
فرمود: همچنین هرگاه غذای مسمومی را به یاد بیاورم که ت ار ید 
کردیم و خداوند شش را از ما اه 
صبر شیعیانمان بر تقیه را به یاد میآورم که در آن اوان خداوند به خاطر آن 
صبر آنها را به ارجمندترین سرانجام و کاملترین سعادت میرساند آن چنان 
که در باغهای بهشت از آن عطایای نیک شادمانی میکنند و به آنان گفته 
میشود: بخورید و نوش جان کنید چراکه نزد دشمنانتان تقیه کردید و بر 
ازارشان صبر نمودید(1). 


توضیح: جوهری میگوید: «حماره القیظ» به تشدید راء بعنی شدت گزضا: 
«صَِبع» یعنی بازو. «نصلت» یعنی بیرون آمد. «5 شیء یرد علیکم» بنا بر 
مجهول یعنی چیزی که از دست دادهاید دیگر به شما بازنمیگردد, اما بنا بر 
معلوم یعتنی 
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سودی به شما نمیرساند؛ ؛ میگویند «هذا ارف یعنی سودمندتر, و «لا رادع 
فیه» یعنی فایدهای در آن نیست. «کرش» برای حیوان به 9 معده 
برای انسان است و «ینفض کرشه» کنایه است از دفع بول و غائتطی که 
فر.ان: اششت:.۶اانقفال »نی ددعت زر حرکت. «ربض الذار» به تحریک 
یعنی پیرامون خانه. «قمقام» یعنی سرور. میگویند «لا یحفل بکذا» به کسر 
یعنی فلان چیز برایش مهم نیست. «|زورار» یعنی کنار کشیدن و دور 
شدن. 


آنجا که فزمیوم‌فوالا کنا علی, زاس ایا بعنی: اکر آن.ضفته زا تدیدیم 
امرها ال یش و که بب‌هان تشانهها و ععجزات فیلی بازمدگرريم. 
«موئل» یعنی گریزگاه و پناهگاه. «حلیف الثدی» یعنی کسی که با جود و 
بخشش ملازم و همراه است و از آن جدا نمیشود همچنان که همپیمان ژ 
دوست خود جدا| نمیشود. «قیس کذا» به کسر بعنی به اندازه فلان. 


فیروز آبادی میگوید: «تحلت غییه آوفونریعتی اب ازجم با تهانسن نه 
راه افتاد. ۱ از «دوس» به معنای کوبیدن خوشه با پا برای بیرون 
آوردن دانههایش گرفته شده است,: چه بسا در اینجا رو مبالغه در 
پاکسازی دانه ها يا کوبیدن یا آمیختن باشد. میگویند «لبِقها» بعنی آن را به 
شدت هم زد به نقل از جزری. 


جوهری میگوید: «الترید الملبّق» یعنی بسیار ترید شده و نرم شده با 
روعن. 


«ابو الفصیل» همان ابو بکر است که به دلیل مناسبت «بکر» (کره شتر) و 
«فصیل» (کره شتر جدا شده از مادر) در معنا اين کنیه را گرفته بوده و 
«ابو شرور» همان عمر است و «ابو دواهی» همان عثمان است. و در 
جمله اخیر احتمال دارد منظور از «ابو شرور» ابو بکر باشد و در ادامه به 
ترتیب تا معاویه, و یا عمر باشد و در ادامه به ترتیب تا معاویه که در این 
صورت «ابو نکث» يا ابوبکر است و يا طلحه بنا به تری نام ابوبکر. «خین» 
به فتح یعنی هلاکت. 
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6 تفسیر امام حسن عسكري علیه السلام : وقتی آیه «ْم قست فلْویْکَم 
من بَعدٍ ذلِک فهی کالججاته 1 اد قسوه»(1) 


(سپس دلهای شما بعد از این [واقعه ] سخت گردید همانند سنگ يا سخت 
تر از آن. ) در حق بهودیان و ناصییها نازل شد آنها آمدند و عرض کردند: ای 
محمد ! پنداشته ای که در دل های ما خبری از دلجویی نیازمندان و پاری 
ناتوانان و گشاده دستی برای باطل ستیزی و حق طلبی نیست. و سنگ 
از دل های ما نرمترند و بیشتر از ما به فرمان خداوند متعال گردن می 
نهند؟ اکنون این کوه ها در اینجا حاضرند, بیا تا بسویشان برویم و از آنها 
گواهی بگیر که تو راست می گویی و ما دروغ. اگر زبان به تأیید راستی تو 
گشودند, حق با توست و پیروی از تو بر ما واجب می شود اما اگر سخن 
از نادرستی تو گفتند يا خاموش ماندند و پاسخت را ندادند. بدان که 
ادعایت نارواست و به خاطر هوس هایت خیرهسری می کنی. رسول خدا 
ضلی الله علیة و آله فرمود: بسیار خوب., بيایید نزد هر کدام که می خواهید 
برویم تا از آن بخواهم برای من در مقابل شما گواهی دهد. آنگاه به سوی 
ناهموارترین کوهی که می دیدند رهسپار شدند و گفتند: ای محمّد ! از این 
کوه گواهی بگیر. رسول خدا صلی الله علیه و آله به کوه فرمود: به شکوه 
۱ الله علیه و آله و خاندان پاک که خداوند به خاطر ذکر نام 
ایشان. را بر ی و 
جمع انبوهی از آنها که تنها خدا شمارشان را می داند نتوانستند آن را 
حرکت دهند. و به حقَ محمّد و خاندان پاکش که خداوند به خاطر ذکر نام 
ایشان توبه آدم را پذیرفت و گناهش را بخشید, و او را به مقام پیشین خود 
بازگرداند و به حق محمّد و خاندان پاکش که خداوند به خاطر ذکر نام 
ایشان و توسل به ایشان ادریس را در بهشت به جایگاهی والا برآورد, از تو 
می خواهم همچنان که خداوند بر عهدهات کدا زشته: در برابر این یهودیان 
ای و ار میا 
پیامبر را تکذیب نمایی. ناگاه کوه به حرکت درآمد و بر خود لرزید و آبی از 
آن جاری شد و ندا داد: ای محقّد ! گواهی می دهم که تو رسول پر ورد کار 
جهانیان و سرور همه آفریدگان 
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هستی, و گواهی می دهم که دل های این یهودیان همانطور که وصف 
کردی, سخت تر از سنگ است و هیچ خیری از آن سر نمی زند حال آنکه از 
فشک امن سیلا سا و خروشان بیرون می زند» ثیز گواهی فی: دهم اینان در 
تفت ِ ت‌ّ + پروردگار جهانیان می زنند تا تو را بدنام کنند, دروغگویانی 


سیس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای کوه! آیا خداوند به تو 
ترمار براده که‌هر گام چیزی راید کی شحو معتر سای لاه کلب و له 
و خاندان پاکش از تو خواستم از من فرمان ببری؟ همان کسانی که 
خداوند به اسم ایشان نوح را از آن «الْکیّب العظیم»: (1) 


[بلای بزرگ ) رهایی بخشید و آتش را بر ابراهیم, سرد و بی آسیب گرداند 
و او را در میان آتش, بر تخت و بالینی نرم جای داد چنان که آن نمر ود 
س رکش این جایگاه را نزد هیچ یک از پادشاهان زمین ندیده بود, و در 
کنارش درختانی سبز و شکوفا ۰ نب و پیرامونش را آکنده از انواع 
گلهای چهار فصل سال نمود. کوه گفت بله, ای محمّد ! گواهی می دهم که 
چنین است و گوا هی مت ده که اک نو از پرور کارت بخواهی که همه 
مردان دنیا را بوزینه و خوک گرداند یا همه را به فرشته تبدیل کند پا آتش 
را به یخ و يخ را به آتش دگرگون کند يا آسمان را بر زمین فرود آورد یا 
زمین را به آسمان فراز کند یا سرتاسر شرق و غرب و دره ها را به کیسه 
ای تبدیل سازد, هر آینه او چنین می کند. همانا خداوند زمین و آسمان را به 

ای هر ای را 
های خداوند از باد و تندر گرفته تا اندام انسان ها و اعضای حیوان ها همه 
گوش به فزمان تو هستند و هر آن چه تو فرمان دهی آنها اظطاعت: می کنند. 


بهودیان گفتند: ای محمّد! ما را در وهم انداختهای و چندی از یاران 
سرکشت را پشت صخره های این کوه نشا شانده ای و آنانند که این سخنان 
و و و ی 
این فریب ها فقط نزد یاران ناتوانت که بر عقل هایشان چیره گشته ای 
کارساز می افتد. اگر راست هی گویی از اين جا برخیز و آنجا بایست و به 
این کوه فرمان بده که از بیخ کنده شود و به آنجا نزد 
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تو آید. وقتی پیش چشم ما نزد تو آمد به او فرمان بده از بلندای ستبر خود 
دو نیمه شود, و تکه ی پایینی اش بر بالایی سوار شود و تکّه ی بالایی اش 
نه زیر یابیتی در آند: قزر کاح‌عتع کوه فله .اند ه فله انش س آن کرخیه 
خواهیم دانست که این کار از سوی خداوند است و ساخته دسیسه پردازی 
و همدستی تو با ان دغلبازان سرکش نیست. 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله با اشاره به سنگی به وزن پنج رطل 
فرمود: ای سنگ چرخ بخور» سنگ چرخید. سپس به مخاطب خوبش 

فرمود: این ی که ای از آن کوه است. آن را بردار و به گوشت نزدیک 
کن تا آتچه را شنیدی برایت تکرار کند. مرد آن را برداشت و نزدیک 
گوشش بُرد. سنگ زبان گشود و سخن کوه را در باره تأیید راستگویی 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله در وصف دل های یهودیان تکرار کرد و 

گفت دورویی آنها ار ای 
پیامدی ناگوار برایشان به همراه دارد. رسول خدا صلّی الله علیه و آله به 
او فرمود: آيا شنیدی چه گفت؟ آیا کسی از پشت این سنگ با تو سخن 
گفت و تو را در این وهم انداخت که سنگ با تو سخن گفته؟ عرض کرد: نه, 
ولی آنچه را درباره کوه خواستم انجام ند 

رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی زمین بهتاوری دور شد و کوه را 


ندا داد: ای کوه ! به حقْ محقّد و خاندان پاکش که خداوند به خاطر شکوه 
ایشان و توسل جویی بندگانش به ایشان بر قوم عاد «ریحاً صرضرأ»(1) 


[تندبادی توفنده ؟ و ویرانگر فرستاد که «تنزع التّاسَ كاَمْة عجار تخل 


.۱ 7۰ 2 


ا که روم وا از خاعت که وی ات ای حون کرت کی ی 
بودند. ) و به جبرئیل امر فرمود که بر سر قوم صالح نعره ای مهیب سر 
دهد, و آنها «کهشیم الفختظر»(3) 

[چون گیاه خشکیده ریز ریز ) شدند. از تو می خواهم به اذن خدا از جایت 
کنده شوی و به اینجا کنار من بیایی. و حضرت دستش را پیش پای خود بر 
زمین گذاشت. ناگاه کوه به 


ص: 424 


1-. فصلت / 16 
2 . قمر / 20 
3- . قمر / 31 


لرزه افتاد و همچون شتری جوان و تندرو به راه افتاد تا اين که نزد حضرت 
رسید و دامنه خود را به انگشتان حضرت چسباند و ایستاد و گفت: من 
گوش به فرمان تو هستم ای رسول پروردگار جهانیان, هر چند بینی آنان به 
خاک مالیده شود پس دستور ده تا دستورت را اجرا نمایم , رسول خدا 
صلت الله اه و ات قر ی اين خیرهسران از من خواسته اند تا به تو 
فرمان دهم که از بیخ کنده شوی و دو نیم گردی و سپس بالایت فرود آید و 
پایینت فراز شود تا قله ات بیخ تو باشد و بیخت قله تو. کوه عرض کرد: ایا 
شما مرا به اين کار فرمان می دهید ای رسول خدا؟ فرمود: بله. کوه دو 
نیم شد و بالایش بر زمین فرود آمد و بیخش بر بالایش قرار گرفت و پایین 
و بالایش جا به جا شد و ندا داد: ای جماعت بهودی ! این که می بینید کمتر 
از معجزه های موسی علیه السلام است, همان پیامبری که می پندارید به 
او ایمان دارید. بهودیان به یکدیگر نگاه کردند و برخی گفتند: درباره این 
نشانه استوار چه می توان گفت؟ برخی دیگر گفتند: این مردی خوش اقبال 
است که شانس می آورد و کسی که خوش اقبال است کارهای شگفت 
برایيش صورت می پذیرد, بنابراین فریب آن چه را می بینید نخورید. کوه 
ندا سر داد: ای دشمنان خدا! با این سخن پیامبری موسی را باطل نمودید 
چرا به او نگفتید افعی شدن عصا و راه باز شدن در میان دریا و سايباني 
کوه بالای سر ما از خوش شانسی توست و اين بخت توست که چنین 
ی ی ی و 
خوریم ۲ ؟ پس اینگونه شد و صخره های کوه ها زبان گشودند و دهان آنها را 
نستند و پذبرش حجت پروردکار عالیمان بر آنان لازم 


امام حسن عسکری علیه السلام درباره کلام حقٍ تعالی ً قَتطمَفُون 
ُوْمُوا لک و قَذ کان قریق مهم یسْمغون کلام له حوقونة من تقد م 


عقلو و فم تغلفون "و | قوا الذین وا لام یا و ادا خلا هم الب 


تقض قلوا | تحکوتهه بما تح ال علکمْ لبحاشوکم به عند رککم | 
ون * و لا بقلمون له قلخ ما سفن 5 ما ملْونْ»(1) 


(آیا طمع دارید که [اینان] به شما ایمان بیاورند 


2 
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با آنکه وت از.انان سخنان خدا| را می شنیدند تن آن را بعد از 
فهمیدنش تحریف می کردند و خودشان هم می دانستند. [همین یهودیان ] 
چون با کسانی که ایمان آورده اند برخورد کنند می گویند ما ایمان آورده 
ایم و وقتی با همدیگر خلوت می کنند می گویند چرا از آنچه خداوند بر 
شما گشوده است برای آنان حکایت می کنید تا آنان به [استناد ] از تن 
پروردگارتان بر ضد شم استدلال کنند. آیا فکر نمی کنید. آپا نمی دانند که 
خداوند آنچه را ۱ را آشکار می کنند می داند. ) 
فرمود: فنکامی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله با معجزه خود آن 
یهودیان را خیره کرد و با دلایل گویای خود بهانه هایشان را برچید, آنچنان 
که. دو "بر ای .تشانه: اشکار اه. نیح خوفین. بر انشان مافی: تماند. و تدیکر. 
تتوانستند به خاطر معجزه اش تهمت فریب کاری به او بزنند. عرض کردند: 
ای محمد ! ایمان اوردیم که تو رسول هدایتگر و هدایت یافته هستی, و 
علي برادر تو وصی و ولی تنوست. اما وقتی با دیگر یهودیان تنها می شدند 

به آنها می گفتند: ما در ظاهر به او ایمان آوردیم تا بتوانیم شرّ او را از سر 
خود کم کنیم و فرصت یابیم تا او و یارانش را از پا درآوریم. چرا که وقتی 
باور کنند ما با انها هستیم ما را از اسرار خود باخبر می سازند و چیزی را 
از ما پنهان نمی کنند, انکوته: ها.دتماشان .زا ان انها آخاه-فن سار یم نا 
وقتی آنها در گرفتاری و تشویش افتادند و نتوانستند از خود دفاع کنند و 
ات رات ای تا باری مسا ماما وه 
بزنند. این جماعت. دیگر یهودیان را باز می داشتند تا مبادا مردم را از 
نشانه ها و معجزاتی که دیده بودند باخبر کنند. در این هنگام خداوند متعال 
به محمّد رسول خود صلّی الله علیه و آله خبر داد که اینان باورشان کژ, و 
دل و جانشان آلوده است و چنانند که اگر کسی به نشانه های محشد و 
دلایل آشکار و معجزات خیره ان اي یراک تماند اینان بر او انکار می 
کنند. پس خداوند عر و جل فر مود: اي محمد محشّد ! « أَفَتَطَغُون» تو و یارانت 
بعنلی لین و خاندان پاکش, «آن یِوْمئُوا لَکم» ض ِِِ که با حجت های 
خدا چشمانشان را خیره ساختید و با نشانه ها و دلیل های آشکارش 
ناتوانشان کردید «آن ف لکم»:ا دل هایشان شما را تایید کنند و در 
خلوت خود با شیطانهای همکیش خود از ارجمندی شما سخن بگویند. «وَق۹ 
کان قریق ق مین یهودیان بنی اسرائیل 
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«یَسْمَعون کلام اللّه» بر دامنه کوه طور سینا بو ۲ و نواهی او را «نَمّ 
بُحَرْفْوتَه» از آنگونه ای که شنیده بودند, وقتی برای دیگر یهودیان که آنجا 
حاضر نبودند آن را تعریف کردند, «من بعد ما عَمَلْوه» و خود دانستند که 
گفته هایشان دروعی بیش نیست «وَهمٌ یِقلَمُونَ» که در باطنشان 
درو عونت و جهت این مطلب آن است که آنان پس از آنکه 


با حضرت موسی علیه السلام به کوه رفتند و کلام خدا را شنیدند و از امر 
و وی ای او بان تایه و کلام جرا به گوش دیگر کسان رساندند بر 
آنان گران آمد. و دو دسته شدند؛ در میان آنها مومنان بر ایمان خود استوار 
ماندند و در نیت های خود راستی پیشه کردند. اما پیشینیان آن یهودیانی که 
در این ماجرا در حق رسول کدرا ای الله:علبه و ال دوژویی کر دندم یه 
بنی اسرائیل گفتند: خداوند متعال اینگونه به ما گفت و امر و نهی او همین 
سخنانی است که برایتان گفتیم و در ادامه گفت: اگر فرمان من برایتان 
دشوار بود, اشکالی ندارد که انرا انجام ندهید و اگر حرام من برایتان 
سخت بود, اشکالی ندارد که انرا انجام دهید «وهم یِعَلْمُونَ» که دروغ می 
گویند, سپس خداوند عز و جل, نفاق جاهلانه آنها را در جایی دگر آشکار 
ساخت و فرمود: «ولذا لفوا الذین منوا قالوا آمَتّا» آنها به هنگام دیدار 
یلها هقف او و ایو روهار هی ند ما تس تون ها به پیامبری 
محقّد صلّی الله علبه و آله و نیز به امامت برادرش علی بن ابی طالب 
علية: السلام. انمان اوودم. ایم و احفان. دزیم که علی تراد هدایتکره ورن 
فرمانبر و جانشین او در میان امقت اوست که وعده هایش را تحقق می 
بخشد و حقّ پیمانش را به چا می آورد و در انجام مسئولیت های حکومتش 
دی کشت ان تا امرس ی کته سم یا با اد اسان 
به دور می دارد و چون از او پیروی کنند سببساز خشنودی خداوند از ایشان 
می شود, و به درستی که جانشینان او پس از وی ستارگان درخشان و ماه 
های تابناک و خورشید شکوهمند فروزان هستند و دوستدارانشان دوستان 
خدا| و سنیزه جویانشان دشمنان خدا| هستند و برخی دگر می گفتند: گواهی 
می دهیم که محشّد آورنده معجزات و برپا کننده ی نشانه های آشکار الهی 
است؛ همان کسی که چون قریشیان دسیسه قتناش را چیدند و در پی او 
برامدند تا از پا درش اورند. خداوند دست و پایشان را خشعاند و این چنین 
دست هایشان از کار افتاد و 
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پاهایشان بر جای ماند تا اين که ناامید و درهم شکسته با زگشتند و البته اگر 
محقد صلی الله علیه و آله خواسته بود. به تنهایی همه آنها را از پا درآورده 
بود. او همان کسی است که وقتی قریشیان به نزدش آقدند و اود.زا نة 

سوی هبل فرستادند تا آن به راستگویی آنها و دروغگویی او حکم دهد, هبل هب 
2 
پس از او در به دست گرفتن حکومت و امامت او گواهی داد؛ و او همان 
کسی است که چون قریشیان او و بنی هاشم او 
انجا نگهبانی گماردند تا نگذارد به انها غذا برسد يا کسی از انجا خارج شود 
تا مبادا به دنبال غذایی برای آنها برود؛ او برای همه آنها, چه کافر و چه 
مومنشان, غذایی بهتر از منْ و سلوی فراهم آورد و برای هر یک هر آنچه 
که دوست داشت از گونه گونه های گواراترین غذاها و انواع شیرینی ها 
حاضر نمود و نیک ترین جامه ها را به آنها شاه مرسیل تا صلی اه 
علیه و آله که در میان آنها بود چون دید دل های آنها از تنگنای آن دژه به 
تنگ آمده است, با دست راست و چپ خود به کوه ها اشاره کرد و به آنها 
فرمود دور شوید. و آنها دور شدند و از هم فاصله گرفتند و آن چنان 
صحرایی پدید ۱ دیده نمی شد. سپس با دست خود 
اشاره کرد و فرمود: ای امانتداران محمد و پیروان او ! برویانید درختان و 
میوه ها و رودها و شکوفه ها و گیاهانی را که خداوند در دلتان به امانت 
نهاده است. ناگهان درختان قد برافراشتند و ریحان های دلپذیر و سرسبزی 
های چشم نواز سر برون آوردند آنچنان که دل ها و دیده ها فرخنده شدند 
و غم ها و غصه ها از میان رخت بربستند و انديشه ها آرام یافتند, و آنها 
می دانستند که هبخز یک از پادشاهان جهان چنین صحرایی ندارد که اینچنین 
درختانی شگفت انگیز و میوه هایی سر فرود آورده و رودهایی به هم 
پیوسته و ریحان هایی شاداب و گیاهانی زیبا در برگرفته باشد. و محمد 
همان کسی است که فرستاده ابوجهل نزدش آمد و تهدیدکنان گفت: ای 
محمد حون که ی دار مرا تا کردم ترا آه شرت 
درافکند و همچنان با توست تا تو را از خود بی خود کند و به کاری وادارد 
که به هلاکت و نابودیت می انجامد. تو شهر را بر مردم تباه می کنی و آنها 
را در اتشی می افکنی که خودت را می سوزاند, پایانی برای کارهای تو 
نمی بینم جز اینکه 
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قریشیان یکپارچه بر تو می شورند تا اثری از تو برجا نگذارند و ضرن .و 
زیانت را از میان بردارند, تو با یاران بی خردت که فریفته تو گشته اند, با 
آنها رویارو می شوی و در اين کارزار کسانی به دادت می رسند که تو را 
باور ندارند و از تو کینه به دل دارند. اما از روی ترس به یاری و پشتیبانی 
از تو می شتابند, چراکه می ترسند با هلاکت : تو آنها نیز هلاک شوند و با 
نابودی تو زن و فرزند آنها نیز نابود شوند و با با شدن تو و یارانت ۳ 

و اطرافیانشان نیز بیچاره شوند. آنها می پندارند وقتی دشمنانت تو را 
ی آنها وارد ی 
دشمن تو فرقی نمی گذارند و همه را با هم نابود می کنند و همان طور که 
بر زن و فرزند و مال تو دست می یابند, بر زن و فرزند و مال آنها نیز 
دست می يازند و آنها را به اسارت و چپاول می برند, ۹[ 
مت ردو ار کف تج داد ماه ای را که کار گرفت. من در میان 
ور وو تام ارات بح ناتسرال اور 
باور ندارند اين پیفام را به او رساندم. آن کفرپیشگان به آن پیک دستور 
دادم پووند با معماق را ان کنا تسار صلی له علیهو الهتور مودک 
کافران حاضر در آنجا را برای شورش علیه ایشان فریب دهد. رسول خدا 
ضلی الله علیه و البه ان ی هرس آیا سخنت را پیوسته بیان کردی و 
پیغامت را به تمام رساندی؟ عرض کرد: بله. فرمود: پس پاسخت را بشنو 
همانا ابوجهل مرا به ناخوشی و نابودی تهدید می کند و پروردگار ۰ 
مرا به پاری و پیروزی وعده می دهد حال انکه خبر خداوند راست تر و 
حرف شنوی از او سزاوارتر است. پس از این که خداوند محمّد را یاری 
کرد و با سخاوت و بزرگواری خود به او لطف کرد هر کس او را خوار 
میپندارد و بر او خشم دارد هیچ آسیبی نمی تواند به او برساند, از جانب 
من به ابوجهل بگو تو پیغامی را که شیطان در دلت انداخته به من رساندی 
و من پاسخی را که خداوند مهربان در خاطرم نشانده به تو دادم. بیست و 
نت روز تین ما خنی دز فیجیدد و خداوند به دست ضعیف ترین یاران من تو 
را هلاک خواهد کرد و تو و غتبه و شیبه و ولید و فلان کس و فلان کس - و 
چندی از قریش را نام برد - را, در حالیکه جان باخته اید در چاه بدر خواهد 
انداخت. من هفتاد تن از شما را به قتل می رسانم و هفتاد تن را به 
اسارت می گیرم و با غل و زنجیرهای درشت و 
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سنگین می برم. سپس حضرت گروهي از مومنان و یهودیان و نصرانی ها و 
دیگر توده حاضر را ندا داد و فرمود: آیا می خواهید قتلگاه یکایک آنها را به 
شما نشان دهم؟ با من به سرزمین بدر بيایید, آنجا میعاد گاهی ات که 
جمعیتی انبوه را در بزرگترین امتحان گرد هم می آورد, بیایید تا پایم را بر 
قتلگاه تک تک آنها بگذارم و شما خواهید دید که هیچ کم و زیاد نخواهد شد 
و تغییر نخواهد کرد و لحظه ای دیر يا زود نخواهد شد و هیچ یک از آنها را 
آسوده نخواهد گذاشت. در آن میان تنها علی بن ابی طالب علیه السلام 
پاسخ داد: بله, بسم الله. دیگران گفتند: ما به چهارپا و ابزار و توشه 
نیازمندیم و نمی توانیم به سوی آنجا رهسپار شویم چراکه تا آنجا چند روز 
راه است. رسول خدا ضلی. الله علیه و آلههدییر مودیاه فرمود: شما 
چه می گویید؟ عرض کردند: ما می خواهیم در خانه هایمان بمانیم و نیازی 
به دیدن اذعای محال تو نداریم. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: در 
راه آنجا هیچ رنجی نخواهید برد, یک گام که بردارید خداوند زمین را برایتان 
در می نوردد و شما را در گام دوم به آن جا می رساند. مومنان گفتند: 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله راست می گوید, ما به اين نشانه مفتخر 
می شویم. کافران و منافقان گفتند: اين دروغ را خواهیم آزمود تا بهانه 
محمّد برچیده شود و ادعایش دلیلی علیه خودش گردد و دروغگویی اش 
رسوا شود. آن قوم یک گام و سپس گام دوم را برداشتند, ناگهان خود را 
کنا ر چاه بدر یافتند و از اين امر به شگفت آمدند. رسول خدا امد و فرمود: 
اين چاه را نشانه بگذارید و از آن به اندازه ی یک ذراع فاصله بگیرید. آنها 
اندازه گرفتند و چون یک ذراع شد حضرت فرمود: این قتلگاه ابوجهل 
است, فلان کس از انصار بر او زخم می زند و ضربه خلاص را عبدالله بن 
مسعود, ضعیف ترین پار من بر او فرود می آورد. سپس فرمود: از طرف 
دیگرِ چاه به سوبی دیگر چنین و چنان اندازه بگیرید و اندازه های مختلف را 
ذراع به ذراع بیان فرمود, و چون هر اندازه ای گرفته می شد حضرت می 
فرمود: اين قتلگاه عتبه است. و آن قتلگاه شیبه و آن قتلگاه ولید, و فلان 
را که دا ها 
و فلان کس و فلان کس اسیر خواهند شد تا اينکه از اسمهای همه ان 
هفتاد تن و نیز اسم پدرانشان و صفت هایشان یاد کرد و کسانی که به 
پدرانشان منسوب بودند با نام 
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پدرانشان و کسانی که برده بودند به مولاهایشان منسوب نمود. سپس 
فرمود: از خبری که به شما دادم آگاه شدید؟ عرض کردند: بله. فرمود: و 
این حقیقتی است که پس از بیست و هشت روز در روز بیست و نهم به 
وقوع می پیوندد و وعده ای از سوی خداست که انجام شدنی است و 
قضای حتمی اوست که تحقّق آن واجب است. سپس رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: ای گروه مسلمانان و بهودیان! آن چه را شنیدید 
بنویسید. عرض کردند: ای رسول خدا! شنیدیم و دريافتیم و فراموش نمی 
کنیم, رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: نوشتن بهتر و برای بادآوری 
ماندگارتر است. عرض کردند: ای رسول خدا! حال. دوات و کتف (از کتف 
گوسفند به جای کاغذ استفاده می شده) از کجا بیاوریم؟ رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: این با فرشتگان. سپس فرمود: ای فرشتگان 
پروردگار من ! آنچه را از اين ماجرا شنیدید روی کتف ها بنویسید و کتف هر 
ای ام ی ای پبای ای ای گروه مسلمانان و یهودیان ! 
به آستین های خود پنگرید و آنچه را در آن است بیرون آورید و بخوانید. انها 
به آستین هایشان نگریستند, ناگاه هر یک در آستین خود نوشته ای یافتند و 
اتزا خواندند و انکه را رشول ها صای الله لو اه بیان فوموده نود 
در آن دیدند بدون_ اینکه کم و زیاد یا پیش و پس شده باشد. حضرت 
قرفود: آنها .را به. استین هایتان بازگردانید که برای شما نشانه و برای 
مقمنانتان ماأیه افتخار و بر دشمنانتان حجت است. آنها نوشته ها را با خود 
نگه داشتند تا اینکه روز بدر فرا رسید و همه اتفاقات آن پایان یافت و آنها 
همه را بدون کم و زیاد یا پیش و پس, همچون فرمایش رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله یافتند و نوشته های خود را با آن مطابقت دادند و همه را 


بدون کم و زیاد پا پیش و پس, همچون انچه فرشتگان نوشته بودند دیدند. 
مسلفانان اهر ان تهودیها دا پدیرفتید مماطنشان را تخد واعذاردند. 


کت ان بهودیان به یکدپگر رسیدند گفتند: چه کردید؟ به آن مسلمانها خبر 
دادید «بما و َتح اللَه علَبکَم» از دلایل راستی پیامبری محمّد صلّی الله 
اما و ی ها | 
این را دانستید و به چشم خود دیدید اما به او ایمان نیاوردید و از او فرمان 
ببردید. آنها از روی 
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نادانی گمان می کردند اگر به ایشان از درستی آن نشانه ها خبر نداده 
بودند دیگر محشد صلّی الله علیه و آله حجّت دیگری بر آنها نداشت. سپس 
خداوند عر و جل فرمود: «أقلاً تَعْفلون» که آنچه ِِ از دلایل پیامبری 
مت ای الله علیه و آله برایتان آشکار کرد و شما به ایشان از درستی 
آنها خبر دادید, نزد پروردگارتان حجتی بر شماست. خداوند متعال فرمود: 
«اولا یعَلَمُونَ» یعنی آیا نمی دانند آنها که به برادران خود گفتند: 
«أ تتوتهم بقا قتق اللة عانکم» «لحآگوکم به عنة رتکت اقلا تقفلون * آوا 
عْلَمُونَ»- «أنْ اللة بعلم فا بسون» درباره دشمنی کردن با محمّد, و نیز 
آنچه را که در دل های خود پنهان کردند و در ظاهر, به محمّد ایمان آوردند 
تا از این راه بتوانند او را نابود کنند و یارانش را از پا درآورند «ومَا 
یِعلتون» ایمانی که در ظاهر آوردند تا همدم آنها شوند و ایتگونه از اسرار 
آنها باختر حردند و آن رابه. حوش. کساتی. که. در بی. اسیب: زشناندن: به 
ایشان هستند برسانند, ایا چون خداوند نهان و عیانشان را,می دانست 
نهایت خواست خود و اوج هدفی را که از برانگیختن محمّد صلّی الله علیه 
و آله در نظر داشت برای او تدارک دید و امر او تحقّق یافت و این چنین 
دورویی و نیرنگ بازی آنها هیچ آسیبی به محشد صلی الله علیه و له 
نرساند(1). 


توضیح: «وثیر» یعنی نرم و راحت. این سخن که «تبحیحّ فی عقولهم» در 
برخی نسخهها به همین شکل با دو باء موحده تحتانی و دو حاء مهمله 
روایت شده که یعنی در عقلهایشان جای گرفت و مستقر شد برگرفته از 
«بحیح فی المکان» یعنی در آن مکان جای گرفت, اما در برخی نسخهها با 
دو نون و دو جیم روایت شده برگرفته از «تنجنج» یعنی جنبید. «قارح» 
یعنی اسبی که پنج ساله شده باشد. «مواتی» با همزه و گاه با قلب به واو 
برگرفته از «مواتاه» است به معنای به خوبی اطاعت و موافقت کردن. 
«فخْ» یعنی مسیر گشاده میان دو کوه. 


7. کافی: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
فر تتول ها .صلی الله علیه الم ه فد ی ود کصدر کسی و اسان 
نبود؛ سایه 
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آع اسر العست ال تام آلفشکری عله اسلا 4 10:11 


نداشت, وقتی از راهی گذر میکرد اگر دو با سه روز بعد کسی از آنجا 
میگذشت از بوی خوش تن حضرت درمییافت که ایشان از آنجا گذر کرده 
است؛ بر هر کلوخ و درختی میگذشت به او سجده میکردند(1). 


8 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام به نقل از پدر ارجمندش علیه 
الای فرست رسرل خا ضی اه اه و اتکی باس راو آب 
ای ار و 
آسیب رساند و نه به انسانی(2). 
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1-. آصول کافی 1: 442 
2 . فروع کافی 1: 348 


باب سوم: در بیان معجزات آسمانی که همچون گواهی بر حقانیت پیامبر صلّی الله علیه و آله 
پدیدار شد. از آن جمله شکافته شدن ماه و بازگشتن خورشید و بر جا ماندن خورشید و سایه 
انداختن ابر و پیدایش شهابها و فرود آفذن سفره و نعمت لژ اشفان و نمونههایی از اين دست 
افزون بر انچه در باب جوامع معجزات حضرت گذشت 


و مج ۱ - ی و مهم و 
اقتربت السّاعَة و الشقّ القَمرٌ * و ان یروا ايَةٌ بُعرضُوا و یقولوا سح 


مُستمرٌ (1 


ِ‌ 


[نزدیک شد قیامت و از هم شکافت ماه. و هر گاه نشانه ای ببینند روی 
بگردانند و گویند سحری دایم است. 1 

طیرشی, فیکوید: ۶ افتربتت. الساعه» یعتی شاعتین که. همه. افرید کان :خر آن 
فیصیوند تیک ند که همان یام تاد ورین این ات کم جهن از 
ان که سر برسد برایش اماده شوید. , «و انْشقّ القَمَرٌ» از ابن عباس روایت 
شده که مشرکان نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله جمع شدند و عرض 
کردند: اگر رست میگویی ماه را برای ما به دو نیم بشکاف. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به آنها فرمود: اگر این کار را کردم ایهان میا ورید؟ 
عرض کردند: بله. شب بدر بود. رسول خدا الله 
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.مر 2:21 


علیه و آله از پروردگارش خواست که آنچه را خواسته, بودند به حضرت 
اما هی سس ات ی سس هلان اه 
ندا سر داد که ای فلانی و ای فلانی شهادت دهید. 


و آبن مسعود گفته: ماه در زوز کار رسول خدا صلی الله علیه و آله به دو 
نیم شکافته شد و حضرت به ما فرمود: شهادت دهید ! شهادت دهید ! 


همچنین از وی روایت شده: به خدایی که جانم در دست اوست سوگند من 
حراء را از میان دو نیمه ماه دیدم. 


و از جییر بن مقطعم روایت شده: در روزگار رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله ماه شکافته شد و دو پاره شد بر اين کوه و بر اين کوه. مردم گفتند 
محمد ما را سحر کرده است. آنگاه کسی گفت: اگر شما را سحر کرده, 
همه مردم را که سحر نکرده است ! 


ماجرای شکافته شدن ماه را شمار زیادی از صحابه از جمله عبدالله بن 
مسعود و انس بن مالک و حذیفه بن یمان و ابن عمر و ابن عباس و جبیر 
بن مطعم و عبدالله بن عمر روایت کردهاند و عمعی. آد ففنتران بة ان 
معتقدند جز آنچه از عثمان بن عطاء به نقل از پدرش روایت شده که وی 
گفته: آیه یعنی ماه شکافته خواهد شد. این را از حسن نیز روا بت کردهاند 
ف. بلکی, نیزر ان را انکار کرده- انشت. اما این ضجیح. پیست: :زند| ,اولا 
ی بر این رویداد اجماع کردهاند و به مخالفت مخالفان اعتنایی 
نشده است و ثانیا شهرت این رویداد میان صحابه مانع از مخالفت با آن 
میشود. کسانی که به این ماجرا ایراد گرفتهاند و گفتهاند اگر این اتفاق 
افتاده بود همه دیده بودند. سخنشان باطل است زیرا ممکن است خداوند 
متعال این رویداد را با ابرها يا به گونهای دیگر از بیشتر مردم پوشانده 
باشد, همجنین این اتفاق در شب افتاده و ممکن است مردم خواب بوده 
باشند و از این رویداد مطلع نشده باشند, چون همه مردم در نشانهها و 
علاماتی که در آسمان و جوٌ روی میهد تانلن نمیکنند. پس این ماجرا نیز 
همچون فرو ریختن ستارگان و رویدادهایی از این دست بوده که مردم 1 
آن غافلاند. خداوند سبحان نیز «افتَرَبتِ السَاعَة» را همراه با «و انْشق 
الْقَمَُ» ذکر کرده زیرا شکافته شدن ماه علامت نبوت پیامبر ما صلی الله 
علیه و آله 
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است و نبوت ایشان و دوره آن از علامات نزدیک شدن قیامت است. 
خداوند متعال در «و ان یروا یه بعْرصُوا» از خیرهسری کافران قریش خبر 
داده و میگوید آنها هرگاه نشانه و معجزهای را دیدند به خاطر خیرهسری و 
حسادت از اندیشیدن در آن و پذیرفتن صختش روی گرداندند «و پِقولوا 
سخر مُستَمتٌ» یعنی سحری قوی و شدید که سرآمد همه سحرهاست. 
«مُستَمتٌ» از «امرار الحبل» به معنای محکم تافتن طناب آمده است و 


« استمرز الشی ۶» بعنلی قوی و مستحکم شد؛ نیز گفتهاند یعنی رفتنی و 
ناپایدار است و بر جا نميماند. 


مفسران گفتهاند وقتی ماه شکافته شد مشرکان قریش گفتند محمد ما را 
سحر کرده است. آنگاه خداوند سبحان فرمود: 9 أَنْ پرو| آبه یغرِصوا» 
یعنی از تصدیق کردن و ایمان آوردن به آن روی میگردانند. زجاج گفته: این 
سخن دلالت دارد که آن اتفاق افتاده بوده است. 


به نظر من دلیل دیگر (بر وقوع آن در زمان پیامبر) این است که خداوند 
متعال گفته این رویداد آیت و نشانهای بر وجه اعجاز است و معجزه در دنیا 
مورد نیاز است که مردم آن را دلیلی بر صحّت نبوت بدانند و با آن صداقت 
انسان راستگو را دريابند, ونه در حالت انقطاع تکلیف (و نزدیک به قیامت) 
در زمانی که مردم به صورت قهری معرفت و شناخت پیدا می کنند . 
همچنین به این دلیل که خداوند سبحان فرموده: «و یفولوا سر مُستَمت» 
در حالی که در زمان معرفت قهری (نسبت یه نبوت پیامبر) مردم نمیگویند 
معجزه سحر است(1). 


رازی میگوید: همه مفسران گفتهاند منظور این است که انشقاق در ماه 
رخ داده است و اخبار بر رخداد انشقاق دلالت دارند. در صحاح خبر 
شهوری هست که 


جمعی از صحابه روایت کردهاند: از رسول خدا صلّی الله علیه و آله 


خواستند تا به عنوان معجزه, ماه شکافته شود. حضرت از پروردگارش 
خواست و او ماه را شکافت. 
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1- . مجمع البیان 9: 186 


سخن برخی مفسران که گفتهاند منظور آیه این است که ماه شکافته 
خواهد شد, سخنی بعید و بی معناست, زیرا کسی که وقوع این امر طبیعی 
را ممتنع دانسته آن را چه در گذشته و چه در اينده ممتنع میبیند و کسی که 
آن را ممکن دانسته نیازی به تأویل ندارد. دلیل این مفسرین این است که 
میگویند شکافته شدن ماه اتفاقی هولناک است و اگر چنین اتفاقی افتاده 
بود همه سطح زمین را در بر میگرفت و میبایست به حد تواتر میرسید. 
پاسخ این است که پیامبر صلّی الله علیه و آله بر سر قرآن تحدّی و مبارزه 
طلبی کهآ ما مد ها فصیحرین کلام را سوام امد اما از این کار 
درماندند و چون قرآن معجزهای پایدار تا به روز قیامت بوده نیاز به استناد 
به معجزه دیگری نبوده و بدین خاطر علماء آن رویداد را آنچنان که به حذٌ 
تواتر برسد, نقل نکردهاند. از سوی دیگر مورخان نیز آن را وانهادهاند زیرا 
نوشتههای تاریخی در بیشتر موارد تکاشته منجمان بوده و وقتی آن اتفاق 
افتاده آنها گفتهاند این رویداد همچون خسوف ماه و پیدایش چیزی شبیه 
نیمه ماه در جایی دیگر از جوّ بوده است و بدین سبب آن را در نوشتههای 
تاریخی خود وانهادهاند. با اين همه قران برای این رویداد استوارترین دلیل 
و قوبترین اثباتگر است و در ممکن بودنش نیز شکی نیست و راستگویان 

نیز از ان خبر دادهاند. پس بایست به وقوعش باور داشت. به علاوه سخن 
از امتناع گسست و پیوست در آسمان سخنی سخیف است زیرا امکان 
ای ره اسان ات سم اه و اما وهای 
برای قیامت دانسته شده چون کسی که خراب شدن دنیا را انکار میکند, 
وقوع انشقاق. و کسستکی در اشمان و یا در دیگر اجسام آسمانی همچون 
سیارات را نیز نمییذیرد بنابراین وقتی بخشی از اسان شکافته شود ثابت 
میشود که اعتقاد به عدم امکان خراب شدن دنیا مخالف با حقیقت 
است(1). 


قاضی در الشفاء میگوید: مفسران و اهل سنت همه بر وقوع ات 
اجماع 4 به اسنادش از ابی معمر از ابن ملسعود روایت 


کرده که 
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ماه در روزگار رسول خدا صلی الله علیه و آله به دو نیم شکافته شد. نیمی 
بالاای کوه و نیمی پایین ان انگاه رسول خدا| صلی الله علیه و اله فرمود: 
شاهد باشید. 


در روایت ت مجاهد نیز آمده: و ی 
آمده در منا نزد پیامبر بودیم. اسود از ابن مسعود نیز روایت کرده که 
و انچنان که من کوه را میان دو پاره ماه دیدم. مسروق نیز از 1 
روایت ت کرده که وی گفته: این اتفاق در مکه رخ داد. و افزوده است کفار 
قریش گفتند ابن ابی کبشه سحرتان کرده است. کسی گفت: اگر محمد 
ماه را سحر کرده باشد سحر او نمیتواند سرتاسر زمین اف بر یرو 
بنابراین از کسانی که از دیاری دیگر قیانتد بشید ابا این| دندهاند؟ 
مسافرانی آقدتق قآ آنها پر سیدند و انا خبر دادند که دیدهاند. سمرقندی 
نیز از ضحاک همانند این سخن را روایت ت کرده و گفته: ابوجهل گفت: این 
سصر اس کی رات موم دیگر مروهتها غرست قاس آا آها بر 
این را دیدهاند پا نه. سپس مردم دیگر دیارها نیز گفتند دیدهاند که ماه 
شکافته شده است. آنگاه کفا ر گفتند؛ این سحری مستمر است. علقمه نیز 
اين را از ابن مسعود روایت ۳ اینان چهار تن بودند که از عبدالله (بن 
مسعود) روایت کرده اند . 


کسانی جز ابن مسعود نیز این رویداد را روایت کردهاند از جمله ابن عباس 
و ابن عمر و خدیفه و جبیر بن مطعم و حضرت علی ع. 


در روایت ت ابی حذیفه آرچبی حضرت علی علیه السلام فرموده: ماه شکافته 
تفت ما سر آم-پیاسن ای الا ایهم ال موم 


از ان ووایت ده اهل مکه از تیامترضلی اللة:علیه و آله خوا مه که 
نشانهای به آنان نشان دهد. حضرت دو نیم شدن ماه را , به آنان نشان داد و 
آنها حراء را از میان دو نیمه دید ند. 


قتاده نیز این را از انس روایت ت کرده است., در روایت معمر و دیگران از 
قتاده از وک آمده: حضرت دو پاره شدن ماه را به آتان نشان داد, انگاه 
نازل شد «افْتَربت السَاعَة». 
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از جبیر بن مطعم. پسرش محمد و نوهاش جبیر بن محمد روایت کردهاند و 
از ابن عباس. عبیدالله بن عبدالله بن عتبه روایت کرده و از ابن عمر, 
مجاهد روایت ت کرده و از خذيفه, ابو عیدالرحمان سلمی و مسلم بن ابی 
عمران ازدی روایت ت کردهاند که اکثر طرّق این احادیث صحیح است و آیه 
1 
زمین در آن شب این اتفاق را رصد کرده و ندیده اند و اگر هم چنین نقلی 
شده باشد از جانب کسانی که به سبب زیاد بودنشان ممکن نیست بگوییم 
بر کذب همدست شدهاند باز هم برای ما حجت نبود زیرا ماه در سرتاسر 
زمین به یک شکل نیست و گاه بر قومی زودتر از قوم دیگر طلوع میکند و 
گاه برای قومی متفاوت از قوم دیگر طلوع میکند و گاه ابری یا کوهی آن 
را از چشم قومی پنهان میکند, از همین روست که کسوفها در برخی جاها 
و نه همه جا روی میدهند و در مواردی به صورت جزئی و در مواردی به 
صورت کلی رخ میدهند و در مواردی نیز تنها مدعیان علم نجوم متوجه آن 
ميشوند. همچنین نشانه ماه در شب پدیدار شده و مردم عادتا در شب آرام 
گرفتهاند و بر چا شدهاند و درها را بستهاند و رفت و آمد نمیکنند و فقط 
کسانی متوجه رویدادهای آسمانی میشوند که آسمان را رصد کنند, بنابراین 
ماه گرفتگی در همه جا رخ نمیدهد و همه متوجه آن نمیشوند تا از آن خبر 
ها و را ای را 
می گویند که در آسمان شب رخ داده همچون نورها و ستارگان بزرگی که 
برخی اوقات آشکار می شوند و کسی از آنها خبر ندارد(1). 


روایات: 


1, تفسیر قمی: «افتَرِبتِ السَاعَةٌ» قیامت نزدیک شده و پس از رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله نبوت و رسالت پایان یافته و پس از حضرت قیامت 
میشود. 5 انْشَخ" الْقَمَرُ» قریشیان از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
خواستند نشانهای به آنان 


ص: 139 


1-. شرح الشفاء 1: 584- 59 


نشان دهد. حضرت از خداوند خواست و او ماه را به دو نیم شکافت تا آنها 
دیدند و سپس به هم چسبید. گفتند: این سحری مستمژ است یعنی جادویی 
کامل است. نیز روایت شده که حضرت درباره «اقتَربت السَاعَة» فرمود: 
یعنی خروج حضرت قائم عقّل الله تعالی فرجه . 


از یونس روایت شده که وی گفت: امام جعفر صادق علیه السلام به من 
فرمود: چهارده تن از اصحاب عقبه در شب چهاردهم ذی الحجه جمع شدند 
هب پناسیر .صلی الله علیه: ق الم عرص کردنده هر پیامبری حتما نشانهای 
دارد, امشب نشانه تو چیست؟ حضرت فرمود: چه میخواهید؟ عرض 
کردند: اگرٍ تو نزد پروردگارت مقامی داری به ماه فرمان بده که دو نیم 
شود. در آن دم جبرییل فرود امد و عرض کرد: ای محمد ! خداوند به تو 
سلام میرساند و میفرماید من به همه چیز دستور دادهام که به فرمان تو 
باشند. آنگاه حضرت سرش را پالا برد و به ماه دستور داد که دو نیم شود. 
ناگاه ماه دو نیم شد. پیامیز صلی. الله علبه و اله سحدم شکر کداشت و 
شیعیان ما نیز به سجده افتادند. سپس حضرت سر بلند کرد و آنان نیز سر 
برداشتند. گفتند: مثل قبل شود. ماه مثل قبل شد. گفتند: سرش جدا شود. 
سرزش جدا شد و پیامبر صلی الله علیه و آله سجده شکر گذاشت و 
شیعیان ما نیز به سجده افتادند. عرض کردند: ای محمد! وقتی مسافران 
ما از شام و یمن بازگشتند از آنها میپرسیم در چنین شبی چه دیدهاند, اگر 
همین چیزی را که ما دیدیم آنها نیز دیده باشند میفهمیم که این اتفاق از 
جانب پروردگارت بوده, اما اگر ندیده باشند میفهمیم که این اتفاق سحر 
بوده و تو با آن ما را سحر کردهای. آنگاه خداوند نازل فرمود: «امتوتت 
السَاعَةُ» تا پایان سوره(1). 


2 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام و الاحتجاح به روایت از امام 
حسن عسکری علیه السلام ره ار ی 1 
بر قریشیان این بود که فرمود: ای ابوجهل ! خداوند تنها بدان خاطر عذاب 
را از تو بازداشته که میدانسته از صلب نو فرزندی پاک یعنی پسرت 


عکرمه بیرون خواهد 
ص: 440 


1- . تفسیر قمی: 656- 657 


آمد او مسئولیتی از امور مسلمانان را به عهده خواهد گرفت که اگر در 
باره آن از خداوند اطاعت کند دوست خداوند خواهد بود,اگر چنین نبود 
عذاب هم بر تو نارل میشد و هم بر دیگر قریشیانی که در اين باره 
میپرسند. _به آنها تنها بدین خاطر مهلت داده شده که خداوند میدانسته 
برخی از انها به محمد ایمان میاورند و با او سعادتمند میشوند, بنابرین 
خداوند چنین سعادتی را از انان بازنداشته و دريغ نکرده است. نیز 
میدانسته فرزندی مومن از انان زاده میشود, از این رو به پدرش مهلت 
داده تا پسرش را په سعادت برساند, اگر چنین نبود بر همه آنها عذاب نازل 
میشد, آسمان را ببین ! ابوجهل به آسمان نگریست و ناگاه دید درهای 
آسمان گشوده ۱۳ شعلههای آتش به سوی سرهای قوم 
فرود اند و آنقدر نزدیکشان میشود که حراراتش را میان شانههایشان 
احساس میکنند. ابوجهل و ان جماعت از ترس به لرزه افتادند. رسول خدا| 
صلّی الله علیه و آله فرمود: نترسید ! خداوند با آن شما را هلاک نمیکند, 
فققط تشانتان داد تا بتد بکیرید.. سیتتن تاگام. از پشت.: آن جماعت انواری 
درخشید و فرونشست و همچنان که از آششات بوده بود به آسمان 
باز گشت. حضرت فرمود: برخی از اين نورها نور کسانی است که خداوند 
میداند در میان شما در آیتده آنها را با ایمان سعادتمند میسازد و برخی 
تیکر تفز‌هاق با کی: است که. از افراد بی-ایمان: تشما بیرون میایند وه هوهن 
هستند(1). 


3 الامالت: از امام رضا علیه. السلامبه تقل از عدران ارجفندش. علیهم 
السلام به نقل از امام علی علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: ماه 
دز شکه نع وم نیم شگافته شیر آنگاه رسول خدا صلن الله عایه و اه 
فرمود: شاهد باشید اشاهد باشید ! 


4. الأمالی: از آتس بن مالک روایت شده که وی گفت: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله مردی را نزد یکی از فرعونها عرب فرستاد تا او را به سوی 
خداوند عرٌ و جل دعوت کند. اه رس اده‌مصا خن لی الله ایهم اه 
گفت: به من بگو این کسی که مرا به سویش فرامیخوانی از نقره است یا 
از طلا یا از آهن؟! آن مرد نزد حضرت بازگشت و ایشان را از سخن وی 
آحاه کرد بنافتر. صلی الله علیه و اله 
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ِ التفشر التسوت: ال الاماش آلعسگری له الما هه ال اس 


فرمود: نزدش بازگرد و او را دعوت کن. عرض کرد: ای پیامبر خدا! او 
سرکشتر از اینهاست. فرمود: نزدش بازگرد و او را و ۳ کن. مرد به 
نزدش باز گشت میات وا اه کاب رو و 
صاعقهای و مرد فرود آورد و کاسه سرش را درربود. آنگاه ِ 
عر و جل نازل فرمود: «و برسل الصَواعق قَیْصيبٌ بها من یشاء و 
یجادلون فی الله و هو شدیذ ذ المحال»( (1) 


[و صاعقهها را فرو میفرستند و با آنها هر که را بخواهد مورد اصابت قرار 
میدهد در حالی که انان درباره خدا مجادله میکنند و او سختکیفر است. 1 
(2) 


5 قصص الأنبیاء: از ابن عباس درباره کلام حق تعالی «افتَربت السَاعَة و 
انش" لسوت القَمژ» پرسیدند. وی گفت: ماه در شور کار برزستهلن خدا ضلن. اللة 
علیه و آله شکافته شد و دو نیم شد. مردم آن را دیدند اما بیشترشان روی 
برگرداندند, آنگاه خداوند متعال نازل فرمود: «و ان تفا ابه یعرصوا 3 
تفوها وه ی 6 مشرکان گفتند: ماه.زا سجر. کرد اماه.زا شنحر کردا 
(3) 


6 الخرائج و الجرائح: بارانی عظیم بر اهل مدینه بارش گرفت چنان که 
ترسیدند غرق شوند. نزد حضرت شکوه کردند و ایشان فرمود: خداوندا بر 
حوالی ما ببار و نه بر ما. آنگاه ابرها به شکل تاج از مدینه روی گرداندند و 
دیگر بر مدینه نباریدند و بر حوالیاش باریدند. اینچنین مردمان مومن و کافر 
همه چیزی را دیدند که هرگز همانندش را ندیده بودند. 


7 الخرائج و الجرائح: پیامبر صلّی الله علیه و آله در میان سفرهایی که 
پیش از بعثت داشت به دو سفر رفت که نزد عشیره حضرت و دیگران 
مقر وف و با نتم تن و کی کر غاخوای. آنرقه ننست. ابری آمده بود 
و بر حضرت سایه انداخته بود و هر کجا میرفت با ایشان همراه میشد و هر 
کجا میایستاد همراه با ایشان میایستاد چنان که همه همراهان و معاشران 
حضرت ان را میدیدند. 


ص: 442 


َ رو 7 15 
. آمالی ابن الشیخ: 309 


۰-3 . قصص الاتییاع؟ تسگه‌خظین 


8 الخرائج و الجرائح: در اوایل بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله ماه در 
مکه شکافته شد و همه اهل زمین آن را دیدند. حضرت آبهای در این باره 
برایشان تلاوت کرد و آنها انکارش نکردند و نشانهای که حضرت برایشان 
ای ی کاس ار تس را رین مرو سخن برخی 
از مردم که میگویند فقط یک نفر آن را دیده خطاست., زیرا آن قدر مشهور 
توح قاری لته یه لاو اک فقط ی تفر آن را دیده با 
که شگفتتر است ! ۱ پنج نفر روایت ت کردهاند: ابن مسعود و 
ابن عباس و ابن خبیر و ابن مطعم از پدرش و خذّیفه و دیگران. 


9 الخرائج و الجرائح: از معجزههای پیامبر صلّی الله علیه و آله اين بود که 
ابوطالب حضرت را به سفر برد و سپس گفت: هرگاه ما به زیر خورشید 
حرکت میکردیم ابری با ما حرکت میکرد و هرگاه متایشتادیی آن. هم 
میایستاد. روزی در اطراف شام بر راهبی فرود آمدیم که در صومعهای بود. 
وقتی به او نزدیک شدیم او دید که آن ابر با حرکت ما حرکت میکند و گفته 
بود در اين کاروان خبری هست. پایین آمد و به ما پیوست و جامه از 
کتفهای محمد برگرفت و خالی را که میان کتفهایش بود دید. ناگاه گریست 
و گفت: ای ابوطالب! نباید او را از مکه بیرون بیاوری و اگر بیرونش 
آوردی مراقبش باش و بر او از بهودیان حذر کن که او مقامی والا دارد, ای 
کاش من او را دريابم و نخستین کسی باشم که دعوتش را اجابت میکند. 


تا لت رنه الخ رات از فعخ ای باسرصلی الله هه الم این موه 
که شبی در حجر( سماعیل) نشسته بود. قریشیان نیز در مجالس خود 
بودند و با یکدیگر گفتگوهای شبانه می کردند. یکی از آنها گفت: در کار 
محمد ماندهایم و نمیدانیم دربارهاش چه بگوییم. دیگری گفت: برخیزید تا 
همه نزدش برویم و از او بخواهیم برایمان نشانهای از آسمان یدید بیاورد 
زیرا سحر گاهی در زمین رخ میدهد و در آسمان پدید تیا 3 اقا نو 
حضرت رفتند و عرض کردند: ای محمد! اگر چیزی که از تو میبینیم سحر 
نیست برای ما در اسمان نشانهای پدید اور چون ما ميدانیم سحر بر خلاف 
زمین در اسمان مستمر نمیماند. فرمود: ابا این ماه را میبینید که در 


ص: 443 


چهاردهمین شب خود کامل گشته؟ عرض کردند: بله. فرمود: دوست دارید 

آن نشانه از جانب اين ماه باشد؟ عرض کردند: دوست داریم. آنگاه حضرت 

با انگشت خود به ماه اشاره کرد و ناگاه ماه به دو نیم شکافته شد و نیمی 

از آن بر پشت کعبه افتاد و نیم دیگرش بر کوه ابو قیس, , سس هر دو 

پرواز کردند و در آسمان به هم پیوستند و یکی شدند و ماه همچون قبل در 

جای خود قرار گرفت. آنها گفتند: برخیزید که سحر محمد هم در آسمان 
و ما «افترَبت السَاعَة و 
نشق القَمَرٌ و ان یرو وا أيَة بُعرصُوا و یِقولوا سح کر مُستَمتٌ»(1) 


11 المناقب: همه مفسران و محذثان به جز عطاء و حسین و بلخی به 
اجماع درباره کلام حق تعالی «افتَرَبَتِ السّاعَة و انشق الْقَمَه» گفتهاند 
ار رد ی ی او هن 
عرض کردند: اگر راست میگوپی ماه را برای ما به دو نیم بشکاف. فرمود: 
اکر این کار زا کردم ایهان میاوزید؟ عرض کردند: بله. خضرت با انگکشت 
خود به ماه اشاره کرد و ناگاه ماه به دو نیم شکافته شد و از میان دو 
نیمهاش حراء دیده شد. 


و در روایتی دیگر: نیمی از آن بر کوه ابو قیس قرار گرفت و نیم دیگرش 


و در روایتی دیگر: نیمی از آن بر صفا قرار گرفت و نیم دیگرس بر مروه. 
نگاه حضرت فرمود: شاهد باشید ! شاهد باشید ! اما مردم گفتند محمد ما 
را سحر کرده است. مردی گفت: اگر شما را سحر کرده همه مردم را که 
سحر نکرده است. و ماه به مقدار ما بین عصر تا شب به همان حالت باقی 
ماند. آنها به ماه مینگریستند و میگفتند: این سحری مستم است. آنگاه 
نازل شد: «و ان یروا یه بُعرِضُوا» تا پایان. 


و در روایتی دیگر: هر مسافری اد هر کوتقته ه کتار میا مد غبر هیداد همانتد 
چیزی را که انان دیده بودند انها نیز دیدهاند(2). 
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- . این حدیث و ما قبل و ما بعدش را در نسخه چاپی الخرائج نیافتیم. 
پیشتر اشاره کردیم نسخهای که نزد مصثف بوده اضافاتی داشته که در 


نسخه چاپیاش نیست. علامه رازی در الذریعه گفته نسخهای از اين کتاب 
در کتابخانه سلطان العلماء در تهران هست که با نسخه چاپی تفاوت دارد. 
2-. مناقب آل ابی طالب 1: ۰106 نسخه چاپ نجف 


2. المناقب: ابو رجاء عٌطاردی گفته: نخستین چیزی که هنگام بعثت پیامبر 
صلی: اه علیه و آله برای ما عجیب و ناشناخته بود فروریختن ستارگان 
بود. 


زجاج درباره کلام حق تعالي «الا من ال" ی و السنع ۱۱ در آن نکن که 
دزدیده گوش فرا دهد ) قَأیئبَعَه تبعهٌ شهات اقبٌ»(2) (که شهابی شکافنده از 
پی او می تازد. ) میگوید: شهاب از معجزههای پیامبر ما صلّی الله علیه و 
آله‌بودم زیر یش از روز کار ایشان دیده تشده بنوده انبتته به این دلیل که 
شاعران برای بیان سرعت به برق و سیل تمثیل میزدهاند و در هیچ بیتی از 
اشعارشان ذکر ستارگان فروريخته نیامده است., اما وقتی پس از ولادت 
حضرت پیدا شد در شعر به کار رفت. ذوالرمه گفته: 


کاند کوکب فی اثر عفریه مسوم فی سواد اللیل منقضب 


حویت آن (گاو وحشی) ستارهای است در پي دیوی که در سیاهی شب ردی 
به جا میگذارد و از سویی به سوی دیگر میرود. 


ضحاک درباره کلام حق تعالی «یوم تأنی السماء بذخان مُبین»(3) (پس او 
انتظاز روز باش که اسمان دودی تمایان .هی آفرد. عم وفتی آنما ند 
قحطی دچار شدند میان خود و آسمان را همچون دود میدیدند و به خوردن 
مردار و استخوان افتادند. سپس نزد. پیامبر ضلی اللة علیه و آله آمدند و 
عرض کردند: ای محمد! تو آمدی و ما را به صله رحم فرمان دادی اما 
اکنون که قوم خودت هلاک شدهاند! این شد که حضرت از خداوند متعال 
برای آنان درخواست سرسبزی و فراخی کرد و قحطی از آنان برداشته 
شد, اما دوباره سوی کفر بازگشتند(4). 


توضیح . : جزری میگوید: و مس 
همین معنا هست: «ِنْ اللة حضْ العفریة النقرية» یعنی خداوند از 


تا موی کل تین اند و 
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4 . مناقب آل ابی طالب 1: 92- 93, نسخه چاپ نجف 


«مسوم» یعنی «فرستاده شده». جوهری میگوید: «انقضب الشیء» یعنی 
بریده شد, و «انقضت الکوکتبٍ من مکانه» یعنی ستاره از جایش کنده شد. 
وی در ادامه به این شعر استناد میجوید. 


3. اعلام الوری: از معجزههای پیامبر صلّی الله علیه و آله اين بوده که در 
اوایل بعثت ماه برای حضرت در مکه به دو نیم شکافته شده که قرآن نیز 
از آن سخن گفته است. و در حدیثی صحیح از عبدالله بن مسعود آمده: ماه 
شکافته شد آنچنان که دو پاره شد. کافران اهل مکه گفتند: این سحری 
است که اين ابی گبشه شما را با آن جادو کرده است, منتظر مسافران 
باشید اگر چیزی را که دیده اید آنها نیز دیده باشند راست میگوید اما اگر 
ندیده باشند این سحر است و شما را با آن جادو کرده است. مسافران از 
هر سو آمدند و گفتند ما آن را دیدیم. 


بخاری در الصحیح به این خبر استناد جسته که این رویداد در مکه رخ داده 
است(1). 


میگویم: درباره سایه انداختن ابر بر حضرت پیشتر در باب خاستگاه پیامبر 
صلّی الله علیه و آله و باب احتجاج امیرمومنان علیه السلام بر بهودیان و 
بای گر مه ورن رواب ای اد اتبارخساری امه ترباره ار کات 
را سا ای للم اه واه سا ام سا 
در ابواب معجزات ه امیرمومنان علیه السلام و همچلنین درباره اجابت ابر 
سا اصرح ار اه اهر وا اه سار 
اخبار مربوط خواهد آمد. . همچنین درباره تزوان شدن ابر و دور شدنش 
از مدینه با اشاره پیامبر صلّی الله علیه و آله که ذکرش در باب پیشین 
گذشت. اخباری در باب استجابت دعای حضرت خواهد آمد. 


قاضی در الشفاء میگوید: طحاوی در مشکل الحدیث از اسماء بن عْمّیس 
به دو طریق روایت کرده: پیامیر ضلی الله لیم و آله در حال «دزیامت وحن 
بود و سرش در دامان حضرت علی علیه السلام بود. این شد که ایشان 
نماز عصر را به جا نیاورد تا اینکه خورشید غروب کرد. تن خدا خلی 
الم اه مان فرمود: نماز خواندی 
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1- . |علام الوری: 19 


ای علی؟ ! عرض کرد: نه. حضرت فرمود: خداوندا او در اطاعت از تو و 
اطاعت از رسولت بود خورشید را برایش با زگردان. اسماء میگوید: من 
دیدم که خورشید غروب کرد و دیدم که پس از غروب کردنش باز ِ- 
کرد و بر زمین تابید, اين اتفاق در صهباء خیبر رخ داد. 


وی میگوید: این دو حدیت ثابت هستند و راویانشان نقه میباشند و طحاوی 
حکایت کرده که احمد بن صالح میگفته: کسی که شیوه بر علم دارد نباید 
حفظ حدیث اسماء را واگذارد زیرا آن از علامات نبوت است. 


یونس بن بکیر در زیاده المغازی از ابن اسحاق روایت ت کرده: وقتی رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به معراج رفت و سپس مردم را از آن جماعت و 
نشانههای آن کاروان خبر داد, عرض کردند: چه وقت ضبا و ؟ فر مود: روز 
چهار شنبه. وقتی چهارشنبه شد قریشیان سر کشیدند و منتظر ماندند. . روز 
در حال سپری شدن بود اما آنها نیامدند. آام ول سای الان خلود.د 
آله دعاأ کرد و برای ایشان ساعتی بر ظهر افزوده شد و خورشید بر جا 
ماند(1). 


14 الخرائج و الجرائح: از اسماء بنت عَمّیس روایت شده که وی گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در غزوه خُتَین حضرت علی علیه السلام را 
به دنبال کاری فرستاد. پیامبر صلّی الله علیه و آله نماز عصر را خواند حال 
آنکه حضرت علی علیه السلام نخوانده بود. وقتی ایشان برگشت پیامبر 
صلی الله علیه و آله سرش را بر دامان وی گذاشت و خداوند بر حضرت 
وحی کرد. حضرت علی علیه السلام جامه خود را ؛ نز ما اند ای اه 2 
و آله کشید و تکان نخورد تا اينکه دیگر نزدیک بود خورشید پنهان شود. 
دفتی سافیز لین له عضو ال به خالت بیع با کشت فرمود؛ نماز 
خواندی ای علی؟ ! عرض کرد: نه. حضرت فرمود: خداوندا خورشید را 
برایر علی بازگردان. آنگاه خورشید بازگشت تا اينکه به میانه مسجد رسید. 
اسماء گفته این در صهباء رخ داد. 
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1-. شرح الشفاء 1: 589- 591 


د1. الخرائج و الجرائح: از ام سلمه روایت شده : روزی حضرت فاطمه 
سلام الله علیها در حالی که حسن و حسین علیهما السلام را به دوش 
دشر وم ار سس اند سای الم له و اند امحضرت 
فرمود: پسر عمویت را صدا بزن. سپس یکی از حسنین را بر ران راستش 
و دیگری را بر ران چپش نشاند و حضرت علی علیه السلام و حضرت 
فاطمه سلام الله علیها را نیز یکی را روبروی خود و دیگری را پشت خود 
نشاند. سین فرفود: خداوندا اینان اهل بیت من هشتند: پس آلودگی را از 
ایشان بزدای و پاک و پاکیزهشان گردان. و این سخن را سه مرتبه تکرار 
کرد. فن در استانه در نشسته بودم. گفتم: من نیز از ایشان هستم ؟ 
فرمود: تو به سوی راهی نیک روی داری. کسی جز آنها و جبرییل در خانه 
تبود: خضر تدای خییر ی" خود را مر شیر انان کشنیده بود و آنان.دا با ان 
پوشانده بود و خود نیز به کنارشان رفته بود. سپس جبرییل با طبقی از انار 
و انگور نزد حضرت آمد. پیامبر صلّی الله علیه و آله خورد و انگور و انار 
تسبیح گفتند. سپس حسن و حسین علیهما السلام خوردند و انگور و انار در 
دستان ایشان تسبیح گفتند. سپس حضرت علی علیه السلام آمد و خورد و 
باز انا فشتیه کفتند. سیش‌ یکی از ضحابه: امد:و او نیو خواشت بخوود.. اما 
جیرقان کب ار این طرت فقط یامیوا .کر ند پیامتر با وی ان 
میخورد. 


مضه ور ااشمانة آمیم» <«عدف علی علوت تفر ی مر رت علین 
علیه السلام پوششی انداخت. 


6. الخرائج و الجرائجح: عايشه روایت کرده: روزی رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله علی را دنبال کاری فرستاد. کل دش لت ای الله ره 
و آله پازگشت. ایشان در اتاق من بود. وقتی علی از در وارد شد رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله در محوطه میان اتاقها به استقبال او رفت و در 
آغوشش کشید. ناگاه ابری بر آن دو سایه انداخت و از چشم من پنهانشان 
کرد. سپس ابر از آنها به کنار رفت و من دیدم رسول خدا صلی الله علیه و 
الم وهای انکیر تسد داد مهم حور از از تور هه اه 
علی میدهد. عرض کردم: ای رسول خدا! هم خود می 
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خوری و هم به علی میدهی اما به من نمیدهی؟ ! فرمود: این از میوههای 
بهشت است کسی جز پیامبر یا فرزند پیامبر یا وصی پیامبر در دنیا از آن 
نمیخور د. 


اصالی از ان رات ی کمن تترسول خدا صلی الله علیه 
و آله به من امر فرمود تا استر ايشان دُلذل و الاغ ایشان یعفور را زین 
کنم. من فرمان حضرت را انجام دادم. ایشان خود بر استرش سوار شد و 
علی علیه السلام نیز بر الاغ ایشان سوار شد. انها به راه افتادند و من نیز 
به همراهشان راهی شدم. به دامنه کوهی رسیدیم. آنها پیاده شدند و از 
کوه بالا رفتند تا اینکه به قله کوه رسیدند. دیدم ابری سفید همچون 
اه ری بر را سایه اد تیه اس سل له افع اه 
دستش رابه سوی جیزیر دراز کرد و شروع کرد بخورد و به علی علیه 
السلام نیز بدهد و چنین گذشت تا اینکه پند آاشتم سیر شده باشند. سیس 
دیدم پامیر ی الله لیهن ا یت ۱ سوی چیزی دراز کرد و خود 
نوشید و به علی علیه السلام نیز نوشاند و چنین گذشت تا اينکه برآورد 
کردم. شیر اب شدم باشند. سیسن دیدم آن ابر بالا رفت: و انها بایین آمدند و 
سوار شدند و به راه افتادند و من نیز همراهشان راهی شندم. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نگاهی به من کرد و در چهرهام تغیری دید. فرمود: 
چرا چهرهات را دگرگون میبینم؟ عرض کردم: از آنچه دیدم سرگشته شدم. 
فرمود: دیدی چه شد؟ عرض کردم: بله, پدر و مادرم به فدایت ای رسول 
خدا! فرمود: ای آتس ! به خدایی که هر چه خواست آفرید سیصد و سیزده 
پتامیر و تبیصد و سب دم وضویت از آن آبز غدا خوردهاند که در میان آنان نژ 
خداوند هیچ پیامبری از من و هیچ وصیای از علی ارجمندتر نبوده است(1). 


توضیح : : «داره» چیزی است که چیز دیگر را در میان میگیرد. «ذهلثك» یعنی 
از شگفتي آنچه که دیدم همه چیز را از یاد بردم. در برخی نسخهها 
«وهلث» آمده یعنی ترسیدم که همان رساتر است. 


198 اب از آتس بن مالک روایت شده که وی گفت: روزی رسول خد 
ای الا اه و الوا بر استرش شد و به سوی کوه آل فلان رهسیار 


شد و به 
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من فرمود: ای آتس ! استر را بردار و به فلان جا برو, علی علیه السلام را 
میبینی که نشسته و با ریگها تسبیح میگوید. سلام مرا به او برسان و او را 
سوار استر کن و نزد من بیار. من رفتم و علی علیه السلام را در همان 
حال که رسول عدا صلی الله. غلبه و آله درمودن نود باختم او را بر اشتر 
ی و اه ۲ 
دید عرض کرد: سلام بر تو ای رسول خدا! فرمود: سلام بر تو اي ابا حسن ! 
بنشین که در اینجا هفتاد پیغمبر رسول نشستهاند و من از همه آن پیامبران 
و ی ی ی تو. از .همه ان 
برادران بهتر هستی. آتس میگوید: ناگاه دیدم آبری بر آن دو 9 انداخت 
و به سرهایشان نزدیک شد. پیامبر صلّي الله علیه و آله دستش را سوی 
ابر دراز کرد و خوشهای ابکور کرفت و آن را میان خود و علی علیه السلام 
گذاشت و فرمود: بردارم ! بخور که این هدیهای از جانب خداوند متعال 
برای من و سپس برای توست. من عرض کردم: ای رسول خدا! علی 
برادر شماست؟ فرمود: بله, علی ِِ ۳ ۳ ای رسول 
خداوند عرٌ و جلّ سه هزار سال ر از 0 آدم ۳ را به زیر عرش 
آفرید و آن را در میان مرواریدی سبز در علم پوشیده خود نهاد. این گذشت 
تا اینکه آدم را آفرید. وقتی آدم را آفرید آن آب را از آن مروارید بیرون 
آورد و آن را در صُلب آدم قرار داد. اين گذشت تا اینکه خداوند جان آدم را 
گرفت. سپس آن آب را به صّلب شیث منتقل کرد و به همین ترتیب آن آب 
از پشتی به پشت دیگر منتقل شد تا اينکه به عبدالمطلب رسید. سیس 
خداوند عر و جل آن را دو نیم کرد و نیمی از آن را در پدر من عبدالله بن 
۱ ۱۱ پس من از نیمی آن آب هستم 
و علی راز نیم دیگرش, اینچنین علی در دنیا و آخرت برادٍ من است. رسول 
خدا صلّی الله علیه و آلء سپس قرائت ت فرمود: «و هو الذٍی حَلَّقَ من الماء 
قسزا قععاه تیا را ان ی فیزا ۱1۱ 
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- . انفال / 54 


از آب بشری آفرید و او را [دارای خویشاوندی] نسبی و دامادی قرار داد و 
پروردگار تو همواره تواناست. + (1) 


9. کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: امیرمومنان علیه السلام 


فرمود: حلیم بخورید که حلیم برای چهل روز عبادت توان میبخشد و از 
که دا ای اه و 


میگویم: اخبار نزول سفره به طَرّق متعددی در باب فضایل اصحاب کسا و 
ایا صاا ای اه ها وا ات ال رت اما 
الا وا ها که را هرا اس 
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1- . آمالی ابن الشیخ: 197- 198 
۰-2 . فروع کافی 2: 170 


باب چهارم: معجزههای پیامبر صلّی الله علیه و آله در اطاعت جمادات و گیاهان زمین از حضرت و 
سکن کفتی آها با اسان 


روایات: 


1 الخرائج و الجرائح : از فاطمه بنت اسد روایت شده: وقتی نشانههای 
درگذشت ۰ پدیدار شد., 0 چه کسی کفالت 
محمد را به عهده میگیرد؟ گفتند: 1 او بگو خودش 
انتخاب کند. عبدالمطلب عرض کرد: ای محمد! پدربزرگت بر بال سفر به 
قیامت است. کدام یک از عموها و عمههایت را میخواهی که کفیلت شود؟ 
محمد در چهره آنها نگریست و سپس نزد ابوطالب خزید. قیو ما ای به او 
گفت: ای ابوطالب ! من دینداری و امانتداری تو را شناختهام, در حق او 
چنان باش که بودهای. فاطمه میگوید: چون عبدالمطلب درگذشت 
ابوطالب محمد را گرفت. من به او خدمت میکردم و به من میگفت مادر. 
در باغ خانه ما چند نخل بود و اول رسیدن رطب بود. چهل کودک از 
همسالهای محمد هر روز به باغ ما میآمدند و رطبهایی را که میریخت 
برمیداشتند. من هیچگام ندیدم محمد رطبی را که کودکی قبل از او 
برداشته بود از دستش بگیرد حال آنکه بقیه بچهها از هم میربودند. من هر 
روز برای محمد یک مشت يا بیشتر از انها را برمیداشتم, کنیزم نیز اين کار 
را میکرد. روزی هم من فراموش کردم برایش بردارم و هم کنیزم. محمد 
خواب بود. کودکان امدند و همه رطبهایی را که ريخته بود برچیدند و رفتند. 
من خوابیدم و از خجالتِ محمد که بیدار ميشد استینم را روی صورتم 
گذاشتم. محمد بیدار شد و به باغ رفت و هیچ رطبی بر زمین نیافت. 
برگشت. کنیز به او گفت: ما فراموش کرردیم چیزی برداریم و کودکان 
اه هت اسر که اه وه محمد به باغ رفت و به یک نخل 


اشاره کرد و 
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گفت: ای درخت ! من گرسنهام. من دیدم درخت آن شاخههايیش را که 
رطب داشت پایین آورد و محمد هر چقدر خواست از آن خورد. سیس 
شاخهها به جای خود بالا رفتند. من شگفت زده شدم. ابوطالب 9 
بیرون رفته بود و هر روز وقتی بازمیگشت و در میزد من به کنیز 

در را باز کند. آن روز ابوطالب در زد و من پابرهنه به سویش دویدم و در 
زا بان کردم و انچه را دیده ونم برایتتن تعزیف کردم کفت. او بت شک 
پیامبر است و تو پس از سی سال برایش وزیری به دنیا میآوری. و من 
همانطور که او گفته بود علی را به دنیا اوردم(1). 


2 الخرائج و الجرائح: از جابر روایت شده که وی گفت: هرگاه با حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله در درههای مکه راه میرفتم حضرت بر هر سنگ 
و درختی گذر میکرد میگفتند: سلام بر تو ای رسول خدا! 


3. الخرائج و الجرائح: روایت شده که عمار بن پاسر در بعضی از سفرهای 
پیامبر صلی الله علیه و آله با ایشان همراه بوده است. وی میگوید: روزی 
در صحرایی فرود آمدیم که درختان کمی داشت. حضرت به دو درخت 
کوچک نگریست و به من فرمود: ای عمار ! سوی این دو درخت برو و به 
آنها بگو رسول خدا به شما فرمان میدهد به هم بپیوندید تا او به زیرتان 
ششنند. انگام هر یک .وی دیگر ی شغافت. تا اینکه به هم بنوستند وتهمجون 
یک درخت شدند. تنل خدا صلی الم غله ی اه بشت: اما .رت < 
قضای حاجت کرد. وقتی خواست بیرون بياید فرمود تا هر یک , به جای خود 
باز گردند: انگاه آن دو باز کشتند. 


کر الصاقب ار او اجراته نش ار نمی بو اه مات اه ماد 


روایت شده است(2). 


کر لته الجر نج از هعخر ههای سار ضلی الله علبهه الم این نده که 
وقتی به غزوه تبوک رفت بیست و پنچ هزار تن از مسلمانان - به جز 
خادمان آنها - با حضرت همراه بودند. ایشان در مسیر خود بر کوهی گذر 
کرد که آب با سرعتی اندک از بالایش به پایین میتراوید. مسلمانان گفتند: 
چه شگفتآور آب از اين کوه 
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2 . مناقب آل ابی طالب 1: 117. نسخه چاپ نجف 


بیرون میتراود ! حضرت فرمود: او میگرید. عرض کردند: کوه میگرید؟! 
فرمود: دوست دارید بدانید؟ عرض کردند: بله. فرمود: ای کوه چرا گریه 
میکتی؟ ناگاه کوه به حضرت و پاسخ داد و در حالی که آن چماعت همه 
ميشنیدند به زبانی فصیح گفت: ای سول خدا ! عیسی بن مریم از ز کنار من 
عبور مي کرد و تلاوت میکرد: «نارا وود الا و الحجارَ» (آتشی که 
7 
باشم میگریم. حضرت به او فرمود: آرام باش, تو از آن سنگها نیستی, آنها 
فقط سنک گوگرد هستند. نا ناه خر اش کوخ در وم خشکید و از آن ترآوش: و 
رطوبتی که داشت دیگر هیچ آثری بر جا نماند(1). 


6 الخرائج و الجرائح: روایت شده که وقتی شامبر شدا خی الم عایه. 
آله مسجدش را بنا کرد, در آنجا تنه نخلی خشکیده و کهن به سمت محراب 
بود که هرگاه حضرت خطبه میخواند به آن تکیه میداد. وقتی برای ایشان 
منبری ساختند و از آن متیر بالا رفقت.تاگاه آن تنه نالهای سر داد همچون 
ناله ناقهای که کرهاش را از او جدا کرده باشند. آنگاه رسول خدا صلّی الله 
لیم و وشن مد و ان مه رز درون نید و تلمان کرو سس 
سیس حضرت باز گشت. ان .| حتانه (نالان ) مینامیدند و تا زمانی که 
نی آهیه ,عسنکی را خراب کرند را یوم وفتی شایش را نارهم کردیه اور 
از جا درآوردند. 


7 الخرائج و الجرائح: روایت شده که مردی یهودی طلبی از مسلمانی 
داشت و قرار گذاشته بود آن مسلمانان برایش چند خط نخل بکارد و آنها 
را چنان پرورش دهد که در گونههای بسیار رطب دهد. پیامبر صلّی الله 
علیه و آله به حضرت علی علیه السلام امر کرد تا ایشان به تعداد درختهاپی 
که مسلمان برای یهودی ضمانت کرده بود هسته بیاورد. رسول تول ای 
الله علیه و آله شروع کرد هستهها را در دهانش بگذارد و سپس به حضرت 
علی علیه السلام بدهد تا ایشان آنها در زمین بکارد. وقتی حضرت علی 
علیه السلام مشغول هسته دوم بود اولی رویید و به همین ترتیب همه 
نخلها در گونههای مختلف از زرد و سرخ و سفید و سیاه و انواع 
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1-. الخرائج: 189 


دیگر کامل گشتند. روزی رسول خدا صلی الله علیه و اله در میان ان نخلها 
با حضرت علی علیه السلام قدم میزد. ناگاه نخلی به نخل دیگر ندا داد؛ این 
رسول خداست و این هم وصی اوست. اینچنین ان نوع را «صیحانی» 
نامیدند. 

8 المناقب: امیرمومنان علیه السلام فرمود: وقتی از غزوه خیبر 
برمیگشتیم جماعتی از یهودیان فدک با ما بودند. وقتی به دشت رسیدیم 


ناگهان درهای را دیدیم که سیل در آن درختها را برمیکند و کوهها را در هم 
میشکست. ما ۳1 را تخمین زدیم و دیدیم چهارده قامت است. برخی از 


مردم گفتند: اي رسول خدا! دشمن پشت سر ماست و این دره جلویمان. 
آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله پیاده شد و به سجده رفت و دعا کرد. 


سپس فرمود: با نام خدا حرکت کنید. در آن دم اسبها و شترها و مردان 
همه عبور کردندل(1). 


این نگفندا سامتز صلی الله»علیه هر ال نزه مسلمانان: رفت و فرمود 
برای حفر خندق بشتابید. انان شتافتند و سخت کوشیدند و همچنان حفر 
کردند تا اينکه کار حفر به پایان رسید و تیهای بلند از خاک اطراف خندق را 
فراگرفت. ۰ من ۱۳ خبر دادم و ایشان فرمود: ای جابر ! نترس که از 
این خاک امری شگفت خواهی دید. وقتی شب شد در اطراف آن خاکها 
همهمه و سر و صدای زیادی شنیدم و کسی میگفت: 

انَسیقوا ارات و الطعیدا ‏ استَقدغوة بدا هید 

و اوئوا مُحََّة الرّشیدا قَة جِعَلّ اللهْ غ عمیدا 

آَحاخ و اب عَضّْه الصندیدا 

«خاکها را از روی زمین برگیرید و در جایی دور به امانت بگذارید, 

و محمد رهیافته را پاری دهید که خداوند برایش پشتیبانی نهاده, 

پشتیبان او همان برادر و پسر عمویش, آن مهتر دلاور است.» 

چون صبح شد حتی یک مشت از آن خاکها را هم نیافتم(2). 


توضیح: «صندید» یعنی مهتر دلاور. 
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۰-2 . مناقب آل ابی طالب 1: 115 


0 الضاقب: بیامتز ضلن الله: علیه و آله بز ذرختی.خشک تکیه: داد نا گاه 
درخت برگ درآورد و میوه داد(1). 


. المناقب: تنآمیر صلی اللت. غلیه و آله ور خحفه. به. قور درخی, که 
0 اندی داشت فرود آمد و اصحاب نیز پیرامون حضرت فرود آمدند. 
از این بابت چیزی در دل حضرت گذشت. آنگاه خداوند متعال به آن درخت 
کوچک رخصت داد و درخت بالا رفت و سایهاش همه را در بر گرفت. 
خد‌وند متعال در ذکر این رویداد نازل فرمود: «[ لم 7 تر الی ریک یف مد 
الظل و لو شاء لجَعَلهٌ ساکنا»(2) (آبا ندیده ای که ۳ چگونه 7۳ 
را کشتردم اشت و آکر می خواست ان راشائکن فرار می داد. 1 (2] 


12 تفسیر عیاشی: از سعید بن چبیر روایت شده که وی گفت: در کعبه 
سیصد و شصت بت قرار داشت که هر طايفهای از طوایف عرب یکی دو تا 
از آنها را داشت. وقتی نازل شد «شهدة ال آنةُ لا ٍل-ج الا هو وَالْمَلائکَة 
واولوا العلم قَآَیمَا بالفسط لا الَ-5 الا هو العزیژ الحکیم»(۵) 


(خدا که همواره به عدل قیام دارد گواهی می دهد که جز او هیچ معبودی 
نیست و فرشتگان [او] و دانشوران [نیز گواهی می دهند که ] جز او که 
توانا و حکیم است هیچ معبودی نیست. + همه بتها در کعبه به سجده 
افتادند(د). 


3. بصائر الدرجات: حماد بن عثمان از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده که ایشان فرمود: عدهای از مردم با کلام ایمان میاآوزند آما 
عدهای فقط با نگاه ایمان میآورند. مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
رفت و عرض کرد: نشانهای به من بنما. زتهول حدا ضلی الله غایه. و اله به 
دو درخت فرمود به هم بچسبید. آن ون 
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هم چسبیدند. سپس فرمود: از هم جدا شوید. از هم جدا شدند و هر یک به 
جای خود باز گشتند. انگاه ان مرد ایمان اوردل(1). 


در بصائر الدرجات همانند اين حدیث با دو سند دیگر نیز روایت شده 
است(2). 


4 نضاتر الخات: از ایام جعفر شاوی علیه اتلاغ روایت: شدی که 
ایشان فرمود: امیرمومنان علیه السلام به ابوبکر فرمود: ایا تو را با رسول 
الله کرداآورم بت این دی طواتی است ۲ بسا که ایک یه .عبر 
خبر داد و به او گفت: ابا داد کار روز رای پیامین‌خلی الله عاه و 
آله بودیم و ایشان به دو درخت فرمود به هم بچسبید و آن دو به هم 
چسبیدند و حضرت پشت آنها قضای حاجت کرد و سپس به آنها امر فرمود 
و از هم جدا شدند؟(3) 


5. بصائر الدرجات: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
ایشان فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله به همراه یکی از اصحاب در 
جایی بود و خواست قضای حاجت کند. نآرق رو و" نزد آن دو نخل 
کوچک برو و به آنها بگو به هم بپیوندید. آنها به هم پیوستند و پیامبر 
الله علیه و آله پشتشان پنهان شد و قضای حاجت کرد و سپس برخاست. 
آن مرد آمد اما هیچ چیز ندید(4). 


توضیح: فیروزآبادی میگوید: «انتی التخل» درخت کوعک. خر مانست و با هر 
خرمایی که مفردش «آشاه» میباشد. 


16 قصص الأْنبیا ء: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: وقتی رسول خدا صلّی الله علیه و آله به رکن غربی رسید و از آن 
گذشت؛ رکن به حضرت عرض کرد: ای رسول خدا! مگر من نیز یکی از 
ستونهای خانه پروردگارت نیستم؟ چرا بر من دست کشیده نمیشود؟ ! 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فیک ند و گرمود: ارام بانشن: لام بر 

, مهجور نیستی ! نیز حضرت به باغی وارد شد و خوشههای خرما از هر 
سوه انش ان را ندا داختذ لام بو توا 
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رسول خدا ! و هر یک میگفتند: از من بخور ! ایشان به خرمای عجوه نزدیک 
شد و آن خوشه سجده کرد. آنگاه حضرت فرمود: خداوندا به آن برکت بده 
و آن را ننودمتد کردان: از این رو روایت شده که خرمای عجوه از بهشت 
است. هفجنین پیامبز ضلی الله علیه .و آله فزمود: من در مکه سنگی را 
میشناسم که پیش از آنکه مبعوث شوم به من سلام میکرد و من اکنون آن 
را میشناسم. پيامر ضلین الله غلیه .و آله وف از راهی در میکرد اک 
کسی در عقب ایشان میآمد از بوی خوش حضرت میفهمید که ایشان از 
انجا گذر کرده است. پیامبر صلی الله علیه و آله بر هر سنگ و درختی 
میگذشت به ایشان سلام میکردند(1). 


در بصائر الدرجات نیز این حدیت تا « مهجور نیستی» روایت شده 
است(2). 


7 فصض الاساغ از آنن عاس: ووایت شده که وی گفت: مر نی 
نزد یامبر صلّی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: ان کجا بدانم تم مسول 
۳ و بله. حضرت 
شاخه را صدا زد و آن شاخه از نخل پایین آمد تا اينکه بر زمین افتاد و 
دامنکشان جلو آمد تا نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله رسید. سپس حضرت 
فرمود: برگرد. شاخه برگشت و به جایش بازگشت. اعرابی گفت: شهادت 
میدهم که تو رسول خدا هستی. و ایمان آورد. عامری بیرون آمد و میگفت: 
ای آل عامر بن صَعضعه | به خدا سوگند من هرگز در هیچ چیز او را تکذیب 
نمیکنم. مردی از بنی هاشم به نام ژکاته که از درندهخوترین کافران بود, 
گوسفندانش را در دشتی به نام ٍضَم میچراند. پیامبر صلّی الله علیه و آله 

به آن دشت رفت و رژٌکاته ایشان را دید. او گفت: اگر میان ما خویشاوندی 
نبود کلامی با تو نمیگفتم و میکشتمت, تو همان کسی هستی که از خدایان 
ما بد میگویی, الان خدایت را صدا بزن تا تو را از دست من نجات دهد. 
سپس گفت: با من کشتی بگیر, اگر مرا زمین زدی ده عدد از گوسفندانم 
برای تو, پیامبر صلی الله علیه و آله او را گرفت و زمین زد و بر سینهاش 
نشست. ژکانه گفت: تو این کار را با من نکردی, این خدایت بود 
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1-. قصص تاه کی خی 
2 . بصاثئر الدرجات: 148 


این کار را کرد. سپس گفت: دوباره ! اگر مرا زمین زدی ده تای دیگر به 
انتخاب خودت از برای تو. پيامبر صلّی الله علیه و آله درباره او را بر زمین 
زد. گفت: این خدایت بود که این کار را کرد. دوباره ! اگر مرا زمین زدی ده 
تای دیگر از برای تو. پیامبر برای بار سوم او را بر زمین زد. رُکانه گفت: تو 
لات و غزژی را خوار کردی,. سی گوسفند از برای نو انتخاب کن. ِِ 
فرمود: من این را نمیخواهم, من تو را به اسلام دعوت میکنم ای ژکانه ! 
وای و تو که به دوزخ میر ود اما اک تا بیاوری سلامت ضتضاند. 
گفت: نه, مگر اينکه نشانهای به من بنمایی. پیامبر خدا صلّی الله علیه و 
آله فر مود: الان خدا شاهد تنوست اگر از پروردگارم درخواست کردم و 
نشانهای به تو نمودم دعوت مرا اجابت میکنی؟ گفت گفت: آری. در ان کنار 
درختی پربار بود. حضرت به آن فرمود: به اذن خدا ۱9 "ناگاه درخت 
دو نیم شد و با یک نیمه بر ساقش آمد و روبروی پیامبر خدا صلّی الله علیه 
و آله ایستاد. ژکانه گفت: امری شگفت به من نشان دادی, حال دستور بده 
برگردد. مصر بت فرمود: اگر 1 پروردگارم درخواست کردم که به او امر 
کند و او برگشت دعوت مرا اجابت نی ۱ کفخ: آری. فرمانش داد و 
بازگشت و به نیمه دیگرش چسبید. حضرت فر مود: اسلام میاوری؟ ژکانه 
گفت: ی ندارم زنان مدینه بگویند من تو را اجابت کردهام چون از تو 
ترسيدهام. گوسفندهایت را انتخاب کن! حضرت فرمود: من نیازی به 


توضیح: «بقرّه» بر وزن #ففقه 4 بفتن ار را شکافت. «بیقر» یعنی متکبرانه 
گام برداشت. در «وا نفس ژکانه» «وا» حرف نداء برای ندبه و «نفس» 
مضاف به ژکانه است. همچنین فتوان ان-را نف » بر صیقه کلم را 
بر حذف و ایصال خواند برگرفته از «نفس به» بر وزن «فرح» یعنی بخل 
ورزید. 


در الخرائج و الجرائح همانند این روایت به طور مرسل تا آنجا که «شهادت 
میدهم که تو رسول خدا هستی» امده است. 


ص: 41_59 


1- . قصص الأنبیاء: نسخه خطی؛ شیخ حر عاملی این روایت را به طور 


19 در المناقب نیز همانندش از آبن عباس روایت شده که در آنجا ادخ 
حضرت شاخه را صدا زد و آن شاخه همچنان سجدهکنان آمد تا به پیامبر 
صلی للم عانض له ره مب و یر اد 


9. قصص الأٌنبیاء: از آتس روایت شده که وی گفت: رسول خدا صلّی الله 
علیه و اله روز جمعه برمیخاست و پشتش را به تنهای که در مسجد نصب 
شده بود تکیه میداد و برای مردم خطبه میخواند. مردی رومی ِ ایشان 
آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! چیزی برایت میسازم که رویش بنشینی 

ات را و ماه رس ها و 
مینشست. و ی 
مک آنگاه رسول صلی الله عایه و ال فرسنود: اس که 
جانم در دست اوست اگر کنارش نمیآمدم تا به روز قیامت اینچنین میماند. 
سیس دستور داد تا آن را از جا در اور ند و زیر منبر حضرت دقن 


کردند(2). 


0. المناقب: وقتی پیامبر صلّی الله علیه و آله برای نبرد با مُقَقَع بن 
همیسع بنهانی رهسیار شد. بر سر راه مسلمانان کوهی بزرگ و هولناک 
بود که چهارپایان را خسته میکرد و اسبها را باز میایستاند. وقتی مسلمانان 

نه آن کممرسیدند. نز ول خدا صلی الله غلیه .و الم از خستگی و آزاری 
که در راهش بود شکوه کردند. تاضیر لت الله عليه د آلهستووعا کرد 
ناگاه کوه در زمین فرو رفت و چند تکه شد(3). 


1. الاأمالی: عبدالله بن, عباس از پدرش روایت کرده که وی گفت: 
ات هر ای اس اس کر ات 
تو را فرستاده؟! فرمود: بله. عرض کرد: پس نشانهای به من بنما. فرمود: 
آن درخت را برای من صدا بزن. او آن را صدا زد و ناگاه درخت آمد و 
روبروی حضرت سجده کرد و سپس برکشت 


ص: 4160 
ضنافب ال ای ظالب. ۰1 112 


2 . قصص الاأنبیاء: نسخه خطی؛ نیز اثبات الهداه 2: 131 
3- . مناقب آل ابی طالب 1: 69 


عمویت بپیوند(1). 


2 الاکحام: آناه نسم غسکیی ابو ان توص ار ماه عای عاسم 
السلام نقل کرده که ایشان فرمود: مردی تقفی که در میان عرب به 
ات تمرم اضر صلی اه اش له موه کت ار سس 
مبتلا شدهای من درمانت میکنم. حضرت به او فرمود: دوست داری 
نشانهای به تو نشان دهم تا بدانی من از طبٍّ تو بی نیازم و توبه طبٍ من 
نیاز داری؟ ! گفت: آری. فرمود: 1 آن درخت را 
صدا بزن. و به یک نخل دراز اشاره کرد. حضرت صدایش زد. ناگاه 
ریشههای درخت از جا در آمد و زمین را شکافت و آمد و روبروی حضرت 
ایستاد. مصر بت به او فرمود: برایت کافی بود؟ گفت: نه. فرمود: جه 
میخواهی؟ گفت: به او دستور بده به همان جایی بازگردد که از آن آمده و 
در همان جایی قرار گیرد که از آن گنده شده. حضرت فرمانش داد و آن 
بازگشت و در جایش قرار گرفت(2). 


توضیح: «سحقث النخلة» بر وزن «کرمق» یعنی نخل قد کشید, در بعضی 
نسخهها «سموق» به همین معنا امده است. 


2 الأمالی: از امام علی علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
۳92 فراخواند و به یمن فرستاد تا میان 
اهالیاش صلح بر پا کنم. عرض کردم: ای رسول خدا! آنها قومی پرشمار 
هستند و بزرگانی دارند حال آن که من جوانی کمسال هستم. فرمود: ای 
علی ! وقتی به بلندای گردنه افیق رسیدی با صدای بلند ندا سر داده و بگو: 
ای درخت و ای کلوخ و ای خاک ! محمد رسول خدا به شما سلام میرساند. 
من رفتم و وقتی به بلندای گردنه رسیدم بر اهل یمن پدیدار شدم. ناگهان 
دیدم آنها نیزههایشان را برافراشتهاند و سپرهایشان را به دست گرفتهاند و 
کمانهایشان را بر دوش نهادهاند و سلاحانشان را برکشیدهاند و همگی 
سوی من میآیند. با صدای بلند ندا سر دادم که ای درخت و ای کلوخ و ای 
خاک ! 


ص : 461 


1-. الأمالی: 365 
2 . الاحتجاج: 123 


محمد رسول خدا به شما سلام می رساند . ناگاه همه درختان و کلوخها و 
خاکها به جنبش افتادند و یک صدا گفتند: بر محمد رسول خدا و بر تو سلام. 
ناگاه پاهای آن قوم به رعشه افتاد و چهارپایانشان به لرزه افتادند و سلاح 
از دستانشان افتاد و شتابان سوی من آمدند. من میاتشان صلح بر با کردم 
و بازگشتم(1). 


4 همانند این روایت در بصائر الدرجات با دو سندو نیز در الخرائج و 
الجرائح امده است(2). 


توضیح: «انتکب قوسه کت یعنی کمانش را بر دوش گرفت. 


کر سید کسید ففتی: رل کدا هل الله لیم الق به فش بزره 
قریظه رسید گرداگرد قلعه پر از نخل بود. حضرت به نخلها اشاره کرد و 
آنها از قلعه قاضله کر فتند هدر ضحرا پراکنده شدند در 


6. الأمالی: امام رضا علیه السلام از پدران ارجمندش علیهم السلام از 
تحت ات وه واه ها وه ی سا 
میشناسم که پیش از بعثتم به من سلام میکر. من الان آن را 
میشناسم(4). 


در الخرائج و الجرائح نیز همانند این حدیث آمده است. 


7. الأمالی: از سلمان روایت شده که وی گفت: نزد پیامبر صلّی الله علیه 
و آله نشسته بودیم که ناگاه علی بن ابی طالب علیه السلام آمد. پیامبر 
صلّی الله علیه و آله سنگریزه ای به علی علیه السلام داد. همین که آن 
سنگریزه در دست علی علیه السلام قرار گرفت به سخن درآمد و گفت: 
ی یت و از برعزد ری 
1۳ 


ص: 462 
1-. الأمالی: 134- 135 


2- . بصاثر الدرجات: 147- 148 
3-. تفسیر القمی: 528 


4-. آمالی ابن الشیخ: 217- 218 


پیامبر او و ولایت علی بن ابی طالب خرسند باشد از ترس و عذاب خداوند 
۲ 


8 التوحید: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: مردی یهودی به نام سجت نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد 
و عرض کرد: ای محمد! آمدهام درباره پروردگارت از تو بپرسم, اگر به 
سوالهای من پاسخ دادی از تو پیروی میکنم وگرنه برمیگردم. فرمود: هر 
چه میخواهی بپرس. عرض کرد: پروردگارت کجاست؟ فرمود: او در همه 
جا هست و در هیچچ مکانی محدود نیست. عرض کرد: او چگونه است ؟ 
فرمود: من چگونه پروردگارم را به به چگونگی توصیف کنم حال آن که 

نگی آفریده شده است و خداوند با آفریده خود توصیف نميشود. عرض 
کرد: چه کسی میداند که : تو پیامبری؟ ناگاه هر چه سنگ و کلوخ و چیزهای 
دیگر کنا ر او بود به سخن در آمد و با زبان فصیح گفت: ای شیخ ! او رسول 
خداست. سجت گفت: به خدا هرگز روزی آشکارتر از امروز ندیده بودم. 
سپس گفت: شهادت میدهم که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست و تو 
رسول خدا هستی(2). 


همانند این روایت در بصائر الدرجات(3) 


یز اضخه و همچنین در قصص الأنبیاء با اندکی زیاده که آن را در باب دص بر 
حضرت علی علیه السلام اوردیم(4). 


تسایر ارات زار تراهم تن ید الاکرم اتصاری رات فده وی 
کقت وس را ضی آلاه غايه ده الم هس ام سل شم هخا رم 
ایوب انصاری به یکی از باغهای بنی نجار وارد شد. همین که داخل شد 
سنگی که بر روی چاهی با دولاب بود با صدای بلند ندا سر داد: سلام بر تو 
ای محمد ! نزد پروردگارت شفاعت کن که مرا از آن سنگهای جهنمی قرار 
کی ۱ ایا سا ات نی اسر ای اه یه ها 
دستانش را بالا برد و فرمود: خداوندا 


ص: 463 
1-. آمالی ابن الشیخ: 178 


2-. توحید: 326 
3- . بصاثر الدرجات: 147 


4 . قصص الاتییاع؟ تسگه‌خظین 


اين سنگ را از سنگهای جهنم قرار نده. سپس شنها ندا دادند: سلام و 
رحمت و برکت خدا بر تو ای مجمد! از پروردگارت بخواه که ما را از 
سوخت جهنم قرار ندهد. پیامبر صلی الله علیه و اله دستانش را بالا برد و 
و اه ی تک 
تا ۱ و وا 
اله از ان رطب برداشت و هم خودش خورد و هم به همراهانش داد. سپس 
نزد درخت خرمای عجوه رفت. وقتی درخت حضرت را احساس کرد سجده 
کرد. انگاه رسول خدا صلي الله علیه و آله برایش برکت طلبید و فرمود: 
خداوندا به آن برکت بده و آن را سودمند گردان. 


از این روست که عامه روا یت کردهاند قارچ از من (من و سلوی که بر بنی 
استزائیل تازل مین .شده) است: و ابش شفای شنم است و. عجوه از بهشت 
است(1). 


1. الخرائج و الجرائح: روایت شده که پیامبر ۳ الله علیه و آله بر یک 
درخت سَمّره با خارهای درشت و شاخههای محکم و ريشه استوار گذر کرد 
و آن را صدا زد. ناگاه درخت اطاعت کرد و زمین را شکافت و سوی 
ایشان آمد. حضرت سپس دستور داد و آن به جای خود بازگشت. کدام 
نشانه گویاتر و آشکارتر از اینکه چیزهایی ایستا در اطاعت از حضرت 
میایند و میروند؟ 


2. المناقب, الخرائج و الجرائح: روایت شده که پیامبر صلّی الله علیه و 
آله در غزوه طاثف بر انبوهی از درختان طلح گذر میکرد و خواب آلود بون, 
یک درخت سدر که جلوی راه حضرت را بند آورده بود تاگاه دو نیم شد و 
ایشان از میانش گذشت. ان درخت سدر تا روزگار ما بر دو ساقش به 
تنهایی ایستاده است و از آن دیار معروف و مشهور است و اهالی آنجا و 
کسان دیگری که آن را ميشناسند, به خاطر پیامبر صلّی الله علیه و آله به 
آن احترام میگذارند و آن را سدر پیامبر مینامند. وقتی اعراب به دنبال گیاه 
میگردند هر چقدر برایشان امکان داشته باشد از گیاهان آن درخت 
ویر نو .و آنها وا .جر تشر ان و گوسفندان خود میآویزند. آنها درختان آن 
دشت را قطغ میکنتد آما انن کار زا با ان.سندر نمیکتند و هیخ آاشیبی به 


ص: 464 


1 ,صافر االدرحات» 1349 


آن نمیرسانند چراکه احوالش را میدانند و مقامش را والا میدارند. اینگونه 
ان سدر در انجا نشانهای کویا و حجتی پایدار برای حضرت شد(1). 


در اعلام الوری نیز شیخ ابو سعید واعظ این روایت را در کتاب شرف النبی 
اورده است(2). 


کر الخراهه الحران روایت: ده کم در مسجه امتر صلی. الله غلیم و 
تکیه میداد. وقتی رای اینشان: متبری ساختند آن نته درخت. نالید: حضرت 
صدایش زد و ناگاه تنه درخت پیش چشم مردم زمین را شکافت. آنگاه 
حضرت به کنارش رفت و با آن سخن گفت تا اینکه آرام شد. سپس به آن 
فرمود: سر جایت بازگرد. و همه داشتند ميشنيدند. آن کتم.بار نیت هن 
جای خود قرار گرفت و بر یقین مومنان افزوده شد. 


4و راخ اضر ات ریات شوم کم نی صلی الله له مد اجه ده 


فرمود: به هم بپیوندید ! ان دو نخل به راه افتادند و زمین را شکافتند و به 


اه ٩‏ 
به آنان گفت: محمد نزد شما آمده و شما را به سوی حقیقت فرامیخواند. 


آنها از ترس پا به فرار گذاشتند. اين در هنگام بعثت حضرت بود و بیشتر 
حاضران اسلام اوردند. 
توضیح: «انجفل القومٌ» یعنی همگی از جا کنده شدند و رفتند. 


ودرا اسر ال هن هیر که 
ای ار ات ری را 
پیامبر و یک وصی بر روی تو نیست. و حضرت علی علیه السلام همراه 
ایشان بود. آنگاه کوه آرام گرفت. 


ص: 4165 


1-. مناقب آل ابی طالب 1: 171. نسخه چاپ نجف 


2 . اعلام الوری: 20 و 40, چاپ جدید 


7. الخزائج و الجرائج: روایت شده که پیامبر صلّی الله علیه و آله شبی 
نماز عشاء را به پایان رساند. ناگاه برقی درخشید. حضرت به قتاده بن 
تعمان نگریست و او را شناخت. شبی بارانی بود. او آمد و عرض کرذ: ای 
پیامبر خدا ! دوست دارم همراه شما نماز بخوانم. حضرت خوشهای خرما به 
او داد و فرمود: این را بگیر, جلویت را تا ده گام روشن میکند, وقتی به 
خانهات رسیدی شیطان پشت سرت امده است. وقتی داخل شدی به 
ی ۳ ه او را بزن. قتاده میگوید: من به خانه 
رفتم و به جایی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرموده بود نگریستم و 
تاگاه یک تیاهن دیدم و شمشیرم را , بر او فرود آوردم. خانوادهام ۵ 
چه کار میکنی؟ ! در این ماجرا دو معجزه بود, یکی خوشه نخل که بدون 
هیچ آتشی نور داد و دیگری خبری که حضرت از آن جنْ داد و همین طور 
بود. 


38. الخرائج و الجرائح: روایت شده که چبرییل نزد پیامبر صلّی الله علیه و 
آلم.اض.ه آنشانبر | شمکین: دید عرض کر دجم شده ۱ فقومود؛ کافرآن: یا قنق 
چنین و چنان کردهاند. عرض کرد: دوست داری نشانهای به تو بنمایم؟ 
فرمود: بله. آنگاه رسول خدا صلّی الله علیه و آله به درختی در ورای دشت 
نگریست. عرض کرد: این درخت را صدا| بژزن. حضرت صدایش زد. ناگاه 
درخت آمد و روبروی ایشان ایستاد. عرض کرد: فرمان بده بازگردد. 
حضرت فرمانش داد و درخت بازگشت. پتافتن یاهع له تر رد 
برایم بس است. 


9 الخرائج و الجرائح: روایت شده که پیامبر صلّی الله علیه و آله در 
سفری بود. ام ی ی حضرت به او فرمود: تو رابه راه 
نیک رهنمون بشوم! عرض رد چه راهی؟ فرمود: رت هیچ 
کلام ۷ ی این درخت. ۳ 
درخت را صدا زد. درخت زمین را شکافت و آمد و روبروی ایشان ایستاد. 
حضرت از درخت شهادت خواست و او شهادت داد. سپس به او فرمان داد 
و او به جایی که روییده بود بازگشت. مرد اعرابی اسلام آورزد: ۵ به. تون 
قومش راهی شد و عرض کرد: اگر از من پیروی کردند آنها را با خود نزد 
تو میآورم وگرنه خودم نزدت بازمیگردم و با تو همراه میشوم. 


ص: 1066 


0. الخرائج و الجرائجح: مردی اعرابی نزد امه ی الله علیه و آله آمد و 
عرض کرد: ایا دعوتی که میکنی نشانهای هم دارد؟ فرمود: بله, نزد آن 
درخت برو و به او بگو رسول خدا تو را فرامیخواند. ناگاه آن درخت از 
سمت راست و چپ و روبرويش سمت حضرت گرایید و از ريشه در آمد و 
زمین را شکافت و آمد و روبروی رسول خدا صلّی الله علیه و آله ایستاد. 
اعرابی عرض کرد: به او امر کن تا سر جایش برگردد. حضرت فرمانش 
داد و درخت به جایی که روییده بود بازگشت. اعرابی عرض کرد: بگذار 
برایت سجده کنم. حضرت فر مود: اگر بنا بود فرمان دهم کسی , به کسی 
سجده کند به زن فرمان میدادم به شوهرش سجده کند. عرض کرد: پس 
بدا دستانت را ببوسم. حضرت به او اجازه داد. 


1 الخرائج و الجرائح: از جابر روایت شده که وی گفت: وقتی پیامبر 
صلّی الله علیه و آله از راهی گذر میکرد اگر کسی در عقب ایشان میآمد 


از بوی خوش حضرت میفهمید که ایشان از آنجا گذر کرده است. پیامبر 
را ان علیه. ق. اله بر هر سنی و درختی: میگذشت. به. انشان: اسجدم 


میکردند. 


2. الخرائج و الجراتح: از آتس روایت شده که وی گفت: پیامبر صلّی الله 
علیه و آله مشتی سنگریزه برداشت و سنگریزهها در دست حضرت تسبیح 
گفتند. سپس آنها را در دست علی علیه السلام ریخت و در دست او نیز 
تسبیح گفتند. ما شنیدیم که آن سنگریزهها در دستان آن دو تسبیح گفتند. 
شبتنن آنها را در ذدستان:ها زیخت اما ذیکر تسبیح نگفتند. 


3 اضر آقم اف الکرانمت آن اسب ویایت کروم کم سول ها لین اه 
علیض و آله‌چه این. عیاس فرموو اي آبا الفصضل اافووا, همراه: با نش راز تور 
خانه بمان من با شما کاری دآرم. چون صبح شد حضرت نزد آنان رفت و 
فرمود: به هم نزدیگ شوید. آنها به کنار هم خزیدند. وقتی بر جاأ شدند 
حضرت جامهای بر آنان کشید و فرمود: پروردگارا اين عموی من و برادر 
صمیمی پدرم است و اینان پسر عموهای من هستند, همچنان که من آنها 
را پوشاندم آنها ر از انش دوزخ بپوشان. ناگاه آستانه: در و دیوارهای خانه 
و اضف هت ۱ 


ص : 467 


2 الخراتع و الخرانمه از نام عفر صاوق غلیه اسسلام روایت تنج که 
ایشان فرمود: برخی از مردم فقط با دیدن ایمان فا فد ۵ جرک دیگر با 
ان مس سا لیا اه ماه ای ی تن اما 
به من بنما. حضرت با دست به یک نخل اشاره کرد. درخت به سمت راست 
رفت فت . بار دیگر اشاره کرد و درخت به سمت چپ رفت. آنگاه آن: هرد 
فان اور 


45. الخرائج و الجرائح: مردی درگذشت و قبرکنها نتوانستند برایش قبری 
حفر کنند. نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله شکوه کردند و گفتند: ابزار 
ما در زمین فرو نمیرود, انگار آنها را بر سنگی سخت وصاف می زنیم. 
فرمود: چرا چنین است وقتی رفیقتان خوش خلق بوده است؟ کاسهای آب 
برای من بیاورید. حضرت دست خود را در آن کاشته کرد و روی زمین آب 
پاشید. قبرکنها زمین را حفر کردند و گویی زمین انباشته از شن شده بود. 


6. الخرائج و الجرائح: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله به غزوهای رفت. در راه 
بازگشت در راهی فرود آمد. ۰ همراه مردم داشت غذا میخورد که 
جبرییل آمد و عرض کرد: ای محمد! برخیز و سوار شو. پیامبر صلّی الله 
علیه و آله برخاست و همراه جبرییل سوار شد. ناگاه زمین برای حضرت 
همچون جامهای درنوردیده شد و ایشان به فدک رسید. وقتی اهل فدی 
صدای پای اسب را شنیدند پنداشتند دشمنشان از راه رسیده است. درهای 
شهر را بستند و کلیدها را به پیرزنی سپردند که بیرون از شهر خانهای 
داشت و خودشان به قلههای کوهها رفتند. جبرییل نزد آن پیرزن رفت و 
کلیدها را برداشت و امد و درهای شهر را باز کرد و پیامبر صلی الله علیه و 
آله وارد خانهها و آبادیهای آنجا شد. جبربیل عرض کرد: ای محمد ! خداوند 
اینجا را ویژه تو گردانده و در میان مردم فقط به تو عطایش کرده است, 
این همان سخن حق تعالی است که فرموده: «ما آفاء ال علی رشوله من 
اه الْفُری قلِلّه و لِلرَسول و لذی الْفْرّبی»(1) 


([آنچه خدا از [دارایی ] ساکنان آن قریه ها عاید پیامبرش گردانید از آن خدا 
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و از آن پیامبر [او] و متعلق به 
«قم وَجفثم عَلیّه من حَیّل و لا 


خویشاوندان نزدیک لوي ] است.) و نیز 
کا ۲ 
مشاه )۳ 


ب و5 لد الله تسلط رَسلهة علی من 
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([شما برای تصاحب آن] اسب با شتری بر اآن. نتاختید. ولی: .خدا 
فرستاد گانش را بر هر که بخواهد چیره می گرداند و خدا بر هر کاری 
تواناست. ) مسلمانان آنجا را بلد نبودند و در آنجا پا نگذاشتند اما خداوند 
آنجا را عاید رسول خود گرداند. جبربیل حضرت را گرداگرد سراها و 
دیوارهای آنجا چرخاند و سپس در را قفل کرد و کلیدها را به ایشان سیرد. 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله کلیدها را در غلاف شمشیرش که بر زین 
آوپخته بود گذاشت و سیس. سنوار شند. زمین برای حضرت همچون جامهای 
درنوردیده شد و ایشان نزد مردم رسید. آنها سر جایشان نشسته بودند و 
پخش نشده بودند و هنوز همانجا بودند. رسول خداا صلی, الله قلیه و آله 
فرمود: من به فدک رفتم و خداوند آنجا را عاید من کرد. در آن دم منافقان 
با چشمهایشان به هم اشاره کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمو د: اینها کلیدهای فدیٍ است. و کلیدها را از غلاف شمشیرش بیرون 
آورد. ار ها 
ایشان سوار شدند و به راه افتادند. وقتی وارد مدینه شدند پیامبر 
الله علیه و اله نزد حضرت فاطمه رفت و فرمود: ای دخترم ! خداوند فدک 
را عاید پدرت کرد و آنجا را به من اختصاص داد, پس آنجا فقط برای من و 
نه برای هیچ یک از دیگر مسلمانان است. هر کاری بخواهم با آن میکنم. 
مادرت خدیجه مهریهای بر پدرت داشت., پدرت اکنون آنجا را به ازای آن 
مهریه برای تو قرار میدهد, من آن را به نام تو میکنم, آنجا برای تو و پس 
از تو برای فرزندان توست. آنگاه حضرت پوستی درخواست کرد و علی بن 
ابی طالب علیه السلام را فراخواند و فرمود: بنویس که فدک عطیهای از 
جانب رسول خدا برای فاطمه است. بر اين واقعه علی بن ابی طالب علیه 
السلام و غلام رسول خدا 1 آیمن شاهد بودند. رسول خدا ضلی, الا 
علیه و آله فرمود: ۱ یی اتاحل فشت است» یس 


ص: 1069 
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از آن اهالی, قدک: نت سافتر ضلی الله. علیه و آله, آمدنه. و خصرت. یز 


7. الخرائج و الجرائح: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
ایشان فرمود: تسول خدا لی الله خلعه و ال به عفر انه. رفته در ارجا 
اموال را تقسیم کرد. مردم شروع کردند از حضرت درخواست کنند و 
ایشان به آنها عطا میکرد. ار چا فد کم اسر صلی له و آله را 
به سوی درختی راندند و ردای حضرت به درختی گیر کرد و پشت ایشان 
خراشیده شد و از آن درخت نیز حضرت را دورتر راندند و هنوز درخواست 
میکردند. فرمود: ای مردم ! ردای مرا پس دهید. به خدا سوگند اگر به تعداد 
درختان تهامه مال نزد من باشد همه را میانتان تقسیم میکنم بدون اینکه 
مرا ترسو پا بخیل ببینید. حضرت در ذی القعده از جعرانه خارج شد و 
فرمود: هرگاه آن درخت را دیدم سرسبز بود و انگار آب بر آن پاشیده 
ميشد. 


و در روایتی دیگر: انچنان که درخت ردای حضرت را برگرفت و پشت 
ایشان را خراشید. 


8. الخرائج و الجرائح: از معجزههای پيامبر صلّی الله علیه و آله اين بود 
که مشتتی. سنگر یز ه برداشت: و هر یک از آن.شنکها گفتند: سبحان الله و 
الک اله و لا اله الا نله الله اکیر. 


9 اقب از عاقعه و این عون مایت فنوم ما با امیر خلی االه 


علیه و آله همنشین بودیم و وقتی حضرت غذا میخورد ميشنیدیم که غذا 
سیخ صکصت, روره مر عافری ند رصول خدا صلق الله یه و ال 
آمد و نشانهای از ایشان خواست. حضرت ثه سنگریزه برداشت و آنها در 
دست ایشان تسبیح گفتند. 


و در حدیث اآبوذر: آنگاه آنها را روی زمین گذاشت. دیگر تسبیح نگفتند و 

خاموش شدند. سین دوبا ره آنها را برداشت و باز خبشیح کفتند. 

ابن عباس گفته: پدشاهان حضرموت نزد بناغیر‌خضای الله علیه و اله ادونه 
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1-. الخرائج: 185 


فرمود: اینها شهادت میدهند که من رسول خدا هستم. ناگاه سنگریزهها در 
دست حضرت تسبیح گفتند و شهادت دادند که او رسول خداست. حضرت 
فرمود: من در مکه سنگی را میشناسم که هرگاه از کنارش گذر کردهام به 
من سلام کرده است. 


از ابو هریره و جابر انصاری و این عباس و نیز از امام سجاد علیه السلام 
زوایت شده؛ پیامبر ضلی الله علیه و آله در مدیته با تکیه به یک تنه درخت 
خطبه میخواند. وقتی تعداد مردم زیاد شد, متیر بر ای رت سا خننه و 
ایشان سوی آن.عتیر خعییه عکان داد. آنگاه آن تنه نالهای همجون ناله ناقه 
سر داد. دقن خضرتا: به. توش باد کشت: و به: کتارش, امد ان کتتنید 
همچون آه کودکی که ساکت ميشود. 


و در روایتی دیگر: آنگاه زنل خدا ضالی اللة علیم ج 21 آز:راتر اغفش 
کشید و فرهود؛ اکر در آغوشش تمیکشیدم نا به روز قیامت ناله میکزد. 


ونفز رهاتی فیکرد آنگام پنامیو صلی اللم یو آله ضدانش وه و تایام زد 
درخت زمین را شکافت و نزد حضرت آمد. سپس به او فرمود: به جایت 
با زگرد. آن خن ما تند یک آنیة یر اخا بیش بار صست: 


و در ُسند الأنصار روایت شده که پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: آرام 
باش ! آرام باش ! اگر میخواهی تو را در بهشت بکارم_ ۳ نیکوکاران از تو 
بخورنر و اگر میخواهی دوباره تازه و شادابت کنم. و آن نله آخرت را بر 
دنیا برگزید. 

ففز شم این ساخة. آ مدمه وقفور مشحخ را ویران. کووند ابو بسن کقب ه 
موریانه ان را خورد و ریزه ریزه شد(1). 

0 الفناقب: پیامیر صلی الله علیه و آله ,در خدنته مسخدی میساعت: یکی 


از درختان مکه را صدا| زو ان درخت زمین را شکافت و آمد و روبروی 
حضرت ایستاد و به شهادت بر نبوت ایشان زبان گشود. 


ابوقزیره میگوید: شبی پیامبر صلّی الله علیه و آله نماز عشاء را به پایان 
رساند. ناگاه برقی درخشید. حضرت به قتاده بن تُعمان نگریست و او را 
شناخت. او 
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1-. مناقب آل ابی طالب 1: 80- 81, نسخه چاپ نجف 


امه رن کرده ای پیامبر خدا! شبی بارانی بود دوست داشتم همراه 
نماز بخوانم. حضرت خوشهای خرما , به او داد و فرمود: این را بحیور 6 
شبت زا از آن نوز بکنر: 


تیاضر ضلی ال یی میدن یشان لاه نو یل آ مایا 
با آن قومش را دعوت کند. ,عبدالله عرض کرد: ای رسول خدا! این همچون 
آسیب است. رقتول وا صلی الله عایه و اله هر وا زر با اه ی شاد وه 
وسیله آن هدایت می کرد (قومش را). ابوهزیره روایت کرده: قریشیان 
طقَیل بن عمرو را از نزدیک شدن به پیامبر صلّی الله علیه و آله نهی 
کردند. او وارد مسجد شد در حالی که گوشهایش را از پنبه پر کرده بود تأ 
ضدای-خضرت ترا تون و او فیشتتین هایمان. آورد: او گفت: 


مُحقّدها فرش و ما آنا بلهیُوب دی الخصَام 

م الی الْمقام و فْمّث مه بعیداً عبت أنَجُو من لام 

شمث الهَدی و سمقث قولاً ریما لس من سَجع الأتام 
وه سول و قان وم علَنَ رَموة بابهْت الْعظام 


ریا هرا ازشجمد سر خی افیدا رتخا انکه فن به هام مجاداه 
بزدل نیستم, 
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اصا 


او سوی مقام ایستاده بود و من دور از او ایستادم ۳ از سرزذش نجات 
یابم, 


اما صدای هدایت به گوشم رسید و کلامی ارجمند شنیدم که از جنس سجع 
مردم نبود, 


من رسول خدا ضای امه الصر اه ده هی کهآ 
بهتانی بزرگ میزدند مرا نکوهیدند.» 


سپس عرض کرد: ای رسول خدا! من مردی هستم که در میان قومم از 
من اطاعت میشود, از خداوند بخواه نشانهای برای من قرار دهد تا وقتی 
آنها را به اسلام دعوت میکنم یاور من باشد. جصتر بت فرمود: خداوندا برای 
او نشانهای قرار د۵. او داشت سوی قومش باز گشت که ناگهان بر سر 


تازیانهاش نوری همچون چراغ دید. در آن دم قصیدهای سرود که این ابیات 
از ان است: 
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خ ایک بیی لُوَيِ عّی السْتآن و الْعَضب ار 
ال تس اللّاس قَرّذ تعالی جَثْه (1) عن کل جه 


۳ ۳ 
اًْ 


لا 


ی ۱ و ماط 9 
وت ی 
رایث له دلائل انبائنی ی 7 سَبیلة ‏ بهدٍی لقَصد 


دای قییله. نی لو اربداتیه خیرم تفت و شم و تکیت من مرآتان 


و محجمد بنده و رسول او راهنمای هدایت و روشنگر راه راست است:, 
من از او نشانههایی دیدم که خبر میداد راه او به مقصد هدایت میکند.» 


اتوفتا له حافظ فد این کت اختات مار ضلی ال خیم .و له 
برای هر ده نفر چهل زراع از زمین را برای حفر کردن مشخص نمود. 

ن و خدّیفه داشتند قسمتشان را حفر میکردند که به صخرهای سخت 
رسیدند و از آنِ درماندند. سلمان به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت و 
حضرت پایین آمد و کلنگ را گرفت و سه ضریه زد که هر ضربهای 
درخششی داشت و حضرت تکبیر میگفت و مردم نیز با ایشان تکبیر 
میگفتند. سپس فرمود: ای یاران من ! خداوند شریعت مرا به همه آفاق 
میرساند. و در خبری آمده: اول به پمن و دوم به شام و مغعرب و سوم به 
مشرق. آنگاه اين آیه نازل شد: «لْطَهرَة عَی الذین کُلٍْ»(2) 


تا آن: را بر شد. چه ویزه است پیروز گرداند. ) جابر بن عبدالله گفته: 
صخرهای سخت در حفر خندق کار را بر ما دشوار کرد. نزد با اه 
الله علیه و آله شکوه کردند. ایشان ظرفی آب گرفت و از آب دهانش در 
ی اس با ع ام ات ام اس ی بر ان 
صخره سخت پاشید و ناگاه صخره همچون کندر نرم شد. 


روایت شده که در جنگ بدر شمشیر عکاشه شکست. آنگاه رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله تکه چوبی به او داد و فرمود: با اين با کافران بجنگ. 
تاکاه جوت ه 
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1- ( 4) آی جلاله و عظمته. 
2 . توبه / 32- 33 


شمشیری پبران تبدیل شد. اه هقواره با ان نی متخ ید ۲ نها این 
.0 7 ۱97 


در جنگ احد نیز حضرت به عبدالله بن جچحش تکهای از پوست نخل داد و 
ناگاه آن در دست او به شمشیر تبدیل شد. درباره ذوالفقار نیز روایتی به 
حضرت در جنگ احد به ابودُجانه نیز شاخه خشکی از نخل داد و آن شاخه 
به شمشیر تبدیل شد.. انگاه ابودذجانه سرود: 


تضَزتا الّبتَ بسغف التَخِیلِ قضار الْجَرید خساماً ضقیلً 

و ۱5 عجب من َو اه و من عجب ال تُ ولا 

«پیامبر ما را با شاخهای خشی از درخت نخل یاری داد و آنْ شاخه به 
شمشیر ی بریده تبدیل شد؛ 


اين امری شگفت از جانب خداوند و سپس از جانب رسول او صلی الله 
علیه و اله بود.» 


و دیگری کف 
من هر الجریده قاستحالت تهیف الحد(1) لَم بلق الْْثُو 


«او شاخهای خشک را جنباند و آن شاخه به شمشیری تیز تبدیل شد که 
هرگز شکننده نبود.» 


و روایت شده که پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: ای علی ! مشتی 


اب آنگاه حضرت آنها را پرتاب کرد و فرمود: «جاء َو 5 
1 هق الباطل»(2) 


رف موم نی رای وقتی حضرت این را گفت ناگاه 
بتها واژگون شدند و اهل مکه گفتند: مردی ساحرتر از محمد ندیدهایم. 
ابوهزیره میگوید: مردی به پیامبر صلی الله علیه و آله کمانی هدیه داد که 
تمثال یک عقاب بر رویش بود. حضرت بر رویش دست کشید و خداوند آن 
را پاک کرد. 
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1- ( 4) آی رقیق الحد, یقال: سیف مرهف آی محدد مرقق الحد. 
2-. اسراء / 81 


خَباب بن آرت به سفری رفته بود. دخترش نزد رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله آمد و از اتمام نفقه شکوه کرد. حضرت به او فرمود: گوسفندتان را نزد 
من بیار. حضرت بر سینه گوسفند دست کشید و آن گوسفند تا وقتی خباب 
بازگشت شیر میداد(1). 


‌ِ 
توضیح: «کدیه» به ضم یعنی زمین سخت. 


۳ 
عرض کردم: ای محمد ! وقتی در قلب من شي به تو چیره باشد راهی به 
سوی تصدیقت ندارم, ایا نشانهای داری؟ فرمود: بله. عرض کردم: 
چیست؟ فرمود: وقتی به سوی خانهات باز گشتی در راه از هر سنگ و 
درختی دیدی درباره من سوال کن. آنها رسالت مرا تصدیق میکنند و برایت 
به نبوت من شهادت میدهند. من بازگشتم و از هر سنگ و هر درختی که در 
راه دیدم پرسیدم و گفتم: ای سنگ و ای درخت ! محمد ادعا میکند تو به 
نبوتش شهادت میدهی و رسالتش را تصدیق میکنی, درباره او چه شهادتی 
میدهی؟ سنگ و درخت به سخن درآمدند و هر یک گفتند: شهادت میدهم 
که محمد رسول پروردگارمان است(2). 


| ون ۳ ۳ 
که در دوستی با محمد و علی و دشمنی با دشمنان آنها با تو موافق هستند, 
در قلبت چه میگذرد؟ عرض کرد: من انان را همچون جان خود میبینم. هر 
چه آزارشان دهد مرا آزار میدهد و هر چه خوشحالشان کند مرا خوشحال 
میکند و هر چه نگرانشان سازد مرا نگران میسازد. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: در این صورت تو دوست خدا هستی؛ غم نداشته باش: 
آنچه گفتی چنان سودی برای پت حاصل میکند که هیچ یک از آفریدگان خدا را 
سراغ ندارم که سودی به مانندش داشته باشد مگر کسی که حالی همچون 
حال تو داشته باشد. عقیدهای که تو داری برایت بدلی از مال و منال 
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1-. مناقب آل ابی طالب 1: 103- 104 
2- . التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : 253 


تک یشان ماش و ی اس ی ا تفت فان اس 
ین از ۱ زاو که هار مه رو یانب ویب ۵ ۱ 
صلوات بر محمد و علی و خاندان پاک ان دو جان ببخش. ان مرد شادمان 
شد و شروع کرد صلوات بفرستد. ابن ابی هقاقم او را دید و به او گفت: 
ای فلانی | محمد گرسنگی و تشنگی را نصیبت کرده است. و ابوشرور به 
اه کفت ههد ارروهای ماطل وا نضیت که کر ور تیار ار ادن جر نها 
میزند اما فایدهای ندارد. روز بعد آن مرد به بازار رفت. ان دو نزدش 
آمدند و با هم گفتند: بیا این شیفته محمد را دست بياندازيم آتوسزور .یه و 
گفت: ای بندم خدا! امرون مردم تجارت کردند و سود بردند, تو چه تجارت 
کردی؟ مرد گفت: من تماشا میکردم و هیچ چیز نخریدم و نفروختم, اما 
داشتم بر محمد و علی و خاندان پاک ایشان صلوات میفر ستادم. ابوشرور 
به او گفت: : پس ناامیدی سود کردهای و ناکامی به دست آوردهای, پیش از 
وت سفره گرسنگی به خانهات رسیده که غذایی از آرزو و خورش و 
خوراکیهایی انتاانندی نو ان است. آن سفره ر همان فرشتگانی برایت 
ی ی هب ای ای ی 
خداست ۱ به آو ایمان و سزاواران و کامیابان است., 
خداوند برای کسی که به او یمان با هرد هر انقدن خود بخواهد گشایش و 
رفاه حاصل میکند و در اين کار بخشنده است و هر آنقدر خود بخواهد تنگنا 
و نداری حاصل میکند و در این کار دادگر است و نگاهی نیک به وی دارد, 
بهترین انسانها نزد او کسانی هستند که هر چه بهتر به خکم او سر 
میسپارند. چیزی نگذشت که از کنار آنها مردی با یک ماهی گذشت و بوی 
ماهی پیچید. ابوشرور ریشخندکنان به او گفت: این ماهی را به این دوست 
ما - یعنی دوست رسول خدا صلّی الله علیه و آله - بفروش. مرد گفت: آن 
را از من بخر چرا که بر دستم مانده است. ان رن کت من چیزی ندارم. 
ابوشرور ریشخندکنان گفت: آن را بخر تا رسول خدا| بهایش را بپردازد, 
مگر به رسول خدا| ایمان نداری؟ آیا اين اندازم روش حساب : *؟ مرد 
گفت: البته, آن را به من بفروش. فروشنده گفت: رورا و دا نو (یی 
ششم درهم) به تو فروختم. ات ان رح سار سمل رسای 
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الله علیه و آله ماهی را به دو دانق خرید و او را نزد حضرت فرستاد. 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله به آسامه فرمود تا یک درهم به او بدهد. ِ 
درهم. زا کرفت و ثتاد. و خوشتخال, با ز کشت و گفت: این چند برابر 

ماهی من است. آن مرد روبروی آنها ماهی را شکافت و در دلش دو ِِ 
نفیس یافت که تا دویست هزار درهم میارزیدند. این اتفاق بر ابوشرور و 
ابن ابی هقاقم گران آمد و به دنبال صاحب ماهی رفتند و به او ؟ گفتند: مگر 
آن دو جوهر را ندیده بودی؟ تو فقط ماهی را : به او فروختی نه چیزی را که 
در داش بود, پس آنها را از او پس بگیر. آن فروشنده رفت و آن دو گوهر 
تا ی را سا ای وک | 
در دست چپش. ناگاه خداوند آن دو گوهر را به دو عقرب تبدیل کرد و 
عقریها او را گزیدند. او ناله برآورد و فریاد کشید 1 
آن دو کافر گفتند: ی ار 
ماهی نگاهی انداخت و دید دو گوهر دیگر درونش هست. آنها را برداشت و 
به صاحب ماهی گفت: اینها نیز مال توست. بگیرشان. او خواست آنها را 
بگیرد که ناگاه به دو مار تبدیل شدند و به سوپش جستند و نیشش زدند. او 
فریاد کشید و ناله برآورد و جیغ کشید و به آن مرد گفت: اینها را از من 
سزاورشان هستی. او گفت: بگیرشان, به خدا سوکند من آنها را 
نهادم. اه ای ور 
دو گوهر تبدیل شدند. سپس دو عقرب را نیز برداشت و آنها نیز دوباره به 
گوهر تبدیل شدند. ابوشرور به ابو دواهی گفت: سحر محمد و مهارت و 
حذاقت او در اين کار را میبینی؟ مرد مسلمان گفت: ای دشمن خدا! آیا 
ان را قح میتی اس این یبد من نمی و دون تن من 
هستند, پس وای بر شما چون کسی را که سحری همچون بهشت و دوزخ 
دارد تکذیب میکنید. صاحب ماهی رفت و آن چهار گوهر را نزد آن مرد 
وانهاد. مرد به ابو شرور و ابو دواهی گفت: وای بر شما! به کسی که آثار 
نعمتهای خداوند نزد او و نزد مومنان به اوست ایمان بیاورید, مگر اپن 
واقعه شگفت را ندیدید؟ او سپس آن چهار گوهر را نزد رسول خدا 

الله غلبه ی اله: خرن کنو تاجن گر ببه. ند دحضرت: آمدنده انهاا ما ر هر 
هزار دینار 
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از آن مرد خریدند. او گفت: امروز چه پربرکت بود ای رسول خدا! حضرت 
فرمود: این بدان خاطر است که به محمد رسول خدا| احترام میگذاری و 
برادر و وصیث رسول خدا, تغل را نز میداری, این نتیجه پاداش خداوند و 
سود کاری بود که کردی, دویسست داری تو را به تجارتی رهنمون شوم که 
این اموال را در آن به کار گیری؟ عرض کرد: بله ای رسول خدا! فرمود: 
از آنها بذرهای درختان بهشتی بساز. عرض کرد: چگونه اين کار را بکنم؟ 
فرمود: از آنها ؛ به آن برادران مومنت ببخش که در مراتب دوستی با ما از 
تو پایینترند. و در آنها آن برادران مومنت را شریک ساز که در مقام دوستی 
:| و بر انها ان 
برادران مومنت را ترجیح بده که در شناخت حق ما و احترام مقام ما و 
بزررگداشت امر ما ۹ ۱ 5۸ اینگونه انها 
بذر درختهای بهشت میشوند. بدان هر دانهای از آنها را به برادرانی که 
گفتم انفاق کنی چنان برایت زیاد میشود که همچون هزار برایر کوه ابو 
فَُتیس و هزار برابر کوههای آخد و ور و ثبیر میگردد و در ازایش برایت در 
بهشت کاخهایی از نقره با کنگرههایی از یاقوت و کاخهایی از طلا با 
کنگرههایی از زبرجد بنا میشود. آن مرد برخاست و عرض کرد: ای رسول 
خدا! من مردی فقیر هستم و چنین چیزهایی نداشتهام. چگونه چنین 
میشود؟ ! حضرت فرمود: تو به خاطر دوستیات با ما اهل بیت و دشمنیات با 
دشمنان ما از جانب ما محبت ناب و شفاعتی سودبخش داری که تو را به 
بالاترین درجات بزرگی میرساند(1). 


توضیح: درباره این ابی هقاقم و ابو دواهی چه بسا منظور از هر دو عمر 
باشد. نیز محتمل است منظور از ابن ابی هقاقم عثمان باشد. میگویند 
«هقم» بر وزن « ین یعنی بسیار گر سنه شد که تن میشود «هقم» 
بر وزن «کتفٌ» و «هقم» به کسر هاء و فتح قاف مشدّد پعنی پرخور. 


جوهری میگوید: «لم بل منه بطائل» یعنی سود خاضی از ان به دست 
نیاورد. این سخن را فقط به جحد میگویند. 
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اتقصیر المعسمیتب الی الاسام الستگر اه ام موی وود 


3 الخرائج و الجرائح. اعلام الوری: ا اف هماخ یامد صاین االه یه 
آله ماجرای سراقه بن جُعسُم است که در میان عرب مشهور است و 
شعرها دربارهاش گفته اند و در شهرها دهان به دهان نقل می شد . او به 
دنبال پیامبر صلّی الله علیه و آله رو به سوی مدینه گذاشت تا حضرت را 
غافلگیر کند ۵ کته نر و یشان .مت آفی. به کنست آورف وفتی. حهان کرد 
ار ی ها و 
پاهای اسبش در زمین فرو رفت و کاملا در زمین ناپدید شد حال آنکه آنجا 
زمینی خشک و دشتی هموار بود. چون دانست گرفتار حادثهای آسمانی 
شده ندا سر داد: ای محمد! از پروردگارت بخواه اسب مرا آزاد کند, من با 
خدا عهد میبندم که جایت را به کسی نشان ندهم. حضرت برایش دعا کرد 
و اسبش انگا بر که اه مس وا روص ای هسوسو 
انچه دید دانست برای حضرت خبری در راه است و به ایشان عرض کرد: 
برای من امان نامهای بنویس. حضرت برایش نوشت و او رفت(1). 


نیک 


ابا حکمٍ و اللات لو کت شاهدا لأْفر جوّادٍی ّ تسیح قوائْمَةهٌ 
عجبّت و لَم تشک بان مُحتّد | تفت 5 برهان فضن زا بکاییه 
عَلَیک قَکُف اللّاس عَنَه قاتّیی آری مرخ یوم سَتبدو مَعالمَة 


«ای ابا کم ! به لات سوگند اگر شاهد ماجرای اسبم بودی که پاهایش در 
زمین فرو رفت. 


شگفت زده میشدی و شک نمیکردی که محمد پیامبر و دارای برهان است؛ 
چه کسی میتواند این را بر تو پنهان کند؟ 


پس مردم از ازار او بازدار که من در کار او روزی را میبینم که 
نشانههایش اشکار میشود.» 


ص: 479 


- . اعلام الوری: 16 ط 1 و 33- 34 ط 2 


5 علام الوری: از امام علی علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
۱ 9 حضرت سوی یکی از 
نواحی مکه خارج شد و در راه هر درخت و هر کوهی ایشان را میدید 
میگفت: سلام بر تو ای رسول خدا! 


نیز در همانجا از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: من همراه 
با پیامبر صلّی الله علیه و آله وارد دشت شدم و دیدم حضرت بر هر 

و درختی گذر میکرد ی سلام بر نو ای رسول خد| ا و من 
میشنیدم(1). 


در الخرائح نیز همانند این حدیث امده است. 


کاقی از امام ععفر‌صادق غلیه السلام ورات هه که ایشان فرن ۱ 
رسول خدا صلی الله علیه و اله هستهای را در دهانش میمکید و سیس ان 
را میکاشت. هسته در همان دم بیرون میزد(2). 


7 کتاب حسین بن سعید و النوادر: از سماعه روایت شده که وی گفت: 
روزی امام جعفر صادق علیه السلام درباره خوش خُلقی سخن میگفت. 
فرمود: : غلام رسول خدا صلّی الله علیه و آله درگذشت. دستور داد تا قبری 
برایش حفر کنند. رفتند و حفر کردند تا اينکه ناگاه صخرهاي در قبر پیش 
رویشان پدیدار شد و نتوانستند آن را حفر کنند. نزد پیامبر صلی الله علیه و 
اله امدند و عرض کردند: ای رسول خدا! داشتیم برای فلانی قبر حفر 
میکردیم که ناگاه صخرهای پیش رویمان پدیدار شد و هر چه بر آن زدیبم 
کلنگهایمان را شکست. پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود: چگونه چنین 
است وقتی او خوش خُلق بوده است؟ بازگردید و حفر کنید. آنها برگشتند و 
حفر کردند و خداوند کار را اسان کرد تا اينکه توانستند او را به خاک 
8 الخرائج و الجرائح: از عبدالله روایت شده که وی گفت: شما نشانهها 
را عذاب تلقی میکنید اما ما آنقا زا بر کتهاین کر ووز کان منافتن ضلی: اااه 
علیه و آله 


ص: 190 


1- . اعلام الوری: 25 ط 1 و 48 ط 2 


2 . فروع کافی 1: 348 
۰-3 . نسخه خطی 


تلقّی میکردیم, ما همراه پیامبر صلّی الله علیه و آله غذا میخوردیم و از غذا 
صدای نسبیح گفتن میشنیدیم. 


59 اعلام الوری؛ نهج البلاغه: امیرمومنان علیه السلام در خطبه قاصعه 
فرمود: 


من با پیامبر صلّی الله علیه و آله بودم که سران قریش نزد ایشان آمدند و 
عرض کردند: ای محمد! تو چنان ادعای بزرگی کردهای که هیچ یک از 
پدران و خاندانت نکردهاند. ما از تو درخواستی داریم. اگر اجابت کردی و 
آن را به ما تشان دادی: فیفهمیم که : تو پیامبر و رسول خدا هستی, اما اگر 
انجام ندادی خواهیم دانست که ساحر و دروغگویی. تاشتن خ ای الله علیه و 
آله فرمود: چه می خواهید؟ عرض کردند: این درخت را صدا بزن تا از 
ريشه کنده شود و روبروی تو بایستد. حضرت فرمود: «ان اللة علی کل 
شی ء قدیز»(1) (خدا بر همه چیز تواناست. ) اگر خداوند این کار را کرد 
ایمان می آورید و به حق شهادت می دهید؟ عرض کردند: اری. مود هه 
آنچه را که میخواهید نشانتان خواهم داد اما خوب می دانم که شما به راه 
خیر باز نمیگردید و در میانتان کسی هست که در چاه بدر انداخته خواهد 
شد, و کسی هست که جنگ احزاب را به راه خواهد انداخت. سپس فرمود: 
ای درخت ! اگر به خدا و روز قیامت ایمان داری و می دانی که من رسول 
خدا هستم. از ريشه در بیا و روبروی من بایست. سوگند به خدایی که او را 
بر حق به پیامبری برانگیخت, درخت با ريشه هایش از زمین کنده شده و با 
طنینی بلند همچون صدای بال زدن پرندگان جلو آمد و روبروی پیامبر صلی 
الله علیه و آله اپستاد و برگهايش را تکان داد و آنگاه شاخه های بلندش را 
بو خر میامتر ضلی الله علبه هه الم و جتد قآ شا خهوا نش توا سر دوش هی 
انداخت. من سمت راست پیامبر صلی الله علیه و اله ایستاده بودم. وقتی 
آن قوم این صحنه را دیدند, با تکبر و نخوت گفتند: به او دستور بده تا نیمی 
از آن جلوتر بياید و نیم دیگرش در جای خود بماند. پیامبر صلّی الله علیه و 
آله فرمان داد. ناگاه نیمی از درخت به طوری شگفت انگیز و با طنینی بلند 


ص : 481 


1- . بقره / 20 


سوی پیامبر صلّی الله علیه و آله آمد و نزدیک بود دور حضرت بپیچد. آنها 
باز از روی کفر و سرکشی گفتند: دستور بده این نیمه باز گردد و مثل قبل 
به نیم دیگرش بپیوندد. پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمان داد و چنان شد. 
من عرض کردم: هیچ خدایی جز خدای پگانه نیست. ای رسول خدا! من 
ی ی کم مت ۱ 
اقرار میکنم درخت به امر خداوند برای تصدیق نبوّت و بزرگداشت رسالت 
تو آنچه را خواستی انجام داد. اما آن قوم همگی گفتند: او ساحری 
دروغگوست که سحری شگفت دارد و در این کار دستی سبک دارد.» و 
خطاب به حضرت عرض کردند: ابا کاز که زا کی عو امتالن این مرد باور 
می کند؟ و منظورشان من بودم(1). 


ور الساقب تن این اه وتا آشدیت اخار اسف تیه 


توضی . : «دوی» صدایی است نه چندان بلند همچون صدای زنبور و همانند 
آن. «قصف الرعذ قصیفا» یعنی صدایی شدید کرد. «رفرف الطائژ 
بجناحبه» یعنی پرنده هنگام فرود آمدن بر چیزی بالهایش را باز کرد تا بر 
قترا آن-خیز. بتشتیند: طعتو» نعنی: تکیر و تخوانت: 


ص : 482 


1-. نهج البلاغه 1: 417- 418, اعلام الوری: 15 ط 1 و 32 ط 2 
اقب ال اس ات 112۳۱ 


بانب بتخمه سخحزقیانی که برای اضر صلی الله علیه و رل در خانذاران کوباکفن روت عادو آنها ار 
حقانیت جر خبر دادند, به همراه ماجرای گوسفند مسموم م افزون بر آنچه در باب جوامع 
معجزات گذشت 


روایات: 


1 المناقب: از محمد بن اسحاق روایت شده: زنی مشرک و بدزیان به 
همراه کودک دوماههاش از کنار پیامبر صلّی الله علیه و آله گذر کرد. کودک 
گفت: سلام بر تو ای رسول خدا, ای محمد بن عبدالله ! مادرش این سخن 
ره اضر ی ماه رم و 
کجا میدانی من رسول خدا و من محمد بن عبدالله هستم؟ عرض کرد: 
پروردگارم که پروردکار جهانیان است و روح الامین مرا اگاه کردند. حضرت 
فرمود: روح الامین کیست؟ عرض کرد: جبرییل است که همین الان بالای 
سرت ایستاده و به تو نگاه میکند. فرمود: اسمت چیست ای پسر؟ ! عرض 
کرد: عبد العزی, اما من به او ایمان ندارم. شما هر اسمی میخواهید بر من 
بگذارید. فرمود: تو عبد الله هستی. عرض کرد: ای رسول خدا! از خدا 
بخواه مرا از خدمتگزاران تو در بهشت قرار دهد. حضرت برایش دعا کرد. 
او عرض کرد: هر که به تو ایمان آورد خوشبخت شد و هر که به تو کفر 
ورزید نگونبخت شد. سین بانکی بر آورد .و جان ذاد: 


1 شمر بن عطیه گفته: نوجوانی را برد اضر ضلی الله علیه وا له اور وید 
که از کودکی هیچ سخن نگفته بود. حضرت به او فرمود: نزدیک بیا. نزدیک 
شد. فرمود: من کیستم؟ عرض کرد: تو رسول خدا هستی. 


ص: 4183 


از مطلب بن عبدالله روایت شده: رسول خدا صلّی الله علیه و آله در 
مد بنه میان اصحاب نشسته بود که ناگاه گرگی آمد و روبروی حضرت 
ایستاد و زوزه کشید. پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: این گرگ فرستاده 
درندگان به سوی شماست, اگر دلتان خواست چیزی به او بدهید تا سراغ 
چیز دیگری نرود و اگر دلتان خواست رهایش کنید و از او دوری کنید آنگاه 
هر چه برداشت رزقش خواهد بود. عرض کردند: ای رسول خدا! چیزی به 
او دهیم خیالمان راحت ميشود. آنگاه پیامبر صلّی الله علیه و آله با سه 
انکتتیت. : نه کرک آشاره کرد بعنی آنها را ردان کز ,بر کشت و به سرعت 
رفت. 


ور شکامت غمیو بن تشر آمده: وق از بیامیر صلی الله علیه .ی ال 
درخواست کرد تا ماری را که به دشت آمده بود دور کند و نخلی را که 
کاشته بود در دم سبز کند. پیامبر با او رفت و ماری را دید که جیغ میکشید 
و همچون شتری که رم کرده باشد سروصدر میکرد و مثل گاو بانگ 
برمیآورد. وقتی مار نگاهش به رسول خدا ضنلی الله علیه و آله افتاد 
برخاست و به حضرت سلام کرد. مار ای نات ود ال نون سنوی 
آن نهال نخل رفت و بر آن دست کشید و فرمود: به نام خداوندی که 
اندازه گرفت ۷ نمود و میراند و جان داد. ناگاه آن نهال همقد پیامبر 
ای از ۹( علیه. ون ال شد و میوه داد و از کنار ریشهاش آب بیرون 
جوشید(1). 


روزی امین خلت الله علیه و آله مقداری رطب را در دست راستش 
گرفته بود و آنها را میخورد و هستههایش را در دست چپش نگاه میداشت. 
در آن دم گوسفندی از کنار حضرت گذر کرد ایشان با هستهها به گوسفند 
اشاره کرد. گوسفند آمد و شروع کرد از کف دست چپ حضرت هسته 
بخورد حال آنکه ایشان خود از دست راست رطب میخورد. تا اينکه تمام 


شد و گوسفند رفت(2). 


مُعرض بن عبدالله از پدرش از جذش روایت ت کرده: : در حجه الوداع کودکی 
را که در پارچه ای پیچیده بودند نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 


اوردند. حضرت کودک را در کف دستش نهاد و به او فرمود: من کیستم ای 
کودک؟ ! کودک عرض 


ص: 484 


1- . مناقب آل ابی طالب 1: 88 
۰-2 . مناقب آل ابی طالب 1: 104 


کرد: نو محمد رسول خدا هستی. حضرت فرمود: راست گفتی ای کودک 
مبارک ! و از آن پس ما ان کودی را «مبارک الیمامه» نامیدیم. 


اونانین غتاسن رابت شوه باری بیامسر صلی اه علیه و له زا کشتدن 
سح کفتهانس را ترآفرن وعتی-خواست. آنها زا بسنند.عقانی. از آشمان 
آفند و کفش را ربود و در آسمان چرخید و سپس آن را پایین انداخت. ناگاه 
از دل کفش ماری بیر‌ون ام حضرت فر مود: به خدا| پناه میبرم از شرٌ 
آنچه «یِمُشی علی بَطیه» بر روی شکم راه می رود ) و از شرّ آنچه 
«یِمشی علی رجِلیْن»(1) 


(بر روی دو پا راه میرود. )آن گاه پیامبر نهی نمود از این که کفش قبل از 
وارسی پوشیده شود(2). 


توضیح: «عسّلان» به تحریک یعنی نوعی دویدن, میگویند «عسل الذئتبٍ 
تخل عسلا: و عسلانا» وقتی خرزی رو برگرداند و به سرعت بٍِ 
«جرجره» 1 است که شتر از حنجرهاش درمیآًورد. «کشیشٌ الأفعی» 
صدایی است که از پوست ماز بیرون مباید: میگویند «کشت. و کشکشت»: 
«تصلاب» یعنی فرود آمدن. 


2 اعلام الوری: ان شعت ههاي سامیر .ضلی اللم. علیت و, الم عاجرا ار 
است. وقتی حضرت در مسیر هجرت خود در نزدیکی مکه به درون غاری 
پناه برد که منزلگاه مسافران و پناهگاه چوپانها بود, گروهی در تعقیب 
ایشان بودند. خداوند رد حضرت را که پیش چشم آنها بود پنهان کرد و 
نگذاشت حضرت را بیابند و چشم آنان را که زیرکان عرب بودند از دیدن 
رد حضرت پوشاند. سپس خداوند سبحان عنکبوتی فرستاد و آن عنکبوت 
میت پیامیر ضلی. الله یه ه آله ار یز اسان را سهان کوره آنها وا 


از ورود به غار در پی حضرت ناامید کرد. سید حمیری در قصیدهای که به 
«مذهبه» معروف است در این باره گفته: 


حتّی ادا قضَذوا لباب مقاره أقَوّا عَلبْه تمج عَرّل الَعَنکب 
صَلع الاله له قَقالَ قَرِيفهْم ما فی الْمقار لالب من مَطْلب 
میلوا و صَدّهْمْ الملیک و من برد عَْة الدقاع مَِیکة لا بُقَطِبٌ 
ص: 485 


1- . نور / 45 
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«وقتی به دهانه غاری که حضرت ذز ان بود رسیدند دیدند آنجا تار عنکبوتی 
تنیده شده, 


که این ساخته خداوند برای حضرت بود, آن گروه گفتند خواسته هیچ 
جویندهای در این غار نیست.؛ 


از آنجا گذشتند و خداوند جلویشان را گرفت, خداوند از هر که دفاع کند 
هب اسیبی به او نمیر سد.» 


خداوند دو کبوتر را فرستاد و آنها در دهانه غار لانه کردند. از همه طوایف 
هقی بر ی ی ی وقتی 
نت فاصله حفل :زرا عی سا هیر هل الله علیه و آله رسیدند یکی از آنها پیش 
تاخت تا ببیند چه کسی در غار است. اما نزد یارانش بازگشت. : به او گفتند؛ 
چرا درون غار را نمیبینی؟ گفت: بر دهانه غار دو کبرتر را دیدم ۳ 
کسی در آن نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله که صدای آنها را ميشنید 
برای آن کبوترها دعا کرد و پاداششان را واجب ساخت و آن کبوترها راهي 
حرم شدند(1). 


3 کافی: از امام جعفر صادق علیه السلام پوایت شده که ایشان فرمود: 
ار ی نا سر ده ساشته ی له ای هیا مع م 


کرد, حضرت سر دست و کتف را دوست میداشت و ران را به خاطر 
نزدیکی به مبال دوست نمیداشت(2). 


4 کافی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
در ورای یمن دشتی هست به نام دشت برّهوت که از آن دشت فقط 
ماههای سیاه و از پرندگان فقط جغد گذر میکنند. در آن دشت چاهی هست 
به نام بلهوت که ارواح مشرکین را صبح و شب بر سرش میبرند و از آب 
صدید (چرک زخم) مینوشانند. پشت آن دشت ,.قومی زندگی میکنند به نام 
ذدریح. وقتی خداوند عر و جل حضرت محمد صلی الله علیه و آلة را مبعوث 
کرد گوساله ای در میان آنها نعره کشید و دم کوبید و با صدایی فصیح ندا 
سر داد: ای آل ذریح ! در تهامه مردی آمده که به شهادت 


ص: 96 
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2 . فروع کافی 1: 169 


دادن به لا اله الا الله دعوت میکند. آنها گفتند: خداوند این گوساله را به 
خاطر امری مهم به سخن دراورده است. چون گوساله دوباره ان ندا را 
سر داد تصمیم گرفتند یک کشتی بسازند. کشتی را ساختند و هفت تن از 
انها سوار شدند و به مقداری که خداوند به دلشان انداخت توشه برداشتند. 
سیس بادبانها را برافراشتند و کشتی را در ات انداختند. پیو سته حرکت 
کردند تا اینکه در جده فرود آمدند و نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله رفتند. 
حضرت به آنها فرمود: شما همان اهالی ذریح هستید که گوساله در میانتان 
ندا سر داد؟ عرض کردند: بله. اکنون دین و کتاب را بر ما عرضه کن ای 
رسول خدا! رسول خدا صلّی الله علیه و آله دين و کتاب و سنن و فرائض 
و شرائع را همچنان که از جانب خداوند عرٌ و جل آمده بود, بر آنان عرضه 
داشت و مردق از بنی. هاشتم را به ولایت بر آنان کماشت و آنها او زا با خود 
بردند و تا کنون هیچ اختلافی میانشان پدید نیامده است(1). 


5. کنز الگراکی: روایت شده گرگی به گوسفندان آهبان بن آتس حمله 
کرد و یکی از آنها را گرفت. آهبان بر سرش فریاد کشید و گوسفند را از او 
گرفت. ناگاه گرگ زبان گشود و گفت: رزقی را که خداوند نصیب من کرده 
از من گرفتی؟! آهبان گفت: سبحان الله گرگ سخن میگوید؟! گرگ گفت: 
شگفنتر از سخن گفتن من این است که محمد در پثرب مردم را به توحید 
فا را ی و ان ی ات 
به مدینه آمد و رسول خدا صلّی الله علیه و آله را از آنچه دیده بود خبر داد 
و عرض کرد: اینها گوسفندان من هستند, همه غذایی برای اصحاب تو 
باشند. حضرت فرمود: گوسفندانت را تزدخود نحمدان. ررض کرد ند به 
خدا قسم از امروز به بعد هرگز آنها را نمیچرانم. حضرت فر مود: خداوندا| 

وس ای لاهسا ای و رب 
خانهای در مدینه نماند جز اینکه سهمی از انها برده بود(2). 


6 الأمالی: از ابو سعید خدری روایت شده که وی گفت: مردی از قبیله 


آسلم در میان گوسفندانش بود و آنها را در صحرای ذی الخلیفه میچراند. 
تاکای کر کی به 


ص : 487 


1-. روضه کافی: 261- 262 
2 . کنز الکراجکی: 92 


گله او حمله کرد و یکی از گوسفندانش را به دندان گرفت. مرن بانکین 
مهیب برآورد و آن گرگ را با سنگ زد و گوسفندش را از چنگ او رهانید. 
گرگ جلو آمد و مش را میان پاهایش گذاشت و روبروی مرد نشست و به 
او گفت: از خدای عرٌ و جل پروا نداری که بین من و گوسفندی که خدا 
رزق من کرده مانع میشوی؟ مرد گفت: به خدا قسم هرگز کلامی چون 
امروز نشنیده بودم ! گرگ گفت: از چه شگفت زده شدهای؟ مرد گفت: از 
سخن گفتن تو با من ! گرگ گفت: شگفتتر از آن این است که رسول خدا 
لا ی ول بان ین در امس درم ارت های 
گذشته و رخدادهای آیندهشان سخن میگوید اما تو اینجا ایستادهای و 
گوسفندانت را دنبال میکنی. خی ی را ی 
داشت را به راه انداخت و راهی شد و گلهاش را در آستانه روستای انصار 
ایستاند. سراغ رسول خدا صلّی الله علیه و آله را گرفت. در خانه ایو ایوب 
حضرت را یافت و ایشان را از ماجرای گرگ خبر داد. مه له ای ۸1۱ 
علیه و آله فرمود: راست گفتی. هنگام شامگاه بیا و وقتي دیدی مردم جمع 
شدند آنها را از اين ماجرا باخبر کن. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و اله 
نماز ظهر را به جا آورد و مردم نزد ایشان جمع شدند مرد آسلمی ماجرای 
گرگ را برایشان گفت. حضرت فرمود: راست میگوید. راست میگوید. 
راست میگوید ! این از عجایبی است که به هنگام قيیامت روی میدهد, به 
خدایی که جان محمد در دست اوست زمانی میرسد که مرد صبحگاه یا 
شامگاه از نزد خانوادهاش میبر ود و تازیانه پا عصا پا کفش وی به او خبر 
میدهد که خانوادهاش بعد از رفتن او چه کردهاند. 


در الخرائج و الجرائح بت این روایت آمده است. 


توضیح: «هشٌ الورق یه و بهشٌه» یعنی برگها را با عصا زد تا بريزند. 
«هجم۸» بعتی بانی یر آوزد: «استفنار» این است که سگ مش رآ میان 
رانهایش بگذارد ۳ که به شکمش بچسبد. «ما خلا» یعنی آنچه گذشته 


است. 


7 ااصالت: از« افام. غلی. علیه السلام-رواشته فد که ایشان. فرمه و 
یهودیان نزد تکو از زنان هم کیش خود به نام عبده رفتند و به او گفتند؛ ای 
عبده ! تو میدانی که محمد پشت بنی اسرائیل را شکسته و بهودیت را 
ویران کرده است. جمعی از بنی 


ص: 199 


اسرائیل این سم را به قیمتی گزاف برای او خریدهاند و در ازای اینکه تو 
او را با اين گوسفند مسموم کنی به تو مزد خوبی خواهند داد. عبده 
گوسفند را گرفت و آن را بریان کرد و سپس سران بنی اسرائیل را در 
خانهاش جمع کرد و نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله رفت و عرض کرد: 
ای محمد ! میدانی که حق همسایگی بر عهده من است. من سران بهود را 
به خانهام دعوت کردم. پس تو نیز با یارانت مرا سرافراز کن. رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله به همراه علی و ابو دُجانه و ابو ایوب و سهل بن 
ختّیف و جمعی از مهاجرین به خانه او رفتند. وقتی وارد شدند زن گوسفند 
وا ادن یهودیان که بینیهای خود را با پنبه بسته پودند و به پا ایستاده بودند 
و به عصاهایشان تکیه زده بودند. ول تفای له عافع. 2 فومرد 
بنشینید ! گفتند: وقتی پیغمبری به دیدن ما بياید ما نمينشينيم و بد میدانیم 
که نفسهایمان به او برسد و باعت آزارش شود. حال آنکه آنها دروغ 
میگفتند که لعنت خدا بر آنها باد. آنها فقط از ترس اثر و بخار سم اين کار 
را کرده بودند. وقتی گوسفند را روبروی حضرت گذاشتند کتف گوسفند به 
سخن در آمد و گفت: .دست نکگه دار ای محمد و مرا نخور که من مسموم 
هستم ! رسول خدا صلّی الله علیه و آله عبده را فرا خواند و به او فرمود: 
چرا این کار را کردی؟ عرض کرد: با خود گفتم اگر او پیامبر باشد به او 
آننیتی نمیرسد و اگر دروغگو یا ساحر باشد قومم را از دستش راحت 
را ها ی او و ای رسول خدا ! خداوند 
سلام به تو سلام میرساند و می فرماید: بگو به نام خدایی که هر مومنی 
کار را با نام او آغاز ز میکند و نامش مایه عزت مومنان است و با مدد از نور 
اه که اشهاتها و هن از آن روشناند و با مدد از قدرت او که همه 
زورمندان سرکش را به خاک میکشد و همه شیاطین گردنگش را واژگون 
میکند, از شر سم و سحر و جنون به او پناه میبرم, به نام خداوند والای 
و ی رل 

حمَهٌ لِلمَوّمنی و لا یزیذ الظالمین الا خسارا»(1) و ما انچه را برای 
۳ ۳۳ 3 ۱ تازل هی. کنیم و الی | شتمر ان 
را جز 


ص: 199 


1- . اسراء/ 81 


زیان نمی افزاید. ). پيامبر صلّی الله علیه و آله اين را گفت و به اصحاب 


نیز آمر کزج و آنان بیر کنو یس فرجهد: بخورید. ون رب آبان تور 
ذاه حجامت کنندل(1). 


1 وب , ۰ ۲ 
که در ان جاأ پس از و سهل بن حنیف »؟ افزوده شنده. 


و در خبری دیگر: و سلمان و مقداد و عمار و ضَهّیب و ابوذر و بلال و براء 
بن معرور. 


سیس در پایان خبر. آور دج" و در خبری دیگر: 


بُراء بن معرور پیش از همه لقمهای از آن را برداشت و در دهانش 
داش امیر مومنان غلبم السلام یه او فقو بر رسول خدا.ضلی الله 
علیه و آله پیش دستی نکن این را این زن آورده که بهودی است و ما از 
خاا من ند ام سول دا ی ام اه رای مر ات 
ضامن سلامتی تو از آن است. اما اگر بدون اجازه ایشان بخوری به خودت 
واگذارده میشوی. آنگاه سردست گوسفند به سخن درآمد و براء افتاد و 
جان داد. 


و روایت شده : ان زن» زینب بنت حارث؛ همسر سلام بن مسلم بوده و 
کسی که از آن گوسفند خورده پشر بن بُراء بن معرور بوده که مادرش به 
هنگام وفات پیامبر صلّی الله علیه و آله نزد ایشان رفته و حضرت به او 


فر موده: ای أم پشر ! غذایی که پس از خیبر با پسرت خوردم پیوسته به 
شر الم مناهد تا سرانهام اکنون.: ک فلیم زابات کرد. 


او هی مومت که ما نوس فیر صلت الم اه و اب شید فده ای 
ها عنم نی بر روایت هدس آز ان سامیز ضلی آلله علن.ه الد یه 
سال زنده ماند تا اینکه همان غذا باعث دردی شد که حضرت بر اثرش 


در گذشت. 


و در روایتی دیگر: چهار سال زنده ماند. 


که همین صحیح است(2). 


ص: 90 


1- . الأمالی: 135 
2 . مناقب ال ابی طالب 1: 80- 81 


توضیح . : «قد غالی الیهود» یعنی یهودیان [ را به قیمتی گزاف خریدهاند و 
برای به دست آوردنش زحمت کشیدهاند. «لْمَم» به تحریک یعنی نوعی از 
جنون و جن زدگی و نیز گناهان کوچک. «آبهر» یعنی رگی که اگر پاره شود 
صاحبش میمیر د, «آبهران» دو و هستند که از قلب بیرون هناش و 
تن بقیه ز کها از آن دو متشعب میشوند: 


9. الأمالی: از زید بن ثابت روایت شده که وی گفت: با جمعی از صحابه به 
رسول کف صلین الله عانه نف اه در راه غزوهای بودیم و در محلی 

که راهها به هم میییوست توقف کردیم. ناگاه مردی اعرابی که افسار 
شتری را در دست داشت از راه رسید و نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
اله ایستاد و عرض کرد: سلام و رحمت و برکت خدا بر تو ای رسول خدا! 
حضرت فرمود: سلام بر تو. عرض کرد: حالت چطور است پدر و مادرم به 
فدایت ای رسول خدا! فرمود: خدا را شکر, تو چطوری؟ 


در پس آن شتری که افسارش در دست اعرابی بود مردی امد. او عرض 
کرد: ای رسول خدا! این اعرابی این شتر را دزدیده است. ناگاه شتر برای 
چند لحظهای بانگ بر اورد و رسول خدا صلی الله علیه و اله برایش سکوت 
کرد و به بانگش گوش فرا داد. سپس به آن مرد رو کرد و فرمود: او را رها 
کن, این شتر شهادت میدهد که تو دروغ میگویی. آن مرد بازگشت و رسول 
خدا صلی الله علیه و اله به اعرابی فرمود: وقتی نزد من آمدی چه گفتی؟ 
عرض کرد: کفنیه خد آهندا بو محهه ورهه فرست آن چنانکه هیچ درودی جا 
نماتد, خداوند به محمد برکت بده آن چنانکه هیچ برکتی جا نماند, خداوندا 
بر محمد سلام فرست آن چنانکه هیچ سلامی جا نماند. خداوندا بر محمد 
رحمت فرست ان چنانکه هیچ رحمتی جا نماند. 9 1 
و آله فرمود: من با خود گفتم چه شده که این شتر خود از عذرش سخن 
میگوید و فرشتگان آفاق را پر کردهاند ! (1) 


ص : 491 


1-. الأمالی: 79- 80 


0 لو امام جعفر صادق از پدران ارجمندش از امام علی علیهم 
السلام نقل کرده که ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله بر 
ماده آهویی گذر کرد که به طنابهای یک چادر بسته شده بود. وقتی آهو 
حضرت را دید خداوند زبانش را گشود و او با ایشان سخن گفت و عرض 
کرد: ها ار نا 
و این هم پستان من است که پر از شیر شده, مرا آزاد کن تا بروم و دو 
کت ی 2 که بسته شده 
ام ببند. حضرت به او فرمود: چگونه تو را رها سازم وقتی گروهی تو را 
شکار کرده اند و بسته اند؟! عرض کرد: ولی ای رسول خدا من باز می 
گردم و شما با دستان خود مرا همانگونه که آنها بسته اند ببند. حضرت از 
او سوگند به خداوند گرفت که بازگردد و او را آزاد کرد. چندی نگذشت که 
آهو با پستانهای خالی از شیر باز گشت و رسول خدا صلی الله علیه و آله او 
را مثل قبل بست. سپس پرسید: این شکار برای کیست؟ عرض کردند: ای 
رسول خدا! برای بنی فلان است. حضرت نزد آنان رفت و از اتفاق,. کسی 
که آن را شکار کرده بود منافق بود که در آن دم از نفاق دست کشید و به 
تیک انسلام. آوزد: رسول خدا صلی الله علیه و آله با او صحبت کرد تا آهو 
را از او بخرد. او عرض کرد: من او را آزاد میکنم پدر و مادرم به فدایت ای 
پیامبر خدا! حضرت فرمود: اه آنچه را که شما درباره مرگ می 
دانید می دانستند شما حیوانهای پروار را نمیخوردید(1). 


توضیح: «طنّب» به ضشتین یعنی طنابهای چادر. «خشف» یعنی بچه آهویی 
که تازه زاییده شده با تازه راه افتاده. «اقتنضه» یعنی شکارش کرد. 


1 قصص الأْنبیا ء: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: تن رفنول دا صلی اللم-غلنه ن التدر حانبوه ابتضاوه نود ک‌ 


ناگاه شتری نزد حضرت اف ۵ وه فز وا ایشان زانو زد و نالید. عمر عرض 
ای مس ها ار ۱ 


سجده کند ما به این کار سزاوارتریم !| حضرت فرمود: خیر. شما باید برای 
خداوند سجده کنید, این شتر از 


ص : 492 


1-. الأمالی: 289 


اربابش شکایت می کند و می گوید آنها او را از کودکی گرفتهاند و از او 
کار کشیدهاند و چون پیر و سالخورده و ناتوان شده و از کار افتاده می 
خواهند سرش را ببرند. ای عمر ! اگر بنا بود فرمان دهم کسی به کسی 
سجده کند به زن فرمان میدادم که به شوهرش سجده کند. 


امام جعفر صادق علیه السلام سیس فر مود: خداوند سه گونه حیوان را ِ 
روزگار رسول خدا صلی الله علیه و آله به سخن درآورد. یکی شتر که 

ماجرایش را شنیدی. دیگری گرگ که نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آمد و نزد ایشان از گرسنگی شکوه کرد. ما 
و به آنها فرمود: برای اين گرگ سهمی مقدّر کنید. ولی آنها بُخل ورزیدند. 
پس گرگ رفت و پس از چندی باز برگشت و از گرسنگی شکوه کرد. 
حضرت باز آنها را فراخواند آنها و آن گرگ برای بار 
سوم آمد و از گرسنگی شکوه کرد و حضرت آنها را فراخواند و آنها باز بخل 
ورزیدند. آنگاه رسول خدا صلّی الله علیه و آله به گرگ فرمود: خودت 
بردار. اگر پیامبر صلی الله علیه و آله برای گرگ سهمی مقدر میکرد گرگ 
تا روز قیامت: جبزی. بز آن تمیافر ود. در .گاو بود که در نخلستان بنی 
سالم انصاری میزیست و از ظهور پیامبر صلّی الله علیه و آله خبر داد و 
مردم را سوی ایشان ره نمود و گفت: ای آل ذریح! شما را به کاری 
پسندیده ره بنمایم؟ کسی به زبان فصیح فریاد می زند و میگوید: هیچ 
خدایی جز خدای یگانه نیست که پروردگار جهانیان است و محمد رسول 
خدا و سرور پیامبران است و علی وصی او و سرور اوصیاء است(1). 


ور الاتاسی ی مان ایس کت آموی ازست 3 


توضیح: «آعون» شاید برگرفته از «عوان» باشد به معنای حیوانی که در 
نیمه عمرش باشد و پا گاو و اسبی که شکم دوم بزاید, «مَتعاونه» یعنی زن 
پرسال و تنومند. البته در برخی نسخهها با واو و راء «اعور» امده که یعنی 
فیح روز دکاماست ۳[ 
نجیخْ» خبر برای مبتدای 


ص: 4193 


۰-1 قصص الاتیاع» تسه خی 
2 . الاختصاص: نسخه خطی 


محذوف است یعنی شما را به کاری پسندیده ره بنمایم که موجب پیروزی 
و به مراد رسیدن است. «تجی» بعنی آندیشه درست و «نجح آم ۵ » بعنین 
کارش اسان و ساده شد. 


۳ التات ی رو الخرائج و الجرائح همانند این حدیث تا آنجا که «به 
شوهرش سجده کند» آمده است(1). 


2 الاختصاص, بصائر الدرجات: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده که ایشان فرمود: گرگها نزد 


کرکها ند امین ضلی. الله»غايهو الق احفنه و از شاه رون شود را 
خواستند. حضرت به گوسفندداران فرمود: اکر میخواهید سهمی برای او 
مقر کنید تا بر سرش با او مصالحه کنم و دیگر چیزی از اموالتان نبرد, اگر 
هم میخواهیة ام را ها دارید تا علة کند هضفا تبر اموالتان را حقط کنید. 
عرض کردند: ما او را به حال خود را از.ضا بة 
خی ارم هام هر توا تم حون را رس را 


ت فیرهد آ یاو ام کو یه ری ماد رزءآ» همچون «جعله» و «عمله» 
به ضمّ یعنی از مالش کم شد. 


3. الاختصاص, بصائر الدرجات: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده که ایشان فرمود: 0 2 
که ی جر کزن خصرست آهد و ری انار نو وه اشی از نیما یرنه 
راه افتاد. حضرت فرمود: این شتر برای کیست؟ عرض کردند: برای فلان 
مرد انصاری است. فرمود: او را نزد من بیاورید. صاحب شتر را اوردند و 
حضرت به او فرمود: شترت از تو شکایت دارد. مرد عرض کرد: چه می 
گوید ای رسول خدا؟! فرمود: می گوید از او به سختی کار می کشی و او 
را گرسنه نگه می داری. عرض کرد: ای رسول خدا راست می گوید. ولی 
من جز این شتر حیوان آب کش دیگری ندارم و بسیار عیالوار هستم. 
حضرت فر مود: اين شتر به تو می گوید مرا به کار بگیر اما غذایم بده. مرد 
عرض 


ص: 494 


1-. مناقب آل ابی طالب 1: 85 


آلاخضا هرد تشه یضار الحخات» 101 


کرد: ای رسول خدا! کار او را سبک میکنیم و سیرش خواهیم کرد. آنگاه 


توضیح -: «استکگه» بعلی او را به رج و سختی و پرکاری انداخت. 
لا ححصاض: بضاکر الذرخات: از سار روایت شوه هت کفس؟ 


وفزی ان رفزها تشرد وسول خدا ضلی الله علیه و اله نشسته بودین نا اه 
شتری نزد ایشان افو آنه فد و خالید ف. آشی از چشمانش به را افتاد. 
حضرت فرمود: این شتر برای کیست؟ عرض کردند: برای فلانی است. 
فرمود: او را نزد من بیاورید. به او فرمود: اين شتر می گوید که او 
نان را ستانه سرا ص امن ان کردم اما اکفن, شا شین 
خواهید سرش را ببرید. عرض کردند: ای رسول خدا! ما می خواهیم 
ولیمهای بدهیم و بدین خاطر خواستیم سرش را ببریم. حضرت فرمود: آن 
زا هم بدهید. آنها شقر زا هرای رسول,خدا ضلی: اللة عانه و اله,وانها وید 
و ایشان آن را آزاد کرد. آن شتر همچون حاجتمندی که بر حجر الاسود فراز 
آید همواره به دور انصار میگشت و دختران نوجوان برایش, آب ضیا ور ند: تا 
نزدشان برود و می گفتند: این شتر آزاد شده رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله است. آن شتر انقدر قربه شد. که در پوشخش تمیکنحیهد: 


توضیح: «عاتق» یعنی دختر نوجوان. 


6. الاختصاص, بصائر الدرجات: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده که ایشان فرمود: شبی که (منافقان در عقبه) شتر پیامبر صلّی الله 
علیه و آله را رم دادند شتر به حضرت گفت: نه, به خدا سوگند حتی اگر 
تکه تکهام کنند پا از جای پا برنمیدارم(2). 


توضیح: «|رب» به کسر یعنی عضو بدن. 


7 قصص الانبیاء: از ابن عباس روایت شده که وی گفت: مردی اعرابی 
از قبیله بنی شلیم نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد. او در بیابان 
سوشماری. شکار کردم بود و آن را در استینش گذاشته بود. به حخضرت 
عرض کرد: من به تو ایمان 


ص: 4195 


ی الا اهر تشه هاش ا دحا 101 
هس ال حصاص ستته خیم ها بر الدحات :101 


تضبا وم مر که این سوسمار زبان به سخن گشاید. ایشان فرمود: ای 
سوسمار! من کیستم؟ سوسمار گفت: تو محمد بن عبدالله هستی که 
خداوند تو را به دوستی بر‌گزیده است. آنگاه آن مرد اسلام آورد(1). 


در الخرائج و الجرائح نیز همانند این حدیث آمده است. 


8 الاتتصاص: بصاتر آلیرساتد او سایر بن بوالله روایت شم که وه 
۱ از غزوه ذات الرقاع یعنی, 
نبرد با طایفه بنی ثعلبه از قبیله عَطفان, بازمیگشت در نزدیکی مدینه بود 
که ناگاه شتری شتابان سر رسید و چون به رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله رسید گردنش را روی زمین گذاشت و خرخر کرد. حضرت فرمود: آیا 
میدانید این شتر چه میگوید؟ عرض کردند: خدا و رسواش بهتر میدانند. 
فرمود: به من میگوید صاحبش از او کا ر کشیده و اکنون که او را پیر و 
زخمی و ناتوان کرده میخواهد سرش را ببرد و گوشتش را بفروشد. سپس 
فرمود: ای جابر! با او برو و صاحبش را نزد من بیار. عرض کردم: من 
صاحبش را نمیشناسم. فرمود: خودش نشانت میدهد. من با آن شتر رفتم 
و چون به قبیله بنی واقف رسیدیم, او به کوچهای , رفت و به مجلسی 
رسید. اهالی آنجا گفتند: ای جابر ! حال رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
مسلمانان چطور است؟ گفتم: خوب هستند. صاحب این شتر کدام یک از 
شماست؟ یکی از آنها گفت: من هستم. گفتم: نزد رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله برو. گفت: چه شده؟ گفتم: شترت از دست تو نزد ایشان کمک 
ی اهر ما تا ای ایس 
رفتیم. حضرت به او فرمود: شترت به من خبر داده که از او کار کشیدهای 

و اکنون که پیر و زخمی و ناتوانش کردهای میخواهی سرش را ببری و 
گوشتش را بفروشی. مرد عرض کرد: همینطور است ای رسول خدا! 
فرمود: آن را به من بفروش. عرض کرد: چرا بفروشم؟ ! برای شما باشد. 
فرمود: نه, به من بفروشش. حضرت آن را از او خرید و سپس بر پشتش 
زد و او را رها کرد تا در 


ص: 96 


1-. قصص الا تا فزنشم ان 


اطراف مدینه بچرد و هرگاه یکی از ما میخواست برود و بیاید حضرت آن 
را به وی میداد. من دیدم که آن شتر زخم پشتش خوب شده بود و حالش 
خوب بود(1). 


توضیح: «اآرقل» یعنی شتافت. «جران البعیر» به کسر یعنی جلوی گردن 
شتر. «ضواحی» یعنی اطراف. «دبر و ادبرٍ» یعنی به «دَبر» دچار شد که 
ان زخمی بر پشت چهارپاست. 


9 قضض ااشاعه از ات سلمه ووایت فده که.وی کفت : اسر ضلی لاه 
علیه و آله در صحرا قدم میزد که ناگاه کسی دو مرتبه ندا سر داد: ای 
رسول خدا! حضرت برگشت اما کسی را ندید. بار دیگر آن ندا آمد. 
حضرت برگشت و دید صدا از آهویی است که بسته شده است. آهو گفت: 
این اعرابی مرا شکار کرده و من در آن کوه دو بچه دارم, مرا باز کنید تا 
بروم و به آن دو شیر بدهم و برگردم. حضرت فرمود: همین کار را میکنی؟ 
گفت: بله, اگر نکردم خداوند مرا سخت عذاب کند. حضرت آهو را باز کرد 
و او رفت و بچههایش را شیر داد و سپس بازگشت و حضرت بستش. در 
آن دم اعرابی سر رسید و عرض کرد: ای رسول خدا! بازش کنید. ایشان 
آق‌توا نار کرت آهو بیرون جست و در حالی که میدوید گفت: شهادت میدهم 
که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست و تو رسول خدا هستی(2). 


ور الک ام اس اش نت شمانتد آس تواست ار ام شمه آمده آرنت 13 


20. قصص الاأْنبیاء: از ابن عمر روایت شده که وی گفت: نزد رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله نشسته بودیم که مردی اعرابی سوار بر ناقهای سرخ 
آمد و سلام کرد و نشست. کسی گفت؛ این اعرابی تاقهای را که به زیر با 
دارد دزدیده است. حضرت فرمود: دلیلی بیار. ناگاه ناقه گفت: ای رسول 
خدا! به خدایی که تو را به ارجمندی برانگیخته اين مرد مرا ندزدیده و هیچ 
کس جز او صاحب من نیست. حضرت فرمود: ای اعرابی | چه گفتی که 
خداوند ناقه را برای بیان عذرت به سخن دزآورد عرض کرد کفتم 
خداوندا تو پروردگاری نیستی که ما به تازگی یافته باشیم 


ص : 497 


1- . الاختصاص : نسخه خطی, بصائر الدرجات: 102 
۰.2 قصص الانبیاء: نسخه خطی 


3- . الخرائج: 184 


و هیچ خدای دیگری در خلق ما تو را یاری نداده و هیچ پروردگار دیگری جز 
تو وجود ندارد که در پروردگاریات با تو شریک باشد, تو پروردگار ما هستی 
آنچنان که خودت میگویی و فراتر از آنچه دیگران میگویند. از تو میخواهم 
که بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و بی گناهی مرا ثابت کنی. آنگاه 
پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: ای اعرابی! به خدایی که مرا به 
ا وا ی را دی اه 
وضعی همچون وضع تو درافتاد باید سخنی همچون سخن تو بگوید و بسیار 
بر من درود بفرستدل(1). 


در الخرائج و الجرائح نیز همانند این روایت آمده است(2). 


1 2. قصص الأنبیاء: از ابو منصور روایت شده که وی گفت: وقتی خداوند 
خیبر را بر پیامبرش صلّی الله علیه و آله فتح کرد. آلاغی سیاه نزد حضرت 
| الاغ زبان گشود و گفت: خداوند از نسل جد 
من شصت الاغ به دنیا آورده که فقط پیامبر بر آنها سوار شده است, اکنون 
نه از نسل جد من الاغی به جز من باقی مانده و نه از پیامبران پیامبری جز 
شما, من منتظر شما بودهام. پیش از شما در دست مردی بهودی بودم و 
عمدا او را بر زمین میزدم و او نیز بر شکم و کمر من میکوفت. پیامبر 
صلی الله علیه و آله ۳ تو را بعفور مینامم. سپس فرمود: ای 
بعفور | آیا ند فاذینة تمابلن دازی؟ گفت: نه.. از آن پس هز گام به آو میگفتند 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله را دریاب نزد حضرت میرفت و وقتی 
حضرت درگذشت بر سر چاهی رفت و خودش را در آن انداخت و همان 
جام واه شا 


2. کافی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان درباره 
وصیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و آنچه به امیرمومنان علیه السلام عطا 
کرد د سخن گفت و به آنجا رسید که فرمود: و الاغی که عغقیر نام داشت, 
پیامبر صلّی الله علیه و آله به امام علی علیه السلام فرمود: آن را در زمان 
حیات من نزد خود نگه دار. 


ص: 99 


1-. قصص الاتیاع» رکه قطی 


2-. الخرائج: 184 
۰-3 . قصص الانبیاء: نسخه خطی 


امپرمومنان علیه السلام فرمود هنگامی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
درگذشت., نخستین حیوانی که جان داد عُقیر بود, او افسارش را گسیخت و 
دوید و رفت تا بر سر چاه قبیله بنی طمه در قبا رسید و خودش را در آن 
چاه انداخت و چاه قبرش شد(1). 


3. نیز روایت شده: امیرمومنان علیه السلام فرمود: آن الاغ با رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله سخن گفت و عرض کرد: بر و عادوم بخ خدایت. آ 
رسول خدا! پدرم به نقل از پدرش از جذش از پدرش برایم تعریف کرد که 
او در کشتی همراه نوح بوده و نوح کنارش رفته و بر کفلش دست کشیده 
و گفته از لب این الاغ الاغی بیرون شباید. که سرور و خاتم پیامبران 
سوارزش میشود. جمد و سیاس خدایی را که مرا آن الاغ قرار داد( 2). 


24 قصص الأنبیاء: از ابن عباس روایت شده که وی گفت: رسول خدا| 
ضلی الا غلنه .و اه هرگاه میخواست قضای حاجت کند قدم زنان دور 
ميشد. روزی به دشتی رفت و کفشش را درآورد و قضای حاجت کرد و 
سپس وضو گرفت. وقتی خواست کفشش را بپوشد ناگهان ِ# 
سبزرنگ آمد و کفش را برداشت و بالا برد و سیس پایین انداخت. ناگاه 
ماری سیاه از کفش بیرون آمد: حضرت فر مود: این کرامتی است که 
خداوند مرا با آن ارج نهاد, خداوندا به تو پناه میبرم از شرّ آنچه «یمقشی 
علی بَطیّه» [بر روی شکم راه می رود ) و از شرّ آنچه «یِمُشی علی 
ی روی دو پا راه میرود.) و از شرّ آنچه «مَن یَمَشی علی 
ازبع» 


و 
چهاریایی که تو «اخذ بناصیتها ان یی عَلی صراط مُسْتَفَیم )٩(»‏ (مهار 
هستی اش را در دست داری, به راستی پروردگار من سا راست 
است. ۲(ظ) 


ص: 99 


. آصول کافی 1: 236- 237 

, اصول کافی ۰۱ 26 7 این عبت عرسلن است. :و طاشن گر ی 
هست . 
3- . نور ‏ 45 
4 . هود/ 56 


۰-5 قصص الاتییاع؟ تسگه‌خظین 


5 بصائر الدرجات: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله را در روز خیبر مسموم 
کردند. در آن: روز کوشتت مسموم به سخن درآمد و گفت: ای رسول خدا 
من مسموم هستم. حضرت هنگام وفات فرمود: امروز آن لقمهای که در 


خیبر خوردم اندامم را از هم گسست., هیج پیامبر و هیچ وصیّای نبوده جز 
اینکه شهید شده است(1). 


توضیح: «مطایا» جمع «مطیه» به معنای چهارپاست, شاید در اینجا 
امتاات ان اس ها مه که سا ان تام سل 
است در اصل «مطای» بعنی کمرم باشد که تصحیف شده است. 


6 بصائر الدرجات: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
ایشان فر مود: آن ژزن یهودی با سردست گوسفند پیامبر صلی الله علیه و 
آله را مسموم کرد, حضرت سردست و کتف را دوست میداشت و ران را 
به خاطر نزدیکی به مبال دوست نمیداشت. وقتی آن کباب را آوزذند 
حضرت از سردستش که دوست میداشت هر آنچه خدا| میخواست خورد. 
سپس سردست گفت ای رسول خدا من مسموم هستم و حضرت آن را 
وانهاد. آن سم از آن پس همواره عود میکرد ۳ تا سرانجام ایشان 


7. الخرائج و الجرائج: روایت شده مردی در میان گوسفندانش بود و 
داشت آنها را میچراند. لحظهاي از روز خود غافل شد و گرگ آمد و یکی از 
گوسفندان او را گرفت. مرد آه کشید و در شگفتی فرو رفت. ناگاه گرگ 
گوسفند را انداخت و به سخن درآمد و به زبانی فصیح گفت: شما که 
شگفتتر هستید ! محمد در میان مکه شما را به سوی حقیقت فرامیخواند و 
شما از او رو بر میگیرید. مرد به خود امد و به راه افتاد و اسلام اورد و 
ماجرای خود را برای مردم گفت. از آن پس فرزندانش با این ماجرا بر 

مردمان عرب فخر میورزیدند و هر یک میگفتند: ی ی 
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1-. بضاثر الذرجات: 146 


2- . بصاثر الدرجات: 146 
3-. الخرائج: 183 


8. الخرائج و الجرائح: روایت شده که برای باست‌های الم عايهو اله 
کویفتدی. مسموم آورند که ژزتی. بهودی.: ان را برای: آیشان.هدیه: فزستادم 
بود. اصحاب نیز همراه حضرت بودند. ایشان دست کشید و سس فرمود: 


9 المناقب, الخرائج و الجرائج: روایت شده که جماعتی از قبیله عبد 
آلفسن تس رف پات ی له اه ۵ له ار مان ان 
خواستند برای آنها علامتی روی آن بگذارد تا با آن علامت آن را بشناسند. 
حضرت بن گوشهایش را فشرد و آنجا سفید شد. نسل آن گوسفند تا به 
امروز معروف است(1). 


0. الخرائج و الجرائح: روایت شده پیامبر صلّی الله علیه و آله در میان 
اصحابش بود که ناگاه مردی اعرابی نزد ایشان اف او سوسماری به 
همراه داشت که شکارش کرده بود و در آستینش گذاشته بود. گفت: این 
مرد کیست؟ گفتند: پیامبر است. گفت: به لات و غَْرُی سوگند هیچ کس نزد 
من منفورتر از تو نیست, اگر قومم مرا شتابزده نمینامیدند بر تو میشتافتم 
و میگشتمت. حضرت به او فرمود: چه چیز تو را به کاری که گفتی 
واهتداردا یه خدا انمان شاره حفت: .مرن یمان تمباورخ. محر اینکه این 
سوسمار به تو ایمان نیاورد.. و آون. زا روی زمین انداخت. شامتر ضلی: اراد 
علیه و آله فرمود: ای سوسمار! او زیان گشود و در حالی که آن جمع 
متند نی کفت: گوش به فرمان و خدمتگزارم ای زیورٍ حاضران در قیامت ! 
فرمود: جه کته را میبرستی؟ گفت: کسی را ک عرشسش در اتتتصا نت 
است و سلطنتش در زمین و راهش در دریا و رحمتش در بهشت و عذایش 
در دوزخ. فرمود: من کیستم ای سوسمار؟ ! گفت: رسول پروردگار جهانیان 
و خاتم پیامبران که هرٍ کس تصدیقت کند رستگار میشود و هر که تکذیبت 
کند ناکام میگردد. در آن دم اعرابی گفت: حال که مقصد را دیدم دیگر به 
دنبال هیچ راهی نمیگردم, وقتی نزد تو آمدم هیچ کس بر زمین نزد من 
منفورتر از تو نبود اما اکنون تو را بیش از خودم و پدر و مادرم وت 
میدارم, شهادت میدهم که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست و تو محمد 
رسول خدا 
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هستی. آن مرد که از قبیله بنی سْلّیم بود نزد قومش باز گشت و ماجرا را 
برای انان بازگفت و هزار تن از انها ایمان اوردند(1). 


اک اتضراتصه اتکرانهسانت شنم که باس صی له غله ه مرو 
به نام سفینه را با نامهای سوی معاذ در یمن فرستاد. او در مسیر به شیری 
برخورد که در راه بر زمین نشسته بود. سید از انجا-عبور کند. گفت: ای 
شیر ؛ ! من فرستاده رسول خدا به سوی معاذ هستم و این نامه حضرت برای 
اوست. ناگاه شیر از جا ترید آهایی آرام برآورد و روی گرداند و از میان 
راه کنار رفت. سفینه وقتی با پاسخ نامه برمیگشت باز در راه به آن درنده 
برخورد و دوباره همین کار را کرد. چون نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله 
رسید ماجرا را برای حضرت بازگفت و عرض کرد: او بار نخست گفت: 
رسول خدا چطور است؟ و بار دوم گفت: سلام مرا به رسول خدا برسان. 


2 الخرائج و الجرائح: روایت شده پیامبر صلّی الله علیه و آله در سفری 
بود که ناگاه شتری آمد و گردن بر زمین نهاد و آنقدر گریست که 
پیرامونش از اشک تر شد. حضرت فرمود: میدانید چه میگوید؟ میگوید 
صاحبش میخواهد فر دا سرش را ببرد. خی نام له خایه و ام مج 
صاحبش فرمود: آن را میفروشی؟ او چون این صحنه را دید عرض کرد: 
من دیگر مالی محبوبتر از اين شتر ندارم. آنگاه حضرت به او سفارش کرد 
که:با. ان به تیکی زفتار کند. 


33. الخرائج و الجرائج: روایت شده که گاوی را گرفتند تا سرش را ببرند. 
گاو به سخن درآمد و گفت: مردی برای امری نیک و با زبان فصیح بر فراز 
مکه فریاد میزند که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست. آنگاه از او دست 
کشید ند. 


34. المناقب. الخرائج و الجرائح: از انشن روایت شده که وی گفت: پیامبر 
صلی الله علیه و آلهبه باغ یکی از آتصار رفت. ی را هه 
حضرت سجده کرد. ابوبکر عرض کرد: ما برای سجده کردن به شما از این 


گوسفند 
ص: 502 


1-. الخرائج: 183 


وا رت موی کت اسر کی سيم کی ار این 
بود فرمان میدادم زن به شوهرش سجده کند(1). 


5. الخرائج و الجرائح: از عبدالله بن ابی اوفی روایت شده که وی گفت: 
نود ساهیر صلی الله غلیه واه سس موم که دار واه رنه و 
عرض کرد: شتری که برای فلان طایفه آب میاآورد رم کرده است. حضرت 
برخاست و به راه افتاد. ما نیز با ایشان همراه شدیم و عرض کردیم: 
نزدیکش نروید, مینر سیم بلایی به سرتان بیاورد ! اما حضرت به نزدیکش 
وف یر هس گه نامر صلی لاه یه و الم را هه اسان شخ کرد 
حضرت دست بر سرش کشید و فرمود: افسارش را بياورید. سپس 
افسارش کرد و به انها سفارش کرد تا با او به نیکی رفتار کنند 


6. الخرائج و الجرائح: روایت شده پیامبر 1 اللهغلیه و اله بو شتری 
کذز کرد که بر.زمین افتاده بود. ناگاه برخاست و سوی حضرت شتافت. 
ایشان فرمود: این شتر از بدرفتاری صاحبانش شکوه دارد. شتر از پیامبر 
صلّی الله علیه و آله خواست تا او را از میان آنها بیرون آورد. حضرت 
سراغ صاحبانش را گرفت. صاحبش آمد. به او فرمود: آن را بفروش و از 
نزد خود بیرون بفرست. شتر نالهای کرد و سپس برخاست و دنبال پیامبر 
صلی الله علیه و آله راه افتاد. حضرت فرمود: از من میخواهد 
سرپرستیاش را به عهده بگیرم. آنگاه آن را برای حضرت علی علیه السلام 
خرید و آن تا روزگار صفین نزد ایشان بود. 


7 الخرائج و الجرائح: روایت شده که همسر عبدالله بن مشکم 
گوسفندی مسموم برای پیامپر صلی الله علیه و آله آورد. بشر بن براء نیز 
هحرآه-صترت: نود مامیر ضلی الله علیط و ال ان ستردست بزداشت وید 
از پایچه. حضرت آن را جوید و بیرون ریخت و فرمود: به من خبر میدهد که 
مسجمم است: ها شنز اعمه راجونة وپاینن داد وعان دام عصرت کمن 
را در پی آن زن فرستاد و او اقرار کرد. به او فرمود: چرا اين کار را 
توت ۱ رت تو همسر و بزرگان قوم مرا کشتی, گفتم اگر پادشاه باشد 
آو را میکشم و اکر پیامبر بانشد خدا آکاهش میکند. 
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1-. مناقب آل ابی طالب 1: 86 


8 الخرائج و الجرائح: روایت شده که سعد بن عباده شامگاهی نزد پیامبر 
فان الله علیصی ال ابید حضرت روزژه بود. وی ایشان و حضرت علی علیه 
السلام را به غذا دعوت کرد. وقتف ع دا را خوردیه یاضر ضلی الله علیه و 
آله‌ قزر مود بیبیامتر ویی وص نزدت افطار کردند و نیکوکاران از غذایت 
خوردند و روزهداران نزدت افطا ر کردند و فرشتگان بر تو درود فرستادند. 
سیس سعد حضرت را ۱ ر کرد. حضرت رواندازی روی 
الاغ انداخت و الاغ چنان تندیا شد که همیایی نداشت. 


9. الخرائج و الجرائح: از اين اعرابی روایت شده که وی گفت: غلام 
سا ی الا ها و با کششنام راهی.جنی:شندم: 
در راه کشتی شکست و با همه آنچه در آن بود غرق شد. من نجات یافتم 
اما هیج چیز برایم نماند جز جامهای پاره که تنم را پوشانده بود. سوار بر 

و 
درا سا از اا چت سا یی کی اسان اما ضفخی آقدرق‌هرا 
از روی صخره انداخت و چندین بار بالا و پایینم کرد تا اینکه خود را به 
ساحل رساندم و دیگر امواج به من نرسیدند. از این که سالم مانده بودم 
خدا زاحمد کفتم.و به‌راه افتادم که ناگاه چخشمم به یک«شیر افتاد.شیر به 
طرفم آمد و میخواست پارهام کند. دستانم را سوی آسمان فراز بردم و 
گفتم: خداوندا من بنده تو و غلام پیامبرت هستم, مرا از غرق شدن نجات 
دادی, اکنون درندگانت را به سرام میفرستی؟ ! در آن دم به من الهام شد 
و گفتم: ای درنده ! من سفینه غلام رسول خدا هستم, رسول خدا را در 
برا, بر غلامش به حرمت نگهدار. به خدا سوگند آن شیر از غرٌش واماند و 
همچون گربهای جلو آمد و باری سر به اين پا سایید و باری سر به آن پا 
سایید و چندی به صورتم خیره شد. سپس بر زمین خوابید و به من اشاره 
کرد که سوار شو. من بر پشتش سوار شدم و او به راه افتاد و نرم نرم 
مرا برد. هنوز شتاب نگرفته بود که در جزیرهای فرود آمد با درختان و 
میوههای بسیار و چشمهای با آب گوارا. من در بهت فرو رفته بودم که 
ایستاد و به من اشاره کرد پیاده شو. پایین آمدم و او روبرویم به نظاره 
ایستاد. از آن میوهها چیدم و خوردم و از آن آب نوشیدم و سیراب شدم. 
بعد برگ درختان را کندم و با 


ص: 5204 


چندی از آنها تن پوشی ساختم و خودم را پوشاندم و با چندی دیگر 
رواندازی ساختم و بر خود کشیدم و با چندی دیگر چیزی شبیه کیسه ساختم 
و آن را از آن میوهها پر کردم و جامه پارهای را که به همراه داشتم نیز در 
آب فرو بردم تا هرگاه به آب نیازمند شدم آن را فشار دهم و از آبش 
بنوشم. . وقتی کارهایی را که میخواستم را انجام دادم آن شیر دوباره نزدم 
آمد و دراز کشید و اشاره کرد که سوار شو. سوارش شدم و به راه افتاد. 
مرا از راهی جز آن راهی که آمده بودیم به سوی دریا برد. چون به دریا 
زسیديم. تاخاه.دیدم یک کشتی. در آب میزود. بر ایشان دسشت عکان دادم 
و ات ی ای ی 
کردند خدا را تسبیح و تهلیل گفتند و داد زدند: ای جوان ! تو کیستی؟ جن 
هستی: با آدمیزاد؟ ! کفتم: سا ۱ 
هستم و این شیر حرمت رسول خدا را پاس داشت و کاری را که میبینید 
برایم کرد. همینکه نام رسول خدا صلی الله علیه و آله را شنیدند بادبانها را 
پایین کشیدند و دو نفرشان را در قایقی کوچک نشاندند و لباسهایی به آن 
دو دادند و آنها سوی من راهی شدند. من از شیر پیاده شدم و شیر 
را ی رس ی ۱ 
رد لباسها را به من دادند و گفتند: اینها را بپوش. پوشیدم. یکیشان آضند 
گفت: بر دوش من بنشین تا تو را به به قایق ببرم, مگر درندگان بیش از امت 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله حرمت حضرت را پاس میدارند؟ من نزد 
آن شیر رفتم و گفتم: خداوند از جانب رسول خدا پاداشی نیک به تو عطا 
کند. به خدا سوگند دیدم از چشمانش اشک بر گونههايش به راه افتاد و از 
خا تکان تخرد تا من وارد فایق شدم و میس ایستاد.و آنقذر مرا تخریسنت 
تا اینکه از جلوی چشمانش ناپدید شدیم(1). 


ص: 505 
اراد 197 ۱0۱ دی از روانت سس م سس .را عفر آلکرانه 


توضیض ]نتسه نختی. ارترا از جا کتد «رزتتر عر .شیر از شسته انفت: 
«جبب» به تحریک نوعی دویدن است. «لوح بالشیء» یعنی به ان جچیز 
اشاره کرد. «قارب» کشتی کوچک است. 


0 الخرائج و الجرائح: جابر از عمار بن یاسر روایت کرده که وی گفت: با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله سوی غزوهای به راه افتادیم. ما از مدینه 
خارج یدیم و حضرات غفیین .ها میا هد اتشان از شن.ها افو یهن 
رسید. شتر من از رام ماند و بر زمین زانو زد و بدین خاطر من از مردم جا 
ماندض زسولن خدا صلی الله: علیه و آله ار شترش نیاده شد و,هقدارق از 
آب مشکش را در دهانش ریخت و سپس آن را روی شتر من ریخت و 
صدایش کرد. ناگاه شتر همچون آهو برخاست. حضرت به من فرمود: 
سوارش شو و به راه بیافت. سوار شدم و با رسول خدا صلی الله علیه و 
اله به راه افتادم. شترم چنان میرفت که به خدا سوگند شتر رسول خدا 
صلی فان و آله عضاه ار آن لیدعت رو شرت زا زد 
من میفروشی؟ عرض کردم: متعلق به شماست ای رسول خدا! فرمود: 
نه. بهایش را بگیر. عرض کردم: هر چه میخواهید بدهید. فرمود: صد درهم. 
عرض کردم: فر وختم. فرمود: پس تا بازگشت به مدینه زیر پایت باشد. 
وقتی بازگشتیم و در مدینه فرود آمدیم من جهازم را از روی شتر برداشتم 
و افشاس را رنه و سم اه سل صاصلی الله هو الم رتم 
فرمود: به قولت وفا کردی ای عمار؟! عرض کردم: این واجب است ای 
رسول خدا! فرمود: ای انس ! صد درهم به بهای این شتر به عمار بده و ان 
را نیز به خودش پس بده تا هدیهای از ما به او باشد و بهرهمند شود. جابر 
میگوید: روزی در گرد پیامبر صلّی الله علیه و آله در مسجد ایشان نشسته 
بودیم. حضرت مشتی سنگریزه از کف مسجد برداشت و ناگاه همه 
سنگریزهها در دست ایشان زبان به تسبیح گشودند. سپس آنها را بر سر 
جایشان در مسجد ریخت. 


1.الخرائج و الجرائح: روایت شده جمعی نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله 
آمدند و از شترشان شکوه کردند و گفتند دیوانه شده و یکی از باغهایشان 
ز تباه کرده است. حضرت به باغشان رفت. وقتی در را گشودند دیدند تن 

شتر کوفته شده. همینکه شتر پیامبر صلی الله علیه و آله را دید بر خاک 
افتاد و نالید و بانگ زر آ وود 
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حضرت فرمود: او از شما شکایت میکند و میگوید سالها برایتان کار 
کردهام و مرا برای نیازهایتان فرسودهاید اما اکنون که پیر شدهام 
میخواهید سرم را ببرید. عرض کردند: همینطور بوده, ما آن را به شما 
میبخشیم ای رسول خدا! حضرت فر مود: نه» آن زاو رن نت آنها 
شتر را به حضرت فروختند و ایشان آزادش کرد. آن شتر در مدینه 
فتخرخي و آهالی :مدیته علفتشن مد اون فد آین. آزاه ده سول 


خداست. 


توضیح: «صدم» یعنی کوفتن. 


2. الخرائج و الجرائح: روایت شده که ولید بن عباده بن صامت گفت: 
جابر بن عبدالله داشت در مسجد نماز میخواند. ناگاه مردی اعرابی نزدش 
آمد و گفت: و 
چهارپایان سخن گفتهاند؟ گفت: بله, پیامبر صلی الله علیه و اله عْتبه بن 
ابی لهب را نفرین کرد و فرمود: یکی از سگهای خدا تو را بخورد. این 
گذشت و روزی حضرت در میان اصحاب رهسپار شد و با ایشان رفتیم تا 
به سبزهزاری در مکه رسیدیم. عتبه نیز که مخفیانه آمده بود, در عقب 
اصحاب پیامپر صلی الله علیه و آله و بدون اينکه آنها بفهمند فرود آمد تا 
حضرت را بکشد. چون تاریکی شب سر رسید ناگاه شیری بر عْتبه پرید و 
او را گرفت و از میان کاروان بیرون آورد و غژشی سهمگین کرد. همه 
کاروانیان از غژش او دم فرو بستند. شیر به خن ور آهد. ود زباتی رساأ 
گفت: اين غتبه بن ابی لهب است, مخفیانه از مکه خارج شده و میخواهد 
محمد را بکُشد, سپس او را تکه تکه کرد اما از تکههایش هیچ نخورد. باری 
دیگر جمعی از آل دریح به همراه زنانشان شب هنگام در جایی فرود آمدند. 
وقتی مشغول لهو و لعب شدند ناگاه گوساله ای بر بلندایی رفت و به 
زبانن شیوا کفت؛: اي الن.ذریج ا شمها زا به. کاری بسندیدم. ره بنفایم ۱ در 
میان مکه کسی به زبان فصیح فریاد میزند و مردم را فرامیخواند که 
بگویند هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست. او را اجابت کنید. در آن دم آن 
جماعت لهو و لعب را واگذاشتند و سوی مکه به راه افتادند و در کنار 
رسول یف صلی ال ی ال به اسلام گرویدند. بار دیگر گرگ به سخن 
درآمد. او به سراغ گله گوسفندی رفت تا چیزی برباید. چوپان جلوی او 
ایستاد و مانعش شد. اما گرگ 
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درست نکشید. چوپان گفت: شگفنا از این گرگ ! ناگاه گرگ گفت: ای 
فلانی ! شگفتتر از من محمد بن عبدالله قریشی است که در میان مکه 
شما را فرامیخواند که بگویید هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست تا با این 
سخن بهشت را برایتان تضمین کند اما شما از او روی میگردانید. چوپان به 
او گفت: وای از تو بلای سهمگین ! چه کسی گوسفندان مرا میپاید تا من 
نزد او بروم و به او ایمان بیاورم؟ گرگ گفت: من گوسفندانت را میپایم. او 
به راه افتاد و در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله به اسلام گروید. بار 
دیگر شترز ال.تعار به سخن. درامد. او بر آتها مک وی بود و نمیگذاشت 
سوارش شوند. هر حیلهای در کارش کردند نتوانستند او را بگیرند. آمدتد و 
به پیامبر صلی الله علیه و آله خبر دادند. حضرت نزد آن شتر رفت. وقتی 
شتر ایشان را دید فروتنانه زانو زد و گریست. پیامبر صلی الله علیه و آله 
رو به بنی نچّار کرد و فرمود: بدانید که او از شما شکایت دارد و میگوید 
شما از علوفهاش کاستهاید و بر بارش افزودهاید. عرض کردند: او سرکش 
است و زور ما به او نمیرسد. حضرت به شتر فرمود همراه صاحبانت برو و 
او رام ی و افتاد. بار دیگر ماده آفوبی. به. خن در آمد: چندی از 
اصحاب او را شکار کرده بودند و در کنار اثاثیه خود بسته بودند. پیامبر 
صلّی الله علیه و آله از آنجا میگذشت که ناگاه آهو ندا سر داد: ای پیامبر 
خدا! ای رسول خدا! حضرت فرمود: چه میگویی ای دردمند؟ ! گفت: من 
شیرده هستم و دو بچه دارم, مرا رها کن تا بروم و آنها را شیر دهم و 
برگردم. حضرت او را باز کرد و رفت. وقتی برمیگشت دید آن ماده آهو بر 
چا با یسادی امیت: یامیر صلی الله علیه و آله شروع کرد او را ببندد که 
کردند: این آهو بر ها باشد. حضرت او ۳ آزاد [ ۳ زبان به 
شهادتین گشود(1). 

توضیح: «مبقله» یعنی محل رویش «بقل» که به هر گیاهی که زمین را 
سرسبز کند «بقل» میگویند. «تَمل» بعتین عست: ند و «تمتل» بعنی ته 
ظرف را سر کشید. «رابیه» یعنی بلندای زمین. «یا لک هن طامه» ندا 
برای اظهار تعجب است., مثل «یا 
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للماء» و «من>» ببيانیه است اما «طامه» بعنی امر شگفت و بلای هنگفت. 
«نجد» یعنی زمین بلنده راهتهای ماهر دلیر کاردان در آنچه دیگران از آن 
درمیمانند. غم و اندوه؛ «تجود» در وصف شتر یعنی ماده شتر درازگردن و 
ماده شتر تندرو و پیشتاز؛ «تجده» یعنی شجاعت. قوّت وسختی, ترس و 
بیم. «حافل» یعنی حیوانی با پستان پرشیر 


43 الخرائج و الجرائح: از سلمان روایت شده که وی گفت: برد پیامبر 
صلی الله علبه وال تشه بودم که موی اغزای امد ه عرص کرد ای 
محمد ! به من خبر ده درون شکم ناقهام چیست تا بدانم خبری که آوردهای 
حق است و به خدای تو ایمان بیاورم و از تو پیروی کنم. حضرت به علی 
علیه السلام رو کرد و فرمود: دوستم علی برایت میگوید. علی علیه السلام 
افسا یی ‏ اب ک ک 0 ۱ ۳0 ۱۳ 
فراز کرد و فرمود: خداوندا به حق محمد و اهل بیت محمد و به حق 
نامهای نیکت و سخنان جامعت از تو میخواهم که این ناقه را به سخن 
مت نی موی سب مس ناگاه ناقه رو به علی علیه السلام 
کرد و : ای امیرمومنان ! روزی او بر من سوار شد و میخواست به 
ِِِ عمویش برود. وقتی به دشتی به نام دشت حَسّک رسیدیم از 
من پیاده شد و مرا در آن دشت فروخوابانید و با من درامیخت. در آن دم 
اعرابی گفت: وای بر شما! کدامتان پیامبرید؟ ! او پا این ؟ر به او گفتند: 
ایشان پیامبر است و ایشان برادر و وصی اوست. اعرابی گفت: شهادت 
میدهم که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست و تو رسول خدا هستی. آنگاه 
ای پیامترضلی الله علیه و الهخواست تا ایشان از خدا بخواهد که اوترا از 
آنچه در شکم ناقهاش است رهایی بخشد. خداوند او را رهایی بخشید و 
اتتلام آوز ده به یکین مشتلمان سند. 


4 المناقب. "الخرائج و الجرائح: از ابوذر روایت شده که وی گفت: روزی 
نزد اند ان الله علیه و اله رفتم. حضرت فرمود: گوسفندانت چه 
کردهاند؟ عرض کردم: ماجرایی شگفت برایشان رخ داده است. داشتم 
نماز میخواندم که ناگاه گرگی به گوسفندانم حمله کرد. با خود گفتم نمازم 
را قطع نمیکنم. گرگ گوسفندی برداشت و با خود برد و من احساسش 
میکردم. به ناگاه شیری سوی آن گرگ آمد و گوسفند 
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را از چنگ او رهانید و به گله بازگرداند. سپس ندا سر داد: ای ابوذر ! به 
نمازت بپرداز, خداوند گوسفندانت را به من سپرده. وقتی نمازم را به پایان 
رساندم شیر به من گفت: نزد محمد برو و به او بگو خداوند رفیق تو را که 
حافظ شریعت توست گرامی داشت و گوسفندانش را به یک شیر سپرد. 
در آن دم همه اظرانیان سار ضلی الله هه ال کف دمص[ 


45 المناقب: از ابو هریره و عایشه روایت شده که آنها گفتند: مردی 
اعرابی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و سوسماری در دست داشت. 
عرض کرد: ای محمد! من اسلام نمیًورمو تا آنگاه که اين خزنده اسلام 
بیاورد. حضرت به سوسمار فرمود: پروردگارت کنشت ؟ وفرت: کسی که 
ملکش. در اسمان انست و سلطنتش در زمین و عجاییش در درا 3 
ساختههایش در خشکی و دانشش در رچمها. حضرت فرمود: ای سوسمار! 
من کیستم؟ گفت: تو رسول پروردگار جهانیان هستی و زیور همه آفریدگان 
در روز قیامت و پیشوای روسپیدان_ که هر کس به تو ایمان بیاورد رستگار 
و کامیاب میشود. در آن دم اعرابی گفت: شهادت میدهم که هیچ خدایی جز 
خدای یگانه نیست و شهادت میدهم که محمد رسول خداست. سپس خندید 
و گفت: وقتی نزدت آمد از همه خلق نزد من منفورتر بودی, اکنون که از 
نزدت میروم از همه خلق نزدم محبوبتر هستی. وقتی به خانهاش رسید 
یارانش را جمع کرد و آنچه را دیده بود برایشان بازگفت. آنها همگی سوی 
پیامبر صلی الله علیه و اله رهسپار شدند و حضرت نیز به استقبالشان 
رفت. آنگاه اعرابی سر ود 


تس 


/ 


لا با سول اللّه اک ضادق قَبورکت مَهدیّاً و بُورکت قادیاً 
سرت آنا دین العنیفم؟ فد ما غنوتا کأمتال العهیر الطواغتا 
قیا یر مَغو و یا خر مزسل |لی الائس نم الجن لبِیک داعبا 

ببْرَهان مت اه واضح فافتتت ت فیتا ضادق الْقَوّل اضیاً 
نوکت هی الأفوام حبّاً و میا و بُورکت مَولوداً و بورکت تاشیاً 
ص: 510 
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«ای رسول خد | به راستی که تو راستگویی و در رهیابی و رهنموبی 


خجسته گشتهای, 


مسلط بودند, 


پس ای بهترین کسی که فراخوانده شدهای و ای بهترین کسی که سوی 
انس و جن فرستاده شدهای, گوش به فرمان دعوت تو هستیم, 


از جانب خداوند برهانی آشکار آوردهای و در میان ما راستگو و خشنود 


گشتهای, 


تو در میان همه اقوام چه زنده و چه مرده و به هنگام میلاد و به هنگام پا 


کر فتره خج درز ؟ ۳ ای.» 


وا شوه نام اند اغرای دی معا خرس هبار صلی. ار 
علهو آلغان اننکه آنها اسلام. آفردند شادمان ند ف.همان. اغرانی: را ریز 


از زید بن آرقم و آتس و آَمُ سلمه و نیز از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت شده: پیامبر صلّی الله علیه و آلهم بر آهویی گذر کرد که به 
طنابهای خیمه مردی یهودی بسته شده بود. و ای رسول خدا! من 
مادر دو بچه آهو هستم که تشنهاند و اين سینه من است که و 
شده, مرا برهان تا بروم و آنها را شیر بدهم. سپس هرمگررم وباز مرا 
ببند. حضرت فرمود: میترسم برنگردی. گفت: اگر برنگشتم خداوند عذابی 
سخت بر من قرار دهد. حضرت او را رهانید و او رفت و برای دو بچهاش 
ماجرا را گفت. بچههایش گفتند: ما شیر نمینوشیم چون رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله براي ضمانت تو به زحمت افتاده است. آهو با دو بچهاش 
سوی رسول خدا صلی الله علیه و اله رفت و حضرت را ستود و بچههایش 
شروع کردند سرهایشان را به رسول خدا صلی الله علیه و اله بسایند. در 
آن دم آن یهودی به گریه افتاد و اسلام آورد و گفت: من این آهو را آزاد 
کردم. سیس همانجا به سجده افتاد. حضرت زنجیری ۳ آن آهو 
انداخت و فرمود: گوشت تو را بر شکارچیان حرام کردم. سپس فرمود: ای 
کاش حیوانها از مرگ آگاه بودند. 
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مر زمایت شید آمدهنه دا سو ند من ان آهو را دیدم که در دشت خدا 
را میستود و میگفت: هیچ خدایی جز خدای یگانه بیست و محمد رسول 


خداست. 
مم ۳ 
و روایت شده: نام ان مرد اهیب بن سماع بود. 


از مُروه بن زبیر روایت شده: هنگامیکه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
خیبر را فتح کرد چهار کنیز چاق و چهار کنیز لاغر و ده پیمانه طلا و نقرم و 
الاغی سفید مایل به سبز سهم ایشان شد. آن الاغ وقتی رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله سوارش شد زبان گشود و گفت: ای رسول خدا! من عقیر 
هستم, پادشاه بهودیان مالک من بود و من چموش بودم و گاز میگرفتم و 
فرمان تمییزوم: حضر اه او فرمود: ابا پدر دار کفت: تم زبرا از سل 
ما هفتاد الاغ مرکب پیامبران بودند و الان نسل ما قطع شده. از نسل ما 
7 نمانده و از پیامبران نیز پیامبری جز شما باقی نمانده 

که زکریا علیه السلام این بشارت را به ما داده بود. رنه لب کر لت 2 
علیه و له آن الاغ را پر در خانه افراد میفرستاد ‏ آو بر در خانه میرفت و ب 
سرش در میزد. وقتی صاحب خانه بیرون میآمد به او اشاره میکرد که نزد 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله برو. وقتی پیامبر صلّی الله علیه و آله 
درگذشت او خودش را در چاه ابی هیثم بن تیهان انداخت و همان چاه 
قبرش شد. 


که فک اس اسف الشر اه ای احام محمنافر یه اسلا 


روایت شده است. 


از عبدالرحمن عنبری روایت شده: پیامبر صلی الله علیه و اله در روز 
عرفه خطبه خواند و مردم را به صدقه دادن برانگیخت. مردی عرض کرد: 
ای رسول خدا! این شتر من برای فقیران باشد. پیامبر صلّی الله علیه و 
آلیه آن شر اه انداعت و قرو آنبرا بای من ید ان و برای 
نان خن ندید ,تن یی دم اناق:بیافین ضلی الله ید و آله آمد 

حضرت فرمود: خداوند به تو برکت دهد. شتر گفت: ۱[ 

کردم و دیگر مرا آزاد گذاشتند. کسی مرا از صاحبم قرض گرفت. نك 


میزدند که این شتر «بزای محمد استت: فان ی هه ال تاه 
صاحبش را پرسید. گفت: عضبا. حضرت او را عضباء نامید. عمر بن خطاب 
گفت: وقتی پیامبر 


۲ 
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ای که اش اس سس هآ شا کت سس ار 
خود ها یه ری تا فر مود: ای عضباء! خداوند به تو برکت 
دهد تو را به دخترم فاطمه میدهم و او در دنیا و اخرت سوارت ميشود. 
دق رصلی ۰ اي ی ات در 
گفت: سلام بر تو ای دختر رسول خدا! هنگام جدايي من از دنیا فرا رسیده, 
به خدا سوگند پس از رسول خدا صلّی الله علیه و آله هیچ علف و هیچ آبی 
برایم گورا نبوده ماه روت عفر کشت سار صاسماللم یه ده 
آله جان داد(1). 


6 المناقب: جابر انصاری و عباده بن صامت گفتند: در باغ بلدی نچار 
شتری چموش بود که به هر کس وارد آن باغ میشد حمله میکرد. پیامبر 
صلّی الله علیه و آله وارد باغ شد و صدایش کرد. شتر آمد و لبش را بر 

زمین گذاشت و روبروی حضرت نشست. خضرت: اقسارشن کرد.ه آن را به 

صاحبش سپرد. عرض کردند: چهارپایان نبوت شما را هد فرمود: هیچ 
چیز نیست که نبوت مرا نفهمد به جز ابوجهل و قریشیان ! عرض کردند: 
پس ما برای سجده کردن به شما از چهارپایان سزاوارتریم. فرمود: من 
میمیرم, به به آن زندهای سجده کنید که نمیمیرد. شتر دیگری نزد پیامبر صلی 
الله علیه و آله آمد و لبانش را تکان داد. حضرت به او گوش داد و خندید. 
و ای وس ی اسر و آعر اس 
او نزد صاحبش برو و او را نزد من بیار. عرض کردم: من صاحبش را 
نمیشناسم . حضرت فرمود: خودش نشانت مبد هد. خن با آن: شتد. به. واه 
او ای ماه ی اسر ات سل دا 
صلّی الله علیه و آله آوردم. خر سایق این شتر تو به من چنین و 
چنان میگوید ! عرض کرد: این به خاطر چموشیاش بود, ما دو شب این کار 
زا با او کر دیق رسولسها ای الم علبه و الم به سر رو کرد و فرمود: 
همراه صاحبانت برو. شتر سر به زیر افکند و جلوی آنها رفت. آنها عرض 
کردند: ای رسول خدا! ما او را به حرمت شما ازاد کردیم. 
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1-. مناقب آل ابی طالب 1: 85- 86 


آن شتر در بازارها میچرخید و مردم میگفتند: این شتر ازاد شدم رسولخدا 
صلی الله علیه و اله است(1). 


توضیح: «قطمّه یقطمّه» یعنی او را گاز گرفت و بر وزن «فرِخ» یعنی 
خواهان آمیزش شد و يا خواهان گوشت یا چیزهای دیگر شد._ صفاش 
«قطم» بر وزن «کتف» میشود و نیز «قطیّم» بر وزن «ار5ذب» به معنای 


تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : امام حسن عسکری علیه السلام 
درباره کلام خداوند عز و جل «أم, تریدذون ان تسْئّلوا تشه کم کما سئل 


موسی من قَبْل و مَنْ بتبدّل الکُفْرَ بالایمان ققَدٌ صَل سواء السَبیل»(2) 


[آیا می خواهید از پیامبر خود همان را بخواهید که قبلا از موسی خواسته 
شد و هر کس کفر را با ایمان عوض کند مسلما از را درست گمراه شده 
است. 1 به نقل از امام هادی علیه السلام فرمود: «أَمّ ترِیدُون» بعنی ای 
کفار قربش و ای یهودیان آپا می خواهید «آن تسألوا رَسُولکُمٌ» یعنی 
نشانههایی را به او پيشنهاد میکنید که نمی دانید صلاح شما در آن است با 
تباهیتان «گقا سیِل مُوسی من وبْلّ» به موسی علیه السلام نیز پيشنهاد 
دادند و گفتند «لن توْمنَ لک حتّی تری اللد جَهره قَأَحَذئمْمْ الصَاعقة»(3) 


تا خدا را آشکارا نبینیم هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد پس در حالی که 
می نگریستید صاعقه شما را فرو گرفت. ) «وَمّن یتبدّل الکقر بالایمان» 
اینگونه که وقتی نشانههایی را که پيشنهاد فیکند دید بان انمان میا درد و با 
اینگونه که وقتی دانست در شأن او نیست که به خدا پيشنهاد دهد و باید به 
دلایلی که خداوند عرضه داشته و نشانههای آشکاری که پدید آورده بسنده 
کند با عناد ورزیدن و عدم پاییندی به حجت و دلیلی که براپش آورده شده, 
باز ایمان نمیأورد و کفر را به جای ایمان میپذیرد, «قَقَد صَل سَواء السبیل» 
یعنی از راه معتدل که به بهشت منتهی می شود منحرف گشته و در 
مسیری که پایانش جهنم است قدم گذاشته است. 


ص: 2:14 
- . الخرائج: 84 


2- . بقره / 108 
3- . بقره / 55 


حضرت فرمود: خداوند عرٌ و جلّ فرموده: اي بهودپان ! «أم تُرِیدُون» یعنی 
آبا می‌خواهد تن از آنچه بزایتان آورديغ«ان تشالها رشو م۱۰ مارا از 
ایو کراند نود که دی از قور بان برد هناشن صلی الله علیه ی اله امد 
می خواستند حضرت را بیازارند و با پرسش درباره اموری ایشان را آزرده 
خاطر کنند. در آن اوان مردی اعرابی که گویی کسی او را از پشت هل 
ی نزد پیامبر صلی الله علیه و اله امد. او عصایی بر گردنش داشت 
که کیسه ای سربسته بر آن آویخته بود و در آن کیسه چیزی نهاده بود که 
کیسه را پر کرده بود و کسی نمیدانست درونش چیست. او گفت: ای 
محمد ! به سوالی که از تو می پرسم پاسخ بده فرمود: ای برادر عرب ! این 
بهودیان پیشتر از تو آمدهاند, آيا اجازممف ده با نها آغان کنم؟ کفت: 
خیر, چون من 0 و رهگذرم. حضرت فرمود: بنابراین تو به خاطر غریب 
بودنت و این که رهگذری بر آنها مقذم هستی. گفت: سخنی دیگر. حضرت 
فرمود: چه؟ گفت: اینان کتابی دارند که میپندارند حق است. من قبول 
تدارم ‏ فریمی که آها دران با بای کند ناتک با غرم 
را از دینشان برگردانند. من با چنین چیزهایی قانع نمی شوم و فقط با 
دی تاه قاس رس دای المع له رم انس 
ابی طالب کجاست؟ حضرت علی علیه السلام را فرا خواندند. ایشان 
راهی شد و وقتی به نزدیکی رسول خدا صلّی الله علیه و آله رسید اعرابی 
گفت: ای محمد! در گفتگوی میان من و تو با اين مرد چه کار داری؟ 
حصتر بت فرمود: تو از من دلیل روشن خواستی, این مرد همان دلیل گره 
گشا ی و 6 ی ۱0۳ 7 
است, هر که خواهان حکمت باشد باید از درش وارد شود, وقتی حضرت 
علی علیه السلام در پرابر حضرت حاضر شد رسول خدا صلّی الله علیه و 
اله با صدای بلند فرمود: ای بندگان خدا! هر که میخواهد عظمت ادم و 
حکمت شیث و شرافتمندی و ابهت ادریس و شکر گزاری و عبادت نوح 
برای پروردگارش را ببیند و به وفاداری و دوستی ابراهیم با خدا و دشمنی 
و ناسازگاری موسی با دشمنان خدا و دوستی و حسن معاشرت عیسی با 
موّمنان بنگرد, باید به اين علی بن ابی طالب بنگرد, چراکه با وجود او بر 
ایمان مومنان و بر نفاق منافقان افزوده میشود. اعرابی گفت: ای محمد! 
اینطور که تو 
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عموزادهات را مدح کردی گویی شرف او شرف تو و عزت او عزت 
توست. من چیزی را از این مرد نمییذیرم مگر کسی برایش شهادت دهد 
1 شهادتش هیچ بطلان و فسادی راه ندارد, نی ابر یر سوسمار 

برایش شهادت دهد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای برادر 
فرت !| پس آن را از کیسهات در آور و از او شهادت بخواه تا برایت به نبوت 
من و فضیلت این برادرم شهادت دهد. اعرابی گفت: من برای شکار این 
سوسمار زحمت کشیدهام و میترسم بپرد و بگریزد. حضرت فرمود: نترس, 
نمیپرد و نمیگریزد, بلکه می ایستد و به تصدیق و برتری ما شهادت می 
دهد. اعرابی گفت: میتر سم ی حضرت فرمود: اگر پرید همین برایت 
حجتی علیه ما باشد تا ما را دروغگو بشماری, اما او نخواهد جهید و برای ما 
شهادتی بر حق خواهد داد. اگر اين کار را کرد رهایش کن زیرا محمد به 
جایش چیزی به تو می دهد که برایت بهتر است. انگاه اغر این تتتوشتمار را 
از کیسه در آورد و روی زمین گذاشت. سوسمار ایستاد و رو به رسول خدا 
ضلی الله علیه و اله کرد و تفن هایش را بر خاک مالید. سپس سرش را 
بلند کرد و خداوند متعال به سخنش ۱ شهادت می دهم که 
هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست و هیچ شریکی ندارد, و گواهی می دهم 

محمد بنده او و رسول او و برگزیده او و سرور همه پیامبران و برتر از 
همه آفریدگان و خاتم پیامبران و پیشوای سیید رویان است. و و هن تقف 
دهم که برادر تو علی بن ابی طالب دارای همان صفاتی است که خود 
فرمودیر و داری همان فضیلتی است که خود برشمردی و دوستان او در 
بهشت گرامياند و دشمنانش در جهنم جاویدند. ناگاه اشک از چشمان 
اعرابی به راه افتاد و گفت: اف رشهل خدا امن تنیز به انچه. این سوشمار 
شهادت داد شهادت می دهم. من چیزی دیدم و تماشا کردم و شنیدم که 
هیچ گریز و هیچ راه فراری از آن نیست. سپس رو به یهودیان کرد و گفت: 
وای بر شما! پس از اين دیگر چه نشانهای می خواهید و چه معجزه ای 
پیشنهاد میدهید؟ هیچ راهیر جز اینکه ایمان بیاورید ندارید وگرنه همهتان 
هلاک خواهید شد. در آن هنگام همه آن یهودیان ایمان آوردند و گفتند: ای 
برادر عرب ! سوسمار تو برای ما بسی پربرکت بود. سپس رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: ای برادر عرب ! سوسمار را رها کن تا خداوند 
عژ و جل به جایش چیزی به 
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تو بدهد که برایت بهتر است., چه آن سوسماری است که به خدا و 
رسولش و به برادر رسولش ایمان دارد و به حقیقت شهادت می دهد و 
سزاوار نیست شکار شود يا اسیر باشد. و باید رها باشد تا مزیتی باشد 
برای او بر بقیه سوسماران ۳ به امیری بر گزیده است. 
در آن دم سوسمار پیامبر را خطاب کرد و گفت: ای رسول خدا! به من 
اجازه بدهید تا خودم به او عوض بدهم. ۱ عوضی می 
توانی به من بدهی؟ سوسمار گفت: مرا به همان سوراخی ببر که مرا از 
آن گرفتی, در آنجا ده هزار دینار خسروانی و هشتصد هزار درهم هست, 
آفاد ردان اغراشه فت: موه اس کار زا بکنمدنی همه حاضرنن 
سخن سوسمار را شنیدهاند و من بسیار خستهام؟ چون هر که تازه نفس 
اهنا ی وه ها مدا وان مرا کرت 
خداوند آن مال را عوضی برای تو در ازای من قرار داده است, پس اجازه 
نمیدهد کسی به سوی آن از تو پیشی بگیرد و هر که بخواهد آنها را بردارد 
خداوند هلاکش میکند. مرد اعرابی که بسیار خسته بود آهسته به راه افتاد 
و جماعتی از منافقین که نزد رسول صلی الله علیه و آله بودند به سوی آن 
سوراخ از او پیشی گرفتند و رفتند و دست در آن سوراخ کردند تا آنچه را 
شنیده بودند برداز‌ندد ناحان. افحفی بزز کی از ان وراج سبرهن. امد انا «۱ 
نیش زد و کشت و همانجا ایستاد. وقتی مرد اعرابی سر رسید افعی او را 
ندا داد و گفت: 1 برادر عرب ! به اینان بنگر که چگونه خداوند مرا قافور. 
فتلشان. کرد تا به. مال. نو که در عفن آن: شتونسنمار تضبنت: شندم دست 
تباتدا اورموا محافط آن:فراز داوم ای آن را پردار. آینچنین مرد اغر اس 
درهم ها و دینارها را از سوراخ بیرون آورد و نتوانست آنها را با خود ببرد. 
افعی ندایش داد و گفت: ریسمانی را که بر کمر داری بردار و با آن اين دو 
کیسه را ببند, سپس آن ریسمان را به دم من گره بزن تا آن را برایت تا 
خانهات بکشم, چون من در این کار خادم تو و نگهبان مال تو هستم آنگاه 
آفعی آهد و هفتتان از آن اعرابی ه مالش سفحافظت. کرد آینکه او آن 
مال را در خرید زمین و ملک و باغ صرف کرد. سپس افعی بازگشت(1). 
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تو بیح: <« ب ۳ نیتأٌ» ی 7 او ۳ گرفت َ او را ّ کاری وادا ی ۳-9 
برایش سخت است., میگویند «جاءه متعنتا» یعنی امد و خواست او را به 
لغزش بیاندازد. «نباهه» یعنی شرافتمندی. 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 219 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


